
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 سخن ناشر

منشأ  گزاریم که انتشارات نویسا را توفیق داد کتاب نهایت سپاس را بی جل جلاله خداوند بزرگ
سید محمدد  دکتور تألیف  (افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و ساداتو تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)

 کند. چاپ اولجانب شان برای بار  را با قرارداد رسمی ازعلی جاوید 

های مختلف را بده خواسدتاران    متعدد در رشته های انتشارات نویسا از آغاز تأسیس تاحال کتاب
علم و فرهنگ کشور پیشکش کرده است و اینک با تصحیح و ویرایش دقیق، کتاب حاضر را بده  

و همدت   جل جلاله رساند. هدف انتشارات نویسا این است که با استمداد از عنایت خداوند نشر می
همکاری دانشمندان و استادان متعهدد و دلسدوز، بده معالعدات و تحتیتدات پزم بپدردازد و در        و

 های علوم انسانی به تألیف و ترجمۀ منابع درسی اصلی، فرعی و جنبی اقدام کند. هرکدام از رشته

 گیرد: انتشارات نویسا در نظر می

 .اثر، مفید و مؤثر باشد

 .علمی داشته باشداثر، ارزشمندی در ابعاد فرهنگی و 

 .اثر، اکادمیک نگارش شده باشد

 ی برای مردم تفریح سالم باشد. گونه اثر، به

شود با همکاری، راهنمایی و پیشنهادهای اصلاحی  نظران ارجمند تتاضا می از استادان و صاحب
ی  خود، این موسسه نشراتی را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثدار موردنیداز جامعده   

انشگاهی جمهوری اسلامی افغانستان یاری دهندد و آرزو داریدم کده همنندان توفیدق خددمت       د
ی چاپ و نشر داشته باشیم. انتشارات نویسا در خددمت فرهنگیدان    دار و شایسته را در عرصه دوام

 کشور قرار دارد.
 

 با احترام
 محمد ظریف بشارت

 یس انتشارت نویسائر
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 سنگی، متابل لیسه رحمان بابا. کابل؛ بین چهارراهی دهبوری و چوک کوته آدرس:

 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات(

 علی جاوید ید محمددکتور س :تألیف

 ات نویساانتشار ویراستار:

 انتشارات نویسا ناشر:

 انجنیر محمد افضل ذاکر آرا:صفحه

 برگ گرافیک جلد:طرح

 خورشیدی ۱۰۴۱ زمستان :اولچاپ 

نمایدد. کلیده    ؛ چاپ، نشر و فروش میمؤلفاز جانب  قرارداد رسمیاین اثر را با  انتشارات نویسا
 برای موسسه انتشارات نویسا، محفوظ است! ترجمهو  حق چاپ

هر شخص حتیتی یا حتوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازۀ ناشر، نشدر یدا پخدش یدا     
 گرفت. کاپی یا تکثیر یا تجدید نماید، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد

  



 

 

 

 
 

 پیشگفتار

کنند  ها قوم بزرگ و کوچک در این خعه زندگی می افغانستان کشوری است کثیر التومیت و ده
کمان اقوام دانست و  توان رنگین گویند. افغانستان را می های مختلف سخن می ها و لهجه نو با زبا

این تکثر قومى براى این کشور، زیبایى خاصى بخشیده است. ظاهراً قومى که اکثریت اتباع ایدن  
درصدد را دارد( امدا    کشور را تشکیل دهد، وجود ندارد. )هرچند برخى از اقوام ادعاى بیش از پنجاه

 قرار است: تر به ترتیب ازاین اقوام بزرگ

 اند(؛ قوم افغان )که در چند دهه اخیر به نام دیگر خود؛ پشتون معروف شده -۱

 قوم تاجیک؛ -٢

 قوم هزاره؛ -٣

 قوم ازبیک به شمول ترکمن؛ -۰

 قوم سادات؛ متشکل از شیعه و سنى. -7

شدده اسدت و امدا     ی و شناختهتعدد و تکثر قومی برای تمامی کشورهای جهان، یک امر معمول
داده اسدت؛ اگدر مدا     های بیشتری را در خدود جدای   افغانستان از بیشتر کشورهای همسایه، قومیت

ها را از دید پلورالیسم و تکثرگرایی معالعه کنیم، تنوع قومی، زیبایی خدود را نشدان    کثرت قومیت
 گوید: شود. شاعر می های رنگارنگ، زیباتر می دهد. درست؛ مانند گلستانی که با گل می

 کس بیگانه نیست گرچه مذهب مختلف شد هیچ

 باغبان را در چمن هرگُل به رندگ دیگدر اسدت   
 

افتدد و تندوع قدومى نیدز      بخش نمی ها به یکرنگ باشند، لذت چناننه اگر در بوستان، تمام گل
گرایدی   ومگردد؛ اما نباید تکثر قومیت به تک قد  چنین است. تکثر قومیت موجب زیبایى جامعه می

گرایی را از دیدگاه تفاوت ماهوی، تعصب، گرایش کور قومی و اتنیکی بنگریم،  منجر شود؛ اگر قوم
گردد. گرایش قومی را اگر به معنای دوست داشتن قوم  بسا موجب نتاش، نفاق و کشمکش می چه

ت انسدان  شناختی ندارد؛ زیرا طبیع خود معنا کنیم، هیچ مشکل اخلاقی، اجتماعى، شرعی و جامعه
طلبد که نزدیکان خود را از غیر نزدیکان بیشتر دوست داشته باشد، بدون شک یدک تاجیدک،    می
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قدر که قوم خود را دوست  خاطر دارد، به هزاره و افغان ندارد و هزاره آن قدر که به تاجیک تعلق آن
ست؛ امدا اگدر   گونه دوستی طبیعی و معابق فعرت انسان ا دارد، تاجیک و پشتون را ندارد، این می
بایدد و ازنظدر عتدل و ارزش     گرایی را به دو مفهوم دیگر تتسیم کردیم، معنای ضد ارزشی می قوم

 انسانی محکوم است و آن دو مفهوم این است:

 .ی اقوام بدانیم قوم خود را بهتر از همه -۱

 حق نباشد. در متام قضاوت، حق را به قوم خود بدهیم هرچند ذی -٢

باشدد. متأسدفانه برخدی از     به قوم، برخلاف منعق، اخلاق و ارزش انسانی مدی گونه نگریستن  این
هدا نیدز در پدی     بینندد و پیدروان آن   الذکر می ی فوق بزرگان اقوام ساکن در کشور، قوم خود از درینه

هدای بدزرگ سیاسدی؛ چدون      سازی از یکی از رهبران قومی خود، او را تدا سدعح شخصدیت    اسعوره
رهبر آفریتای جندوبی بدرای   « نلسون ماندلاّ»زادی هند از استعمار انگلیس و رهبر آ« مهاتما کاندی»

کنندد. مدا    هالندی در آن کشور، معرح می و تبعیض نژادی حاکمآن« آپارتاید»آزادسازی آن کشور از 
گونده   گردند و ایدن  فعلاً در افغانستان از هر قوم یک اسعوره داریم که بیشتر به قوم خود محدود می

ی آن را در  های خونین گردیده است که نمونه ها و بعضاً جنگ ها، نفاق ظر، موجب کشمکشدید و من
ایم. ملت ما هنوز به یک ملت تبدیل نشده اسدت و هدر قدومی در     تاریخ گذشته و معاصر شاهد بوده
ایم. اینک طبق یک توافق نانوشته شده، امتیازات حکومتی با تناسب  چهار چوبه قومیت خود فروخفته

مند گردند و چدون رهبدران احدزاب     تر از سایر اقوام، از تشکیلات حکومتی باید بهره ار قوم بزرگچه
ی ریاست جمهوری عموماً از قوم  ی برنده ها، مورد مذاکره و معامله ها و ازبک ها، هزاره سنتی تاجیک
مناصب دولتی از سوی گیرند، پجرم وزرا، والیان، سفرا، ولسواپن )فرمانداران( و دیگر  افغان قرار می

گردند و از اقوام مذکور که عضویت حدزب   ی شان معرفی می شده و تنها از حزب مربوطه آنان گرفته
ی  مانند؛ چون در افغانستان مسدلله  آنان را نداشته باشند، از تشکیلات و مناصب حکومتی محروم می

محمد الیداس جاویدد کده     باشد، پسرم سید های حکومتی می قومیت بسیار داغ و میزان تصدی پست
کرده و هوشمند است، از مدن تتاضدا کدرد کده معدالبی در مدورد پدنج قدوم بدزرگ           جوانی تحصیل

افغانستان: افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات بنویسم که پیشدنهاد خدوب، بده نظدرم رسدید. لدذا       
داری  را در مورد حکومدت ها  ی تاریخ آن ی منشأ و اصالت اقوام مزبور، تحتیتاتی کرده و سابته درباره

 ام. امیدوارم موردقبول اهل تاریخ، خرد و فرهنگ قرار گیرد. و مناطق تحت سیعره و نفوذشان نوشته

 سید محمدعلی جاویددکتور 
 هجری شمسی ۱٣99جوزا/خرداد  ٢۰
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 های این کشور سفری دور به گذشته

شود، نام آن جدید؛ ولی تاریخ کهن دارد. قراری که در  یاین خعه که اکنون افغانستان خوانده م
ی حکومدات، در ایدن سدرزمین کده آن      ای را در مدورد سدابته   های اسدعوره  تواریخ سابق داستان

گویند: نخستین حکومت انسدان در روی زمدین    کنند، می ها زیاد مورد اعتماد نیست یاد می داستان
عبدالمحمد مؤدّب السلعان یکی از نویسندگان نامدار  در بلخ، توسط کیومرث تأسیس گردید. میرزا

 نویسد: ایرانی می

پس از هبوط آدم بر سریر سلعنت و جهانبانی قرار گرفت  ٢٣۱9کیومرث در بلخ در سال » -۱
 ۱و او را شش پسر نصیب شد و اول و ارشد آنان سیامک بود.

ن بوده که پس از فوت جدّ ی پیشدادیا هوشنگ بن سیامک بن کیومرث دوم پادشاه از طبته -٢
بینی نشست و این  پس از هبوط آدم به تخت سلعنت و جهان ٢٣۰9خود کیومرث در سال 

هوشنگ نیز نام دیگری که ایران باشد دارد و او را پسری بود که نامش فارس بوده و زبان 
ت قدر در دادخواهی مظلومان و حکم به عدال باشد... و هوشنگ آن فارسی منسوب به او می

٢کوشید که ملتب به پیشداد )اولین کسی که عدل و داد را پیشه کرد( شد. می
 

پس از هبوط آدم به تخت سلعنت در بلخ نشسدت، سرکشدان و    ٢٣19چون طهمورث در  -٣
مشدهور شدد و   « دیوبندد »طاغیان را رام کرد و از فرط شجاعت و دپوری که داشت، بده  

. کتاب زین اپخبار ٣هر قندهار را بنا کرد...دستش به بیشتر از ممالک دراز شد و نخست ش
قهندز و مرو، او طهمورث بنا افکند )قهندز، احتماپً »نویسد:  گردیزی در باره طهمورث می

همین قندوز تخارستان بوده؛ زیرا در خراسان قدیم کدام شهر دیگر به نام قهنددز نبدوده و   
شهر )سرزمین وسدیع   او به ایرانمرو هم فعلاً یکی از شهرهای ترکمنستان است(؛ و مرگ 

 ۰فلات ایران( به گمان اغلب در بلخ بود.

                                                           
 .۱9۰، ص ۱ی کاتب هزاره و اصلاح دکتر سید مخدوم رهین، ج  یرزا عبدالمحمد مؤبّ السلعان با تعلیق و تحشیهامان التواریخ، م ۱
 .۱95همان، ص  ٢
 .همان ٣
 .٣٢ص  ۰
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پدس از هبدوط آدم    ٢۰19چون طهمورث به دیگر سرای شتافت و جم )جمشید( بده سدال    -۰
جای او متمکن و بر سریر خسروانی نشست، پایتخت خود را در اصعخر فدارس منتتدل    به

پادشاه یمن بود شکست خورد و به زابل نمود ... جمشید از لشکر ضحاک تازی )عرب( که 
)غزنین یا زرنج( پناهنده شد؛ چون جمشید به زمین زابل رسید که قرب کابل و سجسدتان  
)سیستان( بوده باغی در نهایت طراوت و خضارت دید... خلاصه اینکده جمشدید بدا دختدر     

و در داندد کده ا   گورنگ پادشاه زابلستان ازدواج کرد و چون خبدر دادندد کده ضدحاک مدی     
 ۱زابلستان است از آنجا فرار کرده به هند رفت و ضحاک او را در هند یافته به قتل رسانید.

در مورد پایتخت جمشید اختلاف نظر موجود است. برخی آن را بابل عراق و برخی دماوند  
 ٢٢٣تدا   ٢٢۱جلدد اول ص  « افغانستان درگذر زمان»اند و ما به اسناد قوی در کتاب  گفته

 ایم که پایتخت جمشید در بلخ بوده است. بیان کرده

هدا در   آتبین هم گفته شده( پسر جمشید اسدت و او مددت   -اثفان  -فریدون پسر اتتیان )آبتین  -7
 ٢زیست و سرانجام از کوه البرز آمد و ضحاک تازی ستمگر را کشت. کوه و بیابان سرگردان می

تختگداه فریددون تحتیدق مفصدلی      جلدد اول در مدورد  « افغانستان درگذر زمدان »ما در کتاب 
آبادی و رقیه بهدزادی ثابدت    های اوستا شناسان کنونی ایران چون رضا غیاث ایم و از نوشته نموده
پایتخت داشته و بعضی ورنه چهارگوشه را بر بامیدان  « ورنه چهارگوشه»ایم که فریدون در  ساخته

از یک شهر قدیمی بده ندام شدهر     هایی اند. جالب است که در شش پل بامیان، خرابه تعبیق کرده
توان رد کرد که کاوه آهنگدر   ای به نام آهنگران وجود دارد و این احتمال را نمی ضحاک و نیز دره

ایم که البرز همدان کدوه هنددوکش اسدت(      از دره آهنگران با فریدون در کوه البرز )ما ثابت کرده
تفصیل معلب را در همان کتاب یکجا شده به شهر ضحاک حمله کرده و ضحاک را کشته باشند. 

 بخوانید. ٢۰۱تا  ٢٣5از ص 

خلاصه اینکه بعد از سلسله پیشدادیان که به نوشته جلد اول امان التدواریخ، اکثرشدان در بلدخ    
پایتخت داشتند و سلسله امپراتوران کیانی از کیتباد تا بهمن بن اسفندیار و همای چهر زاد به قرار 

ازآنان ظاهراً امپراتوران هخامنشدی از کدوروش    تختگاه داشتند و پسی تمام تواریخ در بلخ  نوشته
کبیر تا داریوش سوم این سرزمین را تحت حاکمیت خود گرفتند و بعد از شکست داریدوش سدوم،   
اسکندر متدونی سرزمین افغانستان کنونی را اشغال کرد و پس از مرگ اسکندر، شاهان سدلوکی،  

نی، امپراتوران ساسانی، شاهان کوشانی شاهان هپتالی، )یفتلی(، شاهان یونان و باختر، شاهان اشکا
                                                           

 .٢۴۴تا  ۱91همان، ص  ۱
 .٢۴٣؛ ص ۱امان التواریخ، ج  ٢
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های خورد دیگر و نیز طاهریان هرات، صفاریان نیمروز، سامانیان بخارا  بعضی سلسله  رتبیل شاهان 
)با اصالت بلخی(، پادشاهان غزنه یا آل سبکتگین، پادشداهان غدور، خدوارزم شداهیان، آل کدرت،      

یرزا و سلعان حسین بایترا در این کشور حکومت کردند؛ اگر ایندک  شاهان بابری؛ چون شاهرخ م
نازند، بدا اتکداء بده همدان شداهان و       هزارساله افغانستانمی سیاسیون و نویسندگان ما به تاریخ پنج

سال که از حکومت میدرویس خدان هدوتکی در قنددهار تدا       ٣۱۱امپراتوران است وگرنه در مدت 
این سرزمین به نام افغانستان یاد شد، جدز در عهدد احمدشداه     گذرد و بعدها تحریر سعور هذا می

ابدالی که با تصرف تمام این کشور و تمام پاکسدتان فعلدی و بخشدی از خراسدان ایدران کندونی،       
ی برجسته در تاریخ کشور )افغانستان( مذکور  شبه امپراتوری را تشکیل داد، بعد از او هیچ نتعه یک

شدد و ایندک یکدی از فتیرتدرین و      نگدین آسدیا خواندده مدی      بده نیست. روزی این سرزمین به مثا
 ترین کشورهای جهان است. ناامن

های تاریخی که قبلاً جزوی از فلات بزرگ، آریانا، آریا، ایریانده وئجده و    ی حاکمیت ما گذشته
 کنم: شد، غیر از شاهان پیشدادیان و کیانی فهرستی از فرمانروایان آن تتدیم می ایران یاد می

 عصر سنگ )حجر( در مناطق شمالی هندوکش )صد هزار تا چهار هزار سال پیش از میلاد(؛ -۱

 پ.م(؛ ٣٣۴۴-۱1۴۴ایلامی در نیمروز )-عصر برنز و فرهنگ نیا -٢

 پ.م(؛ ٣٢۴۴-۱1۴۴عصر برنز و تمدن دره سند در مُندیگک قندهار ) -٣

 م(؛پ. ٢۱۴۴–۱1۴۴عصر برنز و تمدن آمودریا در شمال افغانستان ) -۰

 پ.م(؛ ۱7۴-٣٣۴سلوکیان ) -1

 پ.م(؛ ۱1۴-٣۴7مائوریاهای هندی ) -9

 پ.م(؛ ۱٢7-٢7۰دولت یونانی باختر ) -۱۴

 پ.م(؛ ۱٣۴-۱1۴دولت یونانی هند ) -۱۱

 م(؛ ٢٢7پ.م.  ۱۰۴اشکانیان ) -۱٢

 پ.م(؛ 9۴-٢۴هندوسکاها )سکاها( ) -۱٣

 میلادی(؛ 57-پ.م ٢۴پادشاهی سورن/پَهلَو ) -۱۰

 م(؛ ٢۰1-پ.م ۱٣7ان )کوشانی -۱7

 م(؛ 7۰7–٢٣۴ساسانیان ) -۱۰



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐4

 

 (؛۰۱۴–٢۰1ساسانیان کوشانی ) -۱5

 (؛۰۰7–٣٢۴کیداریان ) -۱1

 (؛775–۰۱۴هپتالیان ) -۱9

 (؛159–7۰7شاهان ) کابل -٢۴

 های میانه سده

 هش(؛ ۰۴تا  ۱۴میلادی،  ۰۰۱–۰٣٢خلفای راشدین  -٢۱

 هش(؛ ۱٢9تا  ۰۴م،  57۴–۰۰۱امویان ) -٢٢

 سال(؛ 7٢5هش، به مدت  ۰7۰تا  ۱٢9م،  ۱٢71 –57۴اسیان )عب -٢٣

 هش(؛ ٢71تا  ٢۴7م، 15٣–1٢۱طاهریان ) -٢۰

 یعتوب لیث و عمرو لیث(؛ 9۴۴–1۰٣صفاریان ) -٢7

 (؛999–157سامانیان ) -٢۰

 (؛۱۱15–9۰٣غزنویان )-٢5

 (؛۱۱9۰–۱۴٣5سلجوقیان ) -٢1

 (؛۱٢۱٢–۱۱۰9غوریان ) -٢9

 (؛۱٢٣۱–۱۴55خوارزمشاهیان ) -٣۴

 (؛۱٣7٣–۱٢71ایلخانان ) -٣۱

 (؛۱٣1۱–۱٢۰7کرتیان هرات ) -٣٢

 (؛۱٣1۱-۱٣٣۴چغتائیان ) -٣٣

 (؛۱7۴۰–۱٣5۴تیموریان ) -٣۰

 (.۱5٣1–۱7۴۱گورکانیان ) -٣7

سال پیش از میلاد مسیح، زمانی کده افغانسدتان تحدت     7۴۴تاریخ مکتوب افغانستان به حدود 
ای پیشرفته  دهد که درجه کند؛ اگرچه شواهد نشان می شاهنشاهی هخامنشی قرار داشت، اشاره می

سال پیش از میلاد مسدیح در ایدن سدرزمین     ٢۴۴۴تا  ٣۴۴۴از فرهنگ زندگی شهرنشینی حدود 
عنوان یک کشور با جغرافیای معدین قددمت زیدادی نددارد و بدا       وجود داشت. هرچند افغانستان به
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مدا سدرزمین افغانسدتان از لحداظ قددامت      شدده؛ ا  تشکیل ۱5۰5تأسیس امپراتوری درانی در سال 
 رود. های جهان به شمار می ترین سرزمین های موجود در آن، یکی از کهن تاریخی تمدن

نویسد: افغانستان به دلیل قرار گدرفتن در   پدیا با استناد به منابع مختلف می دانشنامه آزاد ویکی
تدرین مراکدز    ه و یکدی از مهدم  های بزرگ جهدان بدود   ی ابریشم محل پیوندگاه تمدن مسیر جاده

رفتده اسدت. ایدن موقعیدت مهدم و حسداس ژئواسدتراتژیکی و         بازرگانی عصر باستان به شمار می
هدای بدزرگ همندون     ها و تمدن ژئوپولیتیکی افغانستان در شکل دادن موزائیکی غنی از فرهنگ

سنگی  عصر پارینهالنهرینی و هندی در این کشور نتش مهمی داشته است. از  پارسی، یونانی، بین
ای در معرفدی و   گویم، جایگداه عمدده   ای که ما افغانستان می های تاریخی، مردم خعه و طی دوره

گسترش ادیان جهانی و نتش مهمی در بازرگانی و دادوستد داشته و گهگاه کانون مسلط سیاسی 
اجمدان و  رو افغانسدتان در طدول تداریخ گلوگداه یدورش مه      و فرهنگی در آسیا بوده اسدت. ازایدن  

 شود. ها هنوز در گوشه و کنار این سرزمین دیده می جهانگشایانی بوده که رد پای آن

اش  های کهن و باستانی النهرین؛ عراق امروزی( به سبب تمدن رودان )بین طور که از میان همان
عجایدب دنیدای   "عندوان   اش به و از مصر باستان به سبب اهرام باستانی "گهواره تمدن"عنوان  به

شود، از افغانستان نیز بده سدبب موقعیدت مهدم و حسداس ژئواسدتراتژیکی و        خوانده می "باستان
ی  های بزرگ در تاریخ هزاران ساله ها و تمدن اش و حضور موزائیکی غنی از فرهنگ ژئوپولیتیکی

 گردد. یاد می "های باستان چهارراهِ فرهنگ"عنوان  این سرزمین به

به سدبب نبدود خدط و کتابدت در آن معلومدات زیدادی از آن در       دوران پیشا تاریخ: دورانی که 
هدای   آمدده از کداوش   دسترس نیست و فرضیات دانشمندان از این دوره تنهدا بدر آثدار بده دسدت     

سدنگی زیدرین،    ی پارینده  شناسی استوار اسدت؛ ایدن دوران از دوره   شناسی و معالعات زبان باستان
هدای هنددوکُش کده در حددود      در شمال کوهپایهشناسی از حضور انسان  نخستین شواهد باستان

شود و تا پایان عصر بُرنُدز و عصدر آهدن در     سال پیش از میلاد به دست آمده، آغاز می ۱۴۴٫۴۴۴
گیدرد؛ تداریخ باسدتان: دوران پدس از پیددایش خدط،        اوایل سده هفتم پیش از میلاد را در بر مدی 

ی فرمددانروایی مادهددا و  و از دوره جددای مانددده هددای کهددن بدده معلومددات زیددادی از آن در نوشددته
شود. افغانستان در دوران باستان، از نتاط  ی هفتم پیش از میلاد آغاز می هخامنشیان در اوایل سده

شناسدان شدواهدی از    ها بدوده اسدت. باسدتان    کانونی در جاده ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان
دسدت   سال پدیش از مدیلاد مسدیح بده      7۴٬۴۴۴ها در افغانستان کنونی تا بیش از  سکونت انسان

سدال پدیش از    ٢۴۴۴تا  ٣۴۴۴اند. نخستین تمدن شهری ممکن است در این قلمرو در بین  آورده
 میلاد آغازشده باشد.
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این کشور در محل ژیواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آسدیای  
گار باستان، این سرزمین شاهد فتوحات نظامی کند. از روز غربی و آسیای میانه را به هم وصل می

بسیاری ازجمله توسط اسکندر، شاهنشاهی موریا، مسلمان عرب، چنگیزخان و دیگران بوده است. 
های متعددی ازجمله دولت یونانی بلدخ، شاهنشداهی کوشدانی،     همننین محل پاگیری امپراتوری

طاهریان، صدفاریان، سدامانیان، غزنویدان،     شاهان(، ارغون شاهان، هپتالیان، ژنبیل )زنُبیل یا کابل
غوریان، تیموریان، شاهان ال کرت و پادشاهی درانی بوده است. فعدلاً چندد قدوم بدزرگ در ایدن      

ها. سدادات شدیعه و سدنی و تعدداد      های شیعه و سنی، ازبک ها، هزاره ها، تاجیک کشور مثل: افغان
ها، تاریخ و زمامداری  ی اصالت و منشأ آناقوام دیگر در آن سکونت دارند. ما ضمن تحتیق و بررس

ایم. پزم به یاد دهانی است که اگر سدادات را   های پنج قوم مزبور را نیز به نبشته آورده و حکومت
توانیم با اطمینان بگوئیم کده قدوم    پنجمین قوم از لحاظ نفوس یاد کردیم، یک حتیتت است. می

دهد؛ زیرا سادات شیعه و سنی چندان در   تشکیل میدرصد مردم افغانستان را  ۱7تا  ۱٢سدادات از 
ای نیسدت کده در آن    میان مردم پراگنده اند که هیچ وپیت، ولسوالی )فرمانداری( و حتدی قریده  

کنند به زبان همدان قدوم    سادات وجود نداشته باشند. ساداتی که در میان اقوام مختلف زندگی می
ثریت و در برخی مناطتی دیگر در اقلیت هستند. گویند. در برخی از مناطق سادات در اک سخن می

گاه سرشماری دقیق در این کشور صورت نگرفته که تعداد دقیق نفوس اقدوام   هرچند تاکنون هیچ
توان فهمید که قوم افغان )پشتون( از هریکی از  مزبور روشن گردد؛ ولی از حضور ظاهری اقوام می

باشند؛ امدا اینکده مدا ایدن قدوم را بده ندام         ور میترین قوم در کش اقوام دیگر بیشتر است و بزرگ
ها نیز خود را افغدان   قرن قبل، خودِ آن جهت است که تا نیم کنیم نه پشتون، بدین یاد می« افغان»

 ی پشتون بعدها رواج یافت. گفتند و واژه می

  



 

 

 

 

 

 

 تحقیقی در واژه افغان

ترین قوم افغانستان اسدت. هرچندد    رگقوم افغان که بعدها به نام پشتون خوانده شدند، فعلاً بز
ی اخیر سرشماری دقیق از اقوام ساکن در کشور صورت نگرفتده   گاه، مخصوصاً در چهار دهه هیچ

ترین قوم سدرزمین افغانسدتان اسدت.     گردد که قوم افغان )پشتون( بزرگ هم معلوم می است، با آن
رصد ذکر کرده که یک غلط واضح است د 5۴ها را تا  گرایان افغان، شمار افغان گاهی برخی از قوم

تر است حدود یدک سدوم جمعیدت ایدن      توان گفت به حتیتت نزدیک هایی که می و طبق تخمین
 دهند. ها تشکیل می کشور یا کمی بیشتر را افغان

افکندی   های سال است که در پی تفرقه تردیدی نیست که پاکستان سال»نویسد:  عزیز آریانفر می
اشی در میان اقوام بردار در کشور مدا اسدت و در ایدن راسدتا از هدیچ ترفنددی       افکنی و زهرپ و نفاق

آید که یکی از وظایفی که پاکستان در برابدر حکمتیدار گذاشدته اسدت      روگردان نیست. چنین بر می
باشد چندی پیش او )حکمتیار(  ای زبانی و تباری در کشور می ها و گسسته همانا فراخ ساختن شکاف

این در حدالی اسدت     ها در دولت و ساختارهای نظامی پنج درصد است هم پشتوناظهار داشت که س
 «.دهند درصد نفوس افغانستان را تشکیل می ۰7که بر اساس آمارهای ملل متحد اقوام پشتون 

هدای قدومی و    شود که او در پی چاق کردن فتنه تدنش  در این اظهاراتِ حکمتیار آشکار دیده می
 ۰7گوید. ادعای اکثریت  وچرا حکمتیار آشکارا خلاف می چون تى است، بیبرانگیختن جوانان احساسا

گاه چنین آماری را نشر نکدرده اسدت. اگدر کدرده      درصدی هم دروغ محض است سازمان ملل هیچ
گداه آمدار    است، دا گز و دا میدان لعف بفرمایند سند ارایه کنید حتیتت این است که در کشدور هدیچ  

ای اکثریت معلق یعنی: بیشتر از نصدف تنهدا جعدل و تحریدف حتدایق      دقیق گرفته نشده است. ادع
 ها در کشور به گونه تتریبی در حدود یک سوم جمعیت یا کمی بیشتر است. است. نفوس پشتون

اند امدا   های سلیمان سکونت داشته ها بیش از هزار سال است که در دو طرف کوه هرچند افغان
ی ناشناس که  از یک نویسنده« م من المشرق الی المغربکتاب حدود العال»برای نخستین بار در 

هق،  ٣5٢برده و کتاب خود را در سال  در دربار امیران آل فریغون گوزگانان )جوزجانان( به سر می
ی  عنوان یک قدوم و تیدره یدادکرده اسدت. مصدنف کتداب دربداره        ی افغان را به نوشته است، واژه
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هی است بر کوه و با نعمت و اندر او افغانان اند؛ چون از سول دِ»نویسد:  های هندوستان می ناحیت
آنجا بروی تا به جینستان )حُسینان( راه اندر میان دو کوه اسدت و هفتداد دو آب ببایدد گذشدتن و     

بنیهدار:   -7۴راهی است با مخاطره و بیم. حسینان شهری است گرمسیر )احتمداپً پشداور باشدد(    
کندد( و زن بسدیار دارد و از    ید )خود را مسدلمان معرفدی مدی   جایی است پادشاهی او مسلمانی نما

مسلمانان و از افغانان و هندوان بیش از سی )زن( و دیگر )زنان وی( از مردم بت پرسدتند و انددر   
 ۱«.وی )بنیهار( سه بُت است بزرگ

 گردد: ی حدود العالم چند معلب مفهوم میاز نبشته

 اند؛ کرده هند بوده زندگی میافغانان در سرزمین سول که از نواحی  -۱

 سرزمین افغانان در میان دو کوه بوده؛ -٢

 شد؛ از میان آن دره باید از هفتاد دو بار از آب عبور می -٣

 رسد؛ ی گرم سیر است، میکه منعته (حسینان)پس از سول به جینستان  -۰

هندوان سی زن و بداقی   ی بنیهار زنان بسیار دارد که از مسلمانان و افغانان وپادشاه منعته -7
 پرستان بنیهار بود. از بت

گردد که مسکن افغانان تا حدود اواسط قرن  بیان کرده، دانسته می« حدود العالم»از تمام آننه 
های سلیمان که  ها بوده و این منعته فتط به کوه چهارم هجری در سرزمین هند و اندر میان کوه

 کند. د صدق میفعلاً بین افغانستان و پاکستان حایل ان

کرده اسدت، پدس پزم    در دربار آل فریغون زندگی می« حدود العالم»گفتیم که صاحب کتاب 
حدود »ی کتاب  ی آل فریغون سخن بزنیم. آل فریغون که نویسنده ی سلسله افتد اندکی درباره می

سدان   ریغون آنشده است. واژهای ف ی فریغون گرفته کرده، از واژه در دربار آنان زندگی می« العالم
را صداحب آن، در  « حدود العالم من المشرق الدی المغدرب  »آید، کتاب که از اسناد تاریخی بر می

ی جغرافیای شمال افغانستان کنونی تا خوارزم نوشته و آن را به ابوالحارث محمد بدن احمدد    حوزه
گوید کده  میهق تتدیم نموده است،  ٣5٢آل فریغون مشهورترین فرمانروای آل فریغون در سال 

تشدابه ندام    .اندد  ای ایدران باسدتان(  )پادشاه اسدعوره  پادشاهان کنونی گوزگانان از اوپد فریدون
اندد  ی آن شده که برخی از خاورشناسان گفته ی حدوالعالم مایه فریغون با فریدون و گفتار نویسنده

هدا را بده فریددون     نی آ تدوان سلسدله  اگر پیوندی میان فریغونیان و خوارزمیان در کار باشد، مدی 

                                                           
 .٣59ص  ی بارتولد و مینورسکی،، با تحتیق و تحشیه«حدود العالم من المشرق الی المغرب ۱
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 ۱پیشدادى یا سیاوش کیانى رساند.

اند، با فریغونیان گوزکان مرتبط  کرده پادشاهان افزیغى را که در خوارزم حکومت می« باسورث»
آل »صورت  به« افریغیان خوارزم»ای از متون نام  داند )ایرانیکا، ذیل آل فریغون(. اینکه در پاره می

: آل عراق(. شواهد دیگری در  ی مذکور باشد )نک د تأییدی بر نظریهتوان درآمده، می« فریغون کاث
 اند. ی دیگری نیز به نام فریغون یا ابن فریغون مشهور بوده  دست است که افراد برجسته

المعارف ماننددِ جوامدع    به گمان مینورسکى، نویسنده حدود العالم همان کسی است که اثر دائرۀ
است. نام ایدن مدرد،     م(، به زبان عربی نگاشته۱۴هق، )سده  ۰ی  ی نخست سده العلوم را در نیمه

ی یکدی از فرمانروایدان    ی مینورسکی ندوه  است. او به گفته  ابن فریغون یا شعب ابن فریغون بوده
 ٢نی بوده یا با آنان نسبتی داشته.فریغو

نکتده را  تدوان ایدن    ی مشخّصی رسید، لدیکن مدی   توان به نتیجه گرچه از معالب یاد شده نمی
اندد. فرمانروایدان     داده ی اسلام، آل فریغون به حکومت خود ادامه  دریافت که با پذیرش آیین تازه

اندد. از کسدان    اند که ظاهراً پیوند خانوادگی نیز با هم داشدته  گوزگانان و خوارزم از این میان بوده 
 ۰٣1زنده در « الیتی نسفیافریغون بن محمد جو»اند، باید از  دیگری که به این نام شهرت داشته

م(، نام برد که از او در کتاب منتخب التند فى تاریخ سمرقند اثر محمد بن عبدالجلیل  ۱۴۰۰هق )
 ٣.یاد شده است سمرقندى

هق، آمده کده   ۰٣۴نام افغان در تاریخ کامل ابن اثیر متوفای سال « حدود العام»پس از کتاب 
هدای سدلیمان بدوده     نان بر سر راه هند و در حوالی کوهشود که موطن افغا از نوشته او فهمیده می

و تجهز للغزو وقصد بيدا وأخذ  للهذ  »نویسد:  هق( می ۰۴9است. ابن اثیر در ضمن حوادث سال )
من ، وسار عن غزنة و ابتدأ في طرقذ  بافغغانيذة و ذف ر ذار ونذهنبا اويذاد و  نذدوا   افر  

د ف وسلك لضايقها وغتح مغالقها وخرب عالر ذا وغذنف و قطعبا الطر ق بين غزنة وبين  غقصد بلا
 ۰.«ألبالهف وأكثر القتل غيهف وافسر، وغنف المنلمبا من ألبالهف الهثر

تصرف کشور  یکی از شاهان هند و« بیدا»سلعان محمود غزنوی خود را برای جنگ با  ترجمه:
 ها را شروع کرد. گ با افغاناو آماده ساخت و از غزنه حرکت کرد و در مسیر خود به سوی هند، جن

سکونت داشتند و در زمدین فسداد    های سلیمان( ها )کوه ها کفاری بودند که در کوه آن زمان افغان

                                                           
 .۱5۰مینورسکی، ص  ۱
 .۱7٢خدیو جم،  ٢
 .۱۱۱، ص ۰قزوینی ج  ٣
 .٣۴9ص  9ج  ۰
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پدس محمدود غزندوی قصدد بدلاد       کردندد.  را قعع می« بیدا»کردند و راهِ میان غزنه و هند یا  می
هدا   را فتح نمود و عمارات افغان های آن ها گذشت و پینیدگی های کوه ها را نمود و از تنگی افغان

 ها را کشت و اسیر کرد و مال شان را خیلی به غنیمت گرفت. را خراب کرد و بسیاری از آن

های کوه سلیمان نشین کافر بودند و یا به دلیل جنگ با سدلعان   اینکه در آن زمان واقعاً افغان
داندم کده هرکده در برابدر      ند؛ اما مدی دا ها نام کفار نهاده بودند، نگارنده نمی محمود غزنوی بر آن

شد؛ اما هرچه بود یک معلدب   کرد، خیلی زود تکفیر می شاهان مستبد مسلمان سابق، متاومت می
های سلیمان سکنی داشتند. یک قرن بعد از ابن اثیر،  ها درکوه افغان رسد که آن زمان، به اثبات می

 «آل کرت»هق، در دربار شاهان  5٢۴ خود که در سال« نامه هرات تاریخ»سیف هروی در کتاب 
الدین کرت است و تاریخ هرات را به  نگار اهل هرات و مداح فخرالدین و غیاث تاریخ هرات نوشت،

تداریخ او موسدوم بده     .تألیف نمود هق(، 5٢۴در حدود سال )  الدین کرت( نام پادشاه اخیر )غیاث
ی افغانستان چند بدار  ای نخستین بار، واژهنامه هرات یا تاریخ سیفی است و در این کتاب بر تاریخ

مدتن عربدی    ٣5٣ص  ۰هجری نیز در جلدد   1۴1همننین ابن خلدون متوفای  تکرار شده است؛

وسار إلى بيدو غغلي  على لله  وكاا ابتداؤه في طر ق  بالاغغانية طبائف مذن ر ذار الهنذد » :نویسد می
 ۰«د ف ودوخها وعبر نهر رنذك و ذب واد عميذقمعتصمبا بقلل اوياد و  ندوا النابلة غنار في بلا

یکی از شاهان هند حرکت کدرد و  « بیدا»سلعان محمود برای کوبیدن و تصرف سرزمین  ترجمه:
 .ها بود ابتدای جنگ وی در راه خود به سوی بیدو و هند با افغان

کردند و آزار  می ها پناه برده بودند و رهگذران را تاراج افغانان از کفار هند بودند که در قلل کوه
پس سلعان محمود به سوی مناطق افغانان حرکت کرد و معیع ساخت و سدپس از رود   .دادند می

 گنگ عبور کرد.

ها موطن  شود که در آن زمان اما از تاریخ ابن اثیر، سیفی هروی و ابن خلدون کاملاً فهمیده می
 های سلیمان بوده است. افغانان بر سر راه هند و در حوالی کوه

نام افغان حدود هزار سال پیش در بعضی از نسخ شاهنامه در داستان کک کوهزاد که پهلدوان  
 بزرگ و از نژاد افغان بود و رستم با او جنگیده شکستش داده بود، چنین آمده است:

 پدددژوه چندددین گفدددت دهتدددان داندددش

 مددر ایددن داسددتان را ز پیشددین گددروه   

 روزه راه کدده نزدیددک زابددل بدده سدده    

 کشددید بدده مدداه  یکددی کددوه بُددد سددر  
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 بدده یکسددوی او دشددت خرگدداه بددود    

 دگدددر دشدددت زی هنددددوان راه بدددود 

 نشسدددته در آن دشدددت بسدددیار کدددو  

 ز افغدددان و پچدددین و کدددرد و بلدددو  

 یکدددی قلعددده بددداپی آن کدددوه بدددود 

 کدده آن حصددن از مددردم انبددوه بددود    

 مدددر آن حصدددن را ندددام مربددداد بدددود 

 ازو جددددان نددددابخردان شدددداد بددددود 

 بدده دژ در یکددی بدددکنش جددای داشددت

 در رزم بددا اژدهدددا پددای داشدددت   کدده 

 ندددژادش ز افغدددان سدددپاهش هدددزار  

 اندددداز و ژوبدددین گدددذار همددده نددداوک
 

ی شاهنامه چاپ مسکو، به کوشش انستیتوی خاورشناسی آکادمى  هرچند این داستان در نسخه
هدا اسدت    ، مسکو( که ازنظر شاهنامه شناسان، از معتبرتدرین نسدخه  ۱95۱–۱9۰۴علوم شوروى )

حبیدب  »دیگر که نام افغانان در آن ذکرشده علاوه بر تداریخ ابدن اثیدر، تداریخ     نیامده. در منابعی 
است. در آن تواریخ از جنگ سلعان محمود غزنوی با نصدر  « تاریخ ایران بعد از اسلام»و « السیر

هدق،   ٣95نویسند: سال  ور شده بود، می طرف رود آمو به بلخ حمله ایلک خان خُسُر خود که از آن
سر افگنده و متأثر بود، از پادشداه   خان که از شکست لشکر خود در خراسان، سخت فرارسید. ایلک

ختن )در ترکستان چین( به نام قدر خان )گیدرخان( که برادر ایلک خان بود استمداد کرد و گیددر  
شمار از رود  هزار مرد جنگجوى به وى پیوست و هردو سردار با سپاهى بی خان والى ختن با پنجاه

وقدت سدلعان محمدود، در     د و روى به حرب یمین الدوله؛ سلعان محمود آوردند در آنآمو گذشتن
برد. چون از لشکرکشی ایلک خان و گیدر خان پادشاه ختن، با لشکر گشن و  تخارستان به سر می

جانب بلخ روى نهاد و اندکى نگذشت تدا   سنگین به سوى مملکت خودآگاه گردید، با سرعت باد به
شمار و فیلان بسیار در چهدار فرسدخى بلدخ معسدکر      سانید؛ و سلعان با لشکر بیخود را به بلخ ر

گرفت و چون ایلک خان و قدر خان از آب آمو عبور نمودند و سدلعان محمدود بدر تعدداد لشدکر      
، غزنوى و غیرهم استمداد نمدود. تدا   «افغان»دشمن آگاه گردید، از اقوام ترکمان غز، خلج، هندو، 

کیلومتری( یا چهار فرسنگی  ۱۱سپاه بزرگى به تشکیل آورد و در دو فرسنگى ) اینکه با تمام اقوام
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کیلومتری( بیرون از بلخ، در دشت فراخى اردو زد. سلعان محمود لشکر را آرایدش داده، قلدب   ٢٢)
سپاه را به برادر خود امیر نصر و حاکم جوزجان؛ ابو نصر فریغونى و ابو عبدالله طائى سپرد و پانصد 

ل در پیش ایشان بازداشت و التون تاش حاجب را به سمت راست لشکر وظیفه داد و چپ زنجیر فی
ی ارسلان جاذب گذاشت و ایلک خان نیز به ترتیبِ جیش خدویش قیدام نمدوده     لشکر را بر عهده

جاى خود را در قلب مترر گردانید و قدر خان را در راست مأمور کرد و فرمود تا چغرتگین در چپ 
برافراشت آنگاه مردان هر دو لشکر و گردان هردو کشور در میدان تاختده خدون    لشکر علم ابهت
جنگیدند. روز نخست از دو طرف  ریختند؛ اما ترکان با جلادت و شجاعت بیشتر می یکدیگر را می

بسیار کشته شدند و فردا محمود بر بلندى رفته، جنگ را به تماشا گرفت و سستى در سپاه خویش 
سیه مالید و از خداوند، نصدرت و   اه در گودالى فرود آمد و روى خود را به خاکمشاهده نمود. آنگ

یارى طلب نمود. سپس به پیل مخصوص خود سوارشده، به شخص ایلک خان یورش آورد. سپاه 
را درید و تا نزدیک ایلک خان رسید. ایلک رو به فرار گذاشت و بسیارى از لشکر ترکان کشدته و  

بتى با ایلک و گیدراز رود آمو گذشته به ماوراءالنهر رفتند ایدن جندگ در    زخمى و اسیر شدند و ما
 ۱ اتفاق افتاد. ٣17و طبق بعضی از تواریخ در سال  ٣91سال 

گِیدر )قِدر( خان، برادر خود که والدى   در بعضى از تواریخ آمده است که چون ایلک نصرخان، با
ود در این هنگام با جمعى از ترکدان غدز و   ختن بود، با سپاه از جیحون )آمو( گذشت، سلعان محم

 ٢٢ها و هنود، در تخارستان متیم بود. هر دو لشکر رودررو قدرار گرفتندد و جندگ در    خلج و افغان
هدد ش(، در نزدیکدى پُدل چرخیدان بلدخ آب در دشدت        ٣1۰جدى/دى ٢٢) ٣91الثانی سال  ربیع

های ترک به هزیمت  و سپاه خان ودو کیلومترى( شهر بلخ اتفاق افتاد چهار فرسنگى )بیست"کتر"
 ٢ شان در رود آمو غرق شدند. رفتند و بسیاری

ی ندام یدک قدوم و     ی افغان به مثابده  تاکنون نام افغان را از منابع مختلف یاد کردیم؛ اما کلمه
ی  عندوان محدل سدکونت آن، در تداریخ خراسدان سدابته       ی نژادی و فرهنگی و افغانستان به کتله

ی ششدم مدیلادی توسدط     ی افغان بار اول در سدده  جایی که معلوم است، کلمهدرازمدت دارد. تا 
 ذکرشده است.« بهارت سمیتها»در کتاب « ورهه مهیره»منجم هندی؛ 

هدش( در   ٢٣الی  1میلادی ) ۰۰۰تا  ۰٢9جهانگرد معروف چین که از سال « هیوان تسانگ»
های سدلیمان   که در حدود کوه« کیناپو»وگذار بود، هم از قبایلی به نام  این مناطق مشغول گشت

                                                           
 .٣51-٣55ص  ص ٢ترجمه و تلخیص و حبیب السیر، ج ۱9٢تا  ۱1۰از صفحه  9ابن اثیر، جلد  ۱
 .۱۰۰ایران بعد از اسلام. ص ٢
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 ۱غان یا اپگان بوده است(کند. )گویا اپوکین تلفظ چینی اف گردند، یاد می زیست می

ی  الهویده  ترین ذکر این کلمه در کتاب جغرافیدایی بدا ارزش؛ امدا مجهدول     ی اسلامی، قدیم در دوره
سکونت دارند و همدو در جدای   « ولسا»رسد. در آنجا گوید: افغانان در قصبه  به نظر می« حدود العالم»

 ٢«.زن مسلمان افغان و هندو دارد کند اما سی پادشاه بنهار ادعای اسلام می»نویسد که:  دیگر می

به طور دقیق معلوم نشده؛ امدا از توجده بده ندام سدایر متامدات و       « ساول»هرچند محل وقوع 
در بخش شدرقی  « ساول ی قصبه»توان قیاس کرد که  مناطتی که در ردیف آن مذکور است، می

افغانستان کنونی واقع بوده است. در دوره غزنویان، عتبی، صاحبِ کتاب یمینی از جنگ افغانان با 
کندد و بداپخره علامده     لشکر سلعان مسعود در سرزمین کوهستانی نزدیک بده غزنده ذکدر مدی    

هدای غدرب    هقبایدل افغدان در کدو   »نویسدد:   ابوریحان بیرونی در کتاب نفیسش در باره هند، مدی 
 ٣«.رسند به حدود رودخانه سند می برند و تا هندوستان به سر می

را بدرای  « افغانسدتان »ی  ی افغان را از برخی مندابع یدادآور شددیم؛ امدا واژه     تاکنون ذکر کلمه
نامده هدرات چندین نوشدته      ی چهاردهم میلادی در تداریخ  نخستین بار سیف هروی در اوایل سده

اولجایتو )از »گوید:  به افغانستان و در جای دیگر می« الدین طاب ثراه در رفتن ملک شمس»است: 
الدین  ایلخانان مغول( خعه هرات را تا اقساط افغانستان و رود آمو به سلعان غیاث -بتایای چنگیز 

راجع به حدود افغانستان آن زمان هم کتاب مذکور اطلاعدات سدودمندی   «. تفویض کرد« کرت»
آید: که سرزمین معروف به این نام )افغانستان( از حددود   چنین به دست می کند و از آن فراهم می

ی سند ادامه داشت. چناننه در یکجدا   در کنار رودخانه« بکر»تگین آباد )نزدیک قندهار( تا حوالی 
لشکر به افغانسدتان بدرد و از افغانسدتان در    « کرت»ملک اسلام شمس الحق و الدین »گوید:  می
طدرف بکدر تافدت و در جدای دیگدر آورده اسدت کده:         مذکور عنایت عزیمت به ی اپول سنه ربیع
شمس الحق والدین طاب ثراه، از افغانستان به تگین آباد آمده و از راه خیسار و اسفزاز به هدرات  »

های افغانستان آن زمان نبوده و  آید که تگین آباد از سرزمین از این نوشته چنین بر می«. بازگشت
یافت و متامدات )و   پایان می« سِند»های سلیمان آغاز و در رودخانه  ان از نواحی کوهحتماً افغانست

مناطق( مستنگ فعلاً در ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد. هرچند افغاندان در آن هنگدام هندوز    
دارای دولت و اداره مرکزی در خاک شان نبودند، اما از تفصیلاتی که در کتداب باپآمدده، چندین    

هدای متعدددی داشدتند و هریدک دارای امیدر جداگانده، مانندد         آیدد کده قلعده    به دست می نتیجه
                                                           

 .٢٢افغانستان در پنج قرن اخیر، ص  ۱
 .9۱، ص ۱٣7٢حدود العالم، تهران،  ٢
 .۱۴9و  ٢۱تحتیق ماللهند، ترجمه زاخار، صص  ٣
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کده  « حصدار کهیدرا  »کردند و  که ملک بهرام شاه و ملک شاهنشاه بر آن حکومت می« مستنگ»
 ۱صارهای دوکی و ساجی و امثال آن.شعیب افغان در دفاع از آن کشته شد و ح

گردید، پس از تسلط قوم افغان، نام افغانسدتان بدر آن    یاین خعه که قبلاً به نام خراسان یاد م
قوم افغان یکی از اقوامی بود که در ظرف  از قبیل نام بعضی از مظروف بر ظرف، یعنی: نهاده شد.

واژه  .گدذاری کردندد   کردند اما این ظدرف بدزرگ را بده ندام یدک قدوم ندام        این خاک زندگی می
های  هروی برای نخستین بار به مناطق افغان نشین کوهی سیفی  نامه در کتاب تاریخ "افغانستان"

 ۱7۴۴سلیمان اطلاق گردید اما برای مجموع این جغرافیا که از زمان شاهان ساسدانی بده مددت    
ی شد، برای نخستین بدار، در معاهدده   الله خان، به نام خراسان خوانده می سال تا زمان امیر حبیب
کده بدین سدرجان     هدش(  ۱۱1۴م، ) ۱1۴۱س در سال های ایران و انگلی سیاسی و تجاری دولت

ی انگلیس در هند بریتانوی و حاجی ابراهیم نماینده فتح علی شاه قاجار امضا گردید، ملکم نماینده
 برای مجموع این سرزمین اطلاق شد.

 در این معاهده آمده است:

ن لشکر جرارى را بدراى  اگر پادشاه افغانستان بر هند بریتانوى اراده حمله نماید، پادشاه ایرا -۱
 نابودى افغانان خواهد فرستاد؛

شاه ایدران ازو تعهدد خواهدد     اگر پادشاه افغانستان با شاه جم جاه ایران اراده دوستى نماید، -٢
 آور نشود؛ گرفت که بر هند حمله

اگر پادشاه افغانستان یا شخصى از فرانسه بر ایران اراده حمله داشته باشدد، در آن صدورت    -٣
بده یکدى از بندادر     ار برطانیه، سامان جنگ و اسلحه را با افسران کدارآزموده نظدامى،  سرک

 نزدیک ایران براى امداد شاه ایران خواهد فرستاد؛

عساکر ایران و برطانیه  اگر فرانسویان قصد فرود آمدن بر یکى از جزایر سواحل ایران نماید، -۰
 متحداً از ایشان جلوگیری خواهند کرد؛

گری  که طرفین خواهش میانجی گى بین پادشاه افغانستان و ایران واقع گردد تا وقتیاگر جن -7
جدان   مضدا  -۱م،  ۱1۴۱دولت برطانیه داخله نخواهد کرد. مورخه: یکم جنورى  را نکنند،

 ٢،٣حاجى ابراهیم. -٢  ملکم

                                                           
 .٢٣، ص ۱افغانستان در پنج قرن اخیر، ج  ۱
 .۱۰تجزیه شاهنشاهی افغان عبدالحی حبیبی، ص  ٢
 .هدق۱٢۱7شعبان  ۱7هش و  ۱۱59دی /جدی ۱۱معابق بود به  ۱1۴۱اول جنوری  ٣
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دیدد.  های تحت اداره افغاندان اطدلاق گر   این نخستین باری بود که لفظ افغانستان به سرزمین
ها تا زمان عبدالرحمن خان، این کشور به نام خراسان  وگرنه در محاوره بین مردم و اسناد و نوشته

 گردید. یاد می

ی دیگر که نام این سرزمین افغانستان نامیده شد در زمان شاه شجاع کده پدس از دسدت     دفعه
برادر خدود؛ شداه    دادن پادشاهی به مدت سی سال در بدری و آوارگی و توهین و تحتیر، از طرف

محمدخان امیر شده بود، به سراسر عتده علیه  ها دوست محمود و برادران بارکزایی که از میان آن
ها حاضر بود دست به هر کاری بزند،  شده بود و برای سرنگون ساختن آن برادران بارکزایی تبدیل

ی ننگینی را در اهدهبا تحریک مکناتن نماینده حکومت هند بریتانوی و موافتت رنجیت سنگ، مع
بدا   هدق(  ۱٢7۰الثدانی   ربیدع  ٢٣هش و  ۱٢۱5تیر /سرطان 7م، ) ۱1٣1جون  ٢۰پهور به تاریخ 

هایی را که احمدشاه ابدالی به زور شمشیر از هندد تصدرف    ها امضا کرد که بسیاری از سرزمین آن
 سنگه بخشید. کرده بود به هدایت مکناتن نماینده حکومت انگلیس در هند بریتانوی به رنجیت

هدا   هدا و سدیک   ی دوسدتی و اتحاد نظامی از طرف انگلدیس  اصعلاح، معاهده مواد به  در واقع
تدرین   ترتیب یافته و باپی شدجاع الملک که به حیث یک فرد متواری و فراری که حق کوچدک 

؛ «پرد اکلندد »نمایندگی از طرف دولت افغانستان را نداشدت، تحمیدل گردیدد و گدزارش آن بده     
ی کارگردانان انگلیسی در هند ی مکناتن با مشورهدر جوابیه« اکلند»وایسرای هند، فرستاده شد و 

برای بدار اول   :به گفته غبار (هش ۱٢۱5مرداد /اسد ٢7)م،  ۱1٣1اگست سال  ۱۰بریتانوی، در 
که شداه شدجاع در متدمده کتداب      ذکر کرد، درحالی "خراسان"را در عوض اسم  "افغانستان"نام 

اما گویا  را نوشته است؛ "خراسان"خود در عوض افغانستان همان نام تاریخی و عمومی  "اقعاتو"
امضاشده بود و در آن چندد بدار     م،۱1۴۱محترم غبار متن معاهده ایران و انگلیس را که در سال 

 نام افغانستان ذکر گردیده بود، نخوانده است.

لشکر کشیدند  به خراسان )افغانستان کنونی(ها با یدک کشیدن شاه شجاع  هرحال انگلیسی  به
با هزاران نفر از   م( ۱1٣9و زیر نتاب شاه شجاع به قندهار مسلط شدند، شاه شجاع در سال بعد )

ی گورنر هند بریتانوی که در واقع اختیداردار و آمدر    نیروهای انگلیسی و در معیت مکناتن نماینده
هدش( شداه    ۱٢۱1اردیبهشدت  /ثدور  1م، ) ۱1٣9ریل آپ ٢1شاه شجاع بود، وارد قندهار شد و در 

شجاع خود را رسماً پادشاه خواند؛ سپس مکناتن با او در هفتم ماه می همین سال معاهدۀ دیگری 
را در هشت ماده امضاء کرد. در متن متدمه این معاهده آمدده اسدت: دوسدتى و محبدت فیمدابین      

شجاع الملک پادشداه کده بده معرفدت جدى      مدار کمپنى انگریز بهادر و شاه ذی جاه  سرکار دولت
مکناتن صاحب بهادر النى و وزیر انگلیس از طرف دولدتِ بداهره هندد و پادشداه ذیجداه شدجاع       
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 ۱1٣9به تاریخ هفتم مداه مدى    الملک، شاه ممدوح براى ذات واپصفات و اخلاف شاه مفخرالیه،
خواهندد   هدق(  ۱٢77  هش و بیست و دوم شهر صفر ۱٢۱1اردیبهشت /ثور ۱5عیسوی معابق )

در ماده سوم آمده است: به عوض و بدل معاونت و مواحددت دیرینده و نظدر بده اتحداد و       .فرمود
مدار انگلیسیه و کیفیت شاه ذیجاه شجاع الملدک   محبت کامله مستتیمه که از جانب سرکارِ دولت
الیه گداهى  جهتی هر دو سرکارین، شاه محتشم  رو به ظهور آورده است و به لحاظِ یگانگى و یک

اهدل   و کسدى ااز   احدى را از قوم اهل فرنگ در زمره نوکران منتظم و منسدلک نخواهندد کدرد   
فرنگ را اجازت استتامت به ملک افغانستان، بددون اطدلاع و استرضداى سدرکار انگلیسدى ععدا       

 نخواهند فرمود.

ى حفاظت برا فوجى منتظم و مرتب که صاحبان انگلیس سرکرده و سرداران آن باشند، چهارم:
ملک و ذاتِ پادشاه مفتخرالیه و هم جهۀ اندفاع اعداى بیرونى علدى الددوام در ملدکِ افغانسدتان     

و هر خدمتى که به صوابدید شاه و ایلنى مذکور مناسب و ضرور متصدور   متررو معین خواهد شد
 ۱ از فوج مزبور گرفته آید. گردد،

 تسمیه افغان وجه

ی افغان بر یدک قدوم   ر قوم خاصی سخن زدیم و اینکه واژهی افغان بتاکنون از استعمال کلمه
گویندد نظدرات مختلفدی بیدان      گردد؛ اما برای اینکه چرا این قوم را افغدان مدی   خاصی اطلاق می

« تتمۀ البیدان فدی تداریخ اپفغدان    »الدین افغانی در کتاب عربی  ازجمله سید جمال گردیده است.
 گویند: تسمیه آن را چنین می کنند و وجه ه نام افغان یاد میها این قوم را ب زبان فارسی نوشته است:

کردند به همین  النصر، آن مردم را در اورشلیم به اسارت گرفت، آنان آه و افغان می زمانی که بخت
 ٢ گفتند. جهتِ فریاد و فغان آنان بود که به فارسی ایشان را افغان می

النصر که تاریخ آن معلدوم نیسدت،    ر زمان بختد  وجه درست نیست؛ زیرا هیچ البته این نظر به
تسمیه  زبان فارسی با مفهوم و تکلم فعلی اصلاً وجود نداشت و نیز مرحوم کاتب هزاره در باره وجه

دانند، احتمال دارد که در حمله و یدورش   اسرائیل می ها که خود را از بنی که افغان  گوید: افغان می
المتددس، بندی اسدرائیل متهدور و مغلدوب       سلمناصر بر بیت پادشاه آشور و پسر او «تکلث پلسر»

بنی اسرائیل را مضمحل و مستأصدل  « بابل»و « کلده»النصر پادشاه  ازآندکی بخت گردیده و پس
نموده جمع کثیری از آنان را همراه حضرت دانیال پیامبر به اسارت گرفت و تنها پسران بنیامین و 

                                                           
 ٣۰تجزیه شاهنشاهی افغان، حبیبی، ص  ۱
 .٢وید شکیب زاده، ص ترجمه کتاب مذکور، سید جا ٢
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راجعت کردند و اسباط دیگر بنی اسرائیل به سدوی مشدرق و   المتدس م یهودا دوباره به شام و بیت
۱هندوستان و مکران مهاجر گردیدند.

 

 «افغنه»یا  «افغانه»ها فرزندان کسی به نام  هرچند مرحوم کاتب تصریح نکرده است که افغان
ر باشند؛ اما چون آنان را از بنی اسرائیل دانسته، معابق نظد  فرزند ملک طالوت می« ارمیا»در عهد 

زیدرا هدر    بدوده اسدت؛  « افغنه»برخی دیگر از نویسندگان، به احتمال زیاد جد اعلای شان به نام 
 «افغانده »یدا   «افغنده »ای که آنان را از بنی اسرائیل دانسته جد اعلای شدان را بده ندام     نویسنده
 اند. یادکرده

زائی بده حسدب   طرف سرحد به نام شیرمحمدخان گنداپور ابراهیم  یکی از دانشمندان افغان آن
باشدد   ی دوره اسدتیلای انگلدیس مدی    هم پشتون بلندپایه فرمایش سردار محمد حیات خان که آن

هجری قمدری تدألیف نمدوده و دپیدل       ۱٣۱۱در سال  "تواریخ خورشید جهان"  کتابی را به نام
حمدات  واقعداً دانشدمند مدذکور ز    ها در آن کتاب گنجانیده است. زیادی را به اسرائیلی بودن افغان

های اصیل از نژاد اسرائیل )حضرت  زیادی کشیده و باافتخار و مباهات گفته است که جمله پشتون
 رسدید،  «شدهادت »چدون ملدک طدالوت بده      گوید: آقای ابراهیم زائی می باشند. یعتوب نبی( می

ی ها های ملک طالوت دو فرزند به نام حضرت داود علاوه بر نبوت پادشاه قوم اسرائیل شد و از زن
 «افغنده »فرزندی پیدا شد کده او را بده ندام    « ارمیا»برخیا و ارمیا در یکروز متولد شدند و بعداً از 

مبددل  « افغان»به  «افغنه»شود که کلمه  شناختند و از روی این نوشته به وضاحت فهمیده می می
 هاست. شده که تا اکنون ورد زبان

که کلمه افغان « افغنه»باشد و این  می« اژدها»به قرار گفته ابراهیم زائی معنی افغنه به فارسی 
باشد و خداوند افغان را هژده پسر ععا فرمود وهدم   از آن به دست آمده ابولآبای جمله افغانان می

قدر کثرت داد که خیدل و قبیلده علیدده     در حالت حیات حضرت داود )ع( اوپد و احفاد افغان را آن
 ٢«.بنی افغان شدند گشته موسوم به

اپیام اول نام ایشان افغدان بدود و بعددازآن سدلیمانی و بعددازآن       در قدیم»دارد:  لاوه میوی ع
ازآن پشتون معروف شدند، در عرب ایشان را سلیمانی و در فارسی افغان و در هندی  پتهان و پس

 ٣«.شوند پتهان و در افغانستان پشتون گفته می

                                                           
 .7۱ – 7۴ص  کاتب هزاره، ص ۱
 .۰۰کتاب تواریخ خورشید جهان ص  ٢
 .7٣ص  ٣
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ا گرفته و منبع ایشان تا چده حدد معتبدر    اینکه شیرمحمدخان گنداپوری معالب مذکور را از کج
دانم؛ اما خلاصه گفتار ابراهیم زائی در قسمت اسرائیلی بودن قوم افغان چندین   است، نگارنده نمی

هدای   النصر فرار کردند و در جبال و قلل و گوشده  گوید بعدازاینکه از دست ظلم بخت است که می
ین خدود شدان را در میدان مدردم معرفدی      خلوت انزوا جستند و تا زمان ظهور حضرت سیدالمرسل

ننمودند و بعدازآن اسم شان در تواریخ ذکر گردید. مصنف حیات افغانی که از تصنیف تاریخ فرشته 
باشد؛ ولی ابدراهیم   نماید که طایفه افغان در اصل از قبعیان مصر می و او از معالع اپنوار نتل می
 نماید. زائی این مفکوره را تردید می

ی این قوم به افغان، وجوه و نظرات متعددی وجود دارد  تسمیه لاحظه کردیم، در وجهچناننه م
هدا   رود که یکدی از اجدداد قددیم آن    نظر از اصالت اسرائیلی بودن آنان، احتمال قوی می که صرف

 نام داشته است.« افغنه»یا « افغانه»

لحی حبیبدی فتدط از طریدق    ها )افغان( را مرحوم عبدا قدامت پشتون ها در منعته قدامت افغان
تواند دلیل ضعیفی به کهدن   کاود نه اسناد تاریخی و اگرچه کاوش از طریق کلمات می کلمات می

ها در محیط افغانستان تلتی گردد؛ ولی از آنجائی که انتراپالوجیستان را عتیده بر  بودن نسبی افغان
تواند قومیت  رند و لفظ نمی( تفاوت داDNAآنست که لفظ و زبان با تعیین خصوصیات قومی و )

 را ثابت بسازد.

ی درازی تددارک ببینندد. لدذا     ی افغدان، پیشدینه   برخی از نویسندگان تلاش دارند تا برای واژه
در « آوه گدان »در زبان پرکریدت و  « اوه گانه»و « اسوه کانه»گویند که در زبان سانسکریت،  می

اسدوه  »که مشکل اسدت   باشد. درحالی نی میدر زابان پهلوی ساسا« ابگان»زبان کهن اوستایی و 
« آوه گدان »و « اوه گانده »هدای   شده باشدد و نیدز واژه   سانسکریت، به افغان تبدیل در زبان « کانه

هدای مختلدف    ممکن است تنها تشابه لفظی با افغان داشته باشند و چنین تشابهات لفظی در زبان
ن نام قوم افغدان را از آن اثبدات نمدود؛ امدا     توا زیاد است که معانی مختلف و متفاوت دارند و نمی

ی نتدش رسدتم از    ی قومی به نام افغان نیست؛ زیرا در کتیبه کننده وجه اثبات هیچ هم به« ابگان»
هدا چندین    زمان شاهپور اول ساسانی هنگام معرفی فرمانددهان بدزرگ لشدکر خدود و مدوطن آن     

گنددفر بده معندای    « اپور شدنبیدکان شد  -گندفر آبگان رزمجوی و پاپیش، پیدروز »شده است:  نتل
ی همیشده پیدروز، پیشدرو     شود، آبگان مذکور فرمانده فرمانده است و چناننه بالوضوح فهمیده می

 لشکر و از شاپور شنبیدکان بوده است.

مورخین اسراییلی عتیده دارند: حضرت موسی)ع( حدین خدروج از مصدر بدا دوازده قبیلده از بندی       
های:  ی بنی اسراییل به نام عین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلهشده و در فلس اسراییل خارج
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گردیدند  بنیامن، روبین، پوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون یاد می
جا شده که یهودیان امروزی از  ها )بنیامن و یهودا( در جنوب فلسعین جابه و از این جمله دو قبیله آن

جا گردیدند که بعداً از آنجا به  باشند؛ ولی متباقی ده قبیله دیگر در شمال فلسعین جابه ها می آن نسل
 ۱بایل گمشده یهودی مسمی گردیدند.مناطق دیگر مهاجر شدند و به نام ق

باشدد   که از دودمدان بندی اسدراییل مدی     "افغنه"یا "افاغنه"از لفظ  "افغان"باور دیگر آن است که
بر اساس این عتیده آنان از دودمدان  "نویسد:  . مونت استوارت الفنستون در زمینه میشده است گرفته

پادشاه بندی اسدراییل اندد و     lIaSابرخیا  پسر سائول  aiirrIیا برکیا  aimrIافغان، پسر ارمیا 
"گردد. های یهود، از ابراهیم تا روزگار اسارت آغاز می های این ملت از میثاق همه تاریخ

٢ 

متدس تورات از شاوول)سائول( منحیث اولین پادشاه یهدودی در سدرزمین فلسدعین    در کتاب 
 برده شده است. نام

نوشته ملا فیض محمد کاتب هزاره، نیز بدا کمدی تفداوت    « نژادنامه افغان»همننین در کتاب 
ندام پسدر آرمیدا سدپه دار قشدون       "افغنده "وراقم مخزن افغانی این طایفه را از اوپد "خوانیم:  می
رت سلیمان )ع( بر سبیل خود تراشی: )جعل( ثبت و متام گزیددن شدان را پدس از اسدتیلای     حض
المتدس و انتشار بنی اسراییل از آنجا در کوه غور و فیروزکوه و جبال خراسدان،   النصر بر بیت بخت

 ٣ها است، ذکر کرده است. کی از آنمرتسم و از اوپد قیس ابن عیص که ی

جدد اعدلای   "در قرن هفدهم تدألیف گردیدده اسدت، آمدده کده       که "مخزن افغانی"در کتاب 
زیست. افغانه در هنگام پراگندگی  بوده که در عهد داود نبی)ع( می "افغانه"ها شخصی بنام  پشتون
کشی یهودیان، با اوپده خود به جبال غور پناه برده، در آنجا اقامت گزید. پس از اعلام دین  و نسل

نام داشت، دین جدید را پذیرفت و در راه نشر و تبلید    "قیس"ه که مبین اسلام، رئیس این طایف
آن به جهاد پرداخت. قیس زمانی که به مدینه رفت توسط خالد بن ولید سردار معروف عرب که با 
او وابستگی قومی داشت، به حضور پیامبر بزرگ اسلام )ص( مشرف گردید. حضرت پیغمبر )ص( 

کده بده    "پتهدان "نمود و به علت خدماتش در راه اسلام او را بده   تبدیل "عبدالرشید"نام او را به 
 "باشد، ملتب ساخت. موجب این روایت به معنی تیر چوب زیرین کشتی می

 تواند درست باشد. البته این روایت به چند دلیل نمی

                                                           
 .٢۴۱۴دکتر رسول رهین، آغاز حکمروایی افغانان در خراسان، تارنمای خاوران،  ۱
 .۱۰۴مونت استوارت الفنستون، افغانان گزارش سلعنت کابل، ترجمه محمد آصف فکرت، ص  ٢
 .۰۰زاره، نژاد نامه افغان، ص فیض محمد کاتب ه ٣
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اول: اینکه قیس، نام عربی است و چناننه روایت کتاب مخزن افغانی درست باشد، افغانان که 
کردندد، عدرب    های سلیمان و یا به ادعای برخی از نویسندگان در غور زنددگی مدی   حوالی کوهدر 

نبودند تا نام خود را قیس بگذارند و دوم: اینکه چگونه این فرد از قوم افغان، قوم خالد بن ولید بود، 
 که خالد عرب بود و افغان عرب نبود. درحالی

ی عربسدتان، یمدن و    جزیدره  ین اسلام از شبهسوم اینکه: در زمان حضرت رسول اکرم )ص( د
ندزد   بحرین فراتر نرفته بود چه رسد که به غور رسیده باشد و قیس افغان در اسلام جهاد کدرده و  

ی اسلام؛ عثمان بن عفان )رض( بود  پیامبر )ص( رسیده باشد. دین اسلام در زمان سومین خلیفه
 که تا پارس، خراسان و ماوراءالنهر گسترش یافت.

 نیست.« پ»که در لغت عربی حرف  وجود دارد درحالی« پ»حرف « پتهان»ی  چهارم: اینکه در واژه

است، تردیدی وجود نددارد. مجمدوع قبایدل     "پشتون"همان "پتهان"و "پختون"که  اما در این
افغانستان در پنج قرن "دانند. کتب تاریخی چون  می "پتهان"خود را از ریشه  "پختانه"و "پختون"

یکی از بدرادران گمشدده    "پتهان"به این مسلله اشاره دارند که  "تاریخ تحلیلی افغانستان"و"راخی
، آثدار  «حددود العدالم  »های یهودی بوده است. این نام در منابع اولیه اسلامی چدون   یکی از قبیله

 "افغدان "نامه هدرات و غیدره بده     ابوریحان بیرونی، فردوسی، بیهتی، منهاج سراج جوزجانی، تاریخ
درآمده و در شناخت آن تفصیلاتی وجود دارد مبنی بر اینکه، افغان نام یکدی از پسدران    "اوغان"و

 ۱ه )ساول( یهودی اپصل بوده است.سلم

« پتهان»به افغان تبدیل نشده و احتمال کمی وجود دارد که « پتهان»ی  معلوم است که کلمه
نیاز از اثبات خواهدد بدود کده منظدور از      بی ی اسرائیل بوده است؛ البته نام یکی از برادران گمشده

است که افغان شناسان هر دو نام را متدرادف خواندده اندد. هدانی      "پشتون"همین  "افغان"کلمه 
( و محمود شاکر در مدورد افغدان فکدر    ۱957)بیروت  "افغانستان "شاکر پژوهشگر عرب در رساله

ای این قوم، نام یعتوب پیغمبر را  ندی ریشهمشابه ای دارند؛ اما به عوض نام داود پیغمبر درهم پیو
« افغانده »یدا  « افغنده »به کار برده است؛ یعنی: جد اعلای افغانان در زمان حضرت یعتوب به نام 

 وجود داشته است.

 "افغدان "سرزمین مردم افغان اسدت و واژه   "افغانستان"منظور از کلمه "گویند:  برخی دیگر می
اندد، منسدوب بده ندام      اندرنسل به نتل آن عادت کدرده  م نسلمعابق آننه که معروف شده و مرد

السلام بدوده اسدت،    نام داشت. افغان که نواده بنیامن فرزند یعتوب علیه "افغانا"شخصی است که 
                                                           

 .٢۴۱۴حسیب الله افضل، تارنمای خاوران ۱
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ها بر بنی اسراییل چیره شده بود  همراه با چهل تن از فرزندان خویش، در روزگاری که فشار و غم
ه شرقی سرزمین فارس متوطن شد و سداکنین فعلدی ایدن    به سمت شرق هجرت کرد و در منعت

ها و روایات و اساطیرشان نیز مؤید ایدن   سرزمین ادعا دارند که نسل همان بنیامن هستند و افسانه
"گفته است.

۱ 

را معدرب ندام    "افغانده "عتبی مورخ عرب در دربار سلعان محمدود غزندوی در تداریخ یمنیدی     
النصر با برادران  کشی بخت های نسل افغانه یا اوغانه در جنگ شود که شمارد، گفته می می "اوغان"

 "سدلیمان "و بعداً  "سائول"، "سلمه"های که بنام قبیله او  خود از اسراییل فرار کرده در دامنه کوه
 نشینی را اختیار کرد. معروف گردیده، زندگی بدوی و کوه

ل سدکونت آندان در اطدراف    تاریخ یمینی هم ضمن محاربات سلعان محمود از افغانان و محد 
برده است. در تاریخ یمینی آمده است کده زمدانی کده یمدین الدولده       های سلیمان در هند نام کوه

ی افغانان که  گشت، طایفه سلعان محمود غزنوی از بعد فتح قنوج هندوستان به جانب غزنه بر می
لشکر سلعان یورش بدرده و  های سلیمان( قرار داشتند بر  بر سر راه سلعان میان هند و غزنه )کوه

برخی از اموال را غارت کردند. سلعان محمود بعد از گذشت تابستان برای کوبیدن و نابود ساختن 
ها مسکن گرفته بودند با لشکر از غزنه بیرون شد و شایع  ها و مضایق دره افغانان که بر بلندی کوه

ان ریخت و بسدیاری از آندان را   رود؛ اما ناگهان بر سر افغ ساخت که جای دیگری برای جنگ می
 ٢ت و باقی را اسیر و آواره ساخت.کش

های غرب هندوستان به  قبایل افغان درکوه"نوشته است:  "تحتیق ماللهند"ابوریحان در کتاب 
"رسند. بردند و تابه حدود رودخانه سند می سر می

٣ 

سول شاخه غربی شود،  به دوشاخه شرقی و غربی تتسیم می "سول"های سلیمان در محل  کوه
نامه هدرات سدیفی هدروی     آنست که درزمان حاضر قبیله وزیر در آنجا سکونت دارند. مؤلف تاریخ

)قرن هشتم هجری( سرزمین میان سرحد قندهار فعلی تا رود سند را افغانستان خوانده است؛ امدا  
مال غربی های سلیمان در ش ها را کوه بیشترین محتتین نخستین کانون ظهور و شناسایی پشتون

ارائه نموده اند. مناطق شدمال کدوه سدلیمان شدامل     « شهرمستنگ»پاکستان کنونی در مرکزیت 
دهند افغاندان   گذاری )افغانستان( شامل نیست. چنانکه منابع خبر می نواحی اطراف پشاور درین نام

ذاری گد  هدای مندابع فدوق ندام     در اواسط قرن پانزدهم به این مناطق دست یافته اند. در یادداشت
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آئین »های کورگانی هند چون  افغانستان رسمی نبوده و در اسناد تاریخی و جغرافیایی عصر مغول
رسد؛  ها وجود دارد، چنین اسمی به ملاحظه نمی که توضیحاتی پیرامون قلمرو سیاسی آن« اکبری

محل زیست جای کوهستان که همانا  در تاریخ فرشته نام افغانستان را از زبان مردم کابل و خلج به
 ۱سلیمان باشد به کار گرفته است. های افغانان درکوه

ری( در ها برای اولین بار به اجدازه شداهرخ میدرزا)از امدرای تیمدو      به قول تاریخ سلعانی افغان
 ٢اطراف قندهار ساکن شدند.

ی هفددهم   نمایند تا سده ها بر زبان و قوم خود اطلاق می که افغان "پشتون"و  "پشتو"کلمات 
دی تنها در محاوره زبانی بین مردم معمول بود و در آثار کتبی به نظر نرسیده اسدت. مرحدوم   میلا

نگاران و جغرافیا نگاران اسلامی که تألیفات شان در زبان  تاریخ»نویسد:  محمد صدیق فرهنگ می
و  عنوان افغان یادکرده ها را به ی دهم میلادی به بعد، پشتون فارسی و عربی موجود است، از سده

زبان افغدانی را   زیست، هم ی شانزدهم می که در سده« بابر»اند. حتی  زبان شان را هم افغانی گفته
 ٣«.که در وپیت کابل رواج داشت شمارد هایی می ازجمله زبان

ی هفددهم تنهدا در    کنند تا سدده  کلمات پشتو و پشتون که افغانان بر زبان و قوم خود اطلاق می
خواندندد( و )لفدظ    معمول بود )و همدیگر را پشتون و زبان خود را پشتو نمی زبانی بین مردم  محاوره

ی  که غالباً شدکل هنددی شدده   « پتهان»ی  پشتو( در آثار کتبی به نظر نرسیده است. همننان کلمه
ی هند مروج است و از آنجدا بده زبدان انگلیسدی      باشد و در نیم قاره ی پشتانه جمع پشتون می کلمه
 ی افغان به کار رفته است. جای آن همان کلمه در آثار مکتوب آن زمان دیده نشده و بهیافته، نیز  راه

های غربی تخصدیص بدهندد    ی افغان را برای پشتون بعضی از افغان شناسان خواسته اند کلمه
ی پشتون را تنها در مورد قبایل متدیم منداطق    که در حدود قندهار و هرات سکونت دارند و کلمه

د افغانستان و پاکستان به کار برند؛ اما ایدن تتسدیم بنیداد اسدتوار نددارد؛ زیدرا از       کوهستانی سرح
ی خط و کتابت رسدیده اسدت، کلمدات افغدان و پشدتون در آثدار        که زبان پشتو به مرحله هنگامی

طورکلی  اند؛ بنابراین، به جای یکدیگر استعمال شده نویسندگان و شاعران این قوم با مفهوم واحد به
ها  زبان که فارسی اند، درحالی ها ترجیحاً خود را پشتون گفته توان گفت: که خودِ پشتون لی میو اجما

ی  آنان را افغان و یا هندیان پتهان نامیده اند و هر سه کلمده )افغدان، پشدتون و پتهدان( از سدده     
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 ۱در معنای واحد به کار رفته است.شانزدهم میلادی به بعد، در کتابت راه یافته و 

اً نخستین کسی که به زبان افغانی )پشتو( کتاب نوشت، صوفی بایرید روشان بوده اسدت.  ظاهر
م(، یعنی یک سال پیش از حکومت بابر در هندد، در شدهر    ۱7٢7هق، )9٣۱بایزید در حدود سال 

که به چهل روزگی برسد، پددر او بده مدوطنش شدهر کدانی گدورمَ        جالندهر متولد شد. پیش از آن
بایزید روشان به تصوف گرائید و کتاب خیرالبیان و متصودالمؤمنین را به زبدان  رفت.  )وزیرستان(

 پشتو و بعضاً عربی و اردو نوشت.

ها به خدمت پیامبر اسلام  گونه که قبلاً گفتیم: برخی نوشته اند که قیس جد اعلای افغان همان
ر )رض( هندوز اسدلام بده    رسید و ما قبلاً این نظریه رد کردیم؛ زیرا در زمان خلافت ابوبکر و عم

هجدری قمدری در زمدان خلافدت عثمدان بدن عفدان )رض(         ٣۴افغانستان نیامده بود و در سال 
ی سوم مسلمانان لشکرى به فرماندهى ربیع ابن زیاد بده دسدتور عبددالله بدن عدامر، والدى        خلیفه

 ٣۱ل خراسان در بصره به سوى سیستان جهت فتح آن گسیل شد و سیستان را فتح کرد و در سا
هق، هرات را نیز گرفتند. لذا ادعای تلاش و جهاد قیس در غور و رفتن او به مدینه و تشدرّف بده   

و یافتن لتب پنهدان، از سدوی آن حضدرت و    « عبدالرشید»خدمت پیامبر و تبدیل نام از قیس به 
نام او را از  ای نیست. دیگر اینکه به چه دلیل، پیامبر اسلام، خویشاوندی او با خالد بن ولید، افسانه

خواستند کده   قیس به عبدالرشید تبدیل کرد؟ این نام از قیس چه برتری دارد؟ اگر آن حضرت می
 یک نام دینی برای قیس بگذارد، بهترین نام، عبدالله بود.

ها یک تعداد طرفدار دارد، از جانب دانشمندان  ی مذکور که در بین خود پشتون همننین نظریه
ی  ای شداخه  هدا را شدعبه   شناسی رد شدده اسدت، ایندان پشدتون     ریخ و زبانبه دپیلی متکی به تا

ها، بعضدی   ی تشکیل ملت شمارند که در جریان تاریخ و در روند عملیه هندواروپایی؛ نژاد آرین می
ن و فرهندگ مشدخص بده    عناصر هندی، ترک، تاجیک و عرب را نیز جذب کرده ملتی را با زبدا 

 ٢وجود آوردند.

)پنج قرن پیش « هرودوت»که در تاریخ « پکتیو»ی  ی پشتون را با کلمه کلمه برخی از مؤلفان،
ی سِند آمده است، ارتباط  عنوان نام قومی ساکن در حدود رودخانه از میلاد( مورخ معروف یونان به

هدا کده در عصدر داریدوش     « پکتیدو »هدای امدروزی از بتایدای     اند که پشدتون  داده و مدعی شده
ی زمانی که بیش از دو هزار سال کده در بدین    باشند. هرچند فاصله ، میهخامنشی حضور داشتند
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ی هفدهم میلادی موجود اسدت،   ی پشتون در آثار نویسندگان سده عصر داریوش و پیدایش کلمه
اند که پس قوم مدذکور   ها این سوال را معرح کرده کند و بعضی باره شک و شبهه ایجاد می دراین

را در آثار متعددی که در مورد تاریخ و جغرفیدا و ملدل و نحدل ایدن     در این مدت در کجا بود و چ
ی تحریر درآمده ذکری از ایشان )قومی به ندام   ی پیش از اسلام و بعدازآن به رشته خعه، در دوره

 پشتون( در میان نیست؟

باشد و در ندیم قداره    که غالباً شکل هندی کلمه پشتانه جمع پشتون می "پتهان"همننان کلمه 
 "افغدان "جای آن همدان کلمده    مروج است، نیز در آثار مکتوب و تواریخ گذشته دیده نشده و بههند 
اندد کده در    های غربی دانسدته  کاررفته است. هرچند بعضی از مورخین کلمه افغان را عنوان پشتون به

ن حدود هرات و قندهار سکونت دارند و کلمه پشتون را در مورد قبایل مناطق کوهستانی سرحد میدا 
 بندی بنیاد علمی ندارد؛ زیرا: افغانستان و پاکستان به کاربرده اند که به نظر آگاهان چنین تتسیم

هدای سدلیمان صددق     که برای کدوه « سول»ساکنان « حدود العالم»اوپً: در کتاب جغرافیایی 
 افغان خوانده.»کنند را  می

مه افغان و پشتون در آثار نویسنده ثانیاً: از زمان وارد شدن زبان پشتو به مرحله کتابت و خط کل
زبانان تا هنوز کلمده افغدان را در    گان و شاعران این قوم در ترادف هم به کار رفته اند؛ که فارسی

 کنند. مورد ایشان استفاده می

هدای مجداور آن در    های سلیمان و سرزمین ها را کوه اکثر مؤرخان محل رهایش نخستین پشتون
ای، بده   ه اند که در آنجا به علت دشوار گذار بودن اراضدی و نظدام قبیلده   ی سنِد شمرد غرب رودخانه

ی اول اسدلامی   هدای دوره  کردند. از اینجا است که در نبشته مستتل زندگی می شکل منزوی و نیمه
های عصدر، بدا اسدتفاده از     ها با دولت ی برخورد افغان تا هجوم مغوپن به جز اشارات مختصر درباره

ی چگونگی زندگی ایشان بده نظدر    ان به صفت سپاهی اجیر تفصیل بیشتری دربارهش نیروی انسانی
سدیف بدن   « نامه هدرات  تاریخ»خورد. اولین شرح تفصیلی راجع به ایشان در خارج آن خعه، در  نمی

ی هشتم هق( تألیف شدده   محمد هروی آمده است؛ که در اوایل سده چهاردهم میلادی )اوایل سده
در کتداب خداطرات   « بابر»یابد تا اینکه  اشارات به ایشان )افغانان( گسترش می است و از آن به بعد،

توان گفت: که  کند. پس با در نظر گرفتن روایات مختلف می ای ایشان را رسم می ی قبیله خود نتشه
 ۱شود. آغاز و به تاریخ منتهی می ها مانند اکثر امم جهان از افسانه ی پشتون گذشته

زنددگی  « پتنده »تر آغازشده بود. آنان نخست در شدهر   ها به هند خیلی پیش اما مهاجرت افغان
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در سرزمین « پتهان»کردند و طبق نظر مرحوم فیض محمد کاتب هزاره، شهرت قوم افغان به  می
سکونت « پتنه»شد، به دلیل آن بوده که آنان در  هند آن زمان که پاکستان فعلی را نیز شامل می

ی دوازدهدم مدیلادی در    ها به هند، نخست یک تعداد از ایشان در سده نداشتند. در مهاجرت افغا
الدین محمد غوری( کده بده آن سدرزمین داخدل      جزء اردوی سلعان محمد غوری )سلعان شهاب

هایی که به دنبال ستوط غوریان در بدین   شده، بعضی در آنجا اقامت اختیار نمودند. اینان در جنگ
ان در برخورد با هندوان محلی سهم گرفته برخی به متامات بلند جانشینان او شان رخ داد و همنن

 ۱تر ایفا کردند. روز تا روز مهم رسیدند و در سیاست این کشور )هندوستان( نتش

 ها در هند و سلعنت یافتن در آنجا را در بخش دیگر خواهیم نوشت. نتش افغان

بده خراسدان هسدتند. متدون     آخرین دسته مهاجرین کتلدوی قدومی    "ها افغان"در تاریخ هرات 
فارسی دوره اول اسلامی حضور آنان را در حواشی شرقی افغانستان کنونی معلومات داده اندد. بده   

هدا از سداحه افغانسدتان     هق( افغان 5٢٣ی سوم قرن هشتم ) هرات تا آغاز دهه« نامه تاریخ»قول 
 ٢ستان کنونی گسترش نیافته بودند.تاریخی به جانب خراسان؛ یعنی افغان

سیفی هروی شهرها، محلات و قلاع ذیل را در محدوده افغانستان آن زمان، برشدمرده اسدت:   
مستنگ)پایتخت افغانستان( کهیرا، دوکی، ساجی، تیری، یداتیرا، خاسدک، جداول ادرایدن  محدل      

در هفتاد فرسخی جنوب دوکی، قاضی   اسروانی یاستریانی  کنکان و نهران "سورنا"اقامت قومی 
 ٣کننده دیوار غربی رود سند بود. های سلیمان، مهتر یا کوه سیاه تشکیل در غرب کوهواقع  -گهار

ای را برای آغاز تحتیتاتی در باره  اخیراً روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که اسرائیل بودجه
ان ها اختصاص داده است. گاردین از قول شماری از مردم شناس ها با اسرائیلی ارتباط نژادی پشتون

شدده اسدرائیلی ارتبداط دارندد،      قبیله گم ۱۴شود با  اسرائیلی نوشته که در میان اقوامی که ادعا می
گدذاری،   هدایی در ندام   ها موارد قناعت بیشتر در این مورد دارند. گاردین نوشته که شدباهت  پشتون
وه به نوشته ها وجود دارد. به علا ها و یهودی ها، شیوه پوشیدن لباس و مواد خوراکی پشتون سنت

 ها ریشه اسرائیلی دارند. ها هم آمده که آن این روزنامه، در روایات شفاهی پشتون

ها سخن  ها با اسرائیلی های قدیمی در باره افغانستان نیز ارتباط نژادی پشتون در برخی از کتاب
 ۱۴۰۱مدیلادی، )  ۱۰۰٣-۱۰۰٢گفته شده است؛ ازجمله در کتاب مخزن اپفغانی تألیف شدده در  
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شدده   هدا معالدب نوشدته    الله هروی در باره ریشه اسرائیلی پشتون هق( نوشته نعمت ۱۴5٢هش و 
است. در این کتاب آمده که طالوت، یکی از پادشاهان اسرائیلی در زمدان داوود پیدامبر دو فرزندد    

النصدر، پادشداه مشدهور     های آصف و افغانا. در کتاب مذکور همننین آمده که بخدت  داشت به نام
 لی او را همراه با فرزندانش به مناطتی از افغانستان کنونی کوچاند.باب

به نظر نگارنده )جاوید( نسب بردن به حضرت موسی )ع( تا حضرت یعتوب )اسرائیل( نده تنهدا   
ی افتخار هم هست، نباید تمام بازماندگان از نسل یعتدوب )ع( را بده    نسب مذموم نیست که مایه

ای اسرائیلی که اینک غاصدبانه بدر سدرزمین فلسدعین حکومدت      ه تعداد محدودی از صهیونیست
شناسدی،   ی نسب کنند، مساوی دانست. بدون در نظر گرفتن نسخ ادیان قبلی و تنها با ملاحظه می

های افغانسدتان   گردند. اگر افغان بنی اسرائیل نسب شریفی دارند که به پیامبران بزرگ متصل می
باشند و به حضرت یعتوب نسب برسانند، هیچ ضدرری بده    ی یهود هم ی گمشده یکی از ده قبیله

 سازد. اصالت و شرافت آنان وارد نمی

 مغرضانه و سیاسی؟

هدا   دانند و معرح کردن ارتباط پشتون پایه می ها را بی حال پژوهشگران افغان این روایت درعین
نده و پژوهشدگر افغدان   الله رفیع، نویسد  خوانده اند. حبیب "سیاسی"و  "مغرضانه"ها را  با اسرائیلی

نظریده بندی اسدرائیلی بدودن     "آریایی هستند. او گفدت:   "اصیل"ها یکی از اقوام  گوید پشتون می
ها بر تحتیتات علمی استوار است که بر اسداس   ها بر فولکلور و نظریه آریایی بودن پشتون پشتون

پشتو که یک زبان آریایی هایی که در آریانا به وجود آمده و زبانشناسی زبان  بشرشناسی و مجسمه
 "ها مرتبط با اقوام آریایی هستند. دهد که پشتون است، نشان می

هدا را   ها با اسرائیلی امین مجاهد، عضو فرهنگستان علوم افغانستان نظریه ارتباط نژادی پشتون
این نظریات یا بر اساس عتده "داند. آقای مجاهد گفت:  و ناشی از اهداف سیاسی می "آلود غرض"
گاردین هم نوشته که  "شده است و اساس علمی و تاریخی ندارد. ا ملحوظات خاص سیاسی ارائهی

ها نیست،  کننده ریشه نژادی آن ها و اقوام اسرائیلی وجود دارد، تثبیت هایی که میان پشتون شباهت
شده  انای که عنو ساله ٢5۴۴اما افزوده که تحتیتات ژنتیکی نشان خواهد داد که میان آنان ارتباط 

 درست است یا نه.

بده  « اسدوه کانده  »شده از اصدعلاح   خیلی از نویسندگان معتتد اند که کلمه افغان ریشه گرفته
در زبدان کهدن   « آوه گدان »در زبدان پرکریدت،   « اوه گاندا »سانسیکریت،  معنی سوارکار در زبان 

اس معالعدات  بده اسد  « ا فغدان »باشدد. اصدعلاح    در زبان پهلوی ساسانی می« ابگان»اوستایی و 
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کریسدتن  »، «ایریکلیدوس فرانسدوی  »و « جدان مدارتین  »مؤرخین و زبان شناسان معروفی چون 
ها بده   بریتانیوی لتبی بود که از دیر زمانه« الکساندرکوگنهام»و « مک کرندل»نارویجی، « لیسن

تائیدد  سانسیکریت نیز  محتق معروف هند در زبان « آگره واپ»شد این نظر را  سوارکاران داده می
 ی افغان معرف نام قوم و تباری خاصی نبود. کرده و به نظر او کلمه

توان حکم کدرد   ی افغان با قاطعیت نمی تسمیه همه تشتت و پراگندگی اقوال در مورد وجه بااین
« افغنده »هدا   اند؛ اما اینکه نام یکی از اجداد باپی آن که به کدام دلیل، این قوم افغان خوانده شده

رسد؛ ولی ذلیلی در اثبات آن وجود ندارد؛ اما  تر به نظر می قبول بوده است تا حدی قابل« افغان»یا 
جای شک و شبهه نیست که افغان و پشتون دو لفظ مترادف اند که به یک معنا است و هر دو نام 

 یک قوم است.

( و زبان ی آننه گفته شد، گویندگان زبان خاص در شرق هندوستان به نام اوغان )افغان با همه
گردید. حتی نگارنده تا پنجاه سال پیش واژه پشتون و پشدتو را   شان به نام اوغانی )افغانی( یاد می

نشنیده بودم. اعتتاد نگارنده این است که نام اصلی، حتیتی و قبلی این قوم، افغان بدوده و زمدانی   
د، چناننه مرحوم کات هند مسکن گزین شدند، نام پتان و پتهان به خود گرفتن« پتنه»که در شهر 

هزاره نیز آن را تصریح کرده است؛ ولی به احتمال بسیار باپ افغانان یکی از اقوام آریایی باشند. ما 
ی  اند و درباره ها آن را جعل کرده ی دیگر ثابت کردیم که نژاد آریا دروغی است که غربی در نوشته

اند نژادی به نام آریا از حوالی سایبریا  آنان گفتهاند.  نژاد آریا سخنان متناقض و پراگنده اظهار داشته
های فعلی افغانستان و ایران آمده و  ی آرال چند هزار سال پیش به سرزمین های دریاچه و نزدیکی

ها را متواری یا نابود کره، خود جانشین آنان شدند؛ اما بنا بر تحتیتاتی که  مردم بومی این سرزمین
ه نام آریایی در هیچ نوشته تاریخی منعته اعم از پارسی کهن، عربدی،  نگارنده انجام داد، نژادی ب

پارسی میانه و جدید و هندی و غیره ذکر نگردیده است. بلی اقوام ساکن در آریانا یا آریا، یا فلات 
وسیع ایران که از قزاقستان تا آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ایران و افغانستان کنونی تا عدراق  

شدوند بده    شد، همه آریایی؛ یعنی: ساکنان سرزمین آریا )نه نژاد آریا( خوانده می ل میعرب را شام
 احتمال باپ که افغانان هم یکی از اقوام آریایی باشند.

 ها پشتون

هان( گروهی از مردمانی اندد کده   ٹتانه( )به اردو: پښپشتون یا پختون یا افغان )به پشتو: پ
ی اثناعشری در  ها سنی حنفی هستند و قلیلی شیعه ر پشتونگویند و بیشت به زبان پشتو سخن می

قندهار و احتماپً مناطق دیگر نیز وجود داشته باشد. این طایفه در شمال پاکستان، اکثدراً شدرق و   
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کنند. مورخ معروف یوندانی   طور پراکنده در دیگر نتاط افغانستان زندگی می جنوب افغانستان و به 
ا )پاکتیوس( خوانده و اهالی منعته پکتیا تدا قنددهار و سداکنین دو    )هرودوت( پکتهای ریگودی ر

شود تا قدرن پدنجم قبدل از     های سلیمان را پاکتیاها نامیده است. از نوشته او معلوم می طرف کوه
اند؛ البته این نتدل از سدخن    شده میلاد مردم قندهار و پکتیا و ننگرهار و خیبر )پاکتیاها( نامیده می

امدا  »نوشته است:  ۱۴9، ص ۰باشد؛ زیرا هرودوت در تاریخ خود جلد  جعل نمی هرودوت خالی از
ترین اکتشافدات به وسدیله داریوش انجدام گرفت. وی مایدل بود بداندد رود سدند که  در آسیا مهم

کندد در کجدا بده دریدا      با یکی دیگر از رودها، تنها رودهایی هستند که تمساح در آن زیست مدی 
باشدند و   کرد در بیان حتایق مورد اعتمداد او مدی   دادی از کسانی را که تصور میریزد. پس تعد می

از اهل کاریانددا را در کشدتی نشداند و بده ایدن مأموریدت فرسدتاد. ایدن         « سدکیلاکس»ازجمله 
حرکدت کردنددد. آندان از طریددق     « پاکتیهددا »و از سدرزمین « کاسپاتیروس»اشدخاص از شدهر 

ر و مشرق حرکت کردند تا به دریای سدند رسدیدند و سدپس رو بده     ها در جهت طلوع فج رودخانه
هدای   ام بده محلدی رسددیدند کده فینیتدی      سدمت مغرب در دریدا حرکت کردنددد و در مداه سدی   

ها سدخن گفتم به امر پادشداه مصدر از همدان محدل      های فعلی( که کمی باپتر درباره آن )لبنانی
 یابد. دیگر امتدداد میبرای قداره در جهت طول در برابر دو قداره 

، سردار و جغرافیه دان معروف یونانی که بده  «سکیلاکس»برای توضیح نوشته فوق باید گفت: 
ها از راه هند بده یکدی از سدفرهای اکتشدافی      روایت هرودوت به امر داریوش با تعدادی از پارس

 ۱حل جنوبی اقیانوس هند را پیمود.جهان دست زد و سراسر مسیر رود سند و سوا

جغرافیده دان معدروف یوندان    « سدکیلاکس »از شهرهای کاری باسدتان و مدوطن   « کاریاندا»
ظاهراً باید یکی از شهرهای سیستان امروزه باشد کده بده   « کاسیاتیروس»باستان، بوده است؛ اما 

ا از همان قداره محل آغداز  گفته هرودوت، سکیلاکس، به امر داریوش سفر دریایی معروف خود ر
اصدوپً  های سلیمان سکونت داشدتند و هدرودوت    ها قومی بوده اند که در ناحیه کوه پاکتی ٢نمود.
 ٣دانست. ها را هندی می آن

 –نوشته است؛ بنابراین به احتمال زیاد نام پشتو از همان پکهت « پکتین»بعلمیوس هم آن را 
ه است کده  مذکور آمد« ریگوید»شود. در  پکتین ساخته شده و پشتو و پختو تلفظ می –پکتویس 

قوم پکهت در محاربه بین ده پادشاه آریایی که به کنار دریای )راوی( به وقوع پیوسته بود شرکت 
                                                           

 .۱۴٢، بند ٣تاریخ هرودوت، ج  ۱
 همان. ٢
 همان. ٣
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مورخ و محتق در زبان و فرهنگ سانسکریت در )ریگویدد( مدذکور   « هیلی برانت»کرده بودند. از 
پشتو به نام نور ای سکونت داشت که شاه و آسو دیوا )دیوه در  است: که در اراکوشیا )قندهار( قبیله
باشد( فرمانروای آن بود و این قبیله تحت قیادت خلف او سور  و روشنایی و آس به منای اسب می

باشد دامنه فتوحات را تا وادی انددس   آس )در پشتو سور به معنای سرخ و آس به منای اسب( می
شدد. مدورخین    طدور افسدانه یداد مدی     های جنگی )واسودیوا( بده  )رود سند( وسیع ساخت و کارنامه

شدود. قبدل از ظهدور سدلعنت      ای کنونی که افغانستان نامیده می را در منعته« پکتها»موجودیت 
 ۱اند. ال قبل از میلاد تخمین زدهس۱۴۴۴سلیمان پیامبر در حدود 

هدا ندام    و امثدال آن « پکتدویس « »پکهدت « »پکتدین « »ی پکتهدا  جای شک نیست که کلمه
هدا   از آن« پختدون »و « پشدتون »بدوده اسدت، امدا اینکده      مناطتی در سرزمین افغانسدتان فعلدی  

اند  شده باشد، نیاز به دلیل دارد که در دسترس ما قرار ندارد؛ اما برخی بدون دلیل ادعا کرده گرفته
گویند از نژاد  ای است که برخی می که پشتو ظاهراً از لفظ پشتون یا پختون آمده است که نام قبیله

های هند و ایراندی اسدت.    نژاد آریایی است. زبان پشتو اصلاً جزء زبان گویند از سامی و بعضی می
ای از همدان واژه پَرسسَدوا )بده     شدده  دهد که واژه پشتو شکل دیگر گون  قواعد آواشناسی نشان می

 –معنی پارسی( است. بعلمیوس هم آن را پکتین نوشته است؛ بنابراین، نام پشتو از همان پکهت 
 ٢شود. ده و پشتو و پختو تلفظ میشپکتوی پکتین ساخته 

کنندد کده ندام     تنها ثابت می« پکتین»و « پکتوی« »پکهت»های  اما قراری که ما گفتیم: واژه
های پشتون و پشتو از آن مشتق شده  مناطتی در شرق افغانستان کنونی بوده است؛ اما اینکه واژه

هدای هدرودوت و    و پکتین که در نوشتههای پاکتی  باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد. با توجه به واژه
ی پشتون، همان قرابت لفظی  تسمیه شود، بعضاً چنین نتیجه گرفته اند که وجه بعلمیوس دیده می

شود که در اثر کثرت استعمال به پشتون تبدیل گردیده است؛ اما باید این به  با پاکتی یا پکتین می
شوند نه پشتون  یاد می« پتهان»ها به نام  فغاناین مسلله توجه کرد که در پاکستان و هندوستان، ا

ی پتهان بدوده باشدد. مرحدوم مدلا      ی پشتون، تغییریافته از کلمه و پختون؛ بلکه ممکن است واژه
ی تداریخ فرشدته تتدرر و     نگارندده »نویسدد:   ی پشتون می تسمیه فیض محمد کاتب هزاره در وجه

از بلاد هند رقم کرده و هاشم شایق « پتنه»عهد سلاطین اسلام در شهر   تمکن جستن شان را به
بخاری معاون دارالتألیف وزارت معارف افغانستان در تاریخ عمومی کلاسیکی مددرس رسدمی بده    

                                                           
 .۱٣۱٢ها، تألیف مولوی یعتوب حسن خان سال  تاریخ مختصر افغان ۱
 دانشنامه ایرانیکا. ٢
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و توطن شدان را در  « آرین»ی  ایشان را از ذرّیه« پشتون»و « پشتو»و « پختو»و « پخت»اسناد 
 ۱راد افغانستان باشد، تذکر داده.شرق فارس که م

گذاری(  اصح وجوه )دلیل نام»نویسد:  ی افغانان به پشتون می تسمیه اتب در مورد وجهمرحوم ک
که در تاریخ فرشته است، موجب موسوم و « پتنه»ی  ها( در بادیه همان تمکن جستن شان )پشتون

رف بر گردیده. تاکنون عموم اهل هند ایشان را از قبیل استعمال ظ« پتان»معروف گشتن شان به 
 ٢کنند. ان یاد میمظروف، پت

رسد، بپذیریم، پاکتی، پکتی و پکتین کده در تداریخ    تر به نظر می اگر سخن کاتب را که درست
هرودوت و جغرافیای بعلمیوس آمده است، تنها معنای سرزمین را خواهد داشت که اکنون هم به 

ق نشده است. بناءً شود و واژه پتان و پشتو و پشتون از آن مشت خوانده می« پکتیکا»و « پکتیا»نام 
و امثال آن، بعد از توطن این « پشتون« »پختو»پتان، »افغان، نام بسیار قدیمی این قوم است و »

 ی هندوستان پدیدار گشته است.«پتنه »قوم در شهر 

 تعریف واژه پشتون

ها پدیش بده یکدی از اقدوام سداکن در افغانسدتان کندونی اطدلاق          ای است که از قرن افغان واژه
کندد و دارای   ای از اقدوام افغانسدتان بدوده کده بده زبدان پشدتو تکلدم مدی          ید. پشتون، شاخهگرد می

خصوصیات و فرهنگ مخصوص به خود بوده و علاوه بر زبان مشترک بدا یکددیگر، دارای ریشده و    
باشند. با این تعریف اشتراک خونی شرط اخص و اول برای  ی خونی یا عرقی مشترک نیز می شجره

 گیرد. ریشه و هم تبار نیستند در بر نمی باشد و آن عده از گویندگان پشتو را که هم پشتون بودن می

دارد کده هیدوان تسدنگ سدیاح چیندی       استاد عبدالحی حبیبی مورخ نامدار افغانستان اظهار می
شباهت کوچکی با « یعنی: بنو( »Falanaکه زبان مردم فلنه )"نویسد:  متارن با ظهور اسلام می

گیرد که چون این سرزمین هنددی   ازین تذکار مختصر نتیجه می« گننگهم»شت و زبان هندی دا
( یعنی افغان باشند کده زبدان ایشدان    o-po-kienکین -پو-نبوده باید به تعبیر هیوان تسنگ )ا

غزنده( بدا وپیدات دیگدر     -نده  -سی-پشتو بود و چون به قول همین زایر زبان و خط و مردم )هو
 ٣."الذکر یکی باشد توان زد که زبان غزنی و فلنه سابق اختلاف داشت بناءً حدس می

گویدد کده ایدن نظریده از جاندب       نمایدد و مدی   هدا را رد مدی   آقای فرهنگ اسرائیلی بودن پشتون
                                                           

 ۰۰کاتب، نژادنامه افغان، ص  ۱
 همان. ٢
 تاریخ افغانستان بعد از اسلام. 5ص  ٣
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ای از  هدا را شداخه   شناسدی رد شدده و پشدتون    دانشمندان به دپیل اتکاء به سوابق تداریخی و زبدان  
ها بعضی عناصدر   ر جریان تاریخ و روند عملیه تشکیل ملتد»شمارند که:  هندواروپائی آرین نژاد می

 ۱«بان و فرهنگ خاص بوجود آوردندهندی، ترک، تاجیک و عرب را نیز جذب کرده ملتی را با ز

هدا را کدوه    اکثر مورخان، محل رهدایش نخسدتین پشدتون   »نویسد:  محمد صدیق فرهنگ می
رده اند که در آنجا به علت دشوار گذار های مجاور آن در غرب رودخانه سند شم سلیمان و سرزمین

کردند، از اینجا است که در  مستتل زندگی می ای به شکل منزوی و نیمه بودن اراضی و نظام قبیله
های دوره اول اسلامی تا هجوم مغوپن به جز اشدارات مختصدر دربداره چگدونگی زنددگی       نبشته

نامه هرات  ان در خارج آن خعه در تاریخخورد. اولین شرح تفصیلی راجع به ایش ایشان به نظر نمی
سیف بن محمد هروی آمده است که در اوایل سده چهاردهم میلادی تألیف شده است و از آن به 

ی  ی قبیلده  یابد تا اینکه بابر در کتاب خاطرات خود نتشده  بعد اشارات راجع به ایشان گسترش می
ها  ی پشتون توان گفت که گذشته لف میکند؛ پس با در نظر گرفتن روایات مخت ایشان را رسم می

 ٢«شود موده و به تاریخ منتهی میمانند اکثر مردم جهان از افسانه آغاز ن

ها در کوهساران غور حیات به سر بردند، شرح مرحوم فرهنگ در باپ آن را  این نظر که پشتون
در آغاز هجرت جهدت   را بپذیریم« قوم گمشده»نماید. امکان دارد که اگر از روی افسانه،  نفی می

ها آمده باشند؛ ولی حتیتت همان است که اطراف کوه سلیمان  پناه بردن در ساحات غورات پشتون
 اند. ها خویشتن را در بسی اسناد سلیمانی گفته ها بوده و ابدالی وطن پشتون

 که در تاریخ هدرودوت « پکتیو»کلمه پشتون را با کلمه »از جانب دیگر استاد عبدالحی حبیبی 
 ٣انه سند آمده است، ارتباط داده.عنوان نام قومی ساکن در حدود رودخ مورخ معروف یونان به

هدا   یکی از مشکلات مورخین این است که اگر درباره اصل و نسب اقوام از مدردم بپرسدند، آن  
ها نیز به دوراهی بدزرگ   آننه را که خوش دارند، شاید خود را منسوب بدان بسازند. اکنون پشتون

شود؛ یعنی: یکی آریدن و   ها بدو قعب مختلف ارتباط داده می ر دارند که منشأ و اساس نژاد آنقرا
ها به هردو نژاد دپیل گوناگون وجود دارد؛ اگر خود را آرین  دیگر اسرائیلی و برای انتساب پشتون
لفظی، عنعنوی اند و دپیل  ها را از نژاد هندواروپائی آرین گفته بپندارند، طوری که گفته شد پشتون

باشدند، درسدت باشدد،     ها از نژاد اسرائیلی مدی  باشد و اگر به گفته اینکه پشتون و فرهنگی زیاد می
هدا در طدول    ها اسرائیلی باشند؛ ولی به اثر همسایگی با آریدن  توان گفت که شاید آن تردید می بی

                                                           
 .٢۰افغانستان در پنج قرن اخیر، ص  ۱
 .٢۰همان، ص  ٢
 تاریخ افغانستان عبدالحی حبیبی. ٢۰ص  ٣
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 ها را به خود گرفته اند. بیش از دو هزار سال خصوصیات آن

یلی در خصوص اسرائیلی بودن قوم محتدرم پشدتون آورده شدود: شداهان متدأخر      حاپ باید دپ
دانند، امیر شیرعلی خدان در وقدت    افغانستان و کثیری از اهل پشتون خود را از نسل اسرائیلی می

 ۱«.باشیم صلاً از اهل اسرائیل میما ا»های خود چنین گفت که  وفات خود در جمله وصیت

ورهده  "افغان بار اول در سده ششم میلادی توسدط مدنجم هنددی    تاجائیکه معلوم است کلمه 
"ذکرشده است. "سیمتها"در کتاب بهارت  "مهیره

٢ 

بدرده و   از قومی به نام افغان ندام  "حدود العالم من المشرق الی المغرب"دردوره اسلامی کتاب 
از همان که برگرفته  "سول"محل زندگی آنان را در ضمن برشمردن شهرهای هندوستان در شهر 

، نخست «درحدودالعالم» "سول"در تثبیت محل « منورسکی»است، معین نموده است.  "سائول"
به حواله بیرونی در قانون مسعودی آورده است که در جاده گردیز تا ملتان، پس از گردیدز فرملدی   

و در  کنند، شهرت یافته است اپرمل واقع است؛ این ناحیه به نام مردم تاجیک که در آن زندگی می
شده است. فرمل نگهر بده تحریدر    رود، واقع ای که از غزنین به بنو؛ یعنی منعته سند می کنار جاده

 ٣ن در جنوب کابل واقع اند.بنو و سرزمین افغانا "نغر"بابر

از خراسان شرقی دارد، پشاور و توابع آن در این حدود )حدود « حدود العالم»نظر به تعریفی که 
ناحیتی است که شدرق وی هندوسدتان   "گوید خراسان:  ست. مؤلف آن میخراسان شرقی( شامل ا

است و جنوب وی بیابان سند و بیابان کرمان )کرمان هند قدیم( و شمال وی حدود غرجسدتان و  
 ۰."گوزگان و تخارستان

تسمیه آن مسدلماً از محدل سدکونت اول     خوانند که وجه می "سلیمانی"ها را منابع عربی پشتون
ترین تواریخ  ها که در قدیم گیرد. نظریه سلیمانی بودن افغان های سلیمان منشأ می هاین قوم درکو

الله  الله هروی بدن خواجده حبیدب    تألیف خواجه نعمت "مخزن افغانی"یا  "تاریخ خان جهان"مانند 
طرفداران زیادی دارد. هم احمدشداه و   هد. ق.( درج است و در بین اقوام افغان  ۱۴۱1)سال تألیف 

ندام خدود     ای به سلعان ترکیه پس از مان شاه خود را سلیمانی خوانده اند و زمان شاه در نامهز هم
از "را آورده و از امیر شیرعلی خان تا امرای بعدی به این عتیده پای بند بوده اند.  "سلیمانی"کلمه 

                                                           
 سفارت روسیه تزاری به دربار امیر شیرعلی خان مؤلف روسی، مترجم عبدالغفور برشنا. ٣۰صفحه  ۱
 .٢۰میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ص  ٢
 .٢۱۱با متدمه منورسکی ص۱٣5٢حدود العالم، چاپ  ٣
ی المغرب از مؤلف گمنام، ترجمه میرحسین شاه با متدمه مینورسکی و تعلیتات مریم میر احمدی و غلامرضدا  حدود العالم من المشرق ال ۰

 .٣۱5و همننان ص  ٢۱۱ورهرام، ص 
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ز گردیدده  توجه سردار احمدشاه خان وزیر دربار افغانسدتان در حجدا   وقایع تاریخی چیزی که جالب
ای که در حاجی خانه قدیم معروف به )رباط  بود، یعنی کتیبه "حاجی خانه افغان"بود، یکی عمارت 
هدای شدان دار پادشداه معدروف      مکه معظمه بوده است و آن یدادی از کارنامده    سلیمانی( واقع در

"دهد. افغانستان احمدشاه درانی می
۱ 

ه معلّا اعمار گردیده و در آننه درانی و غیر درانی این رباط به امر شاهنشاه درانی در بلده متدس
تواند؛ و در آن دو تن دراندی   هر افغانی که وارد گردد، بدون کرایه حتی یوم الحشر ساکن شده می

های حاجی محراب دیندارخان دراندی ندورزایی و حداجی عبددالکریم خدان دراندی        نورزایی به نام
 اند. بارکزایی به خدمت توظیف شده

سدتیز جامعده فیدودالی از     ها و تشدکل طبتدات هدم    از بین رفتن نظام کمون اولیه افغانجریان 
ی آشکار تبارز کرده که نابرابری جدی ناشی از این انکشافات  م( بدین سو به گونه۱۰ - ۱٣قرون)

ها در شرق  جایی افغان گسترش و جابه های روند مذکور است. نزد قبایل جداگانه پشتون از ویژگی
هدا بده تسدخیر     یابند، با اینکه مغدول  ان کنونی با حوادث دوره مغول و امیر تیمور پیوند میافغانست

هندوستان نپرداخته اند؛ اما تا جناح راست رودسند و پنجاب غربدی پدیش رفتندد و بده جندگ بدا       
هندوها پرداختند. این مناطق در طول قرن سیزدهم و ابتدای قرن چهاردهم به میددان نبردهدای   

 ٢ل و سلاطین دهلی مبدل گشته بود.یان فرمان روایان مغوطوپنی م

به اثر رخدادهای استیلاگرانه فوق به منعته، بنیاد تمدن زراعتی دچار ضعف و ناتوانی گردید و 
هدای پ   دیگر نتوانست آبادی شهرها، رونق اقتصاد و تجارت را به شیوه گذشته متوفر سازد. زمین

ها بدا اجدازه یدابی اجدازه      ش و مالدار و کوچی پشتون درآمد، آندو به مزروع به تصرف قبایل خانه
 ها که اساساً تاجیکان بودند دست به تصرف بردند. مالکان اصلی این زمین

کده   ۱5 - ۱٣های هموار تخلیده شدده در قدرون     زمین"نویسد:  می« ایگورمیخائیلویچ ریسنر»
هدای سدلیمان و اقدوام مختلدف      کدوه  های شمال غربی اهالی بومی یعنی: تاجیکان آن را در دامنه

تددریج توسدط افاغنده     هندی در قسمت جنوب شرقی همین جبال کاملاً یا قسماً ترک نمودند به
 ٣اشغال شدند.

های کدوه   ها از دامنه تر پشتون های گسترده رسانند که مهاجرت های حوادث خراسان می بررسی
مور به جاندب خراسدان بیشدتر گردیدده     های امیر تی سلیمان متارن به هجوم مغوپن و لشکرکشی

                                                           
 م. ۱9٣٢هش، معابق به سال  ۱٣۱۱، ٢، سال ٢اخبار شمس النهار، به نتل از مجله کابل، شماره  ۱
 .۱71ه نتل از تاریخ تحلیلی افغانستان تألیف عبدالحمید محتاط، ص ب« س. توریون»، ۱۰بنو یا سرحد افغانی ما، ص  ٢
 ها. هش، رشد فلودالیسم و تشکیل دولت افغان ۱٣1۴سال  ۰ - ٣ - ٢ایگورمیخائیلویچ ریسنر، مجله آمو، شماره  ٣
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است. این واقعیت حکایت از آن دارد که در اثر غارت گری و کشتار سپاه مغدول اکثدر دهتاندان و    
داران خراسان به مثابه ستون فترات جامعه و مشتغلین امدور کشداورزی از بدین رفتده اندد و       زمین

هدا از   الی گردیده است. پشدتون مناطق مسکونی و جایدادهای زراعتی ایشان بروی سکنه جدید خ
های زراعتی و  های خشکیده و بایر شده در ابتداء به حیث چراگاه و بعدتر به شکل زمین این زمین

 اند. ها متوطن شده مسکونی خود استفاده کرده و در آن

هدا( بیشدتر در آثدار     ها )پشدتون  نام افغان "نامه هرات تاریخ"های سیفی هروی در پس از نوشته
ای  های سلیمان و نواحی آن کوچه شده، مخصوصاً زمانی که این طایفه از کوه بعدی دیده مورخان
های جنوب خراسان و شمال شرق  اند و در قسمت جمعی را به طرف هند و خراسان آغاز کرده دسته

 اند. جا شده بلوچستان جابه

ندازل همدوار قنددهار    ها را در م جا شدن ابدالی جابه "تاریخ سلعانی"سلعان محمد بارکزایی در
ها پس از گرفتن این وپیت بر سدر   ابدالی"مربوط به قرن پانزدهم میلادی دانسته و نوشته است: 

که عمر نام را به پیشوایی خود انتخاب نمودند و  جنجال و دعوا کردند تا این« ویش»تتسیم زمین 
ایی که بدین صدفویان ایدران و    ه ها را به او تفویض نمودند. در جنگ اختیار توزیع زمین به خانواده

کورگانیان هند بر سر تصرف قندهار جریان یافت، ملک سدوخان پوپلزایی کلانتدر شدهر قنددهار    
( بر قندهار ملک سدو ۱۰۰9ها در سال ) م(، جانب هندوها را گرفت و با تسلط دوباره صفوی۱۰٢٢)

ان جایگیر )زمین( داده شد. خان و قومش به هند پناه بردند و از سوی اورنگزیب در ملتان برای ش
پنجاه سال بعد دولت خان ابدالی از اخلاف ملک سدوخان به دست گرگین والی صدفوی قنددهار   

هدای   کشته شد و بخش اعظم ابدالیان را بده صدحرای کرمدان در ایدران تبعیدد نمدود. در جندگ       
از ملتدان   -بود های ملک سدو خسروخان برادرزاده گرگین، عبدالله خان سدوزایی که نیز از نواسه

بازگشت و در فراه به قوای ایرانی پیوست تا بر ضد میرویس خان بجنگد؛ اما بدا شکسدت ارتدش    
 دار گردید. ها را عهده ایران به هرات فرار کرد و رهبری ابدالی

هدا افتداد و هواخواهدان     پس از آزادی قندهار توسط قوای میرویس خان، هرات به دست ابدالی
نشدین و کدوچی اطدراف سدبزوار )شدیندند( را       هدای بادیده   افغدان   خراج نموده وایران را از هرات ا

ملک و مأوای آنان ساختند. به قول بابر تا قرن شانزدهم طوایف افغدان در منداطق جندوب     صاحب
شرق مستولی نبوده اند؛ چون سرزمین آنان به طور مجزا از نواحی تاجیک نشین، فرملی نشدین و  

ننگرهار را به حیث یکی از شش ناحیه یدا سدرزمینی کده    « راورتی. »شده است نشین معرفی ترک
ها در شمال سفیدکوه )سپین غر( زیست دارند، توصیف نموده و گفته است کده در نُده دره    تاجیک
ها و  داری است. در آنجاها تاجیک هزار خانواده تاجیک زندگی دارند و شغل شان زمین۱7ننگرهار 
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 ۱د و باش دارند.ها بو ی از افغانجمعیت قلیل

این کشور اکنون حد فاصل آسیای میانه، آسیای غربی و خاورمیانه و پایتخت آن کابُدل اسدت.   
همسایگان افغانستان، ایران در غدرب، پاکسدتان در جندوب و شدرق، تاجیکسدتان و ازبکسدتان و       

 ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند.

 ها حاکمیت افغان

الددین محمدد    ا همراه با لشکریان سلعان محمود غزندوی و سدلعان شدهاب   ه بعدازاینکه افغان
الدین غوری و انتراض سدلعنت ممالیدک    غوری وارد هندوستان شدند، پس از کشته شدن شهاب

هدش( بده لتدب     ۰۰9مدیلادی )  ۱٢9۴الدین، در سال  به نام جلال« افغان»غوری، یکی از سران 
ای را که در تاریخ به نام خلجیان معروف  ود و سلسلهفیروز شاه بر تخت پادشاهی دهلی جلوس نم

است، بنیاد نهاد. کلمات خلَجی )با حرکت پم( و خلسجی )با سکون آن( در آثدار مؤلفدان اسدلامی    
شود که در بین  رسد و در معنای واحد بر قومی اطلاق می بخش اول قرون میانه مکرر به نظر می
ی اول مدانع   و کابل سکونت داشت. خلجیدان در مرحلده   سیستان )وپیت نیمروز فعلی افغانستان(

های سلاطین غزنوی و  ازاینکه به اسلام گرویدند، در لشکرکشی ها بودند؛ اما پس پیشرفت مسلمان
ی  ی در خور توجه این است که در بدو امر، کلمه غوری به هند، نتش مؤثری را اجرا نمودند. نکته

ای از قوم  نمود که خلجیان شعبه رفت و چنین می به کار میی تُرک در ردیف یکدیگر  خلج با کلمه
ی خلجدی مدلازم    مذکور )ترک( باشند؛ اما بعداً در ضمن شرح تهاجمات مسلمانان به هند، کلمده 

ایدن  « مدالوه »ی دیگدر آن در   ی افغان گردید. پس از ستوط دولت خلجی در دهلی و شعبه کلمه
ظهور کرد کده  « غلجی»ای به نام  ای آن در خراسان قبیلهج کلمه )خلج( در هند از رواج افتاد و به

های مهم ملت پشتون یا افغان بود. از این پیشامد بعضی از مؤرخدان چندین نتیجده     یکی از شاخه
هدا(   ها )افغان باشند که در اثر معاشرت با پشتون گرفته اند که غلجائیان در واقع همان خلجیان می

هدای   با تحریف نام از خلجی با غلجی به صفت یکدی از شداخه   زبان و فرهنگ آنان را پذیرفته و
 ٢افغان( در آمدند.پشتون )

از « غلدزی »هدا بدا تلفدظ     ها )افغانان( خلجی شاید بنا بر همین علت است که در روایت پشتون
بی  بی»اند که پیش از وصلت با  ی غوری به نام شاه حسین تلتی شده بازماندگان یک نفر شهزاده

ی این ارتباط به  ها( با او معاشته نموده و ثمره ها )افغان از بزرگان پشتون« نیت نیکه»دختر « متو

                                                           
 .۱۰7ها درباره افغانستان و بلوچستان، به نتل از تاریخ تحلیلی افغانستان، ص  راورتی، یادداشت ۱
 .٣7 – ٣۰ص  ، به نتل ار فرهنگ، ص۱٣۱ - ۱٣۴ص  ها، اوپف کیلو، ص پتهان ٢
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غلزوی؛ یعنی: اوپد دزدی یا اوپد غیرشرعی مسمی گردید. هرچند صحت این داستان مانند سایر 
ی این قوم )قوم غلجی( مانند اکثر اقدوام   ها در محل تأمل است؛ زیرا گذشته روایات قومی پشتون

توان گفت: که حکایت بداپ بده اغلدبِ     شود. معذالک در موضوع حاضر می یگر از افسانه آغاز مید
ها  ی دخیل پشتون احتمال، به طور کنایه بیانگر این واقعیت تاریخی است که غلجی ها یک شاخه

ها  ای که در بدو امر جزء ملت دیگر )ترک( بوده اما در اثر آمیزش با پشتون باشند؛ یعنی: شاخه می
 ۱ا فرا گرفته در آن جذب شده است.ها ر زبان و رسوم آن

هرحال خلج یا خلجیون، مؤسسین اولین دولت اسلامی هند، حکومت اسدلامی را تدا حددود     به
 م(، ۱٢95) هدق، ۰95وسعت بخشیدند و در سدال  « ویندها»های  سوی کوه ی دکن در آن منعته

را  «جیتور»ی  منعته م(۱٣۴٣) هق، 5۴٣ل علاءالدین محمد خلجی، گجرات را فتح کرد و در سا
ی سپاهش؛ یعنی ملدک   تصرف نمود و راچپوتها به طور موقت به اطاعت او گردن نهادند. فرمانده

مستولی شد و در دکدن حکدومتی مدرتبط بده دولدت       «ورنکل»و  «دیوکیر»کافور نیز بر دو شهر 
ناصرالدین خسرو شاه آخدرین  دهلی تأسیس کرد؛ اما این توسعه موجب ضعف دولت شد و با قتل 

 ها منترض شد. در جنگی با تغلق شاه، دولت آن م(۱٣٢۴هق، ) 5٢۴ها در سال  فرمانروای خلجی

ها بدر مسدند فرمدانروائی دهلدی      جای خلجی ها به با انتراض دولت مزبور به این صورت، تغلتی
هق، بده سدلعنت    5٢۴ الدین تغلق شاه، اولین فرمانروای این سلسله در سال دست یافتند و غیاث
گذشدت. پدس از او پسدرش محمدد دوم کده حرکداتی         هق. هجری در5٢٢نشست؛ ولی در سال 

رود به  عجیب داشت؛ اما بسیار با هوش بود و از قدرتمندترین فرمانروایان دولت تغلتی به شمار می
براین، تواند در دهلی باشد و بدر تمدام دکدن حکدم براندد؛ بندا       حکومت نشست. او دریافت که نمی

آباد نامید؛ اما  منتتل کرد و آن را دولت «دیوکیر»پایتخت خود را همراه با ساکنین آن جبراً به شهر 
های جدائی طلبانه ای که در ایاپت مختلف به وجود آمده بود مدانع   همه نتوانست از شورش بااین

وقمع  ینانش در قلعهای جدائی طلبانه را سرکوب کند؛ ولی جانش شود. تغلق نزدیک بود این نهضت
این حرکات شکست خوردند و موجب شد تا ایاپت قلمرو ایدن دولدت اسدتتلال یابندد و نفدوذ و      

 های کوچک اطراف منحصر شد. ی پادشاه دهلی فتط به پایتخت و برخی قسمت سلعه

دولت آنان  م(۱۰۱٢هجری ) 1۱7با وفات ناصرالدین محمود شاه آخرین سلعان تغلتی در سال 
از خاندان لودیه )افغان( را بر مسند فرمانروائی « دولت خان»د و با اینکه اشراف دهلی، سرنگون ش

شمال  م(،۱٣99 - ۱٣91) هق، 1۴٢و  1۴۱  های ی امیر تیمور در سال تغلتی ها نشاندند؛ اما حمله

                                                           
 .٣7افغانستان در پنج قرن اخیر، فرهنگ، ص  ۱
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ها به جانشینی خاندان تغلق، دولت خدود را در دهلدی    هند را به خون آغشت. سادات یا خضر خان
ها یکی از امرای فیروز شاه تغلتی بود و وپیدت   ی خضر خان یس کردند. خضر خان سرسلسلهتأس

ملتان را در دست داشت و تا هنگام هجوم تیمور بر سر کار باقی بود با مرگ محمود شاه تغلتی در 
هجری اعلان استتلال کرد؛ اما سکه به نام شاهرخ پسر تیمور )که در هدرات سدلعنت    1۱5سال 

کرد. آیا خصر خان و اعتاب او که حکومت سادات را در هند تشکیل دادندد، آیدا    رب میداشت( ض
 نسب سادات داشتند، مورخان اختلاف دارند.

ی بهلدول لدودی در سدال     عالم شاه بن محمد آخرین فرمانروای خاندان خضرخان در اثر غلبه
جدای سدادات را گرفتده    ها کده   به نفع بهلول از حکومت کناره گرفت. لودی م(،۱۰7۱) هق، 177

راندند و هر یک از  بودند در میان ایاپتی که تحت نفوذ مسلمانان بود فتط بر یک ایالت حکم می
پرسدتان   وقت، پایتخت دولتدی مسدتتل بدود. بدت     مناطق بنگال و جونپور و مالوه و گجرات در آن

را مجدداً تصرف کنند.  های بزرگی از قلمرو قدیم خود راجپوتی دکن نیز در آن ایام توانستند بخش
 گردند. چنین یکی از فروع خاندان خضر خانیان محسوب می ها هم لودی

بهلول لودی، اولین حاکم این خاندان، مردی افغانی بود که در خددمت محمدشداه خضدرخانی    
یافت و مدت چند سدال بدا ملدوک شدرق      هق، به حکومت دهلی دست 177زیست و در سال  می

ها؛ یعندی   ترین آن اهد آمد جنگید. پس از بهلول، از میان سه فرزندش بزرگطور که بعداً خو همان
جای پدر نشست و با طغیان برادرانش عالم خان و باریک شاه روبرو  نظام خان ملتب به سکندر به

ها مساجد متعددد   جای آن ها را ویران نموده و به ها غلبه کرد و بسیاری از معابد بت شد؛ ولی بر آن
درگذشت.  «رشهپور»ی  ی قلعه هق در اثنای بازگشت از محاصره 9٢۰یا  9٢٢او در سال بنا نهاد. 

هق، هجری در نبردی که بین او و  9٣٢ابراهیم بن سکندر، آخرین حاکم این خاندان نیز در سال 
ی  ظهیرالدین محمدبابر که کابل را رها کرده به هند لشکر برده بود، درگرفت کشته شد و سلسدله 

 نترض گردید.ها م لودی

ی ابراهیم بن سکندر به نام محمود را در  با اینکه امرای افغان در هند، یکی از برادران هفتگانه
هق، به حکومت خود ادامه داد؛ ولی  9۰۴به حکومت نشاندند و با اینکه محمود تا سال  «کالنجر»

 9٣5تدا   9٣٢هدای   الاو نیز در اثر هجوم بابر ستوط کرد. ارتش بابر به فرماندهی خود او بین سد 
م(، بخش عظیم شدمال هندد را بده اسدتثنای بنگدال بده اطاعدت درآورد و        ۱7٣۴تا  ۱7٢۰)هق، 

کردن اجدزاء   ها نیز از به دست آوردن فرصت برای تحتق طرح خود مبنی بر جمع درنتیجه، خلجی
نان در هندد،  ى افغا ی دولت شان ناتوان شدند. پس از وفات بابر، شیر شاه سورى، از قبیله پراکنده

هایش در جوانى لتب شیر بر او گذاشته به نام شدیرخان یداد    که نام وى فرید بود و در اثر رشادت
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کردند و چون حکومت بیهار را در هند به دست گرفت، به شیرشاه سورى معروف شد، در سال  می
اتدور هندد   بر همایون شاه فرزند ظهیرالدین محمد بابر، که امپر م(،۱7۰۴هش،  9۱9هد ق، ) 9۰۰

بود، حمله کرد و او را شکست داد و دهلى را متصرف شد و همایون شاه را تا رود سِند تعتیب نمود 
و نزدیک بود، همایون شاه بابرى در آب غرق گردد؛ ولى موفق به گذر شد و به هرات آمد و مورد 

ب تعویل همه تشریفات، موج استتبال عجیب، از طرف حاکم صفوى هرات قرار گرفت که ذکر آن
ی رنگین از شراب و کباب  کنیم که علاوه بر غذا و سفره گردد. تنها یک مورد را ذکر می کلام می

تهماسب صفوى براى هدر   ی همایون شاه، طبق فرمان شاه جات، خرج روزانه ها و میوه و نوشیدنی
خرج شخص  وقت و جیب ی نترئین آن عسکرِ همراه وى، روزانه دو تومان نترئین برابر با ده سکه

ی هرات و مالیدات   ی نترئین از خزانه همایون، روزانه، دو هزار تومان؛ مساوى به بیست هزار سکه
 شد. مردم افغانستان آن زمان، پرداخته می

شود. پدرش حسن و جدش ابراهیم معدروف بده    ترین حکام هند محسوب می شیر شاه از بزرگ
شاه در جوانی به خدمت دولدت خدان و بهدادر     زیستند؛ اما شیر شیر اجل در خدمت امرای هند می

خان نوحانی پیوست و به جهت شجاعتش از سوی بهادر خان به شیرخان ملتب گردید و سپس از 
ی فرید، در دوراندی کده در    ها به شیر شاه معروف شد؛ اما نام اصلی او فرید بود. ستاره سوی افغان

هق، بنگال )بنگلادش فعلی( را فدتح   9۰٢زیست درخشیدن گرفت. در سال  خدمت بهادر خان می
هجری بر همایون شاه پسر و جانشین ظهیرالدین بدابر در  9۰۰کرد و سپس برای بار اول در سال 

غلبه یافت و این پیروزی او را پر آوازه ساخت و راه حکومت او را گشود. برخی از مورخین « اگرا»
لی حتیتت آن اسدت کده شدیر شداه     هجری بوده است؛ و 9۰۰معتتدند که ابتدای سلعنت او سال 

همایون شاه را شکست داد و او را مجبور کدرد   م(،۱7۰۴) هق، 9۰5برای بار دوم، در محرم سال 
شد و در آنجا بر مسند حکمرانی نشست. پس بایدد گفدت کده     «اگرا»به کابل بگریزد و خود وارد 

وقایع بر دهلدی و توابدع   ازاین  هجری تاریخ ابتدای حکومت او بوده است. شیر شاه پس 9۰5سال 
 هق، مالوه و بیشتر شهرهای هند را فتح کرد. 9۰9آن مستولی شد و در سال 

ی کالنجر زخم برداشت و پس  ی قلعه شیر شاه در اثنای محاصره م(،۱7۰7) هق، 97٢در سال 
 اپول همان سال درگذشت. با مرگ او، اوپدش ی مزبور در دهم محرم یا یازدهم ربیع از فتح قلعه

ها منتتل شد؛ امدا   ترتیب، کاملاً به خاندان افغانی آن این به فرمانروائی نشستند و سلعنت دهلی به
شهرها از ورود به اطاعت حاکم افغانی سرباز زدند و در نتیجه راه برای بازگشت همایون شداه بده   

در شداه  به منعته بازگشت و در همان سال بر سدکن  م(،۱777هق، ) 9۰٢هند باز شد و او در سال 
سوم آخرین حکمران افغانی غلبه یافت و او را پس از محاصره مجبور کرد امان بخواهد. بده ایدن   
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ها، امپراتوری عظیم هندد   ی افغان ازآنتراض سلسله ها در هند منترض شد. پس ترتیب دولت افغان
 بابری یا گورگانی پای گرفت و تا قرن چهاردهم هجری دوام یافت.

 لین حکومت افغانی در قندهارمیرویس خان، مؤسس او

ها  م(، در هند حکومتی تأسیس نمود و بعدازآن لودی ۱٢91هق ) ۰95ها در سال  هرچند افغان
هایی  ها در بخش های افغان )چون ابراهیم لودی و شیرشاه سوری( روی کار آمدند و سال و سوری

اسان کده ایندک افغانسدتان    ی هند حکومت کردند؛ اما در بخشی از خر قاره از سرزمین پهناور شبه
هدش( در   ۱۴55م، ) ۱5۴9شود، میرویس خان هوتکی از قوم غلجایی افغان در سدال   خوانده می

هش(  ۱۴9۰م، ) ۱5۱7قندهار با شکست دادن گرگین خان والی صفوی به قدرت رسید و تا سال 
همدان تداریخ    در قندهار حکومت کرد و ابدالیان هرات نیز حاکمیت هرات را به دست گرفتند و از

 ها در سرزمین خراسان آغاز گردید. برای نخستین بار حکومت افغان

م( تا روى کارآمدن میدرویس خدان    ۱7۴7هد ق، ) 9۱۱بعد از مرگ سلعان حسین بایترا در سال
شود،  صد و شصت سال سرزمینى که قبلاً خراسان و اینک افغانستان خوانده می هوتکى، بیش از یک

هدای محلدى    شد و بعد توسط حکومت دست می به و شمال این کشور دستحکومت مرکزى نداشت 
ی  گردید و غرب کشور تا قندهار اکثراً تحت سلعه های ماوراءالنهر، اداره می ازبکیه متمایل به شیبانی

شاهان صفوى قرار داشت و جنوب و شرق آن، به شمول وپیات فعلی ننگرهدار، کنرهدا، نورسدتان،    
ا، کابل تا غزنى در سیعره شاهان بابرى هند بود. در این مدت طدوپنى آندان از   لغمان، پکتیا، پکتیک

های خود در سمرقند، قزوین و اصفهان، دهلى و آگره، بر سراسر این خعه، نده تنهدا فرمدان     پایتخت
ها و زورآزمایی خود تبدیل نموده و براى به دست آوردن برخى  راندند که اینجا را به پایگاه جنگ می
اطق؛ چون قندهار و بدخشان و تخارستان و بلخ، بارها با هم درگیر شدند. این اسدت کده در آن   از من

زمان طوپنى کمر حیات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و مدنیت ایدن سدرزمین شکسدت و آننده از     
گذشته داشت نیز نابود گردید. دولت صفوى که در قندهار مسلط بود، علاوه بر فساد ادارى و استبداد 

ستم، تعصب و تنش مذهبى را نیز گسترش داده، نسبت به مذهب تسنن که اکثدر مدردم پیدرو آن     و
کردند که هدردو عامدل، باعدث نفدرت و انزجدار       های غیرمنعتی و زور گویانه می گیری بودند، سخت
 گردید و سرانجام به قیام میرویس خان هوتکى منجر شد. عمومى می

شهرت داشت، فرزند شدالم خدان، )شداه عدالم      "ى خانحاج"میرویس خان که در بین قوم به 
م(، در قنددهار دیدده بده جهدان     ۱۰5٣هد ش و  ۱۴7٢هد ق، )۱۴1۰خان( هوتک بود که در سال 
بود که زمدانى ریاسدت کدل اقدوام غلجدایى را       "سلعان ملخى توخى"گشود. مادرش نازو؛ دختر 
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یحیى و میر عبدالتادر و دو پسدر بده    های میر عبدالعزیز، میر داشت. میرویس خان سه برادر به نام
ی سدوزایى ابددالى   های حسین و محمود داشت. همسر میرویس خان، دختر جعفرخان از قبیله نام

بود و بدین دپیل حمایت خیلى از قبائل غلجائى و ابدالى را با خود داشدت. گدرگین خدان؛ والدى     
لاف با میرویس خدان او را بده   قندهار که از جانب سلعان حسین صفوى منصوب بود، پس از اخت

خاطر باشد. میرویس خان بدا فعاندت و زیرکدى کده      اصفهان تبعید نمود تا از جانب قندهار آسوده
داشت، در مدت حضور در اصفهان به دربار شاه حسین صفوى ضعف و نا توانى شداه و اختلافدات   

 عمیق درباریان را درک نمود.

هار به این جهت بود که در آن زمان اختلافات شددید  البته اعزام گرگین خان به حیث والى قند
هدای ابددالى و غلجدائى؛ دو     های خوب و مرغوب در قلات، بین بزرگان و خدان  براى اقعاع زمین

ی معروف پشتون پدیدار گشته بود و دولت خان سدوزایى جد اعلاى احمدشاه ابدالى، کلانتر  قبیله
، با مشاهده ضعف سلعنت شاه حسین صدفوى کده در   قوم ابدالى قندهار که از احفاد سدوخان بود

م(، به سلعنت نشسته بود، از اطاعدت سدلعان صدفوى     ۱۰9۰هد ش،  ۱۴5٣هد ق، ) ۱۱۴۰سال 
گلورگى "مسلمان گرجى را به نام  سرباز زد و همین امر، موجب گردید که شاه صفوى یکى از تازه

ت، به حیث حاکم اعدلاى قنددهار   که در بین مردم افغانستان به گرگین خان معروف گش "ختنک
رحمی معروف بود و اعدزام   )بیگلربیگی( اعزام نمود. گلورگى)گرگین خان( به خشونت اخلاق و بی

رفت. گرگین  او از جانب سلعان صفوى، در واقع نشان دادن زهرچشم به مردم قندهار به شمار می
د و هدم بدا آن عدده از سدران     خان، نخست به میرویس خان توجه کرده او را پایگاه و دسدتگاه دا 

سدو زایى بود، طرح دوستى ریخت و آندان را علیده    -ی ابدالى که مخالف دولت خان ابدالى قبیله
دولت خان و پسرش نظر خان تحریک کرد و در نتیجه، سران ابدالى، دولت خان و پسدرش را در  

نفر را به قتل رسانید.  حوالى شهر صفا دستگیر نموده، به گرگین خان تسلیم کردند و گرگین هردو
ی ابدالى که پس از اعدام رئیس خود، مخالف نظام صدفوى شددند، مدورد فشدار و خشدونت       قبیله

ی غلجایى بیشتر توجه نمود و  بیشتر گرگین خان قرار گرفت و گرگین خان در متابلِ آنان به قبیله
 میرویس خان را رئیس قبایل غلجایى و ابدالى مترر داشت.

های سدوزایى ابددالى بدود، میدرویس خدان بده زودى       ویس خان از خان خیلچون همسر میر
محبوبیتى کلانى در میان هر دو قبیله کسب نمود. میرویس که از ظلم و اجحاف گرگین خان بده  
مردم، به تنگ آمده بود، با مردم هماهنگ گردیدد و مخالفدت بدا گدرگین را در پدیش گرفدت. در       

ای از گرگین نوشته با قاصدى به اصفهان ارسال کردند؛ امدا   امهن وقت، مردم قندهار، شکایت همآن
دوستان گرگین خان، نگذاشتند تا شاه حسین صفوى بده آن شدکایت ترتیدب اثدر دهدد و قاصدد       
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خالی به قندهار برگشت. گرگین خان که دست میرویس خان را در طرح آن شکایت دخیدل   دست
میان هردو قبیله دور باشد. میرویس خان در اصفهان دانست، او را به اصفهان تبعید نمود تا از  می

رو شد اما راه صبر و مدارا پیشه کرد. میرویس در همدان اوایدل حضدور در     با تحتیر و توهین روبه
اصفهان دریافت که مخالفت شدید بین رجال دربار صفوى وجود دارد و علاوه بر مسدایل دیگدر،   

رود. برخى حامى گرگین خدان و تعددادى    ه شمار میگرگین خان نیز یکى از موارد اختلاف آنان ب
مخالف سرسخت او بودند. میرویس خان خود را با مخالفان گرگین خدان نزدیدک کدرده، آندان را     

نمود و همننین توسط آنان به دربار سلعان صفوى راه یافت و از خفت و  علیه گرگین تحریک می
فاق در میان رجال دربدار صدفوى، سدهم    ور ساختن ن عزلت بیرون شد. میرویس خان که در شعله

ى تشرف به حج را خواست که شاه بده وى   تر از شاه صفوى اجازه کلان داشت، براى هدف بزرگ
یافته بود، از فتهاى حجداز،   اجازه داد. میرویس خان در این سفر که بیشتر به غرض سیاسى انجام

 دو موضوع را به این شکل استفتا نمود:

ایض مذهبى یک ملت مسلمان، از طرف حکومت اخدتلال وارد شدود، آیدا    اگر در اِعمال فر -۱
 این ملت شرعاً حق آن را دارد که خود را با شمشیر از تسلط چنین حکومتى آزاد کند؟

های قوم از مردم براى یک پادشاه ظالم بیعت گرفته باشد و آن پادشداه شخصدى را    اگر خان -٢
باطن مسیحى است، حاکم مردم مترر نماید و آن  گوید و در که در ظاهر خود را مسلمان می

 نمایند؟ حاکم بر رعایا ستم کند، آیا مردم حق دارند که چنین بیعتى را شرعاً فسخ و باطل

توانند. بلکده   پاسخ فتهاى دینى حجاز )عربستان سعودى فعلى( واضح و روشن بود که بلى! می
ز سدلعه آن آزاد کنندد. ایدن اسدتفتا و     واجب و فرض است که با چنین حکومتى جنگیده خود را ا

هاى سنى، علیه سلعنت  ترین سند و در واقع ماشین محرک انتلاب افغان عنوان قوی جواب آن به
 ۱رفت. ر و خرافى صفوى به حساب میشیعى؛ اما ظالم و ستمگ

میرویس خان از مکه به اصفهان بازگشت. همزمان بدا ایدن حدوادث، از جاندب پتدر اولِ روس      
  به حیث سفیر روس، در ایران بده  reiIiS iirا "اسرائیل اورى"به نام  "ارمنى"ک فرد تزارى ی

شده بود تا در مورد مسایل سرحدى، سیاسى و تجارت با ایرانیان صحبت کند.  دربار صفوى معرفی
ها تحت نام تجارت یا سیاست در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیدا،   اسرائیل، شخصى بود که سال

روسیه فعالیت کرده بود. با ورود او به ایران همراه با جمعیت بزرگى از تداجران و غیدره،    اتریش و
سفراى فرانسه و روس که در اصفهان بودند، سفارت اسرائیل و نزدیک شدن سلعنت صدفوى بدا   

                                                           
 .۰۱-۰۴-79ص  ص ۱افغانستان در پنج قرن اخیر، ج  ۱
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روسیه را به ضرر خود تشخیص داده، شایعه کردند که اسرائیل از شداهزادگان ارمندى اسدت و بدا     
باشدد و میدرویس    ی ایران مخصوصاً اصفهان، درصدد برانداختن نظام صفوى مدی  نههمکارى ارام

خان هم در خلق و پخش این شایعه دست باپیى داشت. با اینکه آمدن اسرائیل به حیدث سدفیر،   
گرفت؛ ولى براى سدلعان صدفوى کده از     الدول صورت می یک امر عادى و در چوکات روابط بین

 ود، سخت مایه ترس و نگرانى گردید.خبر ب چیز بی جا و همه همه

شگرد جالبى که سفیر فرانسه علیه اسرائیل به کار بست و به پادشاه خرافى صفوى گفت این بود 
سازد که وى براى پادشاهى بده   به خط پتین مشخص می "اسرائیل اورى"که وى مدعى شد: طالع 

 aS eiiI  را به این صدورت ا reiIiS iirایران آمده است. سفیر فرانسه گفت: چناننه حروف نام ا
iirاین خرافه بافى "او پادشاه خواهد شد"دهد که:  جا کنیم، به زبان فرانسوى چنین معنا می   جابه .

خرد صفوى از هر دلیل دیگر، بیشتر تأثیر گذاشت و خواست سفیر روس را  سفیر فرانسه بر پادشاه بی
حسین صدفوى التدا کدرد کده رد سدفیر پترکبیدر       رد کند. در این وقت بود که میرویس خان به شاه 

روسیه، به معناى توهین او است و باید او را پذیرفت و اما احتمال زیاد وجود دارد که اسرائیل پس از 
ی خدود را   ورود به ایران، با گرگین خان که گرجى و تتریباً ارمنى و مسیحى است، یکجا شده، نتشه

، در هنگام حضور سفیر روس در ایران، کاملاً تحت مراقبت و عملى سازد؛ بنابراین، باید گرگین خان
نظارت گرفته شود تا نتواند به نفع اسرائیل کارى کند و اسرائیل هم بدون همکدارى گدرگین کدارى    

تواند انجام دهد. این سخن چنان بر شاه صفوى متبول افتاد که میرویس خان را که در اصفهان  نمی
ر قندهار مترر نمود و دستور داد تا تمام اعمال گدرگین خدان را تحدت    عنوان کلانت تحت نظر بود، به

ای گرفتده بدود،    صدراعظم شاه صفوى نامه "اعتمادالدوله"نظارت گیرد و همننین میرویس خان از 
 ۱تواند، گرگین خان را عزل کند. یکه میرویس خان عندالضروره م

ستاد. میرویس در مسیر خود با هر سلعان صفوى، میرویس خان را با عجله به جانب قندهار فر
خان و ملاى متنفذ دیدار کرده، فتواى علماى حجاز را به آنان نشان داده جهت یک قیدام ملدى و   

فشدانی   ی هرگونده همکدارى و جدان    هدا نیدز وعدده    طلبید و آن حرکت نظامى از آنان استمداد می
نمودند. مدردم کده از اجحداف و     دادند؛ ولى زمان قیام را با توافقِ هم به موعد مناسب موکول می

ای او به ستوه آمده بودند؛ ولى گوش شنوایى براى  هزار نفری ٢۰۴۴۴استبداد گرگین خان و سپاه 
 تظلم مردم وجود نداشت، براى یک قیام عمومى آمادگى داشتند.

برخى نوشته اند که گرگین خان مجبوراً کلانترى میرویس خان را در قندهار پدذیرفت و از راه  

                                                           
 .۰٣-۰٢ص  ، ص۱همان، ج  ۱
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دارا با او پیش آمد و میرویس هم براى غافلگیر ساختن گرگین خان باوى طرح دوستى ریخت و م
حتى گرگین خان، دختر میرویس خان را براى پسر خود خواستگارى نمود و میرویس این مسدلله  
را با سران غلجایى مشورت کرد و سران که به مسلمان بودن گرگین و پسدرش اعتتداد نداشدتند،    

توهین به حاجى میرویس خان و قوم افغان و تمام مسلمانان تلتى نمدوده، تصدمیم    این وصلت را
های میرویس خان را به نام دختر او به پسر گرگین خدان بدهندد و ایدن     گرفتند که یکى از خدمه

وصلت انجام گرفت و گرگین خان اعتمادى بیشتر به میرویس خان یافت؛ اما میدرویس خدان بده    
ود علیه گرگین خان ادامه داد. در مورد سال قیدام میدرویس خدان در بدین     های مخفیانه خ فعالیت

و  ۱۱۱9هدد ش، )  ۱۴11و  ۱۴15و  ۱۴1۰هدای   مورخین، اختلاف نظر موجود است و آن را سدال 
 ۱5۴9دانند. که قول پکهارت که آن را سال  م(، می۱5۴9و  ۱5۴1 ۱5۴5هد ق و  ۱۱٢۱و  ۱۱٢۴
ی از بین بردن گرگین خان هم  رسد و در نحوه تر به نظر میهد ش(، ذکر نموده، معتبر ۱۴11م، )

کنیم. غبار نوشدته اسدت کده     شده است که ما به ذکر قول مرحوم غبار اکتفا می اقوال مختلف نتل
( کیلومترى شمال 7۰تا  ٣7مایلى )حدود ٣۴یا  ٢۴میلادى در حدود  ۱5۴9میرویس خان در سال 
ی مخفى، متشکل از سران و بزرگان اقوام مختلدف   سهیک جل "مانجه"ی  شرقى قندهار در محله

 داده است: تشکیل می "مانجه"تشکیل داد که افراد ذیل را برخى از اعضاى اجلاس 

 یحیى خان برادر میرویس خان؛ -۱

 ی میرویس خان  برادرزاده "انکو"محمدخان معروف به  -٢

 یونس خان کاکر؛ -٣

 نورخان بریج گلخان بابرى؛ -۰

 نور زایى؛ عزیزخان -7

 سیدال خان ناصرى؛ -۰

 بابوجان بابى؛ -5

 بهادر خان؛ -1

 یوسف خان؛ -9

 و ملّا پیرمحمد المعروف به میاجى. -۱۴

هرچند غبار نوشته است که نمایندگان هزاره و شیعیان، بلو ، تاجیک و اوزبک هم در اجدلاس  
تدوان گفدت کده اقدوام      ینان میمذکور حضور داشته اند؛ ولى نامى از آنان نبرده است؛ البته با اطم
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مختلف ساکن این کشور از حرکت میرویس خان، جهت رهایى از چنگ بیگانگان استتبال کدرده  
تدوان   گیدری بدراى قیدام، نمدی     اندغ ولى حضور سایر اقوام غیر از قوم افغان را در اجلاس تصمیم

 قاطعانه باور نمود.

ه جلسه کردندد، ایدن اختفدا را طدورى     هایی که براى براندازى حکومت گرگین خان مخفیان آن
ماهرانه به عمل آوردند که تا ساعت موعود، یک نفر از ارباب حکومت کمتدرین احسداس ننمدود.    

شدند. یکى از متررات جرگه این بود که چون سپاه  کنندگان در هر طرف تجهیز می که قیام درحالی
ست، بایستى اسبابى فراهم شود تا ایرانى و گرجى، در داخل شهر مستحکم و جنگى قندهار بسیار ا

ی آن مردم، بده   ی مالیه تتلیل یابند. براى حصول این متصد توسط یکى از رؤساى بلو ، از تأدیه
شکل قععى انکار ورزیده شد و از طرف دیگر، میرویس خان تحریک نمدود تدا گدرگین قععدات     

ر ارغسدان، از دادن مالیدات   ها متعاقباً د ها سوق نمود. همننین کاکری نظامى براى سرکوب بلو 
انکار ورزیدند و گرگین خود شخصاً به غرض تنبیه آنان از شهر خارج شد و مشغول زدن و بستن و 

ارغسدان، در   "ده شدیخ  "حبس و تاراج گردید. در چنین اوقات، میرویس خان او را شبى در منزل 
ها نهاده بده کشدتار    بر آن باغى مهمان کرد و در نیم شب، میرویس با مردان انتتام جوى، شمشیر

گرفتند. این کشتار چنین بود که یک نفر از دشمن هم زنده نجست. بلافاصله میدرویس، بدا سده    
هدا،   هزار نفر، اسپ و سلاح دشمن برداشتند و رو به جانب شهر تاختند. محدافظین نظدامى دروازه  

ى صفوى و گرجى، حتى یک نفر اشتباهاً در گشودند و به تصور ورود گرگین افتادند. تا فردا از اردو
زنده نماند و در روشنى روز، براى نخستین بار انهدام قععى دشمن با تشکیل حکومت آزاد ملى در 

 ۱لام شد.هد ش(، اع۱۴11م، )۱5۴9سال 

شود، این است که باید بیش از بیسدت هدزار عسدکر صدفوى و      ی غبار دانسته می آننه از نوشته
شده باشد که مرحوم غبار با احساسات وطن دوسدتانه، آن را بدا    گرجى به دست میرویس خان کشته

شدده باشدد، ایدن     شب کشدته  تعبیرات حماسى نوشته است؛ اگر واقعاً این تعداد عسکر و افسر در یک
وچند هزار نفر که اکثراً عسکر و مأمور و معدذور   گردد که آیا در یک شب باید بیست سوال معرح می
بهتر نبود که اکثرشان زنده دستگیرشده در بددل پدول یدا امتیداز دیگدرى      شدند؟ آیا  بودند، کشته می

شد؟ آیا در میان  ی مالى قیام گران تتویت می ریخت وهم بنیه خون کمتر می کردند تا هم آزادشان می
های شان دور شده از سوى حکام صدفوى بده    همه عسکر، کسانى نبوند که به زور و اجبار از خانه آن

ها سؤاپتى است که چون ما در آن صحنه نبودیم، پبد براى مان پیش  ه بودند؟ اینقندهار اعزام شد
 تتدیر است. دوستی داشت قابل آید. هرچند نفس قیام میرویس خان که رنگ آزادى و وطن می

                                                           
   اول. ٣٢۴ -٣۱9ص  ۱افغانستان در مسیر تاریخ، ج  ۱
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میرویس خان قندهار را آزاد کرد، ولى وپیات غرب و جنوب کشور چون: هرات، فراه و نیمروز 
شد، تحت تسلط صدفوى در اصدفهان و وپیدات شدمالى چدون: فاریداب،        یکه سیستان خوانده م

ی حکام محلى ازبکیه متمایل بده   جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، قندوز، بغلان و تخار، در سیعره
های ماوراءالنهر و وپیات شرقى چون ننگرهار، کنرها، لغمان، پکتیا، پکتیا، گردیدز، کابدل،    شیبانی

میت پادشاهان بابرى گورکانى هند باقى ماند. لذا میرویس خان، دو نامده  میدان و غزنى، زیر حاک
های مختلف به شاه هند؛ فرخ سِیَر بابرى و پادشاه ایران؛ شاه حسدین صدفوى نوشدت.     با مضمون

ها به جان آمده، علیه حکومت  براى فرخ سیر نوشته بود که ما از استبداد و تعصب مذهبى صفوی
بودش ساختیم و از شما خواهانیم تا با حکومت جدید و مردمى خراسدان  گرگین خان قیام کرده نا

همکارى کنید. میروس خان در این نامه در ظاهر طرح دوستى با پادشاه گورگانى هند، ریخته بود؛ 
ها انجام داده  اما گورگانى ها چنان گرفتار مشکلات داخلى خود بودند که هیچ کارى به نفع افغان

ای که به شاه حسین صفوى نوشته بود، بر خلاف واقع و براى گول زدن وى  امهتوانستند. در ن نمی
که عاجلاً جهت سرکوب قیام قندهار نیرو گسیل نکند، نوشته بود که من در مزارع خدود مشدغول   
کار کشاورزى بودم و مردم قندهار که از ظلم گرگین خان به ستوه آمده بودند، علیه او قیام کرده، 

کرد، نیز نابود ساختند. اگر شاه به من فرصدت دهدد بدا     ارتش را که از او دفاع میوى را کشتند و 
سخن و خیراندیشی، مردم را دوباره آرام کرده، حاکمیت را در قندهار تثبیت خواهم کرد و اگر نیرو 

تر خواهد شد؛ آنگاه مهدار آن   ها بیشتر و آتش نبرد فروزان براى سرکوبى مردم بفرستد، یتیناً کینه
 مکن نخواهد بود.م

اش معلوم نگردید؛ چون بعد از مدرگ   ی میرویس براى شاه هند هرچه بود به زودى نتیجه نامه
هد ش(، سراشدیبى حکومدت    ۱۴1۰هد ق،  ۱۱۱9م، ) ۱5۴5الدین محمد اورنگزیب در سال  محی

این  بابرى ها در هند آغازشده بود و خود به هزار مشکل دچار بودند؛ ولى براى شاه حسین صفوى
داشته در عوض یک نفدر را بده    تأثیر را بخشید که عاجلاً از لشکرکشی به سوى قندهار دست نگه

نام جانى بیگ به حیث نماینده نزد میرویس فرستاد و وعده داد: که اگدر میدرویس خدان عوامدل     
شورش قندهار را تسلیم کند، او را به حیث والى قندهار به جاى گرگین خان منصوب خواهد کرد. 
میرویس خان از قاصد به گرمى پذیرایى کرده، مذاکرات را کش داد تدا زمدان زیداد سدپرى شدد.      
سپس او را به زندان انداخت؛ چون قاصد شاه حسین صفوى به اصفهان بدر نگشدت، وى نگدران    

هزارنفری متشکل از نیروهاى ایرانى و گرجى نزد محمدخان والدى صدفوى در    شده یک ارتش ده
ور داد تا تحتیق کند که در تباه کردن گرگین خان و ارتش ایرانى و گرجى در هرات فرستاد و دست

سفر میرویس  قندهار چه عاملى در کار بوده. محمدخان والى هرات که خود از دوستان دیرین و هم
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خان در سفر حج بود، پیکى را نزد میرویس خان فرستاد تا اگر کسانى در شدورش قنددهار دسدت    
کومت صفوى هم میدرویس خدان را بده حیدث والدى قنددهارمى پدذیرد.        داشته تحویل دهد و ح

میرویس از نماینده محمدخان به گرمى پذیرائى نموده روزها او را به صدحبت و مدذاکره سدرگرم    
ی خدود محمددخان را نیدز     گذرانی نماید. بعدازآن دستور داد: نماینده دوست دیرینه ساخت تا وقت

ان دیر شد، دانست که میرویس خان او را گرفتدار کدرده   زندانى کنند. چون برگشت پیک محمدخ
هزارنفری به سوى قندهار تاختن کرد. میرویس خان هم با پنج هدزار مبدارز    است؛ لذا با نیروى ده

جلو او را گرفت و جنگى سخت میان این دو رفیق دیرین و رقیب فعلى، پیش آمد. افراد میرویس 
هدا و   و ندانستن فنون رزمى، با دپورى تمام با سدیلاوه  رغم نداشتن ابزار کارآمد جنگى خان علی

ها را منهزم و بى چاره ساختند. یکهزار کشدته از نیروهداى    غریو و فریاد بر قلب دشمن تاخته، آن
هد ش( اتفاق افتداد.  ۱۴19م، )۱5۱۴صفوى به میدان افتاد و مابتى فرار کردند. این جنگ در سال 

ی اساسدى اندیشدید.    ه کار میرویس بداپ گرفتده و بایدد چداره    دربار صفوى به این نتیجه رسید ک
هد ش(، لشکرى متشدکل از سدى هدزار ایراندى و گرجدى تحدت       ۱۴9۴م، ) ۱5۱۱رو در سال ازاین

ی گرگین خان به جانب قندهار اعدزام نمدود. خسدروخان، در     قوماندهء خسروخان گرجى برادرزاده
ی ابدالى را که در کرمان توقیف بود بدا   ن قبیلهمسیر خود از کرمان، زمان خان پسر یکى از بزرگا

ی ابدالى تعیین نمود تا اختلاف بسیارى که میان دو  خود برداشته به قندهار آورد و رئیس کُلّ قبیله
ها را به خود جلب نماید.  تر ساخته حمایت ابدالی قبیله پشتون ابدالى و غلجایى وجود داشت، عمیق

دهار عبدالله خان فرزند حیات الله خان ابدالى را پدس از پیدروزى   های قن از سوى دیگر هم ابدالی
ی خود معین کردند و با میرویس خدان کده از    عنوان رئیس قبیله میرویس از ملتان هند خواسته به

 ی حسنه برقرار نمودند. طایفه غلجائى بود رابعه

شکر کشید و در ی او ل میرویس خان که از لشکرکشی خسروخان گرجى معلع گردید، به پذیره
ساحل رودهیرمند، بین دو سپاه جنگ شدیدى در گرفت که منجر به شکست و فرار میرویس خان 

های شهر را ببندند و متاومدت کنندد.    شد. میرویس خود به قندهار نرفت؛ ولى دستور داد تا دروازه
د از کرمدان  خسروخان به راحتى قندهار را به محاصره کشید و از زمان خان ابدالى هم که بدا خدو  

آورده بود، خواست تا قوم خود را جلب نماید تا در جنگ علیه غلجایى ها وارد شوند. زمدان بدراى   
رفت. دو رئیس قوم ابدالى یکدى در کندار سدپاه صدفوى کده       های قندهار، حساس شده می ابدالی

ر رهبرشان زمان خان و دیگرى در پهلوى میرویس که رهبرشدان عبددالله خدان ابددالى بدود قدرا      
داشتند. در همین زمان، بود که زمان خان لشکر صفوى را رها کرده به قوم خود پیوسدت و امیدد   

ها به شدت آغاز گردید. قواى صفوى با نیروى  ها ناامید گردید. جنگ خسرو خان از حمایت ابدالی
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کردند و مددافعان قنددهار هدم بدا      های حصارى به شدت حمله می قوى و سلاح روز، بر قندهاری
های منتهى به قنددهار   نمودند؛ چون جنگ شدت گرفت، میرویس خان تمام راه اعت دفاع میشج

ازآن هیچ نیروى کمکى و دیگر ضروریات بده ارتدش صدفوى نرسدید. خسدروخان       را بست و پس
گرجى که وضعیت را چنین احساس نمود با دپورى و شجاعت تمام بر مددافعین قنددهار یدورش    

نشست. تا آنکه میرویس خان با یک  های قندهار عتب می ده، از دروازهخور برد و هر بار شکست می
هزار نفرى از بیرون شهر و از جبهات عتبى، بر قواى خسروخان حمله آورده آندان را بده    ۱۰سپاه 

دانست راه برگشت ندارد و اگر شکست بخورد، هم خود و هم  محاصره انداخت. خسروخان که می
هدا هدم کده در صدورت      جنگید و قنددهاری  د به شدت و سختى میارتش به کلى تباه خواهند، ش

دیدند، با قاطعیت بده جندگ افتادندد. در همدین گیدرودار،       شکست، تمام زحمات خود را بر باد می
ناگهان تیرى بر خسروخان رسید و او را از پاى در انداخته بده مدرگ رسدانید و انهدزام در لشدکر      

بودند و راه فرار بر آندان بسدته بدود و از عتدب و جلدو      ى کامل  صفوى پیش آمد؛ اما در محاصره
چندان زیر فشار شدند که از سى هزار نفر، افراد کمى از محاصره بیرون شدده راه فدرار در پدیش    

ور شدند تدا اکثدر را کشدته سدلاح و      گرفتند؛ ولى موفق نشدند و در مسیر راه، مردم بر آنان حمله
سى هزار نیرو، کمتر از هزار نفرشان زده و زخمى و خسته  اموال شان را غارت کردند. سرانجام از

هدد ق،   ۱۱٢۰م، )۱5۱٢هدا در سدال    توانستند خود را به اصفهان برسانند. ایدن شکسدت صدفوی   
 ۱هد ش(، بود.۱۴9۱

 احمدخان ابدالى و تشکیل مجدد دولت ملى

 مسقط الرأس احمدخان

ای نخسدتین بدار، امپراتدوری بدزرگ     کوشیم، تاریخ امپراتوری احمدشاه ابدالی را کده بدر   ما می
افغانان را تشکیل داد، نسبتاً با تفصیل بنویسیم و تاریخ یکی دو تن از بازماندگان ایشان را به طور 

ی جغرافیای فعلی و  مختصر مرور کنیم. احمدشاه ابدالی توانست تا تصرف کامل افغانستان با نتشه
ایران به شمول مشدهد، نیشدابور و طبسدین،     های بزرگی از خراسان تمام پاکستان کنونی و بخش

تحت حکومت واحد او قرار گرفت و در واقع، احمدشداه از سراسدر افغانسدتان کندونی تدا تصدرف       
هایی از هند و تمام پاکستان فعلی به شمول سیستان و بلوچستان پاکستان و ایران تا دریای  بخش

متولد شد و چه مراحلی را پیمود تا به  عمان یک امپراتوری بزرگ تشکیل داد اما احمدشاه در کجا
شود: ملافدیض محمدد کاتدب     یک امپراتور تبدیل شود، خدمت خوانندگان عزیز معلومات داده می

                                                           
 .٣٢٢-٣٢۱ص  سیر تاریخ، غبار، صاستفاده از افغانستان در م ۱
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نیاکان احمدخان متوطن و متمکن ملتدان  "هزاره، در کتاب وزین سراج التواریخ خود نوشته است: 
جا رو نموده و از سبب بعضى حوادث در )هند و فعلاً جزو پاکستان. مؤلف( بوده و وپدت وى در آن

کودکى با پدرش محمد زمان خان در قندهار و از آنجا وارد هرات گردیده، مسکن گزیده و بعدد از  
چندى با ذوالفتارخان خان برادر خود گرفتار قید غلجائیان شده، در قندهار زندانى بدوده تدا اینکده    

ایشان را از حبس بیرون آورده، مورد العداف و   حضرت نادرشاه افشار، قندهار را مسخر کرده، اعلی
 ۱."ى مازندران نمود ی کفاف معین فرموده مأمور اقامه اندازه وجه ملونت )مخارج( شان را به

ولى اکثر نویسندگان افغان، تولد احمدشاه را در هرات و مصادف به سدال مدرگ پددرش محمدد     
ه احمدشاه، هنگام پیوستن به نادرشاه افشار دانند؛ اگر ثابت شود ک هق، می ۱۱٣۰زمان خان در سال 

سال نداشته است و با توجه به مددت  ۱1هد ش(، بیش از ۱۱۱9هد ق، ۱۱7٣میلادى )۱5۰۴در سال 
نادر افشار تا به سلعنت رسیدن نادر، قول  ریاست دیگر ابدالیان در هرات بعد از مرگ پدرش و ظهور

رسد؛ مگر اینکه گفتده شدود هدم تداریخ      اثبات می ی دیگران تتریباً به گردد و نوشته کاتب نتض می
سال را براى احمدخان ابدالى کده احتمدال آن    ۱1فوت محمد زمان خان را جعل کرده اند و هم عمر

 کنیم. نماید؛ و ما فعلاً در صدد تحتیق آن نیستیم و قول مشهور را نتل می بسیار بعید می

، که پدرش زمان خان از جهان چشم هد ش( ۱۱۴۱هد ق،  ۱۱٣۰م، ) ۱5٢٢احمدخان در سال 
الکوزى دختر عبددالغنى خدان بدود کده پدس از فدتح        "زرغونه"پوشید در هرات زاده شد. مادرش 

قندهار به دست نادرشاه، وى عبدالغنى خان را والى تعیین نمود؛ بدین ترتیب، احمدخان ابددالى از  
عبدالله خان ابدالى کده همدین   طرف پدر و مادر، خانزاده بود. چون رقیب پدرش محمدخان؛ پسر 

عبدالله خان توسط محمد زمان خان پدر احمدخان ابدالى در زندان هرات مسموم یا متتول گردیده 
خواست، با تصدویب   ى محمد زمان خان می بود و همین محمدخان که طبعاً کین پدر را از خانواده

، از ترس انتتام محمددخان،  ی قومى به قدرت و حکومت هرات رسید، مادر احمدخان ابدالى جرگه
همراه احمدخانِ کودک، هرات را ترک گفته به فراه منتتدل گردیدد. در زدوخوردهدایی کده بدین      
ذوالفتارخان برادر ارشد احمدخان با نادر افشار دوام یافت، هنوز احمدخان به بلوغ نرسیده و سدنین  

ها به نفع برادر و علیه ندادر   نگگذرانید. از همین رو در هیچ یک از ج سالگى را می ۱٢تا  ۱۴بین 
هدش(   ۱۱۱5هق و  ۱۱7۱م، )۱5٣1افشار شرکت نداشت. چون نادر بعد از پادشاهى خود در سال 

سدال داشدت کده توسدط نادرشداه همدراه بدرادرش         ۱۰قندهار را متصرف گشت، احمدخان تدازه  
در گذشت و احمددخان  جا مسموماً  ذوالفتارخان به مازندران تبعید گردید که ذوالفتارخان در همان

سدال داشدت، ندزد    ۱1هد ش(، که احمدشاه هندوز   ۱۱۱9م، )۱5۰۴در مازندران باقى ماند. در سال
                                                           

 چاپ نخست.9ص۱ج ۱
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نادرشاه آمده خواستار خدمت در نظام عسکرى او گردید. نادر او را به حیث افسر جزء قبول نمدود.  
وهاى افغان ابدالى و عنوان فرمانده نیر ولى بعداً که متوجه لیاقت، شجاعت و صداقت وى گردید به

ازبکى تعیین نمود. احمدخان تا کشته شدن نادرشاه افشار، در خدمت او بود و اعتماد کامل شداه را  
هزار ابدالى و ازبکى را تشکیل  ۱٢ با خود داشت. تا جائیکه نادرشاه تنها به نیروهاى احمدخان که

پاهیان احمدخان، سدران سدپاه   خواست تا بیشتر به دست س داد، تکیه داشت و سرانجام هم می می
قزلباش را بردارد که موفق نشد و جان خود را در این راه از دست داد. توجده بیشدتر نادرشداه بده     

های افغان، به ویژه احمدخان و سپاهش بیشتر ناشى از دو مسلله بود. یکى شجاعت، صداقت  فوج
ز پیروان مذهب سنى حنفدى  که هردو ا و فداکارى براى نادر و دیگرى تشارک مذهبى با همدیگر

بودند. بر خلاف سپاه قزلباش که همه یا اکثرشان تابع مذهب شیعه جعفرى بودندد. دادن المداس   
ها باز بده همدان دو    را به افغان کوه نور از جانب حرم نادرشاه به احمدخان، اعتماد خاندان نادرشاه

لماس کدوه ندور، موضدوع زور و    رساند. هرچند ممکن است، در به دست آوردن ا دلیل به اثبات می
 تهدید هم دخالت داشته است.

هزار نیروى ازبک  ۱٢آباد خبوشان )قوچان فعلى خراسان( احمدخان با  پس از قتل نادرشاه در فتح
هدزار نیدروى غلجدایى را     ۰و ابدالى که تحت امرش بودند همراه با میر افغدان خدان غلجدایى کده     

ت نموده با مشوره هم بده قنددهار آمدندد و سدپاه هدردو در      کرد، به سوى قندهار حرک فرماندهى می
قندهار مستتر ماندند. نور محمدخان مشهور به میرافغان )یاشیرافغان( به سران غلجایى، ابدالى، بلو ، 

ها که  ازبک، تاجیک و هزاره چنین پیشنهاد نمود که طرح یک نظام سلعنتی ملى ریخته شود. افغان
ینک بعد از قتل نادرشاه از داغستان تا بختیدارى و سیسدتان، در اغتشداش    دانستند: که ا به خوبى می

های فعال ازبکیه که سمت شمال کشور را در دست دارند، ایندک نیروهداى فعدال و     فرورفته و قوت
جنیدى در بخارا به سراشیبى ستوط قرار گرفته  شان در ترکیب سپاه افغان حضور دارند و نظام جنگی

ی نادرشداه   ازپیش با حمله کند و امپراتوری توانمند هند بابرى نیز بیش وض میو هر از چندی شاه ع
عام مردم دهلى و اینک مرگ محمدشاه و روى کدار آمددن کسدى     به هند و تسخیر آن کشور و قتل

کوشد تدا   ، حکومت هند را چنان بیناره مستأصل ساخته است که می"محمدشاه بهادر"دیگر به نام 
ها را ندارد. بعدد از قتدل    هیچ توش و توانى براى ایجاد مزاحمت به حکومت افغانخود را نگه دارد و 

ای سربر خواهد آورد.  شده و هرکس ازهر گوشه نادرشاه افشار قدرت قوى نظامى نادر کاملاً متلاشی
خدان   در همسایگى غربى افغانستان؛ یعنى: ایران کنونى نیز دولت زندیه تشکیل شد و پس از کدریم 

یشتر در مناطق فارس و اطراف آن نفوذ داشت، اختلافات و زدوخوردها روى تصرف قدرت، زند که ب
آن دولت را بسى ضعیف و ناتوان ساخته بود. ولى نتداً شانزده هدزار نیدروى نظدامى در اختیدار ندور      
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های مختلفى چون افغان، تاجیدک، هدزاره،    محمدخان غلجایى و احمدخان ابدالى متشکل از قومیت
و  و غیرهم قرار داشت که یتیناً با تشکیل یک حکومت ملى، افراد بیشدترى جدذب لشدکر    ازبک، بل

هدا کداملاً آمداده گردیدده بدود و هدیچ        خواهند شد؛ بدین ترتیب، زمینه براى تشکیل حکومت افغان
 یک مزاحمت و مداخلاتى از هیچ سویى علیه آنان متصور نبود. این بود که افغانان در قندهار، طرح

 ۱.شدندملى را ریختند و موفق هم حکومت 

 به سلطنت رسیدن احمدشاه ابدالى

به پیشنهاد نور محمدخان معروف به میرافغان غلجایى، که همراه با احمدخان در ارتش نادرشاه 
کرد و چهار هزار نفر تحت فرمان خود داشت، لویده   به حیث فرمانده نیروهاى غلجایى خدمت می

در داخدل   "شدیر سدرخ  "اقوام و قبایل مختلف در عمارت مزار  ناى )مجلس بزرگى( از سرا جرگه
روز دوام نمود. در طى این جلسات اتفاق آرا ممکن نشد.  9ی نظامى نادر آباد، منعتد گردید و  قلعه

زیرا موضوع مهم این بود که هر خان متتدر به ویژه نور محمدخان غلجایى طالب سلعنت بودند. 
بیل: نور محمدخان غلجایى )که فرماندده در لشدکر نادرشداه بدود(     های رقیب از ق که خان درحالی

محبت خان پوپلزایى، موسى خان اسحاق زایى، نصدرالله خدان ندورزایى و غیدره، همددیگر را رد      
از  "سددوزایى "زد احمدخان ابدالى بود. زیدرا عشدیره او؛    کردند، تنها کسیکه به خود حرف نمی می

های ارغسدان   بود. گرچه جدّ او دولت خان، وقتى رئیس ابدالی حیث کمیت، خُرد تر از سایر عشایر
هدای غلجدایى و    و پدرش؛ محمد زمان خان رئیس حکومت ابدالى هرات بودند؛ ولى اختلاف خان

شدد. پدس در روز    کردند، خلأ اى تولید کرد که بایستى تماماً پُر مدی  ابدالى که همدیگر را نفى می
را حَکَم تعیین کردند، که هرکه را او به سدلعنت انتخداب    نهم جرگه، طرفین یک نفر عضو جرگه

کند، همه به وى بیعت نمایند. شخص حکم یک مرد روحانى بود، کده بده هدیچ قبیلده حتدى بده       
از اهل کابل  "پیخوار"قندهار تعلق نداشت. او همان سید صابر شاه نام کابلى پسر متصوف استاد 

ت و اعتماد داشتند. این صدوفى سیاسدتمدار، برخاسدت و    قندهار بر او اراد بود، که طبتات مختلف
معرفى کرد و هم خوشه گندمى در عوض تاج به کلاه او نصب  احمدخان ابدالى را به حیث پادشاه

هدای   را به وى داد و بعدازآن قبیله ابدالى به نام درانى یاد گردید. فلدودال « دُرِّ دران»نمود و لتب 
ند، مجبور به بیعت و تصدیق سلعنت این مرد جوان گردیدند. این بزرگ، اگر خواستند؛ اگر نخواست
"مدشاه به پادشاهى کشور اعلان شد.عنوان اح است که احمدخان ابدالى، به

٢ 

                                                           
 .79-71ص  و تاریخ احمدشاهى، ص ۱۴٢-۱۴۱ص  و اف. در پنج قرن اخیر، ص ٣77 - ٣7۰ص  ص ۱افغانستان در مسیر تاریخ، ج  ۱
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سال عمر نداشت به حیث پادشاه خراسان و ایران تعیدین  ٢7بدین ترتیب، احمدخان که بیش از
 خواند. اسان میایران و گاه خر گردید و احمدشاه نیز گاه، خود را شاه

 تحرکات داخلى و فتوحات احمدشاه

ی حکومتش را  که احمدشاه به پادشاهى رسید، به تنظیم امور اردو پرداخت و قصد توسعه همین
پرورانید؛ اما هنوز پدول و امکاندات کدافى در اختیدار نداشدت. از بخدت او کده مالیدات          در سر می
شده با  افشار بود، توسط حاکم آنجا گردآوری ی ملتان و پنجاب، که تحت تصرف نادرشاه چندساله

خبر از مرگ نادر راه افتاده به قندهار رسید تدا از آن طریدق بده     ی بوپن بی کاروانى از طریق دره
هرات و سپس مشهد پایتخت نادرشاه افشار حمل گردد. کارگزاران احمدشاه آن کاروان را مصادره 

ی کاروان به ارزش یک ملیون و سده صدد و    محمولهنموده نزد وى بردند. مجموع نتود و اجناس 
رسید، که پول زیادى در آن زمان بود. احمدشداه ایدن دارایدى را     شصت هزار طلاى مسکوک می

صرف جلب و مصرف عسکر نموده سپاهى تشکیل کرد و تحدت قوماندده جهدان خدان پدوپلزایى      
والدى بدابرى آن، در سدال    دست  ساپر و صدراعظم خود جهت تصرف غزنه، کابل و پشاور از سپه

 هد ش(، فتط سه ماه بعد از جلوس به پادشاهى اعزام نمود. ۱۱٢۰هد ق  ۱۱۰۴م، ) ۱5۰5

 هاى احمدشاه ابدالى جنگ

 نخستین سفر جنگی احمدشاه به هند

هد ش(، یعنى: در همان سدال نخسدت    ۱۱٢۰هد ق،  ۱۱۰۴م، )۱5۰5احمدشاه ابدالى در سال 
خان پوپلزایى را به راه غزنین و کابدل و ننگرهدار و پشداور بده      سلعنت خود، سپهدار خود، جهان

طرف هند اعزام کرد و خود به دنبال او حرکت نمود. در این زمان ناصر خان)یا نصیر خان( والدى  
شدده در   سابق حکومت بابرى در پشاور و کابل حکومت داشت، که قبلاً به نادرشاه افشدار تسدلیم  

صر خان که در کابل موفق به جلب حمایت مردم در جنگ با احمدشاه متام خود ابتا گردیده بود. نا
ی نیرو پرداخت؛ ولى پشاور توسط جهان خان پوپلزایى بده   نشده بود، به پشاور فرار نموده به تهیه

خان توان متابله با جهان خدان را ندیدد، از پشداور گریخدت و از      محاصره کشیده شد؛ چون ناصر
پهور کشانید و جهان خان در کندار دریدای اتدک بده انتظدار وصدول       طریق راولپندى، خود را به 

احمدشاه ابدالى معسکر گرفت و متوقف ماند. احمدشاه به دنبال جهان خان از راه غدزنین و کابدل   
راه افتاد و هزاران نفر در مسیر راه تا پشاور و اتک از وى استتبال بدا شدکوه بده عمدل آوردندد و      

ه اکثر از قوم افغان بودند، در دو طرف مسیر خود دیدار نموده، حمایدت  احمدشاه با بزرگان اقوام ک
نمود. در همین سدفر بدود کده احمدشداه،      آنان را جلب و جوانان شان را به حیث عسکر جذب می
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را که مدردم در   "دُرّ دوراا"یا  "دُرّ دُراا"ساخت ولتب  لنمّٰ  "بردُران"قبائل یوسفزایى را به نام 
ه حیث شاه خراسان به او داده بودند، با اندک تغییرى به سائر اقوام ابدالى و غیر روز انتصاب وى ب

تر به هندوستان کشید و نزد جهان  ابدالى تتدیم نمود. احمدشاه با جلب عساکر بیشتر و مورال قوی
بود، بده حیدث والدى پنجداب از      خان پوپلزائى رسید. میر پهلوى ععاءالله که ملتب به شهنوازخان

هزار عسکر احمدشاه بسنده نبود،  ٣۴کرد. چون شهنواز خان با کومت بابریى هند، عمل میسوى ح
قبلاً از نزد محمدشاه بابرى کمک گرفته از آنجا لشکر آورده در ساحل رود چنداب اردو زد. طبدق   

هدد ق، اواسدط    ۱۱۰۴الحجده   )اوایدل ذی  م، ۱5۰5ی فرهنگ: احمدشاه در اوایل دسدامبر   نوشته
هد ش(، با هژده هزار نفر از پشاور حرکت نموده رود سند را با جسر عبور نمدود.   ۱۱٢۰قوس/آبان 

احمدشاه پیر صابر شاه کابلى که او را در رسیدن به پادشاهى کمک کرده بود بدا یدار محمددخان    
ی زیارت مزارات پهور اما در واقع بدراى جلدب و جدذب مدردم بده پهدور        ضراب باشى به بهانه

برادرم احمدشاه چه حدال  "خان پیر صابر شاه را نزد خودخواسته از وى پرسید که فرستاد. شهنواز 
گستاخى مکن، او پادشاه وپیت خراسان است و تو فتط صوبه "صابر شاه در جواب گفت:  ."دارد؟

ی دیگرى هم اظهار داشت که آتش خشم والى  علاوه بر آن کلمات زننده "دار پادشاه هندوستان.
 "پادشداهى مسدجد  "ه قتل صابر شاه امر کرد. زیارت صابر شاه، اکنون در عتب را بر افروخت و ب

 ۱پهور واقع است.

احمدشاه که خبر قتل پیر و مراد خود؛ صابر شاه را شنید، سخت آشفته گردید و به سدرعت بده   
جددى/دى   ۱1هدد ق،   ۱۱۰۱محدرم   5) م، ۱5۰1جندورى   1سوى پهور پیش رفت. قواى او در 

بغتۀً و نا گهانى بر پهور مرکز پنجاب  تر از محاذ جنگ، رود اتک را عبور نمودههد ش( باپ ۱۱٢۰
یورش برده آن شهر را متصرف گردید. وقتى شهنواز خان از حرکت احمدشاه به سوى پهور خبر 

خود به سوى دهلى گریخت. کاتب نوشته  خبر لشکریان شد، شبانه با چند تن از خاصان خویش بی
لشکریانش از گریختن وى آگاه گشته خواستند راه گریز برگیرند، که اعلیحضرت بامدادان "است: 

احمدشاه در رسیده احمدال و اثتدال اردویدش را بدا توپخانده و قورخانده متصدرف شدده افدواج او          
 ٢خیزان، رهسپار وادى حرمان شدند.و )شهنوازخان( جریده جان و گسسته عنان، افتان

صدد   معروف به خجسدته اختدر، بدا تعجیدل تمدام، اردوى یدک      پادشاه هند، ناصرالدین محمدشاه 
هزارنفرى را بسیج نموده به قیادت شدهزاده احمدشداه ولیعهدد و صددراعظم خدود و تحدت فرمدان        

های این  اعتمادالدوله قمرالزمان خان )بعضاً قمرالدین نوشته اند( در متابله با احمدشاه فرستاد. جنرال

                                                           
 .۱۱٣-۱۱٢ص  ، اف در پنج قرن اخیر ص۰7گهد صاحمدشاه... گندا سن ۱
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حداکم   "مهاراجدارا "و  "اوده"منصور خان صفدر جنگ؛ والى وپیت فوج بزرگ، عبارت بودند از: ابوال
و  "پتیالده "ی  عندوان فرماندده توپخانده و ایسدرى سنگهدد والدى و فرمانددار منعتده         قوم راجپوت به

و راى کلده، یکدى از    "کسدرى سنگهدد، راجده )شداه( جیپدور     "الدین تالپورى والدى سدرهند و    جمال
 ی خدود را بده   ها مال و بنده  دار پتیاله و غیره. آن هد جیت، زمینو سنگ "انواله"و  "چکر"داران  زمین

ی ستلج به انتظار رسیدن احمدشاه و لشکرش خزیدندد؛ امدا    سرهند گذاشته خود، در سواحل رودخانه
رود سدتلج را   "لودهیانده "ی  احمدشاه راه خود را کج نموده با سى هزار نفر از لشکر خدود، از منعتده  

سرهند حمله کرد و آن را به تصرف آورده، تمام ذخایر ارتش هند را به غنیمت  ی عبور نموده بر قلعه
 "مدالپور " ی ی سرهند توسط احمدشاه آگهى یافت، به منعته گرفت. وقتى سپاه هند از تصرف قلعه

صد پایه توپ زنبورک بار شدتر و هفدت تدوپ     برگشت و لشکر افغان جلو آن را گرفت. افغانان هفت
ها مواجده شدده گلولده     ی قوى هندی ی ضعیف؛ اما مؤثر با توپخانه . این توپخانهدیگر جلوى داشتند

ها بدود. تدا    ای توپ میان دو طرف آغاز گردید. جنگ شدت بیشتر یافت و نخست غلبه از افغان باری
آن حد که صدراعظم هند در این جنگ کشته شد. کاتب هزاره در مورد کشته شدن صدراعظم هند، 

روز جمعه بیست و دوم ماه، که روز هشدتم  "وزیرالممالک اعتمادالملک نوشته است: قمرالزمان خان؛ 
ی قمرالدین خان وزیرالممالک که نماز جمعده در آن گذرانیدده    ی توپ که به خیمه متاتله بود، گلوله

 ۱ز نماز( بود، دریده هلاکش ساخت.سرگرم وظیفه )تعتیبات و دعاى بعد ا

داران و عساکر شدان از جندگ    بیده شد و بسیارى از زمینجناح چپ لشکر هندى به سختى کو
گریختند؛ ولى جناح راست، که صفدر جنگ فرماندهى آن را داشت، ارتش هندى متاومت دلیرانده  

های روشن انداز، تلفات بسیار بزرگدى بدر اردوى افغدانى     کرد و با فرارسیدن شب در روشنى گلوله
باره نوشته اسدت:   کوبیده منفجر ساختند. کاتب هزاره دراینی افغان را نیز  وارد ساختند و جبا خانه

تواند برد. پجرم  که کارى از پیش نمی نمود، دانست چون انکسارى به بازوى اقتدار شاه درانى رخ"
ی دولتین قرارداده  نهر سِند را حد فاصله از راه دور بینى، صلح اختیار کرده، دست از کارزار کشید و

 ٢."ل به قندهار مراجعت کرداز راه پشاور و کاب

ی احمدشاه در هند نیز رود سند، مرز بین دو کشور بود و احمدشاه ابدالى را  چون پیش از حمله
جز متدار غنایم و کشته دادن فراوان، چیزى از این جنگ عاید نگردید. محمدشداه گورگدانى، بده    

الدین خان معدروف بده    پاس قدرشناسی از قمرالدین خان صدراعظم که در جنگ کشته شد، معین
میرمنو پسر وزیر قمرالزمان)قمرالدین( خان رابه حیث والى پهور مترر کرد و بعد از یک مداه بده   
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م(، خدودش  ۱5۰1اپریل  ۱7هد ق،  ۱۱۰۱الثانی  ربیع ۱۰هد ش، ) ۱۱٢5حمل/فروردین  ٢5تاریخ 
فشانی قمرالددین   اعلیحضرت محمدشاه گورگانى، نظر به جان"نویسد:  در گذشت. کاتب هزاره می

ای میرمندو معدین الملدک و دیگدر اخدلاف او       )یا قمرالزمان( وزیرالممالک و اسدتوارى و پایدداری  
ی منشدور بده    )قمرالدین( که در این جنگ کرده بودند، صوبه داریى پهور و ملتدان را بده ذریعده   

ی دعدوا،   ی مصالحه و فیصدله  میرمنو معین الملک، مفوض فرموده، خودش یک ماه پس از رشته
 ۱."بدرود جهان فانى کرده به دارالبتا شتافت

معناتر احمدشاه بر هند پدیش   ی بی معنا که به دنبال حمله این تهاجم ابلهانه و بعدازآن شکست بی
ها مجبور کرد و احمدشاه امضا داد و قبول کرد که نیروى خدود   آمد، شاه را به پذیرش شرایط هندی

هدا   حاکم هند قرار گیرد. بعضی "میرمنو"ی  عدازاین پنجاب تحت ادارهرا از پنجاب و پهور بکشد و ب
کنند که در برابر قوای مرهتهدد و   حملات احمدشاه را رنگ حمایت از پادشاه مسلمان هند توجیه می

گرفته و اتفاقاً به درگیرى میان قواى محمدشاه و احمدشاه منجدر گردیدد؛ ولدى     ها صورت می سیک
 ٢؛ محمدشاه بود نه مرهتهد و سیک.فتط علیه پادشاه مسلمان هنداولین تهاجم احمدشاه 

اش در  در همین حال به احمدشاه خبر رسید که لتمان خان ابدالى، پسر ذوالفتار خان؛ برادرزاده
قندهار که نایب احمدشاه بود، خود را بیشتر مستحق پادشاهى دانسته، پس از شکسدت احمدشداه   

از مخالفین، قصد بلوا و شورش در قندهار را دارد و هم براى  یا توسط قواى هند، به تحریک عده
های شان حرکت  لشکر هند، خبر مرگ شاه هند رسید. لذا هردو لشکر به سرعت به سوى پایتخت

کردند. چون احمدشاه نزدیک قندهار رسید، یاران غوغاگر لتمان خان ابدالى دور او را رهدا کدرده،   
ی خود لتمان خان را دستگیر نمدوده بده    صول به قندها، برادرزادهفرار نمودند و احمدشاه پس از و

زندان انداخت که طبق معمول در زندان بمُرد و یا سر به نیست شد؛ زیرا کمترین زندانى در زمان 
آمدند. این جنگ جز اینکه تلفات عظیم به هردو طرف جندگ وارد   شاهان گذشته زنده بیرون می
عمار انگلیس که آن زمان در هند فعال بود و بعداً در افغانستان فراهم کند و زمینه را براى رشد است

 کند، ثمره و دستاوردى دیگرى نداشت.

 سفر دوم جنگى

باز به هند لشکر کشید. میرمندو کده از طدرف     "مانى پور"ی  احمدشاه براى تلافى شکست حادثه
راه احمدشداه را مسددود نمدود.     اردو زده، "چنداب "ی  پادشاه هند والى پنجاب بود، در کنار رودخانده 

                                                           
 .۱٣همان، ص ۱
 .۱۱۰تا  ۱۱٢از ص  ۱و اف. در پنج قرن اخیر، ج  9۰تا  1٢تلخیص و برگردان از تاریخ احمدشاهى از ص  ٢
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احمدشاه یک تعداد نیروهاى خود را تحت قیادت سردار جهان خان از راه دیگر عبور داده بده پهدور   
نیروى کمکى از دهلى به یارى میرمنو نرسدید و   ها نتوانستند پهور را فتح کنند و هم فرستاد؛ اما آن

ی کاتب هزاره در سراج التدواریخ، سدفر    شتهطرفین صلح منعتد گردید. طبق نو به همین جهت میان 
ی صلح را پذیرفتده،   دوم جنگى احمدشاه نیز به هند بود. باوجودی که احمدشاه یکسال پیش معاهده

 -۱5۰1و کشور و هندد پذیرفتده بدود، بداز در زمسدتان سدال        را حد فاصل بین کشور خود رود سند
ضمیر شده، از کابل رایات عالیدات   گیر عزم کشورگشایی دامن ، هد ق(،۱۱۰٢، ه ش،۱۱٢5م، ۱5۰9

را جانب پهور شته گشا فرموده با میرمنو؛ معین الملک، جنگ خفیفى کرد و به صلح انجدام یافدت.   
ی اعلیحضدرت نادرشداه، اکتفدا کدرده، مالیدات سدیلکوت و گجدرات و         احمدشاه به اراضى متصدرفه 

ی میرمنو گذاشت که  ، پیشکش بر عهدهآباد و پسور، هر چهار محال )سرزمین( به رسم و اسم اورنگ
به سبیل استمرار، به کارپردازان دیوان اعلاى شاهى سدپارد و خدود جاندب کابدل و قنددهار، رایدت       

ای علیه وى توطله راه انداختده اندد.    که به قندهار رسید، معلع گردید که عده وقتی مراجعت افراشت.
ان على زایى، گدوخان، محبدت خدان پدوپلزایى و    ها را که عبارت بودند از: محمدخ لهذا احمدشاه آن

ی متصود شاه؛ واقع در شمال شرقى شهر قندهار احضدار کدرده    عثمان خان توپنى، نزد خود در تپه
بده جدز محمدد عثمدان خدان کده دسدت        "دستور داد همه را گردن بزنند و مأمورین همه را کشتند 

 ۱."مهلکه رهایش ساختتتدیرش به خرطوم فیل پینیده در پیش تخت انداخت و از 

همین محمدخان على زایى معروف به میر افغان، در عهد نادرشاه افشار فرمانددهِ تمدام قشدون    
افغانى و احمدخان ابدالى نایب و معین او بود و محمددخان علدى زایدى بیشدتر خدود را مسدتحق       

دخان میدر  ی قومى احمدخان را به پادشاهى بلند کردند، محمد  که جرگه دانست. وقتی سلعنت می
ی احمدشاه را گرفت و در صدد بر انداختن او شد. او افدراد   افغان به ظاهر پذیرفت؛ اما در دل کینه

الذکر را با خود همدست ساخته تصمیم گرفتند که در هنگدام مراجعدت احمدشداه از هندد، در      فوق
یه واقدف گردیدد و   ی شاه متصود در شمال قندهار او را از میان بر دارند؛ اما احمدشاه بر قضد  قریه

محمدخان على زایى و همدستان وى را با ده ده نفر از سران قبایل که در توطله شدریک بودندد،   
 ٢ذرانید.خواسته، همه را از دم تی  گ

  

                                                           
 .۱٣همان، ص ۱
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 سومین سفر جنگى به هرات و مشهد

ی دخترى نادرشاه افشار بود، پس از قتل نادر افشدار، مددعى جانشدینى     شاهرخ میرزا که نواسه
ه افشار گردید و در مشهد به تخت شاهى نشست؛ اما کسى دیگرى هم به نام سید محمدد  نادرشا

هواى سلعنت نمود. این سید محمد پسر سید داود بود که خواهر سلعان حسین صفوى را به زنى 
گرفته، سید محمد از او زاده شد. سید محمد به دلیل قرابت نسبى با سلعان حسین صدفوى و بده   

دانست و تبلیغدات بده راه اندداخت کده      اده او بود، خود را مستحق سلعنت میجهت اینکه خواهرز
گردان شده و مثل جد خود؛ نادر افشار به مذهب تسنن گرویدده   شاهرخ میرزا از مذهب تشیع روی

ای به گرد سید محمد جمع شدند و بر شداهرخ میدرزا حملده     است. این تبلیغات کارگر افتاد و عده
رده، میل داغ بر چشمانش کشیده کورش نموده به زنددان افگندندد و یداران    نموده او را دستگیر ک

خدان؛ سدردار    نام نهاده بر تخت شاهى نشاندند؛ ولى یوسف علدی  "سلیمان شاه"سید محمد او را 
سپاه شاهرخ بر سید محمد یورش آورده او را شکست و کشت و شهرخ میرزاى نابینا را دوباره بدر  

ی کُردها و امیر عدالم بدزرگ    های جعفرخان سرکرده و تن دیگر به نامتخت سلعنت نشانید. باز د
ها بر شاهرخ حمله کرده او را مغلدوب و اسدیر و زنددانى سداختند؛ امدا دیدرى نگذشدت کده          عرب

جعفرخان و عالم خان به جان هم افتادند و امیر عالم خان عرب بر جعفرخان کُرد غالب آمد و او را 
 آمده حکومت آنجا را به دست گرفت. منهزم ساخته، خود به هرات

احمدشاه ابدالى که از زندانى شدن شاهرخ میرزا در مشهد و حاکمیت امیر عالم خان عدرب در  
عسکر به سوى  ٢7۴۴۴م(، با  ۱5۰9هد ق  ۱۱۰٢هد ش، ) ۱۱٢1هرات آگهى یافت، در بهار سال 

ن)امیر عالم خان( و بهبود هرات حرکت کرد و به هرات رسیده، شهر را به محاصره گرفت. امیر خا
ماه( طول کشید  9ی شهر چهار ماه )و به قول فرهنگ  کردند و محاصره خان با شجاعت دفاع می

و هرات به قحط و غلا گرفتار آمد. احمدشاه در حصار هدرات مععدل ماندده بدود و آن را گشدوده      
ه، از داخل شهر به نفع خان هزار توانست؛ اما یکى دیگر از متنفذین هرات؛ یعنى: درویش علی نمی

های شهر هرات را  ها یکى از برج احمدشاه اقدام نموده تعدادى از مردم را با خود همراه ساخت. آن
به دست آورده به سپاه احمدشاه تسلیم نمودند و شاه داخل هرات شد. امیدر   "برج خاکستر"به نام 

ز دل از دسدت ندداده، مردانده    دید لشکر احمدشاه به شدهر داخدل شدده، بدا     عالم خان با اینکه می
جنگید تا اینکه دستگیر شد و به امر احمدشاه ابدالى اعدام گردید. احمدشاه، وپیت هرات را به  می

 ۱د و او را والى آنجا مترر داشت.خان هزاره دا درویش علی
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احمدشاه از هرات لشکرى به قیادت وزیر و صدراعظم خود شاه ولى خان بامیزایى به ترکستان 
ی  وقت ترکستان تحت اداره ی مملکت خود نماید. در آن انى فرستاد تا وپیات شمال را ضمیمهافغ

بردند و از فاریاب تدا بدخشدان را خدوانین     کسی فرمان نمی های محلى قرار داشت که از هیچ خان
آبداد   گرفتند. عساکر خوانین محلى از بدک در قدلاع فدیض    محلى اداره نموده، از مردم مالیات می

آباد، قندوز، اندراب، سمنگان، خُلم، شبرغان، اندخوى، میمنه و غیره مسدتتر   خشان، رستاق، خانبد
های سرسبز و فراوان ترکستان، مراتع این خوانین بود؛ ولى به محضى که شاه ولى  بودند و چراگاه

. خان با میزایى به شمال کشور رسید، بدون جنگ و خونریزى توانست ترکستان را به دسدت آورد 
 تواند دو دلیل داشته باشد. های محلى ازبکیه تسلیم دولت افغانى شدند، می در اینکه چرا خان

در ارتش احمدشاه که طبعاً با شاه ولى خدان بدامیزایى بده شدمال      های از بک حضور جوان -۱
 آمده بودند و مردم ازبک نخواستند با عساکر جوان خود بجنگند.

ها براى تصرف اراضى و مراتع یکدیگر  بسا نفاق و شتاق آن هعدم اتفاق خوانین ازبکیه و چ -٢
ها را از میان برده بود و هدر   شده بود و امکان اتحاد فیمابین آن ی مزمن تبدیل که به کینه

 توانست، در برابر ارتش نسبتاً قدرتمند افغان متاومت کند. خانى هم به تنهایى نمی

ن فعلى به ترکستان این بود کده بعدد از تصدرف    گذاری سمت شمال سرزمین افغانستا دلیل نام
رفت، توسدط   ای از خراسان بزرگ به مرکزیت بلخ به شمار می سمت شمال کشور که بخش عمده

کم  هد ش(، کم 11۰هد ق  9۱٣م، )۱7۴5محمدخان شیبانى معروف به شیبک خان ازبک در سال 
صدالتاً از ترکسدتان فدرارود    هدا کده ا   نام خراسان به ترکسدتان تبددیل گردیدد. زیدرا دیگدر ازبدک      

هدای وسدیع خدود را از     )ماوراءالنهر( بودند، از ساکنان اصلى این وپیات به حساب آمده سدرزمین 
هدا در سدال    فاریاب تا بدخشان، به ترکستان مسمى ساختند. این نام تا روى کار آمدن کمونیسدت 

را بده سدمت شدمال و    ها وپیدات شدمالى    وبیش کاربرد داشت ولى آن خورشیدى هنوز کم ۱٣75
هدا را معندى    ی ترکستان کده مسدکن تدرک    صفحات شمال تغییر نام دادند؛ زیرا از استعمال کلمه

جات و هزارستان را به مناطق مرکزى تبدیل نمودند. پدیش   داد، وحشت داشتند و نیز نام هزاره می
ن را به شینکوت و از آن نیز اسامى بسیارى از مناطق؛ چون بوینه قره را به شولگره و تخت سلعا

آقنه را به بریکوت، در وپیت بلخ و نام سبزوار یا اسفزاز را به شیندند و پوشنگ یدا فوشدنج کده    
زبان و ملى در خراسان بود،  خاستگاه طاهر بن حسین فوشنجى نخستین بنیانگذار حکومت فارسی

ام پشدتون زرغدون، در   ی شدافلان را بده ند    تپه را به نام تورغندى و منعته به نام زنده جان و قره
ی جرنیل را به نام خوشحال مینه و  وپیت هرات و محلى از افشار کابل را به نام اسپینکلى و قلعه
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ی فدواره   به نام نادر پشتون و جاده ی منتهى به پل خشتى را رضا و جاده ی علی های منعته کوچه
ى و سابق که بیشتر توسط گدل  هاى نام تاریخ آب را به نام پشتونستان وات، در وپیت کابل و ده

محمدخان مهمند تغییر داده شد. به هر صورت شاه ولى خان زمانى به ترکستان آمد، که خدوانین  
 ای حکم میراندند. ازبکیه تمام آن وپیات وسیع را فیمابین خود تتسیم نموده هر یکى در منعته

سمنگان، قندوز، بغلان، تالتان  در وپیات: فاریاب، مرى چاق )مرغاب( جوزجان، سرپل، بلخ، خلُم،
بردندد.   و بدخشان، حکمروایى مستتل داشته از شاهان جنیدى مداوراءالنهر هدم دیگدر اطاعدت نمدی     

آباد، قنددوز، انددراب، سدمنگان،     آباد، رستاق، تالتان، خان پایتخت خوانین ازبک بیشتر در قلاع: فیض
که شداه ولدى خدان از جاندب      ار داشت. همینها قر خلُم، بلخ، شبرغان، اندخوى و میمنه و دیگر قلعه

احمدشاه به وپیات شمالى رسید، خوانین ازبکیه اطاعت خود را از حکومدت مرکدزى قنددهار اعدلام     
 نموده تسلیم شدند و ترکستان افغانى بدون جنگ و خونریزى به تصرف احمدشاه درآمد.

لیدات معدین نمدوده، خدود در     جات، بر مردم آنجا ما شاه ولى خان پس از فتح ترکستان و هزاره
ی  م(، از طریق اندراب و با عبور از هندوکش و پیمودن دره۱57۴هد ق،  ۱۱۰٣هد ش) ۱۱٢9سال 

 پنجشیر و پروان، از طریق غزنین و قلات به قندهار بازگشت.

ی غبار، در همین سفر بود کده احمدشداه،    اما احمدشاه از هرات به مشهد لشکر کشید. به گفته
 ی گلستانه و مرعشى نمود و شاهرخ میرزا را به حکومت آنجا ابتا نمود؛ اما به نوشته مشهد را فتح

صفوى، احمدشاه در این لشکرکشی، نتوانست مشهد را فتح کند و به قندهار بازگشت و براى بدار  
 ۱به مشهد لشکر برد و آن را گشود.دوم 

هددای خددود  تددابک ۰٢9و  ۰۱۰ی  و گلسددتانه در دو صددفحه ٢91حسددینى جددامى در صددفحه 
و  نویسند: چون احمدشاه به مشهد رسید، شاهرخ میرزا به حصار شهر رفت و به مدافعه پرداخت می

چندین ماه این محاصره طول کشید و قحعى در شهر پدیدار گشت؛ ولى بدازهم مشدهد گشدوده    
، سید مرا شوق عتبه بوسى سلعان اپولیا»نشد تا اینکه احمدشاه براى شاهرخ نامه نوشت و گفت: 

شداهرخ میدرزا بدا     «.گیر شدده  اپتتیا، امام ثامن على بن موسى ارضا )ع( علیه التحیۀ و الثنا دامن
بزرگان خویش مشورت کرد و همه نظر دادند که بیش از این مردم مشهد، توان تحمل قحعدى و  

ندد و  سختى را ندارند. پس بهتر است تتاضاى احمدشاه را قبول کنیم. همین بود که نزد شداه رفت 
احمدشاه داخل مشهد گردید و شاهرخ میرزا را حرمت گذاشت و به حکومدت مشدهد ابتدا کدرد و     

 بعدازآن این بیت در مهر شاهرخ منتور گردید:

                                                           
 .۱۰۴ص  ۱٣٢1و مرعشى صفوى، سال چاپ  ۰7ص  ۱٣7۰گلستانه، چاپ سال  ۱
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 یافت از العاف احمد پادشاه

 گاه شاهرخ بر تخت شاهى تکیه

ه میلادى ب ۱5۰9اما مرحوم غبار نوشته است که احمدشاه پس از تصرف هرات در همان سال 
جام، میر علم که شاهرخ را زندانى کرده و خود به جاى  جانب مشهد لشکر کشید و در حدود تربت

او نشسته بود، با لشکر احمدشاه درگیر شد؛ ولى شکست خورد و احمدشاه پیش رفت و شاهرخ که 
عزاز و با کمک فرزند خود از زندان میر علم خلاصى یافته بود، به پیشواز احمدشاه آمد و شاه او را ا

اکرام نموده به حیث حاکم مشهد مترر نمود و نور محمدخان افغان را نایب او تعیین نمود و خدود  
ها از  حیدریه( و ترشیز و انفکاک آن های جام، باخزر، خواف، تربت)ظاهرا تربت بعد از تصرف علاقه

 ۱ندهار بازگشت.مشهد و انضمام شان به هرات، به پایتخت ق

 در نیشابور حمله و شکست احمدشاه

هرچند به روایت غلام محمد غبار، احمدشاه پس از فتح مشهد با تصرف سرزمین هاى دیگر از 
خراسان به هرات و سپس به قندهار باز گشت و از تباه شدن سپاه وى در مسیر نیشابور تا هدرات  

را کم چیزى نگفته است و شاید بدان جهت بوده که حرمت احمدشاه را حفظ نموده و نخواسته او 
نویسد: که احمدشاه پس از فتح مشدهد بده    درایت نشان دهد؛ اما ملافیض محمد کاتب هزاره می

نیشابور لشکر کشید و چون عباستلى خان بیات، قدرت خود را در برابر نیروى احمدشاه بسنده ندید، 
ى خان با ناچار پشت حصار نیشابور حصارى گردید و احمدشاه، نیشابور را به محاصره کشید. عباستل

عموى خود حاجى سیف الدین، در باب جنگ مشورت کرد و حاجى سیف الدین نظر داد که او على 
قددر مدذاکرات را طدول بدهدد کده       الظاهر گفتگوى صلح را با احمدشاه پیش بکشد و در واقع آن

از زمستان فرا رسد؛ لذا عباستلى خان تا آن حد مذاکرات صلح را کش داد که زمستان در رسید و فر
و نشیب و کوه و هامون را برف و یخبندان گرفت و لشکر اعلیحضرت احمدشاه را از کثرت برف و 
شدت سرما دست از کار باز مانده، اعلیحضرت احمدشاه دانست که این مصالحه جویى عباسدتلى  
خان از درِ مکایده )مکر و فریب( و بنا بر تدبیر هلاک او و لشکریانش بوده. پدس ناچدار بدا سدپاه     
خویش از دَور نیشابور بر خاسته، راه مراجعت به جانب هرات پیش گرفت. هرچند در حمل و نتدل  
بنه و آغروق )بارهاى ثتیل( و توپخانه سعى و کوشش نمود، از شدت سرما نتوانست با خود بردارد. 

خته رو به چناننه بنه ها )بارها( همننانکه بود گذاشته، اتواپ )توپ ها( را در قنوات)کاریز ها( اندا
راه نهاد و در هر منرلى، جمعى از سرما تلف گشته طریق آخرت مى پیمودند. تا که در منزل کافر 

                                                           
 .٣۰٣تا  ٣۰۴از ص  ۱تلخیص و برگردان از اف. در مسیر تاریخ، ج  ۱
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هزار نفر هلاک گشت  1 قلعه )اسلام قلعهء فعلى( رسیده از قضا در آنجا سختى سرما مضاعف شده
مکان رساند، در و جمعى به هواى آنکه خود را به آبادانى کوسویه )کوسان( واقع در دو فرسنگى آن 

وقت عبور از رود هرات به تمناى آتش، خاک هستى به باد فنا دادند. )به امید آنکه خود را به آتش 
ی شب تا  آبادانى کوسان رسانیده گرم کنند، از یخبندان آب هریرود هلاک شدند( و مابتى از نیمه

عد ار سرد شدن همنندان در  سحر، شکم اشتران بارور )ظاهراً باربر( را دریده جاى مى گزیدند و ب
گرفتند تا که از دست مرگ بدان واسعه امدان یافتده وارد هدرات شددند.      شکم اشتر دیگر قرار می

خان هزاره که از ناصیه ى حالش آثار خیانت و طغیان نمایان بود، به امر اعلیحضرت  درویش علی
ومت شده خودِ اعلیحضرت احمدشاه از حکومت. معزول گردیده، دیگرى از چاکران معتمد مأمور حک
لشکر پرداخته به تهیه  ترتیب احمدشاه با لشکرى که همراه داشت وارد قندهار شده و به تکمیل و

 ۱."ى آپت و اسباب گوشمالى عباستلى خان نیشابور وجه همت مصروف نمود

احمدشاه که در هجوم بده شدهر، تلفدات    "نویسد:  بعضى از مورخین ازجمله مرحوم فرهنگ می
نى را متحمل شده بود، مجبور گردید از نیشابور به سوى هرات مراجعت کند. در راه، لشکر او سنگی

 با شدت سرما مواجه گردیده قسمت بزرگ آن ضایع شد.

ی  که در کافر قلعه )اسلام قلعه"سردار جمعه خان که قصه ى بازگشت را شرح داده مى گوید: 
شدند و تتریباً به همین تعداد در موقدع عبدور از   فعلى( در یک شب هیجده هزار نفر از سرما تلف 

در اثر شکستن یخ در آب منجمد افتاده از بین رفتندد. خدود سدردار مدذکور      "کهسان"هریرود در 
شتر را به قتل رسانیده هر چند دقیته را در بعن یکى سپرى  ۱1براى نجات از سرما در یک شب 

 ٢."بنوپارت را از روسیه به خاطر مى آورد ی مراجعت ناپللون ها حادثه کرد. این داستان می

هرگاه هیجده هزار تلفات را در کافر قلعه و همان تعداد را در عبور از هریرود بدانیم، جمع تلفدات  
رسد که بسیار مبالغه آمیز به نظر مى آید؛ اما در  ( تن می٣۰۴۴۴لشکر احمدشاه به سى و شش هزار )

اه احمدشاه در آن سرماى سخت که برخى در اسلام قلعه عین حال، حاکى از آن است که تلفات سپ
از شدت برودت جان دادند و قسمتى هنگام عبور از باپى رود هرات که یخ بسدته بدود و زیدر پداى     

 دادند، خیلى زیاد بوده است. ها در آب مى افتادند و جان می عابرین مى شکست و آن

 چهارمین سفر جنگى احمدشاه

م(، احمدشداه بداز قصدد تسدخیر     ۱57۱هد ق، اوایل سدال   ۱۱۰٣، )هد ش ۱۱٢9در بهار سال 
                                                           

 .۱7-۱۰ص  ص ۱سراج... کاتب...چاپ نخست، ج  ۱
 .۱٣1۰چاپ  ۱۱9ص  ۱اف. در پنج قرن اخیر، ج  ٢
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نیشابور کرده به هریک از سپاهیان خود دستور داد که یک من چودن با خود برداشته در نیشدابور  
تحویل صنعتگران شاهى دهند. چون احمدشاه با لشکر خود در حوالى نیشابور رسید، تمام چدودن  

احمدشاهى را  "قلعه کوب"ها آن را ذوب کرده توپ معروف  ها را به صنعتگران هندى سپرد و آن
کیلوگرم( بود ولى در اولین انداخت  ٢۱۰پوند )اندکى بیشتر از  ۰5٢ی آن توپ  ساختند. وزن گلوله

ی آن چند خانه را خدراب کدرد. عباسدتلى خدان مردانده متاومدت        آن توپ پاره شد. هرچند گلوله
اخل نیشدابور گردیدندد و عباسدتلى خدان تسدلیم شدد.       کرد مگر اردوى احمدشاه غالب شده د می

احمدشاه از شجاعت و دلیرى عباستلى خان خوشش آمد و او را دوباره فرمان حکومت نیشدابور را  
داد ولى بیات ها او را به نیشابور نگذاشتند و به غزنین منتتلش ساختند. غبار اسم حاکم نیشابور را 

 ه اسم او جعفر خان و ملتب به عباستلى خان بوده است.جعفر خان بیات ذکر کرده است. گو اینک

احمدشاه، سردار جهان خان و نصیر خان حاکم بلوچستان را براى سرکوب علدى مدردان خدان    
حاکم تون وطبس فرستاد. این دو افسر در آن مناطق دست تعدى و چپاول و تجاوز گشادند و بدر  

ی کاخک و گناباد جنگ  مردان خان، در منعتهمردم ظلم فراوان کردند. سرانجام بین آنان و على 
شدیدى روى داد تا حدى که مشت به یخن شدند و على مردان خان کشته شد و لشکریانش فرار 
کردند و جهان خان و نصیر خان، پس از چندى با دست پر از امدوال غدارت کدرده بده لشدکرگاه      

 احمدشاه برگشتند.

رفت؛ ولى مدردم او را بده داخدل شدهر راه ندداده       طرف هم احمدشاه از نیشابور به مشهد از آن
پسند خان را با یک  های شهر را به رویش بستند. احمدشاه شهر را به محاصره گرفت و شاه دروازه

وتاز و غارت مناطق سبزوار و بسدعام و شداهرود فرسدتاد و     لشکر جرار پنج هزار نفرى براى تاخت
ته خود را از حمل اموال و اثتال گدران بدار سداخته    محال )مناطق( آن بلاد را تاخ"پسند خان  شاه

 ۱."روى معاودت به سوى مشهد آورده داخل اردوى اعلیحضرت احمدشاه شدند

ی احمدشاه شهر مشهد را شش ماه به طول انجامید و مردم از قحط و غلا بده سدتوه    محاصره
علما نزد احمدشاه فرسدتاده  آمدند. شاهرخ میرزا ناچار فرزندان خود را همراه با سادات و بزرگان و 

امان خواست و شاه امانش داد و داخل شهر شد و شرط نمود که حکومت مشهد را در صورتى بده  
گذارد که خعبه به نام احمدشاه خوانده شود و نیز نام وى در مهر شاهرخ میرزا در  شاهرخ میرزا می

یت کاتب هزاره در همین سفر بود ها و امور ادارى به کار رود. طرفین توافق کردند و طبق روا نامه
 که شاهرخ، بیت زیر را در مهر خود منتور نمود:

                                                           
 .۱7چاپ نخست، ص  ۱سراج، ج  ۱
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 یافت از العاف احمد پادشاه

 گاه شاهرخ بر تخت شاهى تکیه

احمدشاه پس از فتح نیشابور و مشدهد و ابتداى شداهرخ میدرزا بده حکومدت مشدهد، منداطق         
و هدرات واقدع اندد را از وپیدات     حیدریه، خواف و ترشیز کده بدین مشدهد     جام، باخزر، تربت تربت

در این »ی مملکت افغانستان کرد. فیض محمد کاتب هزاره نوشته است:  شاهرخى جدا و ضمیمه
توانست همت بر تسخیر تمام ایران گمدارد و   وقت اعلیحضرت احمدشاه چنان اقتدار داشت که می

ران راه یافته و مردم آن ی ممالک ای لیکن از عدم اقتضاى وقت که خرابى و پریشانى به حال همه
مملکت، افاغنه را )که شاه محمود و شاه اشرف قبلاً ایران را تصرف کرده بودند( منشدأ و مصددر   

دانستند و سعیى که باعث تغییر مدذهب ایشدان شدد،     تمام صدماتى که بدیشان وارد آمده بود می
ا( تدازه کدرده بدود... بندابراین     هد  ها بالنسبه به این طایفده )افغدان   های دیرینه در سینه دوباره کینه

اعلیحضرت احمدشاه به خود اندیشید و به دل قرارداد که بهتر این است که به پادشاهى افغانستان 
قناعت کرده، عبث خود را به کُنش و واکنش نیندازد و وجه همت مصروف استحکام سدلعنت در  

ا بده تسدخیر   ولدى خدان ر   مملکت خود نماید... اعلیحضرت احمدشاه وارد هرات شده، وزیدر شداه  
 ۱ترکستان مأمور نمود.

بدراى فدتح ترکسدتان را     البته مأموریت بگى خان، معروف به شاه ولى خان از سوى احمدشداه 
هد ش(، دانسته؛ اما کاتب  ۱۱٢1م، ) ۱5۰9مرحوم غبار در سفر نخست احمدشاه به هرات در سال 

دانندد و نیدز    م، مدی  ۱57۱ین سدفر  هزاره و مرحوم فرهنگ و گندا سنگهد و سرجان ملکم در هم
نبود و پدس از فدتح    نوشته اند که شاه ولى خان)بگى خان( در وقت اعزام به ترکستان، صدراعظم

و چون به قندهار آمد، از جانب احمدشاه متام صدارت یافت؛ و همین نظر  آنجا اقتدارش باپ رفت
 اخیر درست تر است.

بده   ۱57۱گذاری کرد تا سال  ود را در قندهار پایهحکومت خ ۱5۰5احمدشاه ابدالى که در سال 
ی حکومت خود را از رود آمو تا دریاى عمدان و از رود   مدت کمتر از پنج سال توانسته بود، گستره
 ٢شک یک امپراتورى بود. و این بی سند تا کویر لوت در ایران گسترش دهد

امپراتدورى کده احمدشداه دراندى     "نویسدد:   ی احمدشاه مدی  درباره "بریتانیکا"ی معتبر  دانشنامه
مدیلادى بدوده    ۱1ترین شاهنشاهى در نیمده قدرن    تأسیس کرد، پس از امپراتورى عثمانى، بزرگ
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همننین  .گرفته است است که حدود آن از مشهد تا دهلى و از آمودریا تا دریاى عرب را در بر می
احمدشاه خردمندانده اسداس   نویسد:  می "الفنستون"یکى از نویسندگان سرشناس انگلیسى به نام 

و از  "سدرهند "یک امپراتورى بزرگ را نهاد. هنگام درگذشت او، متصرفاتش از غرب خراسان تدا  
 ۱."آمو تا دریاى هند گسترش داشت

 پنجمین سفر جنگى به هند

لشکر احمدشاه در مسیر نیشابور و هرات آگهى یافت، گمان برد کده   چون میرمنو از تباه شدن
وان لشکرکشی به هند را ندارد و از همین جهت، خراجى را کده بدراى احمدشداه    دیگر احمدشاه ت

 ۱۱۰۰و  ۱۱۰٣مدیلادى )  ۱57٢تدا   ۱57۱تعهد داده بود ارسال نکرد. لذا حمد شاه ابدالى در سال 
هد ش(، باز به هندوستان لشدکر کشدید و دلیدل ایدن تهداجم آن بدود کده         ۱۱٣۱و  ۱۱٣۴هد ق 

صد هدزار روپیده،    ور قبلاً متعهد شده بود که مبل  دو ملیون و هشتوالى پنجاب در په "میرمنو"
خراج ساپنه به احمدشاه بفرستد؛ ولى او تنها چهارصد هزار روپیه فرستاد و از ارسال ما بتى تعلل 
ورزید. احمدشاه یکى از معتمدین خود به نام هارون خان را نزد میرمنو فرستاد و بر پرداخت مابتى 

؛ اما میرمنو معاذیرى پیش کرده، از اجراى امر احمدشاه ابا ورزید. این بار احمدشاه پول تأکید نمود
صد هزار روپیه داد و از  را نزد میرمنو فرستاد ولى وى فتط نه "سکهد جیون"یک نفر دیگر به نام 

پرداخت مابتى استنکاف نمود. احمدشاه براى سرکوب میرمنو و تحصیل پدول بده سدوى پنجداب     
چون به پشاور رسید، براى تصرف وپیت کشمیر، سپاهى به قیدادت خواجده عبددالله     لشکر برد و

خان کوچک از راه اتک و حسن ابدال به جانب کشمیر گسدیل داشدت. خواجده عبددالله کوچدک      
وپیت کشمیر را از چنگ والى بابرى آن کشیده او را منهزم ساخت و خود حکومت کشمیر را بده  

را مسدتوفى   "سکهدد جیدون  "افغانى در قنددهار نمدود، همدان    ی حکومت  دست گرفت و ضمیمه
مدار    ۰خویش در کشمیر مترر نمود. احمدشاه از پشاور به جانب پنجاب حرکت نمود و به تداریخ  

جلو احمدشاه و "گورامل"ساپر پنجاب؛  سپه "شاه دره"( در موضع ۱۱٣۴حوت/اسفند/  ۱۰، )۱57٢
کشته شد؛ چون میرمنو این خبر را شنید، تسلیم لشکرش را گرفت؛ ولى شکست خورد و در جنگ 

گردید و همننین بهاى باقى ماندن خود بر تخت پهور و پنجاب را مبل  دو ملیون روپیه هنددى  
پرداخت و به نوشته فرهنگ، مبل  پنج ملیون روپیه ى هندى مالیات سالیانه را پذیرفت و تعهدنامه 

ی قندهار باشدند. احمدشداه در    ن جزو حکومت افغانیهامضا کرد که بعدازاین وپیات پنجاب و ملتا
پهور متام کرد و آن تعهدنامه را به دهلى نزد پادشاهى جدید بابرى فرستاد تا بر آن مهر و امضدا  

                                                           
 .۰9۰بیان سلعنت کابل، الفنستون، ص  ۱
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بگذارد. شاه هند آن معاهده را که براى هندیان ننگین بود، از روى استیصال و درمانددگى مهدر و   
طدرف   احمدشاه و شاهنشاهى افغان سپرد. بدین ترتیدب، ایدن   امضا کرد و پنجاب و ملتان را براى

شامل پنجاب، ملتان، سند و کشمیر از کشور هندوستان، منتزع و داخل قلمدرو   "ستلج"ی  رودخانه
 ۱۱٣۱پادشاهى افغانان گردید. احمدشاه پس از تعیین مالیدات، بدراى منداطق مفتوحده، در سدال      

 ۱ ازگشت.م(، به قندهار ب ۱5۰٢هد ق،  ۱۱۰7هدش، )

 سفر ششم جنگى احمدشاه

م( معدین   ۱57٣ندوامبر   ٢هد ش،  ۱۱٣٢عترب/آبان ۱۱هد ق، ) ۱۱۰5محرم سال  7به تاریخ 
ی مسلمانان اعم از هنددى   ها که در برابر سلعه ی کوچک با سیک در یک متابله "میرمنو"الملک 

 "میر مؤمن"یرمنو به نام کردند، کشته شد و احمدشاه درانى پسر خُرد سال م و افغانى متاومت می
)یا به قول غبار محمدامین( را از قندهار فرمان وپیت پنجاب داد و چون او کوچک و نابدال  بدود،   

همسر میرمنو با همکارى طُره باز خان کده قدبلاً هدم     "مغلانى بیگم"کارهاى وپیت را مادرش؛ 
یت مغلانى و طره باز به عدذاب  ی بزرگان از حاکم ی میرمنو بود، به دست گرفتند و همه کاره همه

جدای مؤمن)یدا    شدند. چندى بعد امیر مؤمن از اجل طبیعدى بمدرد و خواجده موسدى احدرارى بده      
کرد ولى دربار دهلى او را  کاره شد. احمدشاه از مغلانى بیگم حمایت می محمدامین( نشست و همه

مغلانى بیگم و آدینده   را به وپیت پنجاب نصب نمود. جنگ میان قواى "آدینه بیگ"عزل نموده 
بیگ در گرفت و مغلانى از احمدشاه تتاضاى کمک نمود. احمدشاه که چشم به ثروت هند دوخته 

ندوامبر   ۱7هدد ق   ۱۱5۴صدفر  ٢۱هد ش، ) ۱۱٣7عترب/آبان  ٢7و منتظر چنین فرصتى بود، در 
بیدگ   م(، از پشاور به طرف پنجاب و دهلى حرکت کرد. چون نزدیک پهور رسدید، آدینده   ۱57۰

والى پنجاب که توسط عماد الملک غازى الدین به وپیت پنجاب مترر شده بود، از ترس احمدشاه 
پهور را گذاشته گریخت و شاه بدون جنگ، پهور را متصرف گشت و همننین احمدشداه، یدک   
قشون قوى به قیادت نورالدین خان، به کشمیر فرستاد و آنجا را دوبداره بده دسدت آورد و سکهدد     

 را که سرکشى و تمرد نموده بود، به زندان انداخت. جیون

را عبور نموده بدون کددام   "ستلج"چون احمدشاه از جانب پهور و کشمیر معملن گردید، رود 
مشکل به سوى دهلى پیش رفت. عالمگیر ثانى؛ پادشاه بابرى هند، قشونى را به فرماندهى ندواب  

 "سدهانپور "فرستاد. ولى نجیب الدوله افغان که والدى  نجیب الدوله افغان به متابله احمدشاه درانى 
به احمدشاه پیوست و باعث نگرانى شدید پادشاه هندد گردیدد. چدون     "کرنال"هم بود، در موضع 
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مدایلى از   ۱7مایلى از طرف غدازى الددین صددراعظم و در     ٣۴احمدشاه نزدیک دهلى رسید، در 
ر گرفت. احمدشاه درانى با قوا و لشکر خود، وارد جانب عالمگیر ثانى پادشاه هند، مورد استتبال قرا

های احمدشاه به مثدل آن   در این وقت اتفاق ناگوارى رخ داد که در لشکرکشی شهر دهلى شدند.
شویم و آن غارت و چپاول شهر دهلى توسط قواى افغان بدود کده در ضدمن آن،     کمتر مواجه می

باکانه مدورد تعدرض قدرار گرفدت و تلفدات       مال و جان مردم آن شهر، اعم از هندو و مسلمان بی
گویند بانى این عمل، افغانان روهیله بودند که به اردوى احمدشداه   بسیارى بر ایشان وارد آمد. می

ملحق شده بودند؛ اما نظم و نسق قواى اصلى را نداشتند. هرچند احمدشاه پس از اطدلاع از ایدن   
المتدور اموال تاراج شده را به مالکدان   یواقعه سخت بر آشفت و نستنیان را موظف ساخت تا حت

 ۱گ بود که جبران آن امکان نداشت.قدری بزر آن برگردانند اما فاجعه به

احمدشاه از غازى الدین وزیر سابق، جواهرات نفیسه به قیمت یک کرور)ده ملیون( روپیه و سه 
ر جدید؛ نظدام الدولده   ( روپیه تحصیل کرد و از وزی۱۰صد هزار اشرفى)هر اشرفى به قیمت تتریباً 

که پسر وزیر اسبق، قمرالدین)یا قمرالزمان( بود، دو کرور )بیست ملیون( روپیه خواست ولى نظدام  
تهدیدد بده    "شدوپپورى بدیگم  "الدوله آن وجه را تأدیه نکرد و از طدرف احمدشداه، او و مدادرش    

آن، متددار هنگدى از    شکنجه گردید و آنان از ترس محل دفاین خود را نشان دادند و احمدشاه از
طلا و جواهرات به دست آورد و از دیگر بزرگان دهلى نیز وجوهى بگرفت و سپس دختر عالمگیر 

را براى فرزند خود شاهزاده تیمور عتد نمدود و دو   "زهره بیگم"یا  "گوهر افروز بانو بیگم"به نام 
ی افغدان را   ب الدولهشاه خویش هم شدند. احمدشاه در دهلى به نام خود سکه ضرب نمود و نجی

صدراعظم هند تعیین نمود و سپهساپرى ارتش هند را به نجیب الله یوسفزایى افغان سپرد. چون 
سداپر را   غازى الدین این عمل را از احمدشاه بدید، از ترس فرار نمود و احمدشاه، جهان خان سپه

بدود و جهدان خدان نداموفق      آباد رسدانیده  به تعتیب وى فرستاد؛ ولى غازى الدین، خود را به فرخ
سورت "اپول همان سال، به  ها( در جمادی )جت "ها جات"برگشت. سپس احمدشاه براى سرکوب 

هدای   ها را محاصره نموده و با توپ های هند( رفته محل آن )ظاهراً محل سکونت جت "مل جات
ت مل جدات را فدتح   سنگین برج و باروى قلاع آنان را کوبیده و کلید آنجا را به دست آورد و سور

از  ومنال شان بتاخت )و غارت کدرد( و پدس   ی مردم قلعه را از دم تی  گذرانیده بر مال نمود و همه
)یا ماتهوره( که معبد قدیم اهل هندو است حرکت کدرده،   "متهرا"انجام کار آنجا، به عزم تخریب 

نظدر نکدرده از    فی آن حددود صدر   هدا( و تداراج مدال و سدکنه     عام و شکستن اصنام )بت در قتل
چیزی فروگذار نفرمود. احمدشاه با لشکر خود تا آگره به پیش رفت ولى در اثر بروز مدرض و   هیچ
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م(، بده طدرف قنددهار راه افتداد.      ۱575مدار    ٢۱هد ش ) ۱۱٣۰با به تاریخ اول حمل/ فروردین 
ون روپیده  احمدشاه در این سفر جنگى غنائم بسیار به دست آورد که بهاى کلى آن، سه صدد ملید  

 شده است که در آن زمان پول بس هنگفتى بوده. گفته

را به عبدالله خان ممن زایى اشنغرى داد و پس از  "سرهند"احمدشاه هنگام مراجعت حکومت 
را به سرفراز خان افغان بخشید و شجاع خدان ابددالى پسدر     "دو آبه"ی  عبور از رود ستلج، علاقه

لتان منصوب نمود و شهزاده تیمور فرزند خود را بده حیدث   زاهد خان را به جاى پدر به حکومت م
امیر و والى پنجاب و سند تعیین نمود و سردار جهان خان پوپلزایى را وزیر تیمور مترر کرد و بلند 

عنوان والى کشمیر فرستاد و نورالدین را از کشمیر واپدس خواسدت. احمدشداه     خان سدوزایى را به
وهشت هزار حیوان از فیدل گرفتده تدا     ت آورده بود توسط بیستهمه غنایمى که از هند به دس آن

کرد و این کار، حرکت لشکر احمدشاه را بعى و آهسته ساخته بدود.   قاطر و خر و کراچى حمل می
تاختند و ضدرر   همواره بر سپاه احمدشاه می جد رنجیت سنگهد "چرت سنگهد"ها مخصوصاً  سیک
را تخریب کردند و تاپب معبد را از اجسداد   "امرتسر"در  ها زدند. شاه فرمان داد تا معبد سیک می

 ها با احمدشاه گردید. ی عمیق سیک گاوها پر نمودند و این امر موجب کینه

ازاینکه احمدشاه، به پهور رسید و پسر خود تیمور شاه را والى پنجاب مترر داشت و سردار  پس
ی شهزاده تیمدور از آدینده    خان با مشوره جهان خان را به حیث نایب او تعیین نمود، سردار جهان

بیگ که در امور دیوانى و ادارى دست باپیى داشت، دعوت نمود که حکومت دو آبه را به دسدت  
وفتق امور در دو آبه پرداخت.  طلبی بود به خوشى پذیرفته به رتق قدرت گیرد. آدینه بیگ که انسان 

ی خدود   خواسته شد. آدینده بیدگ از سدابته    مدتى گذشت که آدینه بیگ از طرف تیمور به پهور
حداکم   "مدراد "ترسیده از دوآبه فرار کرده به کوهستان پناه برد. شهزاده تیمدور کسدى را بده ندام     

و بلند خان و سرفراز خان را معاونین او تعیین کرد. آدینه بیگ در کوهستان، آشوب به پا  "دوآبه"
ساخت و با قواى بیشتر بر دوآبه حملده کدرده، بلندد    ها را نیز با خود همراه  ای از سیک کرد و عده

سداپر جهدان    خان را کشتند و مراد خان و سرفراز خان از معرکه گریخته نزد شهزاده تیمور و سپه
ی جنگ بعدى احمدشاه را در هند فدراهم سداخت.    خان در پهور آمدند و همین امر بود که زمینه
ها علیده شداهزاده تیمدور بدروز      افغانستان، این شورشخلاصه اینکه اندکى بعد از بازگشت شاه به 

کرد؛ و اقوام مرتهد هم داخل ماجرا گردیدند و تیمور و جهان خان را از پهور بیرون کردند و قواى 
م(،  ۱571هدد ق، ندوامبر    ۱۱5٢اپول  هدد ش، )ربیدع   ۱۱٣5مرتهد در عترب )آبان( و قوس )آذر( 

 ند. که تفصیل آن بعداً خواهد آمد.براى مدت کوتاهى بر پشاور هم مسلط شد
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های احمدشاه در حین بازگشت از سفر هند اسدت   کند، همانا تترری موضوعى که جلب نظر می
های احمدشاه در هند و مناطق دیگر و خون دادن  رغم حضور اقوام مختلف در لشکرکشی که علی

جاى تاریخ خدود از حضدور    باشد کما اینکه غبار در چندین ها می و کشته شدن آن اقوام در جنگ
های وُپت، در سدعور   های مختلف در کنار احمدشاه نوشته است؛ ولى در تعیینات و تترری قومیت

پیش خواندیم که از پشاور تا کشمیر و از پهدور تدا دهلدى، از یدک قدوم بده وزارت و وپیدت و        
و وپیت وجود نداشته  سپهساپرى مترر شدند و گویا از اقوام دیگر، هیچ فرد پیتى براى حکومت

هدم بده    خان هزاره در سال سوم سلعنت احمدشاه آن تا به متامى گماشته شود. تنها درویش علی
پاداش اینکه او هرات را به شاه تسلیم نموده بود، براى مدت چند ماهى به حیث والى هرات تعیین 

زل نمدوده، کسدى   خدان هدزاره را عد    که احمدشاه از سفر مشهد برگشت، درویش علی شد و همین
 دیگرى را به جاى او گماشت.

 سفر هفتم جنگى احمدشاه

های هندد   احمدشاه از جنگ قبلى هند به افغانستان بازگشت، اُمراى افغان در سرزمین که همین
به ستم و بیداد شروع کرده، مالیات کمرشکن بر مردم وضع نموده، به زور شدلاق آن را تحصدیل   

ی هندو و سیک براى هرگونه قیامى علیه افغانان آمادگى داشتند.  دهکردند و مردمِ به جان رسی می
کردند، با استفاده از سلاح مذهب و  ها( که خود را ازنظر دینى تحتیرشده احساس می ها)سیک سکه

هاى هند را بسیج نموده رهبرى شورشیان را بر عهده  تعصب دینى، به زودى جمع کثیرى از سکه
تشکیلاتى به راه انداختند. آدینه بیگ هم کده   "امرتسر"ها فرود آمده در  ها از بلندی گرفتند. سکه

کرد، با قواى سکهد  ها، مردم مسلمان و سیک را بر ضد حکومت افغانان بیگانه تحریک می در کوه
یکجا شده علیه کارگذاران دولت احمدشاه، قیام نظامی کردندد. شورشدیان دو آبده را گرفتندد کده      

 تر ذکر آن رفت. پیش

هدد ق،   ۱۱۰9هدد ش)  ۱۱٣7در همین گیرودار غازى الدین صدراعظم سابق هند که در سدال  
هدا در   بر ضد حکومت افغدان  "مرتهد"م(، توسط احمدشاه معزول و فرارى شده بود، با قوم  ۱57۰

اندیشید تا مصلحت هندوان؛ امدا   هند متحد گردید. احتماپً غازى الدین بیشتر به صدارت خود می
جزیدره هندد، کده     فرهنگى هندى بود که در قسمت غربى شدبه  -یکى از اقوام نژادى قوم مرتهد 

ی دوم قرن هفتم، یعندى: در   کردند. در نیمه یاد گردد، زندگى می "مهاراشترا"اینک به نام وپیت 
که امپراتورى بابرى در زمان پادشاهى اورنگزیب، به اوج اقتدار رسیده بود، یکدى از راجگدان    وقتی

در اثر تعصب مذهبى مسلمانان و هم به دلیل دفاع از دیدن خدود، اردوى    "شیواجى"ه نام مرتهد ب
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متتدرى تشکیل داد که اورنگزیب از سرکوب آن عاجز ماند. بعد از فوت شیواجى، دولت او در بین 
بازماندگان وى تتسیم گردید؛ اما در مورد قیام علیه مسلمان اتحاد نظر داشتند. مرتهد ها معابق به 
روش شیواجى، قلاع مستحکم و سواران چابک ایجاد کرده بودند که در مواقع ضرورت، بر اهداف 

شدند. بعد از مرگ اورنگزیب پادشاه مسلمان و متتدر هند،  بردند و اکثراً کامیاب می خود یورش می
و از شدمال بده    "دکدن "مرتهد ها قوت بیشتر یافتند و سرزمین تحت تسلط خویش را از جنوب تا 

 وى گجرات توسعه دادند.س

)کده احتمداپً از    "بداپجى بداجى  "اقوام مختلف مرتهد در هند، تحت رهبرى شخصى بده ندام   
بازماندگان شیواجى بود( و رهبرى مرتهد را بر عهده داشت، گردآمده، تصمیم گرفتند تدا حکومدت   

دو  ٢۴۴۴۴۴عدداد  جان عالمگیر ثانى را ساقط کنند. به همین دلیل بود که سپاه عظیمى بده ت  نیمه
صد هزار نفر از اقوام مختلف مرتهد گرد آمدند و باپجى باجى، این سپاه را تحت قوماندهِ بدرادران  

)یا گناراو( و شمشیر بهادر، از دکن به سوى دهلى بسیج نمود. باپجى باجى چندین  "راگوبا"خود؛ 
حدد سداخته همده را تحدت     مت "انددرو "و  "گوالیار"و  "هولکر"و  "سندیا"فوج دیگر تحت قیادت 

قرارداده، براى تصرف شهر دهلى و دیگر مناطق مسلمانان، اعزام نمود. آندان   "راگوبا"فرماندهى 
دهلى را با قوت متصرف شدند قواى مرتهد و غازى الددین صددراعظم مخلدوع و مسدلمان هندد،      

رف شدند و آدینه فشار گرفتند و آن را متص مشترکاً شهر دهلى و حکومت نا توان عالمگیر را تحت
بیگ هم از ترس احمدشاه از دوآبه و جلندهر پنجاب گریخته، بده قدواى مرتهدد و غدازى الددین      

ها را براى تسخیر پنجاب، تشویق و تحریک نمود. چون ستوط دهلى قععى به نظدر   پیوست و آن
احمدشداه  ی  نشدانده  ساپر هند، که هردو دست رسید، نظام الدوله صدراعظم و نجیب الله خان سپه

فرار کردند و نیروهاى مشترک مرتهد دهلى را متصرف شدند و پس از تسخیر  "سهانپور"بودند، به 
رسیدند، عبدالصدمد خدان حداکم افغدانى      "سرهند"دهلى به سوى پنجاب حرکت کردند؛ چون به 

 سرهند با آنان جنگید؛ ولى ناتوان آمد و دستگیر شد و سدپاهش ندابود ویدا منهدزم گردیدد. اقدوام      
ها( هم اطاعت خود را از قواى مرتهد اعدلام نمدوده بدا آندان همکدار       )جت "ها جات"و  "راچپوت"

بده   م(، ۱571هدد ق، اپریدل    ۱۱5۱هدد ش، )  ۱۱٣5شدند. قواى مشترک در ماه حمدل/فروردین  
جانب پهور تاختند و شهزاده تیمور؛ فرزند احمدشداه و سدردار جهدان خدان پدوپلزایى، روحیده را       

ها پهدور را بده    سنگر گرفتند. چون هندی "چهار محل وزیرآباد"از پهور گریخته به  داده ازدست
ی  چنگ آوردند، چهان خان پوپلزایى، سخت ترسید و بعد از نماز عشا، مردان و دلیران را به بهانده 
ی  شبیخون آراسته، خودش در هنگام عشا شهزاده تیمور را برداشته راه فرار بر گرفدت و تدا قلعده   

در جایى عنان باز نکشید و بعداً از گذرگاه اتک عبور کرده وارد پشاور شدد و از آنجدا عدرض    اتک 
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ها؛ چون از گریز جهدان خدان و    طرف آدینه بیگ و سیک پرداز اعلیحضرت احمدشاه گشتند. از آن
تیمور اطلاع یافتند، به سنگر چهار محل وزیرآباد تاخته اکثر عساکر جهان خان و شهزاده تیمور را 

ای را هم اسیر کردند و قراول آنان به تعتیب شاهزاده تیمور و جهان خدان   از دم تی  گذرانیده عده
تا آب جیلم پیش آمدند و نیافتند و برگشتند. سپس اسیران را با به فضیحت و رسوایى و خوارى در 

اشداکش را  امرتسر برده تاپب آنجا را که احمدشاه از اجساد گاوها پر نموده بود و نیدز خداک و خ  
 ۱باپى اسرا پاک کردند.

درصدد تسلط بر هندد بدود و    "کمپانى هند شرقى"در آن هنگام که استعمار انگلیس تحت نام 
شده بود، ظهور قوت مرتهدد و تصدرف اکثدر سدرزمین      دولت بابرى هند، نیز سخت پوده و پوسیده

هدا ایسدتادگى    انگلدیس توانست نویدبخش یک دولت قوى ملى در هند باشد که در برابر  هند، می
کند ولى با دخالت دولت افغانى به رهبرى احمدشاه ابدالى این قدرت نوظهور و ملى، ندابود شدد و   

شد شاید استعمار انگلدیس   ها نیز اضرار بزرگى متحمل شدند. که اگر دولت مرتهد موفق می افغان
 گردید. گیر افغانستان نیز نمی خورد و تبعات آن دامن در هند شکست می

ی  با تعدادى از عساکر بدراى حفاظدت از کنداره    "تاپتل"قواى مرتهد در پنجاب کسى را به نام 
ترتیب  این سوی آب جلوگیرى نمایند. به راست رود سند گماشتند تا از عبور احتمالى احمدشاه به آن

 فرماندهِ سپاه هندو، وپیت پنجاب به مرکزیت پهور را متصرف گشت؛ اما چدون آدینده بیدگ بدا    
قواى مرتهد همکارى کرده و آنان را تا پهور آورده بود، توقع حکومت پنجاب را داشت. هندوهاى 

عنوان خراج ساپنه، پنجاب را بده آدینده بیدگ     مرتهد در متابل تأدیه هفت و نیم ملیون روپیه، به
هنددیان   به دست "اوده"استثنای کشور  های هند، به دادند. با تصرف پنجاب، تتریباً تمام سرزمین
ها گشدته بودندد. حکومدت     ی بلافصل حکومت افغان بومى افتاد و هندوهای مرتهد اینک همسایه

 نیز آغاز کرد. "اوده"مرتهد سوقیات خود را به سوى 

ها از دهلى تا نزدیک پشاور  پیشرفت مرتهد ها در هند و شکست بزرگ مسلمانان به ویژه افغان
تواندد در   دوار ساخت و معملن شدند که شاه افغدان نمدی  ناراضیان داخلى حکومت احمدشاه را امی

طلبانه در داخدل کشدور آغداز     آسای هندیان ایستادگى کند؛ لذا تحرکات استتلال برابر هجوم سیل
تر نصیر خان والى بلوچستان )شدامل بلوچسدتان پاکسدتان و ایدران فعلدى(       گردید و از همه پیش

که خود را در بین دو مشکل مرتهدد در هندد و نصدیر    استتلال خود را اعلام کرد. احمدشاه درانى 
کرد، على العجاله مشکل هندوسدتان را کندار    ی شدید احساس می خان در داخل کشور، در منگنه

                                                           
 .٢۴،   نخست، ص ۱و سراج، ج  ٣۰۰تا  ٣۰۰ص  ۱و اف. در مسیر تاریخ، ج  ۱٢۰تا  ۱٢٣صص  ۱اف. در پنج قرن اخیر، ج  ۱
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گذاشته به دفع شورش داخلى همت گماشت. همین بود که صدراعظم خود شاه ولدى خدان را در   
به دفاع قوى بر خاست و شاه ولدى  رأس سپاهى براى سرکوب نصیر خان فرستاد. ولى نصیر خان 

ازآن  واقع در بلوچستان فعلى پاکستان، به شدت شکست داد. پس "مستونگ" ی خان را در منعته
احمدشاه خود با لشکرى گران به جنگ نصیرخان شتافت و نصیر خان بدا احمدشداه جنگیدد ولدى     

طدول انجامیدد،   ی قلات حصارى شد. چون حصدار بده    خورده تا قلات گریخت و در قلعه شکست
نصیر خان قاصدى براى صلح فرستاد و شاه ولى خان صدراعظم وساطت نمدود و احمدشداه ایدن    
رفیق دیرینه و شجاع خود را بخشید و نصیرخان هم متعهد شد که شش هزار تن از نیروهاى بلو  

نفدع   ها را از عواید بلوچسدتان بپدردازد. ایدن صدلح بده      را تحت امر احمدشاه قرارداده، مصارف آن
نخدواهی   جانبین بود. زیرا نصیر خان را توان متابلده بدا اردوى توانمندد احمدشداه نبدود و خدواهی      

هدا   های خود به نیروهداى دلیدر بلدو     طرف هم احمدشاه در لشکرکشی خورد و از این شکست می
 ۱داد. ها را از دست می لو کرد، حمایت ب احتیاج داشت و اگر با قهر، نصیر خان را سرکوب می

 سفر جنگى هشتم احمدشاه و کشتار در پانى پت

قبلاً گفته شد که چون قواى مشترک مرتهد و سیک و غازى الدین، صددراعظم معدزول هندد،    
سداپر افغدانى هندد، از دهلدى      دهلى را تصرف کردند، نظام الدوله صددراعظم و نجیدب الله سدپه   

فرمانددهى غدازى الددین بده تعتیدب      فرماندهِ لشکر مرتهد، سپاهى را تحت  "راگوبا"گریختند؛ اما 
در  "روهلکندد "هداى   ساپر فرستاد؛ اما نجیب الله با کمک افغدان  نجیب الله )یا نجیب الدوله( سپه

متاومدت کدرد. آدینده     "سدهانپور "و  "تال"ها در محاذ  برابر غازى الدین به دفاع برخاست و مدت
دهان مرتهد پیوستند و متفتداً از رود  یکى از فرمان "سندیا"بیگ و قواى سکهد )سیک( به مبارزین 

قصدد   "سدندیا " ستلج عبور کرده، به پنجاب ریختند که باعث فرار تیمور و جهان خان گردیدندد. 
را نمود. غازى الدین و  "روهلکند"و  "اوده"و  "سهانپور"نشینان اسلامى؛ چون  تسخیر دیگر حاکم

تأصدل شدده در محداذ تدال و سدهانپور      ساپر؛ نجیدب الله مس  نیروهاى مرتهد که در جنگ با سپه
دل یافته مشترکاً فشار را بدر نجیدب الله و قدواى مسدلمان      "سندیا"مانده بودند، از رسیدن  مععل

به کمک  "اوده"بیشتر کردند و نزدیک بود موفق شوند؛ ولى شجاع الدوله و امامداد از  "روهلکند"
بدرادر   "راگوبا"طرف هم  ن ادامه داد. از آننجیب الله رسیدند و او مردانه جنگ را با نیروهاى دشم

پیشواى مرتهد نزد برادر رفت و از فتوحات خود از دهلى تا پنجاب را به او گزارش  "باپجى باجى"
نزدیک است تا اوده و سهانپور و روهلکند نیز فتح شوند و این خبر موجب خوشحالى "داد و گفت: 

                                                           
 .۱٢۰-۱٢٣ص  ، ص۱و اف. در پنج قرن اخیر، ج ۱9سراج. کاتب. چاپ نخست، ص  ۱
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 ."پیشوا گردید

طلدب بلوچسدتان را حدل     انست مشکل نصیر خان والى استتلالطرف؛ چون احمدشاه تو از این
کند، به فکر مشلات هند افتاد که توسط قوم مرتهد به وجود آمده و تتریبداً تمدام هندوسدتان بده     

هدد   ۱۱5٣هدد ش، )  ۱۱٣9ها رفته بود. از همین جهت در سال  تصرف مرتهد و قواى مشترک آن
وارد سند شده به جانب پشاور  "بوپن"ی  ریق درهم( با یک نیروى سى هزار نفرى از ط ۱5۰۴ق، 

تاخت. شهزاده تیمور و جهان خان که از پهور فرار کرده متیم اتک بودند، نزد احمدشاه در پشاور 
آمدند. آدینه بیگ که وپیت پنجاب را از طرف حکام مرتهد در دست داشت، بمرد و کسى به ندام  

مترر گردید؛ چون سابا از حرکت احمدشاه بده جاندب    از جانب مرتهد به حیث والى پنجاب "سابا"
نزد سدندیا فدرار نمدود. احمدشداه در      "سهانپور"پنجاب خبر شد، پهور را گذاشته به محاذ جنگ 

محافظ رود سند اندکى جنگید و او را شکست داده داخل پنجاب و پهور  "تاپتل"مسیر پنجاب با 
و آبه از ترس به دهلى گریختند و نیروهاى سکهد ی آدینه بیگ و صدیق بیگ حاکم د گردید. بیوه

ی چنداب بدا    به هرجایی از پنجاب که بودند، ساکن و ساکت ماندند. احمدشاه در سداحل رودخانده  
رودخانه  "اوده"و  "قعب"قواى مختصر و کوچک نصیرالدین خان متیم وزیرآباد یکجا شده از راه 

عندوان متدمدۀ    شهزاده تیمور و جهان خان را بده را عبور نموده به استتامت سهانپور حرکت کرد و 
 تر از خود فرستاد. الجیش، پیش

سندیا و غازى الدین که از حرکت احمدشاه درانى به جانب سدهانپور آگهدى یافتندد، بدا عجلده      
همراه شجاع الدوله و نجیب الله خان در سهانپور صلح نموده، به جانب دهلى حرکت کردند. سندیا 

برابر احمدشاه سنگربندی نمود؛ ولدى غدازى الددین تدا      "بدنى"ر مسیر راه در زیاد پیش نرفت و د
دهلى تاختن کرد و در دهلى، عزیزالدین محمد عالمگیر ثانى پادشاه بدابرى و نظدام الدولده پسدر     

ی اورنگزیدب را بده    الدین؛ )یا محى السنه( شاه جهان ثانى نواسه قمرالدین؛ وزیر او را کشته محی
ید و خود زمام امدور را بده دسدت گرفدت و یکدى از فرمانددهان مرتهدد یعندى:         سلعنت هند نشان

 فرستاد. "سرهند"و  "انتربید"را در متابله با احمدشاه به جانب  "جنگوراو"

)همان سندیادتا( که مددتى در   "دتا"یکى از فرماندهان هندو به نام "طبق روایت کاتب هزاره: 
هدزار عسدکر بدراى     1۴خبر یافت، تال را رها کرده بدا  جنگیده بود؛ چون از اوضاع  "تال"موضع 

متابله با احمدشاه پیش آمد؛ اما احمدشاه مسیر خود را به جانب دهلى کده آذوقده و علوفده در آن    
که بین رود گنگ و  "انتربید" ی کلی تغییر داده از رود جمنا عبور کرد و داخل علاقه کمیاب بود به

اه به سرهند رسید نیروهاى دیگدرى از مسدلمانان هندد بده     چون احمدش ."گردید جمنا واقع است
هزار عسکر وى به سرهند رسیدند، بدا قدراول    1۴)سندیا دتا( و "دتا"که  کمک وى رسیدند. وقتی
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خورده با تعتیب و گریز و جنگ تدا موضدع    احمدشاه برخورده، باهم به جنگ افتادند و دتا شکست
را بدا   "جنگدوراو "ی خدود؛   جا برادرزاده د. دتا در همانآباد، نزدیک دهلى رسیدن شاه جهان "بدنى"

ای دیگر از سپاهیان و افسران خود دستور داد که از میدان بدنى بده دور بگریزندد و خدود در     عده
بوده که بعضداً تنهدا    "سندیادتا"برابر سپاه افغان، جرئتمندانه ایستاد. ناگفته نماند که نام کامل دتا 

 نویسند. سندیا می

و  "سدندیا "ن وقت سه قوت در برابر احمدشاه در هند قرارگرفته بودند. یکى قواى تحت امر در ای
بدا نیروهداى غدازى     "جنگدوراو "در ساحل چپ رود جمنا و سومى قواى  "هولکر"دیگرى نیروهاى 

ی دیندى در   بدود کده انگیدزه    "دکدن "تر قدرت قوى و زور آور باپجى باجى در  الدین و از همه مهم
روهاى مسلمان داشتند. احمدشاه با سى هزار سپاهى خود تا سهانپور رسید. در آنجا نجیب جنگ با نی

چون سعدالله خان، حافظ رحمت خان، عنایدت خدان و    "روهیله"الله خان و حکام و سرداران بزرگ 
قعب خان نیز با ده هزار عسکر به احمدشاه پیوستند و اینک شمار لشکر احمدشاه به چهل هزار تدن  

که قواى مختلف هندى، چند برابر قواى افغانى بودند. احمدشاه بدا لشدکر خدود بده      ید، درحالیرس می
تدر از خدود    عنوان متدمۀ الجدیش، پدیش   جانب دهلى حرکت کرد و شهزاده تیمور و جهان خان را به

 فرستاد. سندیا که در مسیر راه سنگر گرفته بود، در نزدیک دهلى جلو شهزاده تیمور و جهان خدان را 
گرفت و جنگ شدیدى میان شان به وقوع پیوست؛ مگر احمدشاه درانى از عتدب رسدیده بدر قدواى     

ای قلیلى موفق بده   امانی کرد که سندیا و بسیارى از لشکرش کشته شدند و عده تعرض بی "سندیا"
 ها به تعتیب فرار شدند. این خبر مثل صاعته بر دهلى فرود آمد و باعث هراس همگانى گردید. افغان

 به پیش تاختند؛ ولى او را نیافتند و در موضع نارنول فرود آمدندد.  "الله ویردى"تا سراى  "جنگوراو"

مردانده   "مکنددره "هندوز در   "هدولکر "از دهلى به میان جات )جت( ها گریخت؛ اما  "غازى الدین"
ى و قلندر خان پسند خان اسحاق زای استوار مانده بود. احمدشاه پانزده هزار عسکر را تحت فرمان شاه

هزار عسکر در تاریکى شدب، رود   ۱7پسند خان و قلندر خان با  قرارداد و مأمور فتح دهلى نمود. شاه
هدا را تبداه نمدود. اکثدر      هولکر تاختن کرد و آن خبر در موضع جمنا را عبور کرده بر قواى غافل و بی

وار شدده از دسدت قدواى    سپاهیان هولکر کشته شدند و خود با سه صد نفر بر اسپ هاى برهنده سد  
و به قول فیض محمد کاتب نزد سورت ملِ جات رفته از وى تتاضا کرد  "مالوا"افغانى گریخت و به 

 که در جنگ با احمدشاه او را کمک کند مگر جواب منفى شنید.

ی شداهى و آذوقده و    کده خزانده   "انتربیدد "هاى ساکنِ ابتدداى سدرزمینِ    از سوى دیگر، افغان
کردند، چون از رفتن هولکر نزد سورت مدل جدات و تتاضداى     حمدشاه را حمل میی سپاه ا علوفه

طدرف رود گندگ بده     ی تمام آننه در دست شان بود، به ایدن  کمک از وى آگهى یافتند، با عجله
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( کیلومترى شرق دهلى کشیده، جز انددکى از  ۰۴کروهى )تتریباً  ٢۴ی  به فاصله "مکندره"سوى 
 راه افتاد و در نزدیدک  "نارنول"باقى نمانده بود. احمدشاه از موضع  طرف رود گنگ باروبنه در آن

طرف رود جمنا، معسکر گرفت و بعد داخل دهلى گردید و رؤساى راچپوت از  دهلى در مکندره، این
احمدشاه اظهار انتیاد و اطاعت نمودند و همننین با وساطت و شفاعت حافظ رحمت خان روهیله، 

ازآن، احمدشاه چند هزار سپاهى تحت  را عفو کرد. پس "سورت مل جات"احمدشاه، غازى الدین و 
براى حفاظت از شهر دهلى گذاشت و خود  "خان یعتوب علی"فرمان یکى از معتمدین خود به نام 

معسدکر گرفدت و در انتظدار     "اندوپ شدهر  "مدایلى دهلدى در    5٢از رود جمندا عبدور نمدوده، در    
جا بدود کده ده هدزار سدرباز از قنددهار بده فرمانددهى         العمل قواى مرتهد نشست. در همین عکس

آباد و شجاع الدوله از  محمدخان و کریمداد خان و ده هزار دیگر به قیادت احمدخان بنگش از فرخ
ی قوى نیز در اختیار  رسید که شمار عساکر احمدشاه تا شصت هزار نفر باپ رفت و توپخانه "اوده"

 احمدشاه بود.

پیشواى عمومى مرتهد از تعرض و پیشرفت افغاندان در هندد    "جى باجىباپ"طرف؛ چون  از آن
نفدس   ی نیروهاى تدازه  معلع گردید، به تام سران مرتهد امر کرد که جهت متابله با احمدشاه همه

خود را گرد آورند و هم به قبایل را چپوت خبر داد که به قواى مرتهد بپیوندند. بیش از چهدار مداه   
متشکل از اقوام مرتهد و راچپوت و دیگر هندوها مجتمع گردید. باپجى  نگذشت که سپاه عظیمى

سددامل  ")و به قول کاتدب هدزاره:    "سداشیوبهاو"باجى که پیشواى متتدر روحانى بود، برادر خود 
( را به حیث فرمانده عمومى جنگ تعیین نمود و همننین پسر خدود  "بادوراو"، معروف به "سوراو

ن همراه ساخت تا پس از فتح دهلى بر تخت سلعنت بنشدیند. فرمانددهان   را با آنا "ویسواس راو"
و چند فرماندده   "شمشیرراو"و  "ماجى"و  "هولکر"و  "ملها راو"بزرگ این لشکر عبارت بودند از 

به نام ابراهیم خان گاردى نیز با چهل هزار  "دکن"ها یکى از اعاظم مسلمان  دیگر و در پهلوى آن
( ۱٢۴۴۴پیاده حضور داشت. در این لشدکر بدزرگ، بده تعدداد دوازده هدزار)     تن از عسکر سواره و 

های چتمتى مدرن آن زمان و یک هزار توپنى و بیست پایه تدوپ بدزرگ و دو    تفنگدار با تفنگ
( عسدکر سدواره و هفتداد هدزار     ۱٣۴۴۴۴صد و سى هزار ) صد پایه توپ کوچک موجود بود و یک

دادندد. ایدن لشدکر     د هزار نفر این لشکر را تشکیل مدی ( عسکر پیاده و در مجموع دو ص5۴۴۴۴)
داراى پنج صد فیل جنگى و باربرى و دو صد هزار گاو باربرى و چندین هزار شتر و یک بازار سیار 

های اردو نیز بود و با چنین قدرت و تشکیلات به جانب دهلى حرکدت کدرد.    جهت رفع نیازمندی
رسیدند و دریافتند کده احمدشداه در دهلدى حضدور     چون فرماندهان و لشکر مذکور نزدیک دهلى 

م(، وارد ۱5۰۴اگسدت   ٢، هد ق،۱۱5٣الحجه  ذی ۱9هد ش، ) ۱۱٣9اسد/مرداد ۱٢ندارد، به تاریخ 
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یا بده   "بادوراو")یا  "سدامل سوراو" ی سعدالله خان فرونشستند. ی دهلى شده به قرب قلعه علاقه
نویسیم( که فرماندهى عمومى لشکر مرتهد  می "راوبادو"ازاین  ، که ما پس"سداشیوبهاو"قول غبار 

را بدراى فدتح شدهر دهلدى مدأمور نمدود. آندان از راه         "جنگدوراو "و  "هولکر" را به عهده داشت،
حمله کردند. مگر بیست تن از مغوپن قلعه دار  "دهلى دروازه"و  "ی خضرى دروازه"و  "اسدبرج"

هولکر و جنگوراو، بر فراز قلعه باپ شدده،   "اسدبرج" گردیدند. تا اینکه از جانب مانع ورود آنان می
آننه از خزاین شاهى و اموال قیمتى بود، از باپ به پایین انداختند که ناگاه همدان بیسدت نفدر از    
قلعه داران مغول بر آنان حمله کرده دوازده تن شان را به ضرب شمشیر و تفنگ، از پاى انداختند 

ی  ود را از باپ به زیر انداختند و بده لشدکرگاه خدود در قدرب قلعده     و هولکر و جنگوراو، مجبوراً خ
 )بادوراو( به سنگربندی پرداختند. "سدامل سوراو"سعدالله خان برگشتند و به دستور 

سورت مل جات و غازى الدین که ضعف لشکر مرتهد )بادوراو( را در عدم فتح دهلى دیدند، خدود  
خدان؛ بدرادر شداه ولدى خدان       چى درآمدند. یعتدوب علدی  را از جنگ عتب کشیدند و به شکل تماشا

ی سدعدالله خدان    صدراعظم که از سوى احمدشاه به حفاظت شهر دهلى گماشته شده بدود، در قلعده  
ی سعدالله خان را محاصره کدرد و ابدراهیم خدان گداردى دکندى کده        مرکز گرفته بود. بادوراو، قلعه

ی قلعگیان نیدز تمدام شدد. پدس      را شکافت و آذوقه های قلعه کوب، دیوار قلعه مسلمان بود، با توپ
وعیال  هم پذیرفت. پس وى با اهل "بادو راو"خان امانِ جان و ناموس و مال خواست و  یعتوب علی

شد و با سوارى کشدتى بده لشدکرگاه احمدشداه رفدت؛ امدا        ی سعدالله بیرون ومنال خود از قلعه و مال
هدای   ی شاهى شده تمام نتدره  اگست( داخل قلعه ٢مرداد، اسد/۱٢الحجه ) ذی ۱9به تاریخ  "بادوراو"

الددین اولیدا و حتدى     های یک زیارت موسوم به قدمگاه رسول اکرم )ص( و مرقد نظدام  خزانه و نتره
های ایوان شاهى را کنده ذوب نمود و به نام خود سکه زد و به چلند انداخت. سدامل  های دروازه نتره

ی بیشتر، خواست از دهلدى بیدرون شدود و امدور      به دست آوردن آذوقهسوراو یا همان بادوراو، براى 
برهمن سپرد و توسط یک برهمن دیگر راه مراوده با شجاع الدوله را گشدود   "ناروشنکر"دهلى را به 

تا بتواند او را تعمیع و یا اعتماد احمدشاه را از وى سلب کند. مگر موفدق نشدد و در هنگدام بیدرون     
بخت بن عالم شاه عالى گوهر را در شداه   سنه را عزل و به جاى او میرزا جوانشدن از دهلى، محى ال

آباد و دهلى به پادشاهى مترر کرد و امر وزارت را غایبانه به شجاع الدولده داد تدا احمدشداه را     جهان
 نسبت به وى بدگمان کند که نشد و خود به جانب شیخ پوره راه بر گرفت.

الدین روهیله و نجابت خان از زمینداران سدرهند   زایى و قعبطرف عبدالصمد خان ممن  از این
کردند، چون از رسیدن بدادوراو، بده    که اموال و خزانه و بار و بنه احمدشاه را به جانب او حمل می

کیلدومترى( دهلدى کده در     ۱۱7ی گننپوره در شصت مایلى )حددود   شیخ پوره خبر شدند به قلعه
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هدد   ۱۱٣9میزان/مهدر   ٢۰در آنجا حصارى شدند و به تداریخ   دست قواى احمدشاه بود، پناه برده
ی مذکور از طرف بادوراو، محاصره شدد   م(، قلعه ۱5۰۴اکتوبر  ۱5هد ق،  ۱۱5۰اپول  ربیع 5ش، )

و با توپ قلعه کوب، دیوارهای قلعه را فروریخت و آن را تسخیر نمود و عبدالصمد خان ممن زایى 
را تاراج کدرد و قلعده گیدان را از دم تید  گذارنیدد. بدا سدتوط        الدین خان را بکشت و قلعه  و قعب

گنجپوره، پایگاه نظامى احمدشاه در سمت راسدت سداحل جمندا از دسدت وى رفدت و اگدر دیدر        
رسید. همدین   جنبید خعر شکست و حتى دستگیرى و کشته شدن خودش نیز بعید به نظر نمی می

جمنا عبور نموده بر دهلى یورش آورد. لدذا   بود که احمدشاه تصمیم گرفت، هر طوری شده باید از
فیل مشغول انتتال لوازم گردید و خود و عساکرش خود را به رود جمنا انداختند.  ۱۰۴۴دستور داد: 

محافظین ساحل جمنا بر سپاه احمدشاه در میان آب تیرباران گرفتند که احمدخان افغان خیبرى و 
سبب غدرق شددن در آب کشدته شددند و احمدشداه و      دو هزار سپاهى وى در اثر تیرباران و یا به 

ی نظامى  های دهلى از آب بیرون شده به سوى قلعه نزدیکی "پاک پت"مابتى لشکرش در موضع 
و دیگر افسران لشکر مرتهد در دهلى که این حرکت عجیب را  "بادو راو"گنجپوره حرکت کردند. 

خواسدت   با چهل هزار تن لشکر خود می ، که"بادوراو"زده شدند و  از احمدشاه دیدند، همه شگفت
به جانب سرهند حرکت کند، راه خود را توسط نیروهاى افغان بسته یافدت. پدس ناچدار در ضدلع     

سنگر گرفت و تمام اطراف خود را با توپخانده حصدار نمدود و دیگدر نیروهداى       "پانى پت"شرقى 
وپنج هزار سپاهى  مننین بیستمرتهد نیز در آنجا حضور یافته سنگر و استحکامات بنا ساختند و ه

پسدند خدان بده مجدرد      سرِ راه ورودى قواى افغان را گرفتند. شداه  "سنبالک"از هندیان در سراى 
 ٢۱تماس با متدمۀ الجیش، سنبالک را شکسدت داد و احمدشداه نیدز بدا اردوى خدود بده تداریخ        

پانى پت رسید و در  م(، در ۱5۰۴اکتوبر  ٣۱هد ش،  ۱۱٣9عترب/آبان  ۱۴هد ق، )۱۱5۰اپول ربیع
طدرفین سده مداه     هاى فرعى میان  موضع پانى پت در برابر ارتش بزرگ مرتهد قرار گرفت. جنگ
گشدت. تدا اینکده احمدشداه در قعدر       طول کشید و هر بار یکى بر دیگرى تاخته و کوفته و بر می

از ای به وسعت سى میل خعوط ارتباطى دشمن را قعدع نمدود و هدم آننده بدراى دشدمن        دایره
کرد. جز آنکده از راه پشدت سدر، یکدى از هنددیان       شد، همه را ضبط می اکماپت و غذا آورده می

کدرد کده    ، آذوقه و علوفده حمدل مدی   "باروداو"از سمت پهور به لشکر  "آپجات"زمیندار، به نام 
هدد   ۱۱٣9عترب  ۱5روز بدین گونه گذشت و روز 5سرانجام، لشکر افغان آن راه را نیز قعع کرد. 

کدرده سدردار    م(، احمدشاه لشکر را آرایدش  ۱5۰۴نوامبر  5هد ش،  ۱۱5۰اپول  ماه ربیع ٢1) ش،
پسندخان و نجیب الدوله را از عتب آنان گذاشت و خود بدا شداه ولدى     ساپر و شاه جهان خان سپه

ی سنگین خود از سدنگر   با توپخانه ، هم"بادوراو"ی لشکر قرار گرفتند و  خان صدراعظم در ساقه
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شد و کمى پیش خزید و هنگام ظهر جنگ آغاز گردید و تا عصر دوام یافت و در عصر روز،  یرونب
ی اول  ده هزار عسکر روهیله که تحت فرمان نجیب الدوله بودند، خدود را پدیش کدرده در حملده    

برادر زن بادوراو را کشتند و نزدیک بود که انهزام کامل به سپاه هندو بیفتد که شدب   "بلونت راو"
 رارسید و مانع جنگ شد.ف

با ده هزار سوار و خزانه و  "اتاو" ی از قلعه "کوبندپندت"در همین هنگام یکى از هندیان به نام 
ی بسیار، از جانب دیگر رد و جمنا گذشته به شداه دره در محداذ دهلدى رسدید. وى      آذوقه و علوفه

به راه انتربید باپ رفته، از معبدر   خواست مرتهد هاى وفادار به نجیب الدوله را معدوم کرده، بعد می
آبداد   جلال "پرکنه"گنجپوره گذشته با لشکر بادوراو، ملحق شود؛ لذا او از شاه دره حرکت کرده به 

آگهدى یافتده    "کوبندپندت"جا موقتاً متر گرفت؛ مگر احمدشاه از نیت  نزدیک دهلى رسید و همان
زار سوار موظف به سرکوب پندت نمود. آنات ععاکى خان را با پسر عبدالصمد خان متتول و پنج ه

از رود جمنا گذشتند و بعد از دو روز بده شداه دره واصدل شددند و      "پاک پت"و  "رام راه"از معبر 
حاکم موقت دهلى، که در شاه دره بود را کشدتند و شداه دره را بده تداراج      "ناروشنکر"نایب مناب 

 ۱٢واقدع در   "غدازى الددین نگدر   "ر موضدع  گرفتند و سپس به تعتیب کوبند پنددت شدتافتند و د  
آباد روى آورده و در موضع  عام کردند و به جلال کیلومترى دهلى تمام مردم مرتهد ى آنجا را قتل

بر کوبندپندت یورش برده، او را کشتند و مابتى را نیدز از دم تید  گذرانیدده تمدام امدوال و       "کاه"
 یده نزد احمدشاه به ارمغان آوردند.شان را غارت کرده سرِ کوبندپندت را بر دارایی

ی قواى احمدشاه بدر لشدکر مرتهدد طدول کشدید و از وفدور        ی پانى پت هم محاصره در جبهه
ی آدمى و چهارپایان و عدم پاکیزگى اردوگاه و قحعى مواد خدوارکى و علوفده، کدار لشدکر      فضله

شدند. بادوراو،  گى هلاک میمرتهد ابتر شد. چناننه هر روزه جمعى از آدم و دواب از تعفن و گرسن
گونه در حصر بماند، همه هلاک خواهند شد. پس باید کارى کرد تا اگدر   احساس کرد که اگر این

هدد ش،   ۱۱٣9جدى/دى  ٢۰مرگ باشد در میدان جنگ باشد. به همین جهت در روز چهارشنبه 
ی  ا توپخانده م(، عسکر خود را مسلح نموده بد  ۱5۰۱جنورى ۱٣هد ق،  ۱۱5۰الآخر  )ششم جمادی

هدا   قوى بعد از دو ماه و چند روز محاصره، از سنگر بیرون آمده بر قواى افغانى تاختن کرد. افغدان 
آسا یورش  باره بر لشکر هندو برق منتظر ماندند تا آنان از سنگرهای خود دور شدند و سپس به یک

اح راسدت لشدکر   نخست هردو جناح چپ و راست مرتهد، موفق به پیشروى شدند؛ ولى جن کردند.
پسدر پیشدواى مرتده     "ویسدواس راو "کرد؛ اما جناح چپ، زیر ضربات  افغانى به شدت متاومت می

ی مرتهد و گاردى در پناه دو هدزار و   )باپجى باجى( قرار گرفت که پیشاپیش او چهل هزار سواره
د هدای مرتهدد، بسدیار زو    ( فیل جنگى هجوم آورده بودندد. از همدین جهدت فدوج    ٢۰۴۴چهارصد)
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توانستند قواى جناح چپ افغانى را کوفته، ده هزار عسکر روهیله هاى پیشتاز را همدراه دو سدردار   
الله خدان را بده محاصدره بگیرندد. احمدشداه، ععدا        افغان هریک نجیب الله خان و سردار عنایدت 
شدگان فرستاد؛ ولى ععا محمدخان با پنج هزار عسکر  محمدخان قندهارى را به حمایت محاصره

گدر   د در میان امواج لشکر مرتهد گم شد و همه نابود شدند. احمدشاه که خود از بلنددى نظداره  خو
جنگ بود، شکست نهایى لشکر خود را نزدیک دیدد؛ ولدى دل از دسدت ندداد و بده دوازده هدزار       

تاخته بر لشکر هندیان آتش  وقفه به پیش تفنگدار افغان فرمان داد که هر هزار نفر به دنبال هم بی
تاختند. در همین زمان  ریختند، باز به پیش می تیر هندیان به زمین می ند. آنان بااینکه از شستکن

ها رو  های دشمن را نشانه گرفت و چندین فیل را از پاى درآوردند و مابتى فیل توپخانه افغانى فیل
سر پیشواى مرته رفتند. ویسواس راو، پ کشتند و می به گریز نهادند و افراد خود را زیر لگد خود می

نشینی کرد. در همدین   و افسران او در این جنگ کشته شدند و جناح راست لشکر مرتهد نیز عتب
وقت سایر اردوى افغانى از هدر جاندب بدر دشدمن یدورش بدرده هنددیان را از دم تید  و تفندگ          

ند؛ ولدى  گذرانیدند و جنگو راو، نیز کشته شد. هرچند افواج مرتهد با مردانگى و شجاعت جنگید می
افسران شان اکثر کشته شدند و ارتش بى فرمانده گردید و برخى هم از قبیل هولکر و شمشیرراو 

و سندیا از میدان جنگ گریختند و سپاهیان مرتهد نیز روى به فرار نهادندد کده از طدرف     و ماجى
الى پدانزده   گردیدند. تلفات اردوى افغان را مرحوم غبار ده عام می لشکریان افغان تعتیب شده قتل

( تن ذکر نموده؛ ولى تلفات هندى را در این جنگ، بسدیار سدنگین نوشدته    ۱7۴۴۴تا ۱۴۴۴۴هزار)
نویسد: در ایدن روز فیدروز پادشداه مالدک رقداب و       اند: محمود الحسینى در تاریخ احمدشاهى می

تتلال شاهنشاه عالمیان مآب )احمدشاه( از وقت طلوع صبح تا حین غروب آفتاب پاى اقتدار و اسد 
افروز و مددکارى بخت دشمن سوز، قریب بده   در میدان حرب وقتال افشرده و به قوت طالع جهان

 ۱ه افروز آتش جهنم گردانیدند.ی دیار عدم و شعل روز را روانه هفتاد هزار کس از مشرکین تیره

 لشکریان احمدشاهى بعد از"عبدالحى حبیبى مورخ مشهور ولى قوم دوست افغانى نوشته است: 
( نفدر را از تدهِ تید     ٢۴۴۴۴۴ها... تا دولدک )  هاى متعدد با هندو وسیک و شکست افواج آن جنگ

 ٢."گذرانیدند

هدا   وچهار هزار کنیز دکنى نژاد بده اسدارت افغدان    کاتب هزاره نوشته است: در این جنگ بیست
ر سدر اسدپ و دو   هزا درآمد و غنایم از حد بیرون بود؛ از نتود و اجناس و جواهر و توپخانه و پنجاه

لک )دو صد هزار( فرد گاو و چندین هزار اشتر و پنج صد زنجیر پیل به تصرف غازیدان شدجاعت   
                                                           

 ، تصحیح موپیى.7۴۴ص  ۱
 .٢۰٢. ص حبیبى، تاریخ مختصر.. ٢
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پیمودند، مردم دهات به قتل و  نشان افغان درآمد و بتیۀ السیفى که از لشکر هندو راه گمنامى می
ار گونده تعدب جدان    ها برخاسته اکثرِ از گریزیان را قتیل و اسیر نمودند و قلیلدى بدا هدز    غارت آن

شدده   سلامت بردند و از سرداران، شیر بهادر برادر علاتى)ناتنى( باپجى راو، در عرض راه کشته به
شان هولکر بود که به هزار گونه زحمت راه فرار جانب  احدى زنده نجست؛ مگر دو سه تن که یکی

التعدده   در ندوزدهم مداه ذی  رفت و باپجى راو)پیشواى مرتهدد(   "پونه"پیمود و از آنجا در  "مالوه"
م( غصده مدرگ شدد و اعلیحضدرت      ۱5۰۱جدون  ٢٢هدد ش،   ۱۱۰۴سرطان/تیر ۱هد ق، ) ۱۱5۰

احمدشاه بعد از حصول این فتح بزرگ، از حربگاه پانى پت خرامیده در سواد دهلى رایت ظفر آیت 
تفدویض   نصب کرد و حکومت دهلى را به شاهزاده عالى گوهر بن عزیزالدین الملتب به شاه عالم

بخدت پسدرش را بده نیابدت پددر سدربلند سداخت. وزارت         کرد. چون او در بنگاله بود، میرزا جوان
اندد را بده    )صدارت( را به شجاع الدوله و امارت لشکر را به نجیب الدوله سپرد و زیدن خدان مهدم   

 ۱اور و کابل به جانب قندهار آمد.حکومت پهور گذاشت و خود از راه پش

ها نیز گردیده، با قتل و کشتار عظیم  پانى پت که بعضاً موجب افتخار افغانبدین ترتیب، جنگ 
رفدت تدا یدک حکومدت قدوى ملدى در        ها به پایان رسید و قواى مرتهد که مدی  ها و افغان هندی

 هندوستان تشکیل کنند و سدّى در برابر استعمار انگلیس گردند، تتریباً مضمحل و نابود شدند.

سلمان، ازجمله ابراهیم خان گاردى دکنى را که با مرتهد هدا همکدارى   احمدشاه تمام اسیران م
کرده بودند، اعدام نمود و اسراى هندو و راچپوت را آزاد کرد. کمپانى انگلیسى هند شرقى که چهار 
چشمه، اوضاع را زیر نظر داشت از نابود شدن قدرت روزافزون مرتهد بسیار خوشحال شد؛ زیرا بدا  

ها نیدز ندا تدوان     قدرتى در هند نبود که سد راه استعمار انگلیس گردد و سیکنابودى مرتهد دیگر 
های مسلمان و راجاهاى هندو و راچپوت  ی کشور بزرگ هند را نداشتند و نواب شدند و توان اداره

ولدى   ی انگلیس در هندد بدود؛   ها نیز تسلیم احمدشاه بودند و این مسلله صد در صد به نفع آینده
یک امپراتور مسدلمان، سدخت بده هدراس      ى از قدرت گرفتن احمدشاه به حیثکمپانى هند شرق

توانسدت بدا    افتادند. چون احمدشاه توان احیاى قدرت سیاسى و نظامى مجدد هند را داشت و مدی 
تشکیل یک دولت متتدر ملى در هند، جلو رشد و پیشرفت استعمار انگلیس را مسدود سازد؛ زیدرا  

تواند به تعداد یک ملیون سرباز از کشور  د که احمدشاه ظرف دو ماه میها برآورد کرده بودن انگلیس
شد که نیروى حمایتى از  که در آن زمان، اگر قرار می خود و هندوستان زیر پرچم گردآورد، درحالی

ی آفریتا به مدت یدک سدال    کمپنى هند شرقى از انگلیس بسیج شود، از راه دریا و عبور از دماغه
                                                           

 ۱٢1تدا   ۱٢۰و اف. در پنج قدرن اخیدر، از ص    ۱٣5٢چاپ  ٣۰تا  ٣۴از ص  ۱و سراج، کاتب، ج  ٣5۴تا  ٣۰۰اف. در مسیر تاریخ از ص  ۱
 .۱٣9٢چاپ 
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احمدشداه   توانسدتند؛  هى قدواى معددود انگلیسدى در هندد هدیچ کدارى نمدی       کشید وانگ طول می
بسپارد و خودش مملکت پهناور هند  توانست امور کشور افغانستان را به یکى از معتمدین خود می

گردید و این کار هم به نفع  گرفت و پادشاه هند و افغانستان و دیگر ممالک مفتوحه می را مرکز می
 ها را مشوش و نگران ساخته بود. هند بود و همین موضوع، انگلیساحمدشاه و هم به نفع 

-ها طول نکشید و به زودى درک کردند که احمدشاه در معادپت سیاسى مگر نگرانى انگلیس
حساب خود نگرفته اسدت. گویدا    نظامى خود، اصلاً قواى انگلیس و کمپنى انگلیسى را در هند، به

دانست کده کدارى بده     اقتصادى می-ا یک کمپنى تجارتىاحمدشاه، کمپنى انگلیسى هند شرقى ر
مسایل سیاسى و نظامى ندارد و حضور نیروهاى اندک انگلیسى در هند، تنهدا جهدت حفاظدت از    

باشد و این برداشت غلعى بود که بعداً به اثبات رسدید. احمدشداه بده     دفاتر و منافع آن کمپنى می
روزى در جنگ پانى پت، وارد دهلى شدد و بدراى   جاى اینکه خود در دهلى مرکز بگیرد، پس از پی

آلدود   ی ناتوان و خواب احیاى مجدد امپراتورى اسلامى هند، هیچ کارى نکرد و بلکه یک شاهزاده
ی خود سداخت و   نشانده به نام عالى گوهر پسر عالمگیر ثانى متتول را به حیث پادشاه هند، دست

السلعنه تعیین  بخت پسر وى را به حیث نایب جوانبرد، میرزا  چون عالى گوهر در بنگال به سر می
ی کشور بزرگ و  کدام توان اداره السلعنه هیچ دانست که نه شاه و نه نایب که خوب می کرد درحالی

ها به نام شجاع الدوله را به حیث صدراعظم و دیگرى  پرتنش هند را ندارند. احمدشاه یکى از افغان
نویسدد:   ساپر در هندد تعیدین نمدود. غبدار مدی      عنوان سپه را بههمان نجیب الله )یا نجیب الدوله( 

ی خدویش را   بعدازاین احمدشاه با عجله راه افغانستان را در پیش گرفت. گو اینکه آخرین وظیفه"
شدده   در هند انجام داده است. معلوم نیست این شخص متتدر و مدبر تحت چگونه تبلیغداتى واقدع  

مل گذاشت؟ درهرحال چون احمدشاه به پنجاب رسید، پنجداب را  گونه مه بود که امور هند را این
داده خود به راه پشاور و کابل به قندهار رفت. در همین سال بدود کده وى    "زین خان مهمند"به 

 ۱."شهر قندهار کنونى را تهداب گذارى کرد

ی سهمگینى بر قدرت و تدوان هندوسدتان وارد سداخت و آن را هرچده      جنگ پانى پت، ضربه
تر نا توان کرد. نخستین ضربه را خود احمدشاه ابددالى در نخسدتین سدال سدلعنت خدود بدر       بیش

امپراتورى مسلمان هند زد. در اول پادشاهى احمدشاه که سلعنت هند بابرى تا غزنى امتداد داشت 
و خاک مُتُر مرز میان دو کشور بود، از قندهار حرکت نمود و غزنى، کابل، ننگرهار، پشاور، پهور و 
تا نزدیک دهلى را تصرف نمود و قمرالدین صد اعظم هند را در همین جنگ کشت و براى پهور 
تا کابل و غزنین والى تعیین نمود و به قندهار بازگشت. پدس درواقدع احمدشداه در همدان سدال      
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نخست پادشاهى خود مناطق وسیعى از امپراتورى هند را به تصرف خود درآورد و اعتبار و آبدروى  
اتورى در حال اضمحلال شاهان بابرى را از بین برد و در سدفر دیگدر تدا دهلدى رفدت و      آن امپر

لشکرش به کشتار و غارت در دهلى دست یازید و حکومت مریض عالمگیر ثانى پادشاه هند را به 
 حال احتضار رسانید و برگشت.

تهدد  هدف احمدشاه این بود که قدواى مره "هرچند مرحوم محمد صدیق فرهنگ نوشته است: 
شکسدته و امپراتدورى    ی اسلام در آن کشور درهدم  یعنى: جنبش مذهبى هندوان را در برابر سلعه

ی این سلعه بود، از انحعاط و انتراض نجات بدهد. گرچه  پادشاهان مغولى را که علامت و نشانه
 نجات دولت مغولىبه متصد اولى که ضعیف ساختن مرهتهد بود نایل گردید، اما هدف دوم یعنى: 

 ۱هند تأمین نشد.

با احترام به نظر مرحوم فرهنگ، دیدگاه و تحلیل نگارنده این است: که در جنگ پدانى پدت و   
گاه هدف احمدشاه، نیت امپراتورى مسلمان بابرى یا به قول ایشان  هاى قبل و بعدازآن، هیچ جنگ

 مغولى نبوده است.

ن تداریخ، بده هددف بسدط و     های احمدشاه در هند، مثل همه کشورگشدایا  بل تمام لشکرکشی
رفدت. همدین    ی حکومت خودش بوده و در آن زمان این مسلله یک امر عادى به شمار می توسعه
طلبی احمدشاه بود، که او توانست یک امپراتورى ایجاد کند که از دهلى تا خراسان غربى و  توسعه

رو به انحعاط امپراتورى از سند تا دریاى عمان امتداد داشت. این حرکت احمدشاه با توجه به سیر 
مغولى و حرکت رو به رشد استعمار انگلیس، به جاى خود موجه و منعتى بود. در زمان احمدشداه  
ابدالى، همسایگان افغانستان سخت ضعیف و نا توان و درگیر مشکلات خدویش بودندد. در غدرب    

فارس و توابدع آن   خان زند، گرفتار تأمین سرزمین کشور، حکومت زندیه در ایران به رهبرى کریم
بود و توان هیچ مزاحمتى علیه احمدشاه نداشت و در همسایگى شمال کشور حکومت ازبکى فرارود 

خود را  توانست کلاه )ماوراءالنهر( نیز چنان در اختلافات داخلى و ضعف مزمن فرورفته بود که نمی
داشدت و همدواره بدا    بر سر محکم گیرد و سلعنت مغولى یا بابرى هند هم حال بدتر از دیگدران  

ها و دیگر متمردین داخلى گرفتار و به سرعت قوس  ها، مرتهد ها، راچپوت ها، جات شورش سیک
توانسدت از   پیمود. تنها قدرت قوى و تعرضى همانا در اختیار احمدشاه بود که می نزولى خود را می

حسداب نیداوردن    بده  ی بهینه کند که نکرد. اشتباهى را که احمدشاه مرتکب آن شدد،  آن، استفاده
طور آرام و خزنده، جهت تسلط کامل انگلیس بر هند حرکت  کمپنى انگلیسى هند شرقى بود که به
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کرد که پس از جنگ پانى پت، هند را به  کرد. شاید احمدشاه خعر انگلیس را در هند درک نمی می
توانست  احمدشاه می ی نادان و نا توان بابرى سپرد و خود با عجله به قندهار برگشت. یک شهزاده

خود به پادشاهى هند بنشیند و افغانستان و دیگر مناطق مفتوحه را از دهلى توسط افراد مورد اعتماد 
خود اداره کرده جلو رشد استعمار انگلیس را بگیرد؛ ولى او این کدار را نکدرد و بده قنددهار آمدد و      

دیریت کند و چون استعمار انگلیس ی بابرى م عرضه خواست از قندهار، هند را با شهزادگان بی می
خبدر از آن،   هاى سرطان در تاروپود وجود هندوستان ریشه دوانیدده بدود، احمدشداه بدی     مانند غده

توانست خیلى دور از هند و از مرکز قندهار، کشور بدزرگ و پرآشدوب هندد را اداره کندد کده       نمی
خود گرفت و تا افغانستان هم آمد  ی استعمارى نتوانست و باپخره انگلیس تمام هند را تحت سلعه

 توان از تبعات همین سیاست غلط به شمار آورد. که سه جنگ افغان و انگلیس را می

هدا و   هدا در نامده   ها در هند، سال خدوبى بدود. آن   میلادى براى انگلیس ۱5۰۱درهرحال سال 
و باپجى بداجى  نمودند؛ زیرا در همین سال قواى مرتهد مضمحل  های خود اظهار رضایت می پیام

ترین پیشواى مرتهد در گذشت و جداى او را یدک پیشدواى جدیدد و نداتوان گرفتده بدود و         بزرگ
ها نیز در بخش جنوبى هند، به شکست مواجه شدند و احمدشاه نیز هند را تدرک نمدود.    فرانسوی

سدال   زمینه براى رشد و سر برآوردن استعمار انگلیس کاملاً مساعد گردید. همین بود کده در  پس
ها تحت پوشش شاه شجاع پادشداه متدوارى    میلادى؛ یعنى: کمتر از یک قرن بعد، انگلیس ۱1٣9

 افغانستان به این کشور ریختند که هم خود تباه شدند و هم افغانستان را به تباهى کشاندند.

 سفر نهم جنگى احمدشاه

شدده،   سدرکوب  هداى  که احمدشاه پس از پیروزى در پانى پت به قندهار برگشدت، سدکه   همین
دوباره در پنجاب قیدام کردندد. ایدن بدار رهبدرى قیدام را یکدى از سدرداران دپور آندان بده ندام            

بر عهده داشت. آنان شهر امرتسر را پایگاه خود قراردادند و پهور را مسخر و زیدن   "جیساسنگ"
بده ندام    را پادشاه خواندده  "جیسا سنگ"به محاصره گرفتند و  "کوت" ی خان مهمند را در قصبه

کردند و حتى قصد  گشایی نموده ظلم فراوان می وى سکه ضرب کردند و نسبت به مسلمانان عتده
هداى کشدمیر نیدز دسدت بده       حرکت به جانب دهلى و تسخیر آن را معمح نظر قراردادندد. سدکه  

هدد ش،   ۱۱۰۱تاختندد. احمدشداه در سدال     اقدامات مشابه زده، همواره بر نیروهاى حکومتى مدی 
 ۱۱57رجدب   ۱۱هد ش، )۱۱۰۴دلو/بهمن  ۱۰(، به سوى پنجاب لشکر کشید و به تاریخ م ۱5۰٢)

قواى سکهد )سیک( را شکست سختى  "کوپ"و  "چنداله"م(، در موضع  ۱5۰٢فبرورى  7هد ق، 
( از سکهد را کشت و غنیمت بسدیار بده دسدت آورد و در سدرهند     ٢۴۴۴۴داد و تتریباً بیست هزار)

ساپر  تار و مار کرد و احمدشاه، نجیب الدوله )نجیب الله هم نوشته اند( سپه ها را هفتاد هزار نفر آن
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حوت/اسدفند   ۱٢هند را از دهلى بخواست و تأمین امنیت سرهند را به او سپرد و خدود بده تداریخ    
هدا   م(، وارد پهور شد و براى استمالت سکه ۱5۰٢مار  ٣هد ق،  ۱۱57شعبان  5هد ش، ) ۱۱۰۴

 هایی بدین ترتیب مترر نمود: ق هند اعم از مسلمان و سکهد به منصبافرادى را از مناط

 پهور، به کابل مل هندو -۱

 سرهند، به زین خان؛ -٢

 های ستلج و بیاس، به راجا چومن چن؛ کوهستان واقع در بین کوه -٣

 جلندر و دو آبه، به سعادت خان؛ -۰

 کاپفور، به عبید خان؛ -7

 برى دوآب، به مراد خان؛ -۰

 اچنار و سند و ساغر و پشاور، به سردار خان؛ -5

 و کمشیر به نورالدین خان بامى زایى. -1

 "سکجیون"احمدشاه نورالدین خان پسرعموى شاه ولى خان صدراعظم خود را جهت سرکوب 

به آنجا اعزام نمدود و   که در کشمیر شورش کرده بود با فوجى از مردم درانى و قزلباش و خراسان
نسق پهور پرداخت. چون سکجیون از لشکرکشى نورالددین خدان معلدع شدد، در      خود به نظم و

ی دفاع گردید؛ اما لشکر افغان بدر سدکجیون و    ها سنگر گرفت و آماده های کوه و مضایق دره قله
خورده یا کشته و یا متوارى شددند و سدکجیون    سنگرهای او یورش سختى کردند و همه شکست

د احمدشاه فرستاده شدند و شاه طى فرمانى، نورالددین خدان را کده    وعیالش دستگیرشده نز با اهل
واسعه نامساعد بودن هوا و تحمدل   فاتح کشمیر بود، به حکومت آنجا مترر داشت. احمدشاه که به

ای در رخسدار وى پیددا گردیدد، از راه ملتدان و دیدره       ها و صدعوبات، مدریض شدد و دانده     سختی
به قندهار برگشت  م(، ۱5۰٣هد ق،  ۱۱5۰هد ش، ) ۱۱۰٢ خان و گومل و غزنى در سال اسماعیل

 ۱دیگر در هیچ جایى لشکرکشی نکرد.و تا چهار سال 

 سفر دهم جنگى احمدشاه

احمدشاه که مدت چهار سال در قندهار بود، در این مدت گروه مخفى سکهد که ظاهراً از سوى 
ب و سرهند حملات شدیدى کم جان گرفته در پنجا شدند، کم های متیم هند تحریک می انگلیس

( سپاهى خود در تمام مناطق، حکدام و سدپاهى افغدانى را از    ۰۴۴۴۴نموده با بیشتر از چهل هزار )
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ها نیز  بین برده بودند. قدرت سکهد تا جایى رسید که قصد تسخیر دهلى را نمودند و مرتهد و جات
هدد ش،   ۱۱۰۰اه در سدال  ها همکار شدند و خعر بزرگى پدید آمد. همین بود که احمدشد  با سکه

م(، باز به پنجاب لشکر کشید و این بدار توانسدت قدواى سکهدد را در تمدام       ۱5۰5هد ق،  ۱۱1۱)
ها متوارى سازد؛ ولى شاه ولى خان بامیزایى به امید اینکه  مناطق سرکوب کند و قسماً هم به کوه

را بده   "امرسنگهدد "بده ندام    ها را آرامتر کند، از شاه تتاضا کرد یکى از بزرگدان آندان   بتواند سکه
آلده سنگهدد   "حکومت پهور مترر کند و احمدشاه پذیرفت و عمل کرد و نیز یکى دیگدر بده ندام    

کاری با شاه ولدى خدان    را به حکومت سرهند گماشت. امرسنگهد طریتت صداقت و راست "پتیاله
تند. هرچند احمدشاه گف پیمود و به همین سبب او را امرسنگهد بامیزایى می بامیزایى صدراعظم می

دانست که با رفتن وى به قنددهار، بداز مدردم سکهدد شدورش خواهندد کدرد، امدا او از تدرس           می
 ۱های داخلى به قندهار برگشت. ورشش

 فتح مجدد ترکستان و تعیین مرز

هدد ش( و بده قدول     ۱۱٢1م، ) ۱5۰9چناننه قبلاً گفته شد که احمدشاه به قول غبار در سال 
هد ش(، شاه ولى خان بامیزایى را به ترکستان افغانى که پادشاه بخارا بر  ۱۱٣۴م، ) ۱57۱فرهنگ 

گردید، فرستاد و او  آن ادعاى حاکمیت داشت؛ ولى در واقع به دست خوانین محلى ازبک اداره می
توانسته بود تا خوانین محلى ازبکیه و بدخشان را تابع دولت افغانى ساخته، بر آنان مالیات و خراج 

ند؛ اما در مدت چندین سالى که احمدشاه، درگیر مسایل هندوستان گشت و بده ترکسدتان   مترر ک
توجه نداشت، خوانین محلى ترکستان مالیات را به دولت احمدشاه نپرداختند و هدم پادشداه بخدارا    

 ۱۱۰5حاکمیت خود را بر ترکستان افغانى مجدداً معرح ساخت. به همین جهت احمدشاه، در سال 
م(، صدراعظم خود؛ شاه ولى خان بامیزایى را در رأس سدپاهى بدراى    ۱5۰1د ق، ه۱۱1٢هدش، )

سرکوب یاغیان ترکستان اعزام نمود؛ اما شاه مراد بیگ )احتمداپً لتدب عبددالعزیز( پادشداه بخدارا      
ی شاه ولى خان فرستاد. شاه ولى خان این موضوع را به احمدشاه نوشت و شداه   لشکرى به متابله
به سوى شمال کشور راه افتاد و با عبور از رود مرغاب، میمنه، اندخوى، شبرغان و با لشکر گرانى 

بلخ را در هم کوفته معیع خود ساخت و شاه ولى خان را مأمور سدرکوب یاغیدان بغدلان، قنددوز،     
تخار و بدخشان نمود و خود از آب آمدو گذشدته راه بخدارا در پدیش گرفدت و در موضدع قرشدى        

رو  یان بلخ و بخارا با لشکر عبدالعزیز مراد بیگ پادشاه جنیدى بخارا روبهنسف( واقع در م-)نخشب
عنوان مرز میان دو کشور پذیرفتند و احمدشداه   گردید؛ اما جنگى واقع نشد و طرفین رود آمو را به

برگشت. هرچند مرحوم غبار از آمدن احمدشاه به شمال کشور، ذکرى به میان نیداورده و مرحدوم   
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ه را در عنوان یک روایت نتل کرده است؛ ولدى مرحدوم کاتدب هدزاره آمددن شدا       فرهنگ آن را به
 ۱ترکستان ذکر نموده است.

 ی مبارك منسوب به پیامبر )ص( خرقه

ی مبارک، منسدوب بده پیدامبر اسدلام )ص( را از      نوشته اند که شاه ولى خان صدراعظم، خرقه
شده  ک گنبد و بارگاهى بر آن ساختهبدخشان به کابل آورد و سپس به قندهار منتتل ساخت که این

ی ایشدان ندزد    الله نتل نموده که بعد از رحلت پیدامبر )ص( خرقده   است. کاتب از زبان امیر حبیب
اویس قرنى بود و بعد در زمان خلفاى عباسى به عراق برده شد و چون امیر تیمور گورگان عدراق  

نبدى بر آن بنا نمود و پس از مرگ او ی مذکور را به سمرقند منتتل ساخت و گ را فتح کرد، خرقه
ها بعد کسى  و انتتال پایتخت به بخارا خرقه را بدانجا منتتل نموده، بارگاهى بر آن ساختند و سال

بدخشان آورد و که بعدازآن، جوزگون بده   "جوزگون"ی مذکوره را به شهر  از نوادگان تیمور، خرقه
هدد ش،   ۱۱۰۰بدخشدان اسدت. در سدال     مسمى گردیدد و ایندک مرکدز وپیدت     "آباد فیض"نام 
آباد همراه  م(، که شاه ولى خان بدخشان را مجدداً فتح نمود، خرقه را از فیض ۱5۰5هد ق، ۱۱1٢)

ی احمدشاهى به کابل منتتل کردند و احتماپً در همین محلى که فعلاً به زیارت  ی قافله با کبکبه
داده شد و احمدشاه گنبدى مجلل بر آن  سخى مشهور است، مدتى بوده و سپس به قندهار انتتال

آباد،  باشد. در مورد آوردن خرقه از بخارا به فیض ای از آن می بنا نمود که قبر خودش نیز در گوشه
 شاعرى سروده است:

 ی پدددددداک سددددید عَربددددى خرقدددده

 کددده دهدددد از ریددداض جندددت یددداد 

 در هددددزار و صددددد و ندده از هجددرت 

 محمدددل او بددده جوزگدددون افتددداد   

 چدو قابدل ایدن فدیض    جوز گون شدد  

 آبدداد زانجهددت نددام گدددشته فددیض   
 

طرفین به این موافته کردند که رود آمو سرحد بدین دو کشدور   "نویسد:  اما مرحوم فرهنگ می
ی مبارک حضرت پیامبر )ص( که در بخارا  شناخته شود. همننان امیر بخارا راضى گردید تا خرقه

ی مبارک در  معابق این نوشته، خرقه ."مل کردبود، براى پادشاه بفرستد و شاه آن را به قندهار ح

                                                           
 .۱٣٣-۱٣٢ص  ص ۱و پنج قرن اخیر، ج  ٣5۱ص  ۱و مسیر تاریخ، ج  ٣5-٣۰ص  سراج، کاتب، ص ۱
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 ۱آباد. بخارا بوده نه در فیض

برخى نوشته اند در ملاقاتى که میان احمدشاه و پادشاه بخارا در قرشى صورت گرفت، احمدشاه 
 ٢.ودتتاضاى خرقه را نمود و عبدالعزیز )مراد بیگ( خرقه را به احمدشاه تسلیم نم

 سفر یازدهم جنگى احمدشاه

ی احمدشاه در مشهد بودند، هریک ناصر میدرزا و   نشانده ان شاهرخ میرزاى نابینا که دستپسر
نصرالله میرزا بر سر حصول قدرت با یکدیگر به نزاع برخاسته و از اطاعت احمدشاه سدر برتافتندد.   

ی نادرشاه افشار بود که بعد از مدرگ پددرش، توسدط     شاهرخ میرزا؛ فرزند رضا قلی میرزا و نواسه
رساند، دستگیر  ى به نام سید محمد که مدعى بود به شاه حسین صفوى از جانب مادر نسب میکس

و کور زندانى شد که بعداً آزاد گردید و توسط احمدشاه ابدالى به حکومدت خراسدان فعلدى ایدران     
هدد  ۱۱1٣هد ش، ) ۱۱۰1گماشته شد. چون فرزندان شاهرخ میرزا بغاوت کردند، احمدشاه در سال 

م(، به جانب مشهد حرکت کرد و شدهر را در محاصدره گرفدت و سدردار جهدان خدان        ۱5۰9ق، 
ساپر و نصیر خان والى بلوچستان را براى سرکوب علیمردان خان که در تون و طبس طغیان  سپه

خدان زندد، پادشداه فدارس در      کرده بود، فرستاد. نصرالله میرزا فرزند شاهرخ میرزا که قبلاً با کریم
ها یافته بود؛ چدون خدود را در برابدر قشدون      رفته و مأموریت براى قیام علیه افغانشیراز ارتباط گ

احمدشاه ناتوان احساس نمود، تسلیم وى شد و جهان خان و نصیر خان هم شورش طبس و تون 
را کوبیده، علیمردان خان را کشته، امنیت آنجا را تأمین نموده، به مشهد برگشتند. شاهرخ میرزاى 

نام را به تیمورشاه؛ پسر احمدشاه به زنى داد و احمدشاه نیز به احترام  "گوهرشاد"خود نابینا دختر 
هدد ش،   ۱۱۰9نادرشاه افشار، حکومت خراسان را دوباره به شاهرخ میرزا سدپرد و خدود در سدال    

 م(، به قندهار بازگشت. ۱55۴هد ق،  ۱۱1۰)

اه بلند پرداز و کشورگشدا  مرض احمدشاه که سرطان یا جذام صورت بود، شدت گرفت و آن ش
م(، از قنددهار بده   ۱55٢هد ق، ۱۱1۰هد ش، )۱۱7۱را مستأصل و بیناره ساخت. تا اینکه در سال 

مکان نمود؛ اما پیش از انتتال، فرزند خدود شدهزاده    که هواى بهتر داشت، نتل "معروف"ی  منعته
رسم بر آن بود که پسر  عهدی خود منصوب نمود؛ زیرا تیمور را برخلاف عرف آن زمان، به وپیت

شد. ایدن عمدل احمدشداه، بدراى شداه ولدى خدان         بزرگ وى که شهزاده سلیمان بود، ولیعهد می
تیمدور   .شد، گران آمد و بناى مخالفت با شهزاده تیمور را گذاشت صدراعظم که خُسُر سلیمان می

                                                           
 .۱٣5٢چاپ  ٣1-٣5ص  سراج، ج، ص چاپ میوند و ۱٣٣ص  ۱اف. در پنج قرن اخیر، ج و  ٣5٢-٣5۱صص  ۱افغانستان مسیر تاریخ، ج  ۱
 .۱٣٣فرهنگ، ص  ٢
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نددهار رهسدپار   که والى هرات بود، زمانى که از شدت مرض پدر آگهى یافت، از هرات به جانب ق
گردید ولى در حوالى وپیت هلمند، شاه ولى خان او را به نام احمدشاه دستور بازگشت داد. شهزاده 

ای از جانب شاه ولى خان جهدت بده    دانست این دستور از پدرش نبوده و بلکه توطله تیمور که می
ه ولى خان را بر دل ی شا پادشاهى نشاندن شهزاده سلیمان بوده است، به هرات بازگشت، اما کینه

 ٢۴هدش، ) ۱۱7۱میزان/مهر  ٢۰به تاریخ  "کوه توبه"گرفت. احمدشاه در همان محل معروف در 
م(، در گذشت و سلعنت به تیمورشاه رسید؛ اما هنوز وى در  ۱55٢اکتوبر  ۱5هد ق،  ۱۱1۰رجب 

 برد. هرات به سر می

بیگدی در بنداى    اننه عبددالله دیدوان  در عهد احمدشاه ابدالى هنوز نام کشور او خراسان بود. چن
 شهر جدید قندهار به دستور احمدشاه سروده بود:

 دمى کده شداه شدهامت مددار احمدشداه     

 به اسدتدوارى هددمدت بناى شدهر نهداد  

 جمال ملک خراسان شدد ایدن تدازه بندا    

 ز حادثدددات زماندددش خدددا نگددده دارد  
 

رشاه افشار کشته بده جاندب او حمدل    خبر از اینکه ناد که کاروان مالیات هند بی همننین وقتی
 شد و احمدشاه آن را مصادره نمود، میرزا عبدالهادى؛ منشى دربار احمدشاه چنین سرود: می

 به حددکدم ثانددى مددحدمددود، احدمدد

 ی تددوران و هنددد و هددم خراسددان  شدده
 

د. گردید  هدای سدلیمان اطدلاق مدی     های دو طرف کدوه  ی افغانستان، در آن زمان بر دامنه واژه
 باشد. های سلیمان، بیشتر میان افغانستان فعلى و پاکستان کنونى حایل می کوه رشته

 احمدشاه ابدالى سدوزایى

گفتند که به چند  جهت آن قبیله را سدوزایى می ی سدوزایى بود و بدین احمدشاه ابدالى از قبیله
الله خدان را بده ندام    رسید. اسدد  واسعه، نسب شان به اسدالله خان، یکى از سران بزرگ قومى می

اینکده بعضداً    شدود؛ مثدل   کردند؛ چناننه در زمان حالیه هم اسامى مخفف مدی  یاد می "سدو خان"
 خوانند. می "ابول"و ابوالحسن را  "عبدل"عبدالله را 

ها بل  تنها در میان پشتون بدون شک احمدشاه ابدالى یکى از بزرگان تاریخ در منعته بوده و نه
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عنوان مؤسس یک امپراتورى و دولت افغانسدتان   فرهیختگان اقوام دیگر، نیز بهدر نزد بسیارى از 
معاصر، از احترام ویژه و جایگاه واپیى برخوردار است. ملت واحد خراسان آن زمدان و افغانسدتان   

هدای شدرق و جندوب و غدرب و شدمال       کنونى، پس از دو صد و پنجاه سال، که میدان همسدایه  
حمدشاه شکل گرفت و تاکنون بخشدى از آن جغرافیدا در تسدلط مدردم     شده بود، به همت ا تتسیم

های منفى نیز داشدته   مانده است؛ اما احمدشاه مثل هر شخصیت بزرگ دیگر، جنبه افغانستان باقی
 است که پزم است نوشته آید و به نتد کشیده شود.

 های احمدشاه نگاهى به نواقص و ضعف

مدار زیرک بود که توانست از عشایری که  و دولتبدون شک احمدشاه ابدالى شخصیت بزرگ 
خورشدیدى( تدا سدال    ۱۴11مدیلادى )  ۱5۴9از زمان میرویس خان و محمود و اشدرف، از سدال   

های ضعیف و ناتوان محلى قندهار  وهشت سال حکومت هد ش(؛ یعنى: فتط سی ۱۱٢۰م، )۱5۰5
بخشدی از ایدران    در یدک  و هرات را در داخل و مدتى هم چون محمود و اشرف حکومت ایران را

داری نداشتند، قوتى فراهم کرد که با تصرف  ی کافى در حکومت کنونى در دست گرفتند و تجربه
هایی از هند آن زمان و ایران فعلى، حکومت خود را به شدمول بلوچسدتان و تمدام منداطق      بخش

 توسعه دهد.افغانستان کنونى از پهور تا دریاى عمان و از رود آمو تا نیشابور، بسط و 

او پادشاه مدیر، مدبر، با کفایت، سیاستمدار، شجاع و مردمدار بود که توانست قبائدل سدرکش بده    
ی اقوام و قبائل قاهرانه حکومت نماید.  سال بر همه ٢7ها را مهار نموده  ویژه قوم رقیب خود غلایی
بدک، بلدو ، ایمداق و سدایر     های اقوام غیر افغان، مثل: تاجیک، هزاره، از او نیز توانست حمایت توده

ها بده وجدود آورد. احمدشداه تدا حددى       ی آن ها را به خود جلب نموده ارتشى مختلط از همه قومیت
ی تعدرض بده کیدان و هویدت ملدى       مثابده  برجسته گردید که برشمردن خعاهاى احمدشاه ابدالى به

حدوم غدلام محمدد    گردد. حتى نویسندگان جرئت مندى؛ چدون مر  ها پنداشته شده محکوم می افغان
کمدی گریدز    وگریخته یدک  غبار، در ضمن تعریف و تمجید از بزرگى و عظمت احمدشاه ابدالى جسته

زند. نگارنده که با خدا، وجدان و ملت خود تعهد کرده  هم به ضعف و خبط و خعاى احمدشاه بابا می
، مرزوبوم و تاریخ دوستی و دفاع از اصالت طرفانه بنویسد و ضمن گرایش جدىّ به میهن است که بی

های سیاه سردمداران ایدن خعده را نادیدده بگیدرد و هرچندد بدادلى        تواند نتعه این کشور کهن، نمی
ناخواسته، بر خود واجب کرد که در کنار کارکردهای مثبت حاکمان، نظرى بر اعمال منفى آنان نیدز  

 نى به میان آورد.بیندازد. لهذا در سعور بعد، از عصبیت و خعاهاى احمدشاه بابا نیز سخ

به استصواب آراى بزرگان طوایف ابدالى، خصوصاً جى کمال خان کده  "نویسد:  کاتب هزاره می
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قدرت و مکنت از همه برتر داشت، کلاه سرورى بر سر نهاد و در این حال صابرشاه ندام قفیدرى،   
و ازاینجدا   «دوراندى »ی تو است و تو پادشاه  کرده گفت: این جیغه اش نصب گیاه سبزى به عمامه

 ۱."موسوم ساخت «دُرانى»اعلیحضرت احمدشاه، اقوامش را که معروف به ابدالى بودند، به 

احمدشاه ابدالى قانونى را وضع کرده تا آخر به آن پایبندى کامل داشت. غبار ضمن برشدمردن  
در "نویسدد:   ای گذرا به دو ماده از قدانون او نمدوده چندین مدی     صفات نیک احمدشاه ابدالى اشاره

که از قوانینى کده خدود گذاشدته بدود، جدداً       گرفت، درحالی وفصل قضایا انصاف را مدّ نظر می حل
کرد...مثله، )قعع اعضاى انسانى( را در مجدازات و خشدوع و خمیددن را در تشدریفات،      پیروى می
 ٢."تحریم نمود

ت کده شخصدیت   ای از قانون احمدشاهى را ذکر نکرده است. بسیار بعید اسد  اما غبار هیچ ماده
خبیر و متتبع مثل غبار به مواد آن قانون دست نیافته باشد. حتماً مرحوم غبار آن قانون را خوانده؛ 

کده بده دل    ی آن ولى براى حفظ حرمت احمدشاه بابا از ذکر کُلّ آن طفره رفته، فتط به دو مداده 
ای گذشدته اسدت؛    رهزند، مثل تحریم مثله و منع خشوع و خمیدن در تشریفات را با اشدا  چنگ می

نظر مرادى در وبسایت خراسان زمین به نتدل از دو تداریخ سدلعانى و وقدایع و      ولى داکتر صاحب
اصعلاح امدروزى یکدى از فدرامین تتنیندى و      سوانح افغانستان، مفهوم قانون احمدشاهى را که به

 محکم احمدشاه و بر تعبیق آن مصر و متید بود، چنین به نگارش کشیده است:

 نع بریدن گوش و بینى )مثله کردن در مجازات یا بعد از مرگ ممنوع است(م -۱

توانسدتند بدا    منع ازدواج دختران افغان با بیگانگان )البته پسران افغدان یعندى: پشدتون مدی     -٢
دختران غیر پشتون ازدواج کنند؛ اما دختران پشتون با غیر پشتون حدق ازدواج نداشدتند و   

 مرد در انتخاب همسر در شریعت اسلام بود(. زن و این برخلاف آزاد بودن

منع میراث شرعى دختر از مال پدر )دختران را از میراث پدر محروم سداخت و ایدن حکدم     -٣
 برخلاف شرع بود(.

که شرع اسلام  زن شوهرمرده را برادر یا اقوام نزدیک شوهر، مجبورند نکاح کنند )درصورتی -۰
 ست(.زن را در انتخاب شوهر آزاد گذاشته ا

ی شوهر متوفایش نشسته از مال شدوهر   اگر شوهر را وارث نباشد، زن مکلف است در خانه -7
ی شوهر متوفایش را ترک کند و  اخراجات و کفالت مترر دارند. )چنین زنى حق ندارد خانه

                                                           
 .۱٢کاتب هزاره، سراج. انتشارات بلخ. ص ۱
 .٣75غبار. ص ٢
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که زن بعد از  باید اموال شوهر را نگاه دارد و خر  او را از مال شوهر تعیین کنند، درصورتی
 کند(. رود یا هرکه را شوهر می وهر از نظر شرع اسلامى آزاد است هرکجا که میمرگ ش

ی شوهر وفات کند، پدر یا برادرش حق ندارند از شوهر حق المهر معالبه  هرگاه زن در خانه -۰
ی شوهر فوت کند، فرزندد   کنند. )از نظر دین و شریعت اسلام، اگر زنى که هرچند در خانه

ای قدانونى و شدرعى او بده فرزنددانش تعلدق       باشد، تمام مال و طلبده ذکور یا اناث داشته 
 گردد(. گیرد و اگر فرزندى نداشته باشد، حق پدر و دیگر ورثه، بالترتیب می می

که در دین اسلام طلاق جایز است؛ برخلاف  طلاق زن پس از نکاح ممنوع است )درصورتی -5
 مسیحیت(.

د جهت احترام سر فرود آورد؛ بلکده احتدرام و سدلام    هنگام سلام و بار عام، کسى حق ندار -1
باید با دست بر سر گذاشتن صورت گیرد. )بخش اول آن خوب است؛ ولى قسمت دوم یک 

علیک عربى یا درود بدر شدماى پارسدى     صحیح همان سلام رسم غیرمعمول است و سلام
 است که هیچ تکلفى ندارد(.

 ر پذیرفته شوند )کار خوبی است(.علما و فترایى که در دولت نباشند به حضو -9

 هر شب جمعه با علماى معتبر طعام صرف شود )خوب است؛ ولى اندکى انحصارى است(. -۱۴

 ۱هر روز جمعه، اُمرا و شهزادگان مکلف اند: نماز جمعه بگذارند )دستور خوب است(. -۱۱

مندی در  ین علاقهرغم محبت وافرى که میر غلام محمد غبار به احمدشاه ابدالى داشته و ا علی
کلی واضح و آشکاراست، بدازهم نتوانسدته از برخدى ندواقص و      کتاب افغانستان در مسیر تاریخ به

پوشدی کندد و خواسدته یدا ناخواسدته، یدک انددازه از         های این پادشاه مؤسس، کاملاً پدرده  ضعف
یسدد:  نو اشتباهات او را نیز به قلم کشیده اسدت. غبدار، ضدمن تعریدف و تمجیدد وى چندین مدی       

بست و چپن و مدوزه   نهاد. دستار می احمدشاه تنها پادشاهى بود که در افغانستان، تاج بر سر نمی"
شد. با تواضع و پیشانى  نشست؛ او مستتیماً با مردم در تماس می پوشید و بر زمین مفروش می می

نینى کده  حدال از قدوا   گرفت و درعین وفصل قضا انصاف را مدّ نظر می زد. در حل گشاده سخن می
که خودش خالى  شناخت؛ درحالی کرد... تبعیض و تفاوت، کمتر می خود گذاشته بود، جداً پیروى می

از طرف صابر شاه کابلى، او  "دُرِّدوران"از تعلتات قبیلوى و دینى نبود. چنانیکه او به مجرد گرفتن 
شدود(   ی دُرها می اى آن دُرّ همهکه معن )دردوران را به دَرّدُران "دُرّدُران"فوراً این لتب را به شکل 
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جانب  در قالب قبیلوى درآورد و مجموع قبائل ابدالى را درانى نام نهاد. این تنهآن بود. او در سفر به
داد. لهدذا ملدت    "بدردُران "ی بزرگ یوسفزایى را هم عنوان  شرق، )چون ننگرهار و مشرقى( قبیله

صاً قبائل غلجایى، این عناوین را نوعى از ترجیح افغانستان، خصوصاً قبائل غیر ابدالى پشتون و اخ
 ۱."ی شاهى نسبت به سایرین دانستند قبیله

غبار در ادامه از لشکرکشى احمدشاه به هند باوجود حضور استعمارگران انگلیس در آن کشور و 
ی یدک دولدت ملدى هنددى قدد علدم کدرده بودندد و          مثابده  در هم کوفتن قواى مرتهد را که بده 

د، مانع قویى نفوذ استعمار در هند گردند، یاد کرده و آن را از اشتباهات عجیب و حتدى  توانستن می
دولت احمدشاه در داخل شرایط خاص تاریخى، توانسدت  "نویسد:  مضر وى خوانده است. غبار می

کلدی از اشدتباهات و    توانست بده  که براى تشکیل مجدد افغانستان، خدمت مهمى نماید؛ ولى نمی
فایده و حتى مضر او این بود، که در  برکنار بماند؛ مثلاً یکى از کارهاى عجیب و بی اعمال نادرست

ی منفى نمود. به این معنى: که دولت بابرى هندوستان، مضمحل و  امور داخلى هندوستان مداخله
که گدرگ اسدتعمار )انگلدیس،     عاجزتر از آن شده بود که بتواند کشور بزرگى را اداره نماید. درحالی

ی او کمین گرفته بود. در چنین وقتى دو قوت  ای از خانه عنوان کمپانى و تجارت( در گوشه تحت
یکی دولت مرتهد وین دیگرى  بزرگ و کوچکى ملى در جنوب و شمال هند تشکیل گردید که آن

در چنین شرایعی احمدشاه در ظاهر به حمایت از دولت بابرى مسلمان هند و  "قواى سکهد بود...
ی قلمرو خود، چند بار به هند حمله کرده قواى ملى را تضعیف و راه را بدراى   راى توسعهدر واقع ب

حمله در قلب هندوستان بدا مصدرف خدون هدزاران نفدر افغدان و       " استعمار انگلیس هموار نمود.
گونه ارتباطى با مندافع   هندوستانى براى درهم شکستن قواى ملى مرتهد کار خعرناکى بود و هیچ

ی این فتح درخشان در واقع عجله براى برداشتن سدنگ   ا هندوستان ... نداشت نتیجهافغانستان ی
. با از بین برداشتن قوت مرتهد در جنوب هندد، نده دولدت محتضدر     "بزرگ، از دمَِ راه استعمار بود

بابرى زنده شد و نه کدام دولت ملى دیگر، جانشین آن گردید و درنتیجه تسلط استعمار انگلیس را 
هدای خدود احمدشداه و دیگدر      گیر مردم افغانستان و ندواده  سرعت بخشید که بعدها دامن به هند،

های زیادى از فرزنددان ایدن    نیز گردید و خون ٢۴الله خان در قرن  شاهان افغانستان تا عهد امان
 ٢های فراوانى به بار آورد. خرابیملت در سه جنگ افغان و انگلیس ریخته شد و 

که شاید گفته شود کده  "کى این مداخلات را توجیه نموده افزوده است: هرچند مرحوم غبار اند
بالفرض اگر هم  ."کرد ها را درک نمی احمدشاه در زمان و مکان و شرایعی بوده که خعر انگلیس
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رسدم تیمدور و چنگیدز خدان و دیگدر       تدوان لشکرکشدى او را بده    بپذیریم که چنین بوده باز نمدی 
درستی توجیه نمود. چه اینکه او خدود نیدز نتوانسدت     ها به عد از آنها یا ب کشورگشایان پیش از آن

جنوب هند را به خاک خود ضمیمه سدازد و فتدط کشدته داد و برگشدت و راه قددرت اسدتعمارى       
جان مسلمان هند را از سدتوط حتمدى نجدات     انگلیس را هموار ساخت و هم نتوانست دولت نیمه

دوم؛ آخدرین پادشداه مسدلمان هندد، قددرت را بده       میلادى، بهدادر شداه   ۱175دهد؛ بلکه در سال
 تبعید گردید. "رانگون"در پایتخت آن  "برما"ها تسلیم کرد و خود به کشور  انگلیس

 هدف احمدشاه این بود که قواى مرتهد؛ یعندى: "نویسد:  مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ می

کسته و امپراتورى پادشان ش ی اسلام در آن کشور، درهم جنبش مذهبی هندوان را در برابر سلعه
ی این سلعه بود، از انحعاط و انتراض نجات بدهد. گرچه به  مغولى )بابرى( را که علامت و نشانه

متصد اولى که ضعیف ساختن مرتهد بود نایل گردید؛ اما هدف دوم یعندى: نجدات دولدت مغدولى     
کددرد،  أت مددیی انحعداط مددذکور کدده از عوامددل عیندى و واقعددى نشدد   تدأمین نشددد؛ زیددرا علمیدده 

ی نظامى مرتهد تا حدى مستفید شدند و کار  ها از درهم شکستن قوه برگشت بود. انگلیس غیرقابل
 ۱تر گردید. های مرکزى و غربى هند، براى شان آسان اشغال قسمت

یکى دیگر از خعاهاى غیرقابل اغماض احمدشاه ابدالى در طول ربع قدرن سدلعنت در کشدور    
تصادى و احیاى زیربناها و رشد فرهنگ و مدنیت در افغانستان بدود.  عدم توجه وى به انکشاف اق

های افغانستان به غم خود مبتلا بودند و هدیچ معارضدى دولدت مسدتتل      که تمام همسایه درحالی
های قبیلوى نیز با شمشیر احمدشاه خوابانده شده بدود و   کرد و اندکى شورش افغانى را تهدید نمی

ی خدود و دسدتور سداختن شدهر      وجود داشت، او جز ساختن متبره ظرفیت توسعه در کشور کاملاً
هدای   سدال بدین قددرت    ٢7۴فعلى قندهار هیچ کارى انجام نداد. هرچند این کشور قبلاً به مدت 

همسایه؛ چون ایران و هند و ماوراءالنهر همواره محل برخوردهداى قدواى متخاصدم آن کشدورها     
هدا وارد   گیز و بعداً تیمور لنگ، به ایدن مرزوبدوم قبدل   قرارگرفته بود؛ ولى خرابى که در یورش چن

های آبیارى انباشته و غیرقابل استفاده گردیده و  ها و کانال گردید و شهرها از بنیاد تخریب و قنات
هدای نداس کداملاً بده      عام شده بودند و یأس و ناامیدی بدر تدوده   نفوس انسانى اکثراً نابود و قتل

ی اشدغال   سداله  ٢7۴تر و شدیدتر از خسدارات و تلفدات    تر، عمیق یعمراتب وس آمد، به مشاهده می
ها از غرب و بابریان هند از شرق و جنوب و ازبکان فرارود )مداوراءالنهر( از   افغانستان توسط ایرانی

هدا و گورگانیدان هندد،     هدا و ایراندی   شمال کشور بدود. شدمال افغانسدتان بارهدا توسدط شدیبانی      
کردند؛ ولى  العوایف آن را اداره می خوانین محلى ازبکیه به شکل ملوکدست گردید و بعد،  به دست
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کده شداهرخ میدرزا فرزندد امیدر       ها که در عهد چنگیز و تیمور روى داد، همدین  ی آن خرابی باهمه
تیمورگورگان و همسر نیکوکارش؛ ملکه گوهرشاد به سلعنت و حکومت هرات نشسدتند، از میدان   

قوى و فرهنگ بالنده و عمارات عالیه بیرون کشیدند. که هنوز آن ی این کشور مدنیت  خون خرابه
هدا بداقى اسدت و     آثار؛ چون: مسجد جامع هرات، مسجد گوهرشاد مشهد و دیگر آثار از زمدان آن 

ها سلعان حسین بایترا، افغانستان کنونى را به اوج ترقى و تمدن رسانید که هرات عنوان  ازآن پس
ت؛ اما احمدشاه ابدالى کارى براى ترقى این کشور هیچ نکرد و اخلاف مروارید آسیا را به خود گرف

او نیز جز خانه جنگى و برادرکشى و زدن و بستن و کشتن دست آورد دیگرى نداشدتند؛ چنانیکده   
شاه محمود؛ پسر تیمور شاه؛ پسر احمدشاه ابدالى، برادر خود؛ زمان شاه را میل بدر چشدم کشدیده    

هدا را بده    اع الملک فرزند دیگر تیمور شاه، عامل انگلدیس شدده آن  کورش نمود و بعدها شاه شج
کشور آورده تباه کرد. احمدشاه تنها همان کارهایى را انجام داد که براى دوام حکومت خدود پزم  

هدا   دانست. احمدشاه ابدالى، براى تحکیم و توسعه سلعنت خود، ارتشى منظم بساخت و دیوان می
ی تولید اسلحه و باروت و فشنگ ساخت؛ امدا   رست کرد و کارخانهتشکیل نمود و قورچى باشى د

. غبدار در  "نه یک بند آب تأسیس کرد و نه یک گام در جهت رشد و شگوفایى کشورش برداشت
های عسدکر   استثنای سال وپنج سال عمر خود را )به همننین احمدشاه که بیست"نویسد:  ادامه می

خل کشور بده مصدرف رسدانیده، دولدت حسدابى و ادارى      کشی( در تنظیم امور ادارى و سیاسى دا
منظمى تشکیل کرد، درصدد آن نشد که در راه انکشاف اقتصادیات و تمدن و فرهندگ از دسدت   

 ۱."ی کشور( صرف مساعى نماید ی افغانستان، )بعد از تجزیه و تتسیم دو و نیم قرنه رفته

داد.  ها بیشترین امتیاز را مدی  اى درانیای برى نبود و بر احمدشاه درانى از گرایش قومى و قبیله
داد،  در تعیین وپت در سرزمین پهناور هندوستان، جز قدوم و ندژاد خدود، کسدى را منصدب نمدی      

که تمام اقوام، اعم از پشتون، هزاره، ازبیک، قزلباش، غلجایى، ایماق و غیرهم در کنار او  درصورتی
نویسدد:   ریسدین و رهبدر افغدان ملدت مدی     دادندد. انورالحدق احددى؛ تلو    جنگیدند و خدون مدی   می

ی یدک مرکدز سیاسدی واحدد درآورد.      هدا را تحدت اداره   امپراطوری درانی برای اولین بار پشتون"
دادند و دولدت نیدز    های نظامی آن امپراطوری را تشکیل می جنگجویان قبایلی ستون فترات قوت

ها کمتدر از   کرده بود. مالیات پشتون ها را نسبت به سایر رعایای خود از امتیازاتی برخوردار پشتون
هدای بخششدی    ترین دریافت کننددگان زمدین   ها، بزرگ ها، مخصوصاً درانی سایرین بود، قبایل آن

طور  شدند. به های دولتی برخوردار می ها اولین کسانی بودند که از بودجه و هزینه دولتی بودند و آن
ی نظدامی،   شدده  رتدری سیسدتماتیک و نهادینده   ها از ب خلاصه، دردوران امپراطوری درانی، پشتون
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پاشیدگی آن امپراطوری، افغانستان  سیاسی و اقتصادی در افغانستان برخوردار بودند. حتی بعد ازهم
خاندانی، دولدت   -های میان به لحاظ تباری یک کشور عمدتاً پشتون بود، مگر به خاطر کشمکش

هدای   بدا اینحدال، در ایدن دوره پشدتون     مرکزی باپی مناطق مختلف کنترول بسیار کمی داشت.
ی نظدامی و   درانی تنها رقیبان برای قدرت سیاسی بودندد و در مناسدبات بدین اپقدوامی، سدلعه     

 ۱ها غیرقابل مناقشه بود. ی پشتونسیاس

ی افغانستان که بعد از مرگ سدلعان   در واقع باید اعتراف کرد که همان بدبختى دو و نیم قرنه
 قمرى آغازشده بود، در عهد احمدشاه ابددالى انددکى توقدف و درندگ     9۱۱حسین بایترا در سال 

نموده، با درگذشت احمدشاه، دوباره با فرزندان وى همراه گشته تاکنون ادامه یافته اسدت. هرچده   
ها و دیگر مصائب و  های ظالمانه، مکحول ساختن های ممتد، برادرکشی فتر، بدبختى، خانه جنگی
کفدایتی،   آمده، پس از ایجاد دولت مستتل توسط احمدشاه، همانا از بدی  نوائب بر این ملت بدبخت

های خانگى، عیاشى و تن پروری اى شاهان و سردمداران بعد از احمدشاه بابدا   طلبی، جنگ قدرت
بوده. وگرنه چه دلیلى بر عتبمانی این کشور وجدود دارد؟ مدا در سدعور بعدد، مندابع خددادادى و       

های مساعد انسانى را در افغانستان به بررسى خواهیم گرفت کده از   های انکشاف و نیروی ظرفیت
گدرد داریدم، تنهدا در نبدود      آن جهات، کمبودى نیست؛ ولدى اگدر بدا پیشدرفت زمدان، مدا عتدب       

ها، ما را به همدان   ی تاریخ آن شک معالعه های دلسوز در این سرزمین بوده است که بی حاکمیت
 نتعه خواهد رسانید.

هدایی اسدتفاده    آورد، فتدط در همدان بخدش    از مالیات عظیمى که به دست میاحمدشاه درانى 
کرد که براى دوام سلعنت خودش مفید بود و در جهت پیشرفت و ترقى کشدور، هدیچ گدامى     می

نویسدد:   وجهی مصرف نکرد. غبار در مورد درآمد و اقلام مصدارف احمدشداه مدی    برنداشت و هیچ
کرد. مصارف دولت احمدشداه   ( روپیه مالیه اخذ می٣۱۴۴۴۴۴۴ویک ملیون ) احمدشاه سالیانه سی"

خانده و سدفر    داری، مخدارج اسدلحه، جبده    عبارت از اقلام زیر بود: معاش عسکرى، معاش منصب
ها، معاش و مستمرى مأمورین کشورهای )تحت اداره( معاش خوانین محلى، سادات و علمدا،   بری

ی  تعمیرات دولتى و مصارف دربدار و خدانواده  های جنگى( مخارج  مصارف نتلیات و کمندها )اسب
هدا   سران اقوام و قبایل را در تملک تمام حتوق میراث آن". احمدشاه "های متفرقه سلعنتى و قلم

ازجمله مالکیت تیولى و جاگیرها شان مجاز شمرد و با افزایش معاش مستمرى و التاب اعزازى و 
نان را به خود جلدب کدرد. او بدراى راضدى     ی موروثى حمایت آ تصاحب ملکى و لشکرى، به گونه

ها به هدیچ اقددام    ی آن ها شوراى انفرادى سران اقوام را ایجاد کرد که بدون مشوره داشتن آن نگه
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عندوان   ی او یک تعداد سران خدوانین بده   یازید... در رأس اداره مهم سیاسى... و نظامى دست نمی
های دولتدى قدرار    و سران هر قبیله که در رأس متامها  اشرف الوزرا و ...التاب داده شدند؛ اما خان

سفیدانی نبودند که با اتکا به نفوذ قومى و قبیلوى خود حکمروایى  تدریج دیگر آن ریش گرفتند، به
 ۱."کنند، بلکه به زور با تصرف اراضى تیول و دستبردهاى دیگر، به مالکان بزرگ مبدل شدند

گردد، یک مورد هم براى ساخت  مدشاه بابا معلوم میچناننه از موارد مصرف مالیات در عهد اح
 خورد. ی زراعت و دامدارى به چشم نمی زیربناى کشور؛ چون بند و انهار و کاریز و توسعه

خور به جان مالیات دولتى و دارایى مردم افتاده،  ای مفت متأسفانه در عهد احمدشاه ابدالى، عده
ی بودند که احمدشاه از آن  ند. آنان بیشتر از همان قبیلهداران بزرگ تبدیل شد داران و پول به زمین

برخاسته بود و غلجاییان یا از آن امتیازات محروم بودند و یا بعضى از خوانین شان امتیاز کمتدرى  
از نظر اجتماعى زمدانى کده احمدشداه سدلعنت دراندى را      "نویسد:  گرفتند. مرحوم فرهنگ می می

ی مدلاک )خاندان و    تات مختلف تتسیم گردیده بدود. طبتده  ی پشتون به طب تأسیس نمود، جامعه
روحانیون بزرگ( براى اینکه بتوانند به امتیازات شان شکل قانونى بدهند و هم امتیازات مزید بده  

ی نژادى و فرهنگى خود ضرورت داشتند. بنا بدر   دست آورند، به وجود یک دولت از طبته و دسته
نمدود، بده پادشداهى قبدول      تر می وظیفه از همه مناسب همین ضرورت، احمدشاه را که براى این

ی مذکور تعهدى داشت که گرچه مکتوب نبود، اما مثل سدایر   کردند و احمدشاه هم در برابر طبته
شد. بدر   ای داراى قوت قانونى بود و اجراى آن براى طرفین واجب شمرده می رسوم و قواعد قبیله

ه اراضى قندهار را بین عشایر دراندى تتسدیم نمدود و    همین اساس بود که چناننه دیدیم، احمدشا
کده کابدل، هدرات، پشداور،      صورت جاگیر داد. بعدها وقتدی  ها به یک قسمت آن را به سرداران آن

 پنجاب و کشمیر را فتح کرد، املاک مزیدى به همان خانان، سرداران و سایر خانان بخشش داد.

شداه ولدى خدان پدوپلزایى، سدردار جدان خدان         ترین جا گیرداران مذکور عبارت بودندد از:  مهم
پوپلزایى، عبدالله خان پوپلزایى، سردار دلدارخان اسحاق زایى، سردار کریمداد خدان، سدردار مدراد    

 ."خان، حاجى جمال خان، سردارقلندرخان، حاجى دریا خان پوپلزایى، بهادر خان آندرى و غیره

خشدکابه را در قنددهار و منداطق مجداور آن،      ی اراضى ، احمدشاه مالیه«راولنسن»به قرار روایت 
هدا   که مالیات مذکور براى دهتانان غیر پشتون افزوده گردید و این ها تخفیف داد، درحالی براى درانی

داران  ی تحصدیل مالیدات زمدین    مجبور بودند تا ده یکه حاصل شان را بپردازند. علاوه بر آن، وظیفه
های مذکور را بدازهم بداپتر بدرد و بده      این امر، نفوذ فلودال غیر پشتون، به خانان درانى سپرده شد.
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هدا   تدریج املاک دهتانان غیر افغان )غیر پشتون( را تملک کنند. باپخره دراندی  ها موقع داد تا به آن
 ۱."دار و تاک معاف بودند ی سرانه، مواشى، درخت میوه به عکس سایر مردم، از اداى مالیه

 مور شاهمروری کوتاه بر سلطنت تی

بعد از مرگ احمدشاه، پسرش تیمور شاه به تخت سلعنت نشست و برای اینکه از توقعات زیاد 
و فشارهای بزرگان ابدالی رهایی یابد، پایتخت را از قندهار به کابل تبدیل نمدود. تیمدور شداه در    

ت خدان  التفدا »را وزیر خود مترر کرد و امور خزاین را بده  « شیخ عبداللعیف جامى هروى»کابل، 
مسدلمان داد و  « عبدالغفار خدان هنددى  »سپرد و دیوان مهم استیفاء )وزارت مالیه( را به « هندى

قرارداد. گویا تیمور شاه « محمدخان بیات»دوازده هزار عسکر محافظ و گارد شاهى را زیر فرمان 
رده بدود.  اندیشیده که مناصب مهم را بدراى افدراد غیدر افغدان سدپ      ای آزادتر از پدرش می تااندازه

اپمکان، خدوانین طمداع و    خصوصاً محمدخان بیات که ازجمله شیعیان بوده است. تیمور شاه حتی
وچدرای وى بودندد.    چدون  وقمع نمود و تنها آن خوانینى رآن گه داشت که تسلیم بدی  زورگو را قلع

 تیمور شاه در کابل بر خاتم خود این بیت را منتور نمود:

 هددىعدلدددم شدددد از عدندایدددات ال  

 بددده عدددالم دولدددت تیمدددور شددداهى
 

 ی خود هم بیت زیر وشته بود: های طلا و نتره و در سکه

 چرخ مى آرد طلا و نتره از خورشدید و مداه  

 ی تیمور شاه تدا زندد بدر چهره، نتش سکّه
 

ی  حرکت تیمور شاه بانگ بیدارباشى بود، براى آن عده از خدوانین و زورمنددانى کده در سدایه    
جدان مدردم    دالى به آپف و اولوف رسدیده توسدن قددرت را بدر اجسداد نیمده      حکومت احمدشاه اب

حکومت نوپا و ضعیف تیمور شاه را تحت نفوذ خود بگیرند و در مخالفت "خواستند:  تاختند و می می
این نظر به شرایط اجتماعى، یک "نویسد:  . غبار در این مورد می"با حکومت تیمور شاه، برخاستند

هدا   داری فیدودالى ابددالی   را در طى ربع قرن )در سلعنت احمدشاه( رشدد زمدین  امر طبیعى بود. زی
ی دولدت   های بزرگ براى توسیع اراضى خود، مخالف بسط سدیعره  جایی رسیده بود که فلودال به

هدای داخلدى بودندد؛ مگدر احمدشداه مدانع ایدن تمدایلات          ی افروختن جندگ  مرکزى شده، آماده
که احمدشاه بمرد و تیمور شاه هنوز آن تسلط معندوى را   د. همینگردی العوایفى فیودالى می ملوک
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 ۱."العوایفى بیدار شد و به طغیان آغاز کردند ی ملوک ها نداشت، روح خفته در بین توده

در عهد تیمور شاه هم نام افغانستان کنونى خراسان بوده است و نام افغانستان فتط به منداطق  
گردیدد.   های کوه سلیمان اطدلاق مدی   رقى و جنوبى و دامنهافغان )پشتون( نشین مثل وپیات مش

شدد؛ چناننده    نشین هم بلوچستان خواندده مدی   نشین، ترکستان و بلو  گونه که مناطق ترک همان
 گذاری تیمور شاه را در کابل، چنین به نظم کشیده است: شهاب ترشیزى، مراسم تاج

 کابل امدروز به آئین کیان جشن گرفت

 سر شاه خراسان تیمور که ندهدد تاج به

 بیگی در وصف تیمور شاه گفت: همننین شاه ولى خان دیوان

 خدیدو خدراسان و میر سپاه

 گدل باغ اقدبدال، تیمور شاه

 داری تیمور شاه حکومت

طلب ابدالى و غلجایى سر  تیمور شاه برخلاف پدرش؛ احمدشاه ابدالى با خوانین متتدر و فرصت
المتدور منکوب و سرکوب نمود و قدرت دولتدى را بیشدتر تثبیدت     تیناسازگارى گرفت و آنان را ح

کرد. وى همننین مردم را در پیروى از مذهب شان آزاد گذاشت و تعصدبات مدذهبى را کنتدرول    
ی کشدور، امدور سیاسدى،     ی متوسط توجهی بیشتر کرده آندان را در اداره  نمود. تیمور شاه به طبته

تا جایى که در ترکیب گارد شداهی وى سدربازان قزلبداش     نظامى، مالى و مناصب کلان جاى داد
ها بودند. این دو طایفه از زمدان صدفویان تدا نادرشداه افشدار و       شیعه و بیات شیعه، بیش از افغان

هدا و   جاها متوطن گشدتند. قزلبداش   احمدشاه ابدالى به قندهار، غزنین و کابل آورده شدند و همان
ت خود به زودى باپ رفتند و صادقانه عمل نموده به حیث ملدت  ی کاردانى و لیاق ها در سایه بیات

طرف رود سند ملتان و پنجاب را در دست داشدت،   افغانستان تبارز کردند. تیمور شاه با آنکه در آن
گاه مثل پدرش احمدشاه، هواى سایر مناطق هندوستان را نکرد و بر ایدران هدم کده در اثدر      هیچ

پذیر شده بود، حمله و تعرضدى ننمدود و همنندین     سخت آسیب ها دچار آشوب و اختلافات زندی
ازپیش متوجهی حکومت مرکزى خویش بود. در زمان  چشم طمع به ماوراءالنهر هم ندوخت و بیش

دسدتی، فلزکدارى،    های مختلف اقتصاد، زراعدت، صدنایع   تیمور شاه بود که کشور اندکى در عرصه
ر، رشد نمود. در همدین دوره، شدعرایى؛ چدون:    دوزی، علوم دینى و فرهنگ و هن چرمگرى، سوزن
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 بیگی و غیرهم پدیدار شدند. عاجز، میرهوتک، راسخ، عیدى، وصفى، عبدالله دیوان

 سلطنت زمان شاه

فرزند تیمور شاه، پنج تن آنان؛ یعنى: زمان، همایون، محمود، فیروزالدین و شدجاع   ٢۰از میان 
خیل بودند و دیگر پسران وى، دخدالتى در امدور   الملک در تحوپت بعدى به طور مثبت یا منفى د

یدک را ولیعهدد و جانشدین خدود      کشور نداشتند. تیمور شاه با آنکه فرزندان زیادى داشت، اما هیچ
نکرد. از همین جهت بود که کشمکش و تنازع روى جانشدینى وى، بدین فرزنددانش درگرفدت و     

ردید. چند پسر تیمور در هنگام مرگ وى، انحعاط امپراتورى ابدالى بعد از مرگ تیمور شاه آغاز گ
والیان وپیات مختلف بودند. فرزند بزرگ او؛ همایون والى قندهار و پسر دوم به نام محمود والدى  
هرات و فرزند دیگرش به نام عباس والى پشاور و دیگرى شهزاده زمان خان والى کابل و شدجاع  

جات( بودند.  هایی از هزاره ابل فعلى و قسمتوالى غزنین و زابلستان )ز الملک )شاه شجاع معروف(
پس از مرگ تیمور اختلافات عظیم بین پسرانش پدیدار گردید و همایون در قندهار خود را پادشاه 
اعلام کرد و عباس از پشاور به کابل آمد و در پى گرفتن سلعنت شد و محمود در هدرات پایگداه   

روزالدین پسر چهارم تیمور از پشداور بده کابدل    خود را تحکیم کرده، به انتظار فرصت نشست و فی
آمد و چشم طمع به سلعنت دوخته بود و شجاع الملک پسر ششم تیمدور شداه در غزنده نشسدته     
 چشم امید به سلعنت برادر تنى خود، شهزاده زمان خان بسته و در انتظار موفتیت او نشسته بود.

ی  اظ درایت و کفایدت بداپتر از همده   شهزاده زمان خان که از نظر سن، پنجمین فرزند و ازلح
برادران بود، پس از دفن پدر در چهارباغ کابل، تمام شهزادگان و امراى دربار را به ارگ باپحصدار  

ای متشکل از شهزادگان و اُمراى لشکر و بزرگدان دایدر    کابل فراخواند و براى تعیین پادشاه جرگه
باختده بدود، بدیش از همده بدراى خدود        نت دلکرد. عباس که از پشاور تا کابل تاخته و بده سدلع  

گفتند. تدا   وقال شهزادگان بلند شد و براى تعیین شاه، هرکدام سخنى می کوشید. گفتگو و قیل می
شد رفتند و زمان خان و عبداس بده مندازل خدود      اینکه برخاسته به اطاقى که کشکخانه گفته می

هدا   آوردند. تا اینکه شهزاده مگر بر زبان نمیرفتند؛ ولى اُمراى لشکر را دل به زمان خان مایل بود 
توافق کردند که شهزاده عباس پادشاه باشد و از کشکخانه بیرون شده به سراى عباس رفتند تا او 
را باخبر ساخته با خود آورده پادشاهش اعلام کنند؛ ولى اُمراى لشکر فرصدت را غنیمدت شدمرده    

در آنجا بودند قفل کدرده، از عسداکر قزلبداش    ی شهزادگان  درب سراى شهزاده عباس را که همه
جوانشیر را که از فوج اصلان خان جوانشیر بودند، به درب منزل، محافظ گذاشتند تا مدانع خدروج   
شهزادگان گردند و خود به سراى زمان خان آمده او را که تنها بیست سال داشدت، بده پادشداهى    
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 ی خویش نمود: این بیت را منتور سکهبلند کردند. زمان شاه به زودى براى خود سکه زد و 

 طراز یافت به حکم خداى هر دوجهان

 ی دولدت بده نام شاه زمان رواج سکه

آننه در مورد تعیین زمان شاه به سلعنت گفته شد، به روایت ملا فیض محمد کاتب هزاره در 
جدلاس  بود؛ اما غلام محمد غبدار نوشدته اسدت: کده در ا     ۱٣5٢چاپ  ۰٢ص  ۱سراج التواریخ ج 

ترین فرزند تیمدور شداه و محمدود؛     باپحصار، از اُمرا و شهزادگان تعدادى زیادى از همایون بزرگ
ی  دومین فرزند شاه سخنى بر زبان نیاوردند؛ چون زمان شاه دانست که در ایدن اجدلاس، مسدلله   

م نمدود.  عنوان کاندید سلعنت اعلا تر از دیگران دانسته به فرزند بزرگ معرح نیست، خود را پیق
رجال دربار که از نزدیک لیاقت و کاردانى زمان خان را دیده بودند، از شهزاده عباس که قبلاً خود 
را کاندید نموده، حمایت اکثریت را به دست آورده بود، انصراف کرده جانب شهزاده زمان خدان را  

در ارگ باپحصار کابل ی تمام، برادران خود را  گرفته، او را به سلعنت نشاندند. زمان خان باعجله
 ۱۱1۴سلعنت خود را اعلام نمود و تا سال  م(، ۱59٣هد ش، ) ۱۱5٢زندانى نموده در همان سال 

پادشاهى کرد. در زمان جلوس زمان شاه بر تخت سلعنت کابل، محمد فروغى  م(، ۱1۴۱هد ش، )
 متخلص به اصفهانى در رثاى تیمور شاه و مدح زمان شاه چنین سرود:

 دلخواه و چه جانکاه نشسدت  دو نتش چه

 خدورشیدد برآمد ز افدددق مداه ندشددست   

 از گردش مددهدر و مداه تدیمدور ز تدخت

 بدرخداستده نددواب زمدان شداه ندشدست
 

 زمان شاه در مهر خود این بیت رآن وشته بود:

 قرارداد ز الدعداف خدویشدتن یدزدان

 نگین حکم جهان را به نام شاه زمان
 

لعنت رسید؛ ولى دوران پادشاهى او مصادف بود با تحوپت شدگرف و عظدیم در   زمان شاه به س
م، ۱519جهان و منعته. در اروپا چهار سال پیش از جلوس زمان شاه، انتلاب کبیر فرانسه در سدال  

آغاز گردید و دنیا را تکان داد. خلق فرانسه علیه نظام دیکتاتورى سلعنتى مبنى بدر   هد ش(، ۱۱۰1)
ى اشراف و ارباب کلیسا طغیان کرده و حکومت شاهى را بعد از تصدرف زنددان معدروف    روابط فیودال

های انتلابى، در  گیری خشونت رفت و در اوج باستیل که نمادى از استبداد لوئى شانزدهم به شمار می
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نظام جمهورى را در فرانسه اعلام کردند و دسدت اشدراف و    هد ش(، ۱۱5۱م، ) ۱59٢سپتامبر سال 
ان را کوتاه نمودند. شش سال بعد از جلوس زمان شاه، یکى از جنراپن فرانسدوى در سدال   دار زمین
ظهور کرد و دنیاى اروپا بل جهان را تکان داد. این افسر بزرگ فرانسدوى   هد ش(، ۱۱51م، ) ۱599
 جای گذاشت. بود که نام بزرگى در تاریخ به "ناپللون بناپارت"همان 

هدای   ها و بعد توسط بارکزایی بدالیان نخست توسط سدوزاییی ا خلاصه اینکه حکومت سلسله
 9تاجیک که مددت  « ی ستاء بنه»الله کلکانی معروف به  محمد زایی دوام یافت و جز امیر حبیب

ماه پادشاهی کرد و توسط نادر خان از قوم ابدالی سرنگون گردید تا ستوط جمهوری محمدد داود  
افغانستان حکومت کردندد و پدس از داود خانده نوبدت بده      ها در  ابدالی ۱٣75ثور سال  5خان در 

غلجائیان چون نورمحمد ترکی، حفیظ الله امین، )ببرک کارمل که تاجیک بود( داکتدر نجیدب الله   
احمدزی، رسید و باروی کار آمدن حامد کرزی بازهم یک ابدالی بده حکومدت نشسدت و از سدال     

مسی، محمد اشرف غنی از قوم احمدزی هجری ش ۱٣99هش تا تحریر این سعور در سال  ۱٣9٣
 غلجایی بر سریر قدرت قرارگرفته است.

  





 

 

 

 

 

 تاجیکان در روند تاریخ

درستی معلوم نیست. آیا تاجیک یک قوم مستتل است و یدا یدک    گستره مفهوم واژه تاجیک به
هدا پدیش بده زبدان      هویت فرهنگى؟ منشأ تاجیکان از کجا است؟ آیا تمام گویندگانى که از قدرن 

گویان ایران، همه تاجیک هستند؟  گویند، به شمول پارسی زدند و هنوز سخن می رسى سخن میپا
توان تاجیک نامید؟ در این موارد نظرات  زبان آسیاى میانه به شمول افغانستان را می یا تنها پارسی

انیم؛ مختلفى ابرازشده است؛ اما بناى ما بر این است که گویندگان اصلى زبان پارسى را تاجیک بد
 بریم. و تحتیق خود را بر همین پایه پیش می

ترین قدوم   ها، بزرگ چناننه مشهور و معروف است و شاید واقعیت هم داشته باشد، بعد از افغان
تسدمیه، قددامت شدان در     دهند؛ لذا بررسی این قوم، وجه ها تشکیل می ساکن افغانستان را تاجیک
رسدد.   ند، برای شناخت این قوم، ضروری به نظدر مدی  کن ها زندگی می افغانستان و مناطتی که آن

زنند مگر تاجیکان که در اقوام پشتو و ازبک جا گرفتده   ها عموماً به زبان پارسی سخن می تاجیک
 نمایند. به زبان آنان تکلم می

ی منیری(. تازیک  نویسد: تاجیک: غیر عرب و ترک را تاجیک نامند )شرفنامه لغتنامه دهخدا می
وزن و معنی تاجیک است که غیر عرب و غیر تدرک باشدد )برهدان( تاجیدک: عدرب       وتاژیک، بر

ای که در عجم کلان شود )آنندراج( تاجیک: فرزند عرب در عجدم زاییدده و برآمدده رآن یدز      زاده
 گویند )برهان(.

زبان، مثال: در افغانستان و توران ندژادی هسدتند    مؤلف فرهنگ نظام آرد: نسل ایرانی و فارسی
گویند، مبدل لفظ مذکور تازیک است و از آن بعضدی از اهدل لغدت چندین      د را تاجیک میکه خو

قیاس کرده اند که معنی لفظ مذکور نسل تازی )عرب( است که در عجم بزرگ شده باشد؛ لدیکن  
صحیح همان است که نوشتم و این لفدظ در ایدران مدورد اسدتعمال نددارد فتدط در افغانسدتان و        

شود و اصل ایدن   شود و بیشتر در متابل ترک استعمال می نان آنجا گفته میزبا ترکستان به فارسی
انتهی. سعید نفیسدی   -ی تاج است که از قبایل پارس بوده  کلمه پهلوی تاجیک منسوب به قبیله

در معرفی مردم بخارا آرد: در زمان رودکی شهر بخارا چون دیگر شهرهای ماوراءالنهر شهری بوده 
ترین مداین باشد که نژاد پارسی در آن رحل اقامت  ارسی و شاید یکی از قدیماست مرکب از نژاد پ
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ی  واسدعه  ای معدود از نژادهای دیگر که بعدد بده   افکنده به همین جهت مردم آن شهر به جز عده
زبان، مخصوصاً از زمانی که بخارا پایتخدت   اند و پارسی اند از نژاد پارسی بوده حوادث بدان جا رفته

مرکز ادبیات فارسی شد و امرای آل سامان در رواج این زبان هیچ فرونگذاشدتند، بخدارا   سامانیان 
ترین مرکز زبان ما شد چنانکه هنوز پس از هزار و اند سال زبان اکثریت مردم بخارا و زبان  معروف

علاح اص بازار آن، زبان پارسی است و هنوز اکثر مردم آن از نژاد پارسیان اند که امروز ایشان را به
 ۱خوانند... می« تاجیک»محلی 

ی مردم سمرقند آرد: در زمدان حاضدر جمعیدت وپیدت سدمرقند       مؤلف همان کتاب دربار باره
وهفت درصد آن از نژاد پارسی است که امدروز   صد و شصت هزار نفر است که بیست نزدیک به نه

پروس بزرگ آمده:  ( در۱٢۴؛ ص ۱شود؛ احوال و اشعار رودکی )ج  خوانده می« تاجیک»به اسم 
تاجیکان مردمانی هستند که در مشرق ایران و شمال افغانستان، در ترکستان روس و همننین در 

هدا از ندژاد    متری فلات پامیر پراکنده اند و به زراعت اشتغال دارند. غالب تاجیک ٣۴۴۴ارتفاعات 
ان به کار زراعدت اشدتغال   باشند، در ایران و افغانست ها چادرنشین می ی آن خالص پارسی اند، همه

پرستی کهن  اند و در نزد تاجیکان ترکستان علیا آثاری از آتش دارند و در ترکستان بازرگان یا مالک
ها بدود و در   شود. مؤلف قاموس اپعلام ترکی آرد: تاجیک در اصل نام قومی از ترک مشاهده می

ه زبدان فارسدی و متدیم در آسدیای     اپصل و متکلم بد  ی ایرانی این زمان این نام را به یک طایفه
هدا بده زراعدت و فلاحدت      وسعی اطلاق کنند. اینان در بلاد به تجارت و صناعت و در قرا و دیده 

باشدند؛ ولدی بده     ورزند و مردمان فعال و مستعد و نسبت به طوایدف دیگدر مددنی مدی     اشتغال می
رو در نظدر   لحشور نیستند و ازاینی ترکان و ازبکان و افغانان و تاتار و اقوام دیگر جسور و س اندازه

که ارامنه بده  « داجیک»ی  شوند و کلمه روند و مردان دپور محسوب نمی اینان حتیر به شمار می
 کنند، از همین لغت مأخوذ است. عثمانیان اطلاق می

ی  نویسد: اشدتتاق کلمده   شناس معاصر و مشهور امریکای می نویسنده و ایران« رینارد فرای»
ای از عرب( آمدده، بدا آنکده فیلدوت آن را      )قبیله« طایی»ی   از شکل پارسی شدهتاجیک محتملاً

المعارف اسلام ذیل افغانستان در عندوان   داند و این قول بعیداست. در دایرۀ می« تاختن»مشتق از 
شدده اسدت. مسدلمانان و     از تاجیک به تفصیل سدخن راندده  « قبایلی که از منشأ پارسی هستند»

 ٢و مؤمنان و... ترکان و تاجیکان.ن مشرکان و جهودا

                                                           
 .۰1 – ۰5ص  ، ص۱احوال و اشعار رودکی ج  ۱
 .۰5۰کتاب النتض ص  ٢
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 سعدی شیرازی سروده است:

 شددداید کددده بددده پادشددده بگویندددد 

 تددرک تددو بریخددت خددون تاجیددک  
 

 سعدی )ترجیعات(:

 عرب دیدده و تدرک و تاجیدک و روم   

 ز هر جدنس در نفدس پداکش علدوم    
 

 سعدی )بوستان(:

 گذرد. یسال از حیات او م 1۴۴زیست و بیش از  سعدی در قرن هفتم هجری قمری می

در شرح قتل نادرشاه آرد: آنکه از بَدْوِ حال نادرشاه تدا  « درمجمل التواریخ»محمدامین گلستانه 
زمانی که از سفر خوارزم برگشته عازم داغستان شد در امر سلعنت و جهان داری یگانه و از راه و 

و اهالی ایران نیز از  ی ایرانی نادر زمانه بود رسم معدلت و عاجزنوازی فرزانه و در سلوک با قاطبه
 ۱.باختند تد جان را در راه او میخرد و بزرگ و ترک و تاجیک فدویانه ن

تبدار و   ( یا تاجک یا تاژیدک ندامی عمدومی اسدت بدر اقدوام پارسدی         Тоҷикتاجیک )تاجیکی: 
شدود. وطدن اجددادی     کردندد اطدلاق مدی    زبان که در آسیای مرکزی و افغانستان زندگی می پارسی
کنند.  پارس بوده است و امروزه در تاجیکستان، افغانستان و جنوب ازبکستان نیز زندگی میها  تاجیک

 ٢برند. ال غربی هرمزگان به سر میهایی از شم هایی از فارس، اصفهان و قسمت در ایران، در قسمت

نویسد: این فرقه در نژاد از عرب است،  مرحوم ملا فیض محمد کاتب هزاره در مورد تاجیک می
بدو ظهور دین اسلام در اروپا، افریتا و آسدیا مسدتولی و متصدرف و در اکثدر متبوضدات خدود       در 

رفته از اضافت کاف تصغیر تازی کده ندام فارسدی عدرب      متمکن و با اهالی آن مخلوط شده، رفته
است و از إبدال زا به جیم، تاجیک و از کثرت استعمال یا حذف و تاجک شد...؛ و تمامدت تاجدک   

 ٣اند. ثلث کل متوطنه افغانستانهجده لک و هفتادوپنج هزار نفس و قرب افغانستان 

به اساس مندابع پدیش از اسدلام،    "نویسد:  می« هویت و اقتدار تاجیکان»اپاریسینا مؤلف کتاب 
، در اوستای ایران "اریا"سال پیش( به نام  ٣7۴۴قبایل یا اقوامی که در ریگویدای هندیان )حدود 

                                                           
 گ دهخدا.نتل از فرهن 1مجمل التواریخ گلستانه ص  ۱
 همان. ٢
 .۱٣9 – ۱٣1ص  نژاد نامه افغان، کاتب هزاره، ص ٣
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هدای هخامنشدیان    ، در کتیبده "اییَریدا "سال پیش به ندام   ٣۴۴۴نونی حدود شرقی یا افغانستان ک
هدای کوشدانیان    و در کتیبده  "ارییا"سال پیش به نام  ٢7۴۴حدود ‘ایرانیان غربی یا ایران کنونی 

و در زبدان   "آریدن "نامیده شده اند، در زبآنانگلیسی به نام  "آریاو"سال پیش( به نام  ٢٢۴۴)حدود 
ترجمه شده اند واژه آریایی در کتیبه بیستون هخامنشی و در کتیبه رباطک  "ریاییآ"پارسی به نام 

ترتیب دربرگیرنده مفداهیم قدوم، زبدان و فرهندگ اسدت.       این داشته و به« زبانی»کوشانی مفهوم 
ها در ریگویدا به نام اریا ورته و در اوستا به نام اییرینه ویجه یداد شدده اسدت )بده      سرزمین آریایی

کتاب « اوستا»سرزمین دیگر که همه در بین سه رود دجله، سند و سیحون قرار دارند(  ۱7شمول 
های هخامنشیان  ترین اثر جغرافیایی جهان اولین زبان ایران کهن و کتیبه متدس زرتشتیان یا قدیم

هدای   نبشدته  هدای ریگویددا، اوسدتا و سدنگ     دومین زبان ایران کهن یا پارسی باستان است. زبدان 
 ۱."توان یک زبان از سه گویش خواند ها را می قدر باهم نزدیک است که آن ن آنهخامنشیا

نویسد: بحث در مورد تاجیکان، یک بحث  محمد اکرام اندیشمند که خود یک تاجیک است، می
گیرد؛ اما قبل  پینیده است که از زوایای مختلف با دیدگاه و برداشت متفاوت موردبررسی قرار می

ها در منعته موردمعالعده قدرار    ها، هویت و حضور آن ای اجمالی، پیشینۀ تاجیک هگون از آن باید به
ی بسیار کهن تاریخی خدود بخشدی مهمدی از     ها با سابته گیرد تا این نتعه روش شود که تاجیک

ی بدزرگ تمددنی منعتده در     گران یک جغرافیدای بدزرگ و یدک حدوزه     مدنیت سازان و حکومت
 اند. یای جنوبی و حتی آسیای صغیر بودهخاورمیانه، آسیای میانه و آس

 الف: تاجیکان قبل از اسلام

ها ازلحاظ تاریخی به حیث یک قوم و یک ملت با زبانِی که اکنون زبدان فارسدی دری    تاجیک
های طوپنی در تاریخ دارند. آنان در حوزۀ  است و هم به حیث مردم حکومتگر و دولت ساز، ریشه

شود و یا در همین جغرافیای که با  ریا، ایریانه ویجه و ایران خوانده میوسیع جغرافیایی که آریانا، آ
گردد، مثل تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانسدتان   های حکومتگران معرفی می نام خانواده

هدا،   ها یا بخشی از منبع تداریخ تاجیدک   از قدیم زندگی داشته اند. بخشی از منابع شناخت تاجیک
 رود. ست که در شاهنامه از آن به تفصیل سخن میتاریخ اساطیری ا

شوند که در سرزمین آریانا که یک جغرافیای وسدیع شدامل    ها از نژاد آریایی خوانده می تاجیک
ایران امروز، افغانستان، آسیای میانه و مناطتی در جنوب آسیا با اقوام دیگر آریایی زنددگی داشدته   

 دانند. غیرواقعی و ادعای موهوم و مبهم میهآن ژاد آریایی را  اند. هرچند که برخی

                                                           
 .۱٢اپاریسینا هویت و اقتدار تاجیکان، ص  ۱
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هدا   شود که تاجیدک  برده می تبار و قوم نام 77در آریانا یا آریا یا ایران بزرگ و خراسان قدیم از 
دهدی مددنیت و    ها است. بخش زیادشان زارع و شهرنشین بودند و در شدکل  ترین آن یکی از مهم

 خواند: شجاع و جنگجو می دولت نتش آفریدند. امیر خسرو دهلوی تاجیکان را

 کددش و لشددکر شددکن تاجددک گددردن

 بیشددددتدری ندیددزه ور و تدیدد  زن  
 

رود  ی میدان  سدال پدیش از مدیلاد مسدیح، آریائیدان از حدوزه       ٢7۴۴به نوشته اندیشمند در حدود 
سیحون و جیحون وارد بلخ شدند و اولین دولت را به نام پیشدادیان تشدکیل دادندد کده حداکم اول     

ی کیانیان آریایی تشکیل حکومت دادند و خدانوادۀ بعددی    یومرث نام داشت. بعدازآن، خانوادهها ک آن
بود که حاکم اول آن لهراسپ نام داشت. در زمان سلعنت پسر لهراسدپ   "اسب"هم در حکومت آل 

به نام گشتاسپ بود که زردشت ظهور کرد و شاه، دین او را پذیرفت؛ البته به نظدر نگارندده )جاویدد،    
 کنند از بومیان منعته بودند(. یشدادیان و کیانیان و تمام اقوامی که در این حوزه زندگی میپ

توان از: کیومرث، هوشنگ، جمشدید، فریددون، ایدرج، کیتبداد،      از شاهان اساطیری آریائیان می
 ها های دیگری از آریایی ها دولت ازاین کیکاس، لهراسپ، بهمن، همای، داراب و غیره نام برد. پس

ها، اشکانیان، کوشانیان، یفتلیان و ساسانیان در بلخ و غرب آریانا یا ایدران   مانند مادها، هخامنشی
سدال حکومدت    ٢٢9امروز تشکیل دولت دادند. کورش شاه هخامنشیان است که این خدانواده تدا   

گویندد کده    کردند و با تسلط اسکندر متددونی سدرنگون شددند. کوشدانیان را تخاریدان هدم مدی       
دهد که  میلادی در رباتک میان سمنگان و بغلان نشان می ۱99۱شده در سال  وشتۀ کشفن سنگ

ها )کده از جمدع تاجیکدان     کند. ساسانی کنیشکا شاه معروف این خانواده خود را آریایی معرفی می
 ۱تند که تا ظهور اسلام دوام کرد.روند( امپراتوری بزرگی را ساخ حساب می به

 ها های تاجیک امپراتوری

ها در جهان داری، دولت داری و فرمان روایی نیاکان مشدترک شدان    درخشانی پیشینه تاجیک
ایرانی پیشدادیان و کیانیان در بلخ  -شود. شاهنامه فردوسی از سلاطین اساطیری آریایی  دیده می
کنند. زرتشت پیامبر که به گواهی اسناد زرتشتی  کند که برای چندین صد سال حکومت می یاد می

زاده شده، به دربار گشتاسدپ   سال پیش در بدخشان بزرگ ٣۴۴۴اریخی به احتمال قوی حدود و ت
فراخوانده « پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک»پادشاه بلخ رفته، او را به آیین یکتاپرستی بر بنیاد 

                                                           
 .۱٣9۰اسد/مرداد  ٢۰محمد اکرام اندیشمند،  ۱
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 سداله مداد، هخامنشدی،    ۱٢۴۴هدای   شود. اسناد تاریخی از امپراتوری و موردپذیرش شاه واقع می
گویدد کده اجدداد و نیاکدان      اشکانی، کوشانی، یفتلی و ساسانی در دوره پیش از اسلام سخن مدی 

 ٢7۴۴توان تاجیک خواندد، منشدور کدوروش در     تاجیکآناند. کوروش کبیر هم معابق تعریف را می
 شود. شناخته می« منشور حتوق بشر»سال پیش، نخستین 

خراسانیان در زیر سلعه اعراب قرار  -رسیان( های ایرانیان )پا پس از ستوط ساسانیان سرزمین
هجری قمدری سدرنگون    ۱٣٢گیرد تا اینکه ابومسلم خراسانی تاجیک تبار خلافت اموی را در  می
رسد. طاهر بن حسین پوشنگی از پوشنگ )زندده جدان    هق به قتل می ۱٣5سازد؛ اما در سال  می

والدی خراسدان متدرر گردیدد کده      هق از طرف مأمون رشید به حیث  ٢۴7کنونی هرات( در سال 
هق نام  ٢۴7شد. طاهریان تاجیک تبار در هرات پس از سال  افغانستان و ایران فعلی را شامل می

شدود کده    یابد. گفته می سال ادامه می 7۴ها بیش از  خلیفه بغداد را از خعبه انداخته و سلعنت آن
ه طاهریان ظهور کرده اند. در نخستین پارسی سرایان )حنظله بادغیسی و ابوحفص صدی( در دور

دوره سلعنت صفاریان تاجیک تبار در سیستان است )به پایتختی شدهر زرندج در وپیدت نیمدروز     
شود. پس از طاهریان و صدفاریان،   افغانستان( که زبان پارسی دوباره احیا گردیده و زبان دربار می
رسند. در همین دوره است که  ت میخانواده سامانیان تاجیک تبار با اصالت بلخی در بخارا به قدر

 شود. منابع عربی به زبان پارسی ترجمه گردیده و زبان پارسی به زبان دوم دنیای اسلام تبدیل می

رودکی پدر ادبیات پارسی شاعر دربار سامانیان بدوده و آثدار ارزشدمندی؛ چدون تداریخ بلعمدی       
هدای مهدم نثدر     ودمنده از نمونده   له)ترجمه تاریخ طبری( حدود العالم و ترجمه تفسیر طبری و کلی

 شود. پارسی در این دوره شمرده می

ها تدرک بودندد؛ امدا سدهم      غزنویان پس از سامانیان در غزنه به قدرت رسیده و هرچند که آن
های تاجیک تبار در غور به  بزرگی در انکشاف زبان و ادبیات پارسی بازی کردند. پس از آن غوری

تبدار،   ازآن خوارزم شداهان تدرک   دهند. پس را تا دهلی گسترش می قدرت رسیده و امپراتوری خود
تبار  مستتل تاجیک تبار آل کرت در هرات سلعنت نموده و به دنبال آن تیموریان ترک امرای نیمه

رسند که مرحله  )شاهرخ میرزا بن تیمور گورگانی و سلعان حسین بایترا( در هرات به سلعنت می
ها سرزمین خراسان در بین سه قدرت  ازآن هاست. پس هنگ تاجیکدیگری از شگوفایی زبان و فر

شود. پس از آن غلزاییان، افشاریان  صفویان اصفهان، مغوپن دهلی و شیبانیان سمرقند تتسیم می
هدای دیگدری بده شدکل      ها بده قددرت رسدیده و بخدش     های از این سرزمین و ابدالیان در بخش
ند تا اینکه کشوری به نام افغانستان در زمان عبدالرحمن بر العوایفی به سر می خودمختار یا ملوک

 شود. با مرزهای معین ایجاد می
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هدا( در ایدن    هدا )پشدتون   هدا و حتدی افغدان    ها، مغول ها، ترک های تهاجم عرب یکی از ویژگی
ها در رأس حاکمیت نبودند،  الله خان این بوده که باوجودی که تاجیک ها تا زمان شاه امان سرزمین

فرهنگی خویش را حفظ کرده و آیدین   -ها را تشکیل داده، حاکمیت زبانی  اساسی قدرت آن بدنه
 ساپری و زبان رسمی دولتی، زبان و فرهنگ پارسی بوده است. دولت داری، رسم دیوان

 ها های هویت تاجیک ویژگی

ازی هدا بد   دارای معانی و مفاهیم متفاوت بوده و نتش مهمی در زندگی انسان« هویت»متوله! 
های؛ مانند  شناسی و عبارت از مجموعه صفات یا ویژگی -کند. هویت در اینجا به معنای خود  می

ها و غیدره اسدت کده     ها، اسعوره ها، سمبول زبان، فرهنگ، مذهب، رسوم، سرزمین، نمادها، نشان
شدود؛ یعندی: مشخصداتی کده      واسعه آن یک فرد، گروه یا قوم تعریف، تشخیص و متمایز مدی  به
هاست. بعضدی از ایدن صدفات از ارزش خاصدی برخدوردار بدوده،        ها یا شباهت دهنده تفاوت ننشا

شود  ترین عواطف، احساسات و روحیه رزمی یک فرد یا یک قوم را تشکیل داده و باعث می عمیق
 که در راه حفظ و نگهداری آن حتی جان خود را قربان کنند.

انتسابی، جبری یا تحمیلدی باشدد. بعضدی از ایدن     تواند طبیعی، اکتسابی، انتخابی،  ها می هویت
پذیرش و تحمل نبدوده و بدا مبدارزه و متاومدت مواجده       ها به ویژه اجباری و تحمیلی؛ قابل هویت
تمدنی، تاریخی  -های بزرگ فرهنگی  سازد، ارزش ها را می تاجیک« هویت قومی»گردد. آننه  می
ها و  محور انسجام تاجیک هم قابل افتخار، هم تواند هاست که می دینی آن -جغرافیایی و زبانی  -

هدای   ها میراث دار ارزش ترتیب، تاجیک این ها با یک تعداد اقوام دیگر باشد. به هم نتعه وصل آن
 شوند: زیرین دانسته می

بودایی )دوره پیش  -باختری  -اوستایی، یونانی  -تمدنی: هویت آریایی  -هویت فرهنگی  -۱
ها تا ادیان، معابد و مفاخر نیاکان  ها و سنگ نوشته ای از آثار، کتیبه هاز اسلام( و یا مجموع

هدا؛ یکدی از    هدا و ساسدانی   هدا، یفتلدی   ها، کوشانی ها، پارت ما به شمول مادها، هخامنشی
ها تا زمان شاه  ها در این سرزمین ها و حتی افغان ها، مغول ها، ترک های تهاجم عرب ویژگی
ها در رأس حاکمیت نبودندد، بدنده اساسدی     ه باوجودی که تاجیکالله خان این بوده ک امان

فرهنگی خویش را حفظ کرده و آیین دولت  -ها را تشکیل داده، حاکمیت زبانی  قدرت آن
 ساپری و زبان رسمی دولتی، زبان و فرهنگ پارسی بوده است. داری، رسم دیوان

هدای پدیش و    یرانی؛ شامل دورها -آریایی  -جغرافیایی: هویت خراسانی  -هویت تاریخی  -٢
جغرافیایی اجداد و نیاکانشان  -های تاریخی  ای از هویت سرزمین پس از اسلام یا مجموعه
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 گردد. اند؛ می که خود را آریایی، ایرانی و خراسانی نامیده

ای از گنجینه  اسلامی؛ دوره پس از اسلام یا مجموعه -دینی: هویت پارسی  -هویت زبانی  -٣
ها به شدمول ابومسدلم خراسدانی،     خی، علمی، فرهنگی، ادبی، عرفانی و اسعورهبزرگ تاری

سینا، البیرونی و یدا طاهریدان،    حنظله بادغیسی، فردوسی، مولوی، رودکی، ناصرخسرو، ابن
 صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، تیموریان و غیره.

سال گذشته اهمیت داشته و عملاً ها در یک هزار  آننه برای تاجیکان یا باشندگان این سرزمین
ها را تشکیل داده، زبدان پارسدی، سدرزمین خراسدان؛      ستون فترات یا مشخصات عمده هویت آن

آریانا یا ایران و اسلام معتدل فته حنفی، عرفان اسلامی و... بوده است؛ امدا تعدداد زیدادی بددین     
بوده باشد؛ « پارسیوان»داد شان باوراند که برای تاجیک بودن افراد کافی است که خود شان یا اج

هدا را   معندوی آن  -اسدت کده جغرافیدای فرهنگدی     « زبدان »ترین مشخصه یک قوم  زیرا اساسی
چسدب   ها نابود گدردد. آننده دل   سازد و برای از بین بردن یک قوم نیز کافی است که زبان آن می

ر کشدور، منعتده و   هآن بوده و با سایر اقدوام د  ها مختص آن است، هر سه شاخص هویتی تاجیک
های هویتی  ترتیب، تاجیکان شاید یگانه قومی در جهان باشد که ارزش این جهان شریک است. به

کنند کده   فکر می« غیرعلمی»صورت  ها فراقومی، منعتوی و حتی جهانی است؛ اما تعدادی به آن
ایی، بدوده و خدون آرید   « پددر »یکی از مشخصات عمده قومی از جاندب  « اشتراک خونی آن ژاد»

 که چنین نیست. ترکی، یهودی یا مسلمان وجود دارد! درصورتی

 زبان پارسی

به ارتباط زبان پارسی، نظرات زیادی وجود دارد که این زبان صدها سال پیش از ظهور اسلام، 
م، )قرن سوم هدق( زبدان دربارهدای     1۴۴های  زاده و پرورده شده؛ از آ غاز سال در خراسان بزرگ
ترین زبان علمی و ادبی و زبان دوم دنیدای   ن بوده؛ در دربار سامانیان به بزرگطاهریان و صفاریا

ترین رمز هویت و محدور اتحداد و همبسدتگی بدوده؛ از طریدق دربارهدای        شده؛ مهم اسلام تبدیل
غزنویان، غوریان و... در هند و از طریق دربار سدلجوقیان ترکمدان و ترکدان؛ در ترکیده عثمدانی      

سال در آسیای صغیر )ترکیه فعلدی( زبدان رسدمی،     ٣۴۴سال در هند و  5۴۴ یافته؛ برای گسترش
 اداری و علمی بوده است.

ترتیب، زبان پارسی در درازنای بیش از هزار سال در حوزه که پهنای آن از اسدتانبول تدا    این به
 کلکته و بلاد ترکستان چین بوده، به حیث لسان دربار، دانش، آمدوزش، تجدارت و مدراودت رواج   

ها کشور متشکل از اقوام مختلف بده وجدود    ی بزرگ، ده ی این حوزه داشته است. امروز در گستره
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دهد که این زبان مربوطِ یدک قدوم و یدا یدک کشدور       آمده و این واقعیت به طور آشکارانشان می
خاص نبوده و به ویژه گسترش آن توسط اقوام مختلف و بددون تحمیدل صدورت گرفتده اسدت.      

درصد مردم که متشکل از اقوام مختلف اند به ایدن زبدان    1۴در افغانستان بیش از چناننه امروز 
ی افغانسدتان، زبدان رسدمی     توانند با آن صحبت نمایند پارسی حاپ بر علاوه بلدیت دارند و یا می

 باشد. کشورهای ایران و تاجیکستان نیز می

های اشکانی  شد( یا زبان پارت می)پرثو هم خوانده « پارتی»نظراتی وجود دارد که پارسی اصلاً 
سال بوده که بده علدت منسدوب     ۰5۰میلادی به مدت  ٢٢۰قبل از میلاد تا  ٢7۴ها از  و دربار آن
تسدمیه   دری نامیده شده است همین وجده « دربار»ها، پارتی و منسوب بودن به « پارت»بودن به 

شدده   ف باختری شداعر شدناخته  رسد. هرچند واص تر به نظر می زبان پارسی به نظر نگارنده درست
داند. وی گوید: اصل دری تخاری بوده و با تسدلط اعدراب بده     افغانستان ریشه دری را تُخاری می

 رفته به دری تبدیل شد. دهاری مبدل گردید و رفته

زبان پارتی یا پهلوی اشکانی دنباله و شکل متحول زبان اوستایی و پهلوی ساسانی دنبالده زبدان   
در سده اول میلادی مبنی بر موجودیت زبان « سترابو»از آن است. گزارش تاریخی  ی پارتی و لهجه
های متفاوت در گستره آریانا یا ایران بزرگ نیز مؤید این است؛ زیرا این دوران مصادف  واحد با لهجه

 ٣٣۴ - 779است با استترار درازمدت امپراتوری بزرگ پارتیان در این حوزه؛ زیرا هخامنشیان از سال 
 ۰5۰میلادی به مدت  ٢٢۰قبل از میلاد تا  ٢7۴سال و پارتیان از سال  ٢۱9قبل از میلاد به درازنای 
 ۰7۱ - ٢٢۰مدیلادی ساسدانیان    75۴ - ۰٢۴میلادی هیپتالیان  ٣57 - ۰۴سال، کوشانیان از سال 

سدت  های از آن ا یا لهجه« زبان واحد»میلادی حکومت کردند. درهرصورت، از نگاه تاریخی همین 
ی مشترک فرهنگی تکامل نموده و پارسی دری را به وجود آورده است. حتدی یدک    که در این حوزه

قرن پس از اسلام نیز کارهای اداری در این حوزه به زبان پارسی بوده است؛ زیرا دفتر و دیوان غرب 
ام بدن  ایران در زمان وپیت حجاج بن یوسف ثتفی و از خراسان؛ شرق ایران، در اواخر خلافت هشد 

 شود. هق از پارسی به عربی برگردانده می ۱٢7 - ۱۴7عبدالمالک 

هدق و   ٢۴7سال از دربار دورمانده و با ظهور طاهریان در  ۱۴۴ترتیب، پارسی فتط حدود  این به
ترین آثار عربی و پارسدی نشدان    گردد! قدیم هق، بازهم زبان فارسی درباری می ٢۰5صفاریان در 

بدا عدین معندا بدرای یدک زبدان واحدد         "پارسدی دری "و  "دری"، "رسیپا"های  دهد که واژه می
 ٢۴ی و تدرویج آن بده سدده    ۱9 ۀکه کاربُرد آن به سدد  "تاجیکی" ۀکاررفته است، به شمول واژ به
 ۱٣۱7م، )۱9٣۰)پشدتون( در   "افغدانی "رسد؛ اما از زمان ظاهرشاه تاکنون با ملی سازی لسان  می

هدش( و   ۱٣۱۰م، )۱9٣5غاز آموزش پشتو در مکاتب ابتددایی در  و آ  "پشتو تولنه"هش( و ایجاد 
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هش( اقدامات سیاسی جریان دارد تدا پارسدی ندازا و     ۱٣۰٣م، )۱9۰۰در  "دری"تبدیل پارسی به 
 ۱د گردیده و پشتو جانشین آن شود.نابو

خراسانیان در زیر سلعه اعراب قدرار   -های ایرانیان )پارسیان( پس از ستوط ساسانیان سرزمین
هجدری قمدری    ۱٣٢گیرد تا اینکه ابومسلم خراسانی تاجیک تبار خلافدت امدوی را در سدال     می

رسدد.   ی عباسی به قتل مدی  هق، توسط متوکل دومین خلیفه ۱٣5سازد؛ اما در سال  سرنگون می
هدق،   ٢۴7طاهر بن حسین پوشنگی تاجیک تبار و اهل پوشنگ )زنده جان فعلی هرات( در سال 

عنوان والدی خراسدان تعیدین گردیدد. در آن زمدان، والدی        ی عباسی به لیفهتوسط مأمون رشید خ
های پارس )ایران فعلی( و خراسان )که شامل افغانستان کنونی تا آسیای میانه  خراسان بر سرزمین

هق، ندام خلیفده مدأمون خلیفده      ٢۴5کرد. طاهر در سال  شد(، حکومت می گردید را شامل می می
ی نماز جمعه اندداخت و در شدب همدان روز مسدموم و کشدته شدد و       بهعباسی در بغداد را از خع

شود کده نخسدتین پارسدی سدرایان مانندد       یابد. گفته می سال ادامه می 7۴ها بیش از  سلعنت آن
حنظله بادغیسی و ابوحفص صدی )در دوره طاهریان( ظهور کرده اند. در دوره سلعنت صدفاریان  

شدود. پدس از    رسی دوباره احیا گردیده و زبان دربدار مدی  تاجیک تبار در سیستان است که زبان پا
رسند. در  طاهریان و صفاریان، خانواده سامانیان تاجیک تبار با اصالت بلخی در بخارا به قدرت می

همین دوره است که منابع عربی به زبان پارسی ترجمه گردیده و زبان پارسی به زبان دوم دنیدای  
 گردد. اسلام تبدیل می

شان اسدت   زبان مادری زبانان به بخشی از مردمان ایرانی که زبان فارسی نان یا پارسیزبا فارسی
( گفتده  niierIPزبدان مردمدان پارسدی )    های غربی بده ایرانیدان فارسدی    شود. در زبان گفته می

 زبانان آن کشور متداول است. شود. در افغانستان واژه پارسیوان برای فارسی می

زبان رسمی ایدران، افغانسدتان و    نویسد: فارسی منبع می ٣1با استناد به پدیا  دانشنامه آزاد ویکی
تاجیکستان است و البته در تاجیکستان به نام فارسی تاجیکی و در افغانستان به نام فارسدی دری  

آیند. بر اسداس نتدایج    شمار می ترین گروه زبانی به  زبانان در ایران بزرگ شود و فارسی شناخته می
درصد  57تا  5٣ها حدود  ی ترکیب قومی ملتّ ایران، جمعیت فارس درباره ۱٣57سرشماری سال 

درصد مدردم فارسدی    1٣تا  1٢دهد که  نشان می ۱٣57جمعیت ایران است. آمار سرشماری سال 
میلیون تن  ٢۴زبانان؛ یعنی: کسانی که با زبان فارسی آشنایی کامل دارد  کنند. فارسی صحبت می

میلیدون اسدت. زبدان فارسدی      5ون تن در تاجیکستان و در ازبکستان حددود  میلی 7در افغانستان، 
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گویشورانی نیز در هند و پاکستان دارد. با توجه به رسمی بودن زبان فارسی در ایران، افغانستان و 
رود و روی  عندوان زبدان دوم بده شدمار مدی      ها بدان بده  تاجیکستان و تسلط گویشوران سایر زبان

 میلیون تن برآورد کرد ۱۱۴گویان جهان را حدود  فارسی توان شمار همرفته می

ی وسیع آریا، آریانا، ایریانه، یا ایران بزرگ است نده ندژادی    اقوام پارسی آریایی یعنی: از گستره
کنندد. در زبدان    اکنون به پارسی نو تکلدم مدی   آریایی. زبان این قوم زبان پارسی باستان بود و هم

( نام یکی از اقوام ایرانی )پارسی( متیم اهل ایران )پارس( اسدت  Parsa« )پارسه»پارسی باستان 
نظدر از شداهان پیشددادیان و کیدانی کده       اند. از این قوم صدرف  که متر ایشان را نیز پارس نامیده

اند، یکی هخامنشیان  تختگاه شان بیشتر در بلخ بوده است، دو خاندان بزرگ به شاهنشاهی رسیده
 و دیگر ساسانیان.

های پادشاهان آشور( در شدرح لشکرکشدی آندان بده      م پارس برای اولین بار در )سالنامهنام قو
اند.  قبل از میلاد شناخته 1۰۰های زاگرس به میان آمده است. آشوریان قوم پارس را در  حدود کوه

با این دپیل قوم پارس قبلاً در شمال غربی ایران کنونی در مغرب و جنوب غربی دریاچه ارومیه 
هدای   ی فشار حکومدت  ر بوده و سپس به تدریج به جنوب متمایل شده و این انتتال درنتیجهمستت

 است. بوده« آشور»و « اورارتو»

شود،  نیز گفته می« آرارات»و نیز پادشاهی « وان»که بر پایه انجیل به آن پادشاهی « اورارتو»
تمددن در اطدراف دریاچده    ی جغرافیدایی، ایدن    نظر گسدتره  نام تمدّنی در عصر آهن است. ازنتعه

« اورارتدو »قرار داشته است. مردم « ارمنستان»های  و همننین بر بلندی« وان»دریاچه « ارومیه»
سال پیش از میلاد مسیح  ۱7۴۴اند و از حدود  های باستان منعته بوده ها و ارمنی از نیاکان گرجی

 اند. سال پیش از میلاد بر این منعته حکمرانی داشته ۰۴۴تا 

دولت مهمی بود که در خاورمیانه قدیم تشکیل شد و در آغاز تابع بابل بود. « آشور»امپراتوری اما 
پیش از میلاد فرمانروایان اولیه آشوری شهرهای آشور، نینوا و اربیل را متحد کردند و  ۱1۴۴در سال 
ل دوام پ، م شکل گرفتند. دولت آشور حدود هزار سدا  ۱۰٢۴های پادشاهی آشور بعد از سال  سلسله

انددازی بده    گیدری و دسدت   ها؛ چون سدرزمین شدان مانندد بابدل حاصدلخیز نبدود بداج        کرد. آشوری
 ای جنگجو و متجاوز شد. های دیگر را در پیش گرفتند. نتیجتاً دولت آشور یک دولت حرفه سرزمین

قبل از میلاد، در مغرب جبال )کوهستان زاگرس  5۴۴قوم پارس به احتمال قوی در حدود سال 
نامیدده شدد.   « پارسدوماش »ها معابق نوشته آشوریان  ونی( جایگزین شدند و مرکز حکومت آنکن

پارسیان پس از ورود به این سرزمین تحت قیادت هخدامنش حکومدت کوچدک خدود را تشدکیل      
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پادشداه شهرانشدان نامیدده شدد و     « چیش پیش»دادند. پس از مرگ هخامنش )جمشید( پسرش 
ای را که پارسه نامیدده شدد )فدارس     رمانروایی پرداخت و ایالت تازهتری به ف رسماً در قلمرو وسیع

 ۱نی( به دیگر متصرفات خود افزود.کنو

پددر کدورش   « چدیش پدیش  »مذکور غیر از « چیش پیش»نگاران،  بنا به روایات مختلف تاریخ
معروف است، به این معنی که پس از مرگ هخامنش به ترتیب چیش پیش، کمبوجیه فرزندد او و  

دوم « چدیش پدیش  »ش فرزند کمبوجیه به فرمانروایی رسیدند و سپس فرزند کوروش بندام  کورو
روی کارآمد و این شخص همان پدر کوروش و آریارمنا است که حکومت را میان دو فرزند خدود  

ی آریارمندا بده ترتیدب پسدرش      تتسیم کرد و دوشاخه از خاندان هخامنش به وجود آورد. از شاخه
اسپ )بیست اسب( و پسر ویشتاسپ؛ یعندی داریدوش کبیدر حکومدت کردندد.      اش ویشت آرشام، نوه

ی اصدلی خانددان هخامنشدی شدمرد زیدرا وسدعت        ی دوم یعنی نسل کورش را باید شداخه  شاخه
شاهنشاهی مربوط به این شاخه است. از این شاخه بده ترتیدب کدورش، پسدرش کمبوجیده دوم،      

ی سدوم فداتح مصدر و سدپس      کمبوجیده کورش سوم پسر کمبوجیه و معروف به کورش بزرگ و 
 ٢ان دیگرشان به شاهنشاهی رسیدند.فرزند

 ی ساخت تمدن منطقه

های زاگرس مستتر شده و در ماد، )غرب ایران کنونی( تمدنی به وجود آورده  کوه مادها در رشته
ها تدریجاً رو به جنوب پیشروی کرده و به سدرزمینی رسدیدند کده     و در آنجا ماندگار شدند. پارس

هدا پدس از آمددن بده آن منعتده بده        استان فارس کنونی است؛ و در آنجا ماندگار شددند. پدارس  
نویسدد:   های اطراف آنجا برخوردند. علی بن حسدین مسدعودی در التنبیده و اپشدراف مدی      تمدن

پارسیان قدومی  «. فالفرس أمۀ حد بلادها الجبال من الماهات و غیرها و آذربیجان إلى ما یلی... »
روشان دیار جبال بود از ماهات )ماد( و غیره و آذربایجان تدا مجداور ارمنیده و اران و     ه قلمبودند ک

بیلتان تا دربند که باب و ابواب است و ری و طبرستان و مستط و شابران و گرگان و ابرشهر کده  
های خراسان و سیستان و کرمان و فارس و اهدواز بدا    نیشابور است و هرات و مرو و دیگر وپیت

ها یک  ی این وپیت ها پیوسته است، همه یگر سرزمین عجمان که در وقت حاضر به این وپیتد
اش یکی بود، فتط در بعضی کلمات تفاوت داشدتند؛ زیدرا    اش یکی بود و زبان مملکت بود، پادشاه

نویسند یکی باشد، زبان یکی است وگر چده در چیزهدای دیگدر     وقتی حروفی که زبان را بدان می
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 ۱های پارسی. ی و دری و دیگر زباناشته باشد، چون پهلوتفاوت د

بن متفع حکایت کند که لغات فارسی شش است: فهلویه )پهلوی(، دریده  لله ابن الندیم از عبدا
)دری(، فارسیه )زبان مردم فارس(، خوزیه )زبان مردم خوزستان( و سریانیه. فهلویه منسوب اسدت  

گانده اصدفهان و ری و همددان و مداه نهاوندد و       پنج به فهله )پهله( نامی که بر مجموع شهرهای
 آذربایجان دهند.

 ب: تاجیکان پس از ظهور اسلام

نویسدد:   جانب؛ جاویدد( مدی   محمد اکرام اندیشمند )معالب ذیل، نظر اندیشمند است نه نظر این
بده   بعد از ظهور اسلام و گسترش فتوحات مسلمانان عرب، آریانا، آریا، ایریانه، یدا ایدران بدزرگ،   

خلافت اسلامی تعلق گرفت که بخش شرقی را خراسدان ندام نهادندد و خلافدت عربدی امدوی و       
هدای جددایی خواهانده و     عباسی تا دو صد سال در خراسدان ادامده یافدت؛ امدا بعدداً بدا شدورش       

هدای مسدتتل در خراسدان شدکل گرفدت کده        طلبانه از خلافت اسلامی اعراب، حکومت استتلال
وری داشدتند. ابومسدلم خراسدانی تاجیدک بدود کده خلافدت امدوی را         تاجیکان نتش اصلی و مح

هجدری قمدری حکومدت     ٢۴7برانداخت. طاهریان تاجیک از پوشنگ )زنده جان( هرات در سال 
هدای امدارت و یدا حکومدت      سال دوام کرد. زبدان فارسدی در سدال    7۰مستتل را شکل دادند که 

شده بود، دوباره در مسدیر تکامدل و دگرگدونی     طاهریان که از رسمیت و از دفتر و دیوان کنار زده
قرار گرفت. نخستین شاعران زبان فارسی در سلعنت طاهریان ظهور یافتندد. حنظلده بادغیسدی،    

 عباس مروزی و ابوحفص صفدی از شاعران زبان فارسی در دورۀ پادشاهی طاهریان بودند.

دیده بود. زمانی که حجاج از زبان فارسی در خلافت عبدالملک اموی از دفتر و دیوان ممنوع گر
النهرین و خراسان منصوب شد، زبان دفتر و دیدوان، زبدان فارسدی     سوی عبدالملک به امارت بین

بود؛ اما او توسط صالح بن عبدالرحمن که به هر دو زبان فارسی و عربی تسلط داشت، دیوان را به 
ون سغدی، خوارزمی، پهلدوی و  های مروج چ ها و لهجه عربی تبدل کرد. زبان فارسی و تمام زبان

عندوان زبدان شدفاهی     غیره در جغرافیای این زبان و جغرافیای زیست تاجیک و اقوام دیگر تنها به
 میان مردم باقی ماند.

بعد از طاهریان، یعتوب لیث صفاری تاجیک تبار متولد زرنج )مرکز وپیت نیمدروز افغانسدتان(   
لیث صفاری اولدین پادشداه تاجیدک صدفاری، زبدان      حکومت مستتل صفاریان را بنا نهاد. یعتوب 

                                                           
 متن عربی. ۰1 – ۰5ص  ، ص۱التنبیه و اپشراف، ج  ۱
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فارسی را دوباره به زبان رسمی و دفتری تبدیل کرد، هرچند که احیای زبان فارسدی در سدلعنت   
طاهریان پس از دو قرن سکوت آغاز یافت. زبان فارسی در سلعنت طاهریان و سدپس صدفاریان   

ی زبان فارسی پهلدوی ساسدانی و   متأثر از زبان عربی بود که در شکل جدید گویش و نگارش جا
های سدلعنت   ها سپس در دوره عنوان زبان مادری تاجیک فارسی باستان را گرفت. این زبان که به

سوی جیحون و سیحون تا اطراف حجاز  سامانیان، غزنویان و تمام سلاطین خراسان و فارس از آن
اکندون در تهدران، کابدل و     و از دهلی تا اناتولی گسترش یافت همین زبان فعلی فارسی بود کده 

صورت  شود. دری، صفت زبان فارسی شد که با الفبای عربی نگارش یافت و به دوشنبه صحبت می
 زبان فصیح و روان، زبان کتابت و زبان رسمی و زبان ادبی و علمی درآمد.

ه تا بعد از طاهریان و صفاریان، خانوادۀ سامانیان تاجیک تبار )با اصالت بلخی( سلعنت کردند ک
هجری قمری دوام کرد. سامانیان از خانوادۀ متنفذ و متتددر تاجیدک    ٣97میلادی برابر به  ۱۴۴۰

بلخ بودند که دولت متتدری را در جغرافیای بسیار وسیع به پایتختی شدهر بخدارا تشدکیل دادندد.     
خلفای صورت مستتل از تأثیر و نفوذ دینی و مذهبی  پادشاهان سامانی و دولت سامانیان هرچند به

بردند و گوش ناشنوا در برابر دستورات خلفای عباسی نداشتند؛ اما سیاست  عباسی بغداد به سر نمی
ها در رشد و تتویت زبان فارسی دری، هویت مستتل خراسان و فارس را تثبیت کرد  و عملکرد آن

معدروف  و زبان فارسی به دومین زبان در حوزۀ اسلام و تمدن اسلامی مبدل شد. شاعران بسدیار  
ها ابوعبدالله جعفر بدن محمدد    زبان فارسی در دربار سلاطین سامانیان ظهور کردند که یکی از آن

را سدرود و   "بدوی جدوی مولیدان   "رودکی شاعر دربار نصر بن احمد سامانی بود که شعر معروف 
ی برد به سوی بخارا کشاند. )هرچند شاعرانی پیش از رودک سلعان را که در سفر هرات به سر می

های جدیدی خلدق   وجود داشتند؛ اما رودکی انتلاب در شعر پارسی به وجود آورد و اوزان و سبک
شود و از نتش او در تغییر خط فارسی که اکنون مروج  کرد( رودکی پدر ادبیات فارسی شناخته می

ألیف رود. نثر زبان فارسی حتی بیشتر از نظم و شعر در دورۀ سامانیان با ترجمه و ت است، سخن می
انکشاف و گسترش یافت. تداریخ بلعمدی، کتداب حددود العدالم، ترجمده تفسدیر طبدری و کتداب          

 شود. های مهم نثر فارسی آن دوره شمرده می ودمنه از نمونه کلیله

تبار سلعنت را به دست گرفتند و به انکشاف زبدان فارسدی    های ترک پس از سامانیان، غزنوی
تاجیک، امپراتوری ساختند که تا هندوستان و دهلی ادامه یافت.  های ها غوری ادامه دادند. بعداز آن

تبار حکومت کردند که )و پس از استیلای مغدول در منعتده(    ها، خوارزمشاهیان ترک بعد از غوری
امرای مستتل تاجیک در برخی مناطق ازجمله در هرات و حوزۀ وسیع آن به نام ملوکان آل کرت 

تبار آمدند و سپس حوزۀ خراسان و  کردند. بعدازآن تیموریان ترک )از هرات تا لب آمودریا( سلعنت
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کشور فارس در سه سلعنت شیبانیان در سمرقند، صفویان در اصفهان و بابریان در دهلی تجزیده  
قاره  شد. تا آنکه دو قدرت استعماری بریتانیا و روسیه تزاری با نفوذ و تسلط بر آسیای میانه و شبه

 ها را تضعیف کردند. گرآنان تها و حکوم هند، تاجیک

 های معروف تاجیکان در عرصه فرهنگ و علوم: شخصیت

ها در علوم انسدانی و طبیعدی و علدوم     های معروفی از تاجیک ها، شخصیت در تمامی این دوره
 ها عبارت بودند از: دینی تبارز کردند و آثار عظیم را به جا گذاشتند؛ برخی از آن

 بوعلی سینا؛ -۱

 ن زکریای رازی؛محمد ب -٢

 الدین محمد بلخی؛ جلال -٣

 فردوسی طوسی؛ -۰

 امام محمد غزالی؛ -7

 امام نعمان ابوحنیفه؛ -۰

 محمد بن احمد ابوریحان البیرونی؛ -5

 امام محمد بن اسماعیل بخاری؛ -1

 جابر بن حیان طوسی؛ -9

 ابوسعید ابوالخیر؛ -۱۴

 رودکی سمرقندی؛ -۱۱

 ناصرخسرو بلخی قبادیانی؛ -۱٢

 خیام نیشاپوری؛ -۱٣

 نظامی گنجوی؛ -۱۰

 ععار نیشاپوری؛ -۱7

 حافظ شیرازی؛ -۱۰

 سعدی شیرازی؛ -۱5

 کمال خجندی؛ -۱5
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 عبدالرحمن جامی؛ -۱1

 برادران جوینی؛ -۱9

 ابوزید بلخی؛ -٢۴

 عنصری بلخی؛ -٢۱

 فرخی سیستانی؛ -٢٢

 منهاج سراج جوزجانی؛ -٢٣

 ابوعلی احمد بلخی؛ -٢۰

 ازی و غیره.امام فخر ر -٢7

 ها در عرصۀ دولت و حاکمیت تضعیف و سقوط تاجیک

عندوان   ها در واقع پس از سامانیان و غوریان در عرصۀ دولت داری و دولدت سدازی بده    تاجیک
ی خراسان در سه دولت شیبانی، صفوی و بابری و بدا   رهبر و محور دولت تضعیف شدند. با تجزیه

ها در مرکز و محور قدرت  ادر افشار در خراسان، نتش تاجیکاقتدار احمدشاه ابدالی از فرماندهان ن
هدا ناپدیدد گردیدد. هرچندد کده       ها در رهبری دولت و حاکمیدت  و دولت تضعیف شد و حضور آن

ی  های غیدر تاجیدک، بده خصدوص در دوره     های رهبری خانواده ها و سده ها در تمام دوره تاجیک
حضور گسدترده و پدر رندگ در اقتددار دولتدی       خراسان اسلامی محروم از قدرت نبودند و نتش و

رغم  ی قدرت ایفا کردند. علی داشتند. به ویژه ازلحاظ فرهنگی و اداری نتش بسیار برجسته در بدنه
ها پس از تجزیۀ خراسان و تشکیل دولت ابدالی یدا دراندی نتوانسدتند رهبدری اقتددار       آن، تاجیک

 سیاسی و دولت را به دست بگیرند.

هدای تبداری،    جدایی  های اخیدر، جابده   سال و سده ٢7۴ولت خراسان و در تمام پس از تجزیۀ د
شود. هیچ شدورش و   ها انجام می تصرف مناطق و تغییر نام اماکن و مناطق بدون متاومت تاجیک

یابی به قدرت سیاسدی و تصداحب دولدت از سدوی جوامدع تاجیدک در        متاومت جدی برای دست
بینندد و   خدود را مسدتحق و شایسدتۀ حکومدت کدردن نمدی      هدا   افغانستان واقع نشد. حتی تاجیک

دهند. مثلاً در جنگ دوم بدا   دانند، هرچند که در جنگ و شمشیر، مهارت و شجاعت نشان می نمی
دهندد، عبددالتادر اوپیدانی از     ها را در شمال کابل و شمالی شکسدت مدی   ها وقتی انگلیس انگلیس

باشدد. او در   ی محمدزایی و یا سدوزایی می امیرزادهها منتظر آمدن امیر و  فرماندهان و رهبران آن
 نویسد: زند، می های که ضرب می سکه
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 کنم دیوانگی تا بر سدرم غوغدا شدود    می

 زنم تا صاحبش پیدا شدود  سکه بر زر می
 

 گزیند. آید، او را به پادشاهی بر می وقتی صاحبش امیر عبدالرحمن می

 چرا چنین شد؟

همه دولت  های دولت ساز و مدنیت ساز که این ت که تاجیکپرسش اصلی و بسیار مهم این اس
همه عالم و دانشمند در حوزۀ وسیع و بزرگ جغرافیایی آریانا و خراسان  گر و آن و خانوادۀ حکومت

باره ضعیف و منزوی گردیدند و از رهبری و محور اقتدار و حاکمیت ناپدید  داشتند، چه شد که یک
ها در دسترسی به رهبری و محوریت اقتدار سیاسدی و دولدت    یکشدند؟ عامل انزوا و تضعیف تاج

صورت  صورت کل و به های اخیر در جغرافیای وسیع حوزۀ خراسان به شمول فرا رودان به طی سده
 معالعه بررسی است: خاص در افغانستان در دو عامل خارجی و داخلی قابل

 عوامل خارجی –الف 

هدا بودندد.    ف و ستوط اقتدار فرهنگی و سیاسی تاجیکها، عوامل خارجی تضعی بریتانیا و روس
عنوان عوامل خارجی  بدون تردید دو قدرت استعماری بریتانیا و بعد روسیۀ بلشویک و کمونیست به

ها از قدرت و حاکمیت و تضدعیف زبدان و فرهندگ     نتش بسیار اصلی در تضعیف و راندن تاجیک
ها داشتند. هر دو دولت  مادری و اصلی تاجیک عنوان زبان ها، به خصوص زبان فارسی دری به آن

ها را در حوزۀ جنوب آسیا و آسیای؛ میانه مانند  ها، زبان و فرهنگ مسلط تاجیک استعماری، تاجیک
 دو تی  یک قینی، قعع کردند.

 ها: ها و تاجیک روس -1

م، قانون اساسی اتحاد شدوروی تصدویب شدد، منداطق آسدیای مرکدزی کده         ۱9٢٢وقتی در سال 
عنوان جمهوری خودمختار سوسیالیستی جدزو   گرفته بود به استثنای بخارا و خیوه به رکستان روسی نامت

م، طرح ادغام جمهوری  ۱9٢۰جمهوری سوسیالیستی فدراتیف روسیه قرار گرفت. سپس در مار  سال 
سیاسدی  های جدید  خلق بخارا و خلق خوارزم به اتحاد شوروی عملی شد. بر مبنای این طرح، مرزبندی

های  های سوسیالیستی جداگانه در کشور اتحاد شوروی با نام و هویت و جغرافیایی با تشکیل جمهوریت
بنددی مرزهدا،    ملی در جهت گویا حل عادپنۀ مسلله ملی بوجود آمدد؛ امدا در ایدن راه حدل و تتسدیم     

 های بلشویک شدند. عدالتی روس تنها به عدالت نرسیدند که قربانی بی ها نه تاجیک

های ساکن در این حوزه از داشتن نمایندگان رسدمی و   عنوان یکی از ملت ها نخست به تاجیک
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ممثل اراده و معالبات خود در کمیسیون موظف بر سر تشکیلات و تتسیمات جدید ملدی و اداری  
ها به عضویت کمیسیون درآمدند، بده جدای دفداع از     محروم شدند. سپس اگر عناصری از تاجیک

ا در مباحث و تصمیمات کمیسدیون، دیددگاه نماینددگان دولدت شدوروی را بیدان       ه حتوق تاجیک
دادندد. در قددم بعددی جمهدوری      های روسی نشان می تر از بلشویک کردند و خود را بلشویک می

خودمختار تاجیکستان در چهارچوب جمهوری سوسیالیستی ازبکستان تشکیل شد. شهرهای بخارا، 
سرخان دریا، فرغانه و غیره شهرها و منداطتی کده اکثدراً تاجیدک     سمرقند، ترمذ، اندیجان، وادی 

نشین بودند، از جمهوری تاجیکستان بیرون ماندند. به خصوص شهر بخارا که اکثریت باشدندگان  
شد، از قلمرو تاجیکستان منتزع  ها شمرده می ها بودند، مرکز فرهنگی و سیاسی تاجیک آن تاجیک

ها از بدنشان بود که برخی از نویسندگان و نخبگدان   سر تاجیک گردید؛ و این، در واقع جدا کردن
 خواندند. "تبر تتسیم"فرهنگی تاجیک در ماوراءالنهر آن را، 

بندی جدید آسیای مرکزی بخش شرقی بخدارا بده تشدکیل جمهدوری تاجیکسدتان       در تتسیم
پایتخدت   اختصاص یافت و یک دهکدۀ کوچک به نام دوشنبه که کمتر از صد نفر جمعیت داشت،

شان در بخارا، سمرقند و ترمذ زیر فشار قرار گرفتند  ها در شهرهای اصلی آن معرفی گردید. تاجیک
ها در ازبِکستان مجبور شدند تدا   های بعد تاجیک نظر کنند. سال تا از هویت ملی و زبان خود صرف

ش به زبان فارسدی یدا   خود را در تذکره تابعیت یا شناسنامه، ازبیک بنویسند. تعلیم و تربیه و آموز
های تاجیکدان   های ازبکستان ممنوع شد. مکاتب و دانشگاه زبان تاجیکی در میان جمعیت تاجیک

م، به جمهوری جداگانده سوسیالیسدتی   ۱9٢9مسدود گردید. سپس جمهوری تاجکستان در اکتوبر 
 شوروی ارتتا یافت.

 ها: ها و تاجیک انگلیس -۲

که از سوی مشرق و جندوب بده سدوی افغانسدتان پدیش       ۱9ن ها در قر دولت بریتانیا یا انگلیس
هدا داشدتند.    ی بلشویکی در برابر تاجیدک  ی تزاری و روسیه آمدند، نیز برخورد مشابه همنون روسیه

دیدندد و حتدی ندام     ها از همان آغاز ورود، افغانستان را کشور و سرزمین با هویت قومی مدی  انگلیس
شدد،   هدا عندوان مدی    باشندگان این سرزمین به شدمول پشدتون   خراسان را به افغانستان که از سوی

که عبدالحی حبیبی نویسنده و مورخ معاصدر افغانسدتان    پذیرفتند؛ درحالی پنداشتند و نمی نادرست می
که از مساکن خود در وپیات ننگرهار  مردم افغانستان مخصوصاً پشتو زبانان کوچی وقتی»نویسد:  می

های  کنند و در آنجا از سرزمین قندهار در زمستان به سوی شرق حرکت میو پختیا )پکتیا( و غزنی و 
نهند؛ چون مدردم بدومی از    های دریای سند پای می کوهستانی خود به مراتع تاریخی قدیم در وادی

الله  شان بپرسند گویند از خراسان آمدیم و در وادی پیشین بین هند و بداغ و قلعده سدیف    وطن اصلی
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 ۱«.رساند قی این نام را میشود که وسعت شر خراسان کاکر نامیده میتاکنون جایی بنام 

به دربار شداه شدجاع    ۱1۴1اما جنرال استورات الفنستون که در رأس هیات انگلیسی در اکتوبر 
گوید سداکنان   رود و بعداً کتاب سلعنت کابل را نوشت با نام خراسان به رغم آنکه می به کابل می

ندامی کده توسدط    »نویسد:  کند. او می خوانند، مخالفت می ا خراسان میاین سرزمین، کشورِ خود ر
شود خراسان است اما واضح است که به کار بردن ایدن   ساکنان سرزمین بر تمام کشور اطلاق می

ی خراسان داخدل نیسدت و از سدوی     نام درست نیست؛ از یکسو تمام سرزمین افغانان در محدوده
 «.نان ساکن نیستنددیگر در بخش مهم آن ایالت، افغا

های خارجی، واژه افغانسدتان در   از سوی دیگر اولین بار در مکاتبات و معاهدات رسمی با دولت
 «کاربرده شد م، بین انگلیس و ایران چنین به۱1۴۱معاهده دفاعیه تهران 

م( بر هند حملده   ۱595هد ۱٢۱٢نویسد: چون اعلیحضرت شه زمان افغان در حدود ) حبیبی می
به فکر تجدید عظمت تاریخى افغانى افتاده بود، حکومت هند بریتانوى براى جلدوگیری   کرد و می

مدار و مورخ معروف بریتدانوى   از این حرکتِ مردانه و طرح پلان استعمار خویش در هند، سیاست
ی  م(، به دربار ایران فرستاد و با دولدت قاجدارى در تهدران بده ذریعده     ۱1۴۴سر جان ملکم را در )

 ی آن دولت بر متاصد ذیل اتفاق کرد: اهیم نمایندهحاجى ابر

نگهدارى هند از حملات افغان، فروغ تجارت انگلدیس در ایدران، جلدوگیری از نفدوذ محتمدل      
ی ناپلیون بر ایران و هند، این معاهده اگرچه بین شاهان افغانسدتان و انگلدیس    فرانسه و یا حمله

ی اردوى  سى افغانستان دارد، بنا بران از ترجمده عتد نشده؛ ولى چون ربط مستتیمى به تاریخ سیا
 آن به فارسى ترجمه شد:

ی حمله نماید، پادشداه ایدران لشدکر جدرارى را      اگر پادشاه افغانستان بر هند بریتانوى اراده -۱
 براى نابودى افغان خواهد فرستاد.

یران از او تعهد خواهد ی دوستى نماید، شاه ا اگر پادشاه افغانستان با شاه جم جاه ایران اراده -٢
 آور نشود... گرفت که بر هند حمله

ی حمله داشته باشد، در آن صورت  اگر پادشاه افغانستان یا شخصى از فرانسه بر ایران اراده -٣
ی نظامى، بده یکدى از بندادر     سرکار بریتانیه، سامان جنگ و اسلحه را با افسران کارآزموده

 خواهد فرستاد.نزدیک ایران براى امداد شاه ایران 

                                                           
 .٣۱۰هش، ص ۱٣51جغرافیای تاریخی افغانستان، اثر عبدالحی حبیبی، چاپ کابل، بنگاه نشراتی میوند سال  ۱
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اگر فرانسویان قصد فرود آمدن بر یکى از جزایدر سدواحل ایدران نمایدد، عسداکر ایدران و        -۰
 بریتانیه متحداً از ایشان جلوگیری خواهند کرد.

گری  که طرفین خواهش میانجی اگر جنگى بین پادشاه افغانستان و ایران واقع گردد تا وقتی -7
 -۱م. امضدا: )  ۱1۴۱خواهد کرد. مورخده یکدم جندورى    رآن کنند، دولت بریتانیه مداخله ن

 حاجى ابراهیم( -٢جان ملکم، 

زمام دار هند بریتانیایی در نامۀ خود بده عندوانی شداه شدجاع در آگسدت       "پرد اکلند"بار دوم 
ها در تمدام   هجری قمری( نام افغانستان به کار برد. انگلیس ۱٢۴۰اپول  میلادی )جمادی ۱1٣1

قاره هندد تشدکیل دادندد، در     م، در شبه ۱9۰5ریتانیا که دولت انگلیسی هند را تا دوران استعمار ب
هدا از دوران اسدتعمار و سدلعۀ     ها در افغانستان عمدل کردندد. سیاسدت آن    جهت تضعیف تاجیک

م، بعدازآن تدا  ۱9۱9قاره هند، دخالت و پیشروی به سوی افغانستان تا سال  شان بر شبه استعماری
ا افغانستان، با دیدگاه و رویکرد مععوف بده حاکمیدت قدومی، تددوین و اسدتوار      اکنون در رابعه ب

متحدده   های استعماری خود، ایاپت ها سپس این سیاست را به وارث و جانشین سیاست گردید. آن
هددای  هددا و وارث سیاسددت روی کددرد و سیاسددت انگلددیس امریکددا منتتددل سدداختند. تبعیددت ازایددن

الله ککانی و محمد نادرشاه، دولت مجاهدین  حوادث سلعنت حبیب ها در شان آمریکایی استعماری
 مشاهده و معالعه است. و امارت طالبان و حکومت پسا طالبان، به روشنی قابل

 ها اخلی تضعیف و سقوط کامل تاجیکب: عوامل د

توان یافدت، بده عوامدل داخلدی تضدعیف و       کننده به آن نمی سوال اصلی که تا حاپ پاسخ قانع
شی تاجیکان در میدان اقتدار و سیاستِ جغرافیای افغانستان پس از احمدشاه ابدالی و در تمام فروپا

توجده نده بدرای مخالفدت بدا حاکمیدت و        ازآن است. هیچ متاومتِ سخت و قابل دو نیم سدۀ پس
تنهدا کده صدورت     های آن و نه برای تصاحب ریاست و رهبری دولت صورت نگرفت. نده  سیاست

ها حتدی   ها و حکومت آن عنوان مأمور و سرباز برای دولت مع و مناطق تاجیک بهنگرفت، بلکه جوا
رغم نکات مدبهم و ندا روشدنِ     های قبیلوی و درون خانوادگی بر سر قدرت درآمدند. علی در جنگ

ها و عدم بازگشت بده ایدن اقتددار و حتدی      عوامل داخلی تضعیف و شکست اقتدار سیاسی تاجیک
عنوان عامدل ایدن    ت در کسب اقتدار سیاسی، شاید بتوان نکات زیر را بهظهور ارادۀ جدی و متاوم

 ضعف و ناکامی، مورد توجه و معالعه قرارداد:

 و نامشخص از تاجیک و هویت تاجیکیتعریف نا روشن  -1

آفرین  عنوان یک قوم، جامعه و ملتِ بسیار تأثیرگذار و نتش ها به رغم حضور و نتش تاجیک علی
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ی کلان تمدنی و  لف حیات سیاسی، فرهنگی، تمدنی و اجتماعی در یک حوزههای مخت در عرصه
ها حتی از سوی تاجیکدان   جغرافیای گسترده در منعته، تعریف روشن و مشخص از هویت تاجیک

شود. توافتی نیز بر سر تعریف این هویت وجود ندارد. برخی به شدمول شدمار زیدادی از     ارائه نمی
ل یافتگان و روشنفکران تاجیک در افغانستان، هویدت تاجیدک را،   تاجیکانِ اهل سیاست و تحصی

تر و قرین به حتیتتِ هویدت   دانند تا هویت قومی. اگر تعریف و شناخت درست هویت فرهنگی می
تاجیک، هویت فرهنگی باشد تا قومی و نژادی، پس یکی از عوامل عددم تمایدل و نبدودِ علایدق     

اسی و رهبری دولت را در این موضوع باید جستجو تاجیک در کسب رهبری و محوریت قدرت سی
 و معالعه کرد.

تواندد موجدب انگیدزه و بسدیج پایددارِ       هویت فرهنگی، علایق و سلایق فرهنگی محض نمدی 
مشمولین این هویت در کسب اقتدار سیاسی و بده خصدوص در کسدب رهبدری دولدت و اقتددار       

که ازلحاظ موقعیدت جغرافیدایی   ی بشری و به خصوص  سیاسی شود. هویت فرهنگی یک جامعه
صورت جزایر جدا از هم و ناپیوسته قرار داشته باشند، شوق و عصیان دسترسی به اقتدار سیاسی  به

 کند. را تا سرحد رسیدن به این اقتدار ایجاد نمی

ها که عامل تأثیرگذار و  عنوان هویت تاجیک ی دیگر در تعریف و شناخت هویت فرهنگی به نکته
شدود، بده    ها برای کسب رهبری اقتدار سیاسی و تشکیل دولت نمی در انگیزه و بسیج آنتعین کننده 

ها در هویت مذهبی و زبانی بده خصدوص    گردد. تاجیک مشارکت هویت فرهنگی با اقوام دیگر برمی
عنوان اجزای هویت فرهنگی با اقوام دیگر شریک هستند و هویت یکسان دارندد.   در زبان فارسی به

هدا در رهبدری و    فرهنگیِ هویت، برخلاف آنکده موجدب ظرفیدت و تواندایی تاجیدک     این مشارکت 
ها در این جهدت   ارادگی را میان آن تفاوتی و بی ها برای اقتدار سیاسی شود، نوعی از بی محوریت آن

ها اراده و ظرفیت حمایت از هویت فرهنگی خود را  آور این است که تاجیک ایجاد کرده است. شگفت
داده اندد و در افغانسدتان    بان و مذهب یعنی زبان فارسی )دری( و مذهب حنفی ازدستی ز در عرصه

 عنوان صاحبان اصلی این دو بخش هویت فرهنگی خود ظاهر شوند. نتوانستند به

 ای ساختار غیر قبیله -۲

ها برخلاف اقوام دیگر در منعته و به خصوص در جغرافیای افغانستان ازلحاظ اجتماعی  تاجیک
عنوان یک قومیت جداگانه و مشخص  ها به ای نبودند و نیستند. تاجیک ساختار و بافت قبیلهدارای 

هدای متشدکل از عشدایر و قبایدل تداجیکی       ی چند قومی افغانستان دارای زیرمجموعده  در جامعه
گونه که در جامعۀ قومی پشتون وجود دارد، نیستند. حتی سداختار اجتمداعی تاجیدک و جامعدۀ      آن

ی قومی و دارای هویت واحدد   توان یک جامعه توان و یا به سختی می غانستان را نمیتاجیک در اف
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ها در افغانستان به جای آنکه با هویت  قومی تعریف و تثبیت کرد. از همین جهت است که تاجیک
شان شناخته شوند و خود را با این هویت معرفدی کنندد، بدا ندام محدل و منعتدۀ زیسدت و         قومی

 شوند. بدخشی، پنجشیری، تخاری، مزاری، هراتی، شمالی و ... می سکونت شان شناخته

هویت قومی، هویت طبیعی و فعری است که باورها و مشترکات زیاد در آن وجدود دارد. ایدن   
شود: زبان مشترک، دین و مدذهب   ها و مشترکات موجب عصبیت و همبستگی قومی می همسانی

دیگر که بسیاری از آن اشدتراکات، منحصدر و    های مشترک و اشتراکات ها و رواج مشترک، سنت
کند؛ اما بسیاری  باشد و نتش اصلی را در همبستگی و عصبیت قومی بازی می ی آن قوم می ویژه

هدای   ها در افغانستان چون: زبان، مذهب و حتی نژاد و تا حددی سدایر سدنت    از مشترکات تاجیک
ها و اقوام دیگدر،   هویت قومی میان تاجیک اجتماعی در میان سایر اقوام وجود دارد. این اشتراکاتِ

کاهد و حتی به ندرت و به سختی همبسدتگی   ها می از انگیزه، همبستگی و عصبیت قومی تاجیک
 انگیزد. ها بر می و عصبیت را میان آن

عنوان زبان مادری تاجیکان، زبان مشترک سایر اقوام، زبدان بدین    وقتی زبان فارسی یا دری به
ان مادری برخی اقوام دیگر است، انگیزه و همبسدتگی میدان تاجیکدان بدر سدر      التومی و حتی زب

فرد به  های هویتی منحصربه که ویژگی گیرد. درحالی استحکام و انکشاف این زبان کمتر شکل می
ها در جهت آننده   انجامد و انگیزۀ نیرومند و پایدار را میان آن همبستگی و عصبیت اقوام دیگر می

هدای   کند. مثلاً، زبان واحدد پشدتو و سدنت    شود، ایجاد می ن تلتی و تعریف میشا که منافع قومی
هدا اسدت،    ی قومی پشدتون  ای و قومی با نام پشتونوالی که منحصر به هویت قومی و جامعه قبیله

آورد. نبدود سداختار    ی قومی پشتون، به وجدود مدی   ی شدید قومی میان جامعه همبستگی و انگیزه
هدا را بده یدک     های قومی، تاجیک ها و شاخص قوم تاجیک و حتی نبود نشانهای در جامعه و  قبیله
ی واحد و پایدار در دسترسی به اقتدار سیاسدی و بده خصدوص     ی برخوردار از انگیزه و اراده جامعه

 کند. دررسیدن به رهبری قدرت سیاسی تبدیل نمی

 کاری شهرنشینی و فرهنگ محافظه -7

عنوان یدک عامدل بازدارندده و مدانع بدرای       ها را به تاجیک ها زندگی مدنی و شهرنشینی برخی
هدای   ها، پیوند ها و عصدبیت  کنند. زندگی شهری و مدنی تاجیک کسب قدرت تلتی و ارزیابی می

دار اسدت، سسدت و متلاشدی     ها را که در حیات روستایی و قشلاقی تبلدور دارد و ریشده   قومی آن
کار، وابسته و علاقمند به زندگی روزمدره و   محافظهی تاجیک را بیشتر  ساخت. این ویژگی، جامعه

 ها به سیاست و اقتدار سیاسی کاست. شان کرد و از تمایل و علایق آن روزگار درونی
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 پراگندگی جمعیتی -4

معالعده و   هدا در سراسدر افغانسدتان قابدل     یکی از عوامل در پراگندگی مناطق زیسدت تاجیدک  
ا را از تصدمیمات و عمدل مشدترک و یکدسدت بدرای      ه مشاهده است. این پراگندگی جمعیتی آن

ای افغانسدتان بسدیار    ی سنتی و قبیلده  تلاش و متاومت در رسیدن به قدرت سیاسی که در جامعه
ای جزایر متعددد و   گونه ها در افغانستان و حتی در منعته به دارد. تاجیک شود، باز می مهم تلتی می

ها را در ایجاد مشت واحد و قددرت   یت و توانایی آنکنند که این حالت، ظرف جدا از هم زندگی می
برد و مانع ایجداد انگیدزه و قددرت     پیوسته برای کسب قدرت سیاسی و حفظ آن از میان می هم به

 شود. همبستگی در این جهت می

 نبودِ تشکیلات سیاسی منظم مدرن -۵

ی جددی کسدب    و ارادهالذکر را در ایجاد انگیزه  ها و کمبودهای فوق تاجیکان افغانستان ضعف
کده   قدرت سیاسی نتوانستند با ایجاد تشکیلات مدنظم و مددرن سیاسدی برطدرف کنندد؛ درحدالی      

ها را به یک نیروی سیاسی و اجتماعی  تواند آن توانست و می تشکیلات سیاسی منظم و مدرن می
ظرفیت بدزرگ  توانا در جهت رسیدن به اقتدار سیاسی و رهبری این اقتدار تبدیل کند. تاجیکان از 

تواند  ها می ی ظرفیت سیاسی و اجتماعی آن کننده فرهنگی برخوردار هستند و این ظرفیت تسهیل
های فرهنگی خود  باشد. نبود تشکیلات سیاسی سبب آن شده است که تاجیکان نتوانند از ظرفیت

 در اقتدار سیاسی و حتی اجتماعی بهره بگیرند.

 دیگر ناتوانی در محوریت و رهبری اقوام -۶

ها بنا بر هر علت و عواملی، چه بنا بر عدم تشکیلات سیاسی منظم و چه بنا برنداشدتن   تاجیک
ی کثیرالتومی افغانستان رهبدری و محوریدت    ای نتوانستند در جامعه ساختار منسجم قومی و قبیله

ل سیاسی در دسترسی به رهبری اقتدار سیاسی ایجاد کنند و در نتش توزیع گر قدرت سیاسی عم
هدا و   ی اخیر بدا ضدعف   کنند. رهبران تاجیک تبار در این مورد به خصوص در تحوپت چهار دهه

های بسیاری ظاهر شدند و حتی نتوانستند مسیر درست را در مشارکت سیاسی با جوامع دیگر  خبط
 سیاسی و قومی طی کنند.

 رهبری ناموفق درونی -7

هدای مختلدف    پذیرش برای گدروه  حوریت قابلتنها نتوانستند رهبری و م ها نه  رهبران تاجیک
ها از شکل دادن یک  های اخیر ایجاد کنند، بلکه آن قومی افغانستان به خصوص در تحوپت دهه

پذیرش برای تمام جامعۀ تاجیک افغانستان ناتوان باقی ماندند. حتی دو رهبر  رهبری فراگیر و قابل
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اه مسعود که تا حدی کاریزمدای رهبدری را در   ها استاد ربانی و احمدش اصلی فتید و شهید تاجیک
ی تاجیک را که بیشتر با  خود ایجاد کرده بودند، نتوانستند در کرسی حاکمیت و قدرت، تمام جامعه

شوند، راضی نگهدارند و تصویر یک  ای در داخل افغانستان شناخته می های محلی و منعته هویت
 ائه کنند.ها را ار رهبری بلامنازعه در میان تمام تاجیک

ی تاجیک افغانسدتان و منسدوب بده     های مدعی رهبری برخاسته از جامعه تمام عناصر و چهره
ها با این تفکدر و در عمدل    کنند. آن ها، با تفکر بسته و انحصاری به سوی رهبری نگاه می تاجیک

د منتتدل  شوند تا حتی این رهبری ناکام خود را به بیرون از خانواده و وارثان خونی خدو  حاضر نمی
گیدری از   ها، رهبری انحصاری و شخصی است و قبل از همه بهره سازند. رهبری در میان تاجیک

کنند و هر گز در صددد   این موقعیت و مالکیت این رهبری را حق فرزندان و وارثان خود تلتی می
شوند. این انحصارگرایی در رهبری موجدب   تعمیم این نتش و این حق برای نخبگان تاجیک نمی

ی خود از داشتن یک رهبری فراگیر و موردپذیرش همده   ها در درون جامعه شود تا تاجیک آن می
 محروم باقی بمانند و نتش شان در رهبری قدرت بسیار ضعیف و غیر مؤثر باشد.

 حمایت خارجی عدم -۸

ها در کسب اقتدار و حتی حفظ اقتداری که به خصدوص در دو دورۀ کوتداه در اوایدل و     تاجیک
ی پایداری اقتدار  ر سدۀ بیستم میلادی در افغانستان دست یافتند، از حمایت خارجی که هزینهاواخ
که برعکس، مخالفین حکومدت و محوریدت سیاسدی     ها را تأمین کند، برخوردار نشدند. درحالی آن
ها و کشورهای عرب  ها در هر دو دوره از سوی کشورهای خارجی به خصوص پاکستان، دولت آن

ی  همسو با پاکستان و حتی امریکا و انگلیس موردحمایت گسترده قرار گرفتند و در سایهثروتمندِ 
 این حمایتِ نظامی و مالی به کابل پایتخت افغانستان دست یافتند.

هدا و نخبگدان سیاسدی و     های درونی تاجیک بخشی از نبودِ حمایت خارجی به ضعف و ناتوانی
ی اخیدر موفدق    ای به خصدوص در دو سدد   در هیچ دورهها  گردد. تاجیک ها برمی اجتماعی تاجیک

هدا   ها و منابع خارجی را به سوی خود مععوف دارندد. تاجیدک   نشدند تا حمایت و همکاری قدرت
های مهم و تأثیرگذار در جلب حمایت کشورهای صنعتی و  گری که یکی از شیوه گاه در پبی هیچ

به خصوص کشورهای اسلامی است، موفق متتدر غربی و اروپایی در کشورهای شرقی و آسیایی 
ای در این مورد نداشتند. از هیچ دکتر و ماستر تاجیک افغانستان به زبدان   نبودند. حتی هیچ برنامه

ی  المللی این دو زبان، در سه و چهار دهه ای و بین ی معتبر منعته انگلیسی و عربی در هیچ نشریه
این در حالی است کده رهبدری وزارت خارجده و     ای چاپ و منتشرنشده است. اخیر نوشته و متاله
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های متعلق بده   ی اخیر، وزیران و دیپلمات ملاحظۀ دیپلوماسی افغانستان را در سه دهه بخش قابل
 قومیت و جامعۀ تاجیک کشور بدوش داشتند.

گدری موفتانده در ایدن     ها در کسب حمایت خدارجی و پبدی   افزون بر ناتوانی و ناکامی تاجیک
تغییر دیدگاه و سیاست پاکستان بود کده بدا    ها در عدم رین ضعف، خبط و ناکامی آنت جهت، بزرگ

هدا بده خصدوص رهبرانشدان در چهدل سدال اخیدر         ها سر دشمنی و خصومت گرفدت. آن  تاجیک
 ۱ها با پاکستان دشمنی ندارند. نتوانستند پاکستان را قانع سازند که تاجیک

 تاجیکان در متون کهن

گدوییم:   کردیم و به ادامده آن مدی   جیکان را در تاریخ کهن جستجو میما در صفحات پیشین تا
حددود  « هیدرودوت »گوید.  های آریایی، تورانی، داهی و غیره سخن می اوستا همننان از سرزمین

هدا( در یکدی از سداتراپی     ها )احتماپً تاجیک سال پیش، از موجودیت اقوامی به نام دادیک ٢۰۴۴
جدات(،   هزاره -ها )زابلستان و غرجستان  وید که در کنار ستاکیدیگ )ایالت( هخامنشیان سخن می

 کنند. ها زندگی می ها )وادی کابل تا پشاور( و آپاریت کنداری

های بده   سال پیش( از اقوامی به نام آریایی و دایی )داهی( در سرزمین ٢۴۴۴حدود )« سترابو»
چسب اینکده او   داند. دل مایه افتخار آریانا میبلخ( را  -گوید و باکتریانا )باکتریا  نام آریانا سخن می

ها را )که از رود سند تا بخشی از پارس و ماد و بکتریانا و سدغدیانا   دلیل آریانا نامیدن این سرزمین
نویسد که مردم این نواحی بدا زبدان واحدد کده      ها دانسته و می گیرد( یگانگی زبان آن را در بر می

گویند )معلوم است که این زبان باید پدارتی   یگر دارند سخن میهای آن تفاوت اندکی با یکد لهجه
سال پیش( از موجودیت اقوامی بده ندام پدارنی و     ۱1۴۴حدود )« پتولیمی»یا پارسی میانه باشد(. 

هدا بایدد    ترتیدب، اجدداد تاجیدک    ایدن  کندد. بده   داهی در مارگیانا )مرو فعلاً در ترکمنستان( یاد می
هدا باشدد کده در     ها و خدوارزمی  ها، تخاری ها، سغدی شمول باختری ها به از این گروه« آمیزشی»

 کردند. های ماد، هخامنشی، پارت، کوشانی، یفتلی و ساسانی زندگی می گستره امپراتوری

های ساسانی )حدود  )غیر ایران(، آزادان و آزادگان بار اول در کتیبه« انیران« »ایران»های  واژه
خدوانیم:   است. به گونه مثال در کتیبده شداپور سدکان شداه مدی      کاربرده شده سال پیش( به ۱5۴۴

غیر ایران(، این، لتب شاپور اول ساسانی بدوده: یعندی:    -شاهنشاه ایران و انیران... )ایران و انیران
پادشاه ایران؛ شامل سرزمین وسیع فلات ایران که شامل مداوراءالنهر، افغانسدتان کندونی، ایدران     

                                                           
 .۱٣9۰اسد/مرداد  ٢۰شده در تاریخ  محمد اکرام اندیشمند، نوشته ۱
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هدای   تان و گرجستان و همننین پادشاه انیران یعندی: غیدر از سدرزمین   کنونی، آذربایجان، ارمنس
مذکور چون آسیای صغیر تا بخشی از اروپا و غیره بوده و دیگر آزادگان پارس و آزادگان سکستان 

 و زرنگیان و فرستادگان کوست )ناحیه( ها و سرداران همراه بودند.

از منابع مهم جغرافیایی عصر ساسانی م یکی  7۴۴در حوالی « های ایرانشهر شهرستان»کتاب 
کندد کده    به زبان پهلوی بوده و ایران را در چهار جهت )غرب، جنوب، شرق و شمال( تتسیم مدی 

« کپکدوه »و « خراسدان »، «غدرب(، نیمدروج نیمدروز    -های خدوربران )خداوران    بالترتیب، کوست
یافته  ی ایران و ایرانی شکل تحولها شود که واژه ترتیب دیده می این شود. به )آذربایجان( نامیده می

گونده بدار ندژادی     باشد که هدیچ  های باستانی اریا، اییریا، اریاو، ارییا، اییرینه و اریانا می همان واژه
فرهنگدی داشدته و    -برتری خواهانه نداشته و شامل تمدام اقدوامی بدوده کده مشدترکات زبدانی       

 اند. آفرین بوده ساز و تمدن فرهنگ

ترین ساکنان  زبان، از اقوام آریایی هستند. تاجیکان از کهن مسلمان و فارسی تاجیک، نام قومی
اند و امروزه افزون بر این مناطق، در ایران، پاکستان، شمال  بومی آسیای مرکزی و افغانستان بوده

ه ای ب لهرا از قبی« تاجیک»نام  برند. برخی  سر می به  کیانگ چین نیز  سین ی  در ناحیه هندوستان و 
 ۱. اند گرفته« تاج»نام 

همدان آریدایی « تاجیک»تاجیک منسوب به تاج به معنای افسر، دیهیم، کلاه کیانی. همننین 
، بده  «تاژیکدان »دهد. در متون پهلوی واژۀ  می  معنا  ندواز زاده و میهمان نجیب و اصیدل پداک و  و 

در « بیداوریم کدین تاژیکدان   »و « که ما چه دیدیم از دشت تاژیکان»آمده است: « عرب»معنای 
قععه شعر مربوط به بهرام ورجاوند و بداز از آمدنِ تاژیکان به ایرانشدهر و رواج بخشدیدن ایشدان    

 ٢)بدخواهی( را.« خواهی دشُ»ی( و )بد دین« دینی دشُ»

برده، نیز  میلادی که در دربار خسروپرویز به سر می ۰٢1نگار ارمنی که در سال  سبلوس، تاریخ
 ٣آورده است.« عرب، اعراب»ه معنی جا ب اجیک را همهی ت واژه

گوناگون ضدونتیض دیگری هم آمده اسدت، مانندد کدودک عدرب؛       تاژیک و تاجیک به معانی
 ۰ی غیر ترک. ی ترک و طایفه تبعه ی غیر عرب، ترک و ای از قبایل عرب؛ طایفه قبیله

                                                           
 ، تاجیدکان در مسیر تاریخ.٢٢9، ص۱الدین، تاجیکان، ج جلال صدیتی،  ۱
 .٣۱، ص۱بندهش، به کوشش بهار، مهرداد، ج ٢
 ، بار تولد، وپدیمیر، تاجیکان.7۰تاجیکان در مسیر تاریخ، میرزا نظر زاده، ص ٣
 (. ، تاجیکان در مسیر تاریخ )هم٢٣5، ص۱مریم، قوم تاجیک و فرهنگ تاجیکی در آسیای مرکزی، ج ۰
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 ریشه تاجیک

کده مغدوپن غیدر خدود را تاجیدک       درصورتی اند، برخی تاجیک را قومی از اقوام مغول پنداشته
های بخدارا و   ی شهر بخارا را فارس د تاجیک و سنی  ها، مسلمانان شیعه ترکیست نامیدند و پان می

دانسدتند. برخدی نیدز     رو، بیشتر تاجیکان بخارا را ازبدک مدی   خواندند؛ ازاین اطراف آن را ازبک می
ای از قدوم عدرب و پارسدی، بعدد از      هم آمیدزه و قومی آریایی و برخی « تات»تاجیک را از ریشۀ 
هدایی   هدا را از نسدل عدرب    دانند. برخی هم تاجیدک  ی مسلمانان عرب می وسیله تسخیر پارس به

ی مسیحیت یمن را ترک کرده، به شدمال رفتندد سدرزمین تاجیدک، در      داند که در اوایل دوره می
ا ه به نوشتۀ سوندرمان سغدیان عرب مهم امپراتوری ساسانیان بود.  های م، یکی از بخش ۰ی  سده
 ۱.اند گفته می« تاژیک»را 

کنند و  است که به فارسی نو صحبت می  را مانویانی دانسته« ها تاجیک»اما رینارد فرای خود 
 اند. ای به فارسی نو پدید آورده م(، ادبیات مانوی برجسته9ی  هق )سده ٣ی  از سده

یداد  « تدائوچی »و « ته آجدی »های هماهنگ  ی به نامم، از قوم٢ی  های چینی سده در سالنامه
  هدا  . تبتدی  باشدد   هدا  چینی  زبان  در  « تاجیک«  پیشین  صورت  رود،  قوی می  است که احتمال  شده
 ،gzigs-، stag-gzig، rta-mjug، stag-bzhi اند: آورده را   ها صورت  این  تاجیک  واژۀ برای 

rtag ta-zig م(، ساکنان تخارستان را ۰9۰ای چینی در کتاب خود )تألیف:  بنابر گزارش نویسنده
 ٢.اند د که یتیناً تاجیکِ امروزهان گفته می« داشی»اند،  زیسته قبل از میلاد می ۱ی  که در سده

کاررفتده   عجدم بده    گویدان  ی پارسدی  زاده، نام تاجیدک از آغاز پیدایش بر همه به گفتدۀ تورسان
ی تاجیک باور دارد کده ایدن کلمده صدفتی      به ابهام و تعتید کلمه است. محیط طباطبایی با توجه
شدده اسدت و    زبان بوده و بر غیر ایرانی )غیدر پارسدی( اطدلاق نمدی     برای ایرانی )پارسی( فارسی

هدق   ۰ی  هاند و در اسناد کهنده و نویافتدۀ ختندی در سدد     عرب نبوده« طی»ی  ها از قبیله تاجیک
 ٣آمده است.« تژیک»صورت 

  تاجیک نام جدیدد   نژاد خوانده و بر این باور است که ها را قومی آریایی اطبایی تاجیکمحیط طب
است. چه در پارس )ایران فعلی( و چه در کشورهای دیگر زندگی   زبان آریایی و فارسی  نژادی تمام

اپسدلام در   به معنای تاجیدک آمدده اسدت. داعدی    « تَژک»کنند. در دیوان لغات الترک نیز کلمۀ 

                                                           
 ، ترجمۀ مسعود رجب نیا.۱۱٣، ص۱فرهنگ ایران، جفرای، رینارد، عصر زرین  ۱
 .۱1، ص۱مسلمانیان قبادیانی، رحیم، تاجیکان در تاریخ، ج ٢
 ، به کوشش اردمهر و شکور زاده، میرزا، ایران شناخت.٢۰٢، ص۱گیری تمدن تاجیکان، ج یعتوب شاه، یوسف شاه، تاریخ شکل ٣
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دانسدته  « تازیک»زبان و این نام را مبدل  نگ نظام، تاجیک رآن سل ایرانی )پارسی( و فارسیفره
هدا را صدحیح ندانسدته اسدت و      و از نسل تازی )عرب( بودن و در میان عجم بزرگ شدن تاجیک

 ۱ شود. گفته می« ترک»ن در متابل زبانا گوید: تاجیک در افغانستان و ترکستان به فارسی می

های ساکن در بخارا، سدمرقند، نسدف، )نخشدب( ترمدذ، کدوپب و       رکزی به عربدر آسیای م
اندد،   هایی هستند که در عهد کهن آمده و در آنجاها مانددگار شدده   قبادیان که از بازماندگان عرب

 اند. ی تمیم بوده های قبیله های قبادیان از عرب گویند. به گفتۀ سمعانی عرب تاجیک نمی

دانندد، اگرچده زبدان مدادری خدود را فرامدوش کدرده و مانندد          را عرب میها امروزه هم خود  این
م(، ٢۴ی  هش )سده ۱۰ی  های بخارا فتط بخشی تا آغاز سده اند و از عرب گفتار شده  ها دری تاجیک

  عدرب حدق    های آسیدای مرکددزی، پسدران   بودند. طبق رسوم عرب  زبان مادری خود را حفظ کرده
 ٢. ازدواج کنند  عرب  با دختران توانستند نمی  تاجیک  اما پسران را داشتند؛ تاجیک   ازدواج با دختران

یداد  « تاجیکدان »زبان آذربایجدان بدا ندام     کسروی به نتل از حمدالله مستوفی از بومیان فارسی
کند و مینویی بر این باور است که مراد از تاجیک )تاژیک و تازیک( در کتب فارسدی، اتبداع و    می

نشین بوده و این نامی است که ترکان بر ایرانیدان   ی )پارسی( مناطق ایرانی )پارسی( ساکنان ایران
 ٣اند. گذاشته

 روند تشکل قوم تاجیک

 منعتۀ جغرافیایی صورت گرفته است:٣مرحلۀ تاریخی و ٣روند تشکل قوم تاجیک در 

ن کنونی( در شرقی خراسان. دوم، )افغانستا م(، در شمال ۰7٢ -٢٢۰ نخست، در دورۀ ساسانیان )
تدا   157هدق، )  ٣19تا  ٢۰۱النهر. سوم، در عهد سامانیان  م(، در ماوراء1و  5هق، )٢و  ۱های  سده
قبل از میلاد، عبارت بوده است  ۱ی  دولت بخارا ترکیب قومی تاجیکان در هزاره  م(، در قلمرو999

ی  ها( )حاشیه ها )بلخی ریی سیردریا(، باخت ها )وادی زرافشان، قشته دریا، حاشیه و میانه از سغدی
هدا )کندار سدیردریا، خدوارزم(،      هدا )وادی فرغانده(، سدارت    ی رود جیحون(، فرغدانی  سرگه و میانه

هدا و   های صحرایی )آسیای میانه، نواحی کوهستان تیان شدان، آپی و پدامیر(، مرغیدانی    سکایی
 ۰کردند. نی ایرانی بزرگ گفتگو میهای باستا ها که با زبان پارت

                                                           
 .٢۰٢، ص۱کان، جگیری تمدن تاجی یعتوب شاه، یوسف شاه، تاریخ شکل ۱
 .۱۰9، ص۱النهر، ج های ماوراء های افغانستان با عرب نسیم، محمد، روابط تاریخی و فرهنگی عرب ٢
 .۱71، ص۱مینوی، مجتبی، ترک و تازیک در عصر بیهتی، ج ٣
 .۱9۰ – ۱9٣ص  ها ص ی تاجیک جاوید، عبدالحمید، سخنی چند درباره ۰
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 ٣سناد تورفان که حاوی سرودهای مانوی و متعلق به هزار سال پیش است، کلمۀ تجگنی در ا
یگ )تاجیک( که معرف سخنگویان به زبان فارسی نوین  بار آمده که صفتی است مشتق از نام تاژ

 اند. گفته« سارت»بوده است. امیرعلی شیر ندوایی و بابر، تاجیکان هرات و فرغانه را 

 خ کهنها در تواری تاجیک

دهد، تداریخ هدرودوت،    ترین منبعی که از حضور تاجیکان در قلب آسیای مرکزی خبر می کهن
بدرده   ندام « دادیکدس »و « دادیکه»صورت  قبل از میلاد است. وی دو بار از تاجیکان به 7ی  سده

ی دادیکه و هنگام  است و در بخش هفتم کتابش در شرح میزان مالیات هر یک از اقوام به طایفه
قبای »ها با  نویسد آن کند و می ها اشاره می ها و دادیکس ن از پوشاک اقوام، به پوشاک سغدیسخ

ای  ی مادی مسلح و ازلحاظ لباس درخشان رنگین خود و چکمده  چرمی و قداره و تیرکمان و نیزه
 ۱«.رسیده، کاملاً برجسته بودند یکه تا زانو م

اند کده اکندون    های قرون بعد بوده نیان تاجیکها پیشی « دادیکس»یا « دادیک»به گفتۀ پیرنیا 
دد  »بده معندای عددالت و   « داد»از دو بخش « دادیک»هم در بخارا و حدود آن سکنا دارند. واژۀ 

های بسیاری در زبان تاجیک  ه د پسوندد، ترکیب یافته است. با این پسوند امروزه هم واژ  īr« یک
 آید: در شکل کوتاه نیز می īr-نیک، چسپانیک، پسوندکاربرد دارند، مانند خندانیک، گریانیک، لغژا

 کش، لشکر شکن تاجکِ گردون

اند،  حفظ کرده  خود را باستانی   برند و نام سر می به   که در سیستان  تاجیکانی های  در شمار قبیله
 ٢. نیز هست« دادی»قبیلۀ  

یدن، دانسدتن، اندیشدیدن،   به معنی داده، دادن، بخش« داته»و « دات»، «دا»های  در اوستا واژه
مدزدا    ها احتماپً با واژۀ تاجیک ارتبداط دارندد. اهدوره    دادگری و داوری کردن آمده است. این واژه

بود، « ایران ویج »، «آفریدم مزدا دد من دد اهوره  کشدور نیکی که  سرزمین و  نخستین»گفته است: 
« تدات »و « تاجیدک »ی  ب بده یتدین بدا واژ   دایتیا به احتمال قری«. دایتیای نیک»ی رودِ  بر کناره

د، از اند  بدرده  )سکاییان( در آسیای مرکزی به سر مدی « تور»ریشه است. قومی را هم که با نام  هم
 ٣اند. نیاکان تاجیک دانسته

                                                           
 د مازندرانی.، ترجمۀ ع وحی٣5۰، ص۱هرودت، تواریخ، ج ۱
٢  Tadzhikskaya sovetskaya ēntsiklopediy، Dushanbe ٢٣، ص٢ج. 
 .7٣۱ -7٣۴، ص۱(، ج معین، محمد، تعلیتات بر برهان قاطع )هم ٣
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 سهم اقوام در تشکل قوم تاجیک

ه از هایی کد  ها و عرب در تشکل قوم تاجیک بسیاری از اقوام، ازجمله کوشانیان، تخاریان، ترک
هدای   اندد؛ همنندین قدوم    روزگار کهن به آسیای مرکزی رفته و ماندگار شده بودند، سدهم داشدته  

اندد.   بندی این قوم حضور داشته ها نیز در شکل ها، آرمولی ای ای پامیر، پشه دیگری نیز مانند قلنه
ی  یر جداده ها، قرار داشتن در مس های این اقوام و دادوستدهای اقتصادی آن مرز بودن سرزمین هم

 ۱می به نام تاجیک را فراهم آورد.ی این تشکل قو ابریشم و مشترکات فرهنگی زمینه

مرکزهای فرهنگی بخارا، سمرقند، بلخ، مرو، نیشابور، هرات، خجند، اخسیکت، پنجیکت، هُلبَک 
ل اند. امیران سامانی در حفظ استتلا و ترمذ در تشکل قومی و زبانی تاجیکان نیز نتشی مهم داشته

  قومیدت   در نگهداشدت  فرهندگ را ابدزاری سدودمند     دری کوشیددند، سامانیان   قوم و زبان فارسی
اند: اگر در زمان سامانیان زبان فارسی دری نوین، زبان گفتار و نوشتار  دانستند. تا آنجا که گفته می

 ٢شدند. زبان می ان )پارسیان( عربشد، ایرانی مردم نمی

 درصد اقوام تاجیک

دمان پارسی ایران فعلی را تاجیک بدانیم، شاید حدود هفتاد الی هشتاد درصدد ایرانیدان   اگر مر
در تاجیکستان و ازبکستان بده سدر    ٪۰۴تاجیک باشند در مناطق دیگر، از تاجیکان آسیای مرکزی

جمعیدت   ٪۰7اندد کده    مانده متیم افغانستان هستند طرفداران تاجیکان مدعی باقی ٪۰۴برند و  می
هدا در   ی جمعیدت تاجیدک   اند که البته مدعای بدون دلیدل اسدت. مرکدز عمدده     تاجیک افغانستان

ی پنجشیر، بدخشدان، بلدخ،    دامن در شمال کابل، وپیت کاپیسا، دره افغانستان، شامل هرات، کوه
سرپل و سایر وپیات است. تاجیکان افغانستان در دو سوی مرز ایران و افغانستان به پارسیوان یدا  

 ٣.داند می  گرگان ایران را تاجیکدر شرق و جنوب افغانستان تا نزدیک  فارسیبان و

ی برخی از محتتان، در ایران امدروز   زبانان ایران را تاجیک ندانیم، طبق نوشته اگر تمام پارسی
برند. پژوهشگران ایرانی  تر در سیستان، بلوچستان، کرمان، یزد و استراباد به سر می تاجیکان بیش
میلیون  1اند. در افغانستان حدود  میلیون تن تخمین زده ۱1تاجیکان جهان را حدود   تاجیک، شمار

بدوده و    کنند. شهر کابل از قدیم تاجیدک نشدین   ها زندگی می ها و هزاره دری زبان شامل تاجیک
جمعیت( کابدل   ٪75هزار تن ) 5۰۰تن جمعیت آن  ۱٣۴۴۴۴۴م(، از ۱951هش، )۱٣75طبق آمار 

                                                           
 .٢۰5، ص۱ها و جادۀ ابریشم، ج بدرالزمان، سغدی قریب،  ۱
 .۰٢-٣7، ص۱مسلمانیان قبادیانی، رحیم، تاجیکان در تاریخ، ج ٢
 ، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.۱۱۴، ص۱، مازندران و استراباد، جل  رابینو، ه ٣
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 ۱تاجیک بوده است.

 ها استقلال تاجیک

هدای افغانسدتان نتوانسدتند اسدتتلال یابندد و       سال پس از یورش مغول تاتدار، تاجیدک   ۰۴۴تا 
گیرند و سرانجام، سرزمینشان از دو سوی به محاصره درآمد؛ از شدمال،   سرنوشت خود را به دست

ترمدذ رسدید. در    ارتش روسیۀ تزاری تا فرغانه پیش آمد و از جنوب، ارتش بریتانیا تا نواحی بلخ و
ها  م(، به موجب قانون اساسی شوروی؛ جمهوری ترکستان، قرقیزها، ازبک۱9٢۴هش، )۱٢99سال 

ها که در شمار نخستین سداکنان   ها از اقوام اصلی آن جمهوری شناخته شدند؛ اما تاجیک و ترکمن
ای آسدیای  هد  تاجیدک   کده جمعیدت   همه شد، درحالی منعته بودند، به شمار نیامدند و ذکری از آن

رسید:  میلیون تن می ٣م )بر اساس آمار روزنامۀ زرافشان( به بیش از ٢۴ی  مرکزی در ابتدای سده
ی فرغانه و شماری هزار تن در واد ۰۴۴هزار تن در وپیت سمرقند،  57۴تن در بخارا،  ٢۱۴۴۴۴۴

 ٢در نواحی دیگر.

تان با جمعیتی کمتدر  م(، جمهوری خودمختار تاجیکس۱9٢۰هش، )۱٣۴٣همین بود که در سال 
هدا شدهر    های بخارا، سمرقند و خجند و ده های منعته )بدون حضور سرزمین چهارم تاجیک از یک

زبان  خانوادۀ ازبک ترک  ۰یا  7م به جز ۱9٢۴که در حدود سال تاجیک نشین( تشکیل شد. درحالی
اند؛  و حنفی مذهبها مسلمان  مردم اطراف شهر تاجیک بودند. تاجیک ٪9۴ی اهالی بخارا و  همه 

 های پامیر، شیعۀ اسماعیلی هستند. شماری از تاجیک

 ها خصایل تاجیک

دوستی و زیبایی زنان را ازجملده خصدایل تاجیدک     رویی، ادب، قدرشناسی، صلح آرامش، گشاده
 گوید: اند. سعدی در وصف زیبایی زنان تاجیک می برشمرده

 بنمای تا داغ حدبش   ات روی تاجیکانه

 رۀ ترکان یغمایی کشدد آسمان بر چه
 

هدا   ورزندد و بدا آن پیونددی ناگسسدتنی دارندد، بیشدتر آن       ها به زادگاه خود عشدق مدی   تاجیک
هدای مدرده را احیدا و سرسدبز سدازند؛ در       کوشند تا زمین کنند و می کشاورزند. روی زمین کار می
پُربدار و ارزشدمند    کند، آثار و بتایایی از کشاورزی و اندواع گیاهدانِ   هرجایی که تاجیک زندگی می

                                                           
 م.۱999، دوشنبه، 5-۰، ص۱نظرف، حق نظر، متام تاجیکان در تاریخ افغانستان، ج ۱
٢ Bobokhonov ،M٢7٢، ص۱، ج ،aIºkhi tojikoni jahon، Dushanbe ،٢۴۴٢. 
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شود؛ بر وفا کردن به عهد، داشتن روابط حسنه با مردم دیگر و حفظ روابط خویشاوندی و  دیده می
کوشی راهِ پیشرفت خدود را، طدی قدرون     حسن معامله تأکید دارند. این قوم توانسته است با سخت

تاجیدک شدهرهای    هموار کند؛ و هرگز هویت فرهنگی و زبانی خود را از دست ندهد. مردم بومی
تر به هراتی، کابلی، سیستانی، بدخشدانی، بخداری، سدمرقندی، خجنددی و جدز آن       مختلف بیش
 ۱مانده است. ر جای و پایدار باقیاند و این شهرت هنوز هم ب شهرت یافته

اسدت؛  « کدوه »بده معندیِ   « غَر»اند.  تاجیکان کوهستانی را غَر، غَرچه، غلنه و غَرسچَگان نامیده
)غرچسدتان:  « در غرچسدتان »و فردوسدی نیدز از   « غرچسدتان سدمرقند  »یسندگان از برخی از نو
 ٢اند. ، یاد کرده«غرچگان موبدان»و « شهِ غرچگان»کوهستان(، 

 جات فعلی افغانستان بوده است. البته مراد فردوسی از غرچه گان، غرجستان قدیم و هزاره

 استقلال تاجیکستان در چارچوب شوروی

الدینف، عبدالتادر، نصرالله  بایف، محیی فشانی مردانی چون عبدالرحیم حاجی تلاش و جان در پی
م(، به جمهدوری مسدتتل   ۱9٢9هش ) ۱٣۴1یف و نثار محمد، تاجیکستان در  مخدوم، عباس علی

ازآن عیندی، غفدورف و تورسدون زاده توانسدتند اهدداف       در اتحاد شوروی سابق تبدیل شدد. پدس  
های فرهنگی عملی کنند و در بیداری و  ستتلال تاجیکستان از راهدوراندیشانۀ سیاسی خود را در ا

 ها گام بردارند. ازجمله اقدامات خودشناسی تاجیک

هدای ادبدی    حال، آثدار و اشدعار شخصدیت    فرهنگی در کارنامۀ این بزرگان تاجیک، آوردن شرح
ای درسی تاجیکی، ه ها در کتاب و جز آن  جاودانۀ ایرانی، فردوسی، سعدی، عمر خیام، حافظ، جامی

 متعع: ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده است.  ٣در هر 

 ها بر قوم تاجیک جویی ازبک برتری

ها بر قوم تاجیدک در آسدیای    جویی ازبک های روس، برتری ی حاکمیت حزب بلشویک در دوره
هدا را   مرکزی شدت یافت. نظام کمونیستی شوروی از سویی و ترکان عثمانی از سوی دیگر ازبک

جا که فعرت، عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست، پیشنهاد کرد:  تتویت کردند تا آن
 روبل جریمه گرفته شود. 7۴کنند،  از کسانی که در ادارات به تاجیدکی صحبت می

در زمان حکومت شوروی، بدا جددا کدردن مرکزهدای فرهنگدی تداجیکی بخدارا و سدمرقند از         
                                                           

 م.۱999، دوشنبه، ٢٣ص، ۱نظرف، حق نظر، متام تاجیکان در تاریخ افغانستان، ج ۱
 ، به کوشش برتلس و دیگران.٣97، ص5فردوسی، شاهنامه، ج ٢
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مه کردن آن به ازبکستان، هویت ملی تاجیکان لعمه خورد. با تدرور  جمهوری تاجیکستان و ضمی
فکران تاجیک، تبدیلِ خط از فارسی به پتین و از پتین بده سدیریلیک و تخریدب     برخی از روشن

  ها، نظام منسجم فرهنگدی ایدن قدوم آسدیب دیدد. از دیگدر       مساجد و مدارس بده دست بلشویک
هدای   ، اجبار کردن تاجیک«تَبَرتتسیم»ان، پس از مرزبندی ها در ازبکست های پان ازبک خرابکاری

های خود، اسدتخدام نکدردن    در شناسنامه« ازبک»بخارا، سمرقند، ترمذ و غیره، در واردکردن نام 
افراد با شناسنامۀ تاجیکی، منع انتشار نشریۀ تاجیکی، بسدتن مددارس تداجیکی و منحدل کدردن      

 ها بود. های تاجیکی در دانشگاه گروه

اپخبدار، مدلا نصدرالدددین،   نما، سراج هایی؛ مانند چهره م(، ورود نشریه٢۴هق، )۱۰ز آغاز سدۀ ا
یافدت ددد بده بخدارا موجدب بیدداری        المتین و وقت دد که در کشورهای گوناگون انتشار می حبل

 هایی؛ چون قلم در آسیای مرکزی نیز نشریه خوانندگان تاجیک شد. به پیروی از این نشریات، اهل
بخارای شریف، نخستین روزنامه به فارسی تاجیکی، سمرقند، صدای فرغانه و صدای ترکستان را 

های معارف پروران، نهضتِ تجدددگرایان در بخدارا    منتشر کردند. در همین زمان، به دنبالِ تلاش
فکران تاجیک ددد   مشهور است. روشن« ها جدیدی»و « بخاراییان جوان»های  ظهور کرد که بانام

های درسی و علمی،  ، خبر، متاله و کتاب همه مذهبی بودند دد در قالب شعر، داستان، سفرنامهکه 
ی خود را در روشنگری مردم تاجیک منتشر کردند. برخدی از آثدار ادبدی، نظیدر      افکار تجددگرایانه

ی حکمدت صددیتی    مناظره و بیانات سیاح هند فعدرت، انجمدن ارواح، مدرآت عبدرت و گنجینده     
مع الحکایات شکوری، ارمغان دوستان وصلی، بیدداری خفتگدان و آگداهی ناآگاهدان     عجزی، جوا

رهدا چداپ و منتشرشدده، در محدیط      اکرامنه، الفبای مکتب اسدلام و پددرکُش بهبدودی کده بدا     
 اجتماعدی، فرهنگدی و سیاسدی جامعۀ آن زمان تأثیدر بسزا داشتده است.

 تقید به مذهب

ی دیدن و مدذهب و اجدرای     وانعی که حکومت در اشداعه در زمان حکومت شوروی، در برابر م
کردند و  کرد، مردم اعتتاد خود را به مذهب و مناسک مذهبی شدیدتر می مراسم مذهبی اعمال می

دانستند. به همین روی، در مراسم دفن بزرگانی؛ چدون غفدورف،    اسلام را جوهری زندگی ساز می
هدا   غسل و تکفین را اعمدال کردندد. تاجیدک    ی تورسون زاده، جلیلف و... مردم سنت دیرین مذهب

گو را  شوند و دروغ تکبیر از سرِ خوان بلند نمی کنند، بی دست به خوراک دراز نمی« الله بسم»بدون 
  چهارشدنبه »، «بُدراری  خانده »سداز مانندد    های دیرین فرهندگ  دانند. تاجیکان سنت خدا می  دشمن
ک )سمنو پزان(، تبریک به یکدیگر و عیادت از هدم  سوری(، گل گردانی، سُمَنَ )چهارشنبه« آخران
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م، ۱95۴هدای دهدۀ    های گروهی از فرهنگیان تاجیدک در سدال   اند؛ به دنبال تلاش را حفظ کرده
پایی جشن نوروز که در زمان حکومت شوروی از میان رفته بود، پدس از اسدتتلال تاجیکسدتان     بر

ن در ازبکسدتان، آذربایجدان و قزاقسدتان نیدز     دوباره زنده شد؛ این مراسم اکنون به جز تاجیکستا
شود. جهان معنوی تاجیکان، همانند آریاییدان، بده روی همگدان بداز اسدت: هرکسدی        برگزار می

 ۱.تواند از آن بیرون آید سختی می  تواند آسان درون آن برود، اما به می

 ها در منابع پس از اسلام تاجیک

مانده از مورخین و جغرافیه داندان عربدی و پارسدی     یمنابع پس از اسلام گنجینه بزرگ آثار باق
ی سوم هجری یا نهم میلادی است. پس از پیروزی اسدلام و گسدترش آن بده     پس از آ غاز سده

های فلات بزرگ ایران مناطتی در بین رودهای دجله، سند و سیحون اکه منابع غربی و  سرزمین
یامبر اسلام، هیچ منبدع نوشدتاری در مدورد    سال پس از وفات پ ٢۴۴عربی  آن را پارس نامیده تا 

گویان در نخستین آثار  های دهتانان، آزادگان، پارسیان و پارسی تاجیک باقی نمانده است؛ اما واژه
ها منبع معتبر عربی و پارسی موجود است. ابن هشام، بلاذری، یعتوبی،  موجود پس از اسلام در ده

ابومنصوری، بلعمی، طبری، دقیتی، ابن حوقدل،   ابن فتیه، رودکی، نرشخی، مسعودی، اصعخری،
حدوداالعالم، متدسی، ابن ندیم، فردوسی، البیرونی، فرخی، ناصرخسرو و غیدره، بدرای بدیش از دو    
صد سال دیگر )تا به قدرت رسیدن غزنویان( به شکل مترادفی برای باشندگان قددیمی و سداکن   

کاررفته که به گمان اغلب، مراد  به« ترکان»و « تازیان»های ایرانیان یا پارسیان در متابل  سرزمین
یعنی غیدر  « پارسیان»یا « ایرانیان»به شکل خاص آن و « تاجیکان»از آزادگان و دهتانان همین 

عربان و غیرترکان )به شکل عام( آن است. برای تائید این موضوع، چند نمونده از گفتدار بزرگدان    
 د:شو شعر ادب و پارسی در این موارد پیشکش می

 رودکی سمرقندی:

 مجلدددس بایدددد بسددداخته، ملکانددده 

 از گدل و از یاسدمین و خیدری الدوان    

 یک صف میدران و بلعمدی بنشسدته   

 یک صف حران و پیر صدالح دهتدان  

 شددادی بددو جعفددر احمددد بددن محمددد

 آن مددده آزادگدددان و مفخدددر ایدددران
 

                                                           
 وگو. ، گزارش و گفت9۴-15، ص۱مسلمانیان قبادیانی، رحیم، پیشانی سال، ج ۱
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 دقیتی بلخی:

 ام مددن جدداه دوسددت دارم کددازاد زاده 

 آزادگددان بدده جددان نفروشددند جدداه را 
 

 فردوسی:

 یکددی پهلددوان بددود دهتددان نددژاد    

 دلیدددر و بدددزرگ و خردمندددد و راد  
 

شدده و واژه تاجیدک    ها اطلاق می تا اینجا واژه دهتان، دهگان، آزادان و آزادگان برای تاجیک
 -« تژک»محمود کاشغری متوفا در نیمه دوم قرن پنج هق، به شکل « لغات ترک»بعد در دیوان 

هق، در تاریخ بیهتدی   ۰7۰مال گردید و ابوالفضل بیهتی متوفای منسوب به پارس و پارسی استع
ازآن توسط بزرگان ادب و  به شکل تازیک، تازیکان، تازک و تازیکان در کنار ترک و ترکان و پس

 زبان پارسی تکرار شده است.

 پیدایش واژه تاجیک

شود که  میهجری قمری دیده  ۰٣۱واژه تاجیک بار اول در اشعار عنصری بلخی متوفای سال 
 سال سابته دارد. وی در مدح سلعان محمود سروده است: ۱۴۴۴حدود بیش از 

 آیا شدنیده هنرهدای خسدروان بده خبدر     

 بیا ز خسرو مشرق عیان ببدین تدو هندر   

 ز چین و ماچین بکرویده تالدب جیحدون   

 ز ترک و تاجیک وز ترکمان و غُزّ و خزر

 

 سراید: هق می ۰۱1ععار نیشاپوری متوفای 

 ست آنجا ترک و تاجیدک  چو یکسان

 هددم از ایددران هددم از تددوران دریغددا 
 

 نویسد: هق می ۰٣9در طبتات ناصری تألیف 

 چاکر ایوان او هر جدا کده تدرک و تداجکی    

 فرمان او هر جا که هند و گبرش است ۀبند
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 سراید: موپنای بلخی در اواسط قرن هفتم می

 اگدددددر ترکسدددددت و تاجیدددددک اسدددددت  

 بدددددو ایددددن بنددددده نزدیددددک اسددددت    

 له و یک حمله، کآمد شدب و تداریکی  یک حم

 چستی کن و ترکی کن، نی نرمدی و تداجیکی  
 

 سعدی شیرازی متوفای اواخر قرن هفتم سروده است:

 ز دریدددای عمدددان برآمدددد کسدددی  

 سدددفرکرده هدددامون و دریدددا بسدددی

 عرب دیدده و تدرک و تاجیدک و روم   

 ز هر جدنس در نفدس پداکش علدوم    
 

 امیرعلی شیر نوایی:

 د صد خانه ویرانهنگار ترک و تاجیکم کن

 به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکدان 
 

 امیر خسرو دهلوی

 تددا جددک گددردن کددش و لشددکر شددکن

 بیشدددددتری نیدددددزه ور و تیددددد  زن 
 

هدای دایتیدا، داهدی، دایدی، دادیدک و تاهیدا        ترتیب، اصعلاح تاجیک به گمان اغلب از واژه این به
تدرین شدکل واژه    ت ذکرشدده( قددیمی  را که )در تاریخ هرودو« دادیک»ها  مشتق شده است. بعضی

های میان سه رود  زبانی فوق در سرزمین -های قومی  ها باید گروه دانند. لذا اجداد تاجیک تاجیک می
 دهد. ها را پیوند می سند، سیحون و دجله باشد که پس از اسلام، زبان پارسی و مذهب حنفی آن

خط، هندر و فرهندگ یوندانی و     باختری همزمان با گسترش -در زمان درخشش تمدن یونان 
ازپدیش متحدد    های شمال بدیش  های مالداری، کشاورزی و آبیاری قبایل ناحیه رشد و توسعه شغل

بداختری را   -شده، بازار تجارت و حرفه رونق بیشتر یافته و هنر یونان و بودایی جای هنر یوندان  
مدن زرتشتیان، آرامگاه زرتشدت  گیرد. چناننه موجودیت آثار یونان )در بگرام و تخار( پس از ت می

های بودا در  ازآن تمدن بوداییان )مجسمه ها در سراسر ایران کهن و پس های آن در بلخ و آتشکده
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های ما شاهد مدعاست. نیمه دوم سده ششم میلادی مصادف  بامیان، ننگرهار و لوگر( در سرزمین
الیها وارد شمال گردیده، بدا تخاریدان   ها در خوارزم زمین است که با غلبه بر هیپت با ظهور نام ترک

شوند. از  آمیزش نموده و با قبول تمدن و فرهنگ پیشرفته تخاریان جز و مردمان آن سرزمین می
 شوند. های نزدیک و همرزم باهم یاد می عنوان خلق همین زمان است که اقوام ترک و تاجیک به

لنهر و عراق عجم کده اکثدراً تاجیدک    در دوره زمامداران اشرافی اموی، مردم خراسان و ماوراءا
های نظامی و سیاسی و باپخره خروج بر خلافت و مخالفت و ضدیت در  ها و قیام بودند با عصیان

متابل امویان متعصب که به افضلیت عرب بر عجم معتتد بودند، قیام کردند. )مثل قیام ابومسدلم  
هدای مسدتتل طداهری، صدفاری و      دولت گذار عباسیان(. این کار عاقبت به ظهور خراسانی یا پایه

گردد. سرانجام شاهنامه سرایی رواج و رونق یافته و مردمان این نواحی به ایجاد  سامانی منجر می
وحدت در یک مردم واحد و زبان واحد گرایش پیداکرده، فرهنگ جدید را پذیرا شده و در راه قبول 

های خدود   الخط اصلی و محلی و حتی رسمهای  ها و زبان عنوان زبان رسمی، لهجه پارسی دری به
شده و پارسدی دان و   عنوان زبان ادبی و درباری تاجیکان قبول را کنار نهادند. زبان پارسی دری به

های بزرگدی از میدان    زبان و پارسیوان، با واژه تاجیک مترادف گردیده و درنتیجه شخصیت پارسی
سدینا،   آراستند. )مانند رودکدی، فردوسدی، ابدن    تاجیکان برخاستند و جهانی را با نور علم و معرفت

 ابوریحان، بلعمی، بیهتی، ناصرخسرو، مولوی، حافظ، سعدی، بهزاد و هزاران تن دیگر(.

ترین باشندگان ساکن )دهگانان، دهتانان، آزادگان و کشاورزان( این  ترتیب تاجیکان قدیم این به
هدا   زبدان ایدن سدرزمین    ن و آزادگدان پارسدی  باشند و پارسیان اولیۀ این مناطق یا دهتانا خعه می

کاررفته، در  اند. قابل یادآوری است که واژۀ دهتانان طوریکه در متون کهن عربی و پارسی به بوده
علاوه مفهوم تباری )تاجیکان و پارسیان( به مفهوم بزرگان، اشراف و فرزانگان جامعه  آن روزها به

 های آریایی و تاجیک )تاجوَر و تاجدار( تعابق دارد! ژهنیز بوده که تا اندازۀ زیادی با مفهوم وا

نام یکی از قبایل یمن بوده و چون پارسیان این واژه را بر « تازی»قابل یادآوری است که واژه 
ها )قدوم سدامی یدا     کردند، پس از گرویدن به اسلام و برای اینکه با تازی ها اطلاق می تمام عرب

ترتیب، مراد از تدازی و دهتدان    این آزادگان استفاده کرده اند. بهعرب( فرق شوند، از لفظ دهتان و 
دانستند،  همان عرب و عجم )غیر عرب( بوده است؛ چون لفظ تاجیک را غیر از اصعلاح تازی می

کاربرده و تازی و دهتان گفته اند، نه  برای رفع مشکلات و رعایت آهنگ کلمات، واژه دهتان را به
شود که به علت معنای ظاهراً غیر قومی این دو واژه )دهتان و آزاده(  میتازی و تاجیک؛ اما تصور 

کنند کمتر کسی متوجه مفهوم تباری و قدومی خداص    در زبان پارسی که مفهوم قوم را افاده نمی
زبانی )تاجیک  -که معنای قومی  )تاجیک( و عام )ایرانی در فلات بزرگ ایران( شده است، درحالی
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 کاملاً آشکار است.ها  و پارسی گوی( آن

زبانان یا ایرانیان در ایران بزرگ که از ماوراءالنهر تا افغانستان و ایدران   بینیم پارسی طوریکه می
شدده تدا پدیش از     فعلی و آذربایجان و بخشی از عراق عرب و ارمنستان و گرجستان را شامل می

های دهگان )معرب آن  به ناماقتدار ترکان در خراسان خود را به نام تاجیک یاد نکرده و در عوض 
دهتان(، آزاده، پارسی و ایرانی یعنی: از سرزمین آریا یا آریانا، یاد کرده اند؛ اما پس از اقتدار ترکان، 

یافته که منظور ایشان ایراندی بده مفهدوم گسدترده      ها ترویج و گسترش اطلاق واژه تاجیک بر آن
هدا اصدل و ریشده تاجیدک را لفدظ تدازی        عضیعلت ب این زبان بوده است. به ایران بزرگ و پارسی

نسبت داده بودند.  "تازی"ترین قبیله یمنی  همه اعراب را به نام نزدیک دانند، نامی که پارسیان  می
هدا بدا    ها ظاهر شدند، این واژه را درباره هر طایفه غیر ترک استفاده کردند؛ زیرا آن که ترک همین

ها را تدازی یدا تازیدک     ها هم عرب هستند، آن اینکه آن شدند، به تصور هر مسلمانی که روبرو می
گویدان و بده    زبان شده بودند. بعد، واژه تاجیک بر عموم پارسی ها پارسی گفتند؛ چون بیشتر آن می

زبدان آن را بده    گیرد؛ اما دانشمندان پارسدی  ویژه در ماورالنهر اطلاق شده و در کنار ترک قرار می
مانند بر سر داشدته اندد.    -معنی که این مردم از قدیم کلاهی تاج  دهند؛ بدین واژه تاج نسبت می

چناننه قععات تصویری که از نتاط تاریخی کشور مربوط به عهد کوشانی هدا بده دسدت آ مدده،     
های آن در مدوزیم   گذاشتند و نمونه ای به سر می دهد که سربازان عهد کوشانی، تاجواره نشان می

 ترتیب، واژه تاجیک به معنای تاجوَر و تاجدار است! این کابل موجود بوده است. به

 ها در منابع خارجی تاجیک

هدای نسدبتاً گسدترده     یک تعداد نویسندگان خارجی که در مورد تاجیکان معالعات و پدژوهش 
ها مثل فاستر، الفنستون، ویلسن، بیلیو، راورتی و... و در سده  بریتانیایی ۱9انجام داده اند، در سده 

اند. نظریات یک تعدداد از ایدن    ا مثل بارتولد، عینی، رسنر، پولیاک، کنیازوف و... بودهه شوروی ٢۴
اولین دانشمند خارجی اسدت  « جورج فاستر»شود.  پژوهش گران به ترتیب کرونولوژیک تتدیم می

کندد. بده بداور     یاد مدی « پارسیوان»در سفرنامه خود تاجیکان را به نام عمومی  ۱51۰که در سال 
های جنوب هندوکش تا جوار دریای  در افغانستان( منظور او از افغانستان، سرزمین۱1۴9) الفنستون

ی جمعیت آن افغدان باشدند. افغاندان در     ی وجود دارد که همه گوید: کمتر ناحیه سند است. او می
غرب با تاجیکان و در شرق با هندیان آمیخته اند. تاجیکان مانند بسیاری از اقوام نه در یک کتلده  
واحد متشکل اند و نه در یک کشور واحد محدود اند، بلکه در بخدش بزرگدی از آ سدیا پراکندده و     

ها و به عین ترتیدب در   ای ازبکان با آن بدون ارتباط اند. آنان در قسمت اعظم مناطق تحت سلعه
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 ها مخلوط اند. او ساکنین متدیم ایدران )پدارس( کده در برابدر      ای افغانان با آن مناطق تحت سلعه
کنندد را   مهاجمان تاتاری یا در برابر اقوام خانه بدوشی که ظاهراً پارسی اپصل اند، متاومدت مدی  

های افغانستان و منداطق ازبدک، قبدل از هجدوم      نامد. قرار معلوم آنان در پارس، جلگه تاجیک می
ان حتی در تو اند. تاجیکان را می دهند، بوده مردمانی که حاپ اقوام حاکم این مناطق را تشکیل می

ای دارد.  گوید، نام تاجیک کاربرد نسبتاً گسترده ترکستان چین هم پیدا کرد. او در جای دیگری می
هدا   کسانی اطلاق شده که با ترکدان یدا افغاندان مخلدوط بدوده و از تبدار آن       این نام بعضاً بر همه

هم در افغانستان و هم در  "انپارسیو"و  "تاجیک"های  ترتیب نام این اند. به زبان اند؛ اما پارسی نبوده
 – ۱11۰جون  ۱1تولد « سر آرنولد ویلسون»روند.  ترکستان مترادف بوده و به یک معنا به کار می

اصعلاح تاجیک به طور عام از نام دایدی یدا داهدی یدا تاهیدا      »باور دارد که  ۱9۰۴می  ٣۱مرگ 
هدای بعددی و    اجیکان زماننظر از تمدن ایجاد شده توسط باشندگان، ت استنباط شده است. صرف
های وحشیانه همراه بدوده اسدت؛ طوریکده     های قدیم و معاصر با مهاجرت پارسیان اولیه، در زمان

ی  ، رسوم و عادات بکتریان )بلخیان( تفاوت نداچیزی از سدکاییان همسدایه   «سترابو»معابق قول 
 «.ایشان داشته است

هدا کده غالبداً بده ندام       تاجیدک »گویدد:   میم، ۱19٢م و درگذشتۀ ۱1٣۰زادۀ « هنری والتر بیلیو»
ی باشدندگان افغانسدتان را تشدکیل داده؛     شوند یک بخش بزرگ و وسیع، پراکندده  پارسیوان یاد می

ی باشدندگان باسدتانی    هدا اوپده  ها با دیگران فدرق دارد. آن  ی داخلی، رسوم و عادات آن زبان، اداره
ی باشندگان باستانی هندی آن اندد. قدرار    ەها اوپد که افغان باشند، درحالی پارسی همین سرزمین می

باشد با مردمدان هنددی کده     های کندهار و ارغنداب می ها وادی ها که مسکن اصلی آن معلوم، افغان
ی  ەها را اشغال نمودند، مخلوط و مزدوج گردیده و نام خود را به قوم مخلوط خود دادند؛ امدا کلدم   آن

ی  دپیلی زیادی نیز وجود دارد که کلمه تاوچی چینایی، عدین واژه بوده و  "پارسی"تاجیک به معنی 
باشدد. ایدن واژه    تاجیک معاصر است. لذا تاجیک نام باستانی دهتانان یا زراعت پیشه گان پارسی می

ی پارسی بوده و شامل ساحاتی است که قدبلاً در اختیدار شداهان پارسدی قدرار       ەدر حتیتت یک واژ
های افغانستان از هرات تا خیبر و از کندهار تا اکسدوس )رود آمدو( و    جلگهها در تمام  داشت. تاجیک

تدر   حتی در کاشغر در ایالت سینگیانگ چین زندگی دارند. این ندام در ایدن روزهدا بده شدکل وسدیع      
 «.باشد زبان )به استثنای هزاره، افغان و یا سید( می استعمال شده و شامل تمام مردمان پارسی

در  ۱9۴۰مدی   ٢٣درگذشته  –در شین، نروژ  ۱1٢1مار   ٢۴ی  زاده« نهنریک یوهان ایبس»
تنهدا در افغانسدتان، بلکده در مدورد تمدام جمعیدت        صورت عام نه نام تاجیک به»نویسد:  اسلو، می

هدا   دهند. بعضی ترین باشندگان موجود در منعته را تشکیل می شود که قدیم ایرانیانی استعمال می
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ها  ی آن است. تاجیک مایندگی از نام دادیک هرودوت نموده و تغییریافتهگویند که نام تاجیک ن می
صورت کامل جوامع زراعتی بوده و بدون شک باشندگان تمام مناطق حاصل خیز کشور پیش از  به

ها در جوامع روستایی تنظیم بوده و زندگی قبیلدوی   های شرقی بودند. آن ها از کوه گسترش افغان
دهندد. غرایدز بازرگدانی     ننده نیازهای طبتات بازرگانی شهرها را تشکیل مدی ک ها تأمین ندارند. آن

هدا در   ها باشد. در هرجایی کده افغدان   خونی با تاجیک های غلجایی شاید نتیجه هم بعضی از گروه
هدا اندد؛ بداوجودی کده غالبداً مالدک        داران یا وابستگان آن ها اجاره حاکمیت )مالکیت( اند، تاجیک

های وپیت کابل، پروان، کاپیسا، خنجانی  ها( کوهستانی ها )تاجیک باشند... آن میقععاتی از زمین 
 ها اند که باشندگان غرب کابل اند. های لوگر و بتخاک و فرمولی ها، برکی

ها پارسدی اسدت. مدردم سیسدتان نیدز عمددتاً        ها بوده و زبان آن باشندگان کابل عمدتاً تاجیک
شده و رسوم نگهداری شده در شدهنامه، ایدن منعتده را یکدی از     ها مخلوط  اند که با بلو  تاجیک
کنندد اخدلاف    های کیانی که ادعدا مدی   داند. یک تعداد خانواده ترین مراکز ایرانیان بزرگ می قدیم

شوند. وپیت زرنگیا یا درنگیا که بعد به  اند، هنوز در سیستان یافت می شاهان کیانی یا هخامنشی
جدا و   گیرد، در همین شود... و تا زمینداور را در بر می ستان نامیده مینام ساکستان، سجستان و سی

هجری به وجود  ۰و  7های غوری در سده  های مجاور غور است که سلعنت متتدر تاجیک در کوه
کنند.  زوال غزنویان را ستوط داده و شمال هند را برای اشغال گران فراهم می آ مده، سلعنت روبه

های کوهندورد   ی غوری ها بوده و متاومت جان بازانه و عمده در تمام ارتشها عناصر مهم  تاجیک
هاست. سلسله آل کرت کده   دهنده خصایل رزمندگی آن کنند، نشان ها پیشکش می که برای مغول

 ها بودند. های پارسی بودند، نیز تاجیک حاکمان افغانستان در زمان مغول

هدای   یابد، بده ندام   داخل بلوچستان گسترش می باشندگانِ دارای منشأ تاجیکی در جنوب که تا
هدای شدمال    های کوه ی ها که باشنده دامنه شود... پشه دهوار یا دیگان به معنای روستایی یاد می

هدا طبتده بنددی شدوند،      آباد اند، نیز ممکن است بده حیدث تاجیدک    دریای کابل در وپیت جلال
پوش همسایه یعنی:  شبیه کافرهای سیه کنند که باوجودی که با یک زبان غیر پارسی صحبت می

های لوگر و کانیگورام در منعته محسود وزیرستان کده بدا یدک گدویش      نورستانی است. اورمری
 «.ها جا داده شوند کنند، نیز باید در بین تاجیک ایرانی به نام برگاسته صحبت می

وقتدی  »گوید:  میلادی که می ۱111خاورشناس انگلیسی در « جورج راورتی»ی  معابق نوشته
ها را در پروان نزدیک منبع  الدین خوارزم شاه، پسر سلعان محمد خوارزم شاه، مغول سلعان جلال

دهد، در بین یمین الملک، ملِدک خدان هدرات و     میلادی شکست می ۱٢٢٢دریای لوگر در سال 
های  رکمنهای قانتولی، ت هزار نفر متشکل از خلج و ترک ۰۴الدین، اغراق، خلج که با  ملکِ سیف
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دهد. یک قسمت قبیله خلج  های غور به سلعان پیوسته، منازعۀ بر سر غنایم رخ می غوز و تاجیک
ها قبل از این زمان در اطراف سپین غدر در ننگرهدار و کارمدان و شدلوزان      و یک تعداد غوز مدت

های ترک  لجمستتر شده بودند؛ اما یک تعداد نویسندگانی که معلوماتی در موضوع نداشتند، اوپً خ
تبددیل   "های غلدزی  افغان"ها را به  های پنداشته اند که تاجیک اند و بعد هم این غوری را غوری

ی قددیم و پایتخدت باسدتانی ندژاد تاجیکدان       کرده اند. او کابل را یکی از بهترین شهرهای زمانده 
ش سداختند، یعندی   ها کابل را پایتخت خدوی  نسب نامۀ افغانیه، از وقتیکه درانی"داند. به اساس  می

هدا و   که تیمور شاه جانشین پدر شده و سداکن کابدل گردیدد، روسدای دراندی، توابدع آن       هنگامی
شوند. کابل قبل از آن محدل اقامدت تاجیکدان     ها نیز ربعی را به دست آورده و مستتر می قزلباش

لدق  هدا اکثریدت مع   . کابل حاپ نیز محل سکونت ایشان است؛ چدون آن "پارسی گوی بوده است
شوند. قلمروی تابع دارالملک کابل یک  ها نامیده می باشندگان را تشکیل داده و فعلاً به نام کابلی

های هندوکش و در جهت  ی بزرگی است که از شهر کابل در جهت شمال و شمالشرق تا کوه ەدر
 صورت کامل پوشیده از جمعیت تاجیکان است. باشد. این ساحه به طرف کندهار می جنوب به

در  ۱1۰9نددوامبر  ٣معددروف بدده ویلهلددم بارتلددد، )زاده   « اسددیلی وپدیمیددروویچ بارتولددد و»
پترزبورگ شوروی سابق، نیز باشدندگان اصدلی    ( در سن۱9٣۴اگست  ۱9پترزبورگ و متوفای  سن

 ۱۴های  هیچ سند و دلیلی وجود ندارد که خوانین غوری سده»گوید:  غور را تاجیکان دانسته و می
 «.را دولت افغانان و دودمان غوریان را افغانان دانست ۱٢ریان سده و دولت غو ۱٢و 

حمدل/فروردین  ٢۰)زاده   (Садриддин Айнӣ)بده فارسدی تداجیکی:     صَدرالدین عِیندی  
ی تاجیکستان؛ در مدورد   هش، دوشنبه ۱٣٣٣سرطان/ تیر ٢۰( بخارای ازبکستان و متوفای ۱٢75

بودند، چدرا در نمداز قدرآن     ها اوپد عرب می گر تاجیکا»پیوند تاجیکان با اعراب بدین باور است: 
کده   که ترجمه پارسی آن را به آسانی آموختند و خواندند؛ درحالی عربی خواندن نتوانستند؟ درحالی

داده است. واژه تاجیدک در ابتددا    هق( رخ 9۰واقعه خواندن نماز به پارسی در سال اول فتح بخارا )
زبانان منعته مورداستفاده  ازآن برای همه پارسی ه و خراسان و پسزبان آسیای میان به مردم پارسی

« ز»توانسدتند، آن را   های قدیمی حرف ج را تلفظ نمدی  ها و ترک قرارگرفته است؛ اما چون مغول
 «.تلفظ کرده و واژه تازیک را به عوض تاجیک به کار بردند

 9نیان بلخی تبار )در سده تاجیکان جنوب درنتیجه فروپاشی ساما« رسنر»های  معابق پژوهش
ازآن  تنها هرات بلکده قنددهار و غزندی و کابدل شدامل بدود و پدس        م( که در تشکیل آن نه ۱۴و 

دهند؛ ولی به پیکار خدود   ( نظام دولتی خویش را از دست می۱٣و  ۱٢امپراتوری غوریان )در سده 
هدای   توانندد زمدین   یهدا مد   دهند؛ یعنی پس از نبردهای چندین صدساله است که افغدان  ادامه می
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تاجیکان کابل، کندهار و غزنی را غصب و اشغال نموده و ایدن غصدب و سدلب توسدط احمدشداه      
 شود... . ابدالی و جانشینان او تشدید می

ها و فلات هموار مناطق سکونت گذشدته خدود؛ یعندی     م، جلگه ۱7تا  ۱٣های  تاجیکان از سده
ین مردمان هند و جنوب شرق این کوه را به طور های سلیمان و همنن های جنوب غربی کوه دامنه

وسعای غدور یعندی:    کنند. مردم قرون جزیی یا کلی ترک گفته و این مناطق را افغانان اشغال می
حوزه باپی هریرود و هلمند و دامنه شمال دریاچه هامون هرگز مسکن و محل بودوباش افغاندان  

 نبوده و متعلق به تاجیکان بوده است.

قبایل افغان در زمان غزنویان ترک که در مرزهای سلسدله  »گوید:  قول راورتی می از« رسنر»
های مهتر یا کوه سیاه موقعیت دارد، برای چندین سده محدود مانده و به علت کثرت نفدوس   کوه

آورندد. او ایدن    هدای غدرب، شدمال و شدرق هجدوم      شوند که به سوی سدرزمین  ایشان مجبور می
های  کند که مردم اصلی غور تاجیکان و جایگاه اولی افغانان کوه تائید می های راورتی رآن یز یافته

هدای سدلیمان یدا کدوه سدیاه       های شرق غزنی تا شرق کدوه  تر کوهپایه صورت دقیق سلیمان و به
هدای   های کهدن زنددگی مسدکونی داشدته، دارای حرفده و پیشده       اکثریت قاطع تاجیکان از زمان
هدا در افغانسدتان،    برسانی و کاریزها بودند کده همگدون بدودن آن   پیشرفته، زمینداری و ماهر در آ
چندان دور تاجیکان اکثریت مردمان  های نه انگیز است؛ یعنی زمان پارس و ترکستان شرقی حیرت

 ۱9و آغداز سدده    ۱1دادند. حتی در پایان سدده   دار و شهری جنوب هندوکش را تشکیل می زمین
گردد، گستردگی تاجیکدان در   ن توسط افغانان غصب میهای تاجیکا زمانی که بخش بزرگ زمین
هدای   گوید که تاجیکان در تمدام جلگده   کند. چناننه از قول بیلیو می جنوب هندوکش را تائید می

ها  تنها در جلگه از هرات تا خیبر و از قندهار تا اکسوس )دریای آمو( گسترده اند؛ اما نه -افغانستان 
نویسد که تاجیکدان بخدش عمدده     تیار دارند. از قول گریگور میبلکه مناطق کوهی رآن یز در اخ

های  سده« نسب نامه افغان»دهد. از قول  های کابل، قندهار و هرات را تشکیل می نفوس نزدیکی
م، سدران دراندی بدا     ۱55٣از انتتال پایتخدت درانیدان بده کابدل در سدال       گوید که پس  میانه می
ند و پیش از آن کابل جای بود و باش تاجیکان بدود. ایدن   های خویش در کابل جای گرفت خانواده

 شود... با گواهی بابر تائید می ۱۰و آغاز سده  ۱7ادعا به گونه کامل در پایان سده 

ی  اندد و معدابق گفتده    در زمان جنگ اول افغان و انگلیس اکثریت شدهریان غزندی تاجیکدان   
تغال نداشته و در منعته خود فتط دو وظیفه الفنستون، افغانان به دکانداری و صنعت و بازرگانی اش

 داری( دارند. گری )امور جنگی و زمین زراعت و نظامی
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( کتدابی  ۱1۰۱ندوامبر   ٢و متوفدای   ۱1۴7مدی   ٢۰)زاده « سروان الکسداندر برندز  »از قول « رسنر»
 مدیلادی در انگلسدتان شدد    ۱1٣7ترین کتاب سال  نوشت و کتاب وی با عنوان سفر به بخارا پرفروش

 سوی هندوکش بروند. ها ترجیح دادند که به آن ها از ظلم افغان تاجیکان شمالی/کوهستان»گوید:  می

هدا   انگلیس، تاجیکان کوهستان بودند که برای بار اول در متابل انگلیس -در جنگ اول افغان 
 م، بده نیدروی تاجیکدان و پشدتیبانی    ۱1۰۴نوامبر  ٢ایستادگی کردند و امیر دوست محمدخان در 

های کندز در پروان لشکر جنرال سیل را شکست داد؛ اما از ادامه جنگ سرباز زده و تسدلیم   ازبک
هدای   م(، نیز پارتیزان۱11۴ -۱151های ) انگلیس در سال -شود. در جنگ دوم افغان  مکناتن می

آوران قبایل افغان با دشمن مشترک  تاجیک بودند که در زیر رهبری میربنه پهلو به پهلوی جنگ
 «.کنند و بیگانه نبر می

سفر به بخارا در مورد رفتن تاجیکان از جنوب هندوکش به شمال »در کتاب « رسنر»البته نوشته 
آن واقعیت ندارد و حاکی از عدم معلومات نویسنده، در مورد تاجیکان شمالی از کداریز میدر تدا آخدر     

کنند  ها زندگی می ق مذکور تاجیکباشد، اینک در تمام مناط ها و وپیت پنجشیر و کاپیسا می سالنگ
جا شدده   باغ و برخی از مناطق دیگر جابه های بگرام و قره ها در ولسوالی ها و هزاره و قلیلی از پشتون

اند؛ اما متأسفانه محتتین افغانستان و ایران، در برابر مستشرقین و محتتین خارجی احساس کوچکی 
 سازند. ی خود را معتبر می نوشتهدهند و گویا  نموده اقوال آنان را ترجیح می

شناس روسی که به  دان و مردم ، خاورشناس، جغرافیه«نیکاپی وپدیمیروویچ خانیکف»طبق نظر 
پترزبورگ، یدا در   هق( در سن۱٢٣5م، ) ۱1٢٢و به روایتی دیگر در  (هق۱٢٣۰م، ) ۱1۱9روایتی در 

هدای تداج،    ریشده پیددایش واژه   حوالی آن شهر به دنیا آمد. خانیکف و دیگر شدرق شناسدان روس،  
شده است، از زمدان ساسدانیان هدم     داری، تاجوری که نسبت به پیروان آیین زردشتی استفاده می تاج

هدق،   ۱٢٢7گدردد، هندوز در سدال     جات چینی معلوم می تر داشته است. چنانکه از نوشته تاریخ قدیم
خانیکوف »عمال شدن این مفهوم را رود که مکرراً است ها می« تاجی»سخن درباره حکمرانی خاندان 

 ۱ها در تلفظ چینی حساب نماید... های چینی، به خلاصه آورده بود که آن را مرادف تاجیک در سالنامه

 خاستگاه واژه تاجیک

نویسدد: خاسدتگاه    منبع و مدرک به زبان انگلدیس مدی   ٣۴پدیا با استناد به  دانشنامه آزاد ویکی
ه این قوم به تاجیک چیسدت؟ محدل گفتگدو قدرار دارد و هندوز      تسمی ی تاجیک و اینکه وجه واژه

شدده   ی علمی، تحلیدل و بررسدی   نامعلوم است. شرح و بیان معنای این واژۀ تاریخی در چند متاله
                                                           

 .٣7تا  ۱٢اقتدار تاجیکان، اپاریسینا، ص  ۱
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« تاجیدک »ی  طور فشرده در مورد تاریخ واژه های چند تن از دانشمندان به جا دیدگاه است. در این
 شده است. آنان گفته اند: درج

و « تاجیدک »، «دئدی »هدا و اشدکانیان    بدوده و در عهدد پدارت   « داهدا »تاجیک نام قبایل  -۱
 شدند؛ خوانده می« دجیک»

 ها بر ساکنان ایران کهن نهادند؛ تاجیک نامی است که ترک -٢

 ؛«ددیک»به معنای « تگاس»ریشه با کلمه یونانی  است و هم« تای»تاجیک از  -٣

 ایی است؛در زبان سک« تژی»تاجیک از ریشه  -۰

 ؛«تات»ریشه است با نام مردم پارسی  تاجیک هم -7

 ، نام یک قبیله؛«تاج»تاجیک صفت منسوب است از واژه  -۰

 ؛«طای»تاجیک صفت منسوب است از نام قبیله عربی  -5

 است؛« عرب»به معنای « تاژیک»و « تازیک»تاجیک صورت دیگری از  -1

هدا   ها هم از چیندی  به معنای پارسی است. ترکدر زبان چینی « تائوچی»یا « تاچی»کلمه  -9
 این نام را گرفتند.

 -)میلادی ۱9در نیمه اول سده « تاجیک»بر اساس چند پژوهش خاورشناسان تاریخ تشریح واژه 
است. گروهی از دانشمندان بر این  م(، مورد توجه دانشمندان غرب قرار داشته ۱17۴های  حدود سال
یرانی شرقی است )مثل افغانسدتان و آسدیای میانده( کده شداید توسدط       ی ا واژه« تاجیک»باورند که 

شده است، ریشه این واژه به طایفه عربی  های فاتح منعته اطلاق می باشندگان آسیای میانه بر عرب
گردد و این واژه از سده یازدهم )میلادی( به بعد به مردم ایرانی مشرقی )مثدل   )تازی( برمی« طایی»

ی تاجیک یدا تازیدک بده     شود بر اساس شکل فارسی میانه واژه میانه( اطلاق میافغانستان و آسیای 
اند؛ اما این همگونی یا شباهت آوایی در ربدط   نام تاجیک رآن یز به عرب نسبت داده« عرب»معنای 

هدا   دادن نام این دو مردم مختلف )طایی و مردم شرق ایران( را گروه دیگر دانشمندان با آوردن دلیل
و کسی که نه عدرب و نده تدرک    « یک پارسی»ند. در لغتنامه انگلیسی آکسفورد تاجیک را کن رد می

 شده است؛ که این نظر از طرف نگارنده؛ جاوید هم مورد تائید است. باشد، تعریف

شناسی آورده اسدت: ایرانیدان )پارسدیان( از قددیم بده مدردم اجنبدی         الشعرای بهار در سبک ملک
یدا  « اعجمدی »و اعدراب  « بربدر »که یونانیان غیر خدود را   اند، چنان هگفت می« تاژیک»یا « تاچیک»
رفته خاص اعراب گردید،  تلفظ شد و رفته« تازی»گویند. این لفظ در زبان فارسی دری نو، « عجم»
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گفتند و بعد از اختلاط ترکدان   می« تاچیک»ولی در توران و ماوراءالنهر لهجه قدیم باقی و به اجانب 
زبانان  به همان معنی داخل زبان ترکی شد و فارسی« تاچیک»زبان آنان سامان، لفظ  آلتایی با فارسی

 خواندند و این کلمه بر فارسیان اطلاق گردید و ترک و تاجیک گفته شد.« تاجیک»را 

 ها تاریخ دراز تاجیک

چناننه مثل برخی از نویسندگان؛ تمام گویندگان زبان پارسی قدیم و میانه را تاجیدک بددانیم،   
های پهلوی را تاجیک بددانیم کده قددامت     ای پیشدادی، کیانی و همننین اشکانی شاهان اسعوره

رسد و بنابراین، نظر ساکنان ایران قددیم و فعلدی همده     ها به چند هزار سال پیش می تاریخی آن
های تاجیک که قدر متدیتن در افغانسدتان فعلدی بودندد، بده       تاجیک اند. ولی ما اندکی از حکومت

 نویسیم: ی مختصر می گونه

 حکومت طاهریان

 ٢۴7حکومت طاهریان توسط طاهر بن حسین پوشنگی )پوشنگ؛ زندجان فعلی هرات( در سال 
هق، تشکیل گردید. طاهر فوشنجی، در پیروزی مدأمون رشدید بده بدرادرش محمددامین، نتدش       

ه مدأمون  برجسته داشت و با کشتن امین، خلافت عباسی را برای مأمون مسلم سداخت. بدا اینکد   
که مأمون ازآنجا « مرو»خواست او را زنده به نزدش در  راضی به کشتن برادر خود امین نبود و می

کرد ببرد؛ اما چون طاهر بن حسین پوشنگی، محمدامین را کشته بود،  حکومت خراسان را اداره می
 ٢۴7مأمون بر او سرگران شد اما تحمل کرد. طداهر بدن حسدین پوشدنگى )فوشدنجى( در سدال       

ی وپیت رقّه و شام را که  هجرى پس از تترر به حیث امیر خراسان به خراسان آمد. مأمون عهده
کرد، به عبدالله فرزند طاهر فوشنجى سپرد و او را نائب و  قبلاً طاهر بن حسین بر آن حکومت می

که از  سانکرد و مردم خرا ولیعهد طاهر قرارداد. طاهر در خراسان با مردانگى و فتُوّت، حکومت می
طلبی روى آورده بودند، حکومدت طداهر را کده     جور و بیداد حکام عربى به ستوه آمده به استتلال

 کردند. ودل پذیرفته از او حمایت می دری زبان تاجیک و پارسى گوى خراسانى بود، به جان یک

ورد با طاهر موفق گردید تا شورش خوارج را در نواحى خراسان تا حدى فروبنشاند؛ ولى در برخ
ی  هجدرى، مدأمون نامده    ٢۴5داد. از همدین جهدت در سدال     ها زیاد خشونت بده خدرج نمدی    آن

ی خلیفده   آمیزی به وى فرستاده او را به عدم سرکوبى خوارج سرزنش نمود. طاهر از نامده  ملامت
سخت آشفته گردید و در روز جمعه، نام خلیفه را از خعبه انداخت و این عمل نوعى خلع مأمون از 

فت تلتى گردید و اتفاقاً همان شب، طاهر به طور مرموزى درگذشت. ظداهراً وى بده دسدتور    خلا
مأمون و توسط مأمورین خودش مسموم گردید؛ چون در برخى از متدون قددیم آمدده اسدت: کده      
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 مأمون به خدمت گار طاهر گفته بود: اگر طاهر از امر خلافت سرپینی کرد، او را مسموم کند.

طداهر  "نویسد:  تاریخ خود قتل طاهر را توسط غلام احمد بن خالد دانسته می ابوعلى بلعمى در
ازاینکه طداهر بدن حسدین ندام      به دست یک غلام که احمد بن ابوخالد، به وى بخشیده بود، پس

احمدد بدن ابدى خالدد را     ". وى چنین نوشته است: "مأمون را از خعبه انداخت، مسموم شد و بمرد
ای بداد و گفت تدرا از بهدر    را به طاهر بخشید و در پنهان او را زَهر پارهغلامى بود شراب دار، آن 

دهم که اگر روزى طاهر سر خلاف و عصیان ابر خلیفه  دارد، ابه طاهر  بده و ااو  آن به طاهر می
های نیکو کرد و گفت من طاهر را به ضدمانى بدر اعتمداد تدو      را  بکُش و او را اآن غلام را  وعده

به اعتماد تو طاهر را نزد مأمون ضمانت کردم ؛ و طاهر را گفت: من این غدلام را از  کردم ایعنى: 
بخشم تا ترا خددمت   تر دارم و اعتمادی بر وى دارم. از بهر آن او را به تو می همه غلامان، دوست

. طاهر به خراسان رفت و سپس به خلیفه عاصى شدد  "کند و تو باید جز از دست او شراب نخورى
راسان جمع کرد و خلیفه را از خلافت خلع نمود. چون خبر نزدیک مأمون رسدید، احمدد   و مردم خ

بن ابى خالد را بخواست و گفت: تو طاهر را ضمانت کردى و من از بهر آن، امارت خراسان به وى 
دادم. احمد گفت امروز را درنگ کن. پس آن غلام متدارى از آن زهر، بده شدراب ریخدت و داد.    

شراب بخورد تا روزى دیگر بمرد و احمد نزد مأمون آمده با غدرور و خودسدتایی    طاهر هم که آن
 ۱هر عصیان کرد فوراً او را بکشت.که طا گفت: چه گونه یافتى این احمد بن ابى خالد را؟ که همین

کده از پوشدنگ هدرات بودندد، افغانسدتان کندونى و        ی طاهریدان   طاهر بن حسین سرسلسدله 
بزرگى از ایران فعلى تا گرگان و مازندران و رى )تهران( را تحت کنترل  هایی ماوراءالنهر و بخش

داشت و پایتخت او به مرو بود. بعد از درگذشت طاهر بن حسین، اخلاف او پایتخت خراسدان را از  
مرو که اینک در خاک ترکمنستان و نزدیک بادغیس و هدرات واقدع اسدت، بده نشدابور واقدع در       

ل ساختند. هرچند عبدالله بن طاهر، ولیعهد و جانشین پدر بود؛ ولى پس خراسان ایران حالیه، منتت
برد به همدان مناصدب نگهداشدت و     از مرگ طاهر، مأمون، عبدالله را که در رقه و شام به سر می

هجرى  ٢۱٣تا  ٢۴5برادرش طلحه بن طاهر را به حکومت خراسان منصوب نمود. طلحه از سال 
عبدالله بن طاهر از شام آمده به امر مأمون، حاکمیت خراسان  حکومت نمود و پس از مرگ طلحه،

سال حکومدت کدرد. پدس از مدرگ وى،     ۱5به مدت  ٢٣۴دار شد و تا سال  عهده ٢۱٣را در سال 
هجرى بر خراسدان   ٢۰1فرزندش طاهر بن عبدالله زمام امور خراسان را به دست گرفته و تا سال 

جای پدر نشسدت و تدا سدال     طاهر بن عبدالله به حکمرانى کرد و پس از وى فرزندش؛ محمد بن
سال، بر خراسدان بدزرگ و    7۰حاکم خراسان گردید. بدین ترتیب، طاهریان هرات، به مدت  ٢79

                                                           
 .۱٢7٢ص  ۱تاریخ بلعمى، ج   ۱
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مستتل تشکیل دادند و حکومت کردند.  زبان و نیمه سیستان و بخشی از ماوراءالنهر حکومت فارسی
گردیدند. در زمان طاهریان بود که نوادگانِ  یاُمراى ماوراءالنهر هم از سوى حکام طاهرى تعیین م

در بخارا و سمرقند و تمام فرارود جیحون، به امارت گماشدته   "سامان خداۀ بلخى"شخصى به نام 
هدای   شده بودند و روز تا روز، قدرت گرفته، حکومت کُلّ فدرارود )مداوراءالنهر( خراسدان و بخدش    

ها به جد  خلفاى عباسى به دست آوردند و بعداً آنعظیمى از سرزمین حالیه ى ایران را، به فرمان 
شده به سامانیان معدروف گشدتند و حکومدت شدان از      اعلاى شان سامان خداۀ بلخى، نسبت داده

 بخارا تا تهران گسترده شد.

با استناد به منابع مختلف نوشته است:  "تاریخ ایران بعد از اسلام"آقاى مجتبى قنبرى در کتاب 
بن حسین فوشنجى پسرش )طلحه( در ایام پدر، به حکومت سیستان منصدوب  که در زمان طاهر 

بود و تا سال فوت پدر، آنجا زیست؛ چون خبر وفات طاهر رسدید، طلحده بده خراسدان رفدت و از      
 ۱داۀ بلخى( را به سیستان فرستاد.ی سامان خ جانب خود الیاس بن اسد سامانى )نواسه

هر بن الحسین، سیستان پسر خدویش را داد؛ طلحده   باز طا "نویسد:  صاحب تاریخ سیستان می
بن طاهر را و طلحه الیاس بن اسد را اینجا فرستاد و الیاس اندر آمد بده سیسدتان، روز پنجشدنبه،    

)یعندى: مددت کمدى در    ( اندک روزگدار بدود   ٢۴1اپولی سنه ثمان و مأتین )سال مانده از جمادی
 ٢سیستان بود(.

ومت از مرو و پوشدنگ هدرات، بده نشدابور منتتدل شدد.       در عهد حکومت طاهریان، مرکز حک
هدا در زمدان    های خوارج را سرکوب نمودند. مخصوصاً ایدن سدرکوبی   طاهریان، بسیارى از جنبش

عبدالله بن طاهر "نویسد:  ی تاریخ سیستان می عبدالله بن طاهر به اوج خود رسید. چناننه نویسنده
لشکر انبوه از غربا به سیستان فرستاد؛ به حرب خوارج. هر را آگاه کردند. او او  عزیز بن نوح را با 

دو سپاه جمع شدند و به حرب با عوف اخارجى  رفتند و حرب کردند و از خدوارج و هدر دو گدروه    
. در عهد طاهریان، مردم خراسان، پس از دو صد سدال تحدت اسدتیلاى    "بسیار مردم کشته شدند

کومت نیمده ملدى و اسدلامى را تجربده کنندد و      هاى اموى و عباسى توانستند: یک ح خشن عرب
های بعدى چون صفاریان، سامانیان، غزنویدان، غوریدان، آل    همان باعث روى کار آمدن حکومت

 کرت هرات و غیرهم گردید که بعداً خواهیم نوشت.

در عهد طاهر ذوالیمینین، نخستین شاعر پارسی سرا که چند بیتی بیش از او باقى نمانده است، 
ی بادغیس برخاست. گفته شده که حنظله خود،  ی بادغیسى، از سرزمین گل و سبزه حنظلهیعنى: 

                                                           
 .۱۱ص ۱
 .۱55ص ٢
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صاحب دیوان شعر بوده که احمد بن عبدالله خجستانى آن را دیده و خوانده بدود و از خوانددن دو   
بیت حنظله، چنان متحول شد که از خربندگى )کسى که از کرایه دادن خرهاى خود زندگى کندد(  

 اسان رسید. آن دو بیت چنین است:به امارت خر

 مهتددرى گربدده کددام شددیر در اسددت    

 رو خعددر کددن ز کددام شددیر، بجددوى    

 یدددا بزرگدددى و عدددزّ و نعمدددت و جددداه

 یدددا چدددو مرداندددت، مدددرگ رویددداروى
 

 گونه روایت کرده اند: از حنظله بادغیسى، دو فرد شعر دیگر را در قالب غزل هم به این

 یارم سپند، گرچه به آتدش همدى فگندد   

 چشدم، تدان رسدد مدر و را گزندد      از بهر

 او را سپند و مجمر، ناید همدى بده کدار   

 با روى همنو آتش و با خال چون سپند
 

اند، که شعر پارسدى   احتماپً حنظله نخستین شاعر درى گوى نبوده و پیش از او نیز شاعرانى بوده
ی  همده از خعده  را سخت به وارستگى و پختگى رسانیده بودند و بدون تردید، آن شداعران گمندام،   

چیزی از  خراسان، چون هرات، بادغیس، بلخ و یا مناطق دیگر خراسان بزرگ بودند؛ ولى از آنان هیچ
اشعار و حتى نام شان باقى نمانده است. به ایدن دلیدل آن شداعران از شدرق ایدران کندونى؛ یعندى:        

شود، در آن زمان، زبان  کهن بودند، که غرب خراسان قدیم که اینک به نام ایران خوانده می خراسان 
زدند و تا  دانستند و لهجه و واژه هان پهلوى را، آمیخته با لهجه محلى سخن می پارسى درى را نمی

 چندى بعد از ظهور اسلام، شعرى از غرب خراسان دیده و شنیده نشده است.

د، احمد بن عبدالله خجستانى وقتى در عهد عمرو بن لیث صفارى، امارت خراسان را قبضه کدر 
ای بودى، به امیریى خراسان چون افتادى؟ گفت: بده بدادغیس، در    از وى پرسیدند: تو مرد خربنده

ی  خجستان، )ظاهراً خجستان همین ولسوالى فعلى ساغر در وپیت غور بوده( روزى دیوان حنظله
دید ای در من پ خواندم. چون دو بیت دیدم: مهترى گر به کام شیر در است... داعیه بادغیسى همی

وجه در آن حالت که اندر بودم، راضى نتوانستم بود. خر بفروختم و اسب خریدم و از  هیچ آمد که به
 ۱کردم و خدمت على بن اللیث شدم. وطن خویش رحلت

                                                           
نامده دهخددا و چنددین متالده و نوشدته در       ، تداریخ سیسدتان، لغدت   7تاریخ ابن اثیدر، ج   ۰ریخ طبرى، ج های تا در معالب باپ از کتاب ۱
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 حکومت صفاریان

زبان که حکومتی بزرگ تشکیل داد، یعتوب بن لیدث صدفاری از    یکی دیگر از تاجیکان پارسی
نزدیک شهر زرنج )زرنگ( بود، یعتدوب در  « قرنین»ده شده در روستای وپیت نیمروز افغانی و زا

گرفت و سپس به جمع عیاران پیوسدت و   جوانی خود، شاگرد مسگر بود که روز نیم درهم مزد می
کرد. یعتوب لیث با صالح بن نصر پیوست و با سپاه محمد بن ابراهیم در زمین  روز تا روز ترقی می

ت فعلی هلمند( جنگیدند. محمد شکست خورد و اموالش توسط صدالح  داور )از مناطق بزرگ وپی
ی سیسدتان؛   هد ق به داراپماره ٢٣9تصرف گردید. با ادامه جنگ در مناطق دیگر، صالح در سال 

یافت و با فراهم کردن مجدد یارانی برای خود با ابراهیم بن حضین قوسى  یعنى: شهر زرنج دست
همراه سایر برادرانش، عمرو، علی و طاهر ازجمله سپاهیان صدالح  به نبرد پرداخت. یعتوب لیث به 

بودند که بنا بر نتلی طاهر، برادر یعتوب، در نبردی سخت در نوقدان کشدته شدد. صدالح تصدمیم      
آمده را به بُست که تحت تسلط او قرار داشت ارسال کندد؛ امدا بندا بدر      دست های به داشت غنیمت

هدا باشدد؛ ولدی از مندافعش      که زحمت جندگ بدر دوش آن   ایننتلی یعتوب، سرباتک و عیاران از 
مند نباشند ناراضی بودند به همین جهت تصمیم به جنگ با صالح گرفتند. صالح با اطدلاع از   بهره

ها از نماینده خود در بست، مالک بن مردویه برای جنگ با یعتوب کمدک خواسدت. او    تصمیم آن
ت صالح و تصرف اموالش توسدط یعتدوب بده    کمک فرستاد و جنگ سختی درگرفت که با شکس

 ۱یگر، طاهر در این جنگ کشته شد(.پایان رسید. )بنا بر گزارشی د

پس از فرار صالح، سپاه یعتوب با درهم بن نصر بیعت کردند؛ سپس یعتوب به همراهی حامد  
 های زیادی را علیه خدوارج و  سرباتک به سپهساپری سپاه درهم منصوب شده و فرماندهی جنگ

دار شدند. شجاعت یعتوب باعث بیم درهم شد و خود را به بهانه بیمداری در   مخالفان درهم عهده
صورت کشیده بدود کده خدود،     ی قتل یعتوب بدین خانه محبوس کرد. ظاهراً درهم بن نصر، نتشه

تمارض کند و یعتوب را به عیادت خود بکشاند و سپس به سدپاه خدود دسدتور دهدد کده یعتدوب       
یعتوب از توطله خبر شد و با نیروهاى خود به نزدیک قصدر درهدم بدن نصدر رفدت و      بکشند؛ اما 

و سپاه سیستان بازآمدند و درهم "نویسد:  خواست او از قصر بیرون شود. صاحب تاریخ سیستان می
الآخر سنه اربع و اربعین  هم در این وقعت اندر آخر جمادی بن النصر را بیعت کردند. سپاه سیستان 

هدا   سداپر وى گشدتد و حدرب    هد ق( و یعتوب لیدث و حامدد سدرباتک سدپه     ٢۰۰سال و مأتین )
کردند بر خوارج و مخالفین او. ... باز درهم چون شجاعت و مردى یعتوب بن اللیث و شدکوه   همی

                                                                                                                                                    
 های مختلف استفاده گردیده است. سایت

 .۰7ص  5هد ق ج  ۱٣1۰الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، دار بیروت،  ۱
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که  ۱رفت که من بیمارم. یعتوب برنشستاو اندر دل مردمان بدید، ترسان شد و اندر سراى قرار گ
حال مریضی  نتوانست کرد. درهم سپاه خویش را  ون آى! پادشاه نیمروز ابااینبر باید نشست و بیر

 فرمان داد که یعتوب را بکشند.

 به سلطنت رسیدن یعقوب بن لیث

نویسد: ایعتوب  چدون   چون درهم بن نصر فرمان قتل یعتوب را صادر کرد، تاریخ سیستان می
دم بکشت و دیگر گریزان شدند و درهم بدن  نگاه کرد و آن بدید هم آنجا حمله آوردند و بسیار مر

نصر را اسیر کرد و از خانه بیرون آورد و محبوس کرد و بیعت کردند مردمان سیستان یعتوب بدن  
هدد  ٢۰5محرم سدال   ٢7شنبه پنج روز مانده از محرم سنه سبع و اربعین و مأتین ) اللیث را روز سه

 ٢م(. 1۰۱اپریل ۱۰هد ش و ٢۰۱ردین حمل/فرو٢7ق و 

جدای وی   خی نیز معتتدند زمانی که سپاهیان درهم او را از اداره امور ناتوان دیدند یعتوب را بده بر
انتخاب کردند. درهم نیز بدون مبارزه کنار کشید؛ پس از بیعت مردم با یعتوب و بده امدارت رسدیدن    

یعت کردند. وی، حامد بن عمر سرباتک، فرمانده دیگر درهم، به همراه سایر سپاهیان با یعتوب لیث ب
زمانی که مردم با یعتوب بیعت کردند متوکل عباسی خلافت را بر عهده داشت و سپس المنتصر بالله 

 ٣المستعین بالله جانشین وی گشت. خلافت را بر عهده گرفت و پس از شش ماه ٢۰5در سال 

هدای سدده پدنجم     ی آن را مؤلف سگزی گمندامی در سدال   در تاریخ سیستان که بخش عمده
)یازدهم میلادی( نوشته است، معالبی آمده است که دشمنی منابع سنی را بسدیار تعددیل   هجری 

آوردهای یعتوب و عمرو  دهد و در دست  پرستی محلی زیادی نشان می کند. مؤلف کتاب، وطن می
اهمیت سیستان را برای مدتی مرکز  نگرد؛ زیرا این امیران، وپیت دوردست و نسبتاً بی با غرور می

وری پهناوری کردند که بر طاهریان غالب آمده و بر خلفای عباسی ترس انداخته بود. تاریخ امپرات
ا تدوان آن ر  گوید که مدی  تفصیل سخن می سیستان از صفاریان در طی دو قرن حیاتشان چنان به

 ۰منحصراً تاریخ صفاریان نامید.

سال میان به  ۱۰۴یش سوم کتاب به تاریخ سیستان و امیرهای صفاری در طی کماب تتریباً یک
م(، اختصاص  ۱۴۴٣هق ) ٣9٣قدرت رسیدن یعتوب و تصرف سیستان به دست غزنویان در سال 

                                                           
 جا و به درهم بن نصر پیغام داد. در همان ۱
 .٢۴۴ – ۱99ص  تاریخ سیستان، ص ٢
 .٢۴٣همان، ص  ٣
 .97باسورث، طاهریان و صفاریان، ص  ۰
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کننده سودمند نگرش دشمنانه تتریباهمده مندابع    دارد. گرایش نویسنده ناشناخته این کتاب، خنثی
یان، هدایی چدون سدامان    هدای اشدرافی و سدنی دودمدان     دیگر است. این منابع دیگر که در محیط

هدایی آندان،    دانستند کده درازدسدتی   کردند، صفاریان را راهزنانی می غزنویان و سلجوقیان کار می
دودمان محبوبی چون طاهری را در خراسان برانداخت، بنیاد قددرت خلافدت در جندوب ایدران را     

ءالنهر سست و لرزان کرد و تنها تلاش بلندپروازانه ایشان برای براندازی دولت سامانیان در مداورا 
پیشروی آنان را متوقف ساخت. نویسندگان سنی وابسته به دستگاه خلافت اتهام همدلی صفاریان 

کم، این اتهام دومی راست  اند؛ اما دست ها از سپاهیان خارجی را بارها گفته  با خوارج و استفاده آن
دائیان ایشان بده  الملک توسی که ذهنش را اندیشه تهدید اسماعیلیان و ف است. وزیر بزرگ، نظام 

چهارچوب امپراتوری سلجوقی پر کرده بود، گام را فراتر نهاده حتی یعتدوب را از پیدروان مدذهب    
بیندد،   دوستی محلضی می خواند؛ اما تاریخ سیستان صفاریان را تجسم غرور و میهن اسماعیلی می

سدتره آن از کابدل   رهبرانی که برای مدتی کوتاه سیستان را مرکز امپراتوری پهناوری کردند که گ
 ۱رسید. تا مرزهای عراق در غرب میدر شرق 

رسانند و معتتدندد کده در زمدان حملده      برخی از مورخان نسب یعتوب لیث را به خسروپرویز، می
گذراندد. نوادگدان    اعراب، یکی از فرزندان خسروپرویز در دزپل اقامت گزیده و در گمنامی زندگی می

شده بودند، تصمیم به ترک آن محل گرفتند و در  ها شناخته باین شخص به علت آنکه از جانب عر
فواد اقامت کردند و چون در آنجا نیز احساس خعر نمودند، به سیستان رفتندد و یعتدوب از    دژ هفت 

یعتوب بن لیث بن معدل بن حاتم بدن ماهدان بدن    "نگارند:  آن خاندان است و نسب او را چنین می
ی اجدداد یعتدوب    طورکلی، سند معتبدری دربداره   ؛ اما به"سروپرویزکیخسرو بن اردشیر بن قباد بن خ

هایی که  وجود ندارد و در انتساب او به پادشاهان ساسانی جای تردید است، زیرا تتریباً عموم حکومت
های بزرگ ایرانی قبل  اند، به نحوی خود را به یکی از خاندان شده بعد از ورود اسلام در ایران تشکیل

هدا و   اند. علت این انتساب، از طرفی واکنش ایرانیان در متابل عصبیت عدرب  وب کردهاز اسلام منس
پرستی مردم استفاده  توانستند از حس ملیت تحتیر عجم بوده است و از طرف دیگر؛ بدین ترتیب، می

ها برخوردار شوند. علاوه بدر آن بده متابلده بدا      کنند و با بیدار کردن غرور قومی از کمک و یاری آن
 ٢خته و حکومت مستتلی تشکیل دهند.رستادگان خلفا پرداف

ای بده دودمدان    گونده  فرمانروایان مسلمان، از ایرانی گرفته تا عرب و ترک، همگی خدود را بده  
بدا   ٢79گاه فراموش نشدند. یعتوب در سال  گونه، ساسانیان هیچ کردند و بدین ساسانی متصل می

                                                           
 .٢٣٢-٢٣۱ص  باسورث، تاریخ سیستان، ص ۱
 .۱۰ترکمنی آذر، تاریخ ایران در دوره صفاریان، ص  ٢
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و در خراسان تجهیزات نظدامی طاهریدان را تصداحب    یافت. ا حیله و بدون جنگ بر نیشابور دست
نمود و جمعی از نظامیان و مردم خراسان را به سپاه خویش ملحق ساخت. یعتوب در این زمان در 

ای به محمد بن طاهر اعلام کرده بود  برد. او پیش از تصرف نیشابور طی نامه اوج قدرت به سر می
ن زید داعى کبیر علوى زیددى در تبرسدتان را   که به دستور خلیفه، قصد تصرف سرکوبی حسن ب

توانست این متصود را به انجدام برسداند.    دارد. حال بعد از تصرف در خراسان، با امکانات بهتر می
سوی تبرستان، گرگان را تصرف کرد. پیش از ورود او به تبرستان،  یعتوب در مسیر حرکت خود به

های داعدی   اشتند به او پیوستند. یعتوب متاومتبعضی از امرای محلی که با داعی کبیر دشمنی د
شکسته تا آمل پیشروی کرد. داعی کبیدر از مدردم خواسدت تدا بدا تشدکیل        کبیر و مردم را درهم

های نظامی کوچک، به شیوه پارتیزانی، سپاهیان یعتوب را از پا درآورند، یعتوب نیز متتدابلاً   دسته
 ۱."طعام و لباس هیچ با خلق نماند تا وپیت چنان شد که از"بر مردم سخت گرفت: 

درباره چگونگی پیوستن یعتوب به سپاه درهم و به امیری رسیدن او نیز چنین آمده اسدت کده   
قصد دزدیدن خزانه درهم بن نصر، والی سیستان، به خانه او وارد شد. در این میان  شبی یعتوب به

رو، یعتدوب بده    ک است. ازایدن ای شفاف یافت و چون به زبان نزدیک کرد دانست که آن نم شی
پاس نمکی که خورده بود اموال را رها کرده و رفت. درهم نیز بدین سبب به دزد امان داد تا خود 

او متامی یافت و  را معرفی نماید. یعتوب نیز نزد درهم رفت و چون از علت این کار باخبر شد نزد
 ٢امیر لشکر شد.

یرا در زمان امارت درهم بن نصر، یعتوب بن اللیث باشد. ز این سخن نیز مترون به حتیتت نمی
 ساپر او و شغل دزدى و راهزنى را رها کرده بود. سپه

یعتدوب بدن   "نویسدد:   عبدالحى بن ضحاک گردیزى در مورد رشد و پیشرفت یعتوب لیث مدی 
٣مردى مجهول بود و اصل او از روستاى سیستان بود، از ده قدرنین.  اللیث بن معدل

و چدون بده    
آمد، روى گرى )قلع گرى یا مسگرى( اختیار کرد و همى آموخت و ماهى بده پدانزده    ازرنج  شهر

درهم مزدور بود و سبب رشد او آن بود: که بداننه یافتى و داشتى جوان مرد بودى و بدا مردمدان   
و  وخویش خود بدزرگ گشدت    همه قوم خوردى؛ و نیز با آن هوشیار بود و مردانه، ابود و در میان 

او هر کارى را  او را حرمت داشتى و به هر شغلى که بیفتادى، قریبان، او یاران و نزدیکانش همه 
هم شغلان خویش پیشرو او بودى. پس از روى گرى به عیدارى شدد و از    میان  که پیشه کردى 

                                                           
 .۱۰۴-۱٣9ص  پرگاری، تاریخ ایران در دوره علویان، ص ۱
 .۱٣۰۰یر حمدالله مستوفى؛ تاریخ گزیده، تحتیق عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکب ٢
 .کیلومتر، از شهر زرنج فاصله داشت ٣۴تا  ٢7قرنین حدود  ٣
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آنجا به دزدى افتاد و براه دارى او قعاع العریتى روى آورد  و پس سرهنگى اسپاه  یافت و خیل 
شکر  یافت و همننین به تدریج به امیرى رسید؛ و نخستین سرهنگى بُست یافت از نصر بدن  او ل

 ۱صالح. )نام او صالح بن نصر یا نضر بوده و نصر بن صالح اشتباه است. نگارنده(.

چون صالح بن نصر باهمکارى و فرماندهى یعتدوب بدر   "در بسیارى از تواریخ دیگر نوشته اند: 
خواست کاخ ابراهیم والى سیستان را بده دسدت عسدکر     س از پیروزى  میسیستان غلبه یافت، اپ

خود غارت کند، یعتوب و یارانش زیر بار نرفته گفتند: که صالح تا کنون بیش از یک ملیون درهم 
از مردم سیستان غارت کرده و باز به فکر غارت گرى افتاده است. یعتوب و یارانش قصد صالح را 

همراه یاران خودروی به گریدز نهداد و    "زرنج"افت از ترس یعتوب، از کردند؛ چون صالح آگهى ی
یعتوب و لشکرش او را تعتیب کردند؛ چون به صالح رسیدند، جنگى بس سدنگین میدان طدرفین    
درگرفت و یک برادر یعتوب لیث به نام طاهر در همین جنگ کشته شد )بعضى از مورخین، قتدل  

اند( و صالح بن نصر یا نضر، منهزم و متوارى گشت. این  تر و در جنگ نوقان نوشته طاهر را پیش
ازاینکه صالح متوارى شد، مردم نیمروز به دسدتور یعتدوب بدن     روى داد. پس ٢۰۰حوادث به سال 

به درهم بن نضر، بیعت کردندد. درهدم بده پداس      ٢۰۰اللیث که محبوب مردم شده بود، در سال 
بدود و بدا    "درهدم "رر کرد. یعتوب در خدمت خدمات یعتوب، وى را سپهبد و سرلشکر خویش مت

های زیادى کرد و همواره پیروز بود. ارتش درهم بن نضر، بده یعتدوب    مخالفین او و خوارج جنگ
که امیر سیسدتان بدود، بداپتر رفدت.      "درهم"لیث بیشتر گرایش یافت و عزت و اعتبار یعتوب از 

ران خود را مأمور کشتن یعتوب نمدود؛  درهم بن نضر را بر یعتوب رشک و حسد آمد و برخى از یا
ولى یعتوب احتماپً توسط بعضى از همان مأمورین قتل، که در دل به یعتوب، تمایل داشتند آگهى 

رو بر درهم و یارانش حمله برد و بسیارى از مخالفین را کشت و درهم بن نضر را بده   یافت. ازاین
توب لیث را به امارت خویش برگزیدند و تمام یع ٢۰5زندان افگند و مردم زرنج و نیمروز، در سال 

یعتوب  "تاریخ سیستان"ی صاحب  بردار شدند؛ اما معابق به نوشته لشکر هم با وى همنوا و فرمان
ی بیمارى از ایوان خود بیرون نیامد. یعتوب گفت:  براى کارى به درگاه درهم آمد؛ ولى او به بهانه

ی یعتوب  ادرهم از گفته یمروز نتوانست کرد با بیمارىبر باید نشست و بیرون آى که پادشاهى ن"
نگاه کرد و آن بدید،  سپاه خویش را فرمان داد که یعتوب را بکشند؛ چون ایعتوب  به خشم آمده 

هم آنجا حمله آوردند و بسیار مردم کشت و دیگران گریزان گشتند و درهم بن نضر را اسیر کرده 
د و بیعت کردند مردمان سیستان، یعتدوب بدن اللیدث را روز    و از خانه بیرون آورد و محبوس کردن

، ٢۰۴حمل )فروردین ٢7هق( ٢۰5شنبه پنج روز مانده از محرم، سنه سبع و اربعین و مأتین )سال 

                                                           
 .٣۴7-٣۴۰ص  زین اپخبار گردیزى، ص ۱
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 ۱ میلادى. 1۰۱آپریل  ۱۰ش( برابر به 

چون سیستان او را شد، او یعتوب به امارت سیستان رسدید  نیدز برجداى    "نویسد:  گردیزى می
او بدر مدن حملده     بداز ندارندد   مرا دست نکرد و گفت: اگر من بیارامم او در سیستان بنشینم  قرار

پس از سیستان به بُست آمد و بست را بگرفت و از آنجا به پنجوایى اکه اینک هدم   خواهند کرد 
و تگین آباد اکه شهرى در حوالى قندهار  شود و نزدیک شهر قندهار است  به همان نام خوانده می

حرب کدرد و حیلده سداخت و     با رتبیل اشاه غیرمسلمان کابلستان  آمد و ادر حوالى قندهار  د بو
بگرفت و از آنجا بغزنین اکده   قندهار آمد و آنجا را -پنجواى به رخود ارخد رتبیل را بکشت و ااز 
و از  او خدراب کدرد   آمد و زابلستان بگرفت و شارستان غزنین را به پا افگندد،  مرکز رابلستان بود 

حرب کرد؛ و بسیار  آمد و با ابومنصور افلح بن محمد بن خاقان که امیرگردیز بود به گردیز غزنین 
و ابومنصدور، گرگدان    ها صلح کردند  امیان آن کرد تا مردمان اندر میان شدند، کشش او تلاش 
ن بفرستد؛ و کرد، که هرسال ده هزار درم خراج به سیستا بداد و ضمان او تعهد  اظاهراً گروگان 

  ٢7۰اسال  ست و خمسین و مأتین، از آنجا بازگشت و سوى بلخ رفت و بامیان بگرفت اندر سنه
کرده بود، همه  و نوشاد بلخ را ویران کرد و بناهایى که داود بن العباس بن هاشم بن ماهجور ابنا 

و پیروز را  لوب ساخت او مغ را ویران کرد، از آنجا بازگشت و به کابل شد و شاه کابل را قهر کرد،
بگرفت و سوى بسدت شدد و بدر مردمدان بسدت       ی کشک نخود فعلى بوده را  اکه ظاهراً منعته

بر نهاد از هر نوعى و او را بر مردمان بست خشم بود، بده سدبب آنکده: انددران      هاى ابسیار  خراج
اندر سنه سبع ظفر کردند و از آنجا سوى سیستان باز رفت و  وقت، ایشان بر وى اقصد شورش و 

سوی هرات رفت؛ و در کروخ مر عبدالرحمن خدارجى را حصدار    ( به٢75و خمسین و مأتین )سال 
او آمد با چند تدن   گشت به زینهار او پناه  کرد و چون عبدالرحمن اندران حصار متهور او مغلوب 

و از محسن و محمد بن نوله و احمد بن موجب و طاهر بن حفدص   از پیشروان چون: مهدى ابن 
آنجا به پوشنگ آمد و طاهر بن الحسین بن طاهر را بگرفت و از آنجا به سیستان باز شد و عبدالله 

را با یعتوب لیث حرب افتداد و عبددالله مدر     صالح سگزى و دو برادر او فضل و ... بن امحمد بن 
تند و به یعتوب را شمشیرى بزد و خسته او زخمى  کرد و هر سه برادر بدین سبب از سیستان برف

محمد بن طاهر آمدند اآخرین امیر طاهریان  به نیشاپور؛ و یعتوب نامده نوشدت و    زینهار او پناه 
بازخواست و محمد بن طاهر باز نداد و یعتوب به طلدب ایشدان بده     ایشان را ااز محمد بن طاهر 

او اجدازه   خراسان آمد و رسولى به نزدیک محمد بن طاهر فرستاد؛ چون رسول یعتوب بیامد و بار
خواست، حاجبِ محمد گفت: بار نیست که امیر خفته است. رسول گفت: کسى آمد کش  ملاقات 

                                                           
 .٣٢-٣۴ص  منابع: استفاده از تاریخ سیستان و ایران پس از اسلام. مجتبى قنبرى. ص ۱
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از خواب بیدار کند؛ و رسول بازگشت و یعتوب قصد نیشاپور کرد و عبدالله سگزى بدا   ایعنى: او را 
ر، شدند و چون یعتوب بده فرهدادان، رسدید بده سده منزلدى نیشداپو        برادران به گرگان امتوارى 

زادگان محمد، همه پیش یعتوب آمدند و خدمت کردند جدز ابدراهیم بدن احمدد و      سرهنگان و عم
یعتوب با ایشان به نیشاپور آمد و محمد بن طاهر مر ابراهیم بدن صدالح المدروزى را بده رسدالت      

تا وپیت  نزدیک یعتوب فرستاد گفت: اگر به فرمان امیرالمؤمنین آمدى، عهد و منشور عرضه کن!
چون رسول به نزدیک یعتوب رسید و پیغام بگذارد،  به تو سپارم و اگرنه بازگرد! امارت خراسان او 

یعتوب شمشیر از زیر مصلى بیرون آورد و گفت: عهد و لواى من اینست؛ و یعتوب به نیشاپور آمد 
همه های او  فرود آمد و محمد را بگرفت و پیش خویش آورد و بسیار نکوهید و خزینه و به شادیاخ

 ۱ هق(، ٢79. )سال "بگرفت و این گرفتن محمد دوم شوال بود سنه تسع و خمسین و مأتین

حکومت صفار زاده و رویگر زرنجى، مانند حکومت طاهریان نبدود کده یعتدوب لیدث از جاندب      
شده باشد؛ چنانکه طاهر بن حسین پوشنگى هروى به فرمان مأمون عباسدى   ی بغداد تعیین خلیفه

ی طاهرى به خلیفه معیع و منتاد بودند و  ی سلاله ن رسیده بود و بعد از وى همهبه امارت خراسا
ی سیستانى، امارت را بده زور بدازوى خدویش و     دادند؛ بلکه این فتیر بنه برایش خراج ساپنه می

کشید. لهذا با عمال خلیفده در   های مردم به دست آورده بود و از خلیفه هیچ منتى نمی تسخیر دل
بسا کشته، یا متوارى و یا دستگیر ساخته بدود.   یک و دور سیستان درگیرشده، آنان را چهحوالى نزد

ظهور چنین قدرتى از داخل امپراتورى خلافت عباسى، بسى موجب خوف و هراس خلیفه در بغداد 
برد و گاه هدایایى به  ها می گردیده بود؛ ولى یعتوب به مراعات افکار عمومی نام خلیفه را در خعبه

هدای   تدا در امدر سدرزمین    داد وجه به خلیفده اجدازه نمدی    هیچ فرستاد؛ اما به بار خلافت بغداد میدر
 ی یعتوب دخالت کند. مفتوحه

 محاربات داخلى یعقوب لیث

در تاریخ سیستان و بسیارى از کتب تاریخ، مجادپت و فتوحات یعتوب لیث را با تفصیل نوشته 
هدای دیگدر را    ی نوشدته  را نتدل کدردیم و ایندک خلاصده     اند که ما از زین اپخبار، بخشى از آن

یعتوب پس از انتخاب شدن به حیث امیر سیستان، درصدد "آوریم. در مجموع چنین نبشته اند:  می
ی یعتوب یکى صدالح   شد تا مخالفین خود را که مزاحم وى بودند، از میان بر دارد. مخالفین عمده

ود، یار و یداور و نیدرو گدردآورده بدود و دیگدرى عمدار       بن نصر بود، که به بُست گریخته، براى خ
ی راه زرنج و بُست، مرکز گرفته، مستتر شده بود. یعتوب لیث  خارجى که در شهر نیشک، در میانه

                                                           
 .٣۴9تا  ٣۴7زین اپخبار گردیزى از ص  ۱
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نخست به جنگ صالح به بُست تاخت؛ اما صالح از بُست بیرون شده، از راه دیگر به زرنج آمده، با 
وى در زرنج بود، جنگیده عمرو را اسیر نمود، چون یعتوب  عمر بن لیث؛ برادر یعتوب که جانشین

از اسارت عمرو و تسلط صالح بن نصر بر زرنج آگهى یافت، به سرعت به سیستان آمد و با صدالح  
جنگید و او را منهزم گردانید و عمرو برادر خود را آزاد کرد. صالح خود را به کابل رسانیده در پنداه  

کابل قرار گرفت و از رتبیل که نیز مخالف قدرت گرفتن یعتدوب بدود،   رتبیل، پادشاهِ غیرمسلمان 
کمک طلبید و رتبیل هم با صالح یکدست شده به جانب بُست آمدده بدر یعتدوب یدورش کردندد.      
هرچند نخست عرصه بر یعتوب و لشکرش تنگ آمد، مگر با یک تاکتیک ماهرانه که یعتدوب بده   

رتبیل هم در هنگام جنگ کشته شد و نزدیک به  کار بست، نیروهاى متحدین را بشکست و خود
سى هزار تن از لشکریان رتبیل و صالح اسیر شدند و بسیارى به زنهار و پناه یعتوب در آمدند؛ اما 
صالح موفق به فرار گردید. یعتوب به تعتیب صالح نیرو فرستاد تا او را هم دستگیر کرده متیداً نزد 

آغاز یافتده بدود، در سدال     ٢۰1ان افگند. این جنگ که در سال یعتوب آوردند. یعتوب او را به زند
هد ش، بمرد و کابل در سال  ٢۰۰هد ق، برابر به سال  ٢7۱پایان یافت و صالح هم در سال  ٢۰9
به دست یعتوب بن اللیث صفارى افتاد و بدینگونه، رتبیدل شداهان    هد ق، طى جنگى شدید ٢71

و مسلمانان متاومت کرده بودند، براى همیشه، ندابود   که بیش از دو صدسال در برابر ارتش عرب
گشتند. البته تفصیل فتح کابل توسط یعتوب لیث در سعور بعدى خواهد آمد و هم پزم به تدذکر  

 است که لتب تمام شاهان غیرمسلمان کابل در آن زمان، رتبیل بود.

های مزاحم را از سدر  گونه که گفته آمدیم پیش از فتح کابل توسط یعتوب لیث، وى نیرو همان
ای بین زرنج و بُست( مسدتتر بدود، در سدال     راه خود برداشت. عمار خارجى که در نیشک )منعته

یعتدوب برفدت و   "نویسد:  چنین می "تاریخ سیستان"هد ق، با یعتوب درگیر و کشته شد. در  ٢7۱
 بود.« نیشک»عمار به 

و شاهین بیتو، رهنمدونی کدرد )شداهین     رسید. بامداد بود "بتو"با سپاه فرود آمده و یعتوب به 
فدرا   تا نیشک، راه را به یعتوب رهنمایی کرد( چدون ایعتدوب    "بیتو"یا  "بتو "ی  نامى، از منعته

هزیمدت   بودند. آننه ااز سپاه عمار  سپاه عمار ناساخته اوغیرآماده  رسید با سپاه ساخته او آماده 
ماندده از   ر اندر معرکه کشته شد، روز شنبه، دو شبتوانستند رفت، رفتند و دیگر کشته شدند و عما

( و سر عمار، به شهرآوردند و بده در طعدام،   ٢7۱الآخر سنه احدى و خمسین و مأتین )سال جمادی
۱نهادند و تن او را بر دَرِ آکاربر باره )باپى قصر( 

شکسدته   نگونسار بیاویختندد و خدوارج همده دل    

                                                           
 یکى از درهاى شهر زرنج. ۱
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 ۱."لى هرات( رفتندهای سفزاز )شیندند فع شدند و به کوه

 فتح هرات به دست یعقوب لیث

هایی دیگر از افغانستان کنونى بدا منداطق    هد ق، فراه و بُست و بخش ٢7٣یعتوب که تا سال 
به هرات رفت و حسدین بدن    هجرى ٢7٣مختلف را متصرف شده بود، باز حرکت کرد و در سال 

شدتافت و پدس از جندگ خدونین،      عبدالله بن طاهر که حاکم هرات بود، به جنگ یعتوب بن لیث
حسین بن عبدالله به دست یعتوب اسیر شد؛ چون ابراهیم ابن عباس، سپهدار حسین، اسدارت وى  
را دید، از هرات به پوشنگ )زنده جان فعلى هرات( آمد و لشکرى براى نبرد با یعتدوب گدردآورد.   

نگ( آمدده بدا ابدراهیم،    یعتوب هرات را به یکى از وابستگان خود تسلیم نموده بده فوشدنج )پوشد   
جنگید. ابراهیم از پوشنگ هرات متوارى شده به نشابور پایتخت آل طاهر، نزد محمد بن طاهر بن 

توان جنگید؛ چون گویا از مادر، جنگجدو زاده شدده اندد.     عبدالله آمده گفت: با آنان )صفاریان( نمی
میرمحمد بن طاهر آخرین امیر جا بود. ا همان ٢7۰یعتوب از هرات به سوى سیستان آمد و تا سال 

النفس و بد مدیریت بود، به شدت ترسیده فرستادگانى با تحف و هدایا  آل طاهر، که انسان ضعیف
ی  نزد یعتوب فرستاد و حکومت فارس )شیراز( و کرمان و سیسدتان و کابدل را کده قدبلاً در اداره    

در آن وپیدات، اعتدراف کدرد.     گذار نموده به حکومت یعتدوب  طاهریان بود، رسماً براى یعتوب وا
های نماز جمعه  با پیروزى، به نیمروز برگشت و از همان وقت خعبا، در خعبه ٢7۰یعتوب به سال 

 به نام یعتوب خعبه خواندند.

 فتح کرمان و پارس

گردید؛ ولى به دلیل ضعف محمد بن طاهر  وپیت کرمان اگرچه ظاهراً به نام طاهریان اداره می
کردند. در آن زمان، کسى به نام على بن حسین بن  مراى کرمان از وى اطاعت نمیامیر خراسان، اُ

ی پارس را مستتل در دسدت گرفتده از محمدد بدن طداهر امیدر        قریش والى فارس بود؛ ولى اداره
رسانید و همننین از بغداد و  کرد و همننین مالیات آنجا را خود به مصرف می خراسان اطاعت نمی

کرد. على بن حسین علاوه بر فارس، طمع کرمان را  فه عباسى مستتل حکومت میالمعتز بالله خلی
خواست او را از تعرض احتمالى به خوزسدتان و عدراق بداز دارد، علدى بدن       نیز نمود. خلیفه که می

حسین را به تصرف کرمان از دست آل طاهر، امرداد و عین همین حکم را هدم بده یعتدوب لیدث     
طلب؛ یعنى: حسین و  ان کرد. هدف خلیفه این بود که این دو حاکم جاهفرستاد و امر به ضبط کرم

                                                           
 .٢۴5ص ۱



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐058

 

هم انداخته هر دو را مستأصل کند. على بن حسدین پدس از    یعتوب را روى تصرف کرمان به جآن
دریافت حکم خلیفه، مبنى بر ضبط کرمان، یکى از سرداران خود به نام طوق ابن مغلس را با پنج 

و طوق قبل از رسیدن یعتوب کرمان را بگرفت و بر آن مسدلط شدد.   هزار سوار به کرمان فرستاد 
یعتوب که نزدیک کرمان رسید، از استیلاى طوق بن مغلدس، بدر کرمدان خبدر شدده ندا چدار در        

منزلی شهر فرود آمد و قریب به دو ماه در آنجا ساکن ماند و دست به حملده نبدرد. سدرانجام     یک
گردد و دو  به سیستان بر می و چنین وانمود ساخت که یعتوب به حیله و نیرنگ جنگى دست یازید

منزل به جانب سیستان برگشت. طوق به گمان اینکه یعتوب به سیستان برگشته لشکر را از حالت 
باش کشید و خود بساط عیش و عشرت پهن نمود. یعتوب بدا سدرعت برگشدته بده کرمدان       آماده

گشت؛ چون على بن حسین حداکم فدارس   یورش برد و طوق را اسیر گرفت و بر کرمان مستولى 
خبر اسارت طوق بن مغلس را شنید، بر سر راه یعتوب که عازم فارس بدود، در یدک معبدر تندگ،     
کمین گرفت؛ امّا لشکر یعتوب بدا رشدادت جنگیدندد و علدى بدن حسدین را اسدیر و لشدکرش را         

، ٢۰1ور/اردیبهشت ث ۱7هد ق و  ٢77اپولی  جمادی۱۰بشکستند و منهزم ساختند. یعتوب لیث در 
م، به شهر شیراز وارد شد و غنائم بسیار به دست آورد که به هر سر بازى سه  1۰9مى  ۰هد ش و 

صد درهم تتسیم نمود. یعتوب خبر فتح کرمان و فارس را بدا هددایاى بسدیار، ندزد المعتدز بدالله       
 ی عباسى در بغداد بفرستاد و خود مظفرانه به نیمروز برگشت. خلیفه

 فتح کابل و جنگ رخج

یعتوب تا از پارس به سیستان برگشت، خلیفه دوباره فارس را از قلمرو یعتوب، انتزاع نموده بده  
حاکمیت خود ضمیمه ساخت و یعتوب را نسبت به تصرف فدارس ملامدت کدرد. یعتدوب از ایدن      

ف حرکت خلیفه ناخشنود شد و منتظر فرصت ماند تا بار دیگر بر فارس یورش برده آن را به تصدر 
خویش آورد. لهذا عاجلاً به سیستان نشسته بود که آگهى یافت که پسر رتبیل )زنبیل و زنتبیل هم 
نوشته اند( که در قلعه بُست )لشکرگاه( زندانى بود، موفق به فرار شده و لشکر گشن و گرانى جمع 

کرکشدی  هدد ش، از لش  ٢۰1هد ق،  ٢77آمده است. یعتوب در سال  )قندهار( پیش "رُخَد"کرده تا 
پسر رتبیل که اینک خود را ملتب به رتبیل کرده بود، آگاه شد و به سوى قندهار لشکر کشید پسر 
رتبیل؛ چون زیادتى لشکر یعتوب را بدید، رو به فرار گذاشت و یعتوب به تعتیب وى تا زابلسدتان،  

 )غزنین و ماحول آن( شتافت.

رتبیل که جانشین پدر شده خدود ندام   هد ق، در جنگ با پسر٢7۰ظاهراً یعتوب تا زمستان سال 
رتبیل یافته بود تا حوالی قلات و غزنین آمده بود، که برف سنگین بر زمین نشست و راه بسته شد 
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ی مملکدت   هد ق، بده امیدد فدتح دوبداره     ٢75و یعتوب لیث به سیستان برگشت. یعتوب در سال 
لمعتمد على الله خلیفده عباسدى،   فارس از راه هرات به بُست و کرمان رفت و آهنگ شیراز نمود. ا

برادر و ولیعهد خود، الموفق بالله را نزد یعتوب فرستاد و از ورود به شیراز منعش نمود و در عوض 
فارس، وپیات بلخ شامل وپیات شمالى و تخارستان شامل وپیات شمال شرق افغانستان حالیده  

تدوب بده جاندب فدارس نرفدت و بده       چون بغلان، قندوز، تخار و بدخشان را به یعتوب بخشید. یع
 جا بماند. سیستان بازگشت و همان

شماری گرفدت.   دوباره به کابل لشکر آورد و آن را تصرف کرد و غنائم بی ٢71یعتوب در سال 
یعتوب، پنجاه بتُ زرین و سیمین را که از رتبیل در فتح کابل به دسدت آورده بدود، پیشدکش بده     

هدا را فرسدتاد    نویسد: یعتوب بت تاد صاحب تاریخ سیستان میالمعتمد على الله خلیفه عباسى فرس
تا به حرم مکه بر راه مردمان فروبرند، رغم کفار را و به پارس اندر شد، روز چهارشنبه چهدار روز  "

هش و  ٢7۴عترب/آذر ۰هق و  ٢71محرم سال  ۰گذشته از محرم سنه ثمان و خمسین و مأتین )
 ۱بتان به معتمد رسید، شاد شد. ها و ؛ چون هدیه"م( 15۱نوامبر  ٢7

الله پانزدهمین خلیفه عباسی در بغداد بود که از سال  ابوالعباس محمد معتمد یا احمد معتمد علی
های اسلامی فرمدان راندد. او    میلادی( در سرزمین 19٢تا  15۴هجری قمری )سال  ٢59تا  ٢7۰

. در زمدان وی، سدردار تدرک،    سال خلافت کرد ٢٣پسر بزرگ متوکل بود که هنوز زنده بود؛ وی 
کرد  موسی بن بغا نفوذ بسیاری در حکومت یافت. معتمد، در این زمان در امور سیاسی دخالت نمی

و فرماندهی سپاه و حفظ حدود و تعیین وزیران را به برادرش موفق سدپرد و معتمدد تنهدا عندوان     
شد. شورش ساپر زنگیان در  شد و سکه زده می امیرالمؤمنین را داشت و به نام وی خعبه گفته می

مند بدود؛ در   زمان او روی داد؛ همننین کار اسماعیلیان باپ گرفت. معتمد، خود به کار دین علاقه
مدرگ   زمان وی صحیح بخاری و صحیح مسلم و ترمذی و سنن ابن ماجده تددوین شددند. سدال    

 تضد به خلافت رسید.میلادی بود؛ او در سامرا به خاک سپرده شد و پس از او مع 19٢معتمد در 

متأسفانه این عیار نیمروزى سیستانى، آثار عظیم کشور خود را که بیانگر تمدن درخشدان نیاکدان   
ی عباسى به در بار او فرستاد و نام خود را نزد آیندگان،  رحمانه جهتِ اسمالت خلیفه کشورش بود، بی

بر کابل حمله کرد، رتبیل هدا را  وهشت هجرى  دار نمود. یعتوب لیث که در سال دو صد و پنجاه لکه
ها متاومت کرده بودند، برانداخت. پزم به توضیح اسدت   سال در برابر عرب ٢۴۴که به مدت بیش از 

دهم کده   پرست را بر مسلمانان موحد و خداپرست ترجیح نمی های هندوى بت گاه رتبیل که من هیچ
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کریان فاتح عدرب در فتوحدات خدود در    کنم که لش خود کفر آشکار است؛ ولى به این نکته اشاره می
وخوی اسدلامى نبودندد.    آوران صلح و مودت و اخوت و خلق خراسان بزرگ و دیگر مناطق، اکثراً پیام

هدای ضدد    هدا، مدزارع و خشدونت    بلکه کشورگشایانی بودند، که از کشتار، غارت اموال، تخریب خانه
ابدن اثیدر، سیسدتان، یعتدوبى، بدلاذرى و       های طبرى، اسلامی و غیره هیچ ابائى نداشتند. که تاریخ

"فرماید:  که دین می غیرهم گویاى آن است. درصورتی ِّ ا الرُّشْدُ منِا الْذىا ينِْ قادْ تاباينن یعنى:  "لاا ارِْرااها ِ ْ الدِّ
هدای   تشخیص است که اگر مسلمانان خوبی در پذیرش دین اکراهى نیست؛ چون خوبى و بدى قابل

شدک ایدن دیدنِ بدا معنویدت، جهدان را        کردندد، بدی   به مردم جهان نمایان می این دین را در عمل
ى  های قرآن بود. جدز برخدى از خلفدا و ائمده     گرفت؛ ولى آنان هرچه کردند، خلاف دین و آموزه می

گونده نبودندد.    کردند که درود خدا بر آنان باد؛ اما فاتحان عدرب آن  راستین که باروح اسلام عمل می

ذادٍ ِ ْ »فرماید:  که قرآن مجید می کشتند؛ درحالی گناه می ها را بی انسان يِْْ ناْ سٍ ااوْ غانا مانْ قاتالا ناْ نًا بغِا
ا قاتال   اننما ِيْعًا الْاارِْ  غاكَا گناه را بکشدد، گویدا تمدام بشدریت را      یعنى: کسى که یک انسان بی «النناسا جَا

پرست بودندد؛ ولدى بدراى مدردم خدود بسدى        تها و کابل شاهان کافر و ب کشته است. هرچند رتبیل

. یعندى:  «الملك ييقى مع الك ذر ولا يذيقى مذع ال لذف»کردند و حدیثى روایت کرده اند: که  خدمت می
 ماند؛ ولى با ظلم و ستم باقى نخواهد ماند. ملک و پادشاهى با کفر باقى می

هجرى بده کابدل    ٢71فتوحات یعتوب در بامیان و شمال هر طوری بود، یعتوب لیث در سال 
لشکر کشیده رتبیل شاه کابل را کشته آن شهر را تخریب نموده، تمام اشیا و زیورات و جواهرات و 

ای را تاراج کرد و رتبیل شاهان را منترض ساخت و از کابل به بامیان رفت  های طلایى و نتره بت
شدان را   شکست داده، دارائی هم بودند جنگیده آنان را نیز و با شیران یا شاران بامیان که مسلمان 

غارت کرد. شیر یا شار که لتب هر شاه بامیان بود، به معنى شیرى که در فارسدى همدان حیدوان    
شود، نبوده، بلکه به زبان پهلوى بر گرفته  شجاع و سلعان جنگل است و در عربى اسد خوانده می

ه دست مزاحم بدن بسدعام   هجرى ب۱7۱باشد. شیر بامیان که در سال  از خشتریه به معنى شاه می
مسلمان شده بود، با سلسله نسب در شهر بامیان و مرکز کوهسدتان افغانسدتان کندونى پادشداهى     

هجرى توسط یعتوب لیث غارت و تضعیف گردید؛ ولدى بداز    ٢71داشتند. با اینکه بامیان در سال 
جرى ادامه دادند. هم پس از رفتن یعتوب از بامیان، شیران به حکومت شان تا اواخر قرن چهارم ه

هجدرى   ٣۰۴ساپر ترک در خراسان، کده بامیدان را در سدال     هرچند ظاهراً در زمان الپتگین سپه
اشغال کرده بود، شیران بامیان باز هم ضربه خوردند؛ اما باز قد راست نموده به حکومت خود دوام 

ود شددند و مدا در   دادند. تا عهد سلعان محمود غزنوى که توسط آن پادشاه قاهر، مضمحل و نداب 
 ضمن تاریخ سلاطین غزنى به بیان آن خواهیم پرداخت.
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یعتوب پس از فتح بامیان به سوى بلخ کشید و داود بن عباس، والى بلخ، گریخت و یعتوب بلخ 
هد ق، چون یعتوب از فتح کابل  ٢79را نیز متصرف شده، کسى را والى آنجا مترر کرد و در سال 

دوکش، برگشت، عبدالله بن محمد بن صالح سگزى و بدرادرانش، بدر   و بامیان و مناطق شمال هن
یعتوب حمله کردند و عبدالله شمشیرى بر یعتوب زد و او را مجروح کرد؛ امدا نتوانسدتند متاومدت    
کنند و به نشابور گریخته به پناه آل طاهر رفتند. یعتوب به محمد بن طداهر امیدر خراسدان نامده     

عبدالله بن محمد بن صالح و برادرانش گردید؛ اما محمد بن طاهر نوشت و خواستار تسلیم نمودن 
ی خوبى به دست یعتوب  تتاضاى یعتوب را قبول نکرد و آنان را تحویل یعتوب ننمود و این بهانه

ی عباسى مترر بودند، حمله نموده، نشابور را نیز از  داد تا بر طاهریان در نشابور که از طرف خلیفه
 .رج سازدکف محمد بن طاهر خا

 اضمحلال طاهریان به دست یعقوب لیث

یافتندد،   ی وقت عباسى از بغداد، حکم امارت خراسان مدی  همواره از جانب خلیفه چون طاهریآن
محمد بن طاهر نیز حکم خلیفه را در دست داشت و یعتوب لیث هم به احتدرام افکدار عامده کده     

کرد و عمدتاً اسدم خلیفده را در    یفه مخالفت نمیدانستند، علناً با خل مخالفت با خلیفه را نا جایز می
هجرى علویان که سادات علوى نسدب بودندد در    ٢7۴نمود؛ ولى در سال  نمازهاى جمعه ذکر می

تبرستان قیام کرده آن منعته را از دست حاکم طداهرى بیدرون نمدوده، خدود در آنجدا حکومدت       
که پس از امام سجاد )ع( فرزند وى مستتل تشکیل کردند. علویان تبرستان، شیعیان زیدى بودند 

دانستند. حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن زید بن حسن بدن حسدین    شهید را امام می زید
هجرى تبرستان را از کف طاهریدان   ٢7۴بن علی بن أبی طالب )ع( ملتب به داعى کبیر در سال 

داعى کبیر بر اندازیى خلافت  انتزاع کرده حکومتى در مازندران و گیلان به وجود آورده بود. قصد
کردند، بود و خلیفه هم روز تا روز از  عباسى سنى که با شیعیان و آل على )ع( به شدت دشمنى می

گردید. این مسلله پوشش خوبى بود براى لشکرکشی یعتدوب   قدرت گرفتن علویان هراسناک می
رسدتان بدود کده یعتدوب از     لیث به جانب نشابور پایتخت آل طاهر و با شعار جنگ، بدا علویدان تب  

سیستان، در ظاهر به جانب تبرستان حرکت کرد، ولى در بیرون شهر نشابور توقف نمدود. عبددالله   
بن محمد بن صالح سگزى و دو برادرش که قبلاً در زرنج شورش کرده به قولى بر یعتوب لیدث،  

ادر یعتدوب را کده در   شمشیر کشیده و او را مجروح کرده بودند و بر قولى دیگر، عمرو بن لیث بر
هنگام نبرد یعتوب در کابل تا بلخ، جانشین برادرش یعتوب در سیسدتان بدود، دسدتگیر و زنددانى     

ازاینکه توسط یعتوب لیث شکست خوردند، فرار نموده به  نموده، زرنج را تصرف کرده بودند و پس
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ر را ترغیب به جندگ  محمد بن طاهر آخرین امیر طاهریان، پناه برده بودند، هرقدر محمد بن طاه
ما را یاراى متابله با یعتدوب نیسدت؛ چدون عبددالله بدن      "گفت:  با یعتوب نمودند وى نپذیرفته می

محمد از محمد بن طاهر ناامید شد با برادران خود گریخته به مازندران رفته به زنهار و پناه حسن 
 ."بن زید، داعى کبیر در آمدند و عاجلاً از گزند یعتوب در امان شدند

هجرى به نشابور پایتخت امدراى طداهرى رفدت و در     ٢79هرحال، یعتوب بن لیث در سال  به
ی طاهر ذوالیمینین بود، خبر داد که  بیرون شهر نشابور توسط قاصدى به محمد بن طاهر که نواده

خدمتت خواهم رسید. عبدالله بن محمد بن صالح و برادرانش گفتند: باید با یعتوب جنگیدد؛ ولدى   
ی عباسى گفت: ما با جنگ یعتدوب   بن طاهروالى خلیفه و فرماندار خراسان از سوى خلیفه محمد

توان نداریم و باید صلح کرد؛ لذا عبدالله بن محمد و برادرانش به تبرستان گریختند و محمدد بدن   
 ها فرستاد و روز دیگر، خودِ یک عده از بزرگان نشابور را نزد یعتوب بن لیث با سلام و هدیه طاهر

محمد بن طاهر، همراه با حاجبان خود به دیدار یعتوب در بیرون نشابور رفت. محمدد بدن طداهر،    
خواست برگردد، یعتوب فرمان داد تا همه را دربند کردند. با بندى کردن محمد بن طاهر  وقتى می

هد  ٢79تن بودند، یعتوب به تاریخ چهارم شوال سال  ۱۰۴و بزرگان لشکر و کشورش که بیش از 
بدون جنگ و خونریزى وارد شهر نشابور شد  م(، 15٣آگست  5هد ش،  ٢7٢ اسد / مرداد ۱5ق، )

 و آن شهر را قبضه کرد و عام مردم و اُمراى لشکر هم از یعتوب اعلام اطاعت و پشتیبانى کردند.

دیرى نگذشت که برخى در نشابور شایع کردند که یعتوب بن لیدث از خلیفده منشدور نددارد و     
ی قدرت خود آورده  طور غیر مشروع به قبضه کند و نشابور را هم به سیستان حکومت می ناحق بر

است. چون یعتوب از این مسلله آگاه شد، طبق نوشته تاریخ سیستان، یعتوب به حاجب فرمان داد 
 همه بزرگان نشابور جمع های بزرگان نشابور را گرفته جار زد  تا منادى ندا کند به اعداد ایعنى: نام

شدند و به درگاه ایعتوب  آمدند و یعتوب فرمان داد: تا دو هزار غلام سلاح پوشیدند و بِاِیستادند. 
بر دست هم از آن سلاح  ای  یا سیمین انتره هریک سپرى و شمشیرى و عمودى زرّین اطلایى 

ت و رسم شداهان نشسد   خود به ایعتوب  .ی محمد بن طاهر بر گرفته بودند به نشابور که از خزانه
گفت: بنشینید. پس حاجب را گفت:  ایعتوب بزرگان را  آن غلامان دو صف پیش ایشان بِاِیستادند.

مانی  و تیغی امیرالمؤمنین بیار تا برایشان بر خوانم. حاجب اندر آمد انزد یعتوب  آن عهد او منشور 
نى: پارچه را باز کرد به دست، میانِ دستار مصرى اندر پینیده بیاورد و دستار از آن بیرون کرد ایع

تی  را برگرفت و بجنبانیدد. آن مردمدان بیشدتر     نهاد و یعتوب پیش یعتوب تی  ارا  و از میان آن 
های ما قصدى دارد. یعتوب گفت: تی  نه ازبهر آن آوردم که  هوش گشتند. گفتند: گویا به جان بی

میرالمؤمنین ندارد. خواستم های شما قصدى دارم؛ اما شما شکایت کردید که یعتوب عهد ا به جان
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جای خرد بازآمدند او هوش شان بر سر آمدد . یعتدوب    دارم. مردمان باز به که بدانید که اعهد او 
گفت: مرا بدین جایگاه نیز همین  گفت: امیرالمؤمنین را به بغداد این تی  نشانده است. گفتند: بلى!

 ۱،٢."تی  نشانده است

سداپر خراسدان کده قدبلاً در زرندج       ستانى )سگزى( سپهچون عبدالله بن محمد بن صالح سج
شورش کرده، عمرو بن لیث؛ برادر و جانشین یعتوب لیث را در زرنج شکست داده و اسیر کرده بود 

ازاینکه یعتوب به سیستان برگشت و عبدالله بن محمد سجستانى را شکسدت داد و عبددالله    و پس
آمد و چون یعتوب به نشابور رسید، عبدالله سجستانى نزد محمد بن طاهر امیر طاهریان در نشابور 

از ترس یعتوب از نشابور گریخته به دامغان رفت و از آنجا به گرگان، نزد حسن ابن زید علدوى از  
دعات سادات زیدیه رفته بود، با حسن بن زید، یکجا شده برخلاف یعتدوب بده گدردآوری لشدکر     

که یعتوب نزدیک  به گرگان لشکر کشید و هنگامیپرداختند؛ چون یعتوب آگهى یافت از سیستان 
چون یعتوب "نویسد:  های دیلمان )گیلان( گریخت. طبرى می گرگان رسید، حسن بن زید به کوه

به طبرستان رسید، براى حسن ابن زید داعى کبیر پیام فرستاد که وى براى جنگ نیامدده و تنهدا   
گردم؛  جا بر می را تسلیم کن و من از همین براى گرفتارى عبدالله بن محمد سگزى آمده است. او

رو شده، جنگ شدیدى  اما حسن بن زید قبول نکرد. لشکر یعتوب و حسن بن زید در تبرستان روبه
میان دو لشکر آغاز گردید تا اینکه حسن بن زید، شکسدت خدورد و بده جاندب شدرز )کدوهى در       

ازآن، آمدل را تصدرف    گردید. پسسرزمین دیلم( و دیلم گریخت و یعتوب لیث، داخل شهر سارى 
روى نهداد تدا بده     "شدرز "ساله را به زور گرفت. سدپس بده سدوى     کرد و از مردم آمل، خراج یک

سرزمین دیلم )گیلان( رسید تا حسن بن زید را دستگیر کند؛ اما چنان بارانى فرود آمد کده مددت   
گیدر   عتوب و سدپاهش را زمدین  ها رفته بود و آن باران، ی روز، بارید و حسن هم به کوه چهل شبانه

 ٣ نمود و نا چار فرمان بازگشت داد.

عبدالله بن محمد سگزى، به دریا رفته به کشتى نشست تا جان خود را نجات دهد؛ ولى از جاندب  
مرزبانِ دریاى آبسکون )خزر( شناخته و دستگیر گردید و به یعتوب تسلیم داده شد. یعتوب او را گردن 

شان والى رى )تهران( بود، دسدتگیر   دو برادر عبدالله بن محمد را نیز که یکیزد و هواداران یعتوب، 
نموده نزد یعتوب فرستادند و یعتوب فرمان داد: تا هر دو را زنده با میخ آهندین بده دیدوار دوختندد و     

                                                           
 .٢۴5-٢۴۰ص  تاریخ سیستان. ص ۱
و تداریخ   ٣5تا  ٣۱و ایران بعد از اسلام از ص  ٢٢۰تا  ۱91منابع: معالب این بخش از آغاز کار یعتوب تا اینجا بیشتر از تاریخ سیستان از ص  ٢

 و برخى کتب دیگر اخذ و نتل گردید. ۱۰ -۱7ص  ص 1متن عربى و تاریخ طبرى، ج  ٢۰5و  ۱97تا  ۱9۱و  -۱17-۱1۰ص  ص 5ابن اثیر ج 
 .۱5-۱۰ص  ص 1جلد  ٣
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 ۱هجرى شمسى اتفاق افتاد. ٢7٣به  هجرى قمرى معابق ٢۰۴کشتند. این حوادث در سال 

های تبرستان متوارى گردانید،  سن بن زید علوى )داعى کبیر( را به جنگلازاینکه ح یعتوب پس
بلند دارد و صداحب قِدران    از گرگان به نشابور بازگشت و تمام بزرگان نشابور گفتند: این مرد بخت

است و باید همه از او اطاعت کنیم. همه نزد یعتوب آمده بندگى و اطاعت خود را اظهار کردند و از 
ها را با خود به نیمروز؛ پایتخت خود  ها دریافت کردند و یعتوب آن وازش شده خلعتطرف یعتوب ن

 جا کرد. داری به آورد و رسم مهمان

ای به المعتمد بدالله   هد ق، یعنى: دو سال بعد از استاط طاهریان، یعتوب لیث نامه ٢۰۱در سال 
راسان، همانا ضعف اداره، فساد ى عباسى در بغداد نوشت و دلیل بر افگندن طاهریان را از خ خلیفه

دستگاه، تن پروریى محمد بن طاهر و ظهور ناآرامی و عدم موفتیت محمد بن طاهر؛ امیر خراسان 
ی یکى از رؤساى خوارج کده   در خاموش ساختن تشنجات در خراسان عنوان کرده همراه سربریده

ی عباسى فرسدتاد. هرچندد    موجب اضعراب خلیفه شده و یعتوب او را کشته بود، نزد معتمد خلیفه
ای محمد بن طاهر و بر اندازیى حکومت طاهریان سخت دلگیر و متأثر بدود و   خلیفه از دستگیری

ی  ای جدز سدکوت و احتدرام بده فرسدتاده      دانست؛ امّا چاره یعتوب را خعر جدى براى خلافت می
داد آویخت تدا عبرتدى   رو پیک یعتوب را اکرام کرد و سرِ آن خارجى را در بغ یعتوب نداشت. ازاین

 براى دیگر، مدعیان خلافت و متمردان از دستور خلیفه باشد.

 سرکوبى محمد بن واصل

یعتوب قبلاً کسى را به نام محمد بن واصل به سِمتَ حاکم کرمان تعیین نموده بود؛ امدا ایدن   
ایندده  طلبی افتاد و بر فارس حملده بدرد و نم   محمد بن واصل که خود عامل یعتوب بود، به سلعه

المعتمد على الله خلیفه عباسى؛ که حرث بن سیما نام داشت را کشدت و بدر فدارس غلبده یافدت.      
ای به نام عبدالرحمن بن مفلح را به حکومت اهواز تا فدارس فرمدان داد و    ساله ٢۱المعتمد، جوان 

ابن مفلح به اهواز رسید و به سوى فارس به غرض جنگ با محمد بن واصل حرکت کدرد؛ چدون   
ن واصل خبر یافت، از فارس بیرون شد و در حوالى رامهرمز با یکددیگر رسدیدند و جندگ آغداز     اب

گردید. عبدالرحمن بن مفلح شکست خورد و به دست محمد بن واصل اسدیر شدد و ابدن واصدل     
غنائمى بسیارى گرفت و اهواز را نیز متصرف گردید. چون خبر عبدالرحمن بن مفلح و محمد بدن  

ث رسید، تصمیم گرفت تا دوباره سرزمین فارس و امدوال و خدزائن آن را کده    واصل به یعتوب لی
محمد ابن واصل از عبدالرحمن بن مفلح تصرف کرده بود، به دست آرد. پس با جدیت و سدرعت  

                                                           
 .۱٣٢ -۱٣۱ -۱٣۴ص  ص 5تلخیص و ترجمه از تاریخ ابن اثیر، متن عربى، ج  ۱
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به سوى فارس حرکت کرد. به ابن واصل که در اهواز بود، خبر رسید که یعتوب بن لیث در بیضدا  
ابن واصل خالوى خود ابو بلال مرداس را نزد یعتوب فرسدتاد و در   رسیده و قصد ابن واصل دارد.

خواست ناگهدانى و بددون خبدر، بدر      نمود؛ اما درواقع می ظاهر اظهار اطاعت و انتیاد از یعتوب می
 ۱.یعتوب بتازد و بنیادش را براندازد

تدا   هجرى به سوى فارس )شیراز( آمدد و  ٢۰۱خلاصه اینکه یعتوب بن اللیث صفارى در سال 
کسی که جانشین محمد بن واصل در فارس بود به اسدتتبال یعتدوب شدتافته     به استخر رسید، آن

شهر شیراز را به وى تسلیم نمود. محمد بن واصل در اهواز بود. وى با اینکه حکومت کرمان را به 
بیضاى  کرد. یعتوب بن اللیث تا فرمان یعتوب گرفته بود، بر یعتوب نا فرمان شده از او اطاعت نمی

آمده بود، که قاصدى از جانب محمد بن واصل به نام بشیر بن احمد یا  فارس به سوى اهواز پیش
ابو بلال مرداس به سوى یعتوب آمد. یعتوب، پیش از رسیدن قاصد، به لشکرش گفتده بدود کده    

بدود.  درجاهایی پنهان شوند که قاصد آنان را نبیند و تنها چند پسر خردسال را نزد خود نگهداشته 
چون بشیر بن احمد، یا ابوبلال مرداس، قاصد محمد ابن واصل نزد یعتوب رسید، جدز چندد پسدر    

ها آمدم تا محمد بن واصل گمان نکند کده قصدد جندگ     ندید و یعتوب هم گفت: من با این بنه
دارم. بلکه آمدم تا محمد بن واصل به من نیرویى دهد که بتوانم عبدالله بن احمد خجستانى را که 
در خراسان بر ضد من قیام کرده یابیده، از میان بردارم. چون قاصد از پیش یعتوب به نزد محمدد  
بن واصل برگشت، گفت: با یعتوب جز چند پسر خُرد سال نیست و اگر بجنگدى در یدک سداعت    
چنان وى را نابود کنى که گویا یعتوب بن لیثى در جهان نبوده. محمد بن واصل هدم فرصدت را   

قصد یعتوب راه افتداد و در بیضداى فدارس،     هزارنفری از اهواز به ته با یک لشکر سیغنیمت دانس
باهم ملاقى شدند و محمد بن واصل حمله کرد و جنگ سختى درگرفت، که ناگاه، آن لشدکر ده  

شده بودند، از مخفیگاه بیرون آمده بر ابن واصل تاختند و بسدیارى از لشدکر    هزار نفرى که پنهان
 را کشتند و محمد بن واصل فرارى گشت.محمد بن واصل 

های یعتوب را شدنید، فرمدانى بده دسدت      ی عباسى، پیروزی زمانى که المعتمد على الله خلیفه
های خراسان، تبرستان، کرمان،  اسماعیل بن اسحاق التاضى نزد یعتوب فرستاد که در آن حکومت
م اسدماعیل بدن اسدحاق را بده     فارس، سِند و هند را به یعتوب لیث تفویض کرده بود. یعتوب هد 

خواست از راه دریدا فدرار کندد     ها داد. از سوى دیگر، محمد بن واصل که می گرمى پذیرفته خلعت
)احتماپً از حوالى بوشهر( دستگیر و به نزد یعتوب آورده شد و یعتوب دستور داد تدا او را دربندد و   

د. یعتدوب بدن اللیدث بده     ی وى را نیدز تصدرف نمدو    ی سدر بده فلدک کشدیده     زندان کرده قلعده 
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از  رسدوپن "ی تاریخ سیستان:  جا اتراق نمود. طبق نوشته )گندیشاپور( آمده همان "شاپور جندی"
ترکستان و هند و سند )ایالت فعلى در پاکستان( و چین و ما چین )در سابق ترکسدتان شدرقى یدا    

ه( و روم )ترکیده( و  گفتند( و زندگ )حبشد   سینگ یانگ فعلى را چین و چین کنونى را ما چین می
هدا و طاعدت و فرمدان او را     هدا و هدیده   شام و یمن، همه قصد وى )یعتوب( کرده بودند. به نامده 

ها بداد و باز گردانید  ها و خلعت آنجا قیام )توقف( کرد تا همه فرا رسیدند و نامه ایعتوب  پذیرفتند.
 ابواحمد الموفق ابرادر قدرتمند خلیفه و همه جهان اندر فرمان او شدند و او را ملک الدنیا خواندند 

ها بود و مردمان جهان، دل بدو )به یعتوب( اندر بستند، ازآننه او عادل  خبر شد از اینکه چنین حال
 ۱ ".بود و به هرجاى که روکردى کسى بر او برنیامد

 ی خلیفه علیه یعقوب توطئه

ر اندازیى المعتمد على الله خلیفده  قصد ب هرچند اکثر مورخین، نتل نموده اند که یعتوب لیث، به
ای از  نامده  "تداریخ سیسدتان  "ی  عباسى به جانب بغداد، لشکر کشید و شکست خورد؛ اما نویسنده

الموفق بالله ولیعهد المعتمد على الله به یعتوب لیث نتل نموده است که به احتمال قریب به یتین 
 ها انوشته  موفق به یعتوب نامه"است: درست باشد. وى متن یا مضمون آن نامه را چنین نوشته 

باشى. که  کرد که فضل کند بیاید. تا دیدارى کنند و جهان به تو سپاریم تا تو جهانبان او پادشاه 
ی انمداز   همه جهان متابع تو شوند و آننه فرمان دهى بر آن جمله برویم و بدانى که ما به خعبه

ایم و تو همى قوت دینى و رکنى و به دارالکفر تو  بیت مصعفی بسنده کردیم، که ما از اهل جمعه 
بسیار بودست. به هند اندر بشدى و به سدر انددیب )سدریلانکا( بده اقصداى       ها  را غزات او جنگ

دریاى محیط و به چین و ماچین، انددر آمددى و بده روم و ترکسدتان بیدرون آمددى و بدر کفدار         
ایم تا تو  واجب گشت و ما فرمان بدان داده همه جاى تی  تو پیدا است. حق تو بر همه اسلام جهآن

را به حرمین )مکه و مدینه( همى خعبه کنند. چنین آثار خیر، تو راست اندر عالم و کسدى را انددر   
اسلام پس از ابوبکر و عمر، آن آثار و خیر و عدل نبودست که اندر روزگار تو بود. اکنون ما و همه 

 ٢."تو به یک دین که آن دین اسلام است بازگرددمسلمانان معین توایم. تا جهان بر دست 

هرچند این نامه در دیگر کتب تاریخى دیده نشده است؛ ولى ظاهراً که درست باشد که الموفق 
های دروغین و مکر و حیله به جنگ بغداد کشانیده است وگرنده یعتدوب لیدث     بالله وى را با وعده

شدد، بجنگدد.    جانشین پیامبر )ص( شناخته می خواست با خلیفه که در بین مسلمانان به حیث نمی
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شد و به ضرر یعتوب بدود و   چه اینکه جنگ با خلیفه ازنظر مردم به حیث قیام علیه دین تلتى می
توانسدتند   کرد. شاهان دیلمى بعد از یعتوب که خود شیعه بودند و می یعتوب آن را کاملاً درک می

ی اعتتاد اهل سنت که اکثریت را در بین مسلمین  خلافت بغداد را سرنگون کنند؛ ولى به ملاحظه
دادند، پس از تسلط بر بغداد، باز هم به استاط خلافت عباسدى اقددام نکردندد و فتدط      تشکیل می

مذهب تشیع را رسمیت بخشیدند و همننین در دربار خلفاى عباسى بر آنان امرونهی پشت پدرده  
هدای   ر خلیفه که بارها براى خلیفده بداژ و تحفده   نمودند. دیگر اینکه از عملکرد یعتوب، در براب می

گردد کده یعتدوب قصدد بدر انددازیى       هم در اوج قدرت خویش فرستاده بود، معلوم می بها آن گران
خلیفه را نداشت. به ویژه که یعتوب هم خود، مانند خلفاى عباسى پیرو مدذهب اهدل سدنت بدود.     

 میلادى صورت گرفت. 155ابر به هد ش، بر ٢7۰هد ق، ٢۰۰دعوت خلیفه از یعتوب در سال 

 شکست یعقوب در جنگ بغداد

چون یعتوب اهواز را گشود، "نویسد:  می "ایران بعد از اسلام"آقاى مجتبى قنبرى در کتاب تاریخ 
به سمت واسط حرکت کرد. المعتمد خلیفه عباسى و اهل بغداد از پیش آمدن یعتوب متوحش گشتند 

هد خود الموفق بالله را به رسولى پیش یعتدوب فرسدتاد و از خیدال او    و المعتمد على الله برادر و ولیع
پرسید و ضمناً به او پیغام داد که المعتمد تو را فرمان امارت خراسان و بلخ و تخارستان و تبرستان و 
رى و فارس و شرُطگَى )امنیت( بغداد را داده و مأمور جهاد با کفارکرده. در این صورت پدیش آمددن   

خواهم خدود، خددمت خلیفده برسدم و شدرط       ق، موردى ندارد. یعتوب جواب داد که میبه طرف عرا
تدر   ها باز گردانندد، او پدیش   متابعت به جا آورم. هرقدر معتمد و موفق خواستند یعتوب را با این وعده

 ۱."راند. تا اینکه باپخره المعتمد امر به جمع سپاه داد و عازم جلوگیرى از او شد می

 گونده  گردد که گویا یعتوب براى جنگ به عراق رفته بودغ ولى همان ر دانسته میاز این نوشتا

که در سعور پیش گفتیم، باید یعتوب به دعوت خلیفه و بدون آمادگى جنگى به عراق رفته باشدد  
های پیاپى داشت، اگر بدا آمدادگى بده جاندب      های زیاد و پیروزی ی جنگ وگرنه یعتوب که تجربه

 والله اعلف.خورد.  وجه از لشکر معتمد و موفق شکست نمی هیچ رفت، به بغداد می

هجرى از خوزستان به سوى واسط راه افتداد.   ٢۰٢هرحال، یعتوب بن اللیث صفارى در سال  به
گفتند و از واسدط تدا    واسط شهرى است در وسط بصره و بغداد و به همین جهت، آن را واسط می

ود دجله؛ بین بغداد و تیسفون )مداین( قرار دارد. یعتوب آمد که در مشرق ر "دیرالعاقول"ی  منعته
با لشکر خود به دیرالعاقول رسیده و به بغداد نزدیک شده بدود، کده لشدکر خلیفده بده فرمانددهى       
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خودش )المعتمد( پیش کشیده با یعتوب و لشکرش درگیرشدند. نخست غلبه با یعتوب بود و خوب 
ی جنگى را آب و گِدل   یعتوب بر گردانیدند و منعته جنگید؛ ولى چون آب دجله را به سوى لشکر

فرا گرفت، لشکر یعتوب نتوانست به خوبى بجنگد. علاوه بر آن، چون لشکریان یعتوب، المعتمدد  
ی مسلمین  على الله )خلیفه( را در میان لشکرش دیدند، جنگ یعتوب را نوعى عصیان علیه خلیفه

یفه رفتند و جبهه یعتوب تا حدى ضعیف گردیدد و  تلتى کرده تعدادى از لشکر یعتوب به سوى خل
ی دست و گلو، سه زخم خورد؛ لدذا ندا چدار فرمدان پدس رفدتن داده بده         خودِ یعتوب هم از ناحیه

خوزستان باز گشت. تا تجدید نیرو نموده بار دیگر بر بغداد و خلیفه بتازد. ایدن نخسدتین شکسدت    
 تتام سخت از معتمد بگیرد.هایش بود و تصمیم گرفت تا ان یعتوب در تمام جنگ

یعتوب پس از شکست در جنگ بغداد، محمد بن طاهر آخرین امیر خراسان را که در نشابور در 
دستگیر نموده و دربندش نموده بود، همراه با محمد بن واصدل کده در جندگ بیضداى      ٢79سال 

دو به بغداد رفتند و اسیر کرده بود و هر دو را همراه خود داشت، آزاد نمود. هر  ٢۰۱فارس در سال 
ی بغداد که این زمدان ریاسدت پدولیس امنیدت گفتده       خلیفه، محمد بن طاهر را به ریاست شرطه

ی پارس بِداد و برادر خدود موفدق بدالله را     شود، بگماشت و محمد بن واصل را حکومت دوباره می
به سدختى بیمدار    وظیفه سپرد: تا یعتوب را دنبال کند. موفق حرکت کرد و تا واسط پیش آمد؛ اما

تسخیر مجدد فدارس، تجهیدز    خاطر شد و به شد و برگشت و یعتوب عاجلاً از جانب خلیفه آسوده
لشکر نموده بر فارس تاختن کرد و گرفت و محمد بن واصل را که از جانب معتمد على الله حاکم 

شدته اندد،   فارس مترر شده بود، باز دستگیر نمود و تمام خزائن او را کده چهدل ملیدون درهدم نو    
هد ق، روى داد. باز هم یعتوب بدن اللیدث بده    ٢۰٣متصرف گشت و تصرف مجدد فارس در سال 

اهواز یورش برده آن را از چنگ عامل المعتمد بیرون آورده تحت تصدرف خدود آورد و بده بغدداد     
شد. یکى یعتوب که باز جنبیدده قصدد    تر شد. المعتمد در این آوان از چند جهت تهدید می نزدیک

های سدیاه کده بدرده     )رفیق زنگی "صاحب الزنج "قیام مردى که به نام  داد را داشت و دیگرىبغ
کرد. صاحب الدزنج   ی علیا ازشط العرب را تهدید می ی خلیج و دره بودند( در حوالى بصره تا دهانه

هدای   نامیدد، رهبدرى بدرده    گفت و خود را به نام على بدن محمدد مدی    که نسب خود را علوى می
های شان به ستوه رسیده، سر بر طغیان در آورده بودند، بده عهدده    وست را که از جور اربابپ سیاه

بردند و برخى از مناطق را نیز به تصرف خود در آورده  داشت که همواره بر عمال خلفیه یورش می
بودند؛ اما از بخت بلند خلیفه که هرقددر صداحب الدزنج از یعتدوب تتاضداى همکدارى و یدورش        

یعتوب لیدث، در گندیشداپور    ٢۰۰یه المعتمد را نمود، یعتوب پاسخ مثبت نداد. در سال مشترک عل
ی مجدد به بغداد مشغول بود که به درد قولنج  ای سپاه جهت حمله سازی خوزستان به تهیه و آماده
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شدید گرفتار آمد. چون خلیفه از مریض بودن یعتوب خبر شدد، بالفورقاصددى را بدراى اسدتمالت     
تاد. یعتوب متدارى نان خشک و پیاز با شمشیر، نزد خود گذاشت. چون پیدک خلیفده   یعتوب فرس

به خلیفده بگدو مدن    "رسید و فرمان وپیت فارس را از سوى خلیفه به وى خبر داد، یعتوب گفت: 
ام. اکنون بیمارم. تو از من رها شدى و من از تو. اگر ماندم، این شمشیر میان ما داورى  رویگر زاده
ام و اگر مغلوب شوم این نان خشک و پیداز   د؛ اگر من غالب شوم که به کام خود رسیدهخواهد کر

 ."مرا بس است

جدوزا/خرداد   ۱1هد ق، ٢۰7شوال در سال  9سرانجام یعتوب بن اللیث طبق روایت ابن اثیر در 
م، در اثر مرض قولنج و طبق برخى روایات دیگر در روز دوشنبه بیستم  15٣جون  1هد ش،  ٢71
گندیشاپور به خاک سپرده شد کده ایندک گنبددى بدر فدراز       وال جهان را بدرود کرد و در همانش

 ۱قبرش بنا گشته است.

 ٢۰٢های مختلدف از   هرچند در مورد جنگ بغداد و نیز مرگ یعتوب لیث، در کتب تاریخ، زمان
معدابق   ذکرشده است؛ ولى ماهمان روایت کتاب تاریخ سیستان را معتبرتر تشخیص داده ٢۰7تا 

شک یعتوب لیث یکى از پهلوانان و عیاران نادر روزگدار بدوده کده از گمندامى و      ایم. بی آن نوشته
رویگرى و راهزنى به یک امپراتور نسبتاً بزرگى تبدیل گردید. شجاعت، زیرکى، چاپکى، پارسایى، 

ن ی وى قابدل کتمدان نیسدت. در زمدا     همت بلند، مدیریت قوى و دیگر خوى و صفات برجسدته 
یعتوب، کشور افغانستان کنونى یکپارچه شد و خود یعتوب لیث هم فرزند همین افغانستان فعلى و 

ی شهر زرنج بود. در افغانستان حالیه، توسط یعتوب کابل فتح گردید و  از روستاى قرنین در حومه
تن های بلندى که یعتوب لیث برداشت هماندا زندده سداخ    همه متدین به دین اسلام شدند. از گام

 زبان درى و پارسى بود.

 یعقوب لیث و زبان پارسى درى

 فرهنگ و ادبیات و ادبیات در دوران صفاریان

ها، زبان عربی، زبان رسمی و دیوانی شناخته شد. چون صدفاریان   بعد از فتح پارس به دست عرب
لبی ط پرستی و استتلال حکومت قسمتی از شرق پارس را به دست آورند، یعتوب که احساسات وطن

کده ثمدره و نشدان غلبده بیگانگدان بدر        -بر او غلبه داشت، به مخالفت با فرهندگ و زبدان عربدی    
ای بده عربدی در مددح     شد، برخاست. وقتی شاعری بنا بر رسم زمان، قصیده سرزمینش محسوب می

فهمد برایش شعر سروده اسدت. بدا    یعتوب لیث سرود، وی او را ملامت کرد که چرا به زبانی که نمی
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ای بده   ی امور دیوان یعتوب را بر عهده داشت، قصیده یدن این سخن، محمد بن وصیف که ادارهشن
 ۱شعر درباری به این زبان گردید. فارسی در مدحش سرود و این قصیده آغاز سرودن

کرد؟ دقیتاً مشخص نیست. از  دانست یا تظاهر به ناآشنایی می آیا یعتوب، واقعاً زبان عربی نمی
نماید که او با حضور در جمع معوعه و در ارتباط و زدوخورد با خوارج کده قسدمت    طرفی بعید می
ای نگرفته باشد. در تاریخ سیستان آمده است  شود، از این زبان بهره اش را شامل می اعظم زندگی

خوانیم که یعتوب هنگام  ها بودند. از طرف دیگر، وقتی می که بیشتر پیروان حمزه بن آذرک، عرب
شدود،   های خانه صالح بن نصر، وقتی با تأسف دبیرش از نوشته روی دیوار روبرو می یرانهگذر از و

کند. در جای دیگدر آمدده اسدت کده      خواند و ترجمه می گردد و دبیر نوشته را می علت را جویا می
 ٢."او عالم نبود، درنیافت"چون شعر عربی ممدوحان بر او عرضه شد، 

در زمدان صدفّاریان سدروده شدده اسدت، درسدت نیسدت.         این نظریه که نخستین شعر فارسی
ی بادغیسی  هایی از اشعار فارسی که در زمان طاهریان سروده شده؛ مانند دو قععه از حنظله نمونه

هایی برای سرودن شعر به اوزان محلدی و یدا در    هم کوشش در دست است و احتماپً زودتر از آن
ها چیزی به دست مدا   جا صورت گرفته باشد؛ اما از آن نجا و آ طور پراکنده این قالب شعر عربی به

نرسیده است. اقدام یعتوب محرکّی در سرودن شعر فارسی شد و آغاز سنتی گردید که سدامانیان،  
 ٣ن را برگرفته و گسترش دادند.پیشروان راستین رستاخیز ادبی ایران، آ

عمدار خدارجی و تسدخیر    محمد بن وصیف، یعتوب را بر فتوحات متعددد و غلبده بدر زنبیدل و     
 گوید: سازد و می سیستان، کرمان، فارس و هرات می

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام

 بنده و چاکر و موپی و سگ بند و غلام

 ازلددی خعددی در لددوح کدده ملکددی بدیددد

 یوسف یعتدوب بدن اللیدث همدام     بی ابی
 

ی اسدت کده بده یعتدوب     ، یکی دیگر از خدمات فرهنگ"دانشور دهتان"ترجمه و تکمیل کتاب 
خوانیم: یعتوب لیث کده در صددد احیدای     نسبت داده شده است. در متدمه شاهنامه بایسنتری می

های ملی ایرانیان بود، به دربدارش   سنن ایران قدیم بود، دستور داد این کتاب را که حاوی داستان

                                                           
 .٢1۱-٢19ص  یار شاطر، رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی، ص ۱
 .97ترکمنی آذر، تاریخ ایران در دوره صفاریان، ص  ٢
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رگدردان آن از زبدان   آورند و ابومنصور عبدالرزاق، وزیر، خواست متدماتی فراهم سازد تدا ضدمن ب  
های مربوط به زمان خسروپرویز تا پایدان یزدگدرد سدوم را نیدز بدر آن       پهلوی در فارسی، قسمت

 ۱ور و چهار تن دیگر انجام دادند.بیفزایند. این کار را مسعود بن منص

به نظر نگارنده، یعتوب لیث زبان درى را زنده کرد و سامانیان آن را قوت بخشیدند و فردوسى 
 بیمه کرد و جاودانى ساخت.آن را 

پس از فتوحات عظیم یعتوب، در خراسان و پارس و کرمان و کابل و بلخ و بامیان و دیگر جاها 
شعرا در مدح وى اشعارى به زبان عربى گفتندد. صداحب کتداب تداریخ سیسدتان کده قریدب بده         

د: کده  کند  العمدل یعتدوب روایدت مدی     ی یک شاعر و عکس زیسته از سروده یکهزارسال پیش می
 شاعرى به زبان عربى یعتوب را چنین مدح کرد:

 لتددد اکددرم الله اهددل المصددر والبلددد 

 بملک یعتدوب ذى اپفضدال والعددد   

 قددددددآمن الله بخدددددواه وعزتددددده 

 سددترمن الله فددى اپمصددار والبلددد   
 

در نیافت. محمد بدن   چون این شعر بر خواند، او )یعتوب( عالم نبود او معنى شعر را نفهمید و 
نیکو دانست و بدان روزگار نامده پارسدى نبدود.     بود او دبیر رسائل بود. ادب اعربى  وصیف حاضر

محمد بن وصیف شعر پارسی گفتن  ."چیزى که من اندر نیابم چرا باید گفت؟"پس یعتوب گفت: 
گرفت و اول شعر پارسى اندر عجم او گفت و پیش از او کسى نگفتده بدود. کده پارسدیان بودندد،      

بر  باز گفتندى او مى خواندندى  ایعنى: پارسیان، اشعار عربى را با رود و آواز  سخن ایشان به رود
طبق خسروانى و چون عجم برکنده شدند و شعر میان ایشان به تازى )عربى( بدود و انددر عجدم    

که او بزرگى آن بود پیش از یعتوب که اندر او گفتندى ایعنى: پیش  کسى برنیامد او ظهور نکرد 
گفتند . مگدر   میان عجم کسى مثل یعتوب پیدا نشده بود، که شعرا درباره او شعر می از یعتوب، از

و او عالم بود و تازى دانست  اکه زبان عربى در مدح یعتوب شعر بگفت  حمزۀ بن عبدالله الشارى،
 او تازى گفتند و سپاه او بیشتر همه از عرب بودند و تازیان بودند؛ چون یعتوب، زنبیل و شعراء ابه 

)رتبیل( و عمار خارجى را بکشت و هرى )هرات( بگرفت و سیستان و کرمان و پارس او را دادندد،  
 این شعر بگفت: محمد بن وصیف ابراى نخستین بار شعر پارسى سرود و 
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 اى امیرى که امیران جهان خاصه وعدام 

 بنده و چاکر و موپى و سک بند و غلام

 ازلددى خعددى در لددوح کدده ملکددى بدهددد

 سف یعتوب بدن اللیدث همدام   بى ابى یو

 به لتام آمده زنبیدل و لتدى خدور بلندک    

 لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشدت کندام  

 لمن الملک بخواندى تو امیرا بده یتدین  

 با قلیل الفله کدد زاد در آن لشدکر کدام   

 عُمر عمار ترا خواست و زو گشدت بدرى  

 تی  تو کرد میدانجى بده میدان دد و دام   

 ن نوح بدزى عمر او نزد تو آمد که تو چو

۱درِ آکددار سددر او تددن او بدداب طعددام    
 

 

هرچند این شعر بعضاً نامفهوم است و کلماتى چون سک بند و لتام و بلنک کده در آن موجدود   
ی شداهان   شود؛ ولى احتماپً مراد از مصرع دوم در فرد اول این باشد کده همده   است فهمیده نمی

ر تو بند هستند. با توجده بده صدباوت و    جهان چاکر و موپ و غلام توست که چون سگان به دربا
طفولیت این شعر، احتمال همین معنى بیشتراست و نیز لت به معنى کتک خدوردن اسدت کده در    

شود و لتره هم بده معندى پداره شددن      زبان درى پارسى در افغانستان کلمه لت هنوز استعمال می
کشته شد و مراد از درِ طعدام  باشد و مراد از عمار همان عمار خارجى است که به دست یعتوب  می

شده و مراد از در آکار نیز یکى از درهای  یکى از درهاى شهر زرنج بوده که به نام در طعام یاد می
شود براى این شعر، چنین معنایى درسدت پیددا کدرد     کاری می شهر زرنج بوده است. با این چکش

ر تدرسِ تدو بسدته شدده اندد و      که شاهان جهان، چون سگان حتیر، در زنجی که اى امیر یعتوب!"
خداوند در روز ازل بر لوح محفوظ، پادشاهى را بر تو نوشته است و رتبیل )زنبیل( پادشاه کابل، به 

با اینکه لشکر تو کم اسدت، ولدیکن فریداد     جنگ تو آمد و لت و کتک خورد و تمام شد. اى امیر!
تو عمار خدارجى، از او گریدزان   عمر دشمن  زنی که غیر از من پادشاه جهان کیست؟ اى امیر! می

که سرِ عمار به درِ آکار و تن او  شده، تو را خواست و نزد تو آمد که چون نوح زندگانى کن. درحالی
 ."بر درِ طعام، آویخته گردید
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 ٢۴5تدا   ٢۴7هدای   البته پیش از محمد بن وصیف و در عهد طاهر ذوالیمینین، احتماپً بین سدال 
های حنظلده   پخته و رساى پارسى گفته بود و تنها چهار فرد از سرودههجرى، حنظله بادغیسى شعر 
مانده است که قبلاً نوشتیم. ولى مورخین و ادبا را عتیدده   پارسى باقی -به عنوان نخستین شعر درى 

بر این است که قبل از حنظله نیز شعراى درى گوى و پارسى سرا وجود داشته اند و شدعر پارسدى را   
ها نام و شعرى باقى نمانده اسدت و احتمداپً نویسدنده تداریخ      بودند. هرچند از آنبه پختگى رسانده 

سیستان از شعر حنظله آگاهى نداشته است که محمد بدن وصدیف را نخسدتین شداعر پارسدى سدرا       
خوانده است. بعد از حنظله، محمد بن وصیف سجستانى در عهد یعتوب و عمرو لیدث، شدعر پارسدى    

های زیدادى   ، رودکى سمرقندى، شعر درى پارسى را به اوج رسانید و قالبگفت و در زمان سامانیان
 ها، اشعار بسیارى سرود تا جائى که پدر شعر پارسى لتب گرفت. ها و وزن آفرید و در آن قالب

 توانی از چند شاعر نام برد: در عصر عمرو لیث نیز می

 فیروز مشرقی:

 اند: هد ق نوشته ٢1٣گفت و وفات آن را  مشرفی به پارسی شعر می

 مرغیست خددنگ ای عجدب دیددی   

 مرغددی کدده شددکار او همدده جددانی  

 داده پدددر خدددویش کدددرکس هددددی

 ۱اش بدددرد بمهماندددا تدددا نددده بنددده
 

 ابوسلیک گرگانی:

ابوسلیک گرگانی که اشعارش بیشتر غزلیات آمیخته به طنز عامیانده اسدت از هنرمنددان دوره    
دارد، شاید به نام این موسدیتی   "ابوسلیک"عمرو لیث است. موسیتی محلی گرگان بخشى به نام 

 با نام ابوسلیک شاعر، حکایت از آشنایی او با موسیتی داشته باشد:

 خددون خددود گددر بریددزی بددر زمددین  

 بدده کدده آبِ روی ریددزی در کنددار   

 پرسددت  پرسددتنده بدده از مددردم  بددت

 ٢دار پنددد گیددر و کددار بنددد و گددوش  
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گر اصرار به سرودن شعر فارسدی از بدین   ی عمرو لیث، دی گویا در زمان طاهر بن محمد نواسه
اند، یعتوب، برادر طاهر، به شداعری کده در    گفته رفته، شعرا به عربی یا به عربی و فارسی شعر می

 ۱دهد. ، چهار هزار درهم جایزه میچهار بیت عربی او را مدح کرده بود

 امارت عمرو بن لیث صفارى

وب رنجیده از پارس به سیستان رفته بدود و بدا   عمرو بن لیث برادر یعتوب لیث، که قبلاً از یعت
نامه و استمالت یعتوب، دوباره به گندیشاپور برگشته بود و برادرش؛ على بن لیث نیز در جندیشاپور 
حضور داشت، پس از مرگ یعتوب میدان دو بدرادر وى؛ علدى و عمدرو، بدراى جانشدینى یعتدوب        

سازگاری گرفته بود، سپاه یعتوب بیشدتر بده   اختلاف پدیدار شد؛ چون عمرو مدتى با یعتوب سرِ نا
على بن اللیث متمایل شده بودند. در مورد جانشینى یعتوب بین دو بدرادر نتداش و اخدتلاف بداپ     

خواست. دو روز به همین کشدمکش گذشدت تدا     گرفت و هر یکجانشینی یعتوب را براى خود می
ر و مهر یعتدوب را از علدى بدن لیدث     که از یاران و دوستان هر دو بود، انگشت "شاهین بتو"اینکه 

 ستانده به عمرو تسلیم نمود و بدین طریق عمرو جانشین یعتوب گردید.

 ابدرادر خلیفده    و موفدق،  پس معتمد اخلیفه عباسدى  "نویسد:  می "زین اپخبار"گردیزی در 

خراسان و سیستان و فارس مر عمرو بن اللیث را دادند و عمدرو از جندیشداپور سدوى پدارس بداز      
گشت و از آنجا سوى هرات بیرون آمد؛ و خجستانى، ایکى از شورشدیانى کده از فرصدتِ غیبدتِ     
یعتوبِ لیث استفاده کرده، بخشى از خراسان را متصرف شده بود  به نیشاپور متام کرد و حیکدان  

و فتهداء نیشداپور    قارى یحیى بن محمد بن یحیى الذهلى و همه معوعه ایعنى: داوطلبان جنگ 
عمرو داشتند، که او فرستاده امیرالمؤمنین بود و عهد و لوا او داشت و انددر خجسدتانى   میل سوى 

کردند، که او مخالف بود مر سدلعان را و چدون    وقیعت ایعنى: خجستانى را به دشنام و ناسزا یاد 
خجستانى خیر یافت، احمد بن منه را به نیشابور خلیفت کرد و خود به هرات آمد به حدرب عمدرو   

چیدز   و هدیچ  (٢۰5)سدال   یث و هرات بر عمرو حصار کرد، اندر سنه سبع و ستین و مدأتین. بن الل
از آنجا قصد سوى سیستان کرد. چون بده رمدل سدم     کرد و اخجستانى  نشینی  نتوانست او عتب

رسید، آن حصار را بر شادان مسرور و اصرم حصار کرد. )آن دو فرمانده را  اموضعى نزدیک زرنج 
مشغول گشت و سوى نیشابور بازگشت و قومى را بکشدت؛ و   پس خجستانى را دلمحاصره نمود( 
فارغ گشت او آرامش یافت  و چنین گویند: که عمدرو بدن    دل نشینی خجستانى  عمرو را ااز عتب

ی سلاح و سه خزینه مال، که همیشده بدا وى بدودى: یکدى      اللیث را چهار خزینه بود: یک خزینه
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ا و آننه بدان ماند و خرج آن اندر وجده بیسدتگانى سدپاه اکده هدر      ه خزینه مال صدقات و گزیده
داد  بودى. دودیگر خزینه مال خاص که از بهر غله و ضیاع )صرف  سپاهی را ماه بیست درهم می

خرج و خوراک( جمع شدى و خرج آن اندر وجه نفتات و معبخ و مانندد آن بدودى؛ و سده دیگدر:     
 های حشم که به دشمنان میل کردندى جمع شددى.  درهو مصا خزینه مال که دخل آن از احداث

و  کدرد   شد، مال او را مصادره مدی  ایعنى: از خیل و حشم عمرو، هرکس به دشمنان او ملحق می
و منهیدان )مخبدران و    وحشدم   ها بدراى خددم   های حشم ایعنى: بخشش خرج آن اندر وجه صلت

و عمرو بن اللیث اندر کار حشم و  و رسوپن )قاصدان( و آننه بدین ماند صرف شدى جاسوسان(
لشکر سخت کوشا بود و هر سه ماه ایشان را صله فرمودى و به غایت هوشیار بود و چون مصادره 
کردى به وقت کردى و عذر نهادى تا مالى از مردى بستدى. پس عمرو بن اللیث، شدغل امدارت   

بنهاد چنانکه  انضباط و قانون خراسان را، هر چه نیکوتر و تمامتر ضبط کرد و سیاستى به رسم او 
بها به عمرو  هاى گران نگرفته بود... معتمد عباسى، هدیه گونه اروش قبل از عمرو  کس بر آن هیچ

ها اندر سراى عمرو بنهادندد و جعفدر    ها پیش عمرو بگذرانید و صندوق همه هدیه فرستاد؛ پس این
ه بپوشیدى، دو رکعت نماز کردی و ها یگان یگان اندر عمرو همى پوشید و هر دستى ک آن خلعت

پس عهد ماوراءالنهر ارا از جانب خلیفه  هایى فرستاده بود  شکر آن بگذارد اکه خلیفه چنین هدیه
این را چه خواهم کرد؟ که ایدن  "پیش او بنهاد. عمرو گفت:  که امارت آن را به عمرو سپرده بود 

ن کرد مگر به صد هزار شمشدیر کشدیده.   وپیت از دست اسماعیل اابن احمد سامانى  بیرون نتوا
عمرو، آن عهد بگرفت و بوسده   جعفر افرستاده خلیفه  گفت: این تو خواستى، اکنون تو بهتر دانى!

 ."داد و بر سر نهاد و پیش خویش بنهاد و جعفر بیرون شد

پس عمرو بن اللیث، محمد بن بشر و على بن شروین و احمد دراز را به راه آمدوى بدر متدمده    
بگذشت و پیش ایشدان   از رود اآمو  ۱ستاد و اسماعیل بن احمد براه زمش اسماعیل بن احمد فرپی

اسماعیل بن احمد رفت و محمد بدن بشدر هزیمدت     آمد و حرب کرد. احمد دراز به زینهار او پناه 
شد و لشکر به طلب او رفتند، او اندران هزیمت کشته شد با هفت هزار مرد؛ و على بن شدروین را  

هدد ق،   ٢1۰اسال  ر گرفتند و این روز دوشنبه بود هجدهم شوال سنه ست و ثمانین و مأتین.اسی
و چون على بن شروین را اسیر گرفتند، احمد دراز شفاعت کرد تا او را نکشتند و به بخارا بده   بود 

 زندان بازداشتند تا مرگ و اسماعیل بن احمد به بخارا رفت و لشکر سیستان سوى عمرو بازآمدندد 
 هزیمت و به نیشاپور آمدند. چون عمرو ایشان را بدید، ضجر او متأثر و ناراحدت   به اشکست و 

بدزرگ   از این نیکوتر مایدده ادسدترخوان و غدذاى     اى امیر!"گشت و بسیار تنگدلى کرد. گفتند: 

                                                           
 چهار جوی فعلى ترکمنستان. ۱
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 ر!بخو باقى ارا  کاسه خوردیم. هرکه مرد است گو بشو او برو  پخته اند و ما هنوز یک ابراى ما 

 افدزار   عمرو خاموش گشت. پس عمرو بن اللیث لشکر بساخت و سلاح بداد و بدا آلدت او جندگ   

تمام، روى به ماوراءالنهر نهاد از نیشاپور؛ چون به بلخ رسید، با اسماعیل بدن احمدد    بسیار و ابُُهّتى
روزگارى نشد کده عمدرو بدن اللیدث را بشکسدتند و لشدکر عمدرو         برابر شد و حرب کردند و بس

ارو به گریز نهاد  و اندران عمرو بن اللیث دستگیر شد و او را اسدیر کردندد و پدیش     زیمت شد،ه
اپول سدبع و ثمدانین و    شنبه بود، نیمه ربیع اسماعیل بن احمد آوردند و این هزیمت عمرو روز سه

در وقت او بده زودى    م(،9۴۴مار   ٢7هش و  ٢59فروردین /حمل 7هد ق و ٢15)سال  مأتین.
عیل او را به سمرقند فرستاد و چون خبر به معتضد رسید، سخت شادمانه گشت و عبدالله بن اسما

هاى بسیار، اندر سنه ثمدان و ثمدانین و    الفتح را به خراسان فرستاد و عهد خراسان و تاج و خلعت
سوى اسماعیل بن احمد بده سدمرقند فرسدتاد و امعتضدد      هد ش(، ٢1۴هد ق، ٢11)سال  مأتین،
بفرستد و چون عمرو را به بغداد بردند و  ناس را بفرستاد تا عمرو را با او ابه نزد خلیفه اش عباسى 

ها از اتشدویش و    شد و دل الحمداللّه که شر تو کفایت او دفع "پیش معتضد آمد، معتضد گفت: 
انددر  شغل تو فارغ گشت و بفرمود تا او را به زندان بازداشتند و تا مرگ اندر زندان بود و مدرگ او  

 ۱."بود هد ش(، ٢1۱هد ق، ٢19)سال  سنه تسع و ثمانین و مأتین

آننه از زین اپخبار در مورد عمرو نوشتیم، گزارشى مختصر در آن کتداب بدود؛ ولدى دیگدران     
بعد از "داریم:  تر، در این مورد نوشته اند که ما آن را فشرده کرده ذیلاً تتدیم می ای مفصل گونه به

برادرش عمرو بن لیث، با توجه به شکست برادرش یعتوب از سدپاه خلیفده   درگذشت یعتوب لیث، 
ای به المعتمد عباسى نبشت و  مصلحت خود را در سازش با خلیفه دید و از همان جندیشاپور، نامه

اطاعت خویش و بردن نام خلیفه در خعبه و پرداخت خراج ساپنه به دربار خلیفه را اعتراف نمدود  
یفه گردید و خلیفه هدم بیشدتر از متصدرفات بدرادر وى یعتدوب؛ شدامل       که موجب خورسندیى خل

خراسان و کابلستان را تا حد سند و وپیات فارس، کرمان، تبرستان، عراق عجم، شامل اصدفهان،  
بغداد را به عمرو داد و عمرو شحنگى بغدداد را بده    رى، سمنان و غیره و شحنگى )نگهبانى شهر(

از آل طداهر داد و از خوزسدتان هددایایى ندزد خلیفده فرسدتاد و بده         عبیدالله بن عبدالله بن طاهر
 سیستان باز گشت.

ی عباسدى   عمرو بن اللیث پس از احراز جانشینى یعتوب، از راه اطاعت از المعتمد بدالله خلیفده  
اعتماد خلیفه را جلب نمود و خلیفه نیز تمام متصرفات یعتوب را از پارس تا خراسان و مداوراءالنهر  

ابر پرداخت بیست ملیون درهم خراج و باژ ساپنه براى عمدرو فرمدان داد. چنددین بدار هدم      در بر
                                                           

 .٣۱9تا  ٣۱۱زین اپخبار گردیزى، از ص  ۱
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ای عمرو  عمرو، هدایاى گران بهائی به خدمت خلیفه ارسال کرد و این اطاعت از خلیفه از ناگزیری
رفت و برادرش على بن لیدث نیدز    بود؛ زیرا وى تازه به امارت نشسته و تا حدى نوکار به شمار می

کرد. لذا مخالفت او با خلیفه در همان اوایل کدار، ضدربه بدر     الف او بود و همواره کارشکنی میمخ
کرد؛ اما خلیفه هیچ اعتمدادى   نمود. هرچند عمرو ظاهراً از خلیفه اطاعت می حکومت وى وارد می

آورد. بده ویدژه اینکده     به پسران لیث نداشت و آنان را خعرى براى خلافت خویش به شدمار مدی  
وفق بالله برادر خلیفه مرد قدرتمند و رهبرى کننده و ولیعهد المعتمد با الله عباسى، سخت علیه الم

کوشید. لدذا وى نصدر بدن     مخالف داشت و در راه تضعیف و براندازی دودمان لیث می آنان موضع
 احمد سامانى را والى بخارا تعیین کرد و پس از وى، برادرش اسماعیل بن احمد سدامانى را تمدام  

 بِداد. وپیات ماوراءالنهر

 ی احمد بن عبدالله خجستانى و قتل وى فتنه

احمد بن عبدالله خجستانى در زمان امارت یعتوب لیث، سر به شدورش زد و مشدکلاتى بدراى    
 یعتوب ایجاد نمود. خجستانى مردى خربنده؛ ولى جسور و باپنگرى از سدرزمین بدادغیس بدود.   

شد و  بادغیس بود(. وى در ابتدا با خر خود براى مردم کرایه می )خجستان نام قبلى ولسوالى ساغرِ
ی بادغیسى را خواند،  کرد؛ ولى به قول خود او که وقتى دو فرد از ابیات دیوان حنظله بار کشى می

متحول شد و تصمیم گرفت تا از خر بندگى بدر آمده خود را به متام باپ برساند. آن دو فرد شدعر  
 حنظله این بود:

 رى گددر بدده کددام شددیر دَر اسددت  مهتدد

 رو خعددر کددن ز کددام شددیر بجددوى    

 یدددا بزرگدددى و عدددزّ و نعمدددت و جددداه

 یدددا چدددو مرداندددت مدددرگ رویددداروى 
 

در مورد احمد بن عبدالله خجستانى، نسبتاً بدا تفصدیل نوشدته     "الکامل فى التاریخ"ابن اثیر در 
احمد بدن  "گوید:  ثیر مینویسیم. ابن ا است که ما آن را از متن عربى، تلخیص و ترجمه نموده می

های بادغیس و از مربوطات هرات بدود و قدبلاً از    عبدالله خجستانى از سرزمین خجستان و از کوه
۱یاران محمد بن طاهر بود.

محمد بن طاهر را دستگیر نمدود و بدر نشدابور     زمانى که یعتوب لیث 
را بده یعتدوب و بدرادر     مسلط گردید، احمد خجستانى، در زمانى که یعتوب در قید حیات بود، خود

                                                           
 .محمد بن طاهر آخرین امیر، از سلسله طاهریان هرات که امیر خراسان و ماوراءالنهر بود و قبلاً توسط یعتوب لیث بر انداخته شد ۱
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 وى على بن لیث نزدیک ساخته بود.

های ابراهیم و یعمر و ابوطلحده منصدور بودندد کده ابدراهیم       از فرزندان شرکب سه برادر به نام
ها، با یعتوب لیث، سوگند وفاداری یادکرده بود و در هنگام جندگ یعتدوب بدا     ترین برادر آن بزرگ

و دیلمدان   ه مذهب زیدى داشدتند و تبرسدتان )مازنددران(   و یارانش ک حسن بن زید )داعى کبیر(
هدد ق، از   ٢۰۴را در تصرف گرفته بودند، با یعتوب یکجدا بدود و زمدانى کده در سدال       )گیلانات(

تبرستان، به نشابور برگشتند، روزى بسیار سرد و یخبندان بود. یعتوب احساس نمود که ابراهیم از 
موى سمور بر تن داشت، کشیده به ابراهیم پوشانید و این  سرما در اذیت است؛ لذا پوستینى که از

کار یعتوب، حسادت خجستانى را نسبت به ابراهیم بر انگیخت و گمان برد که ابراهیم، نزد یعتوب 
کده خلدوت شدد، احمدد      تر از او است. به همین سبب خواست او را از یعتوب دور کند. وقتی مترب

خواهد بر تو غدر نموده ترا بکشد؛ زیرا او لباس خدود را بده    خجستانى به ابراهیم گفت: یعتوب می
دهد و این لباس دادن به تو به معناى جلب اعتماد تو و سپس کشدتن   ترین یاران خود نمی نزدیک

برادر ابراهیم، بر ضد عمرو برخاسته، شهر بلخ را که تحت  "یعمر"تو خواهد بود. با توجه به اینکه 
اصره داشت، ابراهیم سخت ترسید و گمان برد که شاید عمرو لیدث  تصرف والى عمرو بود، در مح

به او نیز بدگمان شده و به جرم بدرادرش او را خواهدد کشدت. ابدراهیم از خجسدتانى پرسدید: راه       
خلاصى از این توطله چیست. خجستانى به وى گفت: تنها راه خلاصى این است کده بداهم فدرار    

در آن زمان با شش هزار عسکر، شهر بلدخ را در محاصدره    کنیم و نزد برادرت؛ یعمر برویم. یعمر
 گرفته و با ابوداود ناهجوزى حاکم بلخ در حال نبرد

در مورد احمد بن عبدالله خجستانى، نسبتاً بدا تفصدیل نوشدته     "الکامل فى التاریخ"ابن اثیر در 
احمد بدن  "گوید:  نویسیم. ابن اثیر می است که ما آن را از متن عربى، تلخیص و ترجمه نموده می

های بادغیس و از مربوطات هرات بدود و قدبلاً از    عبدالله خجستانى از سرزمین خجستان و از کوه
۱یاران محمد بن طاهر بود.

محمد بن طاهر را دستگیر نمدود و بدر نشدابور     زمانى که یعتوب لیث 
 ساخت.مسلط گردید، احمد خجستانى، خود را به یعتوب و برادر وى على بن لیث نزدیک 

های ابراهیم و یعمر و ابوطلحده منصدور بودندد کده ابدراهیم       از فرزندان شرکب سه برادر به نام
ها، با یعتوب لیث، سوگند وفاداری یادکرده بود و در هنگام جندگ یعتدوب بدا     ترین برادر آن بزرگ

ان و دیلمد  و یارانش که مذهب زیدى داشدتند و تبرسدتان )مازنددران(    حسن بن زید )داعى کبیر(
هدد ق، از   ٢۰۴را در تصرف گرفته بودند، با یعتوب یکجدا بدود و زمدانى کده در سدال       )گیلانات(

                                                           
 .ان هرات که امیر خراسان و ماوراءالنهر بود و قبلاً توسط یعتوب لیث بر انداخته شدمحمد بن طاهر، از سلسله طاهری ۱
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تبرستان، به نشابور برگشتند، روزى بسیار سرد و یخبندان بود. یعتوب احساس نمود که ابراهیم از 
و این  سرما در اذیت است؛ لذا پوستینى که از موى سمور بر تن داشت، کشیده به ابراهیم پوشانید

کار یعتوب، حسادت خجستانى را نسبت به ابراهیم بر انگیخت و گمان برد که ابراهیم، نزد یعتوب 
کده خلدوت شدد، احمدد      تر از او است. به همین سبب خواست او را از یعتوب دور کند. وقتی مترب

ود را بده  خواهد بر تو غدر نموده ترا بکشد؛ زیرا او لباس خد  خجستانى به ابراهیم گفت: یعتوب می
دهد و این لباس دادن به تو به معناى جلب اعتماد تو و سپس کشدتن   ترین یاران خود نمی نزدیک

برادر ابراهیم، بر ضد عمرو برخاسته، شهر بلخ را  "ابوحفص یعمر"تو خواهد بود. با توجه به اینکه 
کده شداید    که تحت تصرف والى عمرو بود، در محاصره داشت، ابراهیم سخت ترسید و گمان برد

عمرو لیث به او نیز بدگمان شده و به جدرم بدرادرش او را خواهدد کشدت. ابدراهیم از خجسدتانى       
پرسید: راه خلاصى از این توطله چیست. خجستانى به وى گفت: تنها راه خلاصى این اسدت کده   

در  باهم فرار کنیم و نزد برادرت؛ یعمر برویم. یعمر در آن زمان با شش هزار عسکر، شدهر بلدخ را  
محاصره گرفته و با ابوداود ناهجوزى حاکم بلخ در حدال نبدرد بدود ابدو داوود محمدد بدن احمدد،        

هد ق حاکم بلخ شد. او در این زمان درگیر کشدمکش قددرت میدان     ٢۰۴خویشاوند ناهجوزى از 
طاهریان مغلدوب صدفاریان شددند و     ٢79فرماندهان رقیب برای سلعه بر خراسان شد، چراکه در 

 یشابور را تصرف کردند.صفاریان ن

لشکری شش هزار نفری به فرماندهی ابوحفص یعمر بن شَرکَب، ابو داوود را در بلخ محاصدره  
کرد و دیری نپایید که برادر ابوحفص یعمر به نام ابوطلحه منصور، به ابو داوود حداکم بلدخ حملده    

فتند که شبانه بداهم  کرد و یعتوب سخت بر یعمر خشم گرفته بود. ابراهیم و خجستانى تصمیم گر
فرار کنند. چون شب فرا رسید، نخست ابراهیم بیرون شد و در محلى که تعیین کدرده بودندد، بده    
انتظار خجستانى توقف کرد؛ ولى خجستانى نیامد. پدس ابدراهیم بده جاندب سدرخس رفدت؛ امدا        

رود تا بلدخ را   خجستانى نزد یعتوب لیث رفته گفت: ابراهیم گریخته نزد برادر خود یعمر به بلخ می
گرفته قصد مناطق دیگر و حتی جنگ با شما را کنند. یعتوب به خشم آمده، خجستانى را دسدتور  
داد که ابراهیم را تعتیب کند. خجستانى به تعتیب ابراهیم به سرعت رفت و در سرخس به ابراهیم 

 رسید و او را کشت و برگشت.

یعتوب لیث قرار گرفت و توقع خجستانى هم از اینکه خجستانى، ابراهیم را کشت، مورد اعتماد 
باپ رفت. دلیل اینکه احمد بن عبدالله خجستانى از خاندان صفارى کینه گرفت، ایدن بدود کده در    

عزیدز بدن   "آمد،  هد ق، که یعتوب از نشابور به جانب سیستان می ٢۰۱عهد یعتوب لیث، در سال 
طاهر "لى هرات مترر کرد و عمرو بن لیث، را حاکم نشابور و عمرو بن لیث برادر خود را وا "سرى



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐081

 

را به جاى خود به حیث والى هرات گماشت. خجستانى از اینکه یعتوب او را  "بن حفص بادغیسى
حاکم نشابور یا هرات مترر نکرده بود، سخت دلگیر شد. پس با على بن لیث برادر دیگر یعتدوب،  

ان را بین خود تتسدیم کدرده اندد و در    ی گرم با خجستانى داشت، گفت: برادرانت خراس که رابعه
خراسان براى تو چیزى نداده اند تا دوستانت به نفع تو کار کنند؛ لذا مدرا بده نشدابور برگدردان تدا      

ی تو باشم و طبق دستور تو عمل کنم. على بدن لیدث از بدرادرش یعتدوب تتاضدا کدرد و        نماینده
یعتوب آمد، بسیار او را نواخت و به او  که احمد خجستانى براى وداع نزد یعتوب هم پذیرفت. وقتی

خلعت داد؛ اما زمانى که خجستانى از نزد یعتوب رفت، یعتوب گفت: ایدن شخصدى جفاکدار و ندا     
باشد؛ چون خجستانى از سیستان بیرون شد،  فرمان است و این آخرین اعتماد و عهد من با وى می

ابور رسید، با حاکم آنجا درگیر شد و بشت، نزدیک نش ی صد نفر را جمع کرد و به منعته حدود یک
آمدد   او را از بشت اخراج کرد و منعته را غارت نمود. بعد به سوى قومس )دامغان و مربوطات آن(

هد ق، متصرف گردید و بعدازآن در اوایل  ٢۰۱و در بسعام کشتار بزرگى نمود و قومس را در سال 
ش بدرد و عزیدز گریخدت و خجسدتانى     یدور  "عزیز بن سرى"هق، به نشابور آمد و بر  ٢۰٢سال 

ی خود آورد و تمام اثتال و دارایى آن شهر را تصاحب نمود؛ اما در ظاهر  نشابور را نیز تحت سلعه
هد ق، به دست یعتوب بر انداخته شده  ٢79کرد که در سال  خود را از حامیان آل طاهر معرفى می

د خواسدت. رافدع بدن هرثمده از متربدان      بودند. خجستانى به رافع بن هرثمه نوشت و او را نزد خو
محمد بن طاهر آخرین امیر آل طاهر بود. رافع پس از دستگیرى محمد بن طاهر توسدط یعتدوب   
لیث، به در بار یعتوب آمده اظهار اطاعت و انتیاد نموده بود؛ اما یعتوب او را نپذیرفت. چدون رافدع   

کرد. بعد از آن خجستانى، براى یعمر بدن  نزد خجستانى رسید، رافع را فرمانده کل سپاه خود مترر 
شرکب که شهر بلخ را در محاصره داشت، نامه نوشت تا نزد خجستانى رفته، باهم اتحاد کنند و بر 
بلاد دیگر حمله نمایند؛ اما یعمر به سبب اینکه خجستانى، برادر وى، ابراهیم را در سرخس کشته 

ت لشکر کشید تا پیش از خجستانى، هرات را بده  بود، دعوت خجستانى را رد کرد؛ اما یعمر به هرا
تصرف خویش آورد. یعمر بر هرات حمله کرد و طاهر بن حفص والى هرات را بکشت و هدرات را  
متصرف شد. خجستانى هم به سوى هرات کشید و باهمیدارى یکدى از فرمانددهان یعمدر، بدر او      

خجستانى، یعمر را به قتل رسدانید.   شبیخون زد و یعمر را دستگیر نموده به نشابور فرستاد و نایب
بعد از محاربات خجستانى در هرات و به دست آوردن پیروزى، به جنگ حسدن بدن زیدد )داعدى     

رفت؛ اما حسن بن زید از مردم گرگان کمک خواست و در  به گرگان و تبرستان )مازندران( کبیر(
شددت جنگیدد و    هدد ش، بدا خجسدتانى بده     ٢71هدد ق، ثور/اردیبهشدت    ٢۰7ماه رمضان سال 

های خجستانى  خجستانى شکست سختى خورد و لشکر حسن بن زید، چهار ملیون در هم از پول
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وفات یافت و عمرو بن لیث برادر یعتوب به جاى او  ٢۰7را تصرف کرد. چون یعتوب لیث در سال 
نشست و به سیستان برگشت، قصد تسخیر هرات نموده آن را متصدرف شدد. خجسدتانى هدم از     

به نشابور برگشت و عمرو بن لیث به نشابور لشکر برد؛ اما در جنگ با خجستانى شکسدت  گرگان 
خورد و به هرات باز گشت. خجستانى به هرات لشکر کشید و عمرو لیث را محاصره کرد اما پیروز 
نشد. لذا از راه بیابان و ریگزار به سوى زرنج راه افتاد؛ ولى کارى نتوانست و به نشابور برگشدت و  

را خجستانى در نشابور بود. عمرو لیث به ابوطلحه منصور؛ برادر یعمر بدن شدرکب    ٢۰5ام سال تم
که شهر بلخ را در محاصره داشت، نامه نوشت و او را به هرات فراخواند. ابوطلحه آمد و عمرو او را 

گذاشدت و خدود بده     بسیار اکرام نمود و مال بسیار و خلعت بخشدید و او را بده خراسدان )هدرات(    
سیستان برگشت؛ مگر احمد خجستانى به سرخس رفت و با عامل عمرو درگیر شد. ابوطلحده بده   

خورده، رو به فدرار گذاشدت. خجسدتانى او را     سرخس رفته با احمد خجستانى جنگید؛ ولى شکست
به او رسید و با ابو طلحه جنگید و باز او را  نزدیک بلخ( -تعتیب نموده در سرزمین خُلم )تاشترغان

داد و ابو طلحه به سیستان رفت و احمد بن عبددالله خجسدتانى، در تخارسدتان )بغدلان،      شکست
متیم شد. خجستانى قریب تا یک سال دیگر، به خراسان و تخارستان در  قندوز، تخار و بدخشان(

سداپر   بدار هدم بدر سدپه     کرد و یدک  وتاز و غارت می شمال و شمال شرق افغانستان کنونى، تاخت
 ٢۰1لحه منصور که بر وى حمله کرده بود، غلبه یافت؛ ولى سرانجام در ماه شدوال  خراسان؛ ابو ط

نوشی مست و مندگ بدود بده دسدت دو تدن از       که از باده هد ش، درحالی ٢۰۴هد ق برابر به سال 
غلامان و ملازمان خویش به قتل رسید و مردم خراسان از شرّ این خربندۀ بادغیسى رها گشدتند.  

انگیز است که یک حمال کرایه کش، از پدسِ خدر    د بن عبدالله خجستانى عبرتواقعاً داستان احم
برخیزد و به امارت خراسان برسد. این نبود؛ مگر تصمیم قاطع خجستانى. هرچند این موفتیدت را  

کرد، سرمشتی بدود بدراى    راهه به مصرف گرفت و باعث آزار خلق گردید که اگر چنین نمی در بی
 کشیده. هر انسان محروم و ستم

تفصیل قتل خجستانى این بود که پس از مدتى، خجسدتانى از طالتدان تخارسدتان بده سدوى      
نشابور راه افتاد. چون نزدیک هرات رسید، یکى از غلامان ابوطلحه به نام یندال ده هدزار، از ندزد    
ابوطلحه گریخته به خجستانى پناه برد و خبرهای ابوطلحه را به خجستانى گزارش داد. خجستانى 

طور مزاح به رامجدور   دار خجستانى بود. احمد خجستانى به غلامى داشت به نام رامجور، که خزانه
گفت: آقا و موپى تو ینال ده هزار به من پناه آورده است. این سخن خجستانى تأثیر سخت منفى 

ود تر خواهد شد و در پى فرصت ب بر رامجور گذاشت و فکر کرد که ینال نزد خجستانى از او مترب
تا خجستانى را به قتل برساند. خجستانى غلام دیگرى به ندام قتدل داشدت کده شدرابدار او بدود.       
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خجستانى، روزى در میان کوزه یا جام شراب چیزى خلاف طبع خود دید و بر قتل خشم گرفت و 
ی خجسدتانى را داشدت. از    چشم او را از حدقه بیرون کنند. قتل هدم در دل، کینده   دستور داد یک

توافدق کردندد کده خجسدتانى را بکشدند. بعدازاینکده        رو، دو غلام وى؛ )رامجدور و قتدل(  همین 
هدد ش، قتدل    ٢۰۱هد ق، ثدور/ اردیبهشدت    ٢۰1خجستانى به نشابور رسید، روزى در ماه شوال 

شراب زیادى به خجستانى نوشانید تا مست شد و خوابید و یارانش متفرق شدند. پدس رامجدور و   
مجور انگشتر را از دست خجستانى بیرون آورد و ندزد اصدعبل دار فرسدتاد و    قتل او را کشتند و را

خواهدد. اصدعبل دار    ها را زین کدرده و آمداده مدی    پیام داد که امیر فلان تعداد اسب خواسته و آن
زده خود درجایی پنهدان شدد و    ی اطاق خواب خجستانى را قفل ها را فرستاد و رامجور دروازه اسب
پدس از سداعاتى بده دیددن      "بکر قواد"ها سوار شده بگریختند. کسى به نام  ی دیگر بر اسب عده

خجستانى آمد اما در را بسته دید و انتظار کشید. چون دیرى گذشت، قفل را شکسته وارد خانه شد 
و خجستانى را متتول یافت. دیگران نیز آگاه گشته، جویاى احوال شدند و اصعبل دار ماجرا را به 

ماعت که فرار کرده بودند، خود را به گرگان نزد ابدو طلحده رسدانیدند و تتاضدا     ها گفت. آن ج آن
کردند که به نشابور بیاید. سرانجام مخفیگاه رامجور در نشابور توسط یاران خجستانى کشف شد و 

 ۱."رامجور را گرفتند و کشتند

هندوز در  نوشدته شدده کده عمدرو      در بسیارى از تواریخ در مورد احمد بن عبددالله خجسدتانى  
عهدی او سر بر تافته زبان به ذمّ  ترش على بن لیث از وپیت خوزستان بود که شنید: برادر کوچک

کند و تعدادى از لشکریان، نیز به وى متمایدل   و وهن عمرو گشوده مردم را بر ضد او تحریک می
اختندد و  گشته اند. چون خبر به عمرو لیث رسید، دستور داد. برادرش علدى لیدث را بده حدبس اند    

جا بود تا عمرو از خوزستان به سیستان آمد و برادر را از زندان آزادکرده دلجویى نمود؛ ولدى   همان
دانسدت،   على بن لیث که زندانى شدن خود را به دستور برادرش؛ عمرو خفت و خوارى به خود می

نى کده در  ی پنهانى، کسى را ندزد احمدد بدن عبددالله خجسدتا      به گونه ٢۰۰بعد از آزادى در سال 
جنگید، فرستاد و او را علیه برادر خود؛ عمرو به قیام تحریک کدرد و   گرگان با علویان تبرستان می

نیز على بن لیث از خجستانى خواست: تا از وى در برابر عمرو، برادرش حمایت کند؛ لهذا احمد بن 
هدا پایتخدت آل    العبدالله خجستانى از گرگان به نشابور آمد و آن شهر را که مرکز خراسان و سد 

طاهر بود و اینک تحت حاکمیت صفاریان قرار داشت، به محاصره کشید. عمرو لیث با برادر خدود  
على بن لیث و فرزند خود؛ محمد بن عمرو، براى سرکوب احمد خجستانى از سیستان بیرون شد و 

نى بدا احمدد   از راه هرات به نشابور آمده به جنگ خجستانى پرداخت. امّا على بن لیدث کده پنهدا   

                                                           
 .٢۰۴تا  ٢٣5از متن عربى و تاریخ سیستان از ص  ٣۴٣تا ص  ٢9۰کامل ابن اثیر از ص  ۱
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خجستانى پیمان داشت، در جنگ، بسیار فتور و سستى نشان داد و موجب شکست عمدرو لیدث از   
نشینی کرد. عمرو، باز على برادر خود را به بند کشید و  محاذ نشابور گردید و عمرو، به هرات عتب

ی  عهدده احمد خجستانى هم عمرو لیث را تعتیب کرده به هرات و سیستان حمله آورد؛ ولیکن از 
تسخیر هرات و سیستان بر نیامد؛ اما به قتل و غارت مردم در حوالى هرات و سیستان پرداخدت و  

کشدتند.   توانستند، یاران او را مدی  مردم که از بیداد احمد خجستانى به ستوه آمده بودند، هر جا می
باز گشت. م، سیستان را گذاشته به نشابور  11۱هد ش  ٢79هد ق، ٢۰5عاقبت خجستانى در سال 

هدای   در این هنگام دو تن از مدعیان سابق که بارها باعث زحمت یعتوب لیث شده بودند بده ندام  
محمد بن زیدویه و ابوطلحه منصور، هر دو به هرات آمده، وفا داریى خود را به عمرو لیث اعدلام  

ه شدخص  ها به آنان بخشید و ابوطلحه را کد  کردند. عمرو از پیوستن آنان خوشحال شده و خلعت
 ساپر کُلّ اردوى خراسان تعیین نمود و خود از خراسان )هرات( برجسته و پئتى بود، به حیث سپه

 آمد. به سیستان )زرنج(

 لشکرکشى عمرو به فارس

هد ش، عازم فارس گردید و دلیل، آن بود  ٢۰۴هد ق، اسد/مرداد ٢۰1عمرو لیث در محرم سال 
والى پارس، که خدراج سدالیانه را بدراى     یث اشتباه نشود()با برادران یعتوب ل که محمد بن اللیث،
فرستاد، نفرستاد که بعداً این امر، موجب خشم خلیفه بدر عمدرو گردیدده بدود و      خلیفه در بغداد می
ترسید که مبادا محمد بن لیث با احمدد خجسدتانى همدسدت شدده مشدکلات       همننین عمرو می

وبى عامل خود محمد بن لیث همت گماشدت و او  رو، به سرک بسیارى براى وى پیش آورند. ازاین
فرسدتاد.   را دفع نمود و چند مدعى دیگر را نیز منکوب ساخت و خدراج معوقده را بده ندزد خلیفده     

حال، ترسید که مبدادا عمدرو    الموفق برادر المعتمدِ خلیفه، از کار عمرو خورسند گردید؛ ولى درعین
اى وى در عین تشکر و تتدیر نوشت که چون کار هم مثل برادرش یعتوب، هواى بغداد کند؛ لذا بر

و فارس و شام و یمدن سداخته و بدا سروسدامان      ایران فعلى و عراق عرب( -عراقین )عراق عجم
است، پزم است که وى عازم جهاد به دارالکفر گردد که منظور موفق، بیشتر کشور هند و ترکدان  

احمدد بده    نصر بن کرد و شخصى را به نامشرقى ماوراءالنهر بود. عمرو هم از این دستور اطاعت 
 .الى کرد و خود به سیستان باز گشتوپیت پارس و

 فتنه رافع بن هرثمه

الرشید، از بغداد به  رافع بن هرثمه، همان کسى است که پدرش هرثمه در زمان خلافت هارون
لیدث کده    خراسان فرستاده شد. علت فرستادن وى به خراسان این بود، که کسى به نام رافع بدن 
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ی عباسدى خدروج    الرشید، خلیفه یکى از خویشاوندان آخرین والى اموى در خراسان بود، بر هارون
الرشید، هرثمه بن اعین را براى دفع و سرکوب رافع بن  نموده شهر سمرقند را متصرف شد. هارون

وس لیث به سوى سمرقند گسیل نمود و خود به دنبال هرثمه آمد؛ ولى در خراسان به موضدع طد  
بمُرد. مأمون فرزند هارون، که در مرو، حکومت داشت، به پسران اسدد بدن سدامان     )مشهد فعلى(

خداۀ بلخى هریک: نوح، احمد، یحیى، والیاس، نوشت که هرثمه را در برابدر رافدع بدن لیدث کده      
هوادار امویان بود کمک کنند. هرثمه شهر سمرقند را به محاصره گرفت؛ ولى نتوانست، کدارى از  

ببرد. فرزندان اسد بلخى، تلاش کرده، میان رافع بن اللیث و هرثمه بن اعین، صلح و آشتى  پیش
ازاینکه بدرادرش محمددامین، توسدط طداهر بدن حسدین هراتدى         برقرار نمودند؛ چون مأمون پس

فوشنجى، به قتل رسید و مأمون زمام خلافت را به دست گرفت، به پاس خدمات پسران اسد، بده  
، امیر خراسان دستور نمود که فرزندان اسد را در ماوراءالنهر حکومت دهدد. غسدان   غسّان بن عبّاد

هم نوح بن اسد را به حیث والى سمرقند و احمد بن اسد را به عنوان والى مرو، مترر نمود؛ پس از  
مرگ نوح، برادرش؛ احمد بن اسد، از مرو، به سمرقند آمده حکومت آنجا را گرفت و امیر اسماعیل 

صد سدال   ی سامانیان فرزند همین احمد بود، که آن سلسله بیش از یک گذار سلسله ى، بنیانسامان
 حکومت کردند و ما تاریخ آنان را بعداً مسعور خواهیم نمود.

هدد ق مشدغول امدور     ٢۰1پس از کشته شدن احمد خجستانى، زمانى که عمرو لیث در سدال  
ساپر لشکرِ خراسانِ  داشت، بر ابوطلحه سپه فارس بود، جانشین خجستانى که رافع بن هرثمه نام

یورش کرد و  عمرو، در هرات حمله برده وى را مغلوب و منهزم ساخت و بعد به نیمروز )سیستان(
جا ببود تا عمرو از فدارس،   چون موفق به تسخیر سیستان نشد، به هرات مراجعت نمود و در همان

هدد   ٢5۴افع بن هرثمه را شنید، در سدال  به سیستان بازگشت؛ چون عمرو، تصرف هرات توسط ر
ق، هرات را به محاصره کشید و رافع بن هرثمه به مرو، گریخت و از عمرو بن لیث تتاضاى عفدو  
نمود و عمرو هم پذیرفت؛ ولى در راه آمدن از مرو، به سوى سیستان، در مسیر راه با ابوطلحه که 

متوارى بود، در مسیر  لان، قندوز و تخار(،خورده به تخارستان )شامل وپیات بغ از دست او شکست
راه، تلاقى کرد و ابوطلحه، عهد خود با عمرو لیث را شکسته با رافع بن هرثمه پیمدان بسدت کده    
متحداً علیه عمرو جنگیده وى را بر اندازند؛ اما پیش از اینکه بدا عمدرو بدن اللیدث درگیدر شدوند،       

او را با بیشترین سپاهش بکُشت و خود ابوطلحده   ابوطلحه، بر رافع بن هرثمه حمله برد و افسران
به مرو رفته مستتر گردید و به نام محمد بن طاهر، آخرین امیر آل طاهر، که قبلاً از بندد یعتدوب   

برد، در مرو، خعبه خواند و آل طاهر را مستحق امارت خراسدان و   لیث رهاشده در بغداد به سر می
جدا   ا یادکرد و رافع بن هرثمه به نشابور گریخت و همانه آل صفار را به عنوان غاصبان حتوق آن
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هد  ٢5۱مستتر گردید. عمرو بن اللیث با یک تعرض ابوطلحه را از مرو بیرون رانده مرو را در سال 
 ق، به تصرف خویش در آورد و هم بر نشابور تاخته، لشکر رافع را منهزم و رافع را متواری ساخت.

 م(.11۰هش،٢۰٣هق،٢5۱)در سال

هجرى قمرى، یکى از عمال عمرو لیث در فارس، به نام صاعد بن مخلد،  ٢5۱همین سالِ  در
های بسیارى کرد و نظر الموفق، برادر قدرتمند خلیفه  به دربار خلیفه در بغداد رفته از عمرو، سعایت

 را نسبت به عمرو منتلب نمود. موفق، عمرو را معزول ساخته امارت خراسدان و مداوراءالنهر را بده   
بدرد عهدد و منشدور داد.     در بغداد به سر می گشته محمد بن طاهر که قبلاً از بند یعتوب لیث رها

محمد بن طاهر هم ماوراءالنهر را از جانب خود به نصر بن احمد سامانى و خراسان را به رافع بدن  
کرده بدود،   هرثمه و فارس را به احمد بن عبدالعزیز، یکى از یاران سابق عمرو که بعداً بر او خروج

ترتیب تنها حکومت سیستان براى عمرو باقى ماند و مدعیان زیادى علیه عمدرو قدد    این سپرد و به
برد، که قاصدى از جاندب احمدد بدن     جا به سر می برافراشتند. عمرو به کرمان رفته بود و در همان

عبدالعزیز،  نصر عامل عمرو در فارس، نزد عمرو آمده، از عزل خود توسط موفق و نصب احمد بن
به عنوان والى پارس از سوى محمد بن طاهر و به دستور موفق و رضایت خلیفه خبر داد. عمدرو،  
حسن بن درهم را به کمک احمد بن نصر به سوى فارس گسیل نمود. مگر پیش از رسیدن حسن 

ى شده بود. این پیش آمددها بدرا   خورده از فارس رانده و سپاه وى به پارس، احمد بن نصر شکست
عمرو لیث، سخت و فرسایش گر بود که الموفق مرد قدرتمندد در خلافدت، سدرکینه را بدا عمدرو      
گرفته از فارس تا ماوراءالنهر را از او انتزاع کرده، دشمنان وى را مترر فرموده بدود و تنهدا امدارت    

تر  حکممانده بود؛ ولى امیر سیستانى دل از دست نداد و در تصمیم خود م سیستان براى عمرو باقی
ی سدنگین   توانست براى عمرو لیث، هزینده  شاخ شدن با خلافت عباسى می به گشت. هرچند شاخ

ای جز پذیرش آن هزینه نداشت. اتفاقاً بخت با  معنوى، روانى و نظامى، به بار آرد؛ ولى عمرو چاره
همکدارى   ان عمرو لیث یار شد و ابوطلحه منصور، که قبلاً از عمرو بریده، با رافع بن هرثمه، پیمد 

بسته و بعد بر رافع هجوم برده، سپاه وى را کشته رافع را متوارى ساخته بود، با شنیدن والى شدنِ 
رافع بن هرثمه در وپیت خراسان از جانب محمد بن طاهر و اینکه او در مرو به ندام محمدد بدن    

راسان، خشدمگین  طاهر خعبه خوانده بود و امید پاداش داشت، از والى شدن رافع بن هرثمه در خ
ی  گشته به اطاعت مجدد عمرو درآمد و عمرو هم او را بسیار نوازش کرد و به نیابدت خدود روانده   

فارس تداختن گرفدت. لشدکریان     سوى خراسانش نمود و خود با محمد بن عمرو؛ پسر خویش، به
دو هدزار   شدند که در میان آنان قریب به عمال خلیفه براى جلوگیرى عمرو لیث در برابر او بیرون

ی عموى عمرو لیث بود. خلف کده نخواسدت بده     تن بودند که ریاست شان با خلف بن لیث نواده
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دودمان آل لیث سیستانى شکست قععى پیش آید با نفرات خود به لشکر عمرو پیوست. پیوسدتن  
ی مخدالف را از   خلف به عمرو، هم جبهه عمرو را از لحاظ نیرو و مورال کمک کرد و هدم جبهده  

جهات تضعیف، نمود. عمرو با نیروهاى خود بر لشکریان دشمن حمله برد و آنان را منهدزم  همان 
 .ساخته دوباره فارس را تحت تصرف خود گرفت

ی عباسى بمُدرد و الموفدق؛ بدرادر وى، کده پدس از مدرگ        هد ق، المعتمد خلیفه ٢59در سال 
لیث بر فارس ترسید و گمدان   برادرش المعتمدعباسى، به خلافت رسیده بود، از پیروزى عمرو بن

ی اینکه دست او را از خراسان و ماوراءالنهر کوتاه کرده و آن ممالک را  برد که شاید عمرو به عتده
 به دیگران سپرده است، براى برانداختن خلافت به سوى بغداد بیاید، از راه حیلت و تملدق پدیش  

س را داده و فرزند خدود محمدد را بده    ی فار آمد و به عمرو پیغام فرستاد که اگر وى، خراج معوقه
عنوان گروگان، نزد موفق بفرستد، وى دوباره منشور امارت عمرو را بر تمام وپیات قبلى تجدیدد  

الظداهر بده امتثدال حکدم      ها اعتراف خواهد کرد. عمرو، علی نموده حاکمیت عمرو را در آن وپیت
فرماندهى ابوطلحه منصدور، بده همدراه    خلیفه و در واقع براى استاط وى، لشکر گشن و گرانى به 

در راه بدود کده اطدلاع     پسرش محمد بن عمرو، به سوى عراق گسیل نمود؛ اما محمد پسر عمرو
ای او برآمده است. محمدد از همانجدا ندزد پددر      یافت: الموفق با لشکر عظیمى در صدد جلوگیری

ر همین سفر بود که محمدد  برگشت و به کرمان آمد و با پدر خود؛ عمرو آهنگ سیستان کردند. د
اپولی، برابر به میزان/مهر همان  هد ش، در ماه جمادی ٢۰۰هد ق،  ٢5۰پسر عمرو لیث در سال 

 سال در شش منزلى سیستان بمُرد و عمرو را سخت اندوهگین نمود.

ی  زاده ی عباسى، پر درد سر بود. زیرا احمد بن طولون کده غدلام   هد ق، براى خلیفه ٢5۰سال 
ن بود، در همین سال در مصر علم طغیان بر ضد خلیفه بلند کرد. طولون؛ پدر احمد، غلام آل ساما

الرشدید، بخشدیده بدود.     نوح ابن اسد سامانى بود و نوح غلام خود؛ طولون را به مأمون بن هدارون 
احمد بن طولون در سامرا زاده شد و چون بزرگ شد به دلیل هدوش و فراسدت بسدیار، از سدوى     

که الموفق درگیدر   ٢5۰خلیفه عباسى وقت، به عنوان والى مصر فرستاده شد و در سال  المعتزبالله
هدای سدیاه( بدود و     با شورش بردگان سیاه، تحت رهبری مردى به نام صاحب الزنج )رفیدق بدرده  

صاحب الزنج، عرصه را بر الموفق تنگ ساخته بود، احمد بن طولون از مصدر، علدم طغیدان علیده     
آمده آنجا را نیز تحت حاکمیت خود گرفت. الموفدق کده بدین سده      ام )سوریه(خلیفه کشید و تا ش

شد و توان متابله با هر سه را نداشدت،   قوت، یعنى: عمرو و ابن طولون و صاحب الزنج فشرده می
ای بر مبناى آشتى براى عمرو نوشت. عمرو هدم رسدول خلیفده را     با عمرو از در آشتى آمد و نامه

نام داشدت   یار بدو بخشید و یکى از غلامان برادر خود؛ یعتوب را که سبکرىاکرام نمود و مال بس
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به عنوان سفیر به دربار خلیفه فرستاد و این سبکرى بعداً منشأ حوادث بسیارى گردید. موفق هدم  
هدایاى عمرو را به نیکى پذیرفت و سبکرى را حرمت گذاشت و به تعتیب آن دستور نمود که تدا  

ها و لواها نوشتند و اسم عمرو را با نام خلیفه  ها و خانه عمرو را بر منبرها و دکاندر دارالخلافه نام 
 کسی را حاصل نشده بود. پیش از عمرو، هیچ ها شریک کردند و این افتخار در خعبه

 عمرولیث صفارى و خلفاى عباسى

تا اینکده   کرد در سیستان بود و به امور آن سامان رسیدگى می ٢5۰تا  ٢5۰عمرو لیث، از سال 
هد ش، از آنجا عازم پدارس گردیدد و چدون بده      ٢۰1تیر /هد ق، سرطان ٢5۰اپول سال  در ربیع

فارس رسید، شنید که برادرش على بن لیث که به جرم همکارى با احمدد خجسدتانى بده دسدتور     
کرمان زندانى بود گریخته و به رافع بن هرثمه که هندوز در خراسدان بدود     "بم"ی  عمرو، در قلعه

پیوسته است؛ اما عمرو، که در فارس بود، به فرار على چندان وقعى نگذاشت؛ ولى باخبر شدد کده   
ها انداخته و خود عازم اصدفهان شدده و احمدد بدن      الموفق دوباره نام او را از منابر و لواها و خعبه

اسدت.   خورده بود، تجهیز نموده براى تصرف فارس فرستاده عبدالعزیز را که قبلاً از عمرو شکست
عمرو سپاه خویش را به خوبى آرایش و اکمال نمود و در حدود استخر فارس )موضع تخت جمشید 

 ٢55فعلى( با سپهدار الموفق درگیرشد و او را شکست سختى داد و مظفر و پیروز در محرم سدال  
د؛ سپس بر به شیراز وارد شد و امر کرد تا نام خلیفه را از خعبه انداخته تنها به نام عمرو خعبه کنن

احمد بن عبدالعزیز تاخته او را منهزم ساخت و راه اهواز و بغداد را پدیش گرفدت و علنداً در برابدر     
ها عمرو را از اهواز برگردانید. چون الموفق  ها و وعده خلیفه برخاست؛ اما وزیرِ خلیفه با انواع تملق

به خلافت نشسدت، ندزاع بدین    هد ق، بمُرد و المعتضد بالله  ٢51متارن همین احوال در ماه صفر 
ی رسمى با عمرو صلح نمود و دستور  دارالخلافه و عمرو لیث موقتاً خوابید و هم المعتضد به گونه

ها و لواها داخل سازند و همننین در حرمین  فرمود تا نام عمرو را کمافى السابق در منبرها و خعبه
ذکر کنند. عمرو بسى خوشنود به سیستان  مکه و مدینه نیز نام عمرو را بعد از نام خلیفه در خعبه

 های داخلى را بخشکاند. ی فتنه باز گشت و تصمیم گرفت تا ریشه

هاى بسیار و لوا ابراى عمرو   ها و هدیه معتضد، بار نو، خلعت"نویسد:  صاحب تاریخ سیستان می
و کابدل   ل آن(به وپیت فارس و کرمان و خراسان و زابلستان )غزنین و ماحو فرستاد او عمرو را 

و فرمان داد: که به حرب رافع بن هرثمده بایدد رفدت و     بغداد امترر نمود  و شُرط )عسکر امنیت(
هد ق( و محمد بن ٢59عمرو پذیرفت و از فارس باز گشت اندر سنه تسع و سبعین و مأتین )سال 

ی  وشدنبه غدرّه  در سیستان و روز د چند ببود او اقامت کرد  شهفور را در فارس خلیفت کرد...و یک
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 م(، 19٣مدى   ٢7هدد ش،   ٢5٢خدرداد  /جوزا 7هد ق، ٢1۴اپول سنه ثمانین و مأتین )سال ربیع

رافدع   برفت به سوى خراسان...؛ چون به هرات رسید، عامل هرى بگریخت که از جهت )از سوی(
 ۱."بن هرثمه بود

 جدال عمرو لیث با رافع بن هرثمه

محمد بدن طداهر از بغدداد بده حیدث والدى خراسدان        که از سوى  ٢5۱رافع بن هرثمه از سال 
که عمرو لیث از فارس به سیسدتان برگشدت، همدواره بدر خراسدان و       ٢59شده بود تا سال  تعیین

وتاز و غارت مشغول بود، که على بن لیث بدرادر   به تاخت گرگان و تبرستان و رَىْ )تهران کنونى(
ند. رافع باپخره دید که دشمنان قدوى؛ چدون   عمرو همراه دو فرزند خود به رافع بن هرثمه پیوست

عمرولیث در سیستان و محمد بن زید علوی که پس از حسن بن زید ملتب بده داعدى کبیدر، بده     
اطدراف او را   حکومت رسیده بود، در تبرستان و احمد بن عبدالعزیز والى اصدفهان و رى )تهدران(  

ن زید و احمد بن عبدالعزیز صلح کرد تدا بدا   گرفته اند و توان رویارویی با همه را ندارد، با محمد ب
ی عمرو لیث برخیزد. رافع به نام محمد بن زیدد بده گرگدان خعبده خواندد و       خاطر آرام به متابله

هجرى به رافدع بدن هرثمده،     ٢1۴گذار نمود. محمد بن زید در سال  تبرستان و گرگان را به او وا
ی محمد بن زید به رافع بن  مانى که از وعدهی کمک چهار هزار سپاهى را بداد. عمرو لیث ز وعده

هرثمه معلع گشت، رسولى نزد محمد بن زید فرستاد و او را از این خدعه و نیرنگ رافع آگاهانید و 
محمد بن زید هم کمکى به رافع بن هرثمه نکرد. رافع بن هرثمه به نشابور آمد تا عمدرو لیدث را   

بود و تا نشابور رسیده بود عتب زند؛ ولى در جنگ بدا  که هرات را از عامل رافع بن هرثمه ستانده 
سپاه عمرو در حوالى نشابور، شکست سختى خورد و بسیارى از یارانش کشته یا دستگیر شدند که 

ی دستگیرشدگان دو پسر على بن لیث برادر زادگان عمرو بودند. عمدرو بدر ایشدان لعدف      ازجمله
گریختده بدود، تعتیدب     آباد ترکمنسدتان(  )نزدیک عشق ازآن، رافع را که به ابیورد بسیار کرد و پس

نمود. رافع به سرخس رفت و در غیاب عمرو دوباره به نشابور برگشت و عمرو باز به نشابور آمد و 
رافع را بشکست و رافع برادر خود را براى استمداد نزد محمد بن زید علوى به تبرستان فرستاد که 

در حوالى سبزوار با عمرو درگیر شد که قریب به پنج هزار تدن   اوهم اعتنایى نکرد. آخراپمر، رافع
از سربازان رافع کشته شده و ما بتى به عمرو لیث پیوستند و رافع خود به خوارزم گریخت؛ اما بده  
قولى: محمد بن عمرو، رافع بن هرثمه را یافته سرش را برید و به قولى دیگر والدى خدوارزم، او را   

هد ق، به قتلش رسانید و سر او را بریده نزد عمدرو لیدث فرسدتاد و     ٢1٣ دستگیر نمود و در شوال
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عمرو هم آن سر را با هدایا نزد خلیفه به دارالخلافه فرستاد و خلیفه دستور داد تا سدر رافدع را در   
ی درازمدت  شهر بیاویزند تا عبرتى گردد بر دیگر عاصیان و متمردان. بدین ترتیب و زحمت، فتنه

 ۱سال دوام یافت خاموش گردید. ۱٢ه که بیش از رافع بن هرثم

عمرو بن لیث شورش احمد بن عبدالله خجستانى را سرکوب نموده خجستانى را دو غلامش به 
به قتل رسانیدند و همننین رافع بن هرثمه را که موجب پریشانى المعتضد  های رامجور و قتل  نام

ی او را همراه با تحائف نزد خلیفه فرستاد  یدهبالله خلیفه جدید عباسى شده بود شکست داد و سربر
هدا نوشدتند و حجّداج     که موجب شادمانى المعتضد گردید و دستور داد: تا نام عمرو لیث را بر علم

خراسان را جمع ساخته فرمان داد تا منشدور ایالدت خراسدان و مداوراءالنهر و فدارس و کرمدان و       
ایشان خواندند و در این سال، هدایا و تحفدى کده   سیستان که به نام عمرولیث نوشته شده بود بر 

عمرو لیث از خراسان فرستاده بود به عرض خلیفه رسانیدند. ازجمله هدایا بتى زرّین بود؛ معتضدد  
نشستند، سه روز نگاه دارند  فرمود آن صورت را در جانب شرقى بغداد در موضعى، که شحنگان می

 ه خزانه سپارند.تا خلایق مشاهده آن نمایند و بعد از آن ب

 شکست سپاه عمرو در ماوراءالنهر

ی قلمرو خود سازد؛ لذا سردارى را  ها، خواست وپیت خوارزم را ضمیمه ازاین پیروزی عمرو پس
از جانب خود، به خدوارزم فرسدتاد کده آن وپیدت را )کده اکندون بدین ازبکسدتان و ترکمنسدتان          

ن احمد سامانى والى بخارا، خدوارزم را پدیش از   به نام عمرو ضبط کند؛ اما اسماعیل ب شده( تتسیم
رسیدن نمایندگان عمرو به نام خود ضبط نموده و بر آن فرماندار مترر کرده بود... عمدرو در نظدر   
داشت تا ناحیه ماوراءالنهر را نیز ضمیمه متصرفات خود سازد. فرسدتادگان عمدرو لیدث وقتدی بده      

عیل والی بخدارا، قدبلاً عداملی را بده جاندب خدوارزم       وپیت خوارزم رسیدند، خبر یافتند امیر اسما
فرستاده و آنجا را به نام خود ضبط کرده است. عمرو لیث دستور جنگ با اسماعیل را صادر کدرد؛  

میلادى سپاهیانش از امیر اسماعیل شکسدت   191هد ش، برابر به  ٢55هد ق و ٢17ولی در سال 
تند. اسماعیل سامانى با اسیرانى کده از لشدکر   ای اسیر گش ای کشته و عده سختى خوردند که عده

ها براى شان بخشید. چدون   ها را آزاد نمود و هدیه ی آن عمرو گرفته بود به نیکى رفتار کرده همه
اسیران نمازهاى شبانه و قرآن خواندن و عبادت اسماعیل را دیدند بده جاندب او متمایدل گشدتند.     

 ستوط دولت عمرو را فراهم ساخت.همین شیوه و تدین سامانیان بود که موجبات 
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ی تندى به المعتضدد بدالله؛    عمرو از شکست سپاه خویش در خوارزم، بسیار به غیض آمده نامه
نامده سدوى معتضدد نبشدت.     "خلیفه عباسى نوشت که صاحب تاریخ سیستان چنین نوشته است: 

رضا داد،  ماوراءالنهر( وپیت ماوراءالنهر بخواست و گفت: اگر این شغل مرا دهد و بدین امر )دادن
 ۱."احمد را برکنم علوى را از تبرستان برکنم و اگر نداد نا چار اسماعیل ابن  امحمد بن زید 

گونده   که به این قضیه هیچ ی تهدیدآمیز عمرو را خواند، با این چون معتضد؛ خلیفه عباسى نامه
ماوراءالنهر را پس از مدتی تعلل  میلی نداشت و از اسماعیل کاملاً راضی بود باپجبار فرمان امارت

براى عمرو لیث نوشت؛ اما خلیفه در این مدت پنهانی اسماعیل را تتویت کرد و به او فهماند که او 
از سِمت خود در ماوراءالنهر معزول نشده و همننان مشمول عواطف خلیفه است. گردیزى از قول 

این را چه خواهم کرد؟ کده ایدن   "گوید:  یعمرو لیث پس از دریافت فرمان امارت بر ماوراءالنهر م
این جمله  ."وپیت از دست اسماعیل بن احمد بیرون نتوان کرد، مگر به صد هزار شمشیر کشیده

کدرده و   حاکى از این است که خلیفه در خفا اسماعیل را به متاومت در متابل عمدرو تشدویق مدی   
دیدآمیز برای خلیفه نوشت که در سعور ی ته عمرو بر این امر واقف بوده است. عمرو لیث هم نامه

 قبلى به نبشته آمد.

ی تهدیدآمیز عمرو لیث به دست عبدالله ابن سلیمان دبیر معتضدد  رسدید و آن    زمانى که نامه
دوست عمرو بود گفت چه حاجت است آن مهتر را بدین انامه و تتاضداى   نامه بخواند او )عبدالله(
رغم تمایدل قلبدى،    ابه امیرالمؤمنین را خوش نیاید. ین انامه و من دانم که ا حکومت ماوراءالنهر 

بازگفت اندر مجلس معتضد و نامه عرضه کدرد، امیرالمدؤمنین سدر فدرود      ی عمرو را  عبدالله نامه
باز سر برآورد گفت جواب کن نامه عمرو چنانکه درخواست است  افگند و زمانی ببود او فکر کرد 
و چنین دانم که هلاک او در این است و نزدیک اسماعیل بن احمد  او تتاضاى او را برآورده ساز 

بودیم  بنویس که ما دست تو کوتاه نکردیم زان عمل که کرده او ترا امیر ماوراءالنهر مترر نموده 
والسلام. عبدالله بن سلیمان نامه عمرو جواب داد که امیرالمؤمنین آننه خواسته بودی تمام کدرد؛  

ن و عهد و لوا فرستاد عمرو چون نامه بدو رسید سپاه جمع کرد که بده حدرب   اما خوش نبود اندرا
بفرسدتاد و خدود بده     درهم را بر متدمه او پیش از خدود   حسین اابن  اسماعیل شود و على اابن 

گرگان ببود و محمد بن حمدان بن عبدالله را بفرستاد و او والى زابلستان ایعنى: غزنین و ما حول 
، هدر دو  "آلمان هنددى "و "ناسد هندى"خبر آمد که  بود ایعنى: در همان هنگام  بود. تا این آن 

شاه یکى شدند و به غزنین آمدند و برد عالى که عامل او حاکم غزنین از جانب محمد بن حمدان 
عمرو از  بود، او را از غزنین هزیمت کردند او برد عالى را شکست دادند  جانشین وى در زابلستان 
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 ۱."دل شد و برفت تا به بلخ رسید تنگ آن اقضیه 

در واقع باید گفت خلیفه کسانی را که قصد سرکشی داشتند زیر نظر داشت تا در صورت نیداز،  
آنان را در برآمدن و نیرو گرفتن برای رویارویی با یکدیگر یاری دهد. او از وجود اختلاف در میان 

ر ایجاد اختلاف و قوت گدرفتن آن سدهیم   شد و با عوامل پنهان خود، د امیران محلی شادمان می
استشعاری ببود که نباید که او نیز بر طریتت برادر باشد و  ولیکن خلیفه را از وی )عمرولیث( "بود.

فردا روز همان پیش گیرد که برادر بر دست گرفته بود، هرچند که عمرو این اعتتاد نداشت ولیکن 
فرستاد به بخارا به نزد اسدماعیل بدن    سَتر کسی می خلیفه از این معنی اندیشمند بود و پیوسته در

تدری   احمد که خروج کن و بر عمرو لیث لشگر کش و ملک از دست او بیرون کن که تو بر حدق 
های بسیار پدران تو را بوده است و ایشان به تغلب او  امارت خراسان و عراق را که این ملک سال

 ٢."دارند زور آن ملک را در دست 

که عمرو لیث فرمان خلیفه را دریافدت کندد. از قصدد وی اطدلاع      انى قبل از ایناسماعیل سام
داشت و کاملاً مهیای جنگ شده بود به همین جهت عمرو از اقدام بده لشکرکشدی در مداورألنهر    
تردید داشت. به علاوه دریافت خبر استیلای مشرکین شرق افغانسدتان بدر عامدل وی در غدزنین     

 ٣ سمت ماوراءالنهر عزیمت نمود. کرد؛ اما باپخره بهازپیش او را پریشان  بیش

چون اسماعیل بن احمد سامانى از قصد لشکرکشی عمرو بن لیث به ماوراءالنهر آگاهى یافدت،  
و در میدان مدردم    دستی کرده لشکریان خود را جهت حرکدت بده سدوى خراسدان گدردآورد      پیش

آیند.  موال و قتل زنان و کودکان شما میماوراءالنهر منادی کرد که عمرو و لشکریانش به غارت ا
باید از پیشروی وی، جلوگیری نمود. اهالی ماوراءالنهر که به علدت حسدن رفتدار و سدلوک نیدک      
اسماعیل و دینداری وی فریفته او بودند به طرفداری از وی سوگند یادکردند که تا حد کشته شدن 

عمرولیث شوند. دو لشکر در نزدیکی بلخ یا به اسیری رفتن در رکاب وی بجنگند و مانع پیشروی 
چون به بلخ رسید اسمعیل سامانى به او پیغام داد که مالک الملک على اپطلاق "به هم رسیدند؛ 
مملکتى وسیع به تو ارزانى داشته و من به این وپیت قناعدت کدرده طمدع در آن     ایعنى: خداوند 

طرف آب را به مدن گدذارى عمدرو     ایى و اینکنم نباید که تو نیز با من متاومت نم نمی [ملک تو]
این سخن را به سمع رضا نشنود و از راه پنج آب روان شد. اسمعیل نیز درحرکت آمده از جیحون 
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 ۱."عبور کرده در برابر خراسانیان در بلخ رسید

در اینجا نیز اسماعیل خعاب به لشکریان عمرو گفت که عمرو مدردی دنیدادار و مدال دوسدت     
دار و خداپرسدت و   این قصد آمداده جندگ گردیدده اسدت؛ لدیکن مدا مردمدی دیدن        است. فتط به 

ای از لشدکریان از عمدرو    چیزی نیستیم. درنتیجه این خعابده، عدده   مجاهدیم. جز خدا طالب هیچ
 گردان و جانب اسماعیل را گرفتند. روی

 در روز جنگ از بخت بد عمرو بادی سخت از پشت لشکر اسدماعیل و بدر روى لشدکر عمدرو    
ای فدرار کدرد در    ی امور سپاه وى از هم گسیخت و او خود باپجبار به بیشه وزیدن گرفت و رشته

آنجا هم اسب او به گِل فروماند و به اسیری لشگریان اسماعیل درآمدد. بدر اثدر ایدن فدتح، امیدر       
اسماعیل فرمان حکومت جمیع وپیاتی را که در دست عمرولیث بدود از خلیفده معتضدد دریافدت     

ی خدود را ندزد اسدماعیل فرسدتاد،      نامه قصد فریبکارى، گنج که عمرو لیث به گویند وقتی . مینمود
اسماعیل از قبول آن امتناع ورزید و حتایتى بر زبان آورد کده ذکدر آن بدراى نشدان دادن وضدع      

تو را و برادر تدو  "اجتماعى آن دوران خالى از فایده نیست. اسماعیل سامانى به یعتوب لیث گفت: 
)یعنى یعتوب را( گنج از کجا آمد که پدر شما مردى روى گر بود و شما را روى گرى آموخت و  را

های پر از درم  از اتفاق آسمانى، مُلک به تَغلُّب او زور  گرفتید و به تهور کار شما برآمد و این گنج
پیدران و   و دینار همه آن است که از مردمان به ظلم و ناحق ستده اید و از بهاى ریسدمان گندده  

زنان است و از توشه غریبان و مسافران است و از مال ضعیفان و یتیمان اسدت و جدواب هدر     بیوه
و  )جزاى عمل ندزد خداوندد(   باید دادن و بادافراه ایزدى حبّه، فردا پیش خدای عزوجل شما را می

 ٢."پاداش آن بنشید

 خود متعصدب بدوده اسدت    ی تاریخ سیستان که خود اهل سیستان و در سیستانى بودن نویسنده

هدا   عمرو به بلخ اندر بود و اسماعیل به درِ بلخ، حدرب "داستان گرفتارى عمرو را چنین نگاشته است: 
 بسیار بکردند و باز اسماعیل سر گروهى از سرهنگان عمرو بگردانید او به طرف خدود جلدب کدرد    

همدى   اریم و این مرد )عمرو لیث(ایم و مالى ند ایشان را از خداى شان بترسانید که ما مردمان غازی
کردند. بادى آمد چدون   دنیا طلبد و ما آخرت از ما چه خواهد. تا آخر روز، حرب صعب )جنگ سخت(
کرد تدا بگرفتنددش روز    صاعته که روز، شب گشت و لشکر عمرو هزیمت کردند و عمرو حرب همی

خواندمیر در مورد سدلعنت عمدرو    ٣اپخر سنه سبع و ثمانین و مأتینمانده از ربیع  شنبه یک شب سه
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 .٢1-٢5نامه، خواجه نظام الملک، ص  منبع: سیرالملوک، سیاست ٢
 م. 9۴۴آپریل  1، هد ش و ٢59فروردین/حمل  ۱۰، هد ق، ٢15سال  ٣
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که بعد از فوت یعتوب برادرش؛ عمرو متکفل امدر سدلعنت گشدته    "نویسد:  لیث نسبتاً با تفصیل می
قاصد به دارالخلافه نزد خلیفه عباسى ارسال داشت و اظهار اطاعت و انتیاد نموده از جرئدت یعتدوب   

سخنان عمرو شدده منشدور حکومدت    ی عباسى معتتد به  بر ضد خلیفه عذر خواست و معتمد؛ خلیفه
خراسان و فارس و اصفهان و سیستان را به نام او نوشته روان ساخت و عمرو علم پادشاهى افراختده  

رفته از آنجا جهت مخالفت محمد بن لیث که در فارس نایدب  "رى"به قزوین شتافت و از قزوین به 
زانیده مفتخر و سرافراز به دار الملک او بود به جانب آن وپیت مراجعت نمود و محمد بن لیث را گری

هد ق در تمامت مملکت فارس و اصفهان حاکمانى مترر کدرد و   ٢۰5درآمد و در سال  او ابه شیراز 
هد ش، به واسدعه شدکایت اهدالى خراسدان      ٢۰٣هد ق،  ٢5۱به طرف سیستان بازگشت و در سال 

صاعد بن مخلد را با لشدکرى بده   معتمد عباسى، عمرو بن لیث را از حکومت خراسان معزول کرد و 
جنگ او فرستاد و عمرو به استتبال آن سپاه شتافته بعد از وقوع قتال صداعد بدن مخلدد منهدزم بده      
فارس رفت و موفق برادر معتمد جهت استیصال او متوجه شیراز گشت و عمرو از شدیراز بده کرمدان    

در آن آوان رافع بن هرثمده در  آنکه  شتافت و از کرمان عنان عزیمت به صوب سیستان تافت و حال
ها اتفداق   خواند و میان عمرو و رافع جنگ خراسان خروج کرده خعبه به نام محمد بن زید العلوى می

هد ق، رافع به دست عمرو گرفتار شد )اکثر مورخین گفته اند: رافدع در خدوارزم    ٢1۴افتاد و در سال 
د معتضد اخلیفه جدیدد عباسدى  فرسدتاد و از    او را با اصناف تحف و هدایا نز کشته شد و عمرو سرِ(

وقت معتضد به عمرو در متام عنایت آمد و منشور امارت خراسان و ماوراءالنهر و فارس و کرمدان   آن
هدد ق، امیدر    ٢15و سیستان را به نام او نوشته بر قافلده حاجیدان خراسدانِ امیدر خواندد و در سدال       

بنابر اقتضاى رأی خود به متاتله و متابله عمدرو اقددام    ی معتضد خلیفه، یا اسماعیل سامانى به اشاره
نمود و عمرو بر دست او گرفتار گشت و امیر اسمعیل او را متید به بغداد ارسال داشته معتضد عمدرو  
را محبوس گردانید و اوقات حیات عمرو در آن حبس به پایان رسدید زمدان سدلعنتش نزدیدک بده      

شم داشت و به غایت قتَاّل و قهدار بدود و پیوسدته در امدوال     وسه سال امتداد یافت و او یک چ بیست
 نمود. متربان خود طمع کرده آن طایفه را مؤاخذه می

 دو روایت در باب گرفتار شدن عمرو

در باب گرفتار شدن عمرو به دست اسماعیل سامانى، دو روایت در کتب اصحاب تواریخ تحریر 
از طرف خلیفه، ایالت ماوراءالنهر به اسماعیل سامانى یافته. اول: آنکه چون عمرو بن لیث شنید که 

محمد بن بشیر را که ازجمله معتمدان خاص او بود و به مزید تترب اختصاص  مفوض کشته است،
داشت با سپاهى جرار به استخلاص آن دیار نامزد کرد و محمد بن بشیر به جاندب بخدارا حرکدت    
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نى که بر مملکدت مداوراءالنهر اسدتیلا یافتده بدود از      نمود و هنوز در راه بود که امیر اسمعیل ساما
جیحون گذشت و در برابر محمد بن بشیر صف قتال بیاراست و بعد از کرّ و فرّ، محمد بدن بشدیر   
کشته گشته لشکرش انهزام یافت و عمرو به نفس خود متوجه جنگ امیر اسمعیل شده چدون بده   

الملک على اپطلاق مملکتدى وسدیع بده تدو      بلخ رسید اسمعیل سامانى به او پیغام داد که مالک
کنم نباید که تو نیز با من متاومت  ارزانى داشته و من به این وپیت قناعت کرده طمع در آن نمی

طرف آب را به من گذارى عمرو این سخن را به سمع رضدا نشدنود و از راه پدنج آب     نمائى و این
کرده در برابر خراسانیان بنشسدت و چدون   روان شده اسمعیل نیز در حرکت آمده از جیحون عبور 

توانست رفت و نده مراجعدت    عمرو سپاه بسیار همراه داشت و معبرهاى آنجا تنگ بود نه پیش می
توانست کرد و به اندک فرصتى سپاه او آغاز فرار کرده عمدرو نیدز عندان عزیمدت بده صدوب        می

ه جمعى از سدپاه مداوراءالنهر بددانجا    خراسان انععاف داد و در اثناى راه اسب او در گِل زارى افتاد
 رسیدند و عمرو را گرفته نزد امیر اسماعیل بردند.

روایت ثانى: آنکه اسماعیل سامانى بنابر مبالغه و اصرار معتضد خلیفه، که کینه عمرو در سدینه  
 داشت با ده هزار سوار که رکاب اکثر ایشان چوبین بود، به جنگ عمرو لیث از آب آمو عبور نمود و

آرای گشته چون آواز نفیر و صداى طبل  عمرو با هفتاد هزار سوار و استعداد بسیار در برابر او صف
اختیار به صف اعدا رسانید و امیر اسدماعیل   جنگى برآمد، اسب عمرو آغاز سرکشى کرد و او را بی

سدت  بى استعمال شمشیر و سنان غالب گشته عمرو را بگرفت و در خیمه محبوس گردانید. نتل ا
رفت و او را طلبیده از  که در آن روز نظر عمرو بر یکى از شاگرد پیشه گانش افتاد که به راهى می

گرسنگى شکایت نمود شاگرد پیشه به زودى قععه گوشت فراهم کرده، بنابر فتدان دیدگ، آن را  
در سعل اسب انداخت و آتش افروخته به کار دیگر مشغول شد. اتفاقاً سگى آمدده سدر در سدعل    
کرد و دهانش از حرارت شور با سوخته به تعجیل سر برآورد و دسته سعل در گردنش افتاده بدوید 
و عمرو از مشاهده این صورت بدیع، بخندید یکى از حارسان بر زبان آورده کده چده جداى خندده     

کدرد کده سیصدد شدتر و اسدب       ساپر من شکایت می است عمرو جواب داد که امروز بامداد خوان

وْا ياذا »برد  کنم که سگى آن را به سهولت می کشند حاپ ملاحظه می ه زحمت میمعبخ را ب غااعْتابِرُ
ارِ  در تاریخ گزیده مسعور است که چون نسیم فتح و ظفر بر پرچم علم امیر اسدمعیل   «.اوُْلِِْ الْاابصْا

یغدام  و زید و عمرو لیث محبوس گردید امیر اسمعیل حاجبى جهت استمالت نزد عمرو فرستاد و پ
داد که انشاء الله تعالى تو را پیش خلیفه ارسال خواهم داشت و سعى خواهم نمود که اثدر غضدب   

دانم که مرا از سخط معتضد نجدات ممکدن    امیرالمؤمنین بتو نرسد عمرو جواب داد که هرچند می
ود پینیده از بازوى خ آورد و کاغذى درهم نیست؛ اما آننه غایت مردیست امیر اسماعیل بجاى می



 095 ❐ در روند تاریختاجیکان 

 

های من و برادر من است به نظر امیر اسماعیل رسان و  گشاده به حاجب گفت که این نسخه گنج
از زبان من التماس نماى که این اموال را در مصالح لشکر خود صرف کند و چناننه پیغدام آورده  

هدای اوپد   دست از خون من نگاه داشته مرا نزد خلیفه فرستد و چون حاجب مفصل کنوز و گدنج 
ث صفار را پیش اسماعیل برد و التماس او را عرض کرد، امیر اسمعیل بانک بدر وى زده گفدت   لی

بازگرد و این نسخه را به او بده و بگوى که تو و برادر ترا گنج از کجا باشد زیرا که شدما درودگدر   
بنّه گانید و دو سه روزى که دولت شما را مساعدت نمود دست به ظلم و تعددى بدرآورده امدوال    

ای در  خواهی که آن مظالم را که اندوخته عایا و عجزه را به غیر حق تصرف کردید و حاپ تو میر
آنکه من همننان کسى نیستم که به طمع مزخرفات دنیویه مظالم تدرا بدر    گردن من کنى و حال

گردن گیرم؛ اما آن التماس دیگر که ترا نزد خلیفه فرستم، مبذول است؛ زیرا که مرا بدر تدو حدق    
فرستم. حاجب بازگشدته و   ام نزد خلیفه می ن نیست که تو را قصاص کنم و چناننه وعده کردهخو

ی مفصل گنج را به عمرو باز داده سخنان امیر اسدماعیل را بددو رسدانید در روضدۀ الصدفا       نوشته
مسعور است که چون معتضد خلیفه از گرفتارى عمرو لیدث وقدوف یافدت رسدوپن پدیش امیدر       

فرستاد و عمرو را طلبیده و اسماعیل او را به جانب بغدداد گسدیل کدرده؛ چدون     اسماعیل سامانى 
ایلنیان دار الخلافه، عمرو را نزدیک بغداد رسانیدند بنابر فرمانى که از معتضد بدیشان رسید او را 
بر شترى نشاندند و بدار السلام درآوردند و چون چشم معتضد بر عمرو افتاد گفت شکر آن خداى 

به دست من گرفتار ساخت و کفایت شغل تو کرد آنگاه فرمود که به محبسى بردند و در  را که ترا
که بده سدکرات    ای آنکه معتضد در وقتی نهایتِ کار عمرو میان مورخان اختلاف است عتیده زمره
ی دیگر گفتده اندد: کده در وقدت مدرض       موت گرفتار بود سرهنگى فرستاد تا او را بکشت و فرقه

ای گفته اند که معتضدد   اد عمرو نکرد و او در محبس از گرسنگى بمرد و طایفهکس ی معتضد هیچ
دانسدت   در وقت وفات، امیر پاسپانان را به قتل عمرو مأمور گردانیده بود و چون امیر پاسبانان مدی 

میرد دامن عصمت خدود را بده خدون او ملدوث نسداخت و بعدازآنکده        که معتضد همان لحظه می
نشست بنابر محبتى که با عمرو داشت پرسید که حالش چیست گفتند در  مکتفى بر مسند خلافت

قید حیاتست اظهار بشاشت نموده قاسم وزیر دانست که اگر عمرو زنده ماند منظدور نظدر عنایدت    
خلیفه خواهد گشت و بنابر عداوتى که با وى داشت قاصد قتل او شده معتمدى فرستاد تا کارش را 

پنداشتیم که عمرو زنده است امدا حداپ چندان ظداهر      ى گفت که ما میبه اتمام رسانید و به مکتف
 ۱ گشت که مهم او از وهم گذشته و او در زندان مرده است.

                                                           
 .٣7۴تا  ٣۰1ص  ٢حبیب السیر، ج  ۱
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هرچه بود، چند چیز در شکست عمرو بن اللیث دخیل بود. یکى توجه وى به زراندوزی، چناننه 
که عمرو بن لیث  ه وقتیهد ق، در سیرالملوک نوشته است ک۰17خواجه نظام الملک متوفاى سال 

دستگیر شد، براى توجه اسماعیل سامانى و شاید براى آزادى خودش، سیاهه و لیست گنج خود را 
نامه را بدو باز بَر و  این گنج"گفت:  بر اوتسلیم کرد. چون اسماعیل سیاهه را خواند، به معتمد خود

از  ه اهمه را به بازى گرفتده  خواهی ک که در توست می او را بگوى که از بس جلدى او چاپکى 
کده در   ."سر همه بیرون جهى. تو را و برادر تو را گنج از کجا آمد که پدر شما مردى رویگدر بدود  

شدده   سعور قبلى نوشتیم. دوم پاکى و پارسایى اسماعیل که سخت مورد اعتماد و قبول مردم واقع
ی رسدول خددا )ص( تلتدى     لیفده بود و سوم مخالفت عمرو با خلیفه که نوعى مخالفت با دین و خ

گردید و چهارم هم توجه بیشترین افراد سپاه عمرو به سوى اسماعیل به دلیل پاکى و صداقت  می
ها داد و آزاد نمدود و   ها و تحفه و بخشش به سربازانى که قبلاً دستگیر کرده بود و همه را بخشش
جب تتویدت روحدى و عسدکرى    نیز حمایت اسماعیل از خلیفه و حمایت خلیفه از اسماعیل که مو

 اسماعیل گردید و شاید عوامل دیگر نیز دخالت داشته است.

تر از تاریخ حبیب السیر،  در مورد دستگیرى عمرو، اقوال مختلف آمده است و ما دو قول را پیش
نتل کردیم. در تاریخ طبرى نوشته است که چون عرصه بر عمرو تندگ شدد، خواسدت بگریدزد و     

شدما از راه راسدت برویدد و مدن از بیشده      "تر است. عمرو گفت:  اه بیشه کوتاهیارانش گفتند که ر
روم؛ چون به بیشه رسید، اسبش در گل فرورفت و افراد اسماعیل، به او رسیدند و دسدتگیرش   می

ی بلخ از طرف اسماعیل سامانى قعع شد و سپاه عمرو  نمودند و در روایت دیگر است که آب قلعه
 ."ر تسلیم شدند و عمرو دستگیر گردیدبه تنگ آمدند و بیشت

 بعد از دستگیرى عمرو لیث

کده چدون عمدرو لیدث اسدیر      "آمدده اسدت:    "تاریخ سیستان"در برخى از کتب تاریخ از جمله 
ی او؛ طاهر و یعتوب؛ فرزندان محمد متوفى فرزند عمرو  اسماعیل بن احمد سامانى شد، دو نواسه
ان گریخته، به خراسان آمدند و عمال عمدرو در خراسدان،   لیث، با سرهنگان و سپاه خود، از سیست

همه جمع شده، نخست به هرات و بعد به سیستان و زرنج رفتند و سپاه عمرو همده گردآمدده بده    
 ٢15اپول سدال   جمادی ۱5ی عمرو لیث بیعت کردند. این بیعت به تاریخ  طاهر بن محمد، نواسه

م، براى طاهر بن محمد گرفتده شدد و    9۴۴مى  ٢7هد ش، برابر با  ٢59خرداد /جوزا ۰هد ق، و 
 ۱."یعتوب برادر طاهر نیز شریک وى در امارت گردید

                                                           
 .٢71-٢75ص  خ سیستان، صتاری ۱
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بدرد، از وى تتاضدا    عمرو لیث که در ماوراءالنهر در اسارت اسماعیل بن احمد سامانى به سدر مدی  
مشروط  کرد: تا آزادش کند؛ مگر اسماعیل بن احمد، آزاد کردن او را به پرداخت بیست ملیون درهم،

های خود؛ طاهر و یعتوب نوشت: که مبل  مذکور را پرداخته او را آزاد کنند؛ ولى  نمود. عمرو به نواسه
ی جد خود نکردند. تا اینکده اسدماعیل سدامانى،     ها شیرینى کرده، توجهى به خواسته حکومت به آن

رسدید، سدرهنگان لشدکر    ها  مبَل  را به ده ملیون درهم کاهش داد و باز عمرو نامه نوشت. چون نامه
عمرو به طاهر و یعتوب گفتند: ما و شما در کنار عمرو نجنگیدیم تا او دستگیر گردید و هدم بده تدو    

ها کردى. حال اگر عمرو آزاد گردد؛ ما  ی عمرو بخشش طاهر بیعت کردیم و تو هم براى ما از خزانه
بداقى بماندد. لهدذا طداهر و      را مجازات خواهد کرد. پس بهتر است وى در زندان اسدماعیل سدامانى  

های عذر آمیزى به عمرو نوشته اظهار داشتند که احمدد و محمدد؛ پسدران شدهفور، بدر       یعتوب نامه
سیستان مستولى شده، تمام خزانه را غارت کرده بودندد و ایندک چیدزى در دسدت مدا نیسدت کده        

ن زمدان، محمدد بدن    کرده بفرسدتیم و در همدا   بفرستیم؛ ولى تلاش خواهیم کرد تا آننه گفتى تهیه
وصیف سجستانى شعرى خعاب به عمرو لیث نوشته، به دست حفدص بدن عمدر الفدرا، ندزد عمدرو       

 فرستاد و حفص بن عمرالفرا همه احوال به عمرو لیث گفت. شعر محمد بن وصیف چنین بود:

 کوشش بنده، سبب از بخشش اسدت 

 کددار قضددا بددود و تددرا عیددب نیسددت 

 بددود و بهددود از صددفت ایددزدى اسددت

 ی بیندداره کیسددت؟ هء درماندددهبنددد

 اول مخلددددوق چدددده باشددددد؟ زوال

 کددار جهددان، اول و آخددر یکیسددت   

 "فاسددتتم "قددول خداونددد بخددوان 

 معتتددددى و بدددر آن، بدددر بِاِیسدددت 
 

چون عمرو، شعر و نامه را خواند، ناامید گردید و صبر پیشه نمود. بااینکه موجودى دراهم عمرو، 
 ۱."لیون درهم، به غیر از خزائن وپیات بودوشش م ی مرکزیى زرنج بیش از سی در خزانه

. اسدماعیل  "تداریخ سیسدتان  "ی  عمرو بن لیث توسط خلیفه به بغداد خواسته شد. طبق نوشته
ی عباسى بسپارد. بلکه او را با عدزت و حرمدت ندزد     خواست، عمرو را به دست خلیفه سامانى نمی

                                                           
 .٢۰۴تاریخ سیستان ص  ۱
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ز اسماعیل سدامانى طلبیدد، وى عمدرو    ی عباسى او را ا خود نگه داشت. زمانى که المعتضد خلیفه
شدی. حال کده شددى نبایدد بده      لیث را خواسته گفت: اول اینکه تو نباید به دست من گرفتار می

دست من تحویلِ معتضد خلیفه، گردى تا ملک و مملکت تدو را برکندد؛ و هدم از دسدتور خلیفده      
فرسدتم، تدا    ز راه سیسدتان مدی  توانم تمرد کنم. پس راه چاره آن است که تو را با سى سوار، ا نمی

ی من نزد خلیفه معتول آید که مدن   کسانت تو را از چنگ آنان بیرون کرده آزادت سازند، تا بهانه
هدا داد و   عمرو را فرستادم؛ ولى در مسیر راه، او را ربودند. عمرو به نوادگان خود، در سیستان پیغام

یکدى از   "نیده "یدا  "نِده "ی  در محلده سوی بغداد از راه سیستان گسیل شدد و مددت یدک مداه      به
هدای   روستاهاى نیمروز، درنگ کردند؛ اما کسى سراغ او را نگرفت. زیرا طداهر و یعتدوب، نواسده   

خواستند: تا  عمرو و نیز سُبکرى غلام یعتوب لیث که اینک حاکمان نیمروز و سیستان بودند، نمی
ا سبکدوش گرداندد. تدا عمدرو را بده     عمرو خلاصى یافته دوباره بر مسند قبلى خود برگشته آنان ر

ی برخدى از   بغداد بردند و به زندانش افگندند. عمرو را که چند ماهِ قبل پادشاه بود، بنا بده نوشدته  
تواریخ و هم تاریخ سیستان، بر شتر دو کوهانه سوار کرده در شهر بغداد گردش دادندد، تدا بدراى    

شود که بر همان شترى سوارش کردند کده   یدیگر متمردین از دساتیر خلیفه عبرتى باشد. گفته م
عمرو دو سال پیش آن را براى خلیفه هدیه فرستاده بود. عمرو پس از دو سال در زندان، از جهان 
رخت بربست و در مورد مرگ عمرو روایات مختلفى نتل کرده اند که در سعور فوق، آن را گفتده  

و تحتیر و تشهیر در شهر بغداد، به دسدتور  آمدیم و قولى دیگران است: که عمرو را بعد از توهین 
المعتضد، به زندان افگندند و دو سال در زندان بود. چون مرگ المعتضد فرا رسید، در حال احتضار 

چشم خدود   که توان سخن زدن هم نداشت، دست را به گلوى خود برده اندکى کشید و باز به یک
چشم  یعنى: عمرو را بکشید. چون عمرو از یک چشم؛ گذاشته، باپشاره فهماند که آن مرد اعورِ یک

 محروم بود. معتضد مُرد؛ ولى خادم او دست خود را به خون عمرو آلوده نساخت.

در تاریخ سیستان، مرگ عمرو را اندکى متفاوت از آننه گفتیم، نتل کرده و چنین نوشته است: 
بدر شدهر    و کوهانده و تشدهیر  که معتضد خلیفه عباسى، عمرو را بعد از توهین و نشاندن بر شتر د

بغداد، نزد خودخواسته، بسیار اکرام نمود و تصمیم گرفت: آزادش کند؛ اما بددرالکبیر کده از امدرا و    
وُپت بزرگ خلیفه بود و با عمرو دشمنى شدید داشت، معتضد را گفدت: عمدرو پادشداهى جهدان     

د فرمان داد تا عمرو را کشتند خواهد و اگر او را آزاد کنى بر ضد خلیفه بر خواهد خاست. معتض می
 ۱رسد. تر به نظر می و بعد پشیمان شد؛ اما روایت قتل وى بعد از مرگ معتضد درست

                                                           
 .٢۰٢و تاریخ سیستان، ص  7۱-7۴ص  ایران بعد از اسلام، ص ۱



 099 ❐ در روند تاریختاجیکان 

 

 شهزادگان صفارى

 طاهر و یعقوب فرزندان محمد بن عمرو لیث

تر گفته شد، پس از دستگیرى عمرو لیث، مردم سیستان، نخست طاهر بدن   همانگونه که پیش
ادرش یعتوب بن محمد بن عمدرو را، بده امیدرى سیسدتان برگزیدندد و      محمد بن عمرو لیث و بر

ی جمعه بر انداخته پس  حکومت صفاریان بسیار کوچک شد و نام عمرو و یعتوب لیث را از خعبه
از نام خلیفه؛ المکتفى بالله عباسى که در همان سال به خلافت رسیده بود، ندام طداهر و بدرادر او    

اى دادند. طاهر مردى سبکسر و عیاشدى بدود و در انددک زمدانى     یعتوب بن محمد را در خعبه ج
جدا و گدزاف، خدالى     های بی پرستی و هوسرانى و بخشش ی عمرو و یعتوب لیث را با تجمل خزانه

جدات و   کرد. شهرهاى تحت حکومت طاهر، منحصر گردید به سیستان، زابلستان )غزنى و هدزاره 
هلمند( رخد، )قندهار( و کابل، و مداحول آن منداطق و    زابل فعلى افغانستان(، فراه، بسُت، )وپیت

سرزمین وسیع خراسان که زمانى موجب شکوه و عظمت یعتوب لیث و برادرش عمرو لیدث بدود،   
ی امراى سامانى قرار داشت. البته کرمان، پارس )وپیت شیراز( جیرفت، و یدزد   اینک تحت سلعه

هدای   ی عباسى، عهدد و لدواى سدرزمین    لیفههم تا حدى در فرمان طاهر صفارى بود. المکتفى خ
فرستاد. ناگفته نماند که این طاهر بن محمد، فرزند  ٢15مذکور را به طاهر صفارى، در همان سال 

همان محمد بود که در هنگام باز گشت همراه پدرش عمرو لیث، در شش منزلى سیستان در سال 
ت نشده بود، که جمعى از سدپاهیان  هد ق، درگذشته بود. هنوز کارهاى طاهر بن محمد راس ٢5۰

ی عمرو لیث را گرفتند. این  که از طاهر به ستوه رسیده بودند، دور لیث بن على بن لیث برادرزاده
لیث بن على؛ پسر همان على برادر عمرو بود که با احمد خجستانى و رافع بن هرثمه، علیه بدرادر  

ن لیث در غربت بمُرد. لیث بن على بر خود عمرو، همدست شد و شکست خوردند و باپخره على ب
ضد طاهر بن محمد قیام کرد و چون در روز قیام لباده به تن داشت، مردم وى را شیر لبّاده لتدب  

 دادند؛ )زیرا لیث به معناى شیراست(.

یکى از غلامان خلجى یعتوب لیث که سُبکرى نام داشت و زیرک و هوشمند و جلدد و چابدک   
کارهدا را خدود    و عیاش بودن طاهر بن محمد، دور طاهر را گرفته، تمدام بود، به علت جوان بودن 

قبضه نمود و طاهر به شکار و عیاشى و کفتربازی مشدغول بدود و سدبکرى راه اسدتبداد را پدیش      
ای از سپاهیان گِرد لیث بن علدى بدن لیدث     کرد. عده گرفت و بر مردم و سپاه، اجحاف و ستم می

ی لشدکر افتداد. مگدر بدا تدلاش و کوشدش و تتدلا و         ف انددر میانده  )شیرلباده( را گرفتند و اختلا
میانجیگریى بزرگان سیستان، فیما بین لشکریان و طاهر عاجلاً صلح بر قرار شد. طاهر بن محمد 
براى ضبط وپیت فارس، محمد بن عمرو خوارزمى را که قبلاً رافع بن هرثمه را در خوارزم کشته 
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 ٢19رس فرستاد و سپس خود بالیث بن على )شدیرلباده( در سدال   سوی فا بود، باسى هزار سوار به
سوی فارس روى آورد. غرض طاهر از اعزام سپاه به فارس این بود که آن  هد ش، به ٢1۱هد ق، 

را دوباره به چنگ آرد. زیرا پس از شکست عمرو لیدث و دسدتگیرى او در بلدخ توسدط اسدماعیل      
ی قلمرو خود ساخته بود؛ چون المکتفى  گرفته ضمیمهی عباسى پارس را  سامانى، المعتضد خلیفه

هجرى راضى شد که  ٢9۴ی جدید عباسى از این لشکر کشى آگهى یافت، باپخره در سال  خلیفه
 در متابل پرداخت خراج ساپنه، فارس را به اقعاع طاهر بن محمد بگذارد.

د کده سُدبکرى   سرهنگان طاهر بدن محمدد دوسدت نداشدتن     "تاریخ سیستان"ی  معابق نوشته
که وارد شهر شیراز شد و مال زیدادى بده دسدت     کاره در دستگاه طاهر باشد؛ ولى طاهر وقتی همه

آورد، نیمى از آن را به سبکرى و سپاه تحت امر وى بخشید. طاهر در فدارس مسدتتر بدود کده از     
حمدد آمدده،   جانب المکتفى بالله عباسى کسى به نام ابوالنجم بدرالصغیر به رسولى نزد طاهر بن م

خواهدد: وپیدت فدارس     دهدد؛ ولدی مدی    ها را به تو فرمان می گفت: امیرالمؤمنین آن دیگر وپیت
مخصوص امیرالمؤمنین باشد و تو خلاف مکن! تا من نزد خلیفه رفته عهد وپیت فارس را بر تدو  
 بستانم. طاهر به امارت کرمدان و مکدران )بلوچسدتان فعلدى در پاکسدتان و بخشدى در ایدران و       
افغانستان( و خراسان و سیستان راضى شده از شیراز خارج شد. چون بدرالصدغیر از فدارس رفدت،    

ای به المکتفى نوشته مجدداً وپیدت فدارس را بخواسدت. خلیفده      طاهر دوباره به شیراز آمد و نامه
فرمان وپیت فارس را نیز به طاهر بن محمد فرستاد و طاهر خوشحال شده به لهو و لعب مشغول 

 ی سبکرى غلام یعتوب لیث گذاشت. کارها را به عهده شت و تمامگ

هد ق، طاهر به سیستان برگشت و در سیستان، محمد بن خلف بن لیث را کده از   ٢9۱در سال 
بنى اعمام یعتوب و عمرو لیث بود، برهمه بزرگان سیستان رئیس ساخت و خواهر خود را نیدز بده   

جز خودش کسى دیگر به طداهر نزدیدک شدده در امدور     خواست  عتد او، درآورد. سُبکرى که نمی
کشورى مداخلت کند، از بزرگ شدن محمد بن خلف در سیسدتان، بده شددت ناخرسدند شدد و از      

 ۱جا نزاع و نتاش فیما بین سبکرى و طاهر پدیدار گردید. همین

 حکومت سامیان تاجیک

از کدخددایان   "سامان خداۀ"م در تواریخ به اتفاق نوشته اند که جدّ اعلاى سامانیان شخصى به نا
، «کدد خددا  »ی سامان در حوالى بلخ بود. خداۀ یا خداى به معنى بزرگ، سرور و مهتر اسدت.   دهکده

در بزرگى خود، از بلخ کوچیده به بخدارا  « سامان خداۀ»دهد.  بزرگ دهکده و بزرگ خانه را معنى می
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ی  پیرو آئدین زردشدتى بدود و در دهکدده    ها شد. سامان خداۀ بلخى که قبلاً  رفته بود و بزرگ دهتان
ی خلافت بنى امیه به دین اسلام گروید. ابدوبکر نرشدخى    کرد، در اواخر دوره سامان بلخ زندگى می

ازایدن نوشدتار، آن را    سال پدیش  ۱۱۱٣هد ق، یعنى: حدود  ٣٣٢مؤلف کتاب تاریخ بخارا که در سال 
ه، امیر خراسان تعیین شد و بده مدرو آمدد. وى    امی عبدالله قسرى در عهد بنی"گوید:  نوشته است، می

مردى نیکوکار و خوب طینت بود و خاندان بزرگ و مردمان اصیل را نیکوداشتی هم از عرب و هدم  
از عجم و چون سامان خداۀ که جدّ آل سامان بود، از بلخ بگریخت و به نزد وى )نزد اسد بن عبدالله 

حمایت کرد و دشمنان او را قهر )مغلوب( کدرد و بلدخ را   قسرى( آمد به مرو، اسد وى را اکرام کرد و 
باز به وى داد و سامان خداۀ به دست وى ایمان آورد. اسد بن عبدالله قسرى به مرو ببود تا بده سدنه   

درگذشت و او را سامان خداه به آن سبب خوانند که دیهى بنا کرده و آن را سامان نام کدرده و   ۱۱1
خوانده اندد. چدون سدامان    « بخارا خداه»سامان خداه، چنانکه امیر بخارا را  او را به آن نام خوانده اند

خداه را پسرى آمد، از در دوستى اسد بن عبدالله اقسرى  پسر را اسد نام کرد و اسد بن سامان خداه 
الرشدید خدروج کدرد و     را چهار پسر بود: نوح و احمد و یحیى و الیاس. چون رافع بن لیث بدر هدارون  

 ۱."هارون، هرثمه بن اعین را به جنگ او فرستاد رفت،سمرقند بگ

خلاصه اینکه رافع بن لیث که از خویشان آخرین امیر اموى خراسان بود، به حصار سمرقند پناه 
بدرود؛   گرفت و هرثمه بن اعین کارى نتوانست و هارون به همین جهت به خراسان آمد تا به مرو

ای به فرزندان اسد فرسدتاد و   در مرو امارت داشت، نامهاما در توس بمُرد و مأمون پسر هارون که 
آنان را براى کمک به هرثمه و بر کندن رافع فرمان داد. فرزندان اسد، رافع بن لیث را وادار کردند، 
تا با هرثمه صلح نمود و مأمون از آنان خوشنود گردید؛ چون مأمون به خلافت رسید و غسّان بن 

به وى دستور داد تا پسران اسد بن سامان خداه بلخدى را در وپیدات    عَبّاد را امیر خراسان ساخت
خراسان حاکم سازد. او نوح بن اسد را امیر سمرقند کرد و احمد بن اسد امیر مرو، و الیاس بن اسد 

امیر هرات مترر کرد. الیاس تا زمان عبدالله بن طاهر پوشدنگى در هدرات بدود و     ٢۴۰در سال  را
کرد؛ ولى  یاس را نزد خود به نشابور خواست و روزهای رسیدن او را حساب میعبدالله بن طاهر، ال

ای نوشت و او را از آمدن نزد  الیاس سستى نشان داد و عبدالله بن طاهر از جهت تأدیب وى، نامه
خود منع کرد و الیاس از پوشنگ )زنده جان فعلى هرات( برگشت و مدت یک سال دیگر در هرات 

الله بن طاهر به الیاس اجازه داد که نزد وى بیاید و پس از مرگ الیداس، عبددالله   بود تا دوباره عبد
 بن طاهر فرزند وى محمد بن الیاس را به جاى پدر مترر داشت.

                                                           
 .۱۴۴-99ص  تاریخ بخارا، ص ۱
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چون نوح بن اسد والى سمرقند، بمُرد، احمد بن اسد به جاى برادر به امارت سمرقند، بنشست و 
احمد به جاى پدر قرار گرفت و منشور و عهدد و   چون احمد بن اسد از دنیا رفت، پسرش نصر بن

ی ماوراءالنهر را به نصر تسلیم نمود. نصر هم  ی عباسى به نصر بن احمد رسید و همه لواى خلیفه
یان هدم  برادر خود اسماعیل بن احمد سامانى را به حکومت بخارا منصوب کرد تا اینکه بعداً طاهر

 ۱به آنان حکم امارت داند.

خواند، فرزنددى بده ندام     مدیم، سامان خداۀ که خود را از اعتاب بهرام چوبین میچناننه گفته آ
هدای   ها احمد بود. احمد دو پسر به ندام  نام یکى از آن که اسد داشت و اسد هم چهار فرزند داشت

نصر و اسماعیل داشت. که هر دو نجیب، دانشدمند، و داراى قددرت اداره و کشدورداری بودندد. از     
 که محمد بن طاهر حکمرواى خاندان طاهریان، نصر بن احمد سامانى را در سالهمین جهت بود 

هجرى به عنوان حاکم سمرقند تعیین نمود و المعتمد على الله خلیفه عباسى نیز طى فرمانى  ٢7۴
تترر نصر را به حاکمیت سمرقند، تأئید نمود. نصر بن احمد، هم برادرش اسماعیل بن احمد را بده  

هدای مرغدوب و حاصدلخیز     مترر نمود و بدین ترتیدب، هدر دو بدرادر، سدرزمین     حیث حاکم بخارا
سمرقند و بخارا را تحت حاکمیت خود گرفتند؛ ولى به دلیل نزدیکى و دوستى اسماعیل با رافع بن 

)تهران کنونى( را تصرف کرده بود و هرچندد   "رى"های  ی بغداد، زمین هرثمه که برخلاف خلیفه
را به خلیفه باز گرداند، قبول نکرد و نصیحت یاران خود را  "رى"های  مینخلیفه نامه نوشت که ز

نیز نپذیرفت. بااینکه رافع از جانب خلیفه به امارت خراسان رسیده بود؛ ولى در متابل خلیفده قدرار   
گرفت. همین بود که معتمد عباسى، باوى درگیر شد. رافع بن هرثمه فرار نموده به بخدارا رفدت و   

اعیل بن احمد سامانى حاکم بخارا قرار گرفت. مخالفان اسماعیل نزد برادرش نصر بن در پناه اسم
خواهند تو را از میان  احمد به سعایت پرداختند و گفتند: اسماعیل با رافع بن هرثمه یکجا شده می

ی ها مؤثر افتاد و نصر بن احمد به گدردآور  برداشته، خود به امارت ماوراءالنهر بنشیند. این بدگویی
سوی بخارا لشکر کشید. ولى با پادرمیانی بزرگان بخارا بین طرفین صلح بر قرار  سپاه پرداخت و به

رو نصر  گردید. چند سالى گذشت و اسماعیل سامانى، خراج بخارا را به برادرش نصر نفرستاد. ازاین
سختى بین دو سوی بخارا لشکر براند و در حوالى بخارا جنگ  هد ق، باز به ٢۰9بن احمد، در سال 

گردید؛ اما  نصر به سختى شکست خورد و خودِ نصر دستگیر برادر آغاز گردید. در این جنگ، سپاه
اسماعیل به غایت، نجابت به خر  داده هنگام دیدن نصر، از اسب پیاده شد و دست برادر را بوسید 

را حداکم تمدام    و حرمت زیاد، به وى گذاشت و با احترام، نصدر را بده سدمرقند اعدزام نمدود و او     
ها ساخت و نصر هم تا  ماوراءالنهر خواند. این پیشامدِ اسماعیل نسبت به برادرش، او را محبوب دل

                                                           
 .۱۴۱-۱۴۴ص  نتل به مضمون از تاریخ بخارا، نرشخى ص ۱
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بعدد از   هجرى، مزاحمتى براى اسماعیل پیش نیاورد. رافع بن هرثمه که ٢59مرگ خود در سال 
کم سدمرقند  هرثمه برخاسته بود، مشکلاتى براى خلیفه عباسى و عمرو لیث و نصدر سدامانى حدا   

ایجاد کرده بود، بعداً توسط گماشتگان عمرو لیث در خوارزم کشته شد که ذکر آن در بیان احدوال  
 یعتوب و عمرو لیث، گذشت.

ی حکومت ماوراءالنهر به دست اسماعیل سدامانى قدرار گرفدت.     پس از مرگ نصر بن احمد، همه
اوراءالنهر را بده اسدماعیل   هجرى، منشدور حکومدت مد    ٢1۴ی عباسى در محرم سال  معتضد خلیفه

هجدرى   ٢17سامانى؛ برادر نصر سامانى فرستاد و عمرو لیث پس از کشتن رافع بن هرثمه در سدال  
حکومت ماوراءالنهر را از المعتضد بالله عباسى خواست که وى به ناچار فرمان حکومت را بده عمدرو   

ها واقع شد که موجب شکسدت   نوشت؛ ولى اسماعیل را در برابر وى تحریک کرد، تا جنگى میان آن
سپاه عمرو گردید؛ ولى تاریخ سیستان و برخى دیگر نوشته اند: پس از کشدتن رافدع بدن هرثمده در     
خوارزم توسط یکى از خوارزمیان به نام محمد بن عمرو الخوارزمى، عمرو لیث به سپاه خدود دسدتور   

رو نزدیدک بخدارا رسدید و    سدوی بخدارا بروندد. سدپاه عمد      سامانى به داد تا جهت سرکوب اسماعیل
هدا گفدت: از اینجدا بداز گردیدد و لشدکر عمدرو هدم          اسماعیل نیز با لشکرى قصد آنان کرده به آن

شدمار بده کمدک سدپاه      بازگشتند. چون عمرو از این ماجرا آگهى یافت، محمد بن بشر را با لشکر بی
چندین نوشدته اسدت:     سدتان تا با اسماعیل سامانى بجنگند. در تداریخ سی  فرستاد خود در محاذ بخارا

هدد ق،  ٢17شب آدینه )جمعه( سدلخ )آخدر( ربیدع اپخدر سدنه خمدس و ثمدانین و مدأتین )سدال          "
هد ش(، اسماعیل بن احمد از بخارا بیرون آمد و به لشکر عمرو گفت: بازگردندد و  ٢55جوزا/خرداد 9

مد بن بشر را با سدپاه  حرب )جنگ( ننمایند. ایشان )لشکر عمرو( بازگشتند. خبر به عمرو آمد. باز مح
جمدع   ی عمرو . بسیار به یارى ایشان فرستاد که با اسماعیل بن احمد حرب کنند. باز الشکر پراکنده

اسماعیل کردند و اسماعیل مرد غازى بود و همه سدپاه او همنندان مردمدانى     شدند و قصدِ اجنگ 
اعیل( نیز قصد ایشان کدرد و  خواندندى. او )اسم کردندى و قرآن همی بودند که روز و شب دعا همی

 حرب سخت بکردند و محمد بن بشر کشته شد و على بن شروین و گروه بدزرگ ااز سدپاه عمدرو    

( ٢17اسیر بماندند و این اشکست لشکر عمرو  اندر آخر شوال سنه خمس و ثمانین و مدأتین )سدال   
ى باید گشت، )ظاهراً مدراد  بود. چون خبر به عمرو رسید، او را بزرگ آمد و دولت دیرینه گشته و سبب

براى حفظ این دولت دیرینه باید دنبال سبب گشت تا جلو ستوط دولدت گرفتده شدود(     این است که
ننگ داشت و از آن اشکست  حمیت او غیرت و خشم  او را بگرفت و نامه نبشت سدوى معتضدد و   

هد و به ایدن شدغل رضدا    وپیت ماوراءالنهر بخواست. گفت: اگر این شغل )وپیت ماوراءالنهر( مرا د
ندهد، ناچار من اسماعیل احمدد را   علوى را از تبرستان برکنم. ااگر وپیت را  دارد امن داعى زیدیه 
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انددرین بداب )دادن وپیدت     برکنم )ساقط کنم( و نزدیک عبدالله بن سلیمان ادبیر و مشاور خلیفده  
ی تهدیدآمیز عمرو را  خلیفه عباسى نامهماوراءالنهر( نوشت اوقتى نامه به بغداد رسید ؛ چون معتضد؛ 

گونه میلی نداشت و از اسماعیل کاملاً راضدی بدود باپجبدار فرمدان      خواند، بااینکه به این قضیه هیچ
امارت ماوراءالنهر را پس از مدتی تعلل براى عمرو لیدث نوشدت؛ امدا خلیفده در ایدن مددت پنهدانی        

ز سمِت خود در ماوراءالنهر معدزول نشدده و همنندان    اسماعیل را تتویت کرد و به او فهماند که او ا
. گردیزى از قول عمرو لیث پس از دریافت فرمان امارت بر ماوراءالنهر "مشمول عواطف خلیفه است

این را چه خواهم کرد؟ که این وپیت از دست اسماعیل بن احمد بیرون نتوان کرد، مگدر  "گوید:  می
اکى از این است که خلیفه در خفا اسماعیل را به متاومدت  این جمله ح ."به صد هزار شمشیر کشیده
ی تهدیدآمیز  کرده و عمرو بر این امر واقف بوده است. عمرو لیث هم نامه در متابل عمرو تشویق می

 برای خلیفه نوشت که در سعور قبلى به نبشته آمد.

تضدد  رسدید و آن   ی تهدیدآمیز عمرو لیث به دست عبدالله ابن سلیمان دبیر مع زمانى که نامه
نامه بخواند او )عبدالله( دوست عمرو بود گفت چه حاجت است آن مهتر را بدین انامه و تتاضداى  

ابه رغم تمایل قلبدى،   امیرالمؤمنین را خوش نیاید. و من دانم که این انامه  حکومت ماوراءالنهر 
میرالمدؤمنین سدر فدرود    بازگفت اندر مجلس معتضد و نامه عرضه کدرد، ا  ی عمرو را  عبدالله نامه

باز سر برآورد گفت جواب کن نامه عمرو چنانکه درخواست است  افگند و زمانی ببود او فکر کرد 
و چنین دانم که هلاک او در این است و نزدیک اسماعیل بن احمد  او تتاضاى او را برآورده ساز 

راءالنهر مترر نموده  بودیم بنویس که ما دست تو کوتاه نکردیم زان عمل که کرده او ترا امیر ماو
والسلام. عبدالله بن سلیمان نامه عمرو جواب داد که امیرالمؤمنین آننه خواسته بودی تمام کدرد؛  
اما خوش نبود اندران و عهد و لوا فرستاد عمرو؛ چون نامه بدو رسید سپاه جمع کرد که بده حدرب   

پیش از خدود  بفرسدتاد و خدود بده      درهم را بر متدمه او حسین اابن  اسماعیل شود و على اابن 
گرگان ببود و محمد بن حمدان بن عبدالله را بفرستاد و او والى زابلستان ایعنى: غزنین و ما حول 

، هدر دو  "آلمان هندى"و  "ناسد هندى"خبر آمد که  آن  بود. تا این بود ایعنى: در همان هنگام 
او حاکم غزنین از جانب محمد بن حمدان شاه یکى شدند و به غزنین آمدند و برد عالى که عامل 

جانشین وى در زابلستان  بود او را از غزنین هزیمت کردند او برد عالى را شکست دادند  عمرو از 
 ۱."دل شد و برفت تا به بلخ رسید تنگ آن اقضیه 

در واقع باید گفت خلیفه کسانی را که قصد سرکشی داشتند زیر نظر داشت تا در صورت نیداز،  
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را در برآمدن و نیرو گرفتن برای رویارویی با یکدیگر یاری دهد. او از وجود اختلاف در میان  آنان
شد و با عوامل پنهان خود، در ایجاد اختلاف و قوت گدرفتن آن سدهیم    امیران محلی شادمان می

اشد و ولیکن خلیفه را از وی )عمرولیث( استشعاری ببود که نباید که او نیز بر طریتت برادر ب"بود. 
فردا روز همان پیش گیرد که برادر بر )یعتوب لیث( دست گرفته بود هرچند که عمرو این اعتتداد  

فرستاد به بخارا به نزد  نداشت؛ ولیکن خلیفه از این معنی اندیشمند بود و پیوسته در سَتر کسی می
که تدو   اسماعیل بن احمد که خروج کن و بر عمرو لیث لشگر کش و ملک از دست او بیرون کن

های بسیار پدران تو را بوده است و ایشان  تری امارت خراسان و عراق را که این ملک سال بر حق
 ۱."به تغلب او زور آن ملک را در دست  دارند

که عمرو لیث فرمان خلیفه را دریافدت کندد. از قصدد وی اطدلاع      اسماعیل سامانى قبل از این
جهت عمرو از اقدام بده لشکرکشدی در مداورألنهر     داشت و کاملاً مهیای جنگ شده بود به همین

تردید داشت. به علاوه دریافت خبر استیلای مشرکین شرق افغانسدتان بدر عامدل وی در غدزنین     
 ٢سمت ماوراءالنهر عزیمت نمود. ازپیش او را پریشان کرد؛ اما باپخره به بیش

وراءالنهر آگاهى یافت، چون اسماعیل بن احمد سامانى از قصد لشکر کشى عمرو بن لیث به ما
و در میدان مدردم    سدوی خراسدان گدردآورد    دستی کرده لشکریان خود را جهت حرکدت بده   پیش

آیند.  ماوراءالنهر منادی کرد که عمرو و لشکریانش به غارت اموال و قتل زنان و کودکان شما می
و سدلوک نیدک   باید از پیشروی وی، جلوگیری نمود. اهالی ماوراءالنهر که به علدت حسدن رفتدار    

اسماعیل و دینداری وی فریفته او بودند به طرفداری از وی سوگند یادکردند که تا حد کشته شدن 
یا به اسیری رفتن در رکاب وی بجنگند و مانع پیشروی عمرولیث شوند. دو لشکر در نزدیکی بلخ 

ک على اپطلاق چون به بلخ رسید اسمعیل سامانى به او پیغام داد که مالک المل"به هم رسیدند؛ 
مملکتى وسیع به تو ارزانى داشته و من به این وپیت قناعدت کدرده طمدع در آن     ایعنى: خداوند 

طرف آب را به من گذارى عمرو این  کنم نباید که تو نیز با من متاومت نمایى و این نمی املک تو 
آمدده از جیحدون   سخن را به سمع رضا نشنود و از راه پنج آب روان شد. اسمعیل نیدز در حرکدت   

 ٣.عبور کرده در برابر خراسانیان در بلخ رسید

در اینجا نیز اسماعیل خعاب به لشکریان عمرو گفت که عمرو مدردی دنیدادار و مدال دوسدت     

                                                           
 .٢۰سیر الملوک، خواجه نظام الملک، ص  ۱
، تداریخ ایدران، عبداس    ٢7۰، تاریخ سیسدتان، ص  ۱٢، سیرالملوک ص ٣۱1، و زین اپخبار، ص ۱۰5۴ص  ٣تاریخ الفى، آصف خان، ج  ٢

 .٣۰9ص  ٢، حبیب السیر خواندمیر، ج ٢۴۰اقبال ص 
 .٣۰9ص  ٢منبع: حبیب السیر، خواند میر، ج  ٣
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است. فتط به این قصد آماده جنگ گردیده است؛ لیکن ما مردمی دیندار و خداپرست و مجاهدیم. 
گدردان و   ای از لشکریان از عمدرو روی  این خعابه، عدهچیزی نیستیم. درنتیجه  جز خدا طالب هیچ

جانب اسماعیل را گرفتند. در روز جنگ از بخت بد عمرو بادی سخت از پشت لشدکر اسدماعیل و   
ى امور سپاه وى از هم گسیخت و او خود باپجبدار بده    بر روى لشکر عمرو وزیدن گرفت و رشته

روماند و به اسیری لشگریان اسماعیل درآمد. بر اثر ای فرار کرد در آنجا هم اسب او به گِل ف بیشه
این فتح، امیر اسماعیل فرمان حکومت جمیع وپیاتی را کده در دسدت عمرولیدث بدود از خلیفده      

ی خدود را ندزد    قصدد فریبکدارى، گنجنامده    که عمرو لیث به گویند وقتی معتضد دریافت نمود. می
زید و حتایتى بر زبان آورد که ذکر آن براى نشان اسماعیل فرستاد، اسماعیل از قبول آن امتناع ور

تو را و "دادن وضع اجتماعى آن دوران خالى از فایده نیست. اسماعیل سامانى به عمرو لیث گفت: 
برادر تو را )یعنى یعتوب را( گنج از کجا آمد که پدر شما مردى روى گر بود و شما را روى گدرى  

های  لُّب او زور  گرفتید و به تهور کار شما برآمد و این گنجآموخت و از اتفاق آسمانى، مُلک به تَغ
پر از درم و دینار همه آن است که از مردمان به ظلم و ناحق ستده اید و از بهاى ریسدمان گندده   
پیران و بیوه زنان است و از توشه غریبان و مسافران است و از مدال ضدعیفان و یتیمدان اسدت و     

باید دادن و بادافراه ایزدى )جدزاى عمدل ندزد     عزوجل شما را می جواب هر حبّه، فردا پیش خدای
 ۱."خداوند( و پاداش آن بنشیدن

 ی تاریخ سیستان که خود اهل سیستان و در سیستانى بودن خود متعصب بوده اسدت  نویسنده

عمرو بده بلدخ انددر بدود و اسدماعیل بده در بلدخ،        "داستان گرفتارى عمرو را چنین نگاشته است: 
طرف خود جلب  سیار بکردند و باز اسماعیل سر گروهى از سرهنگان عمرو بگردانید او بهها ب حرب
ایم و مالى ندداریم و ایدن مدرد )عمدرو      ایشان را از خداى شان بترسانید که ما مردمان غازی کرد 

لیث( همى دنیا طلبد و ما آخرت از ما چه خواهد. تا آخر روز، حرب صعب )جنگ سدخت( کردندد.   
کرد تا  چون صاعته که روز، شب گشت و لشکر عمرو هزیمت کردند و عمرو حرب همیبادى آمد 

 ٢."مانده از ربیع اپخرسنه سبع و ثمانین و مأتین شنبه یک شب بگرفتندش روز سه

کده بعدد از فدوت یعتدوب     "نویسدد:   خواندمیر در مورد سلعنت عمرو لیث نسبتاً با تفصیل مدی 
ه قاصد به دارالخلافه نزد خلیفه عباسدى ارسدال داشدت و    برادرش؛ عمرو متکفل امر سلعنت گشت

ی عباسدى   اظهار اطاعت و انتیاد نموده از جرأت یعتوب بر ضد خلیفه عذر خواست و معتمد؛ خلیفه
معتتد به سخنان عمرو شده منشور حکومت خراسان و فارس و اصفهان و سیسدتان را بده ندام او    

                                                           
 .٢1-٢5نامه، خواجه نظام الملک، ص  ملوک، سیاستمنبع: سیرال ۱
 م. 9۴۴آپریل  1، هد ش، و ٢59فروردین/حمل  ۱۰، هد ق، ٢15سال  ٢
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رفتده  « رى»خته به قزوین شدتافت و از قدزوین بده    نوشته روان ساخت و عمرو علم پادشاهى افرا
ازآنجا جهت مخالفت محمد بن لیث که در فارس نایب او بود به جانب آن وپیت مراجعت نمود و 

هدد   ٢۰5محمد بن لیث را گریزانیده مفتخر و سرافراز به دارالملک او ابه شیراز  درآمد و در سدال  
ترر کرد و به طرف سیستان بازگشت و در سال ق در تمامت مملکت فارس و اصفهان حاکمانى م

هد ش، به واسعه شکایت اهالى خراسان معتمد عباسدى، عمدرو بدن لیدث را از      ٢۰٣هد ق،  ٢5۱
حکومت خراسان معزول کرد و صاعد بن مخلد را با لشدکرى بده جندگ او فرسدتاد و عمدرو بده       

ه فدارس رفدت و موفدق بدرادر     استتبال آن سپاه شتافته بعد از وقوع قتال صاعد بن مخلد منهزم ب
معتمد جهت استیصال او متوجه شیراز گشت و عمرو از شیراز به کرمان شتافت و از کرمان عندان  

آنکه در آن آوان رافع بن هرثمه در خراسدان خدروج کدرده     عزیمت به صوب سیستان تافت و حال
تفداق افتداد و در سدال    ها ا خواند و میان عمرو و رافع جنگ خعبه به نام محمد بن زید العلوى می

هد ق، رافع به دست عمرو گرفتار شد )اکثر مورخین گفته اند: رافع در خوارزم کشدته شدد و    ٢1۴
وقدت   فرسدتاد و از آن  عمرو سرِ( او را با اصناف تحف و هدایا نزد معتضد اخلیفده جدیدد عباسدى    
و فدارس و کرمدان و    معتضد به عمرو در متام عنایت آمد و منشور امارت خراسدان و مداوراءالنهر  

هدد ق، امیدر    ٢15سیستان را به نام او نوشته بر قافله حاجیدان خراسدانِ امیدر خواندد و در سدال      
ی معتضد خلیفه، یا بنابر اقتضاى رأی خود به متاتله و متابله عمرو اقدام  اسماعیل سامانى به اشاره

بغدداد ارسدال داشدته معتضدد      نمود و عمرو بر دست او گرفتار گشت و امیر اسمعیل او را متید به
عمرو را محبوس گردانید و اوقات حیات عمرو در آن حبس به پایان رسید زمان سلعنتش نزدیک 

چشم داشت و به غایت قَتّال و قهار بود و پیوسته در اموال  وسه سال امتداد یافت و او یک به بیست
 نمود. متربان خود طمع کرده آن طایفه را مؤاخذه می

 عمرو در ماوراءالنهرشکست سپاه 

ی قلمدرو خدود سدازد. لدذا      های خود، خواست وپیت خدوارزم را ضدمیمه   عمرو پس از پیروزی
سردارى را از جانب خود، بده خدوارزم فرسدتاد کده آن وپیدت را )کده اکندون بدین ازبکسدتان و          

کده از   شده( به نام عمرو ضبط کند؛ اما اسماعیل بن احمد سامانى والدى بخدارا   ترکمنستان تتسیم
شده بود، خوارزم را پیش از رسیدن نمایندگان عمرو به نام خود ضبط نموده  جانب طاهریان تعیین

و بر آن فرماندار مترر کرده بود. عمرو در نظر داشت تا ناحیه ماوراءالنهر را نیز ضمیمه متصدرفات  
یر اسدماعیل والدی   خود سازد. فرستادگان عمرو لیث وقتی به وپیت خوارزم رسیدند، خبر یافتند ام

بخارا، قبلاً عاملی را به جانب خوارزم فرستاده و آنجا را به نام خود ضبط کرده است. عمدرو لیدث   
 191هدد ش، برابدر بده )    ٢55هدد ق و  ٢17دستور جنگ با اسماعیل را صادر کرد؛ ولی در سدال  
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ی اسدیر  ا ای کشدته و عدده   میلادى( سپاهیانش از امیر اسماعیل شکست سختى خوردند که عدده 
ها  ى آن گشتند. اسماعیل سامانى با اسیرانى که از لشکر عمرو گرفته بود به نیکى رفتار کرده همه

ها برایشان بخشید؛ چون اسیران نمازهاى شدبانه و قدرآن خوانددن و عبدادت      را آزاد نمود و هدیه
موجبات ستوط  اسماعیل را دیدند به جانب او متمایل گشتند. همین شیوه و تدین سامانیان بود که

 دولت عمرو را فراهم ساخت.

چون اسماعیل بن احمد سامانى از قصد لشکر کشى عمرو بن لیث به ماوراءالنهر آگاهى یافت، 
و در میدان مدردم    سدوی خراسدان گدردآورد    دستی کرده لشکریان خود را جهت حرکدت بده   پیش

آیند.  زنان و کودکان شما میماوراءالنهر منادی کرد که عمرو و لشکریانش به غارت اموال و قتل 
باید از پیشروی وی، جلوگیری نمود. اهالی ماوراءالنهر که به علدت حسدن رفتدار و سدلوک نیدک      
اسماعیل و دینداری وی فریفته او بودند به طرفداری از وی سوگند یاد کردند کده تدا حدد کشدته     

ند. دو لشدکر در  شدن یا به اسیری رفتن در رکاب وی بجنگندد و مدانع پیشدروی عمرولیدث شدو     
نزدیکی بلخ به هم رسیدند؛ چون به بلخ رسید اسمعیل سامانى به او پیغام داد کده مالدک الملدک    
على اپطلاق ایعنى: خداوند  مملکتى وسیع به تو ارزانى داشته و من به این وپیت قناعت کدرده  

رف آب را بده مدن   طد  کنم نباید که تو نیز با من متاومت نمایى و ایدن  طمع در آن املک تو  نمی
گذارى عمرو این سخن را به سمع رضا نشنود و از راه پنج آب روان شد. اسمعیل نیدز در حرکدت   

 ۱آمده از جیحون عبور کرده در برابر خراسانیان در بلخ رسید.

در اینجا نیز اسماعیل خعاب به لشکریان عمرو گفت که عمرو مدردی دنیدادار و مدال دوسدت     
ده جنگ گردیده است؛ لیکن ما مردمی دیندار و خداپرست و مجاهدیم. است. فتط به این قصد آما

ای از لشدکریان از عمدرو رویگدردان و     چیزی نیستیم. درنتیجه این خعابه، عده جز خدا طالب هیچ
جانب اسماعیل را گرفتند. در روز جنگ از بخت بد عمرو بادی سخت از پشت لشدکر اسدماعیل و   

ى امور سپاه وى از هم گسیخت و او خود باپجبدار بده    رشته بر روى لشکر عمرو وزیدن گرفت و
ای فرار کرد در آنجا هم اسب او به گِل فروماند و به اسیری لشگریان اسماعیل درآمد. بر اثر  بیشه

این فتح، امیر اسماعیل فرمان حکومت جمیع وپیاتی را کده در دسدت عمرولیدث بدود از خلیفده      
ی خدود را ندزد    که عمرو لیث به قصدد فریبکدارى، گنجنامده    تیگویند وق معتضد دریافت نمود. می

اسماعیل فرستاد، اسماعیل از قبول آن امتناع ورزید و حتایتى بر زبان آورد که ذکر آن براى نشان 
تو را و "دادن وضع اجتماعى آن دوران خالى از فایده نیست. اسماعیل سامانى به عمرو لیث گفت: 

                                                           
 .٣۰9ص  ٢منبع: حبیب السیر، خواند میر، ج  ۱
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( گنج از کجا آمد که پدر شما مردى روى گر بود و شما را روى گدرى  برادر تو را )یعنى یعتوب را
های  آموخت و از اتفاق آسمانى، مُلک به تَغلُّب او زور  گرفتید و به تهور کار شما برآمد و این گنج

پر از درم و دینار همه آن است که از مردمان به ظلم و ناحق ستده اید و از بهاى ریسدمان گندده   
نان است و از توشه غریبان و مسافران است و از مدال ضدعیفان و یتیمدان اسدت و     پیران و بیوه ز

باید دادن و بادافراه ایزدى )جدزاى عمدل ندزد     جواب هر حبّه، فردا پیش خدای عزوجل شما را می
 ۱."خداوند( و پاداش آن بنشیدن

 ه اسدت ی تاریخ سیستان که خود اهل سیستان و در سیستانى بودن خود متعصب بود نویسنده

عمرو بده بلدخ انددر بدود و اسدماعیل بده در بلدخ،        "داستان گرفتارى عمرو را چنین نگاشته است: 
ها بسیار بکردند و باز اسماعیل سر گروهى از سرهنگان عمرو بگردانید او به طرف خود جلب  حرب
)عمدرو  ایم و مالى ندداریم و ایدن مدرد     ایشان را از خداى شان بترسانید که ما مردمان غازی کرد 

لیث( همى دنیا طلبد و ما آخرت از ما چه خواهد. تا آخر روز، حرب صعب )جنگ سدخت( کردندد.   
کرد تا  بادى آمد؛ چون صاعته که روز، شب گشت و لشکر عمرو هزیمت کردند و عمرو حرب همی

 ٢."مانده از ربیع اپخرسنه سبع وثمانین و مأتین شنبه یک شب بگرفتندش روز سه

کده بعدد از فدوت یعتدوب     "نویسدد:   رد سلعنت عمرو لیث نسبتاً با تفصیل مدی خواندمیر در مو
برادرش؛ عمرو متکفل امر سلعنت گشته قاصد به دارالخلافه نزد خلیفه عباسدى ارسدال داشدت و    

ی عباسدى   اظهار اطاعت و انتیاد نموده از جرأت یعتوب بر ضد خلیفه عذر خواست و معتمد؛ خلیفه
منشور حکومت خراسان و فارس و اصفهان و سیسدتان را بده ندام او     معتتد به سخنان عمرو شده

رفتده   «رى»نوشته روان ساخت و عمرو علم پادشاهى افراخته به قزوین شتافت و از قدزوین بده   
ازآنجا جهت مخالفت محمد بن لیث که در فارس نایب او بود به جانب آن وپیت مراجعت نمود و 

هدد   ٢۰5درآمد و در سال  سرافراز به دارالملک او ابه شیراز  محمد بن لیث را گریزانیده مفتخر و
ق در تمامت مملکت فارس و اصفهان حاکمانى مترر کرد و به طرف سیستان بازگشت و در سال 

هد ش، به واسعه شکایت اهالى خراسان معتمد عباسدى، عمدرو بدن لیدث را از      ٢۰٣هد ق،  ٢5۱
با لشدکرى بده جندگ او فرسدتاد و عمدرو بده        حکومت خراسان معزول کرد و صاعد بن مخلد را

استتبال آن سپاه شتافته بعد از وقوع قتال صاعد بن مخلد منهزم به فدارس رفدت و موفدق بدرادر     
معتمد جهت استیصال او متوجه شیراز گشت و عمرو از شیراز به کرمان شتافت و از کرمان عندان  

بن هرثمه در خراسدان خدروج کدرده     آنکه در آن آوان رافع عزیمت به صوب سیستان تافت و حال
                                                           

 .٢1-٢5نامه، خواجه نظام الملک، ص  منبع: سیرالملوک، سیاست ۱
 م. 9۴۴ل آپری 1، هد ش، و ٢59فروردین/حمل  ۱۰، هد ق، ٢15سال  ٢
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ها اتفداق افتداد و در سدال     خواند و میان عمرو و رافع جنگ خعبه به نام محمد بن زید العلوى می
هد ق، رافع به دست عمرو گرفتار شد )اکثر مورخین گفته اند: رافع در خوارزم کشدته شدد و    ٢1۴

وقدت   فرسدتاد و از آن  جدیدد عباسدى   عمرو سرِ( او را با اصناف تحف و هدایا نزد معتضد اخلیفده  
معتضد به عمرو در متام عنایت آمد و منشور امارت خراسدان و مداوراءالنهر و فدارس و کرمدان و     

هدد ق، امیدر    ٢15سیستان را به نام او نوشته بر قافله حاجیدان خراسدانِ امیدر خواندد و در سدال      
أی خود به متاتله و متابله عمرو اقدام ی معتضد خلیفه، یا بنابر اقتضاى ر اسماعیل سامانى به اشاره

نمود و عمرو بر دست او گرفتار گشت و امیر اسمعیل او را متید به بغدداد ارسدال داشدته معتضدد     
عمرو را محبوس گردانید و اوقات حیات عمرو در آن حبس به پایان رسید زمان سلعنتش نزدیک 

یت قَتّال و قهار بود و پیوسته در اموال چشم داشت و به غا وسه سال امتداد یافت و او یک به بیست
 ."نمود متربان خود طمع کرده آن طایفه را مؤاخذه می

از حاکمیت تاجیکان بعد از اسلام، تا حدی تواریخ طاهریان، صفاریان و سامانیان را نوشدتیم و  
 پردازیم: زبان می های فارسی اینک به بیان حکومت غوری

 ها سلطنت غوری

زبانانی بودند که از میان کوهستان غور، یک امپراتوری بزرگ از افغانستان  سلاطین غوری فارسی
زباندان   کنونی تا خراسان ایران فعلی و هندوستان تشکیل دادند؛ چدون اکثدراً تاجیدک را بده فارسدی     

توان تاجیک گفت که از سرزمین کهن افغانستان  اند، بنابراین سلاطین غوری را نیز می تعریف نموده
مشهد و نشابور و از جانب شدرق تدا پیشداور، ملتدان، و      د و سراسر افغانستان کنونى را تاظهور کردن

دهلى تا اقصاى هندوستان را زیر سلعه گرفتند. در خاستگاه نژادى غوریان کده آیدا تدازى و از ندژاد     
قلدم، اخدتلاف دیدده     ضحاک معروف پادشاه عرب بودند و یا تاجیک و آریایى باشند، در میدان اهدل  

شود. قاضى ابو عمر منهاج الدین سراج معروف به منهداج سدراج جوزجدانى کده کتداب طبتدات        می
ناصرى را در عهد مغول تألیف نموده و حاپت و سلعنت شاهان غدورى را خدود شداهد بدوده و بده      

ی مشبع به نبشته آورده است، آنان را از نوادگان ضحاک ماردوش تازى یاد نمدوده اسدت، کده     گونه
ضحاک با ظهور فریدونِ عجم، فرزند ضحاک کده بسدعام ندام داشدت و از جاندب      پس از شکست 

ضحاک حاکم هند بود، از ترس فریدون به شگنان )شغنان بدخشان( گریخت و باز بده بامیدان آمدد.    
چون ضحاک گرفتار شد، افریدون به جهت ضبط هندوستان لشدکر فرسدتاد.   "نویسد:  وى چنین می

فریدون نبود، به جانب جبال شتنان )شغنان( و بامیدان رفدت و آنجدا    بسعام را طاقت متاومت لشکر ا
ساکن شد. دیگربار لشکر افرون به دنبال او نامزد شد )یعنى: مدأمور تعتیدب وى گردیدد( بسدعام از     
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جبال شتنان و طخارستان به وجه شکار و طوف جبال غور، چند کرت آمده بود، )یعنى: بسعام که در 
های غور آمده بود( و آن موضع را از  چند بار براى شکار و یا سیاحت به کوهشغنان و طخارستان بود، 

سارها، هزارچشمه نام بود. بسعام در این وقت به سبب لشکر افریدون به غور آمد و در  کثرت چشمه
؛ و همو در روایت دیگر به نتل از فخرالدین مبارک شاه، که نسب "پاى کوه زار مرغ سکونت ساخت

چون افریددون بدر ضدحاک غالدب شدد و      "آورد:  ن غور را تحریر نموده بود، چنین میى سلاطی نامه
تدر( را کده    ممالک بگرفت، دو برادر او )ضحاک( و فرزندان او به نهاوند افتادند. بدرادرِ مهتدر )بدزرگ   

 ساپر شد. تر( را که سام نام بود، سپه سورنام بود امیر شد و کهتر )کوچک

ساپر را پسرى. هردو عمو زادگان، از خُدردى ندامزد یکددیگر     سپه امیر سوری را دخترى بود و
ساپر سام، وفات کرد و پسر او شجاع و مبارز رسیده  بودند و دل به مهر همدیگر خود برنهاده. سپه

بود. چنانکه در آن عهد، به مردى و جلادت نظیر نداشت. بعد از فوت پدر او، حاسدان پیدا آمدند و 
ایت کردند. عم را دل بر وى گران شد و عزم کرد تا دختدر بده مَلِکدى دهدد از     او را پیش امیر سع

زاده را اعلام داد. شبى بیامد و درِ قلعه بگشاد و ده سر  ملوک اطراف. چون آن دختر را خبر شد، عم
اسب گزیده از آخور امیر سورى باز کرد و دختر و اتباع را برنشاند و چنداننه امکان داشت، از نتود 

های غدور اندداخت و آنجدا متدام شدد و       رفت و روان شد و خود را برسبیل تعجیل، به کوهپایهبرگ
آن موضدع را   منددیش او اندیشده و تدرس مکدن      گفتند: زو ایعنى: از امیر سورى یا جبال غدور  

 ۱."مندیش نام شد؛ و کار ایشان آنجا استتامت پذیرفت

ی  را با تفصیل بیشتر نتل نموده، درباره ملا محمدقاسم فرشته در تاریخ فرشته هم قول منهاج
نظر  فرسائی کرده است. هرچه باشد، در این شکى نیست که آنان قعع قوم و نژاد سلاطین غور قلم

های بعضی از سلاطین غور مثل سدلعان علاءالددین حیدبن جهانسدوز، مدردان       از برخى کجروی
 بزرگى بودند و تاریخ عظیمى از خود به یادگار ماندند.

قول برخى از مؤرخین، بعد از ظهور دین مبدین اسدلام، شنسدب بدن خرندک، جدد اعدلاى        به 
های غور بود، به دست حضدرت علدى )ع( بده اسدلام      سلاطین غورى، که یکى از مشاهیر سوری

گروید و لِوا و عهد حکومت غور را از دست آن حضرت گرفته بده غدور آورد و بده همدین دلیدل،      
شوند. امیر پوپد که یکى از فرزندان وى بود، بر غور  نیز یاد میسلاطین غورى به نام آل شنسب 

و اطراف آن حکومت یافت و امیر کرور فرزند امیرپوپد، بر قلعه مندیش مرکز گرفدت و بدر غدور،    
بادغیس، والشتان )جنوب قندهار( و رُخَج )مرکز قندهار( امارت نمود. به قول منهداج سدراج یکدى    

                                                           
 .٣٢٢-٣٢۱ص  ، ص۱طبتات ناصرى، ج  ۱



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐202

 

بنجى بن نهاران بود که در عهد صفاریان بر بلاد نیمروز، بُست )هلمند( و دیگر از اُمراى غور امیر 
قندهار مسلط شد. سلعان علاءالدین سورى بر غور، غرجسدتان، و مداحول آن حکمراندى کدرد و     

 الدین سورى اولین نظام سلعنتى غورى را پدید آورد. سلعان سیف

های متفداوتى در آغداز یدابى سدلعنت      دو تاریخ معتبر و مشهور ابن اثیر و ابن خلدون، گزارش
تر به نظر رسید، گزارشى نتل  سلاطین غورى ارائه داده اند. ما از آن دو تاریخ که در این باب دقیق

ها در عهد سلعنت غزنویه عامل و آمر سرزمین غور از قِبَل  غوری"نویسند:  کنیم که چنین می می
در اواخر سلعنت غزنویان که مصادف با پادشاهى  پرداختند و ها خراج می شاهان غزنه بودند و به آن

های  بهرام شاه غزنوى بود، چهار پسر از حسین غورى به شهرت و کمال رسیده، بخشى از سرزمین
الددین سدورى،    الدین محمد، سیف های قعب اطراف غور را نیز تحت حاکمیت گرفتند. آنان به نام

رزمانی که شهزادگان غزنوى، یعندى: ارسدلان   شدند. د علاءالدین حسین و سام بن حسین، یاد می
الدین محمد کده در غدزنین حضدور داشدت،      شاه و برادرش بهرام شاه، شتاق و نزاع داشتند، قعب

که بهدرام   ی او را در دل بهرام شاه انداخت. آنگاه تمایلى به ارسلان شاه یافت و این موضوع، کینه
د و ارسلان شاه فرار کرد و بهدرام شداه بدر    شاه با لشکر سلعان سنجر سلجوقى بر غزنه مسلط ش

ی دیدار بهدرام شداه در    به بهانه 7۰٣الدین محمد غورى در سال  تخت غزنین جلوس نمود، قعب
خواست بر سلعان غزنه غدر کند و او را از داخل ضربه زند؛ اما بهرام شاه، هدف  غزنه رفت. ولى می

علاءالدین حسین از قتل برادر سخت افسدرده   او را درک کرده، دستگیرش نمود و به قتل رسانید.
شده، به غزنین لشکر برد و بهرام شاه گریخته به کرمان )کُرم و پدارا چندار( هندد رفدت. سدلعان      

الددین سدورى را وپیدت     علاءالدین حسین بر مردم غزنه آسیبى فراوان نرسانید و برادر خود سیف
های غور و غزنه از برف و یدخ مسددود    ید و راهغزنه داد و خود به غور بازگشت. تا زمستان فرا رس

شد. عسکر و بزرگان غزنه به بهرام شاه نوشتند و خواستند تا به غزنین بازگشته سلعنت خویش را 
 هدد ق،  7۰۰به دست آرد. بهرام که قوت و لشکرى در هند تهیه دیده بود، راه افتاد و در محدرم  

الدین سورى نیز با لشکر خود بده جندگ او    یفهد ش(، نزدیک غزنین رسید. س 7٢1)جوزا/خرداد 
بیرون شد؛ ولى عسکر غزنین همه از گِرد او پراگنده شده، به بهرام شاه پیوسدتند. در جنگدى کده    

الدین را سیاه کرده  الدین سورى دستگیر گردید. بنا به روایتى بهرام شاه روى سیف درگرفت، سیف
یا  کردند و سپس به پل طاق همه او را استهزاء میبر گاوى سوار نموده در شهر غزنین گردانید و 

خواندندد و زندان مغنیده     الدین شعرها می باب طاق غزنه به دار کشیدند. اهالى غزنه به مرگ سیف
دادند. چون علاءالدین حسین از مرگ برادر آگهى یافت، باخشم گفت: اگر غدزنین   ها سرمی آهنگ

 ."نیستم و در صدد تتویت نیروى خویش گردیدبرنکَنم حسین بن حسین )حسن هم نوشته اند( 
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 سلطان حسین غورى و تصرف هرات

سلعان علاءالدین حسین غورى نخست به هرات لشکر برد و آنجا را از حاکم سدلعان سدنجر   
نام داشدت جنگیدد و بلدخ را نیدز      "قیماج"متصرف گردید و به بلخ رفت و با عامل و والى بلخ که 

رو شدد و جندگ    ی راه با سلعان سنجر روبه شکر کشید. در میانهگرفت و به قصد سلعان سنجر ل
شدیدى میان طرفین به وقوع پیوست که غوریان شکست خوردند و سدلعان علاءالددین حسدین    

کردى چه  اگر تو مرا اسیر می اسیر سنجر گردید. سنجر، وى را نزد خود خواسته گفت: اى حسین!
بسدتم   از جیب خود کشید و گفت: با این دستت را میکردى. حسین، هماندم دستبند نترئین را  می

خواسدت،   فرستادمت. سنجر که به بلاى ترکمانان غُز شورشى گرفتار بود، نمدی  و به فیروزکوه می
دشمنىِ غوریان را نیز علیه خود بر انگیزد و در دو جبهه بجنگد. لذا با سلعان حسدین غدورى بده    

شید و به فیروزکوهش فرستاد. اسارت سدلعان حسدین   ها بخ نیکى رفتار نمود و خلعتش داد و مال
ین باز گشت اتفاق افتاد و همان سال بهرام شاه غزنوى از هندوستان به غزن 7۰5جهانسوز در سال

 ۱و یک سال بعد بمُرد.

بده سدلعنت    7۱۱رغم اینکه بهرام شاه غزنوى به کمک سلعان سنجر سلجوقی در سدال   علی
بهتر از دیگر سلاطین غزنوى به اثبات رسید؛ زیرا در زمان او شعرا  گزار سنجر بود، باز رسید و خراج

و اهل فضل در دربار او تتریباً با فضلا و شعراى دربار سلعان سدنجر سدلجوقى در مدرو، برابدرى     
توان از مسعود سعد سدلمان، سدنائى    گفتند، می کرد. از شعراى بزرگى که بهرام شاه را مدح می می

لى، سیدحسن، اشرف غزنوى، و عثمان مختارى غزنوى، ندام بدرد. از کتدب    غزنوى، عبدالواسع جَبَ
ای که به نام این پادشاه، به نظم و نثر تألیف یافته، مشهورتر از همه یکى حدیتدۀ الحتیتدۀ    عدیده
ی معروف حکیم سنائى است که آن را این شاعر خوشنام و دانشمند غزنه، کمدى قبدل از    منظومه

ی قلم منشى بزرگ و  ی بهرام شاهی زاده ودمنه شاه گفته بود و دیگر کلیلهوفات خود به اسم بهرام 
فاضل، ابو المعالی نصرالله بن عبدالحمید شیرازى است که یکى از شاهکارهاى نثر در زبان پارسى 
است. دیگر بصایر یمینى در تفسیر قرآن کریم توسط فخرالدین محمد بن محمود نیشابورى است 

که سلعان سنجر براى سرکوب بهرام شاه  7٣۴در دستگاه بهرام شاه بود و در سالکه از اجلّاء علما 
به غزنین آمده بود، این مرد فاضل، یعنى: فخرالدین نیشابورى، به سفارت از جانب پادشاه غزنه نزد 

 ٢سلعان سنجر رفته وى را نسبت به بهرام شاه بر سرِ رأفت و ععوفت آورده بود.

                                                           
 .۱۰۰تا  ۱۰۰ ص ۱۱و تاریخ ابن اثیر، ج  ٣99تا  ٣95 ص ۰تاریخ ابن خلدون، ج  ۱
 .۱5۱-۱5۴ص  مجتبى قنبرى، ص "ایران بعد از اسلام"استفاده از تاریخ  ٢
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سر وى خسروشاه، به جاى پدر به سلعنت غزنین نشست؛ ولدیکن در  پس از مرگ بهرام شاه، پ
ها قوت گرفته بودند و سنجر که حامى غزنویان بود ضعیف و نداتوان و گرفتدار    این روزگار، غوری

ی غزهاى نوظهور، در ملک خراسان گشته بود؛ لهذا خسروشاه، نتوانست مملکت خود را حفظ  فتنه
غزنه را از چنگ خسروشاه بیرون کرده  777سلجوقى( در سال کند وغُزهاى نوظهور )غزهاى غیر 

جا وفات یافدت و فرزنددش؛    به تسخیر خود در آوردند. خسرو شاه، گریخته به پهور رفت و همان
در پهور به جاى پدر نشسدت. البتده چنددى بعدد، سدلعان       777سراج المله خسرو ملک، در سال

 ۱کند و به قلمرو غوریان بیفزاید.زها بیرون الدین غورى، توانست غزنه را از دست غ شهاب

در زنددان   791الدین غورى شد و در غور زندانى گردیدد، در سدال    خسرو ملک که اسیر شهاب
 غور در گذشت و سلعنت طوپنى غزنویان با مرگ او پایان یافت.

 های غُز سلطان سنجر و ترکمان

هانسوز غورى را دستگیر کرده گفته شد که سلعان سنجر سلجوقى زمانى که سلعان حسین ج
ها نیز از قبایل ترکمان غدز   های غز، داشت. هرچند سلجوقی های شدیدى با ترکمان بود، گرفتاری

 بودند؛ ولى غزهایى که بعداً به خراسان آمدند، از فرزندان سدلجوق نبودندد و امدا در قومیدت، بدا     

مردم، بلاى جان سدنجر سدلجوقى   سلجوقیان، اشتراک داشتند. غزها علاوه بر قتل و تاراج وسیع 
بردند. این غزها نیز مانند سلجوقیان،  نیز گردیدند و همواره با سنجر در بر خورد و جنگ به سر می

نشین و مالدارى از قوم اوغوز بودند، که در ترکستان چین و حدوالى سدیردریا زنددگى     ی کو  قبیله
هدا در   سنجر به چهدل هدزار خدانوار آن    آهسته به آسیاى میانه خزیدند. سلعان کردند و آهسته می

ها در برابر  نواحى بلخ، مراتع و چراگاه براى احشام شان بخشید و باور داشت که از نیروى دپور آن
گیرد و غزها نیز متعهد بودند که ساپنه بیست هزار رأس گوسفند، به سلعان  دشمان نیز بهره می

ن، تخارستان، چغانیان، و ختلان )مربدوط تاجکسدتان(   خراج بپردازند؛ اما وقتى در بلخ، قندوز، بغلا
های خوبِ آن، جاگیر گشتند، بعضداً بده منداطق     ها و چراگاه نازل و مستتر شدند و در آن سرزمین

دیگر منتشرشده، به غارت و کشتن و تخریب و سوختن دست یازیدند. اندکى بعد، اختلاف غزها با 
و قماج و فرزندش در حوالى بلخ به دست آنان بده قتدل   باپ گرفت  "قماج"ی سنجر؛ امیر  نماینده

رغم اظهار اطاعت از سوى غزها، سدلعان سدنجر    رسید. تا سنجر خود، به جنگ غزها رفت و علی
عذر و سخن غزها را قبول نکرد و با آنان جنگید. غزها، دست از جان شسته، بر سنجر حمله بردند 

اش کردند. تا چهار سال  وده، در قفس آهنین زندانینم و سپاه او را شکست داده خودش را دستگیر
                                                           

 .۱5۱همان. ص ۱
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در قفس بماند تا اینکه با حیله فرار کرد و اندکى بعد بمرد. که تفصدیل آن را در صدفحات بعددى    
 خواهید خواند. "ی غزها فتنه"تحت عنوان 

 سلطنت علاءالدین حسین جهانسوز

اى او نشسدت. علاءالددین   بمُرد و فرزندش؛ خسروشاه، بده جد   7۰5 بهرام شاه غزنوى در سال
کده توسدط بهدرام شداه غزندوى       7۰۰و  7۰٣هدای   حسین غورى که از قتل دو برادرش در سدال 

های  شده بودند، سخت غضبناک و در پىِ انتتام بود، به تجهیز لشکر پرداخت و چون آمادگی کشته
ن در وى کامل شد به غزنین لشکرکشید. خسروشاه بدون جنگ به پهور گریخت و سلعان حسی

هفدت سدال پدس از قتدل بدرادرانش در      -یعنى: شش  م(، ۱۱77هد ش،  7٣۰هد ق، ) 77۴سال 
نویسد:  روز غزنین را به غارت سپرد. خواند میر می 5غزنین، داخل غزنین گردید. نخست به مدت 

چون علاءالدین به غزنین درآمد به قتل و غارت و کندن و سوختن عمارات فرمان داد و غوریان "
روز در غزنین آتش بیداد برافروخته هرکس از توابع غزنویه را یافتند بکشتند و عمارات  انههفت شب

آن پادشاهان نافذ فرمان را بسوختند و قبور آل سبکتکین را سواى قبر سدلعان محمدود شدکافته    
 ۱."جهت، علاءالدین به جهان سوز ملتب شد آتش در ایشان زدند بدین

الدین سورى را کشته بودند، همه را دستگیر نموده  رادرش سیفعلاءالدین حسین آنانى را که ب
الدین آواز خوانده بودندد   تکه شدند و زنانى که در مرگ سیف های بلند به زیر انداخت تا تکه از کوه

های داغ انداخت تا جان دادند. سپس شهر زیباى غزنین را به مدت هفت شدب و   همه را به حمام
وخت و نابود شد. منهاج سراج جوزجانى، مورخ عصر ملدوک غدورى   روز، به آتش کشید تا همه س

گوید: در این هفدت   علاءالدین به قهر، شهر غزنین را بگرفت. راوى چنین می"چنین نوشته است: 
های آتش،  روز، از کثرت سواد دود، چنان هوا مظلم گردید، که شب را مانستى و شب از شعله شبانه

نمود که روز را مانسدتى و در ایدن هفدت روز دسدت      چنان می سوخت، هوا که در شهر غزنین می
گشاد و غارت و کشتن و مکابره )ستیز و تخریب( بود. هرکه از مردان بیافتند، بکشتند و عورات و 
اطفال را اسیر کردند و فرمان داد تا کل سلاطین محمودى را از خاک بر آوردند و بسوخت. مگدر  

ا و بر قصور سلعانان غزنین، یک هفته تمدام علاءالددین بده    سلعان محمود و مسعود و ابراهیم ر
هفت روز، بگذشت و شب هشتم شد، شهر تمام خرابه گشدت   شراب و عشرت مشغول بود... چون

و سوخته شد و سلعان علاءالدین در آن شب چند بیت در مدح خود بگفت و معربان را فرمان داد 
 ظم این است:تا در پیش او به چنگ و چغانه بر زدند و آن ن
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 جهددان دانددد کدده مددن شدداه جهددانم 

 ی عباسددددددددیانم چددددددددراغ دوده

 علاءالددددین حسدددین بدددن حسدددینم

 کددده بددداقى بددداد ملدددک جددداودانم 

 ی دولددددت نشددددینم چوبرگلگوندددده

 یکدددى باشدددد زمدددین و آسدددمانم   

 امدددل مصدددرع زن گدددرد سدددپاهم  

 اجددددل بددددازیگر نددددوک سددددنانم 

 همدده عددالم بگیددرم چددون سددکندر  

 ی دیگدر نشدانم   به هدر شدهری شده   

 دم کده از لمتدان بده غدزنین    بدان بو

 بدده تیدد  تیددز جددوى خددون بددرانم   

 ولدددیکن گندددده پیرانندددد و طفدددلان

 کنددد بخددت جددوانم   شددفاعت مددی 

 ببخشددیدم بدیشددان جددان ایشددان   

"کدده بددادا جددان شددان پیونددد جددانم
۱ 

 

در اکثر کتب تواریخِ متأخرین، ابیات فوق، با تفاوت از آننه نتل کردیم، نوشته آمده است؛ و ما 
 ات ناصرى را ذکر کردیم. مثلاً در تاریخ غبار آمده است که:عین نوشته طبت

 بددران بددودم کدده از اوبدداش غددزنین  

 چددو رود نیددل جددوى خددون بددرانم   
 

ی دیگدر ذکرشدده اسدت و معنداى آن ایدن اسدت کده         ولى در طبتات ناصرى فوقاً بده گونده  
خون جارى سازم؛ شود( تا غزنین جوى  خواستم با تی  تیز از لمغان )که اینک لغمان خوانده می می

 اما چون پیران و کودکان هستند، ایشان را بخشیدم و هکذا بعضى ابیات دیگر.

تدوان او را از شدعراى    علاءالدین حسین با آن خشونت و قساوت، طبع بلند شعرى داشته و مدی 
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اش به شمار آورد. غزل ذیل که نیز در مدح خود و شکست سلعان غزنه در همان آوان  خوب زمانه
 دهد: است، قدرت او را در شعر نشان میسروده 

 آنددم کدده هسددت فخددر، ز عدددلم زماندده را 

 آنددم کدده هسددت جددور، ز بددذلم خزاندده را  

 انگشت دست خویش به دنددان کندد عددو   

 چددون بددر زِهِ کمددان، نهددم انگشددتوانه را   

 چون جست خانه خانه کُمیدتم میدان صدف   

 دشددمن ز کددوى بدداز ندانسددت خاندده را    

 مدان کشدید  ی من چون ک بهرامشه به کینه

 کنددددم بددده نیدددزه از کمدددر او کنانددده را  

 پُشتىِ خصم گرچده همده راى و رانده بدود    

 کردم بده گُدرز، خدورد، سدر راى و رانده را     

 کددین تددوختن بدده تیدد  در آمددوختم کنددون 

 شددداهان روزگدددار و ملدددوک زمانددده را   

 اى معرب بدیع، چدو فدارغ شددى زجندگ    

 برگددوى قددول را و بددزن ایددن تراندده را    

 ید فروگذاشددتدولددت چددو برکشددید، نشددا 

۱ولِ مُغنَّدددى و مدددى صدددافِ مُغانددده راقددد
 

 

سلعان علاءالدین پس از کشتار و تخریب در غزنه، هزاران تدوبره خداک را بدر دوش اسدیران     
پا برجا بود.  ۰٣۴ای ساخت که تا مرگ ابن اثیر در سال غزنین تا غور حمل نمود و با گِل آن، قلعه

رخت بر بست و به بلاد داور )زمینداور( و بُست کو   و از غزنین"نویسد:  منهاج سراج جوزجانى می
کرد و چون به شهر بُست رسید، قصور و عمارات محمودى را که در آفداق مثدل آن نبدود، تمدام     

 ٢."خراب کرد

ی کهدن و   اکثر تواریخ نوشته اند: که علاءالدین هنگام رفتن به جانب غور، در مسیر خود قلعده 
                                                           

 .٣۰۰همان، ص  ۱
 .٣۰۰همان، ص ٢
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ی خود را ویران ساخت.  ى را تخریب نموده، به دست خود خانهتاریخى بسُت و دیگر قلاع محمود

هُفْ باِايدِْيهِْفْ وااايدِْى المُْؤْمِنيِْنا »فرماید:  ی یهود می خداوند درباره بُبْاا بُيُبْتا ی بُسدت و   هرچند قلعه «.يُُارِّ
تخریب  ی چنگیز باز قلاع دیگر بعدها توسط غوریان مرمت گردیدند؛ ولى با یورش مغول و صاعته

 ی بُست که هنوز طاقى و آثار اندکى از آن به جا مانده است. شدند که تا هنوز چنین است جز قلعه

ی خود  سلعان علاءالدین حسین که پس از سوختن غزنین، لتب جهانسوز گرفت، دو برادرزاده
 الددین ابدوالمظفر محمدد بدن سدام را حداکم       الدین ابوالفتح محمد بن سام و شهاب هریک غیاث

یکى از بلاد غور، مترر کرد. آن دو برادر با مردم راه عددل و داد و نیکدى گرفتندد و بده      "سنجه"
الدین  ها جاى یافتند و موجب برانگیختن حسد حاسدان گردیدند. آنانى که ترقى غیاث زودى در دل

و برادر، پنداشتند، خبرهایى بر جهانسوز خواندند و گفتند که آن د الدین را به ضرر خود می و شهاب
قصد طغیان و برانداختن و کشتن سلعان را دارند. جهانسوز هم باور کرد و بده فکدر دسدتگیرى و    

هدا از قصدد    مجازات آنان افتاد؛ ولى نیت خود را کتمان نموده آن دو برادر را نزد خدود طلبیدد. آن  
ى خدروش  عمو، معلع بودند و نزد او نرفتند. علاءالدین لشکرى جهت سرکوب آنان بده فرماندده  

ها با خروش رفتار  ها گردید. آن غورى اعزام نمود که طى جنگى، خروش غورى شکسته و اسیر آن
ها نام علاءالدین حسین جهانسوز را انداختند. سدلعان   نیک نموده خلعتش پوشانیدند؛ ولى از خعبه
کده  الدین نمود. جنگ شدیدى در گرفدت   الدین و شهاب به خشم آمده خود با لشکرى قصد غیاث

طى آن، لشکر سلعان شکست و خودش اسدیر گردیدد. آن دو جدوانِ نجیدب و باتربیدت عمدو را       
خواسته دستش را بوسیده، بر تخت نشاندند و خود کمر خدمت نزد وى بستند. سلعان حسین بده  
گریه شد و گفت: این دو کودک، چون به من دست یافتند، کارى کردند که اگر من بر آنان دست 

الددین نکداح کدرد. همدین      کردم. لذا فوراً قاضى را خواسته دختر خدود را بده غیداث    یافتم نمی می
 ۱.ه بناى منارجام را به عمل رسانیدازاینکه به سلعنت رسید، کارهاى بزرکى از جمل الدین پس غیاث

 الدین غورى سلطنت غیاث

محمدد، بده    الدین اش؛ غیاث پس از مرگ سلعان علاءالدین حسین جهانسوز، داماد و برادرزاده
ساپر ارتش مترر کدرد و بده    الدین را سپه جاى او بر تخت سلعنت غور نشست و برادر خود شهاب

بلاد گرمسیر و زمینداور در وپیت هلمند کنونى آمد و آنجا را بگرفت و هرات را فتح کرد و قادس 
ات( و طالتدانِ  ج های غرجستان )هزاره و پیوار و کالیون و سیفرود را هم متصرف گردید و سرزمین

فاریاب و گرزیوان را نیز تحت تصرف آورد و سپس به طرف قندهار آمد و آنجا و وپیات زابدل و  
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 غزنین و کابل را اشغال نمود.

خراسان را به فساد کشانده بودند، پدس   ی الدین، غزهاى ترکمان که همه قبل از سلعنت غیاث
ای، آن را تصدرف   تادندد و طدى حملده   از مرگ سلعان حسین جهانسوز غورى، به طمع غدزنین اف 

کردند و ستم و اجحاف و مال ستانى از مدردم را بده نهایدت رسداندند. چدون کارهدا بدر سدلعان         
م(،  ۱۱5۰هدد ش،   77٢هد ق، ) 7۰9الدین راست شد و ارتش نیرومند تدارک دید، در سال  غیاث

ها رو به هزیمت و فرار  وریقصد غزنه را نمود. امّا غزها با شدت بر لشکر غورى حمله کردند تا غ
سدوی   الدین، با همراهان خود به الدین غورى برادر و سرلشکر سلعان غیاث شدند که یکبار، شهاب

پرچم غزها مخفیانه از پشت یورش برد و پرچمدار غز را افگند و کشت و خود، پدرچم را گرفدت و   
دسدته بدراى گدرفتن     ست، دستهمثل پرچمدار ایستاد. لشکر غز، گمان بردند که پرچمدار ایستاده ا

کشدتند.   داد و یاران وى همه را می الدین بالفور دستور می آمدند و شهاب الدین می امتیاز نزد شهاب
الدین و سدپاه وى،   تا غزها فهمیدند و به هراسِ بزرگ افتاده، روى به هزیمت آوردند. آنگاه شهاب

بدرده بودندد، اکدرام     حاکمیت غزها رندج  وارد شهر غزنین شدند و مردم را که بیش از ده سال زیر
الدین با سپاه خویش به جانب پهدور حرکدت    الدین امر داد تا شهاب نمودند و سپس سلعان غیاث

ها  کنند؛ زیرا خسروشاه غزنوى در آنجا پایتخت و مترگرفته بود و خعر بالتوه براى سلعنت غوری
 رفت. به شمار می

ک بود( از آمدن لشکر غورى شنید، پهور را گذاشدته،  چون خسرو شاه، )نام اصلى او خسرو مل
فرار کرد و از رود سند تیر شد و به پشاور آمد و آنجا را با مناطق کرمان )کُرم و پارا چنار فعلى( که 

الدین غدورى کده برخدى از     ها بود تصرف کرد و سپس به پهور برگشت؛ اما شهاب مسکن افغان
سدوی   هجرى به 759ز گذشت زمستان و آمدن بهار، در سال جبال هندوستان را گرفته بود، پس ا

الدین پهور را در محاصره  تر، از پشاور به پهور برگشته بود. شهاب پهور آمد. خسروشاه نیز پیش
گرفت و اعلام کرد: تا شهر را تصرف نکرده، مردم پهور، در محاصره خواهند بود. براى سداکنان  

الدین پیام داد: اگر تسلیم شوند، به خسروشداه و   ردید. باز شهابپهور، مشکلات بسیارى پدیدار گ
الددین آمدده، بدراى اهدالى و      اهل او امان خواهد داد. تا اینکه قاضى و خعیب شهر، ندزد شدهاب  

الددین آمدد و    الدین قبول شد و خسروشاه ندزد شدهاب   خسروشاه امان خواست، که از جانب شهاب
الددین رسدید کده     الدین به شدهاب  ی سلعان غیاث ماه بعد، نامهمورد احترام بسیار قرار گرفت. دو 

الدین او را امر به رفتن نمدود؛ ولدى خسروشداه     دستور داده بود خسروشاه را به غور بفرستد. شهاب
شناسم و فتط به تو اطمینان کردم و بر حفظ جان من تنهدا تدو سدوگند     گفت: من برادرت را نمی

ینان کامل داد و سربازانى موظف ساخت تدا وى و پسدرش را بده    الدین او را اطم ای. شهاب خورده
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 سلامت به غور برسانند.

سوی غور برده شددند.   خسروشاه و فرزندش با دلى ناخواسته توسط برخى از سپاهیان غورى به
گریستند. محافظین، با مدردم   ها بیرون شده بر پدر و پسر می چون به پشاور رسیدند، مردم از خانه

کنید.  رود، پس چرا گریه می ه و ضرب و شتم کرده گفتند: شاهى به دیدن شاهى میخشونت نمود
هاى خود بازگشتند و خسروشاه و پسرش به غور رسیدند؛ ولى سدلعان   مردم از ترس جان به خانه

طلبدی و سدلعنت    الدین غورى بااینکه سلعان مؤمن و دادگر بود، در مورد خسرو شاه، قدرت غیاث
تعهد وى چیره شد و خسرو شاه و پسرش را ملاقات نکرد و دستور داد در یکى خواهى، بر دین و 

 های غور، محبوس محترمانه شان کردند. بدین ترتیب حکومت آل سبکتگین که از سدال  از قلعه

ها برچیده شد  سال سلعنت به دست آل شنسب یا غوری ٢۱۰هجرى آغاز گشته بود، پس از  ٣۰۰
واهد بود؛ پس بهتر است حاکمان، با عدل و داد رفتار نموده، نام که سرانجام هر حکومتی چنین خ

نیک از خود بر جاى گذارند. البته این خسروشاه در اصل به نام خسرو ملک فرزند خسروشاه بود و 
گردید. سرانجام، خسدروملک در   چون ملک نیز به معناى شاه است، اوهم به نام خسروشاه یاد می

 ه قولى او را کشتند.در زندان بمرد و ب 791سال 

هدا قدوى، عسکرشدان زیداد،      الدین الدین غورى، پهور را فتح کرد، قدرت غدوری  چون شهاب
الدین  الدین به برادرش؛ شهاب ی شان در جهان بلند گردید. سلعان غیاث کشورشان وسیع، و آوازه

الدین والدنیا، معدین   ازاین او را به نام شاهنشاه خعبه بخواند و با التابى چون: غیاث نوشت که پس
اپسلام، قسیم امیرالمؤمنین، بگویند و در پهور او را چنین خعبه کردند و پس از تحکیم اوضداع  

الدین به غور آمد. هر دو برادر که در پیشروى به هندوستان موفق بودند، مصدمم   در پهور، شهاب
ها و ترکان سنجرى  از غوریشدند: تا خراسان را نیز متصرف شوند. لذا با لشکر گشن و سنگینى، 

به هرات آمده آن را به محاصره گرفتند. حصر هرات به طول انجامید و مردم هرات بده مضدیتت   
آمدند. مردم امان خواسته شهر را تسلیم کردند. آنگاه تمام حکام سلعان سدنجر را از هدرات فدرو    

به فوشدنج )زندده جدان     الدین، خرنک غورى را والى هرات کرد و خود با سپاهش افگندند و غیاث
نمود و به بادغیس گذشت و فتح کدرد و تدا مرغداب و ابیدورد      کنونى( هرات رفته آنجا را نیز فتح

پیش رفت. بدین ترتیب، بخش بزرگى از خراسان را زیر فرمدان آورد و پسدانتر تدا نشدابور را نیدز      
 کردند. ار میمتصرف شد. غوریان در مناطق متصرفه با مردم با نیکوئى و عدل و داد رفت
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 الدین در هند فتوحات سلطان شهاب

الددین غدورى بده     الدین غورى، پس از فتوحاتِ خراسان، همراهِ برادرش؛ سلعان غیداث  شهاب
الدین، پس از استراحت و رفع خستگى، به فکر فتوحدات   فیروزکوه، پایتخت خود برگشتند و شهاب
الدین گرچه در جندگ بدا    ان کشید شهابسوی هندوست بیشتر در هند شده، باز با لشکر عظیمی به

م(، شکسدت   ۱۱51هدد ش،   775هد ق، ) 75۰در سال  "بیهیم دیورای"هندوستان در گجرات از 
م(، بده هندد لشدکر کشدید و در      ۱۱19هدد ش،   7۰1هد ق، ) 717سختی خورده بود، باز در سال 

دهلی و  "رای گاندی"راجستان و  "پتهواری"نزدیکی دهلی شکست خود و این شکست از طرف 
هدد ش،   75۴هدد دق، )   715دو صد هزار سپاهی و سه هزار فیل بر او تحمیل شد، امدا در سدال   

م(، در طی یک جنگ بزرگ دیگر با صدوبیست هزار سواره خدود پتهدواری و گانددی رای     ۱۱9۱
دهلی را با سه صد هزار عسکرشان درهم شکسدت و اجمیدر و سدوالک و هانسدی و سرسدیتی را      

 "چدینن راى "م(، بندارس را از چنگدال    "۱۱9هدد ش،   75۱هدد ق، )  711. در سال تصرف نمود
الددین   م(، تا نزدیک اگره پیشروى کرد. قعدب  ۱۱97هد ش،  75۰هد ق، ) 79۱گرفت و در سال 

و  "نهدر والده  "و  "قندوج "ایبک والی غور بعدها دهلی را فتح کرد و پایتخت قرارداد. همنندین او  
 کرد. و غیره را تصرف "بداون"

الدین به اوج خود رسیده بود و دربار خوارزمشاهیان از ایدن ناحیده    قدرت غوریان در زمان غیاث
ها در صدد این بودند تا با غوریان نخست از در مفاهمه و گفتگو وارد  احساس خعر کرده بودند. آن

ریخ ذکر شده شوند و بر متصرفات شان در نیشابور و خراسان به تفاهم برسند؛ ولى طورى که در تا
است سلاطین غورى همواره تحت تأثیر خلیفه عباسى قرار داشته و این خواسته خوارزم شاهیان را 

هدای بعدد باعدث سدتوط      ها و در نهایت در سدال  نپذیرفته اند که این امر موجب درگیرى بین آن
هد ش،  71۴هد ق، ) 795الدین در سال  گردد. درهرحال غیاث غوریان به دست خوارزمشاهیان می

 الدین گرفت. وسه سالگی در هرات از دنیا رفت و جایش را شهاب م(، به عمر شصت ۱٢۴۱

 الدین محمد غورى سلطان شهاب

الدین غورى به توسعه و گسترش قلمرو غوریان در هندوستان شهرت دارد. وى علاوه بر  شهاب
هندد پدیش بدرد.    هدای رود گنگدا در    حفظ متصرفات فعلى دامنده سدلعنت غوریدان را تدا کنداره     

شد داراى درک و درایدت   ترین و جنگاورترین سلعان غوریان محسوب می الدین که شجاع شهاب
نظام را در یک پیکار گرد هم  صد و بیست هزار سواره نظامى عجیبى بود. وى در جنگ دهلى یک

و بدا  الددین در اداره متصدرفات غوریدان از تددبیر کدار گرفتده        کرد. شهاب آورده بود و رهبرى می
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هدد   71۰هدد ق، )  ۰۴۱بس اعلام کرد. در سدال   خوارزمشاهیان که بسیار نیرومند شده بودند آتش
در پنجاب علیه فشار فیودالى قیام کردند  "کوه جود"و  "کهکران"م(، قبایل و دهتانان  ۱٢۴7ش، 

زنی الدین خود را به پنجاب کشید و شورشیان را سرکوب کرد اما در مراجعت به غ و سلعان شهاب
در کناره دریای جیلم یا نیلاب از دست فدائیان شورشدیان کشدته شدد و جسددش از راه کرمدان      
)علاقه کرم کنونی( به غزنی نتل داده و دفن شد، از این به بعد دولت بزرگ غوری رو به انحعاط 

 اند: چنین برشمرده های شرقى هند را این نهاد. مورخین هدف از حملات غوریان به سرزمین

هدد   71٢راندازى آخرین بازماندگان غزنویان که در پهور اقامت داشتند. این کار در سال ب -۱
 ق، با دستگیرى خسرو ملک و تسخیر پهور عملى شد؛

ایجاد امپراتورى بزرگى مانند غزنویان و به دست آوردن اعتبار و افتخدار بیشدتر در توسدعه     -٢
 قاره هند؛ اسلام در شبه

 های جنگى و ادارى سلعنت. ای هند و اکمال هزینه ی افسانهها استفاده از ثروت -٣

الدین غورى تا شهر آگره در اوتار پرادیش هند و نزدیک دهلدى پدیش رفدت کده      زمانى شهاب
الدین شهر آگره را به محاصره گرفت، مگر نتوانست آن  پایتخت یکى از سلاطین هندو بود. شهاب

براى شکست پادشاه آگره، به همسدر وی کده بیشدتر     الدین را بگشاید. حصر به درازا رفت. شهاب
شد نامه نوشت و وعده سپرد که اگر شهر را به رویش باز کند، پس  امور کشور به دست او اداره می

از قتل شاهِ آگره، او را به زنى خواهد گرفت. آن زن جواب نوشت: من شایستگى شاهى چون تو را 
قبول کرد، آن زن هدم   الدین تا مناسب شما است. شهابندارم. ولى دختر جوان و زیبایی دارم که 
الدین، آگره را متصرف شد و دختدر را مسدلمان کدرد و     شوهرش را زهر نوشانید و کشت و شهاب

براى خود نکاح نمود. سپس آن دختر را به غزنین فرستاد و اموال و عتار و قصور زیدادى بدرایش   
ا قرآن بیاموزد. مدادر آن دختدر بعدد از مددتى در     بخشید و کسى را مأمور ساخت تا مادر و دختر ر

او را الدین  که در آن مدت، شهاب گذشت و خود او نیز بعد از ده سال، جهان را بدرود گفت. درحالی
 ۱ندید و باوى مواقعه نکرد.

الدین در آگره بود، با آنکه رسم سلاطین غورى بر آزار مردم نبود، اما باز هم بر  مدتى که شهاب
شدان چپداول و    هدای  های شان اسیر و مال هاى شان تاراج، زن دو جفاى بسیار رفت. خانهمردم هن

مردهاى شان بسیار کشته شدند. شاهان طوایف هندو، نزد ملکۀالملوک هند، که زنى بسیار توانمند 
بود، گِرد آمدند و از اجحاف و ستم مسلمانان شکوه بردند. پس از رأى زنى، همه متفق شدند کده  

                                                           
 .۱5٢ تا ۱۰1ص  ص ۱۱کامل ابن اثیر، ج  ۱
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ده، یکجا با مسلمانان بجنگند. لشکر جمع کردند و از اقصى نتاط هند هم مردم هندو، بدا  متحد ش
سوی آگدره بده    ها روى آوردند، تا لشکر عظیمی گرد آمد. سپس به سلاح و جنگجویان خود به آن

الدین حرکت کردند. اوهم از لشکرکشى هندوان خبر شد و با لشدکر بدزرگ خدویش     جنگ شهاب
، "آگدره "ها بیرون آمد. در بیرون از شهر  ی آن ها به پذیره ها، و خراسانی ، خلجها متشکل از غوری

خورده بسیار کشته و اسیر  جنگى سخت در میان دو لشکر درگرفت؛ اما به زودى مسلمانان شکست
الدین، اول ضربتى بر شانه خورد که دست چدپش از کدار افتداد و ضدربت      و مجروح شدند. شهاب
نتش زمین شد و چون شب فرا رسیده بود، کسى او را نشناخت و در میدان  دیگرى بر سر دید که

الددین   جنگ خفته ماند. در شب هندوان، دست از جنگ کشیده به خیمه گاهِ خود برگشتند. شهاب
کنان، او را در میدان کشدتگان جسدتجو     در تاریکى شب احساس نمود که غلامان ترک وى، گریه

الدین را بر سرخود تا  ها خوشحال شده، شهاب اد که اینجا هستم. آنکنند. وى بر غلامان آواز د می
شهرآگره، حمل نمودند. مردم که خبر مرگ او را شنیده بودند، با اطلاع از حیدات او بده تهنیدت و    

الدین، نخستین کارى که انجام داد، تمام فرماندهانى کده در جندگ سسدتى     مبارکى آمدند. شهاب
های اسبان شان را پر از جَدو کدرده    ا شده بودند را دستگیر کرده توبرهنموده، باعث پیروزى هندوه
ی جوها را نخورند، آنان را خواهد کشت. افسران هدم از تدرس جدان     سوگند یاد نمود که اگر همه

 جوها را تمام بخوردند.

الدین را براى جو دادن به افسران، سدرزنش   الدین در غور رسید، شهاب چون خبر به سلعان غیاث
الدین هم بهبودى کامل یافته بود.  نمود و لشکرى به کمک او فرستاد. تا لشکر به آگره رسید، شهاب

خواهد او را به زنى بگیرد. ملکه پاسخ فرستاد کده   ی هندوها پیام فرستاد که می الدین به ملکه شهاب
گرفدت و   الددین خدعده پدیش    ی جنگ باش و یا هندوستان را ترک کن و به غزنه برو. شهاب آماده

ی بازگشدت بده    الدین اجدازه  خواهم هند را ترک کنم. مگر باید از سلعان غیاث پاسخ نوشت: که می
الددین و   غزنین را بگیرم. به همین بهانه، بودن خود را در آگره توجیه نمود. در میدان لشدکر شدهاب   

و مسدلمانان   شدد  های آن توسط لشکر هندو نگهبانى مدی  ی گذرگاه هندوها رودِ بزرگى بود که همه
الدین آمده گفت: من  توان گذر از آن را نداشتند. در همین زمان، مردى از هندوهاى آگره نزد شهاب

هدا   توان در نزدیک لشکر آن ی هندوها نیست و از آن خبر ندارند و می گذرگاهى بلدم که تحت اداره
، چندد تدن از هنددوان و    ای در کدار نباشدد   الدین از ترس اینکه خدعه گذر کرد و یورش نمود. شهاب

 مسلمانان آگره را طلبید و آنان سخن آن شخص را تأیید و ضمانت کردند.

الدین، لشکر بزرگى را تحت فرماندهى حسین بدن خربیدل غدورى کده مدردى       ازآن شهاب پس
ها مخفیانه از دریا عبور کرده ناگهان بر  شجاع بود و بعداً والى هرات شد، همراه راه بلد فرستاد. آن
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ها را بده دسدت گرفتندد. چدون      شکر هندو زدند و کشتند و اسیر و غارت نمودند و امنیت گذرگاهل
خواسدت پیشدروى کندد، هنددوهاى      الددین از جاندب هنددوها خداطر جمدع گردیدد و مدی        شهاب
ها تعیین  الدین متدار خراج را بر آن خورده پیام فرستادند و باژ و خراج را پذیرفتند و شهاب شکست

الددین ایبدک را    الدین، غلام خدود؛ قعدب   وها تسلیم حکومت غورى شدند. آنگاه شهابکرد و هند
الدین ایبک بدود کده    والى و حاکم دهلى که سریر و تختگاه هندوان بود مترر داشت. همین قعب

گدذاری نمدود و    ی سلاطین ممالیک غورى را که از غلامان و بردگان بودند، در هندد پایده   سلسله
اکنون بلندترین منار آجرى جهان است اعمار نمود و امپراتوریى بدزرگ هندد را   قعب منار را که ت

ها بر هند حکومت کردند که در تاریخ، به نام حکومت  مدیریت نمود و بعد از او نیز غلامان غوری
 ممالیک غورى در هند، مشهور و مسعوراست.

د بن بختیار به فدتح  الدین، لشکر بزرگى تحت فرمان محم هجرى بود، که شهاب 71۰در سال 
قددر   های هند فرستاد. آنان بدلاد هندد را یکدى پدى دیگدرى تسدخیر کردندد و آن        دیگر سرزمین

ها نه سلعان محمود گرفته بود و نه بعد از  کشورهاى ملوک العوائف هند را گرفتند که پیش از آن
کابدل را تحدت   او، و از جانب مشرق تا سرحد چین پیش تاختند و از سوى مغرب هم تا پشداور و  

های سلعان محمدود غزندوى در    عام ها جنایاتى شبیه جنایات و قتل سیعره داشتند. از فتوحات آن
کردندد.   ها به مردم غیرنظامی، کمتر مزاحمت می تاریخ ذکرى به میان نیامده است و ظاهراً غوری

ر تاریخ ذکر شده وبیش از کشتار و غارت آنان د مگر در فتح آگره و برخى دیگر از مناطق هند، کم
ها از مردمان  که محمود غزنوى شاید بیش از دو صد هزار هندو را کشت که اکثر آن است. درحالی
 ۱گناه بودند. عادى و بی

نویسد:  جواهر لعل نهرو که پس از آزادى هند از استعمار بریتانیا صدراعظم هند مترر گردید، می
لادى( بود که یک موج از مهاجمین تازه، از شمال می ۱۱1۰در حدود اواخر قرن دوازدهم )تتریباً "

سوی هند سرازیر گشت. یکدى از رؤسداى قبایدل افغدان در افغانسدتان قیدام کدرد و بده          غربى به
شهر کدوچکى   "غور"شد و  نامیده می "الدین غورى شهاب"امپراتورى غزنویان پایان داد. این مرد 

ر شد. به پهدور حملده بدرد و آنجدا را متصدرف      سوی هند سرازی الدین به در افغانستان بود. شهاب
 "پرى توى راج چوهان"وقت،  پیش راند. پادشاه دهلى در آن "دهلى"سوی  گردید و بعد ازآنجا به

ای از اُمراى شمالى هند، به جندگ و متاومدت در متابدل مهاجمدان      بود و در تحت رهبرى او عده
این شکست فتط مدت کوتاهى دوام داشدت و  اثر  ها را به شدت شکست دادند؛ اما پرداختند و آن

را شکست داد  "پرى توى راج"الدین با نیروى عظیمى به هند باز گشت و این بار  سال بعد، شهاب
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الدین غدورى صدورت    میلادى نخستین پیروزى بزرگ شهاب ۱۱9٢بدین قرار در سال  و کشت...
ازآن بدود کده مهاجمدان تدازه      گرفت که بر اثر آن، حکومت مسلمانان در هند مستتر گشت و پس

صد و پنجاه سال بعد  کم در شرق و جنوب هند نفوذ کردند و پراگنده شدند. در طول مدت یک کم
 ۱."میلادى( حکومت مسلمانان بر قسمت وسیعى از جنوب هند، منبسط گردید ۱٣۰۴)تا حدود 

ای  ، که طایفهمیلادى غوریان ۱۱1۰در سال "نویسد:  می "تاریخ تمدن"ویل دورانت در کتاب 
ترک نژاد افغانی بودند، به هند هجوم بردند. شهر دهلی را گرفتند، معابدش را ویران و ثدروتش را  

هایش سکونت گزیدند تا مملکت دهلی را بنا نهند. این استبداد بیگانه مدت  ضبط کردند و در کاخ
نخسدتین سدلعان    سه قرن شمال هند را به زنجیر کشید، و فتط با کشتار و آشوب برچیدده شدد.  

ی  الدین ایبک بود کده یدک نمونده    قعب -ریز این سلسله که به سلاطین ممالیک مشهورند خون
 ٢."رحم خو، و بی معمولی از نوع خود است: متعصب، درنده

ویدژه   البته قضاوت ویل دورانت در مورد شداهان غدورى و نیدز سدلعنت ممالیدک غدورى بده       
رسد. زیرا در هدیچ تداریخ اسدلامى کده پدس از       ظر مینوعى جعل تاریخ به ن "الدین ایبک قعب"

خویی حاکمان مسلمان هندد، سدخنى    ی غوریان نوشته شده است، به کشتار وسیع و درنده سلسله
 .گفته نشده است

 های غُز فتنه ترکمان

هایی بودند، که سلاجته نیدز بدا آندان نسدب مشدترک       ای از ترکمان غزهاى ماوراءالنهر، شاخه
که کفار ختَا بر چدین و مداوراءالنهر، تسدلط یافتندد، غزهدا کده مسدلمان بودندد، از         داشتند. زمانى 
هدای   سوی بلخ کشیدند و در نواحى بلخ متیم شدند. غزها چند آمر و بدزرگ بده ندام    ماوراءالنهر به

والى بلخ با آنان به  "قیماج"یا  "قماج"محمود، دینار، بختیار، طوطى، ارسلان، و معر داشتند. امیر 
هدا   نمودند. باز امیر قیمداج بده آن   دادند و امنیت راه را حفظ می ی رفتار نمود و غزها زکات مینرم

هدا را از   دستور داد که از بلخ بیرون شوند؛ ولى غزها نپذیرفتند و به قیماج، مال فراوان دادند تا آن
لشدکرى   نواحى و ضواحى بلخ بیرون نکند؛ اما قیماج نپذیرفت و بده همدین جهدت، امیدر قیمداج     

گردآورد و بر غزها حمله کرد؛ اما به سختى شکست خورد و به مرو، نزد سلعان سنجر رفت. غزها 
علاوه بر کشتارِ لشکرِ امیر قیماج، مردم عام و دانشمندان و فتهاى بلخ را نیز از دم تی  گذرانیدند و 

را از وضعیت بلخ آگهدى  زنان را به اسارت گرفتند. امیر قیماج، نزد سلعان سنجر به مرو رفت و او 
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داد. سنجر به غزها نوشت که از بلخ بیرون شوند؛ ولى غزها به التماس افتاده، خود را تابع سلعان 
 ۱تا آنان را از بلخ اخراج نکند. دانستند و اموال و نتود زیادى نزد سنجر فرستادند،

ی  شدد، هماندا فتنده    اما به نوشته ابن اثیر: یکى از مصائب بزرگى که در خراسان قدیم پدیددار 
عام نمودند و زنان را بده اسدارت    ها را قتل غُزهاى ترکمان بود که شهرها را ویران کردند و انسان

گرفتند و هزاران جنایت دیگر انجام دادند که بشریت نظیر آن را کمتر دیدده بدود. غزهدا را اکثدر     
هراً ایغورهداى ایالدت سدنگ    مورخین، از قوم اوغوز و در اصل از کاشغرستان چین دانسته اند. ظدا 

ی ابدن   باشند. طبدق نوشدته   ی غز می گانه ٢۰یانگ چین که ترکستان اصلى بوده، از همان اقوام 
ها آنان را بده   هاى ترک شدند و قارغلی "قارغلى"اثیر، غزها در حوالى ماوراءالنهر، موجب هراس 

داشت، آندان را در ندواحى    طرف تخارستان راندند. زنگى بن خلیفه شیبان که بر تخارستان تسلط
والى بلخ که  "قیماج"تخارستان، شامل طالتان، قندوز، و بغلان جاى داد، تا ازآنان در متابله با امیر 

ی سلعان سنجر بود، بهره بگیرد. چون بلخ و تخارستان در همسایگى یکددیگر قدرار    نشانده دست
کدرد.   نگى نزاع و کشمکش بروز میداشت، همواره براى تصرف مناطق بیشتر، بین امیر قیماج و ز

سوی بلخ به جنگ قیماج آمدند؛ ولى قیماج توسدط فرسدتادگانى، غزهدا را     زنگى همراه با غزها به
ی چراگاه و امتیاز داد و با خودیار نمود. غزها زنگى را رها نموده، به امیر قیماج پیوسدتند. در   وعده

ازآن، امیدر قیمداج،    و به قتل رسیدند. پس جنگى که پیش آمد، زنگى و فرزندش اسیر قیماج شدند
و قندوز اقعاع نمود و بخشید و بخشى از  ها و مراتع خوب، در سمنگان، بغلان، براى غزها چراگاه

آنان را در خدمت خود به عسکرى در بلخ گرفت. چون سلعان علاءالدین حسین غورى جهانسوز 
داشدده جاندب سدلعان حسدین غدورى را      به بلخ حمله نمود، غزها از لشکر قیماج ج 7۰1در سال 

 ای سلعان حسین گردید. گرفتند و این مسلله موجب شکست قیماج و پیروزی

 هاى بامیان و بلخ با ترکان ختائى های غوری جنگ

الدین حکومت بامیان، بلخ و تخارستان به بهاءالدین محمد سدام غدورى    از سوى سلعان غیاث
که قبلاً توسط سلعان سنجر سدلجوقی   "ازبه"ان به نام شده بود. ولى یکى از ترکان مسلم سپرده

در بلخ تسلط یافته بود، پس از اسارت و مرگ سلعان سدنجر، بداژ و خدراج بلدخ را بده شداه ختَدا        
فرستاد. ختا یا ختاى، نام کشورى در ترکستان شرقى بود که اینک در جغرافیاى چین مربوط به  می

مرز بدخشان افغانستان و تاجکستان است و ختاییان بر  ایالت سینگ یانگ قرار گرفته و نزدیک به
ماوراءالنهر نیز مسلط شده بودند در آن زمان، پادشاه ختدا مسدلمان نبدود و از اوضداع ندا بسدامان       
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کردند، استفاده نموده، بلدخ را متصدرف    وتاز می خراسان که سلعان سنجر در گذشته و غزها تاخت
در بلخ بِمُدرد،   "ازبه" 797به شاه ختا بفرستد. چون در سال پذیرفت که خراج بلخ را  "ازبه"شد و 

الدین غورى، بلدخ را متصدرف    ی سلعان غیاث بهاءالدین سام بن محمد حاکم بامیان و خواهرزاده
الدین غورى خواند. پادشاه ختا،  قعع نمود و خعبه به نام سلعان غیاث "ختا"شد و خراج را بر شاه 

 جویی برآمد. و در پى چاره از این پیشامد خشمگین گردید

قوتى یافته، تا رى، اصفهان، و همدان تاخته،  "علاءالدین تکش"از سوى دیگر، پادشاه خوارزم؛ 
ی عباسى را زیر فشار گرفته در خواست کرد که خلیفه بایدد او را بده حیدث سدلعان      عسکر خلیفه

ود. این مسدلله باعدث دلهدره و    بشناسد و در بغداد، پس از نام خلیفه نام او هم در خعبه خوانده ش
ای خواست تا به خوارزم، لشکر بَرد؛  الدین غورى طى رساله هراس خلیفه گردید و از سلعان غیاث

خدود برگدردد. سدلعان     سدوی خداک   خوارزم شاه، از توجه به بغداد باز ایسدتد و بده   "تکش"مگر 
برندارد به جانب خوارزم  ی محکمى به خوارزم شاه نوشت که اگر دست از شرارت الدین نامه غیاث

خوارزم شاه، از این تهدید جدى بسدیار   "علاءالدین تکش"آمده، او را از حکومت خواهد برداشت. 
الدین غورى را نَگیرد، او کشور ختدا را خواهدد    ترسیده به شاه ختا نوشت که اگر جلو سلعان غیاث

نخواهد بود. همانگونه کده بلدخ را از   گرفت، و آنگه بیرون راندن غوریان از ماوراءالنهر، کار آسانى 
 اند. تو گرفته و ثابت مانده

شاه ختا که از تصرف بلخ توسط بهاءالدین سام غورى خشمگین بود، این تتاضاى خوارزمشداه  
ای به دستش داد و لشکر بزرگى را از ماوراءالنهر، از جیحون عبور داد و خوارزم شاه، نیدز بده    بهانه

صرف آن افتاد. لشکر ختا در مسیر خود شهرها را غارت کرده، مردمدان  امید اشغال شهر هرات و ت
توانسدت و   الدین به درد نترسِ پا گرفتار بود و از جاى خود حرکت نمی کشتند. سلعان غیاث را می

های مفتوحه مشغولیت داشت. خلتِى بسدیار، ندزد    ی سرزمین الدین در هند به اداره برادرش شهاب
کایت از ترکان ختا رفتند؛ اما او نتوانسدت کدارى انجدام دهدد. لشدکریان      الدین به ش سلعان غیاث

به بهاءالدین نوشتند: که بلخستان به شمول بامیان را تحت حاکمیت شاه ختا قدرار دهدد و    "ختا"
خود بامیان و بلخ را رها کند. بهاءالدین به لشکر ترک خُتا، پاسخ نداد و محمد بدن خربدک را کده    

ود، به نیابت خود در بامیان گذاشت و از حسدین بدن خربیدل کده در گدرزاوان      دیوان دار طالتان ب
)گرزیوان( بود، خواست تا نزد وى آید و حروش )یاخروش( غورى هم به خدمت بهاءالدین آمدد و  

)احتماپً در حدوالى خُلدم یدا     سوی ترکان ختا که در نزدیکى آمودریا، هر سه با لشکرهاى خود، به
شدان   یکدی  ، مخفیانه به راه افتادند. ترکان خُتا را عادت بر این بود، کده هدیچ  قندوز( خرگاه داشتند

ها بهره برده،  آمدند. لشکر بهاءالدین از همین عادت آن ی خود بیرون نمی ها از خرگاه و خیمه شب
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شبانه بر ترکان یورش برد که همه در خواب بودند. یکبار لشکر ترکان ختا از خواب پریده، خود را 
گ لشکر بهاءالدین گرفتار یافتند. ختاییان دل از دست داده، بده هدر سدوى گریختندد، کده      در چن

شان کشته و بسیارى دیگر در رود آمو غدرق شددند و بخشدى پراگندده گشدتند و گمدان        بسیاری
دهد؛ چون صبح دمید، دانستند:  الدین غورى خود، لشکرش را فرمان می بردند، که سلعان غیاث می

ازآن دل به دست شان آمد و با تمدام تدوان، در برابدر لشدکر      در لشکر نیست. پسالدین  که غیاث
غورى ایستادند و یک روز تمام با غوریان به سختى جنگیدند که از هدردو جاندب عسدکر زیدادى     

ها رسید. آنگاه حروش غدورى بدر    کشته گردید. تا لشکر معوعه )داوطلبان جنگ( به کمک غوری
و محمود بن خربک غورى و حسین بن خربیل غورى هم از دو سدوى  قلب لشکر خَتا تاختن کرد 

برختائیان حمله بردند. شکست به لشکر ختا افتاد. ختاییان یا کشته و دستگیر و یا خدود را بده آب   
جیحون زدند و غرق شدند. شاید هم تنى چند خود را نزد شاه، در کشورخَتا رسانیدند. شداه ختدا از   

ده و خشگین شد و به خوارزم شاه، نوشت: تو مسبب لشکرکشى مدن در  آزر این پیشامد، بسیار دل
بهدای هریدک را مبلد  ده     بلخ و بامیان بودى و دوازده هزار سرباز مرا به کشتن دادى و باید خون

شاه خوارزم که از این تتاضا و تحکدم،   "تکش"سوی تو خواهم آمد.  هزار دینار، بفرستى! وگرنه به
الدین به جانب غور فرستاد و طدى   رسولى را با سرعت، نزد سلعان غیاث به درماندگى رسیده بود،

ها نمود و تتاضاى عفو و اغماض کرد. سلعان غور هم بده او   ی خود عذرخواهی ای از گذشته نامه
ی شداه ختدا را    ازآن خدوارزم شداه، نامده    ی بغداد اطاعت نماید. پس جواب فرستاد که باید از خلیفه

هدا در آن   نه به کمک مدن و آن  تو لشکرت را براى تصرف بلخ فرستادى!جواب کرد و نوشت که 
ام و  دیار، به کشتن و غارت دست یازیدند. تا شکست خوردند و من در پناه سلعان غور، قرارگرفته

 ۱برم. از تو فرمان نمی

 امام فخر رازی در بامیان، هرات، و غور

ام فخر رازى، دانشمند، فتیه، فیلسوف، فخرالدین محمد بن عُمر بن حسین رازى، معروف به ام
بدوده و بده خراسدان آمدده، گویدا در       «رى»مفسر بزرگ و صاحب تفسیر کبیر، ظاهراً در اصل از 

برد و روى کدام  الدین و والى بامیان به سر می ی سلعان غیاث بامیان نزد بهاءالدین سام خواهرزاده
الددین در غدور آمدد.     ت شده نزد سدلعان غیداث  دلیلى که براى نگارنده معلوم نگرید، از وى ناراح

ازاندازه اکرام و اعزاز نمود و آن دانشمند بزرگ را بده هدرات فرسدتاد و نزدیدک      سلعان او را بیش
واکناف، عالمان و دانش آموزان فتده،   ی بزرگى براى وى بنا کرد و از اطراف مسجد جامع، مدرسه
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بردندد. او تفسدیر معدروف     او در تمام علوم بهره می تفسیر و فلسفه نزد او شتافتند و از دانش وافر
خود را در هرات نوشت و چون آن زمان در هرات خیلى از مردم و علما پیرو مذهب کراّمى سدنى  

ها گران  بودند و امام فخر رازى، مذهب شافعى سنى داشت، حضور و تدریس فخر رازى بر کراّمی
. اهل غور هم که آن زمدان اکثدراً پیدرو مدذهب     آمد و آن را نوعى از تضعیف مذهب خود دانستند

کراّمى بودند، از فخر رازى سخت ناراحت و متأثر گشته در صدد تضعیف وى شدند. شددیدترین و  
الددین بدود،    ترین مخالف فخر رازی، همانا امیر ضیاءالدین پسرعمو و داماد سلعان غیاث سرسخت

 هاى کرامى را به عهده داشت. که رهبریى غوری

 در مورد فرقه کلامی کرامیهسخنى 

فرقه کرّامیه یکی از فرق کلامی اهل سنت بود. پیروان فرقه کرّامیه در نیمده اوّل قدرن سدوم    
هجری در جهان اسلام ظاهر شدند و توانستند طرفدارانی را دور خود جمع کنندد. مؤسدس فرقده    

 ۱ابو عبدالله محمد بن کرام بود. شخصی به نام "کرّامیه"

های بابک خرمدین با عباسیان در پارس، این فرقه در ناحیه خراسان فرصدت   گهمزمان با جن
ظهور یافت. ابن کرام همیشه مورد ذم و حتی تکفیر فتها و علمایی همنون ابوالحسین الباروسی، 
ابوالبرکات بغدادی، و امام محمد بخاری )صاحب صحیح( بود. تاریخ نویسان اسلامی نیدز د حتدی    

 کنند. نیکی یاد نمی اهل سنت د از او به

ای از قُرات زرنج متولد شد و در سیستان نشو و نما کرد و سپس به خراسان رفت و  وی در قریه
در آنجا حدیث آموخت و غالباً از احمد بن عبدالله جویباری و محمدد بدن تمدیم الفاریدابی روایدت      

تند؛ و ابو حاتم بن حبّان گویی و جعل و وضع احادیث اشتهار داش هایی که به دروغ شنید؛ یعنی: آن
برده و گفته است: وی )ابن کرام( در اثدر التتداط مدذاهب بده      حافظ در کتاب المجروحین از او نام

گمراهی کشیده شد و مذاهب را نیز به تباهی کشاند و احادیث را ضعیف و سست کرد. سپس بده  
خدا و اصحاب و تدابعین  بسا که این دو بر رسول  مجالست جویباری و محمد بن تمیم درآمد و چه

او یک هزار و صد حدیث جعل کردند. سپس به مجالست احمد بدن حدرب اصدفهانی در نیشدابور     
بهره بدود   خویی بی درآمد و هرچند از او فتر و تهیدستی را تلمّذ کرد؛ ولی وی از حُسن علم و نیک

 ٢ی بود.هایی که تألیف کرده برای شاگردش مأمون معروف به احمد سُلَم و اکثر کتاب

 ها نیز ماجرا از این قرار است: در مورد افکار و آراء آن

                                                           
 .۱۴5، ص ۱الشهرستانی، عبدالکریم؛ الملل والنحل: ج  ۱
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آید؛ بلکه بیش  های اتباع وی امحمد بن کرام  متنوع و گوناگون است و به شمار نمی گمراهی"
 ۱ "اند ... از هزار گمراهی و بدعت داشته

ندد از: عابدیّده،   ا ها عبدارت  تری نیز شده اند: این فرقه های کوچک خود کرّامیه منشعب به گروه
 ٢ نونیّه، زرّینیّه، اسحتیّه، واحدیّه، هیصمیّه.

کردندد صدفات و    ها تلاش می کرامیه معتتد بودند خداوند جسم است. عرش مکان خداست. آن

ا » حاپتی را برای خداوند به نحو تشبیه و تجسیم اثبات کنند. مثلاً در مورد آیه شدریفه  الذرنمْانُ علىا
رْشِ اسْتابا  طدور کده    همدان  معتتدند که خدا در جهت باپ و در باپی عرش قرار گرفته است! «یالعْا

ها خدا جسم است و دیدگاه عجیب دیگر اینکده از دیددگاه کرامیده خداوندد از      گفتیم از دیدگاه آن
 .جهت تحتانی نهایت دارد

ایشان نبوت و رسالت دو صفت عرضی هستند که به غیر از وحی و معجزه و عصمت از گناه در 
آید و پنداشته اند آنکس که این دو صفت در او باشد، بر خداوند تعالی واجب است که  به وجود می

دیگر، معجزه و وحی و عصمت، ملاک نبدوت و رسدالت    عبارت او را به سوی مردم مبعوث کند. به
حاصل شود بر خدا واجب است  نیست بلکه هر کس که در او چنین حالت عرضی )نبوت و رسالت(

شود  شده( می که او را به سوی خلق مبعوث نماید. اگر او را ارسال کند آن شخص مرسل )فرستاده
ها، رسول کسی  و نیز در میان رسول و مُرسل تفاوت گذارده اند، از دیدگاه آن و إپ مرسل نیست!

است که این صفت در او باشد و مرسل مأمور به ادای رسالت است؛ یعنی بدا ایدن وصدف مُرسدل     
هدا   آن شدود!  ی است که بدون برخورداری از شرایط رسالت، مأمور به انجام تکلیف رسالت میکس

درباره عصمت پیامبران نیز گفته اند که پیامبران نسبت به هر گناهی که مستوجب کیفدر باشدد و   
 عدالت را ساقط کند معصوم اند؛ ولی در مورد همه گناهان معصوم نیستند.

ها  تفاوت گذارده اند؛ قول خداوند در نظر آن "قول"و  "کلام"میان  در باب کلام الهی، کرامیه
وغریبی دارند که منجر به قبدول   حادث و کلام او قدیم است. درباره صفات الهی نیز عتاید عجیب

اند که خود اهل سنت  قدر دور از ذهن و نادرست شود. این عتاید آن تغییر و تحول در ذات الهی می
های  اند. عتاید ابن کرام در مورد امامت نیز کمتر از دیگر دیدگاه ها تبری جسته ننیز از بسیاری از آ

زمان در صدورت وقدوع جندگ و نبدرد میدان       انحرافی او عجیب نیست؛ او وجود دو امام را در یک
هایش امامت معاویه و حضدرت   اصحاب و اختلاف احکام روا دانسته است و حتی در یکی از کتاب

                                                           
 .۱٣۱هم، ص بغدادی، الفَرق بین الفِرق و بیان الفرقۀ الناجیۀ من ۱
 .15شهرستانی، ملل و نحل، ص ٢
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زمان جایز دانسته و گفته است که پیروی پیروان ایشان، امری ناگزیر  ( را در یکالسلام علی )علیه
 ها عادل و دیگری ستمکار بوده است...! بوده است هرچند که یکی از آن

اند و آن اقرار زبانی است. ایمان تنها قدول   درباره تعریف ایمان نیز کرامیه تنها یک ملاک قائل
بنابراین  به معرفت و تصدیق قلبی است و نه هیچ امر دیگری! است، نه تصدیق و عمل. نه نیازی

 کفر نیز تنها انکار خداوند با زبان است.

های ابن کرام همیشه مورد نتد متکلمین عدلیده و حتدی متکلمدین     طور گفته شد دیدگاه همان
 آورند. ها را در زمره مسلمانان نیز نمی سنی مذهب قرار گرفته است و بسیاری، آن

تعالی و استترار وی بر  خوانیم: کرامیه گروهی است که به جوهریت باری نگ دهخدا میدر فره
ای است از مشبهه اصحاب  فرقه عن ذلک علواً کبیراً. )منتهی اپرب(لله عرش اعتتاد دارند، تعالی ا

جماعتی از اهل سنت که از اثبات کننددگان صدفات    محمد بن کرام )از اقرب الموارد(.لله ابی عبدا
د هستند. این گروه صفاتی به عنوان صفات ازلیه مثل علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و خداون

کردند و بین صفات ذات و صدفات   بصر و کلام و جلال و اکرام وجود و عزت و عظمت اثبات می
گذاشتند و در نتیجه صفاتی نیز بعنوان صفات خبریه مثل دسدت و صدورت بدرای     فعل فرقی نمی
نمودند و معتتد بودند آیات را باید بدون تأویل و تفسیر پذیرفت و به ماندن  بات میخدای تعالی اث

 ۱در حد ظاهر اکتفا کرد.

 مناظره فخر رازى در فیروزکوه

ی مذهبى گرد هم آمده بودند  اتفاقاً علماى شافعیه، کراّمیه، و حنفیه، در فیروزکوه براى مناظره
عى و قاضى مجدالدین عبدالمجید بن عُمر معروف به ابن الدین، امام فخر رازى شاف و سلعان غیاث

ی کراّمى هیصمى، را نیز براى شرکت در مناظره به فیروزکوه غور طلبید. ابن قدوه در علدم،   قدوه
ها جایگاه بزرگى داشت. مناظره آغاز شد و نخست، فخدر رازى   تتوا، زهد، و متانت، در بین کراّمی

ی شافعیان گفت. چون بر ابن قدوه، ناسازگار آمد، بر  ت عتیدهبه سخن آغاز کرد و معالبى در صح
فخر رازى، اعتراض شدید نمود که منجر به دعواى سخت لفظى گردید و سخن طوپنى شدد. تدا   

الدین از جلسه برفت و امام فخر رازى، بر ابن قدوه، برآشفت و او را بسدیار تحتیدر و    سلعان غیاث
گفت: از خدای خود بترس و راه باطل را رها کن کده   وه تنها میتوهین نموده، دشنام داد و ابن قد

 اند. تا مناظره ختم گردید. خدا و پیامبر آن را نگفته

                                                           
 .۱۱1خاندان نوبختی، ص  ۱
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ضیاءالدین پسرعموى سلعان و داماد او نزد سلعان به شکایت رفته، فخر رازى را زندیق و پیرو 
این امر باعث رنجدش  الدین به سخنان وى گوش نداد و  مذهب فلاسفه خواند؛ ولى سلعان غیاث

گویا روز جمعه و نماز جمعه بوده، ابن قددوه بدر منبدر     شدید ضیاءالدین گردید. فرداى آن روز، که
سینا  ی ارسعو و کفریات ابن خوانیم و فلسفه رفته گفت: ما جز آیات قرآن خدا و حدیث پیامبر نمی

از دین خدا و سدنت رسدول    دانیم؛ ولى دیروز یک شیخى که ی ابونصر فارابى نمی و علم و فلسفه
دین خدا را دریابید، همه کرامیان بده   بیرون رفته، ما را خوار کرد و دشنام داد؛ پس اى مسلمانان!

هدا پیوسدتند و    گریه افتادند و غوغاى بزرگ، بر پا شد و تمام کرّامیان شهر، از هدر طدرف بده آن   
خبر به سلعان رسید، اعیان  نزدیک بود، جنگ عظیمى دربگیرد و خلق بسیارى کشته شوند؛ چون

ها کرد و وعده نمود که فخر رازى را از غور بیدرون کدرده بده     کشور را نزد آنان فرستاد و دلجویی
الدین، تا آخدرین دمِ حیدات، از فخدر رازى در هدرات      هرات بفرستد و چنین کرد؛ اما سلعان غیاث

دفدن گردیدد کده ایندک      جا هدم  انحمایت نمود. بعداً امام فخر رازى، در هرات از دنیا رفت و هم
 ۱قبرش مزار عام است.

 غوریان و جنگ با خوارزم شاه

شده در بخش سفلاى رود آمدو و   هم خوانده می "خوراسمیه وخوراسمیا"های  خوارزم که بهنام
های اصلى و مهد آریا بوده است. خوارزمیدان   ی آرال قرار داشته و یکى از سرزمین در جوار دریاچه
و لشکرکشى اعراب، به سختى مسلمان شدند؛ ولى خوارزم زود، بده یکدى از مراکدز     بعد از اسلام

ی اسلامى تتدیم نمود، که یکى از آنان ابوریحان  اسلامى تبدیل گردید و مردان بزرگى، به جامعه
الحمایده سدلاطین    بیرونى بود. خوارزم، در عهد اسلامى بیشتر یک کشور جداگانه بوده، که تحدت 

سان و ماوراءالنهر؛ چون سامانیان، غزنویان، و بعضاً غوریان، به سر برده، بده آندان   مسلمان در خرا
دادند. مرکز خوارزم، بیشتر به نام گرگانج یا اورگدنج و در زبدان عدرب جرجانیده خواندده       خراج می

اکتدوبر   5ازآن انتلاب بلشویک که در  مرکز خوارزم بوده است. پس "کاث"شد و گاه هم شهر  می
به پیروزى رسید، خوارزم هم جزوى از اتحاد جماهیر شوروى  هد ش(،۱٢9۰میلادى ) ۱9۱5سال 

حکومتى به ندام جمهدورى شدوروى     هد ق(، ۱٣٣1هد ش،  ۱٢99م، )۱9٢۴قرار گرفت و در سال 
خدوارزم را   هد ش(، ۱٣۴٣میلادى، ) ۱9٢۰خلق خوارزم، در آن سر زمین تشکیل دادند و در سال 

و ترکمنستان تتسیم کردندد کده بیشدتر آن، مثدل وپیدت خدوارزم و        بین دو جمهورى ازبکستان
سرزمین خودمختار قلپاقستان اینک جزوِ ازبکستان و بخشدى دیگدر خدوارزم، مثدل وپیدت داش      
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 حوض، جزوِ خاک جمهورى ترکمنستان قرار دارد.

به  شاهان خوارزم همه به خوارزم شاه ملتب بودند. مثل لتب شاهان حبشه به نجاشى، و پارس
کسرى، و روم به قیصر، و بامیان به شار، و کابل به رتبیل یدا زنبیدل. در اواخدر سدلعنت سدلعان      

شاه خدوارزم بدود، بداپ     "علاءالدین تکش"الدین غورى قدرت خوارزم شاهیان که آن زمان  غیاث
 )تهران و وپیدات همجدوار(، و   "رى"گرفت و او توانست: تا بخشى از کشور خراسان و تمام بلاد 
شد، تا همددان را   های ایران کنونى می جبال که شامل اصفهان، چهارمحال بختیارى، و کوهستان

هدا را بده او    ی عباسى در بغداد بخواهد: تا هم حکم سلعنت آن سدرزمین  متصرف گشته، از خلیفه
 بدهد و هم به نام وى در بغداد بعد از ذکر نام خلیفه خعبه خوانده شود. که تا حدى در ایدن بداب  

زده شد و همین قدوت و پیشدرفت خوارزمیدان، تضداد و اصدعکاک، فیمدابین سدلعان غدور؛          قلم
 الدین و شاه خورزم را به و جود آورد. غیاث

الدین محمد، که مثل پدر، خود  چون علاءالدین تکش؛ خوارزم شاه، از دنیا رفت، فرزندش؛ قعب
، را به جاى هنددوخان کده   "على شاه"را لتب علاءالدین داد، به جاى اونشست. او برادرش به نام 

پسر برادرش بود، وپیت و حاکمیت نشابور را داد. زمانى که على شاه قصد نشابور کرد، هندوخان 
از سدوى خدوارزم    آوری نمود. سپس امیرچنتر )یاچنغر( ازآنجا بیرون شده، به مرو آمد و لشکر جمع

ب سازد. هندوخان از مرو گریخته، ندزد  شاه، به مرو لشکرکشید تا هندوخان بن ملک شاه را منکو
الددین بده    الدین غورى به فیروزکوه رفت و از وى طلب کمک نمود. سدلعان غیداث   سلعان غیاث

محمد بن خربک، که والى طالتان بود، دستور داد تا با هندوخان به مرو رفته آنجا را از چنغر ترکى 
ی فاریداب و مدرورود(    شهرى بود اندر میانه)این طالتان  .ستانده هندوخان را والى مرو، مترر کند
ابن خربک غورى همراه با هنددوخان تدا مرغداب     گردد(. مرغاب )که اینک به نام چینکتو یاد می

رفته، آنجا را تصرف کرد و از مرغاب براى چنغر خدان بده مدرو نوشدت کده یدا بده ندام سدلعان          
هر جواب تندى به محمد بن خربدک  الدین خعبه کند و یا از مرو بیرون شود. چنغرعلى الظا غیاث

الدین اعزام نمود و اطاعدت خدود را از وى    نوشته او را اهانت کرد؛ ولى مخفیانه قاصدى نزد غیاث
اعلام کرد؛ چون سلعان غورى ضعف او را دانست، مصمم شد که بخش دیگرى از خراسان را نیز 

از هندوستان به  79۰در سال  الدین که الدین به برادرش شهاب تحت حکومت خود آورد؛ لذا غیاث
الددین بدا لشدکر     غزنه رسیده بود، نوشت که به مرو لشکر کشیده آن را زیر سلعه بیداورد. شدهاب  

سوی طالتان آمد و چون به میمنه رسید، چنغر که مرو را در تصرف داشت، اطاعت خود  سنگین به
الددین هددایت    ، سلعان غیداث ای از برادر خود الدین طى نامه الدین نوشت؛ ولى شهاب را از شهاب

الدین، دستور داد تا به مرو رفته آنجا را  الدین که ضعف چنغر را درک کرد، به شهاب خواست. غیاث
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خدورده   الدین تا مرو رسید و با چنغر ترکى در بیرون شهر جنگید. چنغر شکست تصرف کند. شهاب
به سور و حصار مرو رسید. چنغر الدین سوار بر فیل بزرگ خود،  در داخل مرو، حصارى شد و شهاب

الدین قبول کرد و  الدین را در خود ندید، امان و زینهار خواست و شهاب چون توان جنگ با شهاب
داد. پدس از فدتح مدرو،     الدین آمد. او چنغدر را اکدرام و عدزت    شده، نزد شهاب چنغر از حصار خارج

ات که تحت وپیدت عمدر مرغندى از    الدین نیز به مرو آمد و چنغر را گرفت و به هر سلعان غیاث
الدین بود، با اکرام و احترام فرستاد و مرو را به هنددو خدان بدن ملکشداه بدن       سوى سلعان غیاث

الدین، به سرخس رفت و آنجا را با صلح فتح نمود و امیدر   خوارزمشاه سپرد. بعدازآن، سلعان غیاث
آبداد   رد و نسدا )نزدیدک عشدق   زنگى را که از فرزندان عموى سلعان بود، حاکم سرخس معین کد 

الدین به جانب طوس )مشهد فعلدى(   ترکمنستان( و ابیورد را نیز به زنگى اقعاع نمود؛ سپس غیاث
های طوس را ببست و سه روز گذشت و اهل طوس به تنگ  آمد و امیر طوس تسلیم نشد و دروازه

امان خواست و سلعان آمده، به ضجه و ناراحتی پرداختند. به همین سبب، حاکم طوس از سلعان 
 الدین به او خلعت داد و به هرات فرستاد. امانش داد و از شهر بیرون شد و سلعان غیاث

الدین، طوس را گرفت، به على شاه نامه نوشت که نشابور را رها کند. علدى   چون سلعان غیاث
دشداه  شاه، پسر خوارزم شاه تکش و برادر علاءالدین محمدشداه خدوارزم بدود کده از جاندب محم     

الدین غورى  الدین، او را از برادر خود، شهاب خوارزم، به وپیت نشابور متررشده بود و سلعان غیاث
ترسانید؛ مگر على شاه و لشکرى که از خوارزمیان با وى بودند، حاضر به تسدلیم نشددند و ظداهر    

د. سدلعان  ها را قعع کردند و خود در حصدار پنداه گرفتند    عمارات شهر را تخریب نمودند و درخت
نشابور رسید. وى به فرزند خود؛ محمود گفدت: در جندگِ    به 79۰الدین در اوایل رجب سال  غیاث

خواهند: نشابور را بگیرند و ندام   قدم بود و باز می الدین پیش ، عسکر غزنین تحت امر شهاب"مرو"
ى. ها کوچک خواهند گردید. پس در این جندگ، بایدد تدو پیشدگام شدو      شان بزرگ شود و غوری

الدین، نیز با  سوی حصار شتافتند و نشابور را تصرف کردند و شهاب محمود به امر پدر با لشکرى به
ی تکبیدر سدر دادندد و     عسکر غزنین رسید و حصار را تخریب نمودند و داخل نشابور شدند و نعره

 ۱ ها شهر نشابور را به نهب و غارت کشیدند. خوارزمیان غافلگیر گردیدند و غوری

الدین هم به مرو آمد و  الدین غورى مرو را گرفت و سلعان غیاث ر گفته آمدیم که شهابت پیش
چنغر را به هرات فرستاد و هندوخان را والى مرو مترر کرد و توصیه به رفتار نیک بدا اهدالى مدرو    

الدین به طوس و نشدابور رفتده آنجدا را از علدی      الدین با برادرش شهاب نمود. سپس سلعان غیاث
 الدین، براى الدین محمدشاه خوارزم گرفت و حاکمى در نشابور مترر نمود و شهاب برادر قعبشاه، 
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 فتوحات بیشتر، آهنگ هندوستان کرد.

الدین غورى از خراسان آگهى یافت، دوباره  چون علاءالدین محمد بن تکش از دور شدن شهاب
دوخان؛ پسدر بدرادر او بده    سوی خراسان لشکر آورده، مناطق از دست داده را پس گرفدت و هند   به

الدین به محمد بدن خربدک، والدى طالتدان      الدین متوارى گشت. غیاث فیروزکوه نزد سلعان غیاث
سوی مدرو حرکدت کدرد و     هجرى به 799دستور باز پس گیریى مرو را داد و ابن خربک در سال 

ه به خدوارزم  خورد خوارزم شاه نیز با سه هزار عسکر سواره، با ابن خربک به جنگ شد که شکست
الدین به غور فرسدتاده تتاضداى صدلح نمدود و      گریخت. لذا خوارزمشاه، قاصدى نزد سلعان غیاث

سلعان پذیرفت و حسن بن محمد مرغنى غورى را نزد وى فرستاد. خوارزمشاه، خدعه کرده حسن 
خود مرغنى را که یکى از بزرگان لشکر سلعان بود با یارانش دستگیر نموده به محبس انداخت و 

آهنگ تصرف هرات نمود و شهر هرات را به محاصره گرفت و دو نفر از خوارزمیان که کلیددهاى  
ی امور حصار هرات را در دست داشتند، به حمایت از خوارزمشاه،  های شهر و همننین اداره دروازه
ای به او نوشته، اطمینان بخشیدند که چندى بعدد، شدورش را از داخدل شدهر هدرات بده راه        نامه

ای بده   گشود. حسن مرغنى در زندان از آن خبر شدد و نامده   انداخته، درها را به روى وى خواهند
 نوشت و او را معلع گردانید. برادرش عُمر بن محمد مرغنى که والى هرات بود

الدین لشکرى  عُمر مرغنى، آن دو نفر را دستگیر نموده، به زندان افگند. آن زمان سلعان غیاث
سوی هرات فرستاد. آنان در پدنج فرسدنگى شدهر، اردو     غازى؛ پسر خواهرش به به فرماندهى الپ

زدند و راه علاءالدین محمد خوارزم شاه را گرفتند. خوارزم شاه لشکرى به طالتانِ فاریداب اعدزام   
کرد تا آنجا را تصرف و غارت کنند ولى حسن بن خربک والى طالتان با آنان شدجاعانه جنگیدده،   

الدین هم با لشکرى از غور رسید و نزدیک هرات خیمه  ه را نابود کرد و غیاثشکستشان داد و هم
الدین که در واقع، کشورگشاى برادر بود، از هند به غزنه بازگشته در تدارک حملده بده    زد و شهاب

سوی خوارزم شتافت و  راه، به همه شنید، با سرعت و از راه و بی خوارزم افتاد. چون خوارزم شاه این
ای بده دسدت نیداورده بدود و خدود را بده خدوارزم رسدانید.          ی هرات هیچ فایده روزه چهل از حصر
سوی خدوارزم حرکدت کدرده، تدا      جهت برافگندن خوارزم شاه، به 799الدین در خزان سال  شهاب

ه الدین غورى را شنید و بد  توس، )مشهد فعلی( رسیده، بود که خبر مرگ برادر خود؛ سلعان غیاث
 ۱عزادارى نمود.هرات باز گشت و 

شدک یکدى از    الددین غدورى، بدی    الدین ابوالفتح محمد بن سام، معروف به سلعان غیاث غیاث
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رود و این سلعان  پرور در تاریخ سلاطین مسلمان به شمار می شاهان نیکوسیرت و دیندار و عدالت
یدری  گ که بنا بر مشهور، پیرو مذهب سنى شافعى بوده، نسبت به دیگر مدذاهب تسداهل و آسدان   

بسیارى داشته است. در زمان وى حتى پیروان مذهب اسماعیلى که به قرامعه و ملاحده شدهرت  
الدین فرمانددۀ باکفایدت و بدرادر سدلعان      داشتند، نیز زیاد کشته نشدند و جز اینکه سلعان شهاب

خر کشتار نمود و آن در اوا 799الدین که اسماعیلیان را در سرزمین قهستان خراسان در سال  غیاث
که  الدین بود، کشتار دیگرى از پیروان هیچ مذهب در تواریخ ذکر نگردیده است. درحالی عمر غیاث

سلعان محمود غزنوى، علاوه بر کشتار هندوها، پیروان مذهب باطنى و شیعه و معتزلى را به طور 
 الدین غورى، در فتوحات هند، که همه بده همدت وى   نمود و همننین شهاب وسیعى قتل عام می

های چندین هزارنفری دست نیالود. برخلاف سلعان محمود غزندوی   عام گرفت، به قتل صورت می
آویخدت و   کرد و بردار مجازات، به جرم عتیده می که اسماعیلیان و شیعیان و معتزلیان را برباد می

و با  گذرانید هزار انسان را در یک جنگ، از دم تی  می در هندوستان به جرم هندو بودن گاه پنجاه
های مسلمان نیدز از کشدتار    کرد؛ و حتی در غلبه بر سرزمین افتخار، به خلیفه در بغداد گزارش می

 نمود. وسیع و تخریب زیاد دری  نمی

نام، شهرها مخصوصاً هرات به  الدین، این جهانبان نیک در زمان سلعنت طوپنى سلعان غیاث
حونه )آسیاب(، تأسیس گردید و در مسیر اوج عظمت رسید و هزاران مسجد و مدرسه و حمام و طا

ها، کاروانسراهاى بسیارى بنا کرد و علمای زیادى در فیروزکوه گردآورده، به خدمت شان کمدر   راه
سپرد و منار جام که  بست و با خط زیبایى که داشت چندین قرآن نوشته براى مدارس و طلاب می

ارتفاع دارد و اولین منار مرتفع جهان که وسه متر  های تولک بناشده و بیش از شصت در عمق دره
 استاد على در کُلّ از آجُر )خشت پخته( و گج بود، به دستور او به دست یک معمار بخارایى به نام

گذرد و هنوز بر پاى ایستاده و موجب  صد سال از بناى آن می بخارایى بنا گردید که بیش از هشت
الدین ایبک غلام بدرادر   هرچند اندکى بعد، قعب گردد. حیرت و اعجاب باستان شناسان جهان می

الدین، قعب منار دهلى را به تتلید از منارجام بنا کرد که چند متر بلندتر از منار جدام   سلعان غیاث
هدا بده پادشداهى     کده توسدط آن   الددین ایبدک(   هم به دست یک غلام غدورى )قعدب   است و آن

های عظیم و نادرِ بشر،  اى است و یکى از معماریهندوستان رسیده بود، بنا گردید و تاکنون پا برج
 رود. در آن تاریخ به حساب می

الدین را بده حیدث    الدین آن بود که برادر رشیدى؛ چون سلعان شهاب خوشبختى سلعان غیاث
ی فتوحات و گسترش حکومت را از غور و غزنده و از خراسدان    فرمانده لشکر خود داشت که همه

ی توان  دوستان تا مرز چین را مرهون این برادر وفادار بود. بااینکه همهی هن کنونى ایران، و همه
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توانست در انددک زمدانى او را برانداختده     خواست، می الدین بود و اگر می عسکرى به دست شهاب
وفا نشد و بده ندام او فتوحداتش را انجدام      گاهی به وى بی خود بر تخت سلعنت بنشیند؛ ولى هیچ

الددین، قرامعده یدا اسدماعیلیان      سال آخر عمر سلعان، وقتى شدهاب  799داد و حتى در سال  می
رسم شکایت نزد سلعان در فیروزکوه آمدند  قهستان را کشته و مصادره کرده بود و اسماعیلیان به

واقدع او را تحتیدر    الدین خشم گرفت و در الدین شکایت بردند، سلعان بر شهاب و از عمل شهاب
الدین از عمل برادر سخت رنجید و تنها  راً قهستان را ترک نماید. شهابنموده، دستور فرمود که فو

کارى که انجام داد، به غور یا غزنین نیامد و به هندوستان رفت، تا باز به نام برادر فتوحدات کندد.   
سدال   ۰۱به مدت  799تا  771الدین غورى از سال  این اتحاد و خود گذرى بود، که سلعان غیاث

سى نام نیک از خود بر جداى گذاشدت؛ امدا در سدلعنت غزنویدان، خدونریزى و       پادشاهى کرد و ب
برادرکشى از زمان سلعان محمود با جنگ با برادرش؛ اسماعیل و مسدعود؛ بدا بدرادرش محمدد و     

 مودود؛ با برادرش مجدود؛ آغاز و تا آخر انجام یافت.

 الدین غورى سلطنت شهاب

 ۱1هد ش، 71۱دلو/بهمن  ٢9هد ق، ) 799سال  اپول جمادی ٢5الدین غورى در  سلعان غیاث
الددین   در هرات از جهان رخت بر بست. در وقت مرگ سلعان، برادرش شهاب م(، ۱٢۴٣فبرورى 

الددین خبدر    خواست به جنگ خوارزمشاه برود. وقتى امیر شدهاب  بود و می در توس )مشهد فعلى(
ار مشهور و دپور غورى را والى الدین برادرش را شنید، محمد بن خربک سپهد مرگ سلعان غیاث

مرو مترر داشت و خود از توس به سوى هرات راه افتاد و به هرات رسیده در ماه رجب براى برادر، 
مجلس عزا گرفت. علاءالدین محمد خوارزم شاه، لشکرى جهت تصرف مرو، به آنجا فرستاد؛ ولى 

گردانید. اسیران را به هرات نزد  ابن خربک در یک شبیخون اکثر آنان را کشته، اسیر و یا مجروح
عام ارتدش و سدپاه خدود در مدرو، بده شددت        الدین فرستاد. خوارزم شاه، که از قتل سلعان شهاب

تر، تحت فرماندهى منصور ترکی به مرو، اعزام نمود کده در   خشمگین بود، این بار لشکرى بزرگ
انجام ابن خربک به شکست مرو، جنگ شدیدى درگرفت و سر وپنج کیلومترى( ده فرسنگى )پنجاه

شد و خیلى از سربازانش کشته شدند و خود به شهر مرو، آمده داخل حصدار شدهر گردیدد؛ چدون     
حصار طوپنى گشت، محمد بن خربک امان خواست. خوارزمیان امانش دادند؛ ولى چون از حصار 

قاصدى نزد سلعان  بیرون شد، ناجوانمردانه او را گرفتند و کشتند. پس از تصرف مرو، خوارزم شاه،
وآمد کردند؛ ولى بده توافدق    الدین در هرات فرستاد و چندین پیک و رسول میان شان رفت شهاب

الدین بود، براى تمشیت امور، از هرات بده غزنده    صلح نرسیدند؛ چون آغاز سلعنت سلعان شهاب
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متدرر کدرد و    ی خود را والى هدرات  خواهرزاده "الپ غازى"آمد و آنجا را پایتخت خود گرفت. او 
علاءالدین محمد را به حکومت فیروزکوه و جبال غور نشدانید. زمدانى کده محمدود بدن سدلعان       

الدین، نزد عمو رفت، وپیات بسُت، فراه، نوزاد، زمدین داور،   ی سلعان شهاب الدین برادرزاده غیاث
آیندده بدرایش   اسفرائین و ماحول آن مناطق را به وى سپرد و در واقع کسانى را که ممکن بود در 

ها داد و دلگدرم نمدود و از مرکدز دور     خعر ایجاد کنند، بدون قتل و کورکردن و امثال آن، وپیت
 کرد که از پختگى او حکایت داشت و خود براى گسترش بیشترِ قلمرو خود به هندوستان رفت.

 ۰۴۴ الددین را از غزنده و خراسدان دور دیدد، در سدال      محمد بن تکش خوارزم شاه، که شهاب
هجرى به جانب هرات آمده آن شهر را در محاصره گرفت. الپ غازى؛ پسر خواهر سلعان با لشکر 
دشمن، در حصار هرات جنگ را آغاز کرد. چندین ماه این محاصره به طول انجامید و الپ غدازى  

ی حسین بن خربیل )حسن ابن خربیدل هدم نوشدته اندد(      در حین محاصره از دنیا رفت. تا با حیله
م شاه را از هرات بشکسدتند و او بده سدرخس رفتده آنجدا را محاصدره نمدود؛ امدا سدلعان          خوارز
الدین در هند، از قضایاى خراسان معلع گردیده، جهت گوشدمالى خدوارزم شداه بده جاندب       شهاب

الددین آهندگ خدوارزم نمدوده،      خوارزم لشکر کشید؛ چون محمد خوارزم شاه خبر یافت که شهاب
الددین، خوارزمشداه بدر     عت به خوارزم رفت و با رسیدن سلعان شدهاب سرخس را رها کرده با سر

ها کشته شدند؛ ولى تعدادى از لشکر خدوارزم   ای از غوری ی ناگهانى نمود که عده لشکر وى حمله
 گونه دید براى الدین کشته شدند؛ چون خوارزم شاه این هم اسیر شدند و به دستور سلعان شهاب

ای نوشت و کمک خواست وهم او را ترسانید که اگر  رمسلمان بود، نامهپادشاه خَتا که از ترکان غی
زودی به سوى ختا خواهند آمد. شاه ختا لشکرى سنگین را به سدوى   ها گرفته نشود به جلو غوری
الدین با خبر شد، خوارزم را رها نموده، به دفع لشکرِ  ها فرستاد. زمانى که سلعان شهاب بلاد غوری

هدد   71٣مهدر  /میزان ۱٣هد ق، ) ۰۴۱مملکت خویش آمد و در اول ماه صفر  تُرکِ ختا به جانب
رو گردید و جندگِ جددّى بدین     در بیابانى نزدیک ایدخوى )همان اندخوى( با لشکر ختا روبه ش(،
ها آغاز شد. سپاه ختا از عتب، بر سلعان تاختند و بسیارى از عسداکر سدلعان کشدته شددند و      آن

ی ترکان ختایى قرار گرفت.  فرار کرده به اندخوى آمد که مورد محاصره کسى نزد او نماند و ناچار
الدین، تعدادى از لشکرش را که فرار  تا چند روز این محاصره، دوام یافت. طبق یک روایت: شهاب

شدده و   دانند خارج هایی که می کرده به اندخوى آمده حصارى شده بودند، امر کرد که شبانه از راه
هوى نزد او برگردند تا لشکر تُرک ختا گمان کنند کده از بیدرون لشدکرى بده وى     فردا با هایى و 

الدین قوت یافته، آنان  ها چنین کردند و ترکان ختا بسیار ترسیدند که شهاب کمک رسیده است. آن
را به نابودى خواهد کشانید. از همین جهت ختاییان باهم به مشوره و گفتگو نشستند. والى بخدارا  
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کده ترکدان    بود، تحت حکومت ختاییان و در اردوى ترکان ختا قرار داشت؛ زیرا آنگداه که مسلمان 
ختا بخارا را متصرف شده بودند، آن والى باپجبار از شاه ختا اطاعت نمود و در لشکر ختا در جنگ 

الدین ملول بدود و آن را بده ضدرر مسدلمین      اندخوى حضور داشت. وى از شکست سلعان شهاب
بخارا از واقعه بهره برده، سرداران و فرماندهان ختدا را گفدت: ایدن مدرد وقتدى از      دانست. شاه  می

بیابان اندخوى بیرون شد، چنان ضعیف و ناتوان بود که جز تنى چند، همراه او نبود و ما نتوانستیم 
او را شکست دهیم تا خود را به حصار اندخوى رسانید و چندین روز، در برابر ما ایستاد. اینک کده  

ی مدا   ترسم که او بدر همده   اکر تازه دمَ به کمک وى آمده محال است بروى غالب آییم و میعس
پیروز گشته نابودمان سازد؛ پس بهتر است با او صلح کرده خود را از خعر برهانیم. سدپهبد لشدکر   

 ی سخنان والى بخارا را پذیرفت و دل به صلح نهاد. ختا، همه

الدین فرستاد و پیام داد که در ظاهر خود  فیانه نزد شهابسوی هم والى بخارا کسى را مخ از آن
را قوى نشان دهد و صلح را نپذیرد تا ختائیان به قوت او باور کنند و سلعان را صدلح آبرومندانده   

الدین رفدت و پیشدنهاد صدلح نمدود. نخسدت سدلعان        پیش آید. رسول ترکان نزد سلعان شهاب
هدا کشدته و    سبب بر کشدور او تاختده و آدم   ترکان بی الدین، قبول نکرد و اظهار داشت که شهاب
اند. سلعان افزود: من منتظر رسیدن عساکر خود هستم تدا دمدار از ترکدان بدر آرم.      ها کرده غارت

هدا بده    الدین به صلح راضى گشت و یک فیل را به ترک باپخره، والى بخارا میانجى شد تا شهاب
شد و برخى از یاران سلعان متفرق شدند و سدلعان  حیث تحفه بخشید و از حصار اندخوى بیرون 

ساپر مشهور غورى والى آنجا بود. از  با هفت تن به طالتان فاریاب آمد، که حسین بن خربیل سپه
ی سپاه سلعان تنها هفت نفر با او مانده بودند. حسین بن خربیل متدم سلعان را نیکو داشته  همه

الدین در جنگ با  دروغ خبرها پراگنده شد که سلعان شهاب جا به چند روز نزد خود نگه داشت. همه
های فراوان در غور  ومرج ترکان ختا کشته شده و این شکست و این خبر موجب اغتشاشات و هرج

 ۰۴۱و خراسان تا هندوستان گردید که چندى بعد، باعث ستوط دولت غورى شد. این حدوادث در  
الدین، به بیابان اندخوى رسید، به  سلعان شهابهجرى به وقوع پیوست. طبق روایت دیگر: چون 

سبب کمى آب در بیابان، از عسکر خود جدا شد و عتب لشکر قرار گرفت. عسکرى که پیش رفته 
طرف بیابان کده لشدکر ترکدان ختدا،      شدند، در آن وکوفته و تشنه تا از بیابان خارج می بودند خسته

ی ناگهدانى نمدوده،    خبر بودند حملده  سلعان که بیراحت، سیر آب و آماده، قرار داشتند، بر لشکر 
شددند. تدا    شدند و گروه بعدى هیچ خبر نمدی  ها متوارى می کشتند و بتیه به آبادی اکثرشان را می
الدین با بیست هزار سوار رسید و ترکان مثل دیگران بر او هم یورش کردند. جنگ  سلعان شهاب

نفس داشتند  ولى ختایان چند برابر او نیروى تازهشدید شد و سلعان شجاعت بسیارى به خرج داد. 



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐241

 

الدین شکسته به شهراند خوى داخل گردید و به پناه حصار  و چندان فشار آوردند که سلعان شهاب
 ۱ی والى بخارا با او مصالحه نمودند. شهر رفت. تا اینکه ترکان با حیله

ه طالتانِ فاریاب، نزد حسین بن الدین غورى که با هفت نفر توانسته بود، خود را ب سلعان شهاب
خربیل؛ والى آنجا برساند، از سوى ابن خربیل گرامى داشته شد و پذیرائى گرم گردید و به سلعان 
خبر دادند که حسین بن خربیل در جنگ بیابان اندخوى فرار کرده بود. چون ابدن خربیدل از ایدن    

بده محدض رفدتن سدلعان     گزارش آگهى یافت، از عتوبت سلعان ترسید و تصدمیم گرفدت کده    
الدین از طالتان، نزد سلعان محمد خوارزم شاه گریخته خود را تسلیم وى کند؛ لذا سلعان،  شهاب

وقتى آهنگ غزنین کرد، حسین بن خربیل را نیز با خود به غزنین برد تا موجب سرافکندگی او نزد 
 ٢بماند. قرارداد و چندى در غزنینخوارزمشاه نگردد و ابن خربیل را امیر حاجب 

 الدین در اندخوى بعد از شکست سلطان شهاب

الدین به غزنه، خبرهاى دروغ پخدش گردیدد کده وى در حدین      پیش از رسیدن سلعان شهاب
هدایی در   کس را خبرى از او نیست. با شیوع ایدن خبدر، شدورش    جنگِ اندخوى ناپدیدشده و هیچ

الددین   تداج "ن از غدزنین توسدط   گوشه و کنار حکومت وسیع غوریان آغاز گردید. نخسدتین طغیدا  
الدین غورى بود، به طمدع تخدت و تداج، یدارانش را      سر زد. یلدوز که غلام سلعان شهاب "یلدوز

خواست قلعه را متصرف شده  ای رفت که متر و تختگاه سلعان بود. او می گردآورده، به سوى قلعه
ه از ورود او جلوگیرى کردندد و  بر تخت بنشیند و پادشاهى را بر خود اعلام کند؛ اما محافظین قلع

فساد و تعدى دست بردند.  ناچار به محل و منزل خود برگشت و قوم خلج و برخى از اقوام دیگر به
الدین یلدوز آگاه شد، او را دستگیر نموده  الدین به غزنه رسید و از جسارت تاج وقتى سلعان شهاب

و امراى دربار شفاعت کردند تا سدلعان از  خواست با یارانش یکجا به قتل برساند، ولى بزرگان  می
 ها را قتل یلدوز درگذشت؛ سپس در سراسر مناطق غزنه، غور، بُست، فراه و دیگر جاها رفته، فتنه

 خاموش ساخت و مردم از غوغا و جنگ و چپاول رهایی یافتند.

خوى ، کده از جندگ اندد   "ایبک بال تر"الدین به نام  یکى دیگر از غلامان تُرک سلعان شهاب
الددین در جندگ    جان را کشیده، به هند فرار کرده بود، به مُلتان رفته، آوازه کرد که سلعان شهاب

الدین مترر بود، حمله نموده  بیابان اندخوى کشته شده و بر حاکم ملتان که از سوى سلعان شهاب
را در  ی شاهى را غدارت نمدود. ایبدک    او را کشت و حکومت ملتان را به دست گرفت و کُل خزانه

                                                           
 .۰۴9-۰۴1ص  ص ۰و ابن خلدون، ج  ۱19تا  ۱1۰، صص ۱٢تاریخ ابن اثیر، ج  ۱
 .۱15، ص ۱٢مل ابن اثیر، ج کا ٢
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این کارها یکى از کسانى که از دین برگشته و زندیق شده بود به نام عُمدر بدن یدزان حمایدت و     
الدین که از آن معلع شد به سوى ملتان آمده با ایبدک بدال تدر و     نمود. سلعان شهاب تشویق می

هدت  عُمر بن یزان جنگیده، هردو را دستگیر نموده به قتل رسانید و خود به غزنده بازگشدت تدا ج   
الددین،   ی کشته شدن سدلعان شدهاب   جنگ با ترکان ختا لشکر آماده کند. همننین پس از آوازه

کدرد و   ی جودى، به نام دانیال که مسلمان شدده و برجدودى حکومدت مدی     یکى از امراى منعته
الدین بود، با شنیدن کشته شدن سلعان، در جنگ اندخوى، دوبداره مرتدد    گزار سلعان شهاب خراج

هدای مدابین ملتدان و پهدور      که در کدوه  ه طغیان برداشت و قوم کوکر )احتماپً کاکر(شد و سر ب
هدا   کردند را به اطاعت خود خواند تا مشترکاً علیه حکومت مُلتان و پهور بجنگیدند. آن زندگى می

 ۱هور و ملتان را به غزنین بستند.از دانیال اطاعت نموده، دست به تعدى و تجاوز دراز کرده راه پ

 الدین غورى در هند قتل سلطان شهاب

الدین در غزنه شنید که دانیال از دین برگشته و علدم طغیدان برافراشدته و قدوم      سلعان شهاب
برند. چدون بدر سدلعان     کنند و راه را بسته و اموال مردم را به غارت می کوکر نیز او را حمایت می

الدین ایبک، پادشاه هندد،   غلام خود؛ قعبالدین این خبر گران تمام شد، به پشاور آمد و به  شهاب
الدین ایبک لشکر کشید و  ها را از میان بردارد. قعب دستور داد تا با لشکرى بر بنى کوکر تاخته آن

الددین بده غدزنین     با کوکریان جنگید و آنان را متفرق ساخت و به دهلى بازگشت و سلعان شهاب
ولى بازهم قوم کوکر سر برآورده، راه پهور و ملتان آمد تا براى جنگ با ترکان ختا آمادگى بگیرد؛ 

الدین به محمد  را به جانب غرب قعع نمودند و دست به فساد و قتل و غارت بردند. سلعان شهاب
هجرى را به غزنین بفرستد تا جهدت   ۰۴۱و  ۰۴۴بن على؛ والى پهور و ملتان نوشت: خراج سال
ختاى تجاوزگر مصرف شدود؛ امدا والدى پهدور      فراهم آورى و تجهیز لشکر جهت جنگ با ترکان

مسددود شدده و امکدان     زیاد کاکر( احتمال های پهور به غزنه از سوى قوم کوکر )به نوشت که راه
الدین ایبک که نزد سلعان در پشاور  ارسال مال و نتود و جود ندارد. سلعان به پشاور رفت و قعب

کوکر فرستاد. قاصد نزد آن قوم رفته پیام را رسدانید.  آمده بود، قاصدى را با پیام و تهدید نزد بنى 
الدین ناپدید شده و اگر زنده بود، چرا خود، رسولى نزد مدا نفرسدتاد؟ کده     ها گفتند: شهاب مگر آن

وقدت   جدا بدا لشدکر ببیندیم، آن     غلامش پیام فرستاده است. ما اگر سلعان شهادب الدین را همین
الدین ایبک از پهور تا پشاور را به مدا تسدلیم    ینیم و قعباطاعت خواهیم کرد و اگر سلعان را نب
ها گفت: اینک سدلعان   گونه بسته خواهد ماند. قاصد به آن کند، راه را بازخواهیم کرد وگرنه همین

                                                           
 همان. ۱
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برد و شما کسى را همراه من بفرستید تا او را به چشم خود ببیند؛  در پشاور زنده و سالم به سر می
سخن در میان رسول و آن قوم با زشتى ردوبدل شد و رسول برگشت و آننه ها نپذیرفتند.  مگر آن

الدین، به ایبدک دسدتور داد تدا بده      شنیده بود، به سلعان و ایبک گزارش داد. پس سلعان شهاب
 کشور خود رفته، لشکرى تجهیز نموده، به جنگ و سرکوب بنى کوکر بیاید.

 ۰۴٢ شعبان ۱7رات لشکر داد و سلعان تا الدین ایبک به جانب دهلى رفت و دستور احضا قعب
در پشاور ماند و بعد، به جهت تجهیز لشکر برای جنگ با ترکان ختا که تا فاریاب و بلخ را گرفتده  
بودند، با شتاب از پشاور به غزنه آمد و با سرعت، لشکر گشَن وگرانى آماده ساخته بسیج ترکان را 

ها رسدید کده اکثدر     کوکر رسید و از والى پهور هم نامه وتاز قوم نمود. ولى اخبار ناگوارى از تاخت
کند و شداید   اند و کسى از والى اطاعت نمی هندوها با دانیال یکجا شده و خعر بزرگى ایجاد کرده

های هند را متصرف شوند. لذا تصمیم سلعان تغییر کرد و عنان را به  به زودى بسیارى از سرزمین
ی جودى و قوم کوکر رسید و چنان بدا   هجرى به منعته ۰۴٢سال جانب هند برگردانید و برابر به 

انداختند  هایی افروختند و خود را در آن می آنان جنگ شدید نمود که از زندگى ناامید شدند و آتش
رسید.  ها چندان اسیر شدند که هر چهار نفر به یک دینار به فروش می شدند و از آن و خاکستر می

که گویا اولین بار این سلعان جنگى و شجاع مرتکب آن شده بدود، قصدد   ازاین فتح پُر تلفات  پس
عزیمت به غزنین را گرفت و با هرچه خزانه و اموال، در پهور و ملتان داشت و تمام غنائم جنگى 

سوى والى بامیدان بهاءالددین    که از قوم کوکر و دانیال به چنگ آورده بود، راه افتاد و کسى را به
خود فرستاد تا نیرو جمع کرده، با رسیدن وى باهم به نبرد ترکدان ختدا روندد و    ی  سام خواهرزاده

ی امراى لشکر در صحرا پراگنده  رسید و در آنجا اتراق نمود و همه "دمیک"خود تا منزلى به نام 
شدند و خیمه و خرگاه، بر پا کردند. تنى چند از بنى کوکر کده از قتدل و کشدتار قومشدان توسدط      

الددین تدا لشدکرگاه     خت متأثر و خشمگین بودند، شبانه به تعتیب سلعان شهابلشکر سلعان، س
هدا را کشدته،    یکی از محافظینِ یکى از خرگداه  آمدند. وقتى سلعان؛ مشغول نماز عشا گردید، آنآن

داده باشدد؟ و سدلعان در    دادوفریاد به پا کردند. همه به جانب آن خیمه دویدند که چه چیدز روی 
کده   خبر بود که آدمکشان داخدل خرگداه شدده درحدالی     ماند و مشغول نماز و بی خرگاه خود، تنها
 ۰۴٢وچهار زخم کارد، بر او زدند و در اول ماه شعبان  الدین سر به سجده بود، بیست سلعان شهاب

 ۱.دار فانى را وداع گفت م(،۱٢۴۰مار   ٢۴هد ش،  717اسفند /حوت ٢هد ق، )

الدین غورى، مسلمان کردن مردم تیراهى بود. ظداهراً   بهای سلعان شها یکى دیگر از پیروزی
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ی  گردد و دره ی بوده که اکنون هم به همین نام در جبالِ نزدیک پشاور یاد می تیراه، همان منعته
ی آدم خیل از  آدم خان در چند کیلومترى پشاور، یکى از مناطق تیراه بوده است. تیراه یا تیرا و دره

گاهی موجب مشدکلاتى بدراى    باشد و مردم آن، تاکنون هم گاه ستان میپاک مناطق قبائل آزاد در
قبل از کشته شدن سلعان، مردم پشاور از تعددى و تجداوز قدوم     ۰۴٢گردند. در سال  پاکستان می

گردید و پدس از   تیراهى، به او شکایت کردند. وى یکى از غلامان خود را که به نام خلجى یاد می
الدین یلدوز در کُدرم بدود، حکدم     او مترر کرده بود و خلجى نایب تاجکشتن ایبک بال تر، به جاى 

کرد که در اطراف پشاور رفته آن قوم را معیع سازد. خلجى رفت و بسیارى را کشت و اسیر کرد و 
 ۱تیراهى چیزهاى عجیب نوشته اند. برخى را نزد سلعان آورد و مسلمان شدند و از قوم

 الدین الدین یلدوز بعد از قتل شهاب تاج

الدین غورى بود.  ترین غلامان ترک سلعان شهاب الدین یلدوز، یکى از پرنفوذترین و بزرگ تاج
کردند و در کارهاى شان به او مراجعده   الدین او را خدمت می تا حدى که اهلِ حرمِ سلعان شهاب

ه و سداخت، روز بدروز موردتوجد    نمودند و یلدوز هم با خدمت و صداقتى که از خود ظداهر مدی   می
داشت و در اواخر او را  گرفت. تا جایى که یلدوز را در غزنه نزد خود نگه می حمایت سلعان قرار می

ی کُرم و پاراچنار فعلى پاکستان بوده اسدت؛ زیدرا    والى کرمان مترر کرد. این کرمان همان علاقه
احب کرمان؛ مدینۀ الدین و هو ص الدین الدوز، مملوک شهاب تاج"نویسد:  ابن اثیر در تاریخ خود می

الددین یلددوز، غدلام     یعندى: تداج   ."بین لهاوُر و غزنۀ و لدیس بکرمدان الّتدى تجداور بلادالفدارس     
الدین، والى کرمان، که شهرى بود میان پهور و غزنین و کرمانى که در مجداورت فدارس    شهاب

 ٢ى ایران( قرار دارد، نبوده است.)همین کرمان فعل

ی سلعان را با تشریفات شداهى و سدایه بدان و     غورى، جنازه الدین پس از قتل سلعان شهاب
تشییع کنندگان، با دو هزار بار شتر و اسب و غیره از اموال خزانه و اموالى که شاه براى جندگ بدا   
ترکان ختاگردآورده بود تا پشاور رسانیدند و مؤیدالملک محمد بن عبدالله نیمروزى سیستانى وزیر 

کرد؛ چون وزیر؛ مویدالملک به جاندب   حفظ مال و خزانه نگهدارى می الدین از امور سلعان شهاب
ها به بهاءالدین سدام؛   الدین مشهور، تمایل داشت و غوری الدین محمود؛ فرزند سلعان غیاث غیاث

والى بامیان و تخارستان مایل بودند، در مسیر رفتن به سوى غزنین بدین شدان اخدتلاف زیداد در     
خواستند: از راه سوران و مکران )بلوچستان فعلى پاکستان( بروند که  میها  پشاور پدید آمد. غوری

                                                           
 .۰۴9، ص ۰و تاریخ ابن خلدون، ج  ٢۱٢ -٢۱۱، ص ۱٢برگرفته، از ابن اثیر، ج  ۱
 عربى. ٢۱۰ص  ۱٢ج  ٢
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خواستند تا بهاءالدین سام را با خود بده غزنده آورده، بده سدلعنت      گذشت و می از مسیر بامیان می
خواستند تا از طریق کرمان )همان کُدرم فعلدى    ها و مؤیدالملک وزیر نیمروزى، می بنشانند و ترک

الددین   الدین یلدوز را دیده، از راه بسُت و فراه بروند تا بتوانند پسر سلعان غیاث جرفته تا پاکستان(
الدین را از بُست به غزنه برده با وى بیعت کنند. در امر رفتن اختلاف کردند و  یعنى: محمود غیاث

ها ریخته شود. تا اینکه وزیر گفت: مدن همدراه بدا     چنان کشمکش پیش آمد که نزدیک بود خون
روم و شما هم از راه مکران بروید. لذا توافق کردند و وزیدر؛ مؤیددالملک    ها از راه کرمان می ترک

ها دیدند. زیدرا   ها و بارهاى خزانه به سوى کرمان راه افتادند که در راه بسیار سختی همراه با ترک
ولتى الدوزیر و  "نویسد:  . ابن اثیر می"بردند ها همواره یورش می قوم تیراهى و اوغان )افغان( بر آن

 ."من معه مشتۀ عظیمۀ و خرج علیهم اپمم الّذین فى تلک الجبال التیراهیۀ و اوغدان و غیدرهم  
یعنى: وزیر و کسانى که با او بودند، دچار سختى و مشدتت بدزرگ شددند و بدر وزیدر و یدارانش،       

کردندد.   حملده مدی  ها دمادم  ها و دیگران، بر آن های تیرا ساکن بودند و اوغان مردمانى که در کوه
ی اصلى همان اوغان بوده و در زبان عربى بده افغدان    منظور از اوغان همان افغان است؛ زیرا واژه

 ۱تعریب گردیده است.

 یلدوز و جنگ براى جانشینى

الدین یلدوز زمین را بوسه داد و پیدراهن را پداره کدرد و     رسید، تاج چون جنازه به کرمان )کُرم(
باوى گریستند. سپس نخستین کارى که انجدام داد، بدا فشدار و زور، تمدام     ای سرداد که همه  ناله

دارایى را از وزیر گرفت و بعد به جانب غزنه با حمل جنازه راه افتاد و به غزنه آمده جسد سلعان را 
 ای که خودساخته و قبر خود را در آن بناکرده بود، دفن کردند. در مدرسه

هدای   بهاءالدین سام والى بامیان و تخارستان، رسیده نامهسوی هم فرستادگان غورى نزد  از آن
ها را به وى رسانیده او را دعوت کردند تا به غزنین آمده بر تخت سدلعنت بنشدیند. وى بدا     غوری

لشکرى با سرعت به سوى غزنین راه افتاد و براى علاءالدین محمد بن على والى غور نوشت: که 
الدین والى بُسدت و فدراه و    الدین محمود بن سلعان غیاث از وى اطاعت کند و همننین به غیاث

و ابن خربیل والى هرات نوشت که ممالک خود را با مدارا و عدالت حفظ نموده به  اسفزاز )شیندند(
نام او خعبه بخوانند. بهاءالدین دو منزل یعنى: دو روزه راه، از بامیان دور شده، بده سدوى غدزنین    

تلا شد و روزى گذشت که به مرگ نزدیک شد؛ لذا دو فرزندد خدود   آمد که به سردرد شدید مب می
الدین را خواسته، علاءالدین بن سام پسر خود را ولیعهد خود ساخت و به  هریک علاءالدین و جلال
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هر دو وصیت کرد که به غزنه رفته با مردم به نیکى رفتار کنند و بر فتیران مال بخشند و عددالت  
الدین محمود، امور بسُت، اسفزاز، فدراه و   دهند و افزود که: براى غیاث را در کشوردارى پیشه قرار

تمام کشور خراسان و غور را واگذار کنند و آن دو برادر، حکومت غزنه و ماحول آن و هندوستان را 
طرفدار او هم راضدى شدوند.     الدین محمود و ترکان و غزنویان داشته باشند تا به این طریق، غیاث

 م، جهان را بدرود گفت و پسرانش او را دفن نموده عازم غزنین شدند.بهاءالدین سا

هدا   هاى ساکن غزنین منتظر وصول بهاءالدین سام و مردم غزنین و ترک طرف هم غوری از آن
الددین پسدران سدام بده      بردند. تا اینکه علاءالدین و جلال الدین محمود، به سر می در انتظار غیاث

ها به استتبال بیرون شدند و با حرمت،  و مردم غزنه و برخى از ترک ها غزنى نزدیک شدند. غوری
هاى غزنین بده   ها به دارالسلعنه رفته جاى گرفتند. اکثر ترک هر دو برادر را وارد غزنین کردند. آن

الدین پیام دادند: که غزنه را رها کرده، به بامیان برگردند وگرنه با آنان خواهند  علاءالدین و جلال
گرفتندد و حلدف    آن دو برادر، پول و مال زیادى بین ترکان غزنده پخدش کردندد تدا آرام     جنگید.

الدین، در ظاهر دست برداشتند. یلدوز، به کرمدان یدا    وفادارى یادکردند و از حمایت محمود؛ غیاث
کُرم رفته در متر خود لشکرى از ترک و خلج و غُز و دیگر اقوام گردآوری کرده قصد حرکدت بده   

 الدین نمود. گیری غزنه را از علاءالدین و جلال و بازپس سوى غزنه

الددین یلددوز    از این سو هم علاءالدین خلعت و اموال و زر و سیم بسیار، توسط قاصدى ندزد تداج  
فرستاد و وعده داد که اموال و اقعاع زیادى، به او خواهد بخشید و فرماندهى کلُّ ارتش را در سراسر 

بخواند. قاصدد ندزد    لى باید وى از علاءالدین اطاعت نموده به نام او خعبهممالک به او خواهد داد؛ و
الدین محمود بده مدن    یلدوز به کرُم رفت و پیام علاءالدین را رسانید. یلدوز گفت: موپ و آقایم غیاث

شدده بده    ها بگو که از غدزنین خدارج   امرداده که به غزنین رفته آن دو برادر را اخراج کنم؛ پس به آن
ان بروند، وگرنه خود به غزنه آمده، با آنان خواهم جنگید و تمام هدایاى علاءالدین را رد کر؛ البته بامی

خواست و نام  الدین محمود را نداشت و حکومت را براى خود می یلدوز قصد به سلعنت نشاندن غیاث
زنین بازگشت و سخنان ازآن، قاصد به غ آورد. پس عنوان بهانه بر زبان می الدین محمود را تنها به غیاث

یلدوز را به علاءالدین رسانید. علاءالدین وزیر خود را که در بامیان وزیر پددرش؛ سدام بدود، دسدتور     
فرمود، که به بامیان و بلخ رفته لشکرى گردآورد و نزد وى به غزنه حاضر کندد تدا در برابدر یدورش     

الددین   به ترکان غزنین نوشت: که غیداث  الدین یلدوز بتواند ایستادگى نماید. وزیر رفت. یلدوز هم تاج
ها  ها بجنگد. ترک محمود به اوامر داده که غزنه رفته آن دو برادر را اخراج کند و اگر نپذیرفتند، با آن

دار وزیر علاءالدین رفته به زور کلید خزانه و دیپوى سلاح را از وى گرفتند و پسر وزیر فرار  نزد خزانه
 داستان را به وى خبر داد که موجب نگرانى علاءالدین گردید.کرده نزد علاءالدین آمده، 
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هاى  ها و جمعى از ترک الدین یلدوز با لشکر خود نزدیک غزنین رسید. علاءالدین هم غوری تاج
از خویشاوندان یلدوز، در متابله با یلدوز گدردآوری نمدود و هرچندد     "سونج"غزنه را به فرماندهى 

یر، از بامیان و بلخ همراه با لشکرِ کُمکى، خدود را حفدظ نمدوده، در    یارانش گفتند: که تا آمدن وز
برابر یلدوز، دست به جنگ نزند، اما وى نپذیرفت و آنان را بیرون از غزنه به جنگ یلدوز فرسدتاد.  

و دیگر ترکان، از سپاه علاءالدین جداشده، بده یلددوز    "سونج"چون دو لشکر باهم نزدیک شدند، 
طرفین  جنگ میان  هد ش(، 757اردیبهشت /ثور 7) هد ق، ۰۴٢رمضان سال پیوستند و در پنجم 

درگرفت و لشکر علاءالدین شکست سختى خورده، منهزم شدند و متدمدۀ الجدیش او بیشدتر بده     
اسارت رفتند و فرماندۀ آن؛ محمد بن على بن حمدون نیز اسیر ترکدان گردیدد و هرچده داشدتند     

های ساکن در غزنین را  ها و بامیانی های غوری شده خانه غارت شد. عسکر یلدوز داخل شهر غزنه
الدین؛ برادر علاءالدین بن سام را محاصدره   ی محل استترار امیر جلال غارت کردند؛ و یلدوز قلعه

الدین توانست با بیست سوار از قلعه فرار کند. در حین فرار، زنى با استهزاء و تمسدخر   کرد و جلال
بان چدرا نگرفتدى؟ کده     روی با این شتاب؟ و چتر و سایه لعان کجا میالدین گفت: اى س به جلال

الدین به آن زن باپُف و چُف گفت:  چیز سفر کردن، نه اندر خورشاهان است. جلال همه گونه بی این
زود است آن روز، که مرا با اورنگ شاهى خواهید دید و چون برگدردم، کدارى خدواهم کدرد کده      

الدین به برادرش علاءالدین  پادشاهى من اقرار و اعتراف کنید. جلالخرد به  ی شما ترکان بی همه
که من رفتم تدا عسدکر آورده،    که در قصر خود بود، پیام فرستاد که موضع خود را محکم نگهدار!

یلدوز غاصب را از غزنه بیرون کنم و خود رفت. یلدوز قصر علاءالدین را به محاصره گرفت و پیام 
یرون شود، هیچ آسیبى به وى و همراهانش نرساند و سوگند هم یاد نمود کده  داد که اگر از قلعه ب

 جا مستتر شوند. توانند به بامیان برگردند و همان آنان بى مزاحمت می

فایده دانست، همراه یارانش از قلعه خارج شد، اما ترکدان فدوراً بدر او     علاءالدین که متاومت را بی
های علاءالدین جدز تنبدانش را بیدرون کدرده او را برهنده       استاخته، هرچه داشت غارت نمودند و لب

خواهی نموده لباس، اسب و پول، براى او فرستاد.  الدین یلدوز خبر رسید، معذرت ساختند؛ چون به تاج
علاءالدین تنها لباس را پذیرفته پوشید و دیگر هدایا را رد نمود و به سدوى بامیدان راه افتداد. چدون     

تر رفت. امُراى بامیان تا خبدر   لباس سیاه به تن کرد و بر خرى سوار شده، پیشنزدیک بامیان رسید، 
یافتند، اسب و لباس شاهانه آوردند تا علاءالدین با آن، وارد شهر گردد؛ ولى علاءالدین قبول نکرد و 

ها مرا چگونده خدوار    گردم تا مردم ببینند که ترک گفت: با همین لباس و همین خر، داخل بامیان می
 ۱کردم مرا ملامت و سرزنش نکنند. ردند و چون دوباره غزنین را گرفته غارت و تخریبک
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 الدین یلدوز سلطنت تاج

الدین فرزندان سام از غزنه و رفتن شان بده بامیدان، یلددوز     پس از شکست علاءالدین و جلال
سلعان، در  الدین گردیده، به مدت چهار روز با لباس عزاداری، براى قتل داخل قصر سلعان شهاب

ی  الدین محمود و کسى دیگر خعبه شاهى نخواند و تنها ندام خلیفده   سر برد و بر غیاث قصر او به
فرستاد. در روز پدنجم،   الدین شهید، درود و رحمت می برد و به روان شهاب عباسى را در خعبه می

م؛ سلعان بامیان بزرگان غورى و ترک و غزنه را خواست و نزد آنان از کسانى که از بهاءالدین سا
هایى که از بهاءالدین و  دعوت کرده بودند، بدگویی فراوان کرد که در واقع اخعارى بود، به غوری

الدین طرفدارى کرده بودند. سخنان یلدوز این  پس از مرگ وى، از فرزندانش؛ علاءالدین و جلال
جدا   ر خواهند آمد؛ و همدان پیام را داشت که اگر بازهم از آنان حمایت کنند، به عتوبت شدید گرفتا

را که والى غزنه و از هواداران فرزندان سام بود، دستگیر نموده، به زنددان افگندد و    "على امیردار"
قضات و فتها  همه م(، ۱٢۴۰مى  ٣هد ش،  717اردیبهشت /ثور ۱٣هد ق، ) ۰۴٢رمضان  ۱۰روزِ 

ی  ه شدافعى و مددرس مدرسده   و بزرگان ساکن در غزنه و نیز شیخ مجدالدین ابوعلى بن ربیع فتی
الددین فرسدتاده    عنوان رسول نزد سلعان شهاب ی عباسى، به ی بغداد را که از سوى خلیفه نظامیه

شده بود و پس از قتل وى هنوز در غزنین حضور داشت، نزد خود فرا خوانده، پیدام داده بدود کده    
نان همه آمدندد و یلددوز بده    گیرم. آ خواهم به دارالسلعنه غزنین رفته امور سلعنت را به دست می

ی خلیفه گفته بود: حضور شما براى استترار سلعنت ضرورى است و به نحوى به معنداى   نماینده
الددین بده    حمایتِ خلیفه از من خواهد بود. همه به دارالسلعنه رفتند. ولى یلدوز به احترام شدهاب 

 جاى او ننشست و به کرسى دیگر جلوس نمود.

کردند:  ها که گمان می بر تخت سلعنت غزنه نشست، مردم غزنه و ترک الدین یلدوز، چون تاج
الددین تدلاش و جندگ کدرده و      الدین محمود بن سلعان غیاث او براى به سلعنت رسانیدن غیاث

گدو یافتده از وى دل برکندندد و     هدایش دروغ  ها نیز از یلدوز حمایت کرده بودند، او را در گفتده  آن
ریه کردند. یلدوز بر مؤیدالملک؛ محمد بن عبددالله سیسدتانى وزیدر    ها از ندامت و غضب، گ خیلی

پذیرفت تا حدى کده   الدین شهید، اصرار کرد که وزیر او باشد. مگر مؤیدالملک نمی سلعان شهاب
 تهدید شد و از ترس جان، وزارت او را قبول کرد.

را بده بامیدان متدوارى    از سوی دیگر، زمانى که یلدوز، بر علاءالدین بن سام پیروز گردیدد و او  
الدین، نامه و خلعت به یلدوز فرسدتاد و از وى جهدت    الدین محمود بن سلعان غیاث ساخت، غیاث

الددین محمدود    اخراج علاءالدین از غزنه، اظهار قدردانى نموده از او خواست: تا خعبه به نام غیاث
الدین یلدوز در پاسدخ نوشدت:    خوانده شود و سِکّه به نام او ضرب گردد؛ ولى تاج )یعنى: خود وى(
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الدین است از بردگى آزاد کند. یلدوز گفت: چون  الدین محمود، باید او را که غلام شهاب که غیاث
الددین محمدود، در واقدع وارث سدلعان      الدین باقى نمانده است، پس غیداث  فرزندِ وارث، از شهاب

د. دیگر اینکه دختر یلددوز را بده پسدر    ی او است و باید قید بردگى را از او بردار شهاب و برادرزاده
الدین رسید، تتاضاى یلدوز را پاسخ ندداد و دانسدت:    خود نکاح کند؛ چون این خبر و تعلل به غیاث

هاى وابسته به علاءالددین؛   خواهد. در همان زمان تعدادى از غوری که او سلعنت را براى خود می
شدمار یلددوز    های بدی  قبلى و اقعاع و دارایی سلعان بامیان، به کُرم و پارا چنار که محل حکومت

ی یلدوز را غدارت کردندد. یلددوز، هدم      بود، یورش برده، بسیارى را کشته و شهر و اموال و خزانه
فرسدتاد کده او حملده کدرد و      سونج را که گویا داماد و یا خویش نزدیکش بود، به کرمان )کُدرم( 

هاى شان را به غدزنین فرسدتاد و بده امدر     ها را شکست سختى داده، بسیارى را کشته، سر غوری
 ۱ها آویختند تا عبرتى براى دیگران باشد. یلدوز آن سرها را بر مناره

 الدین و برخوردها اعلام سلطنت محمود غیاث

الدین، پادشاه معروف غور، که حکومت بُسدت، اسدفزاز،    الدین محمود فرزند سلعان غیاث غیاث
الددین،   از شنیدن خبدر قتدل عمدوى خدود؛ سدلعان شدهاب       فراه و هلمند را داشت، پس )شیندند(

الدین غورى، با بهاءالددین سدام؛    سلعنت خود را در بُست اعلام نمود. زیرا در زمان سلعان شهاب
حاکم بامیان تعهد بسته بود که خراسان و غور از او باشد و غزنه و هندوستان، مربوط به بهاءالدین 

مد بن ابوعلى، که والى غور بود، بدا شدنیدن مدرگ سدلعان     گردد و از سوى دیگر، علاءالدین مح
الدین محمود، آنجا را متصرف شده، اموال و  الدین، با سرعت به فیروزکوه آمد تا مبادا غیاث شهاب
الدین پدر خود را به دست آرد. با اینکه علاءالدین داراى حسن رفتار با رعیت  ی سلعان غیاث خزانه

جه بزرگان فیروزکوه قرار نگرفت و آن دو دلیل داشت. اول اینکده وى  و جواد و کریم بود، موردتو
داراى مذهب شیعه و بسیار متعصب در مذهب خود بود و دیگر اینکه مردم فیروزکوه، اکثراً شافعى 

کردند و  الدین محمود، که نیز شافعى بود، حمایت می مذهب و بعضاً کراّمى مذهب بودند و از غیاث
الدین معروفِ عدادل بدود و مدردم فیروزکدوه سدلعان فتیدد را دوسدت         غیاثهم او فرزند سلعان 

هم علاءالدین، برخى از امراى فیروزکوه ازجمله محمد مرغنى و بدرادر او محمدد    داشتند. با آن می
بن عثمان را که از مشاهیر فیروزکوه بودند، نزد خود طلبید و تتاضا کرد که او را در برابدر خدوارزم   

الدین محمود نگفدت. گویدا او را بده هدیچ      خربیل حمایت کنند و سخنى از غیاثشاه و حسین بن 
حساب کرد و یا هم ترسید که کسى در متابل او بسیج نشود. امدراى مدذکور، پیمدانِ حمایدت بدا      
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طرف هم وقتى  فشانی دری  نکنند. از آن گونه جان علاءالدین بستند و سوگند یاد نمودند که از هیچ
، خبر مرگ بهاءالدین سام؛ سلعان بامیان را شدنیده بدود، در بُسدت کده مرکدز      الدین محمود غیاث

ی سلعنت را به نام او بخوانندد و امدراى    حکومتش بود بر تخت شاهى نشست و دستور داد خعبه
بزرگى چون اسماعیل خلجى و سونکِ امیرشکار، که غلام بودند و به امارت لشکر رسیده بودند و 

و دیگر امرا همه به او  غورى حاکم تگین آباد )شهرى در جنوب قندها(زنگى بن خرجوم و حسین 
بیعت کردند و او را به  هد ش(، 717اردیبهشت /ثور 5) هد ق، ۰۴٢در روز دهم ماه رمضان سال 

الدین از علاءالدین حاکم غدور کده در    الدین و الدنیا، لتب دادند. بعدازآن، غیاث لتب پدرش؛ غیاث
ای خواست که فیروزکوه را رها نموده به سوى او بیاید و براى حسین بدن   مهفیروزکوه بود، طى نا

ی اقعاع، مال، زر و سیم، داده او را پدر خود یاد نمود و تتاضا نمود  چنین نوشت و وعده خربیل هم
که از او اطاعت کند و به نزدش بیاید؛ چون نامه به فیروزکوه رسدید، علاءالددین بده شددت ابدراز      

بردارندد وگرنده    الدین بایدد از اطاعدت او دسدت    ، تهدید نمود که امراى تابع به غیاثمخالفت کرده
الدین از وى ناامید گردید، لشکرى تنظیم نموده، به سدوى   سخت پشیمان خواهند شد؛ چون غیاث

فیروزکوه رفتن گرفت و زمانى که نزدیک رسید، علاءالدین هدم لشدکرى تحدت فرمدان محمدد      
الدین گسیل کرد و در نزدیک فیروزکوه )ظاهراً چخندران   متابله با غیاث مرغنى و فرزند خود، در

هردو به هم رسیدند. آنگاه اسماعیل خلجى کلاه عسکرى )خُود( را از سر برداشته خعاب به  فعلى(
نعمت  امیرِ لشکرِ علاءالدین گفت: ترکان غزنین که پدران شان ناشناخته است، حرمت مربى و ولی

یلدوز را بر  لدوز را نگه داشتند و فرزندان سلعان بامیان را از غزنین بیرون کردند والدین ی خود؛ تاج
الددین هسدتید و از او    ی سلعان فتیدد عدادل، غیداث    آن شهر مسلط ساختند. شما که همه پرورده

همه بزرگى، عزت، نعمت و جاه، یافتید اینک به جنگ فرزند و یاد گار همدان سدلعان بدزرگ     این
یا آن همه نیکى سلعان فتید را فراموش کرده اید؟ آیا این شرط مروت و فتوت است؟ آمده اید؟ آ

کنند؟ محمد مرغنى که سخت تحت تأثیر سخنان وى درآمده بود، گفدت:   آیا آزادمردان چنین می
این کارِ مردان و آزادگان نیست. از اسب پیاده شد و سلاح بدر زمدین گذاشدت و     به خدا قسم! نه!

و با آواز بلند چندان گریه کرد که همه امرا از هر دو لشکر به گریه افتادندد. چدون    زمین را بوسید
فرزند علاءالدین این حالت را دید، با لشکر خود گریخت و علاءالدین هم که در فیروزکدوه معلدع   

ی  روم و مجاور خانه شد، روى به فرار گذاشت و گفت: مرا از کار حکومت بس است و به مکه می
الدین، سوارانى فرستاد تا او را دستگیر نموده آوردند و محبوسش کردند. آنگه  دم. غیاثگر حق می

الدین محمود، برخى از سران شیعى و افسرانى که با علاءالددین همکدار بودندد را     به دستور غیاث
به زندان افگندند؛ سپس به مسدجد جدامع رفتده، نمداز      دستگیر و برخى را کشتند و بعضى را هم
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داری پدیش گرفدت و مدردم     ی پدر رفتده سداکن شدد و راه پددر را در رعیدت      بعد به خانه خواند و
فیروزکوه، خوشحال شدند. برخى این علاءالدین را داراى مذهب کراّمى و در آن مذهب، خشک و 

تر است، علاءالدین محمدد   ی ابن خلدون، که ظاهراً دقیق متعصب نوشته اند و ما بر اساس نوشته
م. ابن خلدون که دانشمند، مورخ، تحلیلگر مسایل سیاسى و اجتماعى؛ ولى نسدبت  را شیعى نوشتی

الدين؛ ولِ على بلادالغذبر،  "كاا شذهاببه شیعیان متعصب بوده، در مورد علاءالدین، چندین نوشدته:   
یعندى: قدبلاً سدلعان     علاءالدين محمذد بذن اعلى على، مذن اكابذر بيذبو الغبر ذة و كاا اماميذاً   ذاً ".

ی غالى بدود، بده    الدین، علاءالدین محمد بن ابوعلى را که از بزرگان خاندان غوریه و شیعه شهاب
 ۱والى بلاد غور مترر نموده بود. حیث

ای نیسدت و در امتدداد تداریخ اسدلام، نویسدندگان       البته اتهام غلو براى شیعیان، تهمدت تدازه  
که در احکام مذهب تشیع، غلدو   رحالیی شیعیان را غالى خوانده اند؛ د اطلاع، همه انصاف یا بی بی

 باشد. در حق پیامبر و امام، کفراست و غالى کافر می

 دعوت ابن خربیل از خوارزم شاه

هد ق، به  ۰۴٢الدین پس از یک ماه و هشت روز، در روز هشتم رمضان  خبر قتل سلعان شهاب
ابورى، علدى بدن   ی بزرگان چون صاعد بن فضل نیش حسین بن خربیل والى هرات رسید. او همه

اپسلام رئیس علمداى هدرات و نتیدب     ی هرات، شیخ ی نظامیه عبدالخلّاق بن زیاد مدرس مدرسه
و سدایر بزرگدان هدرات و     علویان )کسیکه مأمور رسیدگى به امور سادات از طرف حکومت بدود( 

ر الددین د  اطراف آن را نزد خود طلبیده گفت: خبر رسیده که در اول شدعبان، سدلعان مدا شدهاب    
آید، احساس  تر می نزدیک پهور به شهادت رسیده و من از جانب خوارزم شاه، که هر روز نزدیک

خواهم که با من پیمان کنید کده   کنم، که نشود به حصار هرات محاصره شوم. از شما می خعر می
فیانده  ای مخ هرکه خواست علیه من اقدام نماید، در برابرش بِاِیستید. ابن خربیل که قبلاً طى نامه

از خوارزم شاه، خواسته بود تا به هرات لشکرى اعزام کند و او معیدع خدوارزم شداه، خواهدد شدد،      
خواسدت تدا هراتیدان را علیده      دروغ، از خوارزم شاه، نزد بزرگدان هدرات ندام بدرد و در دل مدی      به

ل اصدل  الدین محمود، برانگیزاند؛ اما علناً اظهار نکرد. حاضرین مجلس از سخنان ابن خربید  غیاث
رو صاعد بدن   گیرد. ازاین الدین از آنان پیمان می معلب را گرفته، دانستند که او تنها در برابر غیاث

فضل نیشابورى قاضى هرات و على بن عبدالخلاق به تمسخر جواب دادند: کده مدا بدا هرکسدی     
ریض و الدین. این سخن که در واقع تع ی سلعان غیاث حاضریم سوگند وفاداری یاد کنیم جز بنه
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 ی او از آن دو نفر گردید. تحتیر ابن خربیل بود، موجب عتده و کینه

 چناننه تذکر رفت، قبلاً حسین بن خربیل به خوارزم شاه نوشته بود کده لشدکرى بده هدرات    

الدین، هرات را حفظ کرده، تحت حکدم   ی سلعان شهاب بفرستد تا او بتواند از خعر احتمالى حمله
د. دلیل این رویکرد، آن بود کده چدون حسدین بدن خربیدل، در جندگ       ی خوارزم شاه آور و سلعه

اندخوى، مثل دیگر اُمراء فرار کرده، به مرکز خود در طالتانِ فاریاب رفتده بدود و پدس از رسدیدن     
الدین از اندخوى به طالتان، ابن خربیل از انتتام سلعان، سخت ترسیده بود و همان  سلعان شهاب

رفتن سلعان به غزنه، وى به جانب خوارزم شاه رفته به او پناه بَرد؛ زمان تصمیم داشت که پس از 
ولى سلعان با خبر شد و او را با خود به غزنه آورد و سپس والى هرات متررش نمدود و خدود بده    

الدین، از هندد بدازگردد و    ترسید که اگر سلعان شهاب هندوستان رفت. ولى حسین بن خربیل، می
به جرم فرار از جنگ مجازات خواهد کرد. از همین جهت با خدوارزم   ها خاموش شود، او را شورش

شاه، در ارتباط شد تا هرات را تحت حاکمیت خوارزم شاه قرار دهد و خود نیز به حیث والى هرات 
دانست که به زودى بساط سلعنت غوریان برچیده  از جانب او مترر گردد و یا از اوضاع وقر ائن می

 کار شد. به ی خود، دست ه زودتر براى آیندهخواهد شد. پس باید هرچ

ی ابن خربیل به خوارزم شاه رسید، او به صداقت ابدن خربیدل شدک کدرد و بدرایش       چون نامه
گوید، فرزندش را به گروگان نزد او بفرستد. ابن خربیل فرزند خود را فرستاد  نوشت: اگر راست می

د خراسدان نوشدت کده بده هدرات رفتده در       و خوارزم شاه هم به عسکر خود در نیشابور و سائربلا
 حمایت از ابن خربیل باشند و از دستور او اطاعت کنند.

الدین محمدود هدم پیداپى نامده نوشدته، از حسدین بدن خربیدل اطاعدت           از سوی دیگر، غیاث
ی سلعنت بخواند و ابن خربیدل تعلدل نمدوده     داد که: باید به نام او خعبه خواست و دستور می می
کشید. تا یکى از حکام محلى بده ندام    کرد و انتظار آمدن لشکر خوارزم شاه را می یگذرانی م وقت

از نیت ابن خربیل، معلدع شدد و بده     ی کالوین )کالیون( امیرعلی بن ابوعلى، حاکم قلعه و منعته
کند و با خوارزم شاه، رابعه گرفته اسدت.   الدین نوشت که حسین بن خربیل خدعه و مکر می غیاث

 ۱شکر خوارزم شاه، به هرات آمد که ماجراى آن در صفحات بعدى ذکر خواهد شد.تا اینکه ل

الدین؛ محمد بن سام غورى، نشیب حکومت غوریه آغاز شد. اگرچده   پس از قتل سلعان شهاب
چند تن دیگر از آنان نیز حکومت کردند؛ ولى حکومت آنان بیشتر به سرزمین کوهسدتانى غدور و   

ها و غلامان شداهان غدورى حکومدت قدوى، درازمددت و       ا مملوکشد؛ ام ماحول آن، محدود می

                                                           
 .۰۱٢ص  ۰و ابن خلدون، ج  ٢٢۰-٢٢7ص  ، ص۱٢ابن اثیر، ج  ۱
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الددین ایبدک غدلام سدلعان      داری، در هندوستان تشکیل کردند که نخسدتین آندان، قعدب    دامنه
الدین غورى بود که در حیات سلعان و به حکم شخص وى به سلعنت هند رسدیده بدود و    شهاب

صد سال پیش، تاکنون از خود بر  دود هشتقعب منار را که بلندترین منار آجرى جهان است، از ح
جاى گذاشت و پس از وى نیز ممالیکى بر تخت سلعنت هند نشستند و نیز شاهان غورى کده در  

 ها حکم راندند. ها در آن سرزمین تخارستان و بامیان بودند، مدت

 نیرنگ یلدوز در غزنین

الدین، بعد از قتدل   عان شهابترین غلام سل الدین یلدوز، بزرگ در صفحات قبل، آوردیم که تاج
وى به غزنین آمده، آن شهر را متصرف شد و علاءالدین غورى شاه بامیان را که بر غزنین تسلط 

ی همان سدال مددت    قعده ذی 7تا  ۰۴٢ یافته بود، از غزنه اخراج نمود. یلدوز که روز دهم رمضان
خعبه نخواند و به مردم غزنه کده  کس  ی غزنین جاى گرفته بود، به نام هیچ دو ماه در دارالسلعنه

کرد کده   الدین متوفى بودند، اظهار می الدین محمود؛ پسر سلعان غیاث بیشتر هوادار سلعان غیاث
ی سلعنت را به نام  ام که چون برگردد، خعبه الدین رسولى فرستاده به سوى موپیم سلعان غیاث

پدیش گرفدت و بده نیکدى حکومدت      الدین خواهم خواند. یلدوز، نخست راه عددالت   سرورم؛ غیاث
نمود. یلدوز  ها و عتار و اموال بخشید و به درد مظلومین رسیدگى می کرد و به عسکر خود زمین می

های مردم و ارتش را بده دسدت آورده آندان را در برابدر علاءالددین و       خواست دل با این کارها می
سمنگان، قندوز، بغلان، ترمذ، تخار و الدین؛ فرزندان بهاءالدین سام که سلعان بامیان، بلخ،  جلال

بدخشان، بود و فرزندان بهاءالدین سام مدعى سلعنت غزنین بودند، بسیج نماید نه به نفع سلعان 
اندیشدید.   الدین و عمل یلدوز بعداً نشان داد که وى جز به قددرت خدویش بده چیدزى نمدی      غیاث

الدین ابن سام پدس از   برادرش جلال هرحال خبر رسید که علاءالدین ابن سام سلعان بامیان و به
آیندد و   اخراجشان از غزنین و رفتن به بامیان، نیرو گرد کرده و با لشکر گِران به سوى غزنین مدی 

 قصد بر اندازى یلدوز را دارند.

 جنگ علاءالدین غورى با سپاه یلدوز

ی  ت تحدت اداره الدین، با لشکرى گشن و کثیر و جرّار که از وپیا علاءالدین و برادرش؛ جلال
الدین یلدوز، نزدیک غزنین رسیدند. از جانب گماشدتگان   خود گردآورده بودند، جهت برانداختن تاج

یلدوز خبرى در غزنین پخش گردید: که علاءالدین غارت، کشدتار، نداموس، مدال و جدان مدردم      
و نه مال و نه  ماند غزنین را بر لشکر خود مباح کرده و اگر آن لشکر وارد غزنین گردد نه جان می

زن و نه فرزند و نه ناموس. بلکه همه بر باد خواهند رفدت. مدردم سدخت بده وحشدت افتادندد و       
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الدین یلدوز، لشکرى عظیم و سپاه بزرگ، به جنگ آنان گسیل کدرد؛ چدون فدوج اولِ لشدکر      تاج
زخمدی   خورده، بسیارى کشته و یلدوز به آنان رسید، پس از جنگ شدید مُتَدمّ سپاه یلدوز شکست

ها را به تعتیب افتادند و بسدیار کشدتند و اسدیر کردندد.      شدند و مابتى گریختند. عسکر بامیان آن
ی ایدن کرمدان    یلدوز که با خبر شد، به سوى کرمان گریخت. )در وسط معلدب، انددکى در بداره   

حکومدت  دهیم: در تاریخ ابن اثیر و هم ابن خلدون بار بار از کرمانى یاد شده که مرکز  توضیح می
اند که این کرمان غیر از کرمان معدروف اسدت کده در مجداورت      یلدوز بوده است و تصریح نموده

پشاور و  -فارس قرار دارد. معلوم است که این کرمان از غزنه زیاد دور نبوده و در مسیر راه پهور
یجنسدى  ی کرم ا غزنین قرار داشته و گمان قریب یتین نگارنده این است که کرمان همان علاقه

باشدد. کده بدا وپیدت      است که مرکز آن، اکنون شهر پاراچندار مدی   صوبه سرحد )خیبر پختونخوا(
باشد و تتارب لفظى میان کرمدان   ی غزنین می مرز است و پکتیا نیز همسایه هم پکتیاى افغانستان

ست: کند. در فرهنگ دهخدا در توضیح این کرمان چنین آمده ا و کرم هم همین گمان را تائید می
شهرى  )جهانکشا( ای از غزنین. ناحیه )منتهى اپرب( کرمان: شهرى است قریب غزنه و مکران."

است میان بلاد هند و غزنه و از اعمال غزنه است و میان آن و غزنه چهدار روز راه اسدت )حددود    
وستان یاد دانیم که پاکستان فعلى از سرزمین هند بوده و به نام بخشى از هند البته همه می العالم(.

سال پیش از تحریر این سعور بخشى از سرزمین هند  ۰7میلادى یعنى:  ۱9۰5 شده و در سال می
ی پاکستان به معنى کشدورى، قبدل از آن وجدود     استتلال گرفته، پاکستان نامیده شد وگرنه کلمه

ر بدا  ها در مورد این کرمان ذکرشدده، بسدیا   نداشت؛ چون مشخصاتى که در کتب جغرافیا و لغتنامه
شدود و در ایالدت صدوبه سدرحد قبلدى و خیبدر        ی کرم یا کرم ایجنسى یاد مدی  کرم، که به علاقه

از اینکه توضیح کرمان بده   .اعلف والله. "کند خوانی می پختونخواه فعلى پاکستان موقعیت دارد، هم
 خواهیم. ی کوتاهى تبدیل شد و از معلب، دور افتادیم معذرت می متاله

ه از شکست لشکر خود خبر شد، بده سدوى کرمدان گریخدت. علاءالددین و      هرحال یلدوز ک به
الدین بن سام به شهر غزنه وارد نشده، به تعتیب یلدوز به کرمان رفتند. یلدوز کده از آمددن    جلال

های یکددیگر را   آنان معلع شد، از کرمان هم گریخت و مردم کرمان سر به شورش برداشته خانه
ای را کده یلددوز، پدس از قتدل سدلعان       ان را تصرف کدرد و خزانده  غارت کردند. علاءالدین کرم

شتر بار  9۴۴الدین به زور از وزیر او؛ مؤیدالملک سیستانى گرفته بود، به دست آوردند که بر  شهاب
هزار لباس طلا دوزى که طلاى بسدیار در هدر    ۱٢گردید و همه اموال و لباس و نتود و از جمله 

آن، از حساب بیرون بود به چنگ آوردند. آنان پس از گریدز یلددوز و    کاررفته بود و ارزش لباس به
بدار و   فتح کرمان، تصمیم به عودت به جانب غزنین گرفتند و با دل پُرخونى که از شکست خفدت 
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های قبلى، از مردم غزنین داشتند، به سربازان خود بانگ نمودند که تمدام شدهر غدزنین را     توهین
شماری  وار لحظه ى وصول به غزنین و غارت و کشتار مردم آن، دیوانهغارت کنند. سربازان هم برا

 ها به غزنین، مردم از قصد آنان اطلاع یافتند. آن کردند؛ اما پیش از رسیدن می

چون آگهى به مردم غزنین رسید که علاءالدین قصد نهدب و غدارت و کشدتار غزنویدان دارد،     
. مردم نزد قاضى سعید بن مسعود رفته شکایت تشویش و نگرانى عظیم در میان مردم پدیدار شد
نام داشت و در شهر غزنده بدود، رفتده     "صاحب"کردند و قاضى سعید هم نزد وزیر علاءالدین که 

نگرانى و شکایات مردم را به وى رسانید. صاحب به مردم اطمینان داد، ولدى کسدانى کده بیشدتر     
هدا و هدواداران    های تدرک  ی خانه تا همهمحل وثوق مردم بودند گفتند: که علاءالدین قصد دارد 

هدای جنگدى    ی دَرها را بستند و ارابده  الدین را تاراج کند. مردم شورش کردند و همه سلعان غیاث
ها موانع ایجاد کردند و بسیار اضدعراب   ها را پر از سنگ نمودند و در جاده بام حاضر نمودند و پشت

م، موصل و عراق، داخلِ شدهر غدزنین شددند. مگدر     و نگرانى پدیدار شد. همان روز تاجرانى از شا
 ها را جاى نداد. کسى آن

ها نزد بزرگان حکومت شکایت بردند، ولى مشکل حل نشد و ناچار نزد مجدالدین ابن ربیدع   آن
ی عباسى که آن روزها در غزنین بود، رفته شکایت کردند تا او براى تجار مسکن داد  رسول خلیفه

رسانم. سدپس کسدى را ندزد امیدر      م را به گوش سلعان علاءالدین میو گفت: شکایت شما و مرد
شنوی داشتند، فرستاد و پیام داد  که همه از وى حرف "سلیمان بن سیس"بزرگ و بااعتبار غوری، 

که سلعان علاءالدین را از نهب و چپاول اموال و کشتار مردم غزنین باز دارد. پیرمدرد بدا خدرد و    
الددین نیدز    عمل منع کرد. علاءالددین و جدلال   نوشت و او را از این محترم غورى، به علاءالدین

ها به امیدد چپداول بده     ی غارت غزنین را داده بودند و خیلی پذیرفتند و چون به عسکر خود وعده
لشکر پیوسته بودند و ترس آن بود که از منع عساکر در مورد چپاول اموال مردم غزنین شورشدى  

عوض غارت شدهر،   ای که از کرمان و یلدوز به دست آورده بودند، به انهبر پا شود؛ لذا از همان خز
 ها زر و سیم دادند و آرام شان ساختند. به آن

الدین با عسکر خود وارد غزنده شدده، مدورد اسدتتبال مدردم قدرار گرفتندد.         علاءالدین و جلال
ولى  ر خود مترر کند؛الدین متتول را به حیث وزی خواست تا مؤیدالملک؛ وزیر شهاب علاءالدین می

دستی کرده مؤید الملک را با اکراه و فشار، وزیر خود معدین   الدین برادر او معلع شد پیش تا جلال
کرد؛ چون علاءالدین خبر شد، مؤیدالملک را محبوس کرد و اختلاف بین دو برادر آشکار گردیدد.  

کردند، اختلاف و کشدمکش   میالدین خواست به بامیان بازگردد. وقتى خزانه را باهم تتسیم  جلال
شدد، ندزاع و    شدید فیمابین دو برادر بروز کرد و روى حبه و دینارى که در تتسیم، تفاوت دیده می
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کردند. نزدیکان و متربان دربار از دیدن خِستّ و بخالت آنان متأثر شده گفتند: اینان بدا   جدال می
الددین بده سدوى بامیدان رفدت و       لالاین همت پائین نخواهند توانست، مملکت را اداره کنند. جد 

عنوان سلعان در غزنین اقامت نمود. پزم به یاد دهانى اسدت کده معالدب فدوق، از      علاءالدین به
 ۱و تاریخ ذیل الذکر نتل شده است.تا اینجا، از د "الدین اعلام سلعنت محمود غیاث"عنوان 

 تسلط مجدد یلدوز بر غزنین

به گِرد آوریى لشکر پرداخدت. انددکى    )کُرم( نه و کرمان،الدین یلدوز، پس از شکست از غز تاج
نگذشت که سپاه بزرگى از ترک، خلج و غز، تشکیل داده جانب کرمان راه افتاد و در مسیر خدود،  

ی کلوا؟ رسید و بسیارى از لشکر غورى را که در آنجا بود کشته یا اسیر ساخت. یکى از  به منعته
نام داشت و از غلامان ترک بود، با دو هزار سوار براى فتح  "ارأیدکز تات"الدین که  غلامان شهاب

کرمان از جانب یلدوز گسیل شد. عامل و حاکم کرمان که ابن موفق نام داشت، همراه با ابدوعلى  
برد. ابوعلى بن سلیمان شدب و روز بده لهدو و لعدب و      بن سلیمان بن سیس، در کرمان به سر می

أیددکز تاتدار   "ها خبر دادند: که لشکر یلددوز بده فرمانددهى    آن گذرانید؛ چون به شراب و فساد می
نزدیک کرمان رسیده، هیچ توجهى نکردند و به لهدو و لعدبِ خدود، ادامده دادندد. ناگهدان        "ترکى

با لشکر خود بر آنان تاخت و پیش از اینکه از جا بجنبند، همه را از دمَِ تی  گذرانیدد.   "أیدکز تاتار"
ای باقى نگذاشدت. أیددکز، کرمدان را تصدرف کدرد و       ها کرد، دیگر زندهمگر کسانى را که خود ر

ی اُمراى غورى را کشته دید، با تعجب پرسدید   یلدوزهم به دنبال او وارد کرمان گردید. چون همه
بدل اکثدر آندان دسدتگیر      ها با ما جنگیدند و کشته شدند؟ أیدکز تاتار گفت: نه! ی این که: آیا همه

یلدوز او را ملامت و سرزنش نموده گفت: نباید اُمراى آن لشکر را که فدرار   شده، به قتل رسیدند.
رسانیدی. آنگاه سر ابن موفق حاکم کرمان را نزد خدود گذاشدته    کرده بودند، دستگیر و به قتل می

ها را  ها و بامیانی ای خود ادا نمود. سپس تمام دار و ندار غوری دو رکعت نماز شکرانه براى پیروزی
 کرد. تصرف م )کرمان(در کُر

سوی هم، کسى با شتاب نزد علاءالدین در غزنه رفته، او را از شکست سپاهش در کرمان  از آن
خواهد در میان  الدین یلدوز است و با این خبر می خبر داد. علاءالدین گمان کرد که او جاسوس تاج

وى را دستگیر نموده،  جهت مردم شایعه پخش نموده روحیات مردم و لشکر را تضعیف کند. ازاین
به دار کشید و جسد آن مخبر بدبخت بر سردار آویزان ماند. به نوشدته ابدن اثیدر در تداریخ خدود:      
هماندم ابر سیاهی بر آسمان غزنین پدیدار گشت و بارانى بارید کده بسدیارى از محدلات غدزنین     
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گ بود. مردم غزنین به مرغ، بزر ای فرود آمد که هر یک مثل تخم خراب گردید و بعد تگرگ و ژاله
گناه به دار آویخته شده است. نزد علاءالدین آمده،  شدت ترسیده گمان بردند که آن خبررسان، بی

خواستار پائین آوردن جسد از دار شدند. علاءالدین دستور داد جسد را پائین کردند و هماندم بارِش 
 فتند.بند آمد و ابرها پاره گردیدند و هوا صاف شد و مردم آرام گر

ای به  ازاینکه بر علاءالدین آشکار شد که خبر شکست سپاهِ وى، در کرمان راست بوده، نامه پس
ای یلدوز در کرمان و شکست سپاه خودش خبر  الدین به بامیان فرستاده از پیروزی برادرش؛ جلال

رفتده نیدروى   الدین قبلاً لشکرى آماده ساخته بود تا به بلخ  داده، از او تتاضاى کمک نمود. جلال
سلعان محمد خوارزمشاه را از آن شهر بیرون کند؛ ولى با رسیدن پیام برادر، از بسیج به سوى بلخ 

الدین یلدوز هم به سوى غزنه راه افتداد و   منصرف گردید و عنان را به جانب غزنه بر گردانید. تاج
ی  متابدل قلعده   بده غزنده رسدیده در    هدد ش(،  71۰مرداد /هد ق، )اسد ۰۴٣الحجه  در اواخر ذی

ها او را رها کرده نزد سلعان  علاءالدین فرود آمد. علاءالدین لشکر زیادی نداشت. زیرا اکثر غوری
هم علاءالدین با لشکر  رفته بودند. با آن الدین محمود به فیروزکوه )احتماپً چخنران کنونى( غیاث

لدوز آن را در محاصره گرفدت.  ی غزنین داخل شد و ی یلدوز جنگید؛ ولى عاجز آمده به حصار قلعه
الدین برادر علاءالدین با چهار هزار سوار جنگی از مردان بامیان، بلخ و غیرها، نزدیک غزنین  جلال

الددین در بیدرون غزنده     ی قلعه را رها کرده، به جنگ جلال رسید. یلدوز به هراس افتاده محاصره
ه در قلعه باوى در محاصدره بودندد،   شتافت. علاءالدین هم از فرصت استفاده کرده به عسکرى ک
الدین هم از جلوى یلدوز یورش بَرد تدا   فرمان داد که از عتب یلدوز رفته بر او حمله کنند و جلال

الدین درگیر شد. لشدکر یلددوز در ایدن     ی بلق؟ با نیروى جلال همه را از بین ببرند. یلدوز در قریه
الدین را دستگیر نموده، نزد  شته گشتند و جلالجنگ پیروز شد و بسیارى از لشکر بامیان و بلخ ک

الدین که در حکم موپیش بود، از اسب پیاده شده دسدت او را   یلدوز آوردند. یلدوز به احترام جلال
اش احتیاط و احتدرام کنندد. یلددوز بده غدزنین       بوسید و به محافظ سپرد و دستور داد: در نگهبانی

ی  الدین را با خود داشت. یلدوز به علاءالدین که در قلعه که هزار تن اسیر و جلال برگشت، درحالی
غزنین همراه با اکابر و اُمراى غوریه در محاصره بود، پیام داد که قلعه را تسلیم کند وگرنده هدزار   

رحمانه چهارصد اسیر را در پداى قلعده و در    اسیر را خواهد کشت. علاءالدین نپذیرفت و یلدوز، بی
رسانید. او ناچار امان خواست و یلدوز امان داد تا از قلعه بیدرون شدد؛ ولدى    دید علاءالدین به قتل 

 الدین؛ برادرش یکجا زندانى کرد. یلدوز او را گرفتار نموده، با جلال

خوارزمى؛ برادر سلعان محمد خوارزمشاه،  "ملک تکش"هد ق، هندوخان ابن  ۰۴٣در ماه صفر
حضدور داشدت، زنددانى نمدوده، فدتح خدود را بده         ی علاءالدین راهم که آن زمان در غزنه و قلعه
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 ۱ الدین نوشت. فیروزکوه، براى سلعان غیاث

 کشمکش قدرت در بامیان

الدین در بامیان بود کده خبدر شکسدت و زنددانى      عباس برادر سام و عموى علاءالدین و جلال
نیز با هدایاى ، وزیر علاءالدین "امیر صاحب"شدن هر دو پسر برادر را در غزنین شنید و همانگاه 

فراوان و چند فیل، رهسپار دربار خوارزمشاه شده بود تا بدا کمدک وى لشدکرى بده غدزنین بدرده       
الدین را آزاد و یلدوز را منهزم سازد. پس در واقع بامیان از هرگونده معدارض و    علاءالدین و جلال

دامى مختصدر،  شده بود؛ لذا عباس عموى علاءالدین، فرصت را مغتنم شمرده طى اقد  مزاحم خالی
شهر بامیان و قلاع آن را متصرف گشت. صاحبِ وزیر؛ چون از واقعه خبر شد، از راه برگشت و در 
بامیان عسکر زیاد گردآورد تا عباس عموى علاءالدین را شکسدتانده از بامیدان منهدزم کندد و در     

ورد به جانب بامیدان  الدین را از بند آزادکرده، دختر خود را به نکاح وى آ همان هنگام، یلدوز جلال
الدین به بامیان آمد و تتاضاى تسلیم شدن عمو را نمود. عباس که توان متابله با  اعزام کرد. جلال

خواستم و چون ترسدیدم کده    الدین را نداشت، با پُر رویى گفت: من بامیان را براى خود نمی جلال
الدین که خود به  اینک شما جلال مبادا خوارزمشاه آن را بگیرد، پیش از او بامیان را تصرف کردم.

الدین بامیان را تحویل وى  کنم. عباس عموى جلال بامیان آمده اید، من بامیان را تسلیم شما می
الدین پسر برادر، قرار گرفت و خُرسند گردید که عتوبدت نشدد.    داد و مورد حرمت و تشویق جلال

 ٢ شناسی عباس بود. این از چاپکى و موقع

 ها ارزم شاه و غوریسلطان محمد خو

سلعان محمد خوارزم شاه پس از فتح ترمذ و سپردن آن به ترکان غیدر مسدلمانِ ختدا، جاندب     
 اندخوى و میمنه آمده آن مناطق را به دست آورد و به جانب تالتان )شهرى بدوده بدین میمنده و   

الدین به  ن غیاثیکی از غلامان سلعا آمد که والى آن گردد( مرغاب و فعلاً به نام چینکتو یاد می
بود. خوارزم شاه که بسیارى از شهرهاى خراسان چون هرات، بلخ، ترمدذ،   "سونک امیرشکار"نام 

اندخوى، گرزیوان و میمنه را بدون خونریزى به دست آورده بود، به سونک امیرشکار نوشدت کده   
وارزم شاه لشکر خالی برگشت. خ تالتان را تسلیم کند. امیرشکار چیزى نگفت و قاصد ناامید و دست

که نزدیک شاه رسید،  آراست و سونک امیرشکار نیز با لشکر خود به جانب خوارزم شاه آمد. همین
باره اسب خود را جهاند و با سرعت پیش آمد و از اسب پیاده شد و شمشدیر را دور اندداخت و    یک
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شاه گمان برد که او زمین را سجده کرد و با آوازِ بلند، از خوارزمشاه بخشش و عفو طلبید. نخست 
 غیرتی عرضه و بی شراب نوشیده و مست است، ولى معلوم گردید که او مست نیست، بل انسان بی

الدین، به این  بوده که براى نجات جان خویش و نه مردم و نه حفظ دارایى و حرمت سلعان غیاث
و بده وى تدوجهى   ی تحتیدر نگریسدت    عمل بُزدپنه دست یازیده است. خوارزم شاه او را به دیده

نکرد و داخل تالتان گردید و هرچه مال، زر، سیم و چهارپایان حکومتى بود، همه را گدردآورده بدا   
الدین فرستاد و او را جانشین خود در تالتانِ فاریاب تعیین نمود. خوارزمشاه، پس  هدایایى نزد غیاث

على قلعده دارکدالین )کدالوین،    از فتحِ آرامِ تالتان، به سوى قلاع محکم بادغیس رفت. على بن ابو
از قلعه بیرون شده در بلندى کوه، با خوارزم شداه بده شددت بده      کالیون، کالینیا، وکلین هم آمده(

های کالیون و پیوار را تسدلیم وى کندد. علدى     جنگ برخاست. خوارزم شاه رسولى فرستاد که قلعه
صاحب دارد و من جز به  الدین( ثالدین )ظاهراً غیا ها چون سلعان شهاب گفت: من مملوکم و قلعه

گونه با  آمد و گفت: امیر باید این ها به دیگرى تسلیم نخواهم کرد. خوارزم شاه را خوش صاحب آن
 ۱عزّت نفس باشد نه مثل امیرشکار.

هایی از خوارزمیان،  خوارزم شاه به هرات آمد و در بیرون شهر سراپرده زده آنجا متیم شد. دسته
عادت دیرینه شان به قعاع العریتى پرداختند و حسدین بدن خربیدل تدوان     یکى پى دیگرى طبق 

الدین با هددایا و تحدف فدروان بدراى      ی سلعان غیاث جلوگیرى نداشت. در همان روزها فرستاده
خوارزم شاه از فیروزکوه، به هرات رسید و شاه از وى استتبال شایان نمود. عجب این بود، که وزیرِ 

های غور را داشت، به عبارتِ موپیم  الدین را که اینک تنها کوه قدرت، غیاثهمه  خوارزم شاه، باآن
الددین؛ پددر    کرد. با اینکه اُمراء و دیگر خوارزمیان، سلعان بزرگ غیداث  الدین یاد می سلعان غیاث
را حاکم غزنه در زمدان حیدات    الدین الدین محمود را تنها حاکم غور و سلعان شهاب همین غیاث
نامندد.   الدین ناتوان را موپ و سرور خود و سلعان مدی  کردند؛ ولى اینک محمودِ غیاث شان یاد می

هد  717مهر /هد ق، )میزان ۰۴٣هرحال ابن خربیل به جانب اسفزاز لشکر کشید و در ماه صفر  به
هرات رسید؛ ولى حداکم اسدفزاز، ندزد     (سبزوار -با لشکرى از خوارزمیان به اسفزاز )شیندند  ش(،
دین محمود، به فیروزکوه رفته بود. ابن خربیل اسفزاز را به محاصره گرفته، پیام فرسدتاد و  ال غیاث

سوگند خورد که اگر سبزوار را تسلیم کنند، همه در امان خواهند بود و اگر بجنگندد؛ چدون او بدر    
اریان عام خواهدد کدرد. سدبزو    اسفزاز یا سبزوار مسلط شود، همه را از صغیر و کبیر، پیر و برنا، قتل

اپول تسلیم کردند و به کسى آسیب نرسید. حاکم سبزوار که تمایل  و شهر را در ماه ربیع ترسیدند
ازآن،  الدین داشت، بدون تحمل ضرر و خعر، جان را سالم نگه داشت. پدس  به جانب سلعان غیاث
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تاد و فرسد  به نیمروز لشکر برد و کسى را نزد حرب بن محمد والى سیسدتان )نیمدروز(   ابن خربیل
اطاعت او را براى خوارزمشاه، بخواست که حرب بن محمد هم پذیرفت و خعبه به نام خوارزم شاه 

الدین از حرب والى نیمروز خواسته بود که خعبه به نام او بخواندد؛ ولدى    تر غیاث خواند. البته پیش
 ۱حرب تعلل نموده بود.

 الدین و یلدوز کشمکش محمود غیاث

الدین، از یلددوز   الدین یلدوز کشاله یافت و هرازگاهی غیاث الدین و تاج اما داستان سلعان غیاث
الدین بن سام  کرد؛ چون یلدوز، علاءالدین و جلال خواست و یلدوز هم تعلل می اطاعت و خعبه می

الددین رسدولى    حاکمانِ بامیان را در جنگ غزنه شکست داده، به زندان انداخته بود، این بار غیاث
گونه  دارد، همان طور مجدانه خواست که یا بر او خعبه بخواند یا آننه در دل دوز بهفرستاد و از یل

الددین   ها نخست به روح سلعان شهاب خعبه کند. یلدوز، خعیب غزنین را طلبیده گفت: در خعبه
رحمت بفرستد و سپس به نام یلدوز خعبه بخواند. خعیب نیز در نماز جمعه چندین کدرد. سدلعان    

ی غزنین  نوشت که باید اموال و نتود خزانه های خود به یلدوز مجدانه می تمام نامه الدین در غیاث
 کندی!  الدین نوشت: چرا در مورد خزانه اصرار می ازآن به غیاث را براى وى بفرستد. یلدوز هم پس

ی شدر و   که ما آن را به زور شمشیر خود گردآورده ایم. کسانى که اطراف تو هسدتند، همده مایده   
ها مال و زمینِ بسیار بخشیدى و اقعاع نمودى؛ ولى نسبت به من حتى به  ؛ اما تو براى آنفسادند

کنی هم عمل نکردى. حاپ اگر مدرا آزاد کندى، بده     وعده خود که مرا از غلامى و بردگى آزاد می
گونده خدواهم    نامت خعبه خواهم گفت و همیشه در خدمت حاضر خواهم بود و اگر نکنى همدین 

ی  الدین رسید و نامه را خواند، شهود را خواسته نزد آنان صدیغه  سول یلدوز، نزد غیاثماند. چون ر
الدین ایبک را که سلعان کشور هند بود، اجرا نموده، هردو را از رقِیّت بندگى  آزادیى یلدوز و قعب

تر ازآن، براى هریک هزار قبا، هزار کلاه و کمربندهاى طلا و شمشیرهاى زیاد و چ آزاد کرد و پس
آمد و خلعت را قبول کرد؛  فرستاد. یلدوز را خوش بان شاهى و صد اسب چابک، با رسوپنى و سایه

اما چتر را نپذیرفت و گفت: ما بندگان و غلامدانیم و شایسدتگى چتدر شداهی ندداریم؛ امدا چدون        
را بده   الدین ایبک که آن زمان در پشاور بود رسید و نامه و هدایا الدین، نزد قعب ی غیاث فرستاده

رسدان را بوسدید. سدپس     ی خود را خواند، نخست سُم اسدب پیدام   او تسلیم نمود، چون آزادى نامه
هدایا را قبول کرده، خلعت را پوشید؛ ولى چتر را نپذیرفت و گفت: مدا غلامدیم نده شداه؛ امدا آزاد      

 ٢خواهم آن را جبران کنم. کردنم نیک است و من تمام عمر، خدمت سلعان نمایم و می

                                                           
 .۰۱7 -۰۱۰ ص ص ۰و ابن خلدون، ج  ٢۰۰، ص ۱٢ابن اثیر، ج  ۱
 .۰۱7ص ۰و ابن خلدون، ج  ٢۰1-٢۰5ص  ص ۱٢ابن اثیر، ج  ٢
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 الدین محمود رزم شاه و غیاثخوا

الدین خواست تا با هم پیوند خویشى برقرار کنند  برد از غیاث خوارزم شاه که در هرات به سر می
الددین یلددوز را بشدکنند. خوارزمشداه،      و با ابن خربیل یکجا شده، دشمن مشترک خود؛ یعنى: تاج

ت: چون بر یلدوز چیدره گشدتند   الدین محمود قرارداد و گف حسین بن خربیل را تحت فرمان غیاث
باید غنایم را سه بخش کنند کده یدک بخدش آن مدال خوارزمشداه و بخدش دیگدر مربدوط بده          

الدین هم آن را پذیرفت. در همان زمان  الدین محمود و قسمت سوم از آنِ سپاه باشد. غیاث غیاث
ت. خوارزمشاه، به مرو به خوارزمشاه خبر آمد که والى مازندران مرده و اوضاع آن دیار نامعلوب اس

الدین و حسین بن خربیل، درصددد گدرد آوریدى     رفت تا ازآنجا به مازندران بتازد؛ اما سلعان غیاث
الددین   بر یلدوز شدند. چون یلدوز، بر آننه قول داده بود، نسدبت بده سدلعان غیداث     لشکر و حمله

گردیدد و رسدولى ندزد     الددین معلدع   نکرده بود، از اتحاد فیمابین حسین بن خربیدل و غیداث   عمل
الدین فرستاد و جَزعِى بسیار کرد که چه چیز وادارت کرده که بر ضد مدن بدا خوارزمشداه و     غیاث

کده   های تدو. آنگداه   الدین پاسخ داد: که عصیان و خودسری حسین ابن خربیل متحد شدى؟ غیاث
 یم در جنوب آن بوده(قندهار قد .ی شهر فعلى قندهار یلدوز این پاسخ بشنید، به تگین آباد )منعته

ی آنجاهدا را کده قدبلاً بده      رفت و آنجا را به تصرف آورد و به بُست رفت و آنجا را گرفت و خعبه
والى سیستان و حسین ابن  "حرب بن محمد"شد، موقوف کرد و به  الدین محمود خوانده می غیاث

عبه بیفگنند که اگر چندین  الدین را از خ خربیل والى هرات پیام فرستاد که نام خوارزم شاه و غیاث
الدین بن سام را کده در   نکنند، به زودى به جنگ شان خواهد آمد. سپس به غزنین بازگشته جلال

نمود و دختر خود را به نکاح او داد و پنج هزار سوار بده او   غزنه زندانى کرده بود آزاد نموده، عزّت
ی دولدت یلددوز    د آزادکدرده ضدمیمه  سپرد تا به بامیان رفته آن دیار را از چنگ عباس عموى خو

الدین متتول را یکجا کرد تا بیخ عباس  افسر ترک سلعان شهاب "أیدکز تاتار"نماید و همراه وى 
الددین گفدت: شدما     به جلال "ایدکزتاتار"را از بامیان برکنند. چون آنان از شهر غزنه دورتر شدند 

و سلعان بن سلعان است؛ ولى خلعت این  تر ی شما بزرگ الدین را نگرفتید که از همه خلعت غیاث
تر است. تمام عسکر ترک، از یلدوز خشمگین اند  را پوشیدى که بسى از تو کوچک مأبون )مفعول(

ی ناسپاس را یدک سدره    و بهتر است به سوى غزنین برگردیم و همین امروز، کار یلدوز؛ این بنده
نپذیرفت و گفت: هرگونده باشدد مدن بایدد     الدین که اینک داماد یلدوز شده بود،  کنیم. مگر جلال

کابدل   گفت: با تو نیستم و بده  "ایدکز" بامیان رفته آن بلاد را از دست عمویم عباس بیرون کنم.
الددین ایبدک پادشداه هندد بدود. یکدى از رسدوپنى کده از جاندب           رفت که تحت حاکمیت قعدب 

الددین   ل دیده گفت: از جانب قعدب را در کاب "ایدکز"الدین ایبک، نزد یلدوز، اعزام شده بود،  قعب
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الدین فورى خعبه بخواند وگرنه با  دارم که او باید به نام سلعان غیاث الدین یلدوز پیام ایبک، به تاج
 او خواهد جنگید.

پس گرفت  الدین به بامیان رفته آنجا را از عمویش عباس، بدون جنگ باز هم جلال طرف از آن
 لاً مسعور گشت.و به ملک یلدوز ضمیمه کرد، که قب

الدین و اینکه  الدین ایبک مبنى بر حمایت وى از سلعان غیاث چون أیدکز، سخنان رسول قعب
الدین خعبه نخواند، با او خواهد جنگید را از زبان رسول ایبک شدنید، قدوت    اگر یلدوز به نام غیاث

بده ملدک   قلب یافت و تصمیم گرفت که بده غزنده رفتده آن را از تصدرف یلددوز خدارج سداخته        
 الدین مُنضَم کند. غیاث

الدین رسیده پیام او را رسانید کده   الدین ایبک نزد سلعان غیاث ی قعب طرف هم نماینده از آن
الدین از خوارزم شاه حمایت کند تا مشکل غزنین و دیگدر جاهدا حدل     مشوره داده بود: فعلاً غیاث

الدین ایبدک نوشدت کده     هم به قعب "أیدکزتاتار" شود. آنگاه هرچه خواست تصمیم اتخاذ نماید.
یلدوز و برانداختن وى از غزنین و تگین آبداد و دیگدر منداطق را     تصمیم رفتن به غزنه و جنگ با

جا متام کندد تدا    ی غزنه را گرفت همان دارد. ایبک پاسخ نوشت که أیدکز، به غزنه برود. أگر قلعه
آید، غزنه را ترک گفته یا نزد ایبک و یدا   وى خود به غزنه آید و اگریلدوز از تگین آباد به جنگ او

ی ایبدک را   ازاینکه نامده  الدین در فیروزکوه و یا هم به کابل بازگردد. أیدکز پس نزد سلعان غیاث
خبدر شدد و    الدین بن سام از لشکرکشی أیدکز با خواند، با لشکرى به جانب غزنین راه افتاد. جلال

اد. یلدوز هم به نمایندگان و نائبانش در غزنه نوشت که در اطلاع د به یلدوز در تگین آباد )قندهار(
هدد   ۰۴٣حفظ شهر، محتاط باشند تا مبادا أیدکز غزنه را متصرف شود. أیدکز روز اول رجب سال 

نزدیک غزنه رسیده، نوّاب و نمایندگان یلدوز را تهدید کرد کده   هد ش(، 717بهمن /دلو ۱9ق، )
سلیم نکردند. أیدکز وارد شهر شد و نواب یلدوز، به قصر پنداه  شهر را تسلیم وى کنند؛ ولى آنان ت

های شهر را غارت کرد تا اینکه قاضى الحال نزد أیدکز آمدده گفدت:    بردند و أیدکز برخى از محله
هزار دینار، طلاى خالص رکنى نتد )رکندى عبدارت    دست از غارت بردارد و در برابر آن مبل  پنجاه

الدین کیمیاگر، آن را ساخته و رواج داده بود و بعد از  گر به نام رکنبود از طلاى خالص که یک زر
و متدارى هم از تجار، مال و پدول اخدذ کدرده بده أیددکز       گفتند( اوهر طلاى خالص را رکنى می

خواهد داد؛ لذا غارت را متوقف ساخته، زرها و اموال را اخدذ نمدود و روز جمعده بده ندام سدلعان       
 الدین خعبه خواند. غیاث

الدین بودند بسى شادمان شدند. زیرا همه از ستمگرى یلدوز و  مردم غزنه که اکثراً هوادار غیاث
أیدکز شهر غزنه را متصرف شده، خعبه  آمده بودند. به یلدوز خبر رسید که جان اُمراء و عسکر او به
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اسدت کده: در   الدین رفته و به وى گفت  ی ایبک نزد غیاث الدین خوانده و هم نماینده به نام غیاث
شود و اگر کسى با سلعان مخالفت کند، در متابلش  تمام متصرفات هند به نام او خعبه خوانده می

خواهند جنگید. یلدوز با شنیدن این خبر، دل از دست داد و بسیار ترسید و در تگین آباد، خعبه به 
ه راه افتداد؛ چدون   الدین خواند و اطاعت خود را اعلام نمود. سپس به سوى غزند  نام سلعان غیاث

الدین ایبک مأموریت جنگ با یلدوز را نداشت، از  از آمدن یلدوز خبر شد و از سوى قعب "أیدکز"
ی یلددوز در   هزار دینار طلاى رکندى کده از خزانده    غزنه بیرون شد و به تِمران، متام نموده، پنجاه

سدط رسدوپن خدویش ندزد     غزنین گرفته بود و با اموالى که از مردم غارت کرده بدود، همده را تو  
الدین؛ در فیروزکوه فرستاد. سلعان هم به ایدکز نوشت: که تمدام طلاهدا را بده تدو      سلعان غیاث

بخشیدم که در امور خود و عسکر خود خر  کنى؛ ولى اموال غارت شده از مردم را نزد خود گرفتم 
ابدر برایدت زر و سدیم    تا با رسولى، به غزنه بفرستم که به صاحبانش برگرداند و عدوض آن، دو بر 

خواهم داد و ما نباید حکومت خود را با غارت و چپاول اموال مردم شروع کنیم؛ همننین سدلعان  
 .الدین رقِّیت و بردگى را از ایدکز برداشت و از قید غلامى آزادش نمود غیاث

 امیران آل کَرت در هرات

شاهان آل کدرت، از بتایداى   زبان تاجیک، سلسله  یکی دیگر از سلسله شاهان و امیران فارسی
الدین غورى، پادشاه معروف غدور، دو تدن از    سلاطین غورى بودند. بدین طریق که سلعان غیاث

الددین عثمدان مرغیندى را مناصدب بزرگدى داد کده        بنى اعمام خود هر یک عزالدین عمر و تداج 
 "الدین عثمان تاج"را به وزیریى خود برگزید و سپس حکومت هرات را به او داد و  "عزالدین عمر"

الددین   ی خیسار که در دو منزلى راه هرات به غور بود مترر نمود. بعدد از مدرگ تداج    را حاکم قلعه
الدین بر جاى ماند و این مصادف بود با سلعنت آخرین سدلعان   عثمان، پسرى از وى به نام رکن

وف غورى. همین الدین محمد معر فرزند همان سلعان غیاث "الدین محمود سلعان غیاث"غورى؛ 
الددین   تحت حاکمیت رکدن  ی خیسار و بخشى از سرزمین غور را الدین محمود، قلعه سلعان غیاث

ی  الدین عثمان قرار داد و دختر خود را نیدز بده عتدد وى درآورد. بعددازآنتراض سلسدله      فرزند تاج
مین کندونى  زمان با آن، یورش چنگیز مغول بدر سدرز   ها و روى کار آمدن خوارزم شاه و هم غوری

ی خیسار و برخى از سدرزمین غدور را در دسدت داشدت.      الدین حاکمیت قلعه افغانستان، هنوز رکن
که چنگیزخان او را به تسلیم شدن دعوت نمود، فوراً از در اطاعت و انتیاد درآمد تا مدردم و   همین

سدر و  الددین صداحب فرزنددان پ    حکومت خود را از قتل و نهب لشکر مغول حفظ کند. ملک رکن
شد  الدین محمد بن ابوبکر یاد می های دخترى وى، به نام شمس دختر گردیده بود و یکى از نواسه
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الددین همدین    الدین در سرزمین او در خیسار و بخشى از غور بود. ملک رکدن  که نایب ملک رکن
 الدین محمد را به دربار چنگیز خان فرستاد که با حرمدت و عدزت از   ی دخترى خود؛ شمس نواسه

 ٢۰الدین، با تمام حدزم و احتیداط در حکومدت     سوى چنگیز خان پذیرایى شد. بعدازآن ملک رکن
ای در  کدرد تدا سدرزمین کوچدک خدویش را کده چدون جزیدره         ی خود با مغوپن رفتدار مدی   ساله

الددین مجبدور بدود تدا بدا       ی دریاى لشکر مغول قرارگرفته بود، حفظ نماید. ملدک رکدن   محاصره
طرف و بدا حکدام مغدول در     چون چنگیز خان، اوکتاى خان و گیوگ خان ازیک امپراتوران قهارى

ایران چون جرماغون، جنتمور، نوسال، گرگوز و امیر ارغون از طرف دیگر و طایر بهدادر، فرمانددۀ   
 ها حفظ کند. باقدرت مغول در بادغیس، بااحتیاط رفتار نموده، خود و مردم را از گزند آن

گدذار سلسدله    الدین بود که بنیدان  ی دخترى ملک رکن ه کرت نواسهالدین محمد؛ معرف ب شمس
هدای   سال بدر هدرات و افغانسدتان حالیده و بخدش      ۱۰۴شاهان آل کرت در هرات گردید و بیش از 

خاقان او  "منگوقا آن"بزرگى از شرق ایران فعلى و قسمتى از پاکستان کنونى سلعنت کردند. چون 
الدین را پسدندید و حکدم حکدومتى وپیدات هدرات، غدور،        گردید، حکومت شمس شاهنشاه مغول 

هدای   غرجستان، مرغاب، فاریاب، جوزجانات، بلخ، فراه، سیسدتان و کابلسدتان، از جیحدون تدا کنداره     
الدین سپرد و براى امیدر ارغدون؛ حداکم عمدومى ایدران و افغانسدتان        دریاى سنِد را به ملک شمس

پنج صد هزار سکِهّ بده وى بپدردازد؛    حمایت کند و مبل الدین  وقت، امر فرستاد که از ملک شمس آن
 ی خیسار آغاز کرد و تا هرات را تحت تسلط خود آورد. لذا وى نخستین حکومت آل کرت را از قلعه

ای از ملدوک   آل کَدرت، طبتده  "نویسدد:   ی دهخدا سلسله شاهان آل کرت را چنین می در لغتنامه
هد ق، حکومت رانده اند و پایتخت آندان هدرات بدود.     59۱ تا ۰۰٣شرق ایران از نژاد غوریان که از 

الدین و او به زمدان جددّ خدویش     ی ملک رکن الدین محمد دخترزاده ی این دودمان شمس سرسلسله
الددین کهدین؛    ( و پس از او رکدن ۰5۰ -۰۰٣الدین یکی از سران سپاه و از متربین چنگیز بود ) رکن

الدین کهین پسر او فخرالدین  ( و بعد از رکن5۴7 -۰55الدین محمد به جای او نشست ) پسر شمس
الددین پسدر فخرالددین اسدت      (، چهارمین فرمانروای این سلسله غیاث5۴۰-5۴7به متام پدر رسید )

 – 5٣۴(، ششدمین ملدک حدافظ )   5٣۴ – 5٢9الدین محمدد )  و پنجمین آنان شمس (5٢9 – 5۴5)
الددین جدای    ( و پس از او پسرش غیاث55۱-5٣٢( و هفتمین این دوده معزالدین حسین است )5٣٢

( و او را امیر تیمور گورکان مغلوب کرده و با پسر به ماوراءالنهر فرسدتاد و در  51٣ -55۱پدر گرفت )
 ۱ی آل کرت منترض گردید. و سلسله به امر او به قتل رسیدند 515آنجا در 
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 الدین کرت امارت ملک شمس -1

الدین محمود کده در سدرزمین    الدین داماد غیاث ک رکنمل"نویسد:  مرحوم غلام محمد غبارمی
کرد، در  می ی خیسار واقع در دو منزلى هرات و بخشى از وپیت غور حکومت کوچکى شامل قلعه

ی دختدرى خدود    کده دعدوت چنگیدز بده او رسدید، نواسده       ها و یورش چنگیز، همدین  زمان مغول
ی  فرستاد و اظهار انتیاد نمود تا منعته کرت را به رسولى نزد چنگیز الدین محمد معروف به شمس

های معمول، در نزد مغوپن حفظ کند. چنگیزخان او را پذیرفته مجدداً  عام و ویرانی خود را از قتل
الددین   الدین فرمان و منشور نوشت و نیدز از شدمس   حکومت خسیار و بخشى از غور را براى رکن

ی خدود بدا    سداله  ٢۰ن در طدول حکومدت   الددی  محمد کرت، به گرمى پذیرائى نمود. ملدک رکدن  
طرف و از طدرف دیگدر بدا     امپراتوران مغول؛ چون: چنگیزخان و اوکتاى خان و گیوگ خان ازیک

حکام و اُمراى محلى در ایران و افغانستان کنونى؛ چون: جرماغون، جنتمور، نوسال، گرگدوز، امیدر   
ول در بدادغیس، بده شدکل بسدیار     ی تایر بهادر سپهدار نظدامى مغد   اضافه ارغون و دیگر حکام به

 ۱ب قهّاران مغول برانگیخته نشود.کرد. تا غض محتاطانه رفتار می

ی خیسار و بخشى از غور را از هجوم و تعاول چنگیز نجات داده بود،  الدین که قلعه ملک رکن
الدین محمد کرت بعد از  از جهان رخت بر بست و ملک شمس هد ش(، ۰٢۰هد ق، ) ۰۰٣در سال 
سال پادشاهى کرد، همدو   ٣٢الدین به تخت حکومت نشست و بیش از  درى؛ اش ملک رکنجد ما

الدین در سدال   ملک رکن"نویسد:  سلسله آل کرت را بنیان گذاشت. خواند میر در حبیب السیر می
الدین محمدد را بعدد از فدوت جدد بزرگدوار در دیدار        به جهان جاودان شتافت و ملک شمس ۰۰٣

جهان وقایع و حاپت روى نموده، در زمان سلعنت منگوقا آن بده ترکسدتان   خراسان و سایر بلاد 
الددین آثدار شدجاعت و     ها که قاآن را با مخالفان دست داد، ملک شدمس  رفت و در یکى از جنگ

ی منگو قاآن گردیدد و امدارت مملکدت     مردانگى به ظهور رسانیده ملحوظ عین عنایت پادشاهانه
ز و فراه و سیستان به وى مفوض گشته مَلکِ به مسکن معهدود  هرات و غور و غرجستان و اسفزا

مراجعت نمود و در باب عمارت و زراعت و معمورى شهر و وپیات اهتمدام فرمدود؛ چدون ملدک     
و متضى المرام از اردوى منکوقاآن به خراسان بازگشدت،   الدین محمد دوستکام او شادکام  شمس
الدین و حاکم سیستان نصدیرالدین را   غرجستان؛ سیفی هرات را مرکز دولت ساخت و مَلکِِ  بلده

در متام وفاق او اتفاق  الدین متحد بودند و  که با وى ایعنى: با ملک غرجستان علیه ملک شمس
نمودند، به دست آورده بکشت و قلعه بکدر را کده در غایدت حصدانت و      بر ضد ملک  زندگانى می

وت هلاکوخدان بده اردوى آباقدا خدان شدتافته در      بود، فتح فرمود و بعد از فد  متانت او استحکام 
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و مردانگى به تتدیم رسانید کده اباقداآن    نوعی لوازم جلادت او شجاعت  به "برکه خان" ی معرکه
خان او را منظور نظر عاطفت گردانید و تشریفات فاخره و طبل و علم عنایت کرده اجازت مراجعت 

 ۱."خرامیده به حکومت مشغول گردید  خود ابه هرات داد و ملک به متر عِزّ او عظمت 

در  ، شداهان مغدولى  "ابدا قداآن  "الدین کرت در مدت سلعنت خود با هلاکوخان و  ملک شمس
ایران و افغانستان و با گیوگ خان و منگو قاآن و قبلاى خان، امپراتوران و شاهنشاهان مغولى که 

کده منگوتده    ان بود. هنگدامی تحت فرمان داشتند، همزم ی حکام و شاهان مناطق مفتوحه را همه
هجدرى   ۰۰۰م، )برابدر بده سدال     ۱٢۰۰حاکم مغولى تخارستان افغانستان، در سدال  نوین )نویان(

الدین  براى فتح هندوستان عازم این کشور بود، ملک شمس شمسى( ۰٢7به سال  قمرى و معابق
پهدور و ملتدان رسدانید و    های  لشکر مغول ر ا از راه قندهار برده، از رود سند عبور داده تا دروازه
ی خراج وادار نمود. چون مغوپن  همو خود با حاکمان پهور و ملتان گفتگو کرده آنان را به تأدیه

الدین دانستند، حکومت پهور را نیز به وى دادند. مگدر   این فتح بدون خونریزى را از جانب شمس
ى با مسلمانان هندوستان نمودند اندیش رشک بردند و او را متهم به همکار یک تعداد عناصر تنگ

الدین به تایر بهدادر، فرماندده قدرتمندد مغدول در      رو، ملک شمس که مجازات آن مرگ بود. ازاین
 ۰٢۰هد ق، ) ۰۰7افغانستان حالیه، که در بادغیس موقعیت داشت پناه برد؛ ولى تایر بهادر در سال 

دید. باز بد اندیشدان در پدى او افتادندد و    به جاى او مترر گر بمُرد و منگوته نوین )نویان( هد ش(،
الدین را به دربار چغتایى به غرض مجازات کشیدند که چغتاى نیز در آن هنگام بمُرد  ملک شمس

و پسر چغتاى با ملک طرح دوستى ریخت و چون خود رونده به دربار خاقان مغول بود، او را همراه 
الدین، خوشدش   ، از هوش و فراست ملک شمسبرد. قاآن "منگوقاآن"خود به دربار خاقان مغول، 

فاریاب، فراه،  مرغاب )مرو رود( جات( )هزاره آمد و منشور حکومت وپیات هرات، غور، غرجستان،
الدین  های رود سِند را به ملک شمس های جیحون تا کرانه سیستان، کابلستان، بلخ، یعنى: از کناره

کده بدا ملدک     فغانسدتان کندونى دسدتور داد   کرت بخشید و به امیر ارغدون آقدا حداکم عمدومى ا    
ی نتد بده وى بپدردازد. ملدک از     پنج صد هزار سکّه الدین ازهرجهت کمک کند و نیز مبل  شمس

هجدرى قمدرى و معدابق     ۰۰1م، )برابدر بده   ۱٢7۴قراقروم به افغانستان حالیه برگشت و در سال
 بناى حکومت آل کرت را در هرات گذاشت. هجرى خورشیدى(۰٢9به

 "ابدا قداآن  "الدین محمد کرت که حکومت خود را در هرات تأسیس کرد و بدا حمایدت    شمس

آهسته و آرام با ضمیمه ساختن وپیات سیستان و هرات و اطراف آن؛ چدون پوشدنگ، چِشدت و    
الدین حداکم غرجسدتان و    اسفزاز، به قدرت خود، ثبات بیشتر بخشید و با شکست دادن امیر سیف
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الددین، وسدعت بیشدتر     ها، حکومت ملدک شدمس   تان و فتح آن سرزمینامیر نصرالدین؛ امیر سیس
هجدرى قمدرى، بده تخدت      ۰۰٣قوماندان نظامى مغول در سال  "تایربهادر"یافت. وى که توسط 

 ۰5۰داری تا سال  امارت نشانده شد، با قاطعیت و گاه نیرنگ و خشونت و گاه هم ملاطفت و مردم
مغولى ایران، عزیز و محترم بود تا اینکه هلاکوخان در  پادشاه "هلاکوخان"حکومت نمود. او نزد 

بده حکومدت رسدید کده بدازهم بدا        "ابا قاآن"بمرد و  هد ش(، ۰۰٣معابق به )هد ق،  ۰۰٢سال 
 "بدراق خدان  " هدد ش(، ۰۰5هد ق، )برابر به  ۰۰۰الدین رابعه نیکوداشت تا اینکه در سال  شمس

وپیات شمالى افغانستان را از بدخشان و تمام وپیات  پادشاه چغتایى ماوراءالنهر، از آمو عبور کرده
شمال افغانستان کنونى را تا مرغاب و باد غدیس در شدمال غدرب آن متصدرف شدد؛ امدا ملدک        

که اباقاآن به جنگ براق خان شتافت و در پنج فرسنگى  الدین در برابر او اقدامى نکرد. وقتی شمس
ی خیسدار   طرفی اختیار نموده به قلعده  الدین بی هرات، میان دو لشکر جنگ آغاز شد، ملک شمس

از ملدک   "اباقداآن "جا اقامت کرد. چون براق خان گریخته به مداوراءالنهر رفدت،    باپ شد و همان
خواست: شهر هدرات را بداز ویدران کندد؛ ولدى خواجده        الدین سخت خشمگین بود و همى شمس
که نزد اباقاآن برود. ولدى ملدک    الدین خواست: الدین جوینى مانعش گردید و ازملک شمس شمس
ازآن رابعه ى ملک با مغوپن تیره شد.  به ایران مراجعت کرد و پس "اباقاآن"الدین نرفت و  شمس

منشدور مجددد حکومدت     هجرى خورشدیدى(  ۰7۰هجرى قمرى، )برابر به  ۰5۰تا اینکه در سال 
ی خیسار بیدرون   او از قلعهالدین رسید و  ، به نام ملک شمس"اباقاآن"های قبلى از طرف  سرزمین

تشویق کردندد. او هدم پذیرفتده،     "اباقاآن"شده، به هرات آمد و اعضاى دولتى، او را به رفتن نزد 
همراه برادر و پسرخود نزد اباقاآن به تبریز رفت. اباقاآن برادر و پسر او را در بند کرده، به شدیروان  

توسدط   هد ش( ۰7۰هد ق، )برابر به سال  ۰5۰ فرستاد و خودش را نزد خود نگه داشت تا در سال
حکام مغولى ایران و  "اباقاآن"الدین کرت، با هلاکوخان و  اباقاآن، مسموم شد و در گذشت. شمس

، امپراتوران مغول هم عصر بود. در حبیدب السدیر   "قبلاى خان"و  "منگو قا آن"و  "گیوگ خان"
 شده است:الدین محمد کرت نوشته  این دو بیت در تاریخ وفات شمس

 ی شدعبان  به سال ششصد و هفتاد شش مه

 قضا ز مصحف دوران چو بنگریست به فال

 بدده نددام صددفدر ایرانیددان محمددد کددرت   

۱آیددت وَالشُددسُ کُددوِّرَتْ در حددال  بددر آیددد
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الددین، تنهدا افغانسدتان فعلدى و بخشدى از خراسدان        جالب است که باوجودی که ملک شمس
را صفدر و شاه ایرانیان گفته است. به همین دلیل و دپیدل   ی ایران را در تصرف داشت، او حالیه

 دیگر است که نگارنده عتیده دارد که ایران کهن عبارت از همین سرزمین افغانستان بوده است.

 الدین کهین امارت ملک شمس -۲

الددین کهدین یعندى:     الدین به نام پدر معروف به ملک شمس الدین پسر ملک شمس ملک رکن
الدین محمد کرت را تحت نظر گرفتده بدود،    ملک شمس "اباقاآن"وچک بود. چون الدین ک شمس

الدین  الدین محمد )شمس ملک رکن"نویسد:  الدین نیز همراه پدر بود. خواند میر می پسر وى رکن
تبسشدین  "برد و در آن اثنا  بعد از رحلت پدر به دار عتبى در اردوى اباقاآن خان به سر می کهین(
ای از آن معنى او خراب شدن  بر ویرانى بلده فاخره هرات اطلاع یافته شمه ر اباقاآن ابرا د "اغول

هدد   ۰۰5هدد ق، )  ۰55در سدال   "اباقاآن خدان "به عرض برادر رسانید و سعى نمود که  هرات را 
جاندب   الدین محمد را منظور نظر شدفتت و اعتندا گردانیدده بدا طبدل و علدم بده        ملک رکن ش(،

فرستاد و فرمان داد که او را به لتب پدر ملتب گردانند بنا بر آن بعددازآن ملدک   دارالسلعنه هرات 
الددین   خواندند و ملک شدمس  الدین کوچک  الدین کهین ایعنى: شمس الدین را ملک شمس رکن

هدد   ۰۰9هدد ق، )  ۰59کهین به اندک زمانى آن بلده فاخره را معمور و مزروع ساخته و در سدال  
اعتمدادى   فت و حصون و قلاع آن دیدار را بده کوتدواپن او سدرهنگان     به وپیت غور شتا ش(،

سپرده چند ماه در قلعه خیسار ساکن گشت و رعیت را به زراعت و عمارت ترغیب کرد و در سدنه  
لشکر به قندهار کشیده آن مملکت را مسخر گردانید و سالماً و غانمداً   هد ش(، ۰1۴) هد ق، 5۴۱

الدین بنا بر اقتضداى   و چون اباقاآن خان وفات یافت، ملک شمس به دار الملک خویش بازگرد ید
به قلعه خیسدار   روزگار پسر خود علاءالدین را در هرات به حکومت بازداشته او مترر نمود و خود 

یکى از معتبران مغول را کشته پناه به ملدک   "هندونویان"شتافت و در زمان ارغون خان، بود که 
لکِ او را گرفته نزد ارغون خان روان ساخت و اگرچه پادشاه اارغدون  برد و مَ الدین اکهین  شمس
را این خدمت موافق مزاج افتاده جهت مَلکِ خلعت و طبل و علم فرستاد؛ اما موافدق مدزاج    خان 

الدین کهین رسید  امراء نیفتاده زبان غمز و سعایت گشادند و چون این حدیث به سمع ملک شمس
جدا روزگدار    که مدت العمر از قلعه خیسار پایان نیایدد و همدان   گرفت  به خاطر قرارداد او تصمیم

 م(، ۱٣۴7سپتامبر  ۱۱هد ش، ۰1۰شهریور /سنبله ٢۴) هد ق،5۴7صفر سال  ۱٢گذرانید تا در می

الددین محمدد    متوجه جهان جاودان گردید ازجمله فضلا موپنا حکیم الدین غورى با ملک شمس
 ش این قععه نظم نمود:کهین معاصر بود و در تاریخ وفات
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 روز پنجشدددددنبه از صدددددفر ده و دو

 صدد و پدنج   سال هجرت رسیده هفت

 شددمس دیددن کددرت خسددرو آفدداق  

۱شد به فردوس از این سدراى سدپنج  
 

 

الدین مذکور که به لتدب   الدین پسر شمس رکن"نویسند:  در تواریخ دیگر ازجمله تاریخ غبار می
 هدد ق،  ۰55در سدال   "اباقاآن"گردید، از سوى  الدین کهین یاد می پدر ملتب شد و به نام شمس

هد ش(، اندکى بعد از مرگ پدر، به تخت امارت و سلعنت هرات نشست و کشور خود را از  ۰۰۰)
کرد. وى با مردم بده نیکدى    هرات تا سیستان و غرجستان الى غزنین و شمال کشور، مدیریت می

الدین  الدین )شمس را جلب کرد. ملک رکنرفتار نمود و به غور و قیصار سفر نمود و حمایت مردم 
براى فتح قندهار لشکر کشید و آن را محاصره  شمسى(، ۰۰۴قمرى )برابر به  ۰1۴در سال  کهین(

کرد. چون در  الدین به خوبى حکمرانى می پذیرفتند. رکن نمود و مردم تسلیم شدند و باژ و خراج را
ی خیسار رفت و پسدر خدود؛    الدین به قلعه مغول درگذشت، ملک رکن "اباقاآن"قمرى،  ۰1٣ سال

الددین کهدین    که به نام ملدک شدمس   الدین ملک علاءالدین را به هرات نائب خود گذاشت. رکن
هد ق، )برابر بده   5۴۰هد ش( تا  ۰7۰هد ق، )معابق به  ۰5۰ شد، از سال هم خوانده می )کوچک(

ه تا هنوز جددا ماندده بدود بده     سال پادشاهی کرد و بخشى از غور را ک ٢1به مدت  هد ش(، ۰1۰
بگرفدت.   هدد ش(،  ۰۰۴هدد ق، )برابدر بدا    ۰1۴ ملک خود ضدمیمه سداخت و قنددهار را در سدال    

پادشاه مغدولى   هنگام امارت خود بر افغانستان حالیه، با هفت الدین( الدین کهین، )ملک رکن شمس
خان و الجایتو و همننین با ایران؛ چون: اباقاآن، تگودرخان، ارغون خان، کیخاتو، بایدوخان، غازان 

حکام مغولى سرزمین افغانستان فعلى؛ چون شهزاده ارغون، شهزاده غدازان، انبدارچى و ابوسدعید،    
الددین یدا همدان ملدک      کدرد. ملدک رکدن    ها با حزم و احتیاط رفتدار مدی   آن معاصر شد و با تمام

ی  د، در قلعده کدر  الدین کهین، ملدک فخرالددین؛ فرزندد خدود را کده از وى اطاعدت نمدی        شمس
توانسدت از   هدد ش(،  ۰5٢هد ق، )برابر بده  ۰9٢خیساربندى کرده بود تا اینکه فخرالدین در سال 

ی  الدین کهین، بیشدتر در قلعده   ی دیگرى حصار بگیرد. ملک شمس زندان پدر فرار کند و در قلعه
 ٢کرد. خیسار که استحکام و امنیت بهتر داشت، زندگى می

 

                                                           
 .٣5۴ص  ٣یب السیر، خواندمیر، ج حب ۱
 .٢٣9در مسیر تاریخ، ص ٢
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 سلطنت ملک علاءالدین -7

ی خیسار پناه گرفته بود، فرزند خدود؛ ملدک    الدین کهین که از باب احتیاط در قلعه ملک شمس
کدرد.   علاءالدین را به حیث نایب خود در هرات مترر کرد. او به خدوبى وپیدت خدود را اداره مدی    

جای اباقاآن نشسته بدود بده هدرات آمدد و حکومدت ملدک        اباقاآن مُرد و ارغون خان مغول که به
الددین کهدین خلعدت و هدیده بده       دین را پسندید و او را بنواخت و براى پدر او ملک شمسعلاءال

بر ارغون  "نویان"یا  "هندنوئین"قمرى یکى از سرداران مغول به نام  5۴7خیسار فرستاد. در سال 
او را  الدین کهین( الدین )شمس ی خیسار رفت. رکن خان عاصى شده از دربار وى گریخته به قلعه

الددین،   نزد ارغون خان فرستاد. که موجب شادمانى ارغون گردید. ارغون خان بدراى رکدن   گرفته
الدین  بود، از ملک رکن "هندونویان"طبل، علم و خلعت فرستاد. یکى ازاُمراى مغول که خویشاوند 

الدین نزد امیر ارغون مغول، پادشداه   به خاطر هندونویان ناراحت شد و از رکن الدین کهین( )شمس
که علاءالدین امیر هرات، به  ران سعایت نموده او را به بر اندازیى نظام متهم ساخت؛ لذا هنگامیای

قلعه خیسار نزد پدر رفته بود، یکى از سرداران مغول فرصت را غنیمت شمرده باپى هرات حملده  
مود. کرد و آن را متصرف گشته بسیارى را اسیر و همه دارایى شهر و روستاهاى مجاور را غارت ن

هد ق، امیر نوروز بن امیر ارغون با لشکر گران به هرات حمله کرده آن سردار مغول  ۰9۴در سال 
 گردانید و قدرت هرات را به دست گرفت. را تار و مار

 سلطنت امیر فخرالدین -4

الدین کهین که ملک فخرالدین نام داشت و با پدر سرِ ندا سداز گدارى     فرزند دیگر ملک شمس
ی خیسار محبدوس گشدته بدود.     بلاً از سوى پدر مورد غضب قرارگرفته به زندان قلعهگرفته بود، ق

چون امیر نوروز، فرمانندهِ خوشنام مغول، قدرت را در هرات به دسدت آورد، طدى   "نویسد:  غبار می
الدین خواست تا فرزند خود ملک فخرالدین را از زندان رهدا کدرده، ندزد وى     ای از ملک رکن نامه

الدین نخست مخالفت کرد و فرزندش را متهم به دیوانگى نمدود؛ ولدى بدا اصدرار و      نبفرستد. رک
تضمین امیر نوروز او را رها کرده نزد نوروز در هرات فرستاد. امیدر ندوروز، از هوشدیارى، نجابدت،     
شجاعت و مناعت فخرالدین خوشش آمد و دختر برادر خود را به وى نکاح نمود. امیر نوروز، کمى 

خرالدین را نزد غازان خان که پس از امیر ارغون به تخت پادشاهى ایران نشسته بدود،  بعد ملک ف
با خود برد و او را نزد غازان خان ستود. غازان خان هم ملک فخرالدین را مورد تفتّد قدرار داده در  

عَلَم، طبق و فرمان حکومت هدرات و مداحول آن را بدرایش داد.     هد ش(، ۰5٣هد ق، ) ۰9۰سال 
عد، امیر نوروز با غازان خان به مخالفت برخاست و از ایران به هرات آمد. غدازان خدان دو   چندى ب
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های سوتاى و هرقداق را با سپاهى به جنگ نوروز فرسدتاد. در   تن از فرماندهان جرّار مغول به نام
های هرات درگرفت، امیر نوروز شکست و ملک فخرالدین از او جداشدده بدا    جنگى که در نزدیکی

ی دیگر باز غازان خان، لشکر هفتاد هزار نفرى مغول را تحت  ر خود به هرات بازگشت. دفعهلشک
 ."به نبرد امیر نوروز فرستاد "قتلغخان"فرماندهى 

خورده به هرات نزد  بر امیر نورز یورش نمود که وى شکست جام ی تربت لشکر مغول در منعته
ه بدرد؛ مگدر ملدک فخرالددین بدین دو منگنده       داماد برادر خود؛ ملک فخرالدین با لشکر خود پندا 

قرارگرفته بود که آیا از خُسُر خود؛ امیر نوروز حمایت نموده با لشکر هفتاد هزار نفرى غازان خدان  
بجنگد و غازان خان را که دوست او بود، دشمن خود سازد؟ و یا امیر نوروز را بده سرلشدکر سدپاه    

را تضمین کند؟ باپخره او بسیار ناجوانى کدرده بدا    ی خود تسلیم نموده، آینده "قتل  خان"مغول؛ 
 ۰57) هد ق، ۰9۰خدعه و نیرنگ امیر نورزو را دستگیر نموده نزد غازان خان فرستاد. که در سال 

 ۰95غازان خان، آن افسر دلیر و باکفایت مغول را به قتدل رسدانید. فخرالددین در سدال      هد ش(،
 های مربوطه اعلام نموده، بر تخت شاهى جلوس کرد. نقمرى رسماً خود را پادشاه هرات و سرزمی

الدین کهین در کمال  گوید: امیر فخرالدین فرزند دیگر امیر شمس خواندمیر در حبیب السیر می
پدر همواره او را مشدمول ععوفدت گردانیدده و همدت بدر      "نویسد:  می و شجاعت نظیر نداشت و

در قلعه خیسار پاى در دامن  الدین اکهین  گماشت اما در آن اوقات که ملک شمس تربیت اش می
خداطر گشدته او را    انزوا کشیده بود ملک فخرالدین بر ترک ادبى جسارت نمود و پدر از پسر آزرده

ای از خواص مدت هفت سال در  با طایفه حبس فرمود و ملک افخرالدین  ادر همان قلعه خیسار 
شکسته به قلعه  افت و بند خود را درهمفرصت ی هد ش(، ۰5٣) هد ق، ۰9٣محبس مانده در سال 

هدا فرسدتاده او او را    الدین قاصدان و استمالت نامه باپ رفت و متحصن شد و هرچند ملک شمس
او را به پایان طلبیده، بر قول پدر اعتماد نکرد و امیر نوروز که در آن زمان  های نیکو داده و  وعده

پدیش   ممالک ایران بود، ایلنیان او نماینددگان   ی  کاره به یمن دولت غازان راتق و فاتق او همه
الدین کهین ارسال داشته زبان به شفاعت ملکزاده بگشداد و نوشدت کده او را بددین      ملک شمس
کده از   الدین در جواب امیر نوروز بده قلدم درآورد او نوشدت     باید فرستاد و ملک شمس جانب می

که او را  گردد  نماید او بافراست درک می می فرزندم فخرالدین چنان تفرس ناصیه حال او رفتار 
 جانب امید آنکه از سر ادلسوزى و  نه قابلیت ملازمت آن جناب است و نه صلاحیت مصاحبت این

 هم بر این حال بگذارند و امیدر ندوروز کدرت )بدار(     رعایتش درگذرند و او را املک فخرالدین را 

الدین، ملک فخرالدین  غه نمود که ملک شمسدیگرى قاصدى ارسال داشته درین باب چندان مبال
را به عهد و ایمان از جانب خود ایمن گردانید تا از قلعه پایان آمده متوجه خدمت امیر نوروز گردید 
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ی خود را  برادرزاده نواز رسید به انواع اعزاز معزز گشته امیر نوروز و چون به صحبت آن امیر دوست
و کیفیت کمال قابلیتش  دختر برادر خود را به نکاح او درآورد با وى در سلک ازدواج کشید ایعنى: 

را به عرض غازان رسانیده او را با طبل و عَلَم و منشور حکومت به صوب دارالسلعنه هدرات روان  
تدر بده آن بلدده فداخره درآمدد و بده        تمدام  گردانید و ملک فخرالدین به عظمى او عظمت  هرچه

ت پرداخت و در عدل و انصاف کوشیده، آن مملکت را معمور و سپاهى و رعی استمالت او دلجویى 
امیر نوروز از غازان خان  هد ش(، ۰51هد ق، ) ۰99آبادان ساخت؛ اما چناننه... مذکور شد در سنه 

 ۱سپرد. "قتل  شاه نویان"گریخته پناه بدو برد و حتوق تربیت امیر نوروز را نابوده انگاشته او را به 

روز، که ملک فخرالدین قدرت خود را استحکام بخشیده بدود، از دادن بداج و   بعد از قتل امیر نو
ای از  پرداخت، امتناع نمود و نیز عده خراجى که باید به حاکم نظامى مغول در افغانستان حالیه می

اقوام نکودرى مغول را که در سیستان، بر ضد شاهان مغولى در ایران کنونى قیام کرده بودندد بده   
نمود. این موضوع باعث خشم شدید غازان خان گردید و سپاهى از مردم مازنددران   گرد خود جمع

و مشهد گردآوری نموده، تحت فرماندهى بدرادر خدود الجایتوخدان، بده غدرض سدرکوبى ملدک        
گسیل نمود. وقتدى الجایتوخدان بده     هد ش(،۰51) هد ق، ۰91فخرالدین به جانب هرات در سال 

ملک فخرالدین فرستاد و اخعار کرد که باید از غازان خدان اطاعدت   ای نزد  نیشابور رسید، نماینده
کند وگرنه با جنگ سختى مواجه خواهد شد؛ اما ملک فخرالدین وقعدى بده آن نگذاشدت و تنهدا     

به دربار غازان خان خواهد پرداخدت.   صد هزار کپکى )پول آن زمان( پذیرفت که ساپنه مبل  یک
المصدالحه   استحکام هرات خبر داشت، عاجلاً همان مبل  را وجهالجایتوخان که از آمادگى مَلکِ و 

 ی حکومت آل کرت را به دل گرفت. سوی غازان خان برگشت؛ ولى کینه قبول نمود و به

جای وى پادشاه ایران کنونى گردید؛ ولى ملک فخرالدین  به "الجایتو"پس از مرگ غازان خان 
قتلد   "باشند و او امیر نوروز را به  واداران امیر نوروز میی اینکه اطرافیان الجایتو همه از ه به بهانه

گدذاری وى شدرکت نکدرد. ایدن      تحویل داده است، به حضور الجایتو نرفت و در مراسم تاج "خان
بینی امیر فخرالدین، علاوه بر عدم اطاعت قبلى وى از غازان خان، بر الجایتو گران تمام شد  بزرگ

به جنگ ملک فخرالددین   "دانشمند بهادر"ه بزرگ به قوماندانى و او را خشم و عتده گرفت و سپا
 به هرات اعزام کرد.

دانشمند بهادر هنوز در نیشابور بود که موپنا قاضى وجیه الدین نسفى به اردوى دانشمند پیوست. 
فرسدتاد و چدون او تسدلیم نگردیدد،      دانشمند به جلگاه هرات آمد و به ملک فخرالدین پیام تسلیمی 

                                                           
 .٣5۱ص  ٣حبیب السیر، خواند میر، ج  ۱



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐212

 

جا بماند که قاضى وجیه الدین نسفى به امیر دانشمند  ند در خارج از شهر هرات اردو زد و هماندانشم
توانید گرفت ولی مشروط بر اینکه آن را محاصره کنید و نگذاریدد چیدزى    آسانی می گفت: شهر را به

نشمند شده و محصول سال نو هنوز نرسیده است. دا ی سال مردم تمام داخل شهر گردد. زیرا خوراکه
ای داخل شهر گردد. لذا قحعى بزرگى  بهادر، سوارانى به هر طرف گماشت که اجازه ندهند هیچ غله

طرفین آغاز شد و پس از ده یدا دوازده روز کده مدردم از     در شهر پدیدار گردید. باپجبار، جنگ میان 
ترتیدب  ی مصدالحه گردیدد. بددین     الددین چشدتى واسدعه    گرسنگى به تنگ آمده بودند، شیخ قعب

رود  ی امانکوه )اشدکلجه(  شده به قلعه مصالحه کردند که عاجلاً ملک فخرالدین، از شهر هرات خارج
و تا رسیدن به امان کوه، پغرى پسر امیر دانشمند بهادر، گروگدان ملدک فخرالددین باشدد و پسدر      

ز شدهر  وارد شهر شود. ملک فخرالدین این مصالحه را پذیرفت و پیش از خدروج ا  "طغان"دیگرش 
ی  الدین محمد سام را به ارگ هرات برد و شمشیر خاصه هرات، یکى از دپوران غورى به نام جمال

الدین داد و گفت: هرکه از فرمدان سدرپینی کندد، بدا ایدن شمشدیر گدردن بدزن و          خود را به جمال
ه سوار همننین یک هزار جوشن، تی  و کمان، بر محافظین قلعه توزیع نمود و خود با دو صد و پنجا

جدا مدرخص نمدود و بده      و گروگانِ مغول به امان کوه رفت و پغرى را که گروگان او بود، از همان
 وفا کنى. دانشمند پیام داد که من به عهد خود وفا کردم و تو هم باید به عهد خود

دانشمند بهادر با لشکر خود وارد شهر هرات شد باآنکه وى عهد بسته بود وارد هدرات نشدود و   
های شهر را به نظامیان  داخل گردد؛ اما دانشمند بهادر خود به هرات آمد و دروازه "طغان"او پسر 

الدین محمد سام، پیام داد  خود سپرد و دستور نمود که حصار هرات را تخریب کنند. آنگاه به جمال
و ی قلعده   ی اختیار الدین را تسلیم کند؛ ولى چون جواب درشت شنید، درصددد محاصدره   که قلعه

الدین  قدم شد و گفت: باید شیخ قعب اپسلام قاضى وجیه الدین نسفى پیش جنگ برآمد. باز شیخ
الدین محمد سدام بیداورد کده     ای عنوانى جمال چشتى، نزد ملک فخرالدین در امان کوه رفته نامه

ی ورود  کندد، اجدازه   ملک در آن نامه بنویسد که: امیر دانشمند بهادر را که تنها از قلعه بازدید مدی 
بدهد. شیخ چشتى رفت و چندان به گوش ملک فخرالدین خواند تا او را مجبور ساخت که بنویسد: 

 ."پدرم امیر دانشمند به تماشاى حصار خواهد آمد. باید که در استرضاى خاطرش سدعى نمدایى  "

لام الدین محمد سام رسانید و او هم آمادگى خدود را اعد   شیخ چشتى باعجله، آن رقعه را به جمال
فرزند خود؛ پغرى را با بیسدت تدن بده قلعده فرسدتاد کده از جاندب         نمود. امیر دانشمند، نخست

های مختلف به قلعه گیسل  الدین به گرمى پذیره شد و سپس هشتاد مغول دیگر را به دسته جمال
صد و هشتاد مغول که همه در زیر لبداس سدلاح جنگدى     نمود و در آخر خود امیر دانشمند، با یک

الدین محمد سام پیش آمد و طبق مرسوم زمین را بوسه کرد و بده   تند، وارد قلعه گردید. جلالداش
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تو با کددام   اى تاجیک فضول!"دانشمند احترام گذاشت؛ اما دانشمند، مغرورانه سر برآورد و گفت: 
استعاعت از اطاعت من تتاعد نمودى و با این چند روستایى مجهول در این قلعه خزیدى و خدود  

ا در سلک منازعان الجایتو سلعان، منخرط گردانیدى؟ اگر خواهى بفرمایم تا همین لحظه سرت ر
خددمت گدار   " محمد سام جواب داد کده:  ."از تن بیندازند و این قلعه را با خاک راه یکسان سازند

بوسدی در تدأخیر آن    شایسته، کسى است، که از امر مخدوم سر نپیند و عهد نشکند، سدبب پدای  
ای  اجازه از حصار بیرون نیایم و به ملازمت هیچ آفریدده  ملک مرا سوگند داده بود که بیاست که 

بعدازآن امیر دانشمند بهادر، محمد سام را پیش خواند و اکرام و اعزاز نمود و از او خواسدت   ."نروم
سدام  تا نزد ملک فخرالدین رود و قلعه را در اختیار وى گذارد. تا صحن قلعه بدا او آمدد و محمدد    

الدین از گریبان دانشمند گرفت و درکشید  شد. هماندم یکى از افسران دلیر غورى به نام تاج بیرون
و گُرزى بر سرش کوفت و ابوبکر سدید از باپ به صحن در رسید و با تی ِ تیز سرِ دانشمند را از تن 

تا آخرین نفرِ مغوپن را  جدا کرد. اتباع دانشمند راه فرار پیش گرفتند، اما درها بسته بود و غوریان
کشتند و صداى شیپور به صدا درآمد و محمد سام با لشکر خود به شهر تاختند و بر لشدکر فدرود   
آمده به کشتارشان گرفتند تا بسیارى را کشتند و قلیلى توانستند بگریزند. ملک فخرالدین در امان 

تاد، باید در حفظ هرات کوشا بود؛ کوه که این خبرها بشنید، به محمد سام نوشت: حاپ که چنان اف
صد نفر را به کمک محمد سام فرستاد.  زیرا دشمنى ما با مغوپن به اوج رسیده است؛ و مَلکِ یک

محمد سام به تعمیر حصار هرات افتاد و به مشکلاتى که در زمان محاصره و جنگ و بعدازآن بده  
 .ختپردا نمود و به رفع آن می آمده بود، رسیدگى می هرات پیش

الجایتو که از تمرد اصحاب ملک فخرالدین و کشتن امیر دانشمند بهادر، سخت به خشم آمدده  
پسر دانشمند بهادر را براى فتح هرات و انتتام خون پدر بده سدوى هدرات گسدیل      "بوجاى"بود، 

جا به ملک فخرالددین   نمود. بوجاى به مشهد رسید و برادرش طغان هم با وى پیوست و از همان
وشت که اگر پدر و لشکر ما را به فرمان تو کشته اند اعلام نما وگرنه به مردم هرات بنویس نامه ن

اندد و نیدز مدرم     ها به امر من کشته نشده که قاتلان را نزد من بفرستند. ملک در پاسخ نوشت: آن
چدون  هرات توان ندارند تا محمد سام را که دو هزار تن لشکر و حامى دارد، نزد تو اعزام نمایندد؛  

بوجاى این پاسخ را شنید، با سى هزار عسکر به هرات آمدد و در متابدل بدرج خاکسدتر، معسدکر      
صد نفر از عسداکر محدافظ هدرات بدا لشدکر مغدول        گرفت. جنگ آغاز گردید و یک هزار و هفت

درآویختند. جنگ تا سه روز دوام یافت و در روز چهارم، بوجاى خان از حصار شهر عتب نشست و 
های منتهى به هرات را از هر طرف ببست. در همین زمدان ملدک    ن جاى گرفت و راهدر پل ماپ

چشم از جهان پوشید  در حصار اشکلجه )امان کوه( هد ش(، ۰17هد ق، ) 5۴۰فخرالدین در سال 
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و مغوپن جرئت بیشترى یافتند. لذا بوجاى خان از پل ماپن به شهر آمد و محاصره و جنگ را با 
. این جنگ و محاصره چندان طول کشید که بسیارى از مردم در داخل حصار از مدافعان آغاز کرد

الدین توکلى در اردوى مغوپن آغاز  ی صلح توسط ملک قعب گرسنگى تلف شدند. باپخره مذاکره
گردید. طبق مصالحه محمد سام، شهر را گذاشته داخل حصار شد و قشون دشمن داخل شهر شده 

ان نمودند. طبق معاهده، سام و سرهنگان غورى و هراتى و سیستانى، دیوارهای شهر هرات را ویر
کده از   "امیدر یسداول  "گشتند. در همین روزهدا   هرروزه، ده نفر نزد بوجاى رفته، باز به قلعه برمی

شده بود، به سواد هرات داخل شد و به محمدد   جانب الجایتو، به حیث امیر افغانستان کنونى تعیین
او بیاید تا از شرّ بوجاى خلاص گردد. محمد سام به قول او اعتماد کرد و بدا   سام پیام داد که نزد

سرهنگان خود نزد او رفت. امیر یساول که مرد سفاک و سفاحى بود، همه را دسدتگیر کدرده ندزد    
بوجاى در شهر فرستاد و بوجاى همده را گدردن زد. بعددازآن، یسداول در هدرات ماندد تدا ملدک         

 ۱ت رسید.الدین کرت به حکوم غیاث

 الدین ملک غیاث -۵

الدین کهین و برادر فخرالدین، چندى قبل در اثر اخدتلاف بدا بدرادران و     الدین بن شمس غیاث
خانواده، نزد امیر دانشمند و سپس به دربار الجدایتو پناهندده شدد. الجدایتو کده گویدا او را متدرب        

نگه داشت؛ چون ملک فخرالدین،  خودساخته و تعهد او را جلب کرده بود، براى روز مبادا نزد خود
ها واقع شد و سدرانجام محمدد    الدین محمد سام و مغول بدرود حیات گفت و جدال فیمابین جلال

پادشداه مغدولى ایدران     "الجدایتو "الدین به فرمدان   سام به دست یساول کشته گردید، ملک غیاث
د منصوب شد و به هدرات  های پدریى خو عنوان مَلکِ هرات و سرزمین کنونى، بعد از یک سال به

بر تخدت شداهى جداى گرفدت و افدراد مدورد وثدوق و         هد ش(، ۰1۰هد ق، ) 5۴5آمد و در سال 
جات(، سیستان  های تحت حاکمیت خود؛ چون غور، غرجستان، )هزاره اطمینان خود را به سرزمین

ند شدند و به الدین عتده م و دیگر مناطق فرستاد. برخى که به جاه و متام نرسیدند، از ملک غیاث
الدین از ماجرا معلع گردیدد، بده چداپکى بده      دربار الجایتو از وى سعایت کردند؛ چون ملک غیاث

پایتخت مغول در سلعانیه که بین زنجان و قزوین قرار داشت، نزد الجایتو رفته از خدود بده دفداع    
هد ق، )برابر به  5۱۱ل اپول سا ربیع۱9از  برخاست. هرچند دفاع وى متبول الجایتو افتاد ولى او را

الدین که تحدت   ی آمدن به هرات نداد. غیاث قمرى اجازه 5۱7هد ش( تا سال  ۰9۴اسد/مرداد ٢۱
هد  ۰9۰) هد ق، 5۱7 نظر الجایتو قرار داشت، پس از سه سال و اندى اجازه رفتن یافت و در سال
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 بازیافت. رفته را قدرتِ ازدست هد ش(، ۰99هد ق، ) 5٢۴به هرات بازگشت و تا  ش(،

قبل از جلوس سلعان ابوسعید بر تخت سلعنت و در زمان پدرش، یکى از شهزادگان مغول به 
از ماوراءالنهر، دریاى آمو را عبور نموده، در بادغیس هرات جاگیر شد و الجایتو نیز به او  "یسو"نام 
عامع باپتر داشت طلب، م ی حریص و قدرت در بادغیس را داده بود؛ اما این شهزاده ی اقامت اجازه

 "امیر یساول"و به فکر تصرف تمام متصرفات ملک غیاث به انتظار نشست. چون تعدى و مظالم 

حاکم مغولى را در بادغیس و هرات و نیز نفرت مردم را از یساول بدید، فرصت را مساعد یافته بدا  
خدوردار بدود، در   الددین بر  مردم بادغیس بر ضد یساول قیام کرد. یساول که از حمایت ملک غیاث

 "یسدو " هدد ش(،  ۰97) هدد ق،  5۱۰شکست خورد و فرار نمود و در همان سال  "یسو"جنگ با 

توانست بر وپیت توس )مشهد( دست یابد و سپس به فکر تسخیر هرات و سیسدتان افتداد و بده    
را  "یسدو "قیام کرده،  هد ش(، ۰9۰هد ق، ) 5۱5الدین در سال  هرات لشکر کشید؛ اما ملک غیاث

الدین و ابوسعید کوفته شود که چنان هم شدد   به سوى توس عتب زد تا میان دو قوت ملک غیاث
 و یسو شکست خورد و کشته شد.

موجب فرمدان   به "نویسد که پس از مرگ ملک فخرالدین، خواند میر در کتاب حبیب السیر می
الدین؛  تان به ملک غیاثایالت هرات و اسفزار و فراه و غور و غرجس واجب اپذعانِ االجایتو خان 

 ۰1۰هد ق، ) 5۴5برادر ملک فخرالدین تعلق گرفت و ملک با طبل و عَلم و خیل و حشم در سال 
به دارالسلعنه هرات شتافته، پرتو انوار معدلتش بر وجنات احدوال رعایدا تافدت او رعایدا      هد ش(،

راسان گران آمده عرضه داشتى خ امراء او بزرگان  و ایالت مَلکِ بر خواطر او اذهان  آسوده شدند 
الدین  فرستادند و او را املک غیاث به پایه سریر اعلى ایعنى: به دربار الجایتو خان  ای  او عریضه

الدین را طلب فرمود و  به مخالفت و عصیان متهم داشتند بنابراین اولجایتو، سلعان ملک غیاث را 
 هق(، 5۱7سنه خمس عشر و سبعمِأۀ )سالاو به اردو رفته چند سال رخصت مراجعت نیافت و در 

مرخص گشته به هرات معاودت نمود و در رواج شریعت غرا کوشیده به تعمیر بتاع خیر، امر فرمود 
هد ق، قلعه زره را فتح کرد و همننان درآن اوقات حصار تولک را نیدز بده تحدت     5۱5و در سال 

مدرد جدلادت آئدین او شدجاع و     با دویسدت   هد ش(، 5۴۴هد ق، ) 5٢۱تصرف درآورده، در سال 
به مکه شریفه و مدینه طیبه زاد هما الله تعظیما و تکریما رفته به گذاردن حدج اسدلام و    کارکن 

الله علیه و آله العظام فدایز و سدرافراز گشدت و در ضدمان او      طواف روضه مکرمه خیر اپنام صلی
امیر  هد ش(، 5۴۰) هد ق، 5٢5 مراجعت فرمود و در سال عافیت به مستتر دولت ادر هرات  پناه 

 هدد ق،  5٢1وفائی ملک کشته گردید؛ و در سنه  الدین برده از دست بی چوپان پناه به ملک غیاث

الدین به ملازمت سلعان ابوسعید بهادر خان شتافته بنابر ااینکده تمدام    ملک غیاث هد ش(، 5۴5)
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چنددان التفداتى از    نویدان ابدود    بغداد خاتون بنت امیدر چوپدان   کمال اختیار ادر دست  اختیار و 
کدرد و امیدر    نیافت؛ زیرا ابوسعید عاشق بغداد خاتون بود و به سخن او عمدل مدی   اابوسعید بهادر 

الدین به دارالسلعنه هرات بازگشت  و ملک غیاث شده بود الدین کشته چوپان هم توسط ملک غیاث
 ۱."مریض شد و درگذشت هد ش(، 5۴1هد ق، ) 5٢9و در سال 

معلدع گردیدد کده یکدى از      5۱1الددین در سدال    برخى از تواریخ دیگر نوشدته: کده غیداث    اما
لشکرى تشکیل کرده و از دریداى آمدو گذشدته و وارد     "یسو"شهزادگان مغولى ماوراءالنهر به نام 

بادغیس گردیده، براى جنگ باوى آمادگى گرفته است. لذا ملک، در حذر شد و هوشدیارى پیشده   
حلی در این غایله پیدا کند. چندى بعدد،   نمود تا شاید راه نرفت و روز گذرانى میکرد و به جنگ او 
الدین را به اردوى خود طلبید؛ ولى او تعلدل بده خدرج داده نرفدت.      غیاث ایسو  آن شهزاده مغول،

سلعان الجایتو مُرد و سلعان ابوسعید بهدادر خدان    هد ش(، ۰97) هد ق، 5۱۰که در سال  درحالی
 ۱7کرد. شهزاده یسو، لشدکر گشدن و گراندى در     الدین مدارا می شست و با ملک غیاثجای او ن به

به هدرات فرسدتاد امدا لشدکریان او      هد ش(، ۰91فروردین /حمل ٢7هد ق، )برابر به  5۱9صفر 
نتوانستند هرات را تسخیر کنند. شهزاده خود آهنگ هرات کرد و در اطراف هدرات، جندگ میدان    

از مغوپن توفیتى نداشتند و سرانجام شهزاده مغولى فرار کرد و به دسدت  جانبین آغاز گردید که ب
 شورشیان لشکر خود کشته شد.

ترین ایلخان مغول در ایران بود. در زمان حکومت  سلعان ابوسعید فرزند الجایتو آخرین و شجاع
یدت طدوس   او یکى از اُمرا به نام امیر چوپان که فرماندۀ عمدومى افغانسدتان کندونى بدود، در وپ    

ی امیراپُمرایى داشت و فرزندانش که هریک بخشدى از   )مشهد( مرکز داشت. امیر چوپان که رتبه
کردند، موجب حسادت اُمراى دیگر قرارگرفته، بدر ضدد او بده هرگونده توطلده و       ایران را اداره می

دلشداد  "ی دختر امیر چوپان؛ بده ندام    دسیسه دست زدند. از یکسو سلعان ابوسعید، عاشق دلباخته
خواست: طلاق او را از شوهرش؛ امیر شیخ حسن  شده بود و می "بغداد خاتون"و به قولى  "خاتون

پدذیرفت و ایدن امدر، موجدب رنجدش و       ایلکانى گرفته و به زنى خود بگیرد؛ ولى امیر چوپان نمی
الى غضب سلعان ابوسعید شد و از سوى دیگر، دمشق خواجه؛ پسر امیر چوپان در برابر یکى از اه

ی نامشروع برقرار کرد؛ چون سلعان ابوسدعید از مداجرا    حرم ابوسعید دل از دست داد و با او رابعه
اطلاع یافت، دستور داد: خواجه دمشق را اعدام کردند و نیز فرمان قتل امیر چوپدان و پسدرانش و   

داده شد.  از سوى سلعان ابوسعید ها در طوس و گرجستان و آسیاى صغیر )ترکیه( تاراج اموال آن
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امیر چوپان نیز قیام کرد اما ناتوان آمد و با لشکر خود به جانب عراق رفتن گرفت. مگدر افسدران   
ناچدار از راه طدبس بده     سپاه او از امیر چوپان برگشته و به ابوسعید پیوستند. پس امیدر چوپدان بده   

بده ملدک    بده هدرات آمدده    هدد ش(،  5۴۰) هدد ق،  5٢5آمد و ازآنجا در سدال   مرغاب )مرو رود(
الدین پیغدام فرسدتاد کده چناننده امیدر       الدین پناهنده شد. سلعان ابوسعید براى ملک غیاث غیاث

ساله خراج هرات و ممالک تابعه را به وى خواهد بخشید.  چوپان و پسرش را به قتل برساند، هفت
و پسدر  الدین به وسوسه افتاد و سرانجام، فرومایگى کرد و مهمان خدود امیدر چوپدان     ملک غیاث

به قتل رسدانید؛ امدا هدیچ بده      هد ش(، 5۴۰هد ق، )قوس  5٢1جوانش را نامردانه در محرم سال 
 رفت و نام زشتى از خود بر جاى گذاشت. از دنیا هد ش(، 5۴5) هد ق، 5٢9خراج نرسیده در

 الدین سوم سلطنت شمس -۶

 ر اثر افدراط در جای او نشست و د الدین پس از مرگ پدر به الدین محمد بن ملک غیاث شمس

ی خواند میدر   خوارگی و خلوت با زنان دیرى نماند و به قول اسفزازى پس از دو ماه و به گفته مَی
که حاکم بادغیس و قسمتى از غدور و   "نارى طغاى"بمُرد. در عهد او  5٢9پس از ده ماه در سال 

خدلاف ابوسدعید   خواست هرات را تصرف کند و نتوانست و نیدز ندارى طغداى بدر      فاریاب بود، می
هد ق، کشته  5٢1عصیان کرد و به جایى نرسید و سپس به دربار سلعان ابوسعید رفت و در سال 

 5۱۰هد ق، ) 5٣7جای نارى طغاى، امیر شیخ على مترر گردید و سلعان ابوسعید در سال  شد و به
غونشاه بن به دست امیر ار هد ش(، 5۱7) هد ق، 5٣۰بمُرد و امیر شیخ على نیز در سال  هد ش(،

 امیر نوروز کشته شد.

الدین بعد از فدوت پددر،    ملک شمس"نویسد:  الدین، چنین می خواندمیر در مورد سلعنت شمس
به اتفاق اشراف و اعیان هرات بر مسند ایالت نشست و از غرایب اتفاقات آنکده تداریخ جلدوس او    

ا لُلهُْ ُ خ  "لفظ   ى در آن باب این قععه نظم نمود:الدین بن حسام بهددان بود و موپنا جمال "لَّن

 الدين رذذرو اماننذذا اضذذاءو مسذذمس

 و اجذذذرى   اذذذر المذذذراداو غلُهُْذذذ 

 و مذذن ع ذذر تذذار   ميذذدء للهذذ 

ا لُلهُْذذذ ُ  ذذذلَّن  يباغذذذق قذذذبد النذذذاس خا
 

الدین کرت، زمان ما روشن گردید و کِشتى دولت او در دریداى مدراد و    ترجمه: به وجود شمس
ا نیاز مردم را برآورده کند و از عجایب روزگار این است: که تاریخ های مردم حرکت کرد ت خواسته
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و  ۱هگویند خلدد ملکد   که براى شاهان میآغاز سلعنت او موافق است به همان قول معروف مردم 
الدین بر شرب شراب شعف تمام داشت چناننه در مدت ده ماه که زمدان حکدومتش    ملک شمس

 ٢روى نمود. (5٣۴ثلثین و سبعمائه )بود ده روز هشیار نبود وفاتش در سنه 

 الدین ملک حافظ بن غیاث -7

الدین سدوم بدر تخدت پادشداهى      الدین، بعد از مرگ برادرش ملک شمس حافظ ملک بن غیاث
ی مملکدت   ی اداره کفایدت بدود و از عهدده    آزار و بدی  پادشداه عداجز، بدی    هرات بنشست. وى که

تفاده کدرده قددرت را قبضده نمدوده بودندد و      هاى هرات از حال ضعیف وى اسد  آمد، غوری برنمی
 ٣ی اختیارالدین در هرات به قتل رسید. هد ق، در قلعه 5٣٢سرانجام در سال 

الددین   های ملدک شدمس   الدین کهین، سه پسر داشت به نام الدین بن ملک شمس ملک غیاث
بده تخدت    محمد و ملک حافظ و ملک معزالدین حسین که این معزالدین، پس از امارت دو برادر،

 .حکمرانى هرات نشست

 ملک معزالدین حسین -۸

هد ق، بده   5٣5الدین، پس از پنج سال از مرگ برادر در سال  ملک معزالدین حسین ابن غیاث
تخت شاهى رسید و نزدیک به چهل سال با خدعه، نیرنگ، زیرکى و قساوت، سلعنت نمود. او که 

ایران فعلى، به سلعنت نشسته بدود و قددرت   پس از مرگ سلعان ابوسعید مغول، پادشاه ایلخانى 
هدای   رفت، از وضعیت موجوده به نفع خویش اسدتفاده کدرده، پایده    مغوپن رو به افول و زوال می

حاکم مغولى خراسدان کده در حدوالى بدادغیس      "تغا تیمور" حکومت خویش را استحکام بخشید.
سلاطین مغول در ایران و قدوت   کرد، با ضعیف شدن عنوان فعال مایشاء عمل می مستتر بود و به

کوشید خدود را بده    راند که می تنها امرونهی نمی یافتن ملک معزالدین، خود را جمع کرد و دیگر نه
را بده نکداح ملدک     تر کند. از همین رو، دختر خود سدلعان خداتون   ملک معزالدین حسین نزدیک

ى از پیش برده نتوانسدت و بده   بار به جانب عراق عجم لشکر کشید؛ ولى کار درآورد. تغاتیمور یک
در مذاکره با رهبر سربداران  هد ش(، 5٣۴هد ق، ) 57٢جا در سال  گرگان عتب نشست و در همان

ی گرگان بداقى ماندد تدا     سبزوار کشته شد و بعدازآن حکومت اخلاف تغا تیمور، در همان محدوده
امیر تیمور از سرِ دشمنان  ساخت. ملک معزالدین پیش از اینکه امیر تیمور گورگان آن را مضمحل

                                                           
 ، نگارنده.5٢9شود  حساب ابجد می که به ۱
 .٣59ص  ٣حبیب السیر، ج ٢
 .٣59 ص ٣حبیب السیر، ج  ٣



 219 ❐ در روند تاریختاجیکان 

 

گناه،  شده و بی منار ساخته بود که گویا امیر تیمور از وى آموخته همواره از سر مردم کشته خود کله
هد ق، بدا سدر بدداران سدبزوار ایدران جنگیدد و        5۰٣ساخت. ملک معزالدین در سال  کلّه منار می

را به قتل رسانید. اواخر حکومت  رهبران آن؛ ابن یمین فریومدى را اسیر کرد و شیخ حسن جورى
 "جاکو"ملک معزالدین مصادف بود به قوت گرفتن امیر تیمور لنگ گورگانى. تیمور قاصدى به نام 

ها فرستاد تا سرانجام در سدال   نزد وى فرستاد که قاصد را حرمت بسیار گذاشت و نزد تیمور هدیه
 ۱از جهان رخت بربست. هد ش(، 5۰1) هد ق، 55۱

ملک حسین بعد از "نویسد:  با تفصیل بیشتر چنین می یر سلعنت معزالدین حسین رااما خواندم
گشت  شهادت ملک حافظ به اتفاق اشراف و اعیان غور و هرات، حافظِ مُلک موروث امَلکِ حافظ 

ی  غوریده را کده از جداده مسدتتیمه     و باوجود صغر سن به رأى پیر و بخت جوان، مزاج او فکدر  
که سلعان  هد ش(، 5۱۰) هد ق، 5٣۰ته بود به حال اعتدال بازآورد و در سال اطاعت، انحراف یاف

 ابوسعید بهادر خان به عالم جاودان انتتال نمود و اختلال به احوال بلاد خراسان و عراق اعجدم  

ی  راه یافت، اکابر و اعیان جهان، به آوازه عدل و احسان ملک معز الددین حسدین روى بده بلدده    
ردند و ملک همه را درظل عنایت خویش جاى داد و ابدواب انعدام و احسدان و    فاخره ى هرات آو

اکرام بر روى همگنان بگشاد و بعدازآنکه امراى خراسدان، طغداتیمور خدان را بدر سدریر سدلعنت       
ایشان را در سرانجام امور و مهدام هدرات و    نشاندند ملک حسین ادست طغاتیمور را کوتاه کرد و 

 فرخنده فرجام خویش خواند اما نسبت به اطغداتیمور   به نام اخود و  مضافات دخل نداد و خعبه

درآورد و  سلعان خاتون را به حباله نکاح اخدود   خان در متام اتحاد آمده دخترش ادختر تغاتیمور 
 5٢۴هدد ق،   5۰٢ملک حسین را چناننه در ذکر سربداران مرقوم کلک بیان گشت در صفر سنه )

ظفر و نصرت ملک  متابله روى نمود و در آن حرب، او جنگ  بدارى با امیر مسعود اسر هد ش(،
قیداس از   قزغن برپس، با سدپاه بدی   متام اامیر  را بود و در ایام دولت آن پادشاه عالی امعزالدین 

ماوراءالنهر لشکر به هرات کشیده، چهل روز هرات را محاصره کرده بده مصدالحه بازگردیدد و در    
میان ملک معدز الددین حسدین و     هد ش(، 5٣5هد ق،  579ائه )سال سنه تسع و خمسین و سبعم

ستلمش بیک و محمد خواجه اپردى محاربه دست داده و در آن جنگ، سدتلمش کشدته گشدته و    
لواى دولت ملک معز الدین حسین روى به ارتفاع نهاد و ملک حسین در سنه احددى و سدبعین و   

ونه سدال   تبى انتتال نمود. مدت سلعنتش سیبه عالم ع هد ش(، 5۰1هد ق،  55۱سبعمائه )سال 
بود خانتاه جدیدى که متصل به مسجد جامع دارالسلعنه هرات واقع است و مدرسه سبز فیروزآباد 
و خانتاه سلعان و خانتاه سبز خیابان ازجمله ابنیه ملک معز الدین حسین است و آن پادشاه خیر در 

                                                           
 .٢۰۰-٢۰7ص  ص ۱اف. در مسیر تاریخ، ج  ۱
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است و دیگر وپیات خراسان بتاع خیر بنا نمود و  وپیت جام و قصبه کاریز که داخل وپیت باخرز
 ۱."مسجد جامع هرات را نیز مرمت و عمارت فرمود

ملک معزالدین حسین کرت، بعد از غلبه یافتن بر جماعت سربداران، دچاد خودبرتربینی شده و 
ترفع تکبر و تبختر نموده و هم و پندار به کاخ دماغ خویش راه داد و براى توسعه سرزمین خود و 

چتر سلعنت و تجمل خویش اقدام به جسارت نموده چند بار در حدود اندخوى و شدبرغان لشدکر   
راندندد، از جرئدت غوریدان و     کده در آن وپیدات حکدم مدی     "ارپت و اپدردى "فرستاد و امدراى  

لشکرکشی معزالدین، به جان رسیده علم نهضت به جانب باد غیس برافراشتند و ملدک معزالددین   
خواه جهت دفع آن جماعت درحرکت آمده بعد از وصدول بده مخالفدان،     اه دلیر و رزمحسین با سپ

 چندان از ایشان به قتل آورد که ازسرهای کشتگان دوکله منار در برابر یکدیگر برافراشت.

 جنگ ملک معزالدین و امیر قزغن

لتب داده بودند؛ بخش  امیر قزغن از مردم چغتاى و مردى پرآوازه بود تا جایى که او را امیر تاج
چون در آن آوان، امیر قزغن، به سردارى و بزرگى مردم چغتاى در ماوراءالنهر رسیده بدود و امدور   
ماوراءالنهر را در سلک و نظم کشیده بود، یکى از بزرگان خراسان به نام خواجه رضى الدین احمد، 

زد امیر قزغن شتافت و از که با ملک معزالدین، قرابت خویشى داشت، از ملک معز الدین رنجیده ن
ملک شکایت و سعایتى بسیار کرد و امراى ارپت و اپردى نیز در این باب مبالغه نموده این شدعر  

 را بر زبان آوردند:

 مگددر نسددل چنگیددز خددان برفتدداد   

 کدده کددس گددوهر شدداه نددارد بدده یدداد

 چنددان غددره شددد غددورى بدددگهر    

 کدده جددز خددود نیددارد کسددى در نظددر
 

شداءالله   ونه جرئت کند، خیال استتلال کشور را بر سر بپدرورد؟ ان امیر قزغن گفت: تاجیک چگ
نشانم. آنگاه امیر قزغن، با سى هزار مرد  تعالى که من به ضرب تی  آبدار آتش طغیان او را فرومی

و شداهان   "امیدر سدتلمش  "و  "امیر یساول یلدوز"و  "اولجایتو اپردى"دلیر خنجر گذار، به اتفاق 
به جانب خراسان آمد. چون ملدک معزالددین آگهدى     هد ش(، 5٣۴) ق، هد 57٢بدخشان در سال 

کشدید و   یافت، با ارکان دولت خود، مشوره کرد و سپس بر اطراف شهر هرات دیدوار مسدتحکمی  
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های دخولى و خروجى شهر را ببست و سدلاح و تجهیدزات خدود را بده      آمادگى تمام بگرفت و راه
واره و پانزده هزار پیاده، در برابر سپاه مغول بِاِیسدتاد و  متدم جبهه منتتل ساخت و با چهار هزار س

 منتظر رسیدن امیر قزغن بماند.

فدرود   "النگ کهندسدتان "از آن جانب هم امیر قزغن با قواى خویش تا نزدیک هرات آمده به 
و ی گازرگاه باپ شدد   تر آمده بر تپه ای از سرداران خود پیش و عده "بیان قلى"آمد و روز دیگر با 

داندد.   ی جنگ نمی معسکر و عسکر ملک معزالدین را معاینه نموده گفت: این تاجیک غورى شیوه
زیرا محلى که وى براى جنگ، انتخاب نموده، ازنظر کارشناسی جنگ، به ضرر اوست. قدزغن بده   
معسکر خود برگشت و پگاه، به جنگ ملک معزالدین شتافت. جنگ سختى میان دو لشدکر آغداز   

سپاه ملک بسیار کوشیدند و متاومت کردند؛ اما عاجز آمده به جانب شهر هرات  رانگردید و سردا
ها و مسیر راه، با  روى آوردند. ملک معزالدین در حصار شهرپناه گرفت و سپاهیان وى در باغستان

عساکر قزغن خان، مردانه جنگیدند و قزغن هرچه کوشید، نتوانست، به شهر هرات نزدیک شدود.  
ز چهل روز، امیر قزغن دانست که تسخیر شهر هرات میسر نیست؛ پس مایدل بده   سرانجام پس ا

صلح شد و امراء عرضه داشتند که اگر مصلحت باشد، امسال به ماوراءالنهر مراجعت نماییم و سال 
طلب فریب خوردم  دیگر، زودتر براى گرفتن هرات بیاییم. قزغن گفت: به قول مردان حسود و جاه

که مرا  کشیدم که بسیارى از مردان خوب از من و ملک کشته شدند، درحالیو این جنگ را پیش 
 خورم. با او عداوتى نبود و دیگر فریب نمی

آنگاه سفراى طرفین در تردد آمده ملک معز الدین حسین فى الجمله پیشکشى بیرون فرستاده 
ید و امیر قزغن بر قول و قبول نمود که سال دیگر به ماوراءالنهر رفته و امیر قزغن را ملازمت نما

او اعتماد نموده طبل رحیل فروکوفت و راه دیار خویش گرفت و بعد از معاودت امیدر قدزغن کدار    
ها کم شد و امراى غور بر او اسدتیلا یافتده در    ملک حسین روى به کاستى نهاد و شکوه او در دل

سید کده بعضدى از آن   نمودند و کار به جائى ر متتضای رأى خود عمل می تمشیت امور مملکت به
طایفه اتفاق کردند که ملک حسین را گرفته برادرش ملک باقر را بر سریر سلعنت نشانند و ملک 
معزالدین حسین این معنى را دانسته یاراى دفع اهل طغیان نداشت و غوریان روزى باهم قرار داند 

بدرود، در حدین    خواسدت بده جدایى    که مدی  که چون ملک سوار شود او را بگیرند و ملک هنگامی
آن قوم بداندیش واقف گشت. در همان اثنا نظر ملک بر جمعدى از   سوارى از سگالش او فکر بدِ 

فروختند. ملک معزالددین حسدین، غوریدان را     بادغیسیان افتاد که چند سر اسب به بازار آورده می
ی  هچدار  گفت که این مرد را غارت کنید غوریان به سبب حدرص غدارت بده جاندب آن مدرد بدی      

بادغیسى رفتند و گرفتن و کشتن ملک را فراموش کرده متعرض اهل بدادغیس گشدتند و ملدک    
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برحسدب   هدد ش(،  5٣۱هدد ق، )  57٣فرصت را غنیمت شمرده به قلعه اشکلجه رفت و در سدال  
وعده که با امیر قزغن کرده بود با پنجداه نفدر از معتمددان خدویش بده مداوراءالنهر شدتافت و در        

ی  زغن با معدودى از نوکران خویش به شکار اشتغال داشت به وى رسیده و اسلحهکه امیر ق وقتی
خود را گذاشته با دو نفر پیش رفت و سلام کرد. امیدر قدزغن ملدک را در آغدوش کشدیده لدوازم       

جای آورده گفت: اگر توفیق رفیق گردد ملک هرات را از منازعان و طمع داران بر هرات  پرسش به
شد. تا اینکده قدزغن    روز محبت امیر قزغن بر ملک بیشتر می سپارم و روزبه می انتزاع نموده به تو
ای از سران مغول، قصد کشتن ملک معزالدین را دارند. لذا او را در خلوت آگداه   خبر یافت که عده

کرد و گفت: بهتر است همین امشب به سوى خراسان حرکت کنى. چون شب فرارسید، ملدک بدا   
، به دارالسلعنه هرات آمد و بدر سدریر سدلعنت نشسدت و دسدتور داد کده       امیر قزغن وداع نموده

برادرش ملک باقر را که بعد از رفتن ملک به دیدار امیر قزغن، غوریان او را به سدلعنت برداشدته   
یافتده بده    بودند، گرفته در یکى از قلاع محبوس کردند و ملک باقر پس از چندى از حبس نجدات 

 ۱برد تا وفات یافت. سر می جا به شیراز شتافت و همان

 جنگ ملک معزالدین با خواجه اپردى و ستلمش

محمدد  "چون بار دوم ملک معزالدین حسین بر سلعنت هرات نشسدت، دو تدن امیدر: هریدک     
حاکم قهستان رشدک و حسدد بدرده،     "امیر ستلمش"اند، خوى و شبرغان و  حاکم "خواجه اپردى

سرانجام متحد شدند تا بر ملک معزالدین یورش برده او را ها به یکدیگر فرستادند و  ها و نامه پیک
از سلعنت بر اندازند. پس باهم اتفاق نموده بده جاندب دارالسدلعنه هدرات روى نهادندد. پدیش از       

گری، ستلمش؛ امیر قهستان را مرید خدود، سداخته    کسی به نام شیخ محمود، با شیادى و حیله آن
جنگ با معزالددین حسدین را بدا وى در میدان گذاشدت.      بود. ستلمش نزد شیخ محمود رفته، امر 

محمود نا محمود گفت: هرگاه به جنگ ملک معزالدین بروى، من دوازده هزار مدرد سدبزپوش از   
فرستم. آن نادان به حرف این شیاد اطمینان یافت و با محمدد خواجده    لشکر غیب برایت امداد می

ملک شتافتند؛ چون ملک معزالدین آگاه شد بدا  هد ق، به جنگ  579اپول  اپردى مشترکاً در ربیع
لشکر خویش بیرون شد و در صحراى زره؟ با امیر ستلمش و خواجه محمد اپردى رسید و جندگ  

تر، به قلب سپاه که ملک جاى داشت،  تدبیر، از همه پیش میان دو سپاه آغاز گردید. آن دو امیر بی
ه به زمین افتادند و مردند. ملک معزالددین بده   تاختند؛ مگر هماندم دو تیر بر هر دو امیر نشست ک

کسی دیگر کشته نشد. ملک معزالدین به هرات بازگشت. یکى از  همین آسانى پیروز گردید و هیچ
 شعرا این دو فرد بیت را سرود:
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 ونده بدود   صد و پنجداه  ز هجرت هفت

 اپول آنمددددداه خجسدددددته ربیدددددع

 کدده شددد روز دوشددنبه نیمدده مدداه    

 شددتهسددتلمش بددا محمددد خواجدده ک 
 

ملک معزالدین حسین کرت، به مرض صعب دچار  هد ش(، 5۰٣هد ق، ) 55۱سرانجام در سال 
گردید و طبیبان از علاج آن عاجز آمدند. چون ملک از زندگى ناامید شد، فرزند ارشد خدود ملدک   

تر خود؛ ملک محمد را که مشدهور   عهدی داد و پسر کوچک الدین پیر على را منصب وپیت غیاث
جدا بداقى    نمدود، بده همدان    خُرد بود و در آن زمان به فرمان پدر در سرخس حکومت مدی به امیر 

گذاشت و پیر على را بسیار نصیحت و در امور کشورداری راهنمایى کرد که شاعرى نصایح ملدک  
 معزالدین را چنین به نظم کشیده است:

 بدددو گفددت ملکددى چنددین نامدددار   

 کدده هسددت از ملددوک جهددان یادگددار

 دم و داورىبدددده فرزانگددددى کددددر 

 در انگشددت تددو همنددو انگشددترى  

 تو نیز آننه آیدین حدزم اسدت و راى   

 بده جداى آر تدا بدر بمدانى بده جداى       
 

خدرداد  /جدوزا  ۱۰قمرى روز چهارشنبه )برابر به  55۱قعده همان سال  باپخره در روز سوم ذی
 ۱چشم از جهان فروبست. م(، ۱٣5۴جون  ۰خورشیدى،  5۰9

 لىالدین پیرع سلطنت ملک غیاث -9

الدین پیر على بعد از فوت پدرش؛ ملک معز الدین حسین در شهر هرات بدر سدریر    ملک غیاث
موجب وصیت پدر به برادر خُدرد تدر؛ ملدک پیرمحمدد تسدلیم       سلعنت نشسته خعه سرخس را به

ای از مخالفانِ ملک پیرعلى  داشت و چندگاه اتحاد و مواخات میان برادران حاکم بود تا اینکه عده
الددین پیدر علدى     توطله و دسیسه یازیدند و ملک پیرمحمد را علیه برادرش؛ ملک غیداث دست به 

الدین پیرعلى را از خعبه انداخت و چون این خبدر   تحریک نمودند. پیرمحمد در سرخس نام غیاث

                                                           
 .٣17تا  ٣1٣صص ٣تلخیص و برگردان از حبیب السیر، ج  ۱
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الدین پیرعلى، با سپاهى به جانب سرخس حرکدت کدرد. چدون ملدک      به هرات رسید، ملک غیاث
شنید، به حصار سرخس پناه برد. ملک پیر على قلعه را به محاصره گرفت و پیرمحمد این خبر را ب

ی زمستان که از هرسالی شدیدتر بدود،   کرد؛ اما سرماى سخت و کشنده به اهل سرخس بیداد می
پیرمحمد و سپاهش را مستأصل و مایل به صلح نمود و مصلحین کوشیدند تا بین الجانبین گرگ 

تر سرِ خدمت فرود آورد و  از سرخس بیرون رفته پیش برادر بزرگ آشتى واقع شد و ملک پیرمحمد
الدین پیدر علدى، خواجده علدى      هریک به متام خود بازگشتند و چون در زمان سلعنت ملک غیاث

مؤید سربدارى در سبزوار قوى گشته شعار مذهب عِلُیه امامیده ظداهر گردانیدد سدر منبدر و روى      
عنهم اجمعین بیاراسدت بعضدى از فتهداى حنفدى      الله ن رضیی زر را به اسامى ائمه معصومی سکّه

الدین پیرعلى رسانیدند که دفع شیعه بر مَلکِ اسلام واجب است  فتوى نوشته به عرض ملک غیاث
و متعاقب آن، لشکر به نیشابور که در تصرف پیروان خواجه على مؤید بود کشیده از قتل و غارت 

الدین پیدر علدى،    ار نشدند و درمجموع، لشکر ملک غیاثای فروگذ و تخریب شهر و وپیت، دقیته
ویدژه در   کردندد. بده   سه بار بر نیشابور یورش بردند و هر دفعه بسیار کشتار، خرابدى و غدارت مدی   

ی سوم در ویرانى بیشتر مبالغه نمود و غلات مسلمانان را چرانیده باغات را با زمدین همدوار    حمله
ند و کاریزها را پر کردند عجب آنکه این حرکات نزد فتهاء آن کرده درختان صدساله را از بیخ برک

الدین به فتوى ایشدان متعدرض وپیدت خواجده علدى مؤیدد بدود بده ملدک           زمان که ملک غیاث
الددین   نمود. در معلع سعدین مذکور است که در آن ایام که ملک غیداث  الدین نامشروع نمی غیاث

فرمدود، روزى یکدى از اهدل     این امور ناهنجار حکم میپیر على در ظاهر نیشابور نشسته به امثال 
روستاهاى نیشابور، به نظر ملک پیرعلى رسید و او را پیش طلبیده گفت اى مردک! بناى مسلمانى 

به مذهب خوانددن ملدک اصدول     "بر چند چیز است آن شخص، کمى تأمل کرد و جواب داد که 
 مسلمانى بر سه چیز است:

 ؛غلات مسلمانان چرانیدن -۱

 کاریز انباشتن؛ -٢

 و درخت انداختن. -٣

 هدد ق،  555الدین از شنیدن این سخن منفعل گشته مراجعت نمود؛ امدا در سدال    ملک غیاث

مَلِک نوبت دیگر لشگر بدان جانب کشیده، نیشابور را فتح نمود و اسدکندر شدیخى    هد ش(، 57۰)
 ۱.سیاب را والى نیشابور مترر داشتولد افرا
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یر تیمور گورگان قدرت قدوى یافتده امدارت خدود را از بلدخ اعدلام نمدوده و        در همین آوان ام
 577) هدد ق،  551گردید. از همین جهت در سدال   ها را یکى پس از دیگرى متصرف می سرزمین
ی  الدین پیرعلى فرستاد و او را به اطاعت خویش فراخواند. فرستاده رسولى نزد ملک غیاث هد ش(،

که چون میدان  "امیر صاحبتران، امیر تیمور گورگان، پیام داده است:  تیمور به ملک پیرعلى گفت:
ما و پدر تو طریته دوستى مرعى بود حاپ مناسب چنان است که مودت زیادت گردد و بیگانگى به 
یگانگى پیوندد ملک جواب داد که من از خادمان امیر بزرگ؛ امیر تیمور هستم و اگر مرا سدرافراز  

مد را به غلامى بپذیرد، بسى سربلند خواهم شد. چون پیغام به امیدر تیمدور   فرماید و پسرم؛ پیرمح
دختر شیرین بیک آغا را نامزد ملکدزاده کدرد و در سدال     "سونج قتل  آغا"رسید، خواهرزاده خود؛ 

الدین پیر على از هرات به ماوراءالنهر  ملک پیرمحمد؛ فرند ملک غیاث هد ش(، 57۰) هد ق، 559
ر گورگان او را بسیار محبت داد و چندى نزد خود نگه داشت و سدپس بده انعدام    شتافته امیر تیمو

اسپان رهوار و افسر زرنگار و کمر مرصع و خلعت طلا دوز مفتخر و سدرافراز گردانیدد و رخصدت    
را با تجمل و زینت فراوان آراسدته بده جاندب خراسدان      "سونج قتل  آغا"معاودت ارزانى فرمود و 

 گسیل شان نمود.

امیدر   هدد ش(،  579) هدد ق،  51٢این دوستى میان ملک و امیر، دیرى نپائید. زیرا در سال اما 
الدین پیرعلى، نه تنها بدا امیدر تیمدور     تیمور بر فتح وپیات خراسان همت گماشت که ملک غیاث

همکار نشد که نسبت به وى بدگمان گردید و در صدد دفاع از هرات برآمد. امیر تیمور با لشکرى 
سنگین به صوب هرات کشید؛ اما ملک پیرعلى به پیشواز او نرفت و هرات را سدنگربندی  گشن و 

نمود. زمانى که امیر تیمور به خارج شهر هرات معسکر گرفت، ملک پیرعلى هم به دفاع برخاست 
هدد ق، )بدرج    51٣و سه چهار روز از شهر دفاع کرد؛ ولى چون خود را ناتوان دید، در ماه محدرم  

با تضرع و زارى از شهر بیرون شده، در باغ زاغان نزد امیر تیمور آمد  هش(، 5۰۴ فروردین/حمل
و تتاضاى عفو نمود. چند روز نزد امیر ببود و امیر تیمور او را بخشیده، دوباره سلعنت هرات را بدو 

هدد ش( بده امیدر     5۰۱هدد ق، ) 51۰بخشید و خود با لشکر خود هرات را ترک گفت؛ اما در سال 
الدین پیرعلدى نسدبت بده     ر دادند که در غیاب امیر، حرکات دشمنانه از جانب ملک غیاثتیمور خب

امیر تیمور سرزده است. لهذا امیر هنگام رفتن خود به سمرقند، ملدک پیرعلدى و اوپد و احفداد و    
را بده   "توکده تدوچین  "پسدر   "امیر کده "اقرباى او را متید نموده، همراه خود به ماوراءالنهر برد و 

هد ق، مردم هرات با تحریک برخى از شهزادگانِ آل کرت،  51۰یت هرات بگماشت. در سال وپ
های هرات شوریده، تعدادى از طرفداران تیمور را کشتند. تیمور هم فرمان داد تا ملدک   بر تیموری

قتل رسانیدند و خود با لشکر سنگین  الدین و فرزندش که در سمرقند به اسارت تیمور بود، به غیاث
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ترتیب حکومدت   این ها شان را تاراج نمود. به عام و دارایی قتل مردم را 517ه هرات آمده، در سال ب
 ۱خاتمه یافت. 517آغازشده بود در سال  ۰۰٣ی آل کرت که از  ساله ۱۰٢

هایی بر سرکار بودند که  هایی از جنوب آسیا، دولت گونه که تاکنون گفته آمدیم، در بخش همان
های مختلدف در   رفتند؛ مانند: طاهریان، صفاریان، سامانیان و غوریان در سده تاجیک به شمار می

م(، در هرات و به قلم لتمان بایمتف، استاد تاریخ ۱۰-۱٣هق، ) 1 -5های  ها سده افغانستان، کَرست
زمین )پارس( هفت  مدعو در دانشگاه لینشوپینگ سویدن، سربداران، نام جنبشی است که در ایران

لتمدان    تدر بدود.    متابله با یورش مغول شکل گرفت و در خراسان آن زمان پررندگ  قرن پیش در
های این پیکار همانا  را نوشته، معتتد است که یکی از کانون "سربداران سمرقند"بایمتف که کتاب 

 511تدا   5٣5تر هم متاپتی نوشته بود. سدربداران از سدال    باره پیش سمرقند بوده است. او دراین
  م(، در۱9هدق ) ۱٣تدا سددۀ   « وَنسج»و « درواز»م(، در سمرقند و دولت تاجیک ۱٣1۰-۱٣٣5هق، )
 ٢تاجیکستان کنونی حکومت کردند.شرق 

 سهم اقوام در تشکل قوم تاجیک

هایی کده از   ها و عرب در تشکل قوم تاجیک بسیاری از اقوام، ازجمله کوشانیان، تخاریان، ترک
هدای   اندد؛ همنندین قدوم    ندگار شده بودند، سدهم داشدته  روزگار کهن به آسیای مرکزی رفته و ما

اندد.   بندی این قوم حضورداشدته  ها نیز در شکل ها، آرمولی ای ای پامیر، پشه دیگری نیز؛ مانند قلنه
ی  ها، قرار داشتن در مسیر جداده  های این اقوام و دادوستدهای اقتصادی آن مرز بودن سرزمین هم

 ٣می به نام تاجیک را فراهم آورد.ی این تشکل قو ابریشم و مشترکات فرهنگی زمینه

مرکزهای فرهنگی بخارا، سمرقند، بلخ، مرو، نیشابور، هرات، خجند، اخسیکت، پنجیکت، هُلبَک 
اند. امیران سامانی در حفظ استتلال  و ترمذ در تشکل قومی و زبانی تاجیکان نیز نتشی مهم داشته

  قومیدت   در نگهداشدت  فرهندگ را ابدزاری سدودمند     ان دری کوشیددند، سامانی  قوم و زبان فارسی
اند: اگر در زمان سامانیان زبان فارسی دری نوین، زبان گفتار و نوشتار  دانستند. تا آنجا که گفته می

 ۰شدند. زبان می ان )پارسیان( عربشد، ایرانی مردم نمی

 

                                                           
 و منابع دیگر. ٢۰9تا  ٢٣1ص  ، از ص۱و افغانستان در مسیر تاریخ، ج  ٣19-٣11ص  ، ص٣حبیب السیر، ج  ۱
 .٢9، ص۱مسلمانیان قبادیانی، رحیم، تاجیکان در تاریخ، ج ٢
 .٢۰5، ص۱ها و جادۀ ابریشم، ج بدرالزمان، سغدی قریب،  ٣
 .۰٢-٣7، ص۱مسلمانیان قبادیانی، رحیم، تاجیکان در تاریخ، ج ۰
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 درصد اقوام تاجیک

اید حدود هفتاد الی هشتاد درصدد ایرانیدان   اگر مردمان پارسی ایران فعلی را تاجیک بدانیم، ش
در تاجیکستان و ازبکستان بده سدر    ٪۰۴تاجیک باشند در مناطق دیگر، از تاجیکان آسیای مرکزی

جمعیدت   ٪۰7اندد کده    مانده متیم افغانستان هستند طرفداران تاجیکان مدعی باقی ٪۰۴برند و  می
هدا در   ی جمعیدت تاجیدک   مرکدز عمدده   اند که البته مدعای بدون دلیدل اسدت.   افغانستان تاجیک

ی پنجشیر، بدخشدان، بلدخ،    دامن در شمال کابل، وپیت کاپیسا، دره افغانستان، شامل هرات، کوه
سرپل و سایر وپیات است. تاجیکان افغانستان در دو سوی مرز ایران و افغانستان به پارسیوان یدا  

 ۱داند. می  ایران را تاجیکگرگان فارسیبان و در شرق و جنوب افغانستان تا نزدیک 

ی برخی از محتتان، در ایران امدروز   زبانان ایران را تاجیک ندانیم، طبق نوشته اگر تمام پارسی
برند. پژوهشگران ایراندی   سر می تر در سیستان، بلوچستان، کرمان، یزد و استراباد به تاجیکان بیش
میلیون  1اند. در افغانستان حدود  زده میلیون تن تخمین ۱1تاجیکان جهان را حدود   تاجیک، شمار

بدوده و    کنند. شهر کابل از قدیم تاجیدک نشدین   ها زندگی می ها و هزاره دری زبان شامل تاجیک
جمعیت( کابل  ٪75هزار تن ) 5۰۰تن جمعیت آن  ۱٣۴۴‘۴۴۴م(، از ۱951هش، )۱٣75طبق آمار 

 ٢است.تاجیک بوده 

 ها استقلال تاجیک

هدای افغانسدتان نتوانسدتند اسدتتلال یابندد و       مغول تاتدار، تاجیدک   سال پس از یورش ۰۴۴تا 
گیرند و سرانجام، سرزمینشان از دو سوی به محاصره درآمد؛ از شدمال،   سرنوشت خود را به دست

ارتش روسیۀ تزاری تا فرغانه پیش آمد و از جنوب، ارتش بریتانیا تا نواحی بلخ و ترمدذ رسدید. در   
ها  موجب قانون اساسی شوروی؛ جمهوری ترکستان، قرقیزها، ازبکم(، به ۱9٢۴هش، )۱٢99سال 

ها که در شمار نخستین سداکنان   ها از اقوام اصلی آن جمهوری شناخته شدند؛ اما تاجیک و ترکمن
هدای آسدیای    تاجیدک   کده جمعیدت   ها نشد؛ درحدالی  منعته بودند، به شمار نیامدند و ذکری از آن

رسید:  میلیون تن می ٣اساس آمار روزنامۀ زرافشان( به بیش از م )بر ٢۴ی  مرکزی در ابتدای سده
اری هزار تن در وادی فرغانه و شم ۰۴۴هزار تن در وپیت سمرقند،  57۴تن در بخارا،  ٢۱۴۴۴۴۴

 ٣در نواحی دیگر.

                                                           
 مازندرانی. ، ترجمه غلامعلی وحید۱۱۴، ص۱ل، مازندران و استراباد، ج  رابینو، ه ۱
 م.۱999، دوشنبه، 5-۰، ص۱نظرف، حق نظر، متام تاجیکان در تاریخ افغانستان، ج ٢
٣ Bobokhonov ،M٢7٢، ص۱، ج ،aIºkhi tojikoni jahon، Dushanbe ،٢۴۴٢. 
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م(، جمهوری خودمختار تاجیکستان با جمعیتی کمتدر  ۱9٢۰هش، )۱٣۴٣همین بود که در سال 
هدا شدهر    های بخارا، سمرقند و خجند و ده ی منعته )بدون حضور سرزمینها چهارم تاجیک از یک
زبدان   خانوادۀ ازبک تدرک  ۰یا  7جز  م به۱9٢۴که در حدود سال نشین( تشکیل شد؛ درحالی تاجیک
اند؛  ها مسلمان و حنفی مذهب مردم اطراف شهر تاجیک بودند. تاجیک ٪9۴ی اهالی بخارا و  همه

 ، شیعۀ اسماعیلی هستند.های پامیر شماری از تاجیک

 ها خصایل تاجیک

دوستی و زیبایی زنان را از جمله خصدایل تاجیدک    رویی، ادب، قدرشناسی، صلح آرامش، گشاده
 گوید: اند. سعدی در وصف زیبایی زنان تاجیک می برشمرده

 بنمای تا داغ حدبش   ات روی تاجیکانه

 آسمان بر چهرۀ ترکان یغمایی کشدد 
 

هدا   ورزندد و بدا آن پیونددی ناگسسدتنی دارندد، بیشدتر آن       خود عشدق مدی  ها به زادگاه  تاجیک
هدای مدرده را احیدا و سرسدبز سدازند؛ در       کوشند تا زمین کنند و می کشاورزند. روی زمین کار می
کند، آثار و بتایایی از کشاورزی و اندواع گیاهدانِ پُربدار و ارزشدمند      هرجایی که تاجیک زندگی می

دن به عهد، داشتن روابط حسنه با مردم دیگر و حفظ روابط خویشاوندی و شود؛ بر وفا کر دیده می
کوشی راهِ پیشرفت خدود را، طدی قدرون     حسن معامله تأکید دارند. این قوم توانسته است با سخت

هموار کند؛ و هرگز هویت فرهنگی و زبانی خود را از دست ندهد. مردم بومی تاجیدک شدهرهای   
لی، سیستانی، بدخشدانی، بخداری، سدمرقندی، خجنددی و جدز آن      تر به هراتی، کاب مختلف بیش
 ۱مانده است. ر جای و پایدار باقیاند و این شهرت هنوز هم ب شهرت یافته

اسدت؛  « کدوه »بده معندیِ   « غَر»اند.  تاجیکان کوهستانی را غَر، غَرچه، غلنه و غَرسچَگان نامیده
)غرچسدتان:  « در غرچسدتان »از  و فردوسدی نیدز  « غرچسدتان سدمرقند  »برخی از نویسندگان از 

 ٢اند. ، یاد کرده«غرچگان موبدان»و « شهِ غرچگان»کوهستان(، 

 جات فعلی افغانستان بوده است. البته مراد فردوسی از غرچه گان، غرجستان قدیم و هزاره

 

                                                           
 م.۱999، دوشنبه، ٢٣، ص۱نظرف، حق نظر، متام تاجیکان در تاریخ افغانستان، ج ۱
 کوشش برتلس و دیگران. ، به٣97، ص5فردوسی، شاهنامه، ج ٢
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 استقلال تاجیکستان در چارچوب شوروی

الدینف، عبددالتادر، نصدرالله    ییبایف، مح فشانی مردانی چون عبدالرحیم حاجی تلاش و جان در پی
م(، به جمهوری مسدتتل در  ۱9٢9هش ) ۱٣۴1یف و نثار محمد، تاجیکستان در  مخدوم، عباس علی

ازآن عینی، غفورف و تورسون زاده توانستند اهداف دوراندیشدانۀ   اتحاد شوروی سابق تبدیل شد؛ پس
کنندد و در بیدداری و خودشناسدی    های فرهنگی عملی  سیاسی خود را در استتلال تاجیکستان از راه

حال، آثار  ها گام بردارند. از جمله اقدامات فرهنگی در کارنامۀ این بزرگان تاجیک، آوردن شرح تاجیک
هدا در   و جز آن  های ادبی جاودانۀ ایرانی، فردوسی، سعدی، عمرخیام، حافظ، جامی و اشعار شخصیت

 هنمایی و دبیرستان بوده است.متعع: ابتدایی، را ٣های درسی تاجیکی، در هر کتاب

 ها بر قوم تاجیک جویی ازبک برتری

ها بر قوم تاجیدک در آسدیای    جویی ازبک های روس، برتری ی حاکمیت حزب بلشویک در دوره
هدا را   مرکزی شدت یافت. نظام کمونیستی شوروی از سویی و ترکان عثمانی از سوی دیگر ازبک

ر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست، پیشنهاد کرد: تتویت کردند تا آنجا که فعرت، عضو دفت
 روبل جریمه گرفته شود. 7۴کنند،  از کسانی که در ادارات به تاجیدکی صحبت می

در زمان حکومت شوروی، بدا جددا کدردن مرکزهدای فرهنگدی تداجیکی بخدارا و سدمرقند از         
مه خورد. با تدرور  جمهوری تاجیکستان و ضمیمه کردن آن به ازبکستان، هویت ملی تاجیکان لع

فکران تاجیک، تبدیلِ خط از فارسی به پتین و از پتین بده سدیریلیک و تخریدب     برخی از روشن
  ها، نظام منسجم فرهنگدی ایدن قدوم آسدیب دیدد. از دیگدر       مساجد و مدارس بده دست بلشویک

هدای   تاجیک، اجبار کردن «تَبَرتتسیم»ها در ازبکستان، پس از مرزبندی  های پان ازبک خرابکاری
های خود، اسدتخدام نکدردن    در شناسنامه« ازبک»بخارا، سمرقند، ترمذ و غیره، در واردکردن نام 

افراد با شناسنامۀ تاجیکی، منع انتشار نشریۀ تاجیکی، بسدتن مددارس تداجیکی و منحدل کدردن      
 ها بود. های تاجیکی در دانشگاه گروه

اپخبددار، ملانصدرالدین،    نمدا، سدراج   ند چهدره هایی مان م(، ورود نشریه٢۴هق، )۱۰از آغاز سدۀ 
یافدت ددد بده بخدارا موجدب بیدداری        المتین و وقت دد که در کشورهای گوناگون انتشار می حبل

هایی چون  قلم در آسیای مرکزی نیز نشریه خوانندگان تاجیک شد. به پیروی از این نشریات، اهل
قند، صدای فرغانه و صدای ترکستان را بخارای شریف، نخستین روزنامه به فارسی تاجیکی، سمر

های معارف پروران، نهضتِ تجدددگرایان در بخدارا    منتشر کردند. در همین زمان، به دنبالِ تلاش
فکران تاجیک دد  مشهور است. روشن« ها جدیدی»و « بخاراییان جوان»های  ظهور کرد که با نام
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های درسی و علمی،  ، خبر، متاله و کتاب که همه مذهبی بودند دد در قالب شعر، داستان، سفرنامه
ی خود را در روشنگری مردم تاجیک منتشر کردند. برخدی از آثدار ادبدی، نظیدر      افکار تجددگرایانه

ی حکمدت صددیتی    مناظره و بیانات سیاح هند فعدرت، انجمدن ارواح، مدرآت عبدرت و گنجینده     
تگدان و آگداهی ناآگاهدان    عجزی، جوامع الحکایات شکوری، ارمغان دوستان وصلی، بیدداری خف 

رهدا چداپ و منتشدر شدده، در محدیط       اکرامنه، الفبای مکتب اسلام و پددرکُش بهبدودی کده بدا    
 اجتماعدی، فرهنگدی و سیاسدی جامعۀ آن زمان تأثیر بسزا داشتده است.

 تقید به مذهب

ی دیدن و مدذهب و اجدرای     در زمان حکومت شوروی، در برابر موانعی که حکومت در اشداعه 
کردند و  کرد، مردم اعتتاد خود را به مذهب و مناسک مذهبی شدیدتر می سم مذهبی اعمال میمرا

دانستند. به همین روی، در مراسم دفن بزرگدانی چدون غفدورف،     ساز می اسلام را جوهری زندگی
هدا   غسل و تکفین را اعمدال کردندد. تاجیدک    تورسون زاده، جلیلف و... مردم سنت دیرین مذهبی 

گو را  شوند و دروغ تکبیر از سرِ خوان بلند نمی کنند، بی دست به خوراک دراز نمی« الله بسم»بدون 
« آخران  چارشنبه»، «بُراری خانه»ساز مانند  های دیرین فرهنگ دانند. تاجیکان سنت خدا می  دشمن

فدظ  گردانی، سُمَنکَ )سمنو پزان(، تبریک به یکدیگر و عیادت از هم را ح )چهارشنبه سوری(، گل
پایی جشن  م، بر۱95۴های دهۀ  های گروهی از فرهنگیان تاجیک در سال اند؛ به دنبال تلاش کرده

نوروز که در زمان حکومت شوروی از میان رفته بود، پس از استتلال تاجیکستان دوباره زنده شد؛ 
شود. جهان  این مراسم اکنون به جز تاجیکستان در ازبکستان، آذربایجان و قزاقستان نیز برگزار می

تواند آسان درون آن برود،  معنوی تاجیکان، همانند آریاییان، به روی همگان باز است: هرکسی می
 ۱تواند از آن بیرون آید. سختی می اما به

 ها در منابع پس از اسلام تاجیک

مانده از مورخین و جغرافیه داندان عربدی و پارسدی     منابع پس از اسلام گنجینه بزرگ آثار باقی
ی سوم هجری یا نهم میلادی است. پس از پیروزی اسدلام و گسدترش آن بده     ز آغاز سدهپس ا

های فلات بزرگ ایران مناطتی در بین رودهای دجله، سند و سیحون )که منابع غربدی و   سرزمین
سال پس از وفات پیامبر اسلام، هیچ منبدع نوشدتاری در مدورد     ٢۴۴عربی آن را پارس نامیده( تا 

گویان در نخستین آثار  های دهتانان، آزادگان، پارسیان و پارسی نده است؛ اما واژهتاجیک باقی نما

                                                           
 وگو. ، گزارش و گفت9۴-15، ص۱مسلمانیان قبادیانی، رحیم، پیشانی سال، ج ۱
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ها منبع معتبر عربی و پارسی موجود است. ابن هشام، بلاذری، یعتوبی،  موجود پس از اسلام در ده
ابن فتیه، رودکی، نرشخی، مسعودی، اصعخری، ابومنصوری، بلعمی، طبری، دقیتی، ابن حوقدل،  

م، متدسی، ابن ندیم، فردوسی، البیرونی، فرخی، ناصرخسرو و غیدره، بدرای بدیش از دو    حدوداالعال
صدسال دیگر )تا به قدرت رسیدن غزنویان( به شکل مترادفی برای باشدندگان قددیمی و سداکن    

به کار رفته که به گمدان اغلدب،   « ترکان»و « تازیان»های ایرانیان یا پارسیان در متابل  سرزمین
یعنی « پارسیان»یا « ایرانیان»به شکل خاص آن و « تاجیکان»گان و دهتانان همین مراد از آزاد

غیر عربان و غیرترکان )به شکل عام( آن است. برای تائیدد ایدن موضدوع، چندد نمونده از گفتدار       
 شود: بزرگان شعر ادب و پارسی در این موارد پیشکش می

 رودکی سمرقندی:

 مجلددس بایددد بسدداخته، ملکاندده  

 ز یاسمین و خیری الدوان از گل و ا

 یک صف میران و بلعمی بنشسدته 

 یک صف حران و پیر صالح دهتان

 شادی بو جعفر احمدد بدن محمدد   

 آن مدده آزادگددان و مفخددر ایددران 
 

 دقیتی بلخی:

 ام من جاه دوست دارم ک آزاد زاده

 آزادگان به جدان نفروشدند جداه را   
 

 فردوسی:

 یکددی پهلددوان بددود دهتددان نددژاد 

 دمنددد و راددلیددر و بددزرگ و خر 
 

شدده و واژه تاجیدک    ها اطلاق می تا اینجا واژه دهتان، دهگان، آزادان و آزادگان برای تاجیک
 -« تژک»محمود کاشغری متوفا در نیمه دوم قرن پنج هق، به شکل « لغات ترک»بعد در دیوان 

بیهتدی  هق، در تاریخ  ۰7۰منسوب به پارس و پارسی استعمال گردید و ابوالفضل بیهتی متوفای 
به شکل تازیک، تازیکان، تازک و تازیکان در کنار ترک و ترکان و پس از آن توسط بزرگان ادب 
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 و زبان پارسی تکرار شده است.

 پیدایش واژه تاجیک

شود که  هجری قمری دیده می ۰٣۱واژه تاجیک بار اول در اشعار عنصری بلخی متوفای سال 
 دح سلعان محمود سروده است:سال سابته دارد. وی در م ۱۴۴۴حدود بیش از 

 آیا شدنیده هنرهدای خسدروان بده خبدر     

 بیا ز خسرو مشرق عیان ببدین تدو هندر   

 ز چین و ماچین بکرویده تالدب جیحدون   

 ز ترک و تاجیک وز ترکمان و غُزّ و خزر
 

 سراید: هق می ۰۱1ععار نیشاپوری متوفای 

 چو یکسان سدت آنجدا تدرک و تاجیدک    

 هددم از ایددران هددم از تددوران دریغددا    
 

 نویسد: هق می ۰٣9در طبتات ناصری تألیف 

 چاکر ایوان او هر جدا کده تدرک و تداجکی    

 فرمان او هر جا که هند و گبرش است ۀبند
 

 سراید: موپنای بلخی در اواسط قرن هفتم می

 اگددددر ترکسددددت و تاجیددددک اسدددددت،   

 بدددددو ایددددن بنددددده نزدیددددک اسددددت  

 یک حمله و یک حمله، کآمد شب و تداریکی 

 نی نرمی و تاجیکی چستی کن و ترکی کن،
 

 سعدی شیرازی متوفای اواخر قرن هفتم سروده است:

 ز دریدددای عمدددان برآمدددد کسدددی  

 سدددفرکرده هدددامون و دریدددا بسدددی

 عرب دیدده و تدرک و تاجیدک و روم   

 ز هر جدنس در نفدس پداکش علدوم    
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 امیرعلی شیر نوایی:

 نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه

 انبه آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکد 
 

 امیر خسرو دهلوی:

 جددک گددردن کددش و لشددکر شددکن  تا

 بیشدددددتری نیدددددزه ور و تیددددد  زن 
 

هدای دایتیدا، داهدی، دایدی، دادیدک و تاهیدا        ترتیب، اصعلاح تاجیک به گمان اغلب از واژه این به
تدرین شدکل واژه    را که )در تاریخ هرودوت ذکر شده( قددیمی « دادیک»ها  مشتق شده است. بعضی

های میان سه رود  زبانی فوق در سرزمین -های قومی  ها باید گروه ا اجداد تاجیکدانند؛ لذ تاجیک می
 دهد. ها را پیوند می سند، سیحون و دجله باشد که پس از اسلام، زبان پارسی و مذهب حنفی آن

باختری همزمان با گسترش خط، هنر و فرهنگ یونانی و رشدد   -در زمان درخشش تمدن یونان 
ازپیش متحد شده، بازار  های شمال بیش لداری، کشاورزی و آبیاری قبایل ناحیههای ما و توسعه شغل

گیدرد.   بداختری را مدی   -تجارت و حرفه رونق بیشتر یافته و هنر یونان و بودائی جدای هندر یوندان    
چناننه موجودیت آثار یونان )در بگرام و تخار( پس از تمدن زرتشدتیان، آرامگداه زرتشدت در بلدخ و     

هدای بدودا در بامیدان،     ها در سراسر ایران کهن و پس از آن تمدن بودائیان )مجسمه آنهای  آتشکده
های ما شاهد مدعاست. نیمه دوم سده ششم میلادی مصادف با ظهدور   ننگرهار و لوگر( در سرزمین

ها وارد شمال گردیده، بدا تخاریدان آمیدزش     ها در خوارزم زمین است که با غلبه بر هیپتالی نام ترک
شوند. از همین زمان  و با قبول تمدن و فرهنگ پیشرفته تخاریان جزو مردمان آن سرزمین می نموده

 شوند. های نزدیک و همرزم با هم یاد می است که اقوام ترک و تاجیک به عنوان خلق

در دوره زمامداران اشرافی اموی، مردم خراسان و ماوراءالنهر و عراق عجم کده اکثدراً تاجیدک    
های نظامی و سیاسی و باپخره خروج بر خلافت و مخالفت و ضدیت در  ها و قیام بودند با عصیان

متابل امویان متعصب که به افضلیت عرب بر عجم معتتد بودند، قیام کردند. )مثل قیام ابومسدلم  
هدای مسدتتل طداهری، صدفاری و      گذار عباسیان(. این کار عاقبت به ظهور دولت خراسانی یا پایه

گردد. سرانجام شاهنامه سرایی رواج و رونق یافته و مردمان این نواحی به ایجاد  سامانی منجر می
وحدت در یک مردم واحد و زبان واحد گرایش پیداکرده، فرهنگ جدید را پذیرا شده و در راه قبول 

های خود  الخط های اصلی و محلی و حتی رسم ها و زبان پارسی دری به عنوان زبان رسمی، لهجه
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شده و پارسی دان و  دند. زبان پارسی دری به عنوان زبان ادبی و درباری تاجیکان قبولرا کنار نها
های بزرگی از میدان   زبان و پارسیوان، با واژه تاجیک مترادف گردیده و در نتیجه شخصیت پارسی

سدینا،   تاجیکان برخاستند و جهانی را با نور علم و معرفت آراستند. )مانند رودکدی، فردوسدی، ابدن   
 ریحان، بلعمی، بیهتی، ناصرخسرو، مولوی، حافظ، سعدی، بهزاد و هزاران تن دیگر(.ابو

ترین باشندگان ساکن )دهگاانان، دهتانان، آزادگان و کشداورزان( ایدن    ترتیب تاجیکان قدیم این به
زبان این سرزمین ها بدوده   ی این مناطق یا دهتانان و آزادگان پارسی باشند و پارسیان اولیه خعه می
ی دهتانان طوریکه در متون کهن عربی و پارسی به کار رفته، در آن  یادآوری است که واژه اند. قابل

روزها به علاوه مفهوم تباری )تاجیکان و پارسیان( به مفهوم بزرگدان، اشدراف و فرزانگآنجامعده نیدز     
 تعابق دارد! های آریایی و تاجیک )تاجورَ و تاجدار( زیادی با مفهوم واژه ۀبوده که تا انداز

نام یکی از قبایل یمن بوده و چون پارسیان این واژه را بدر  « تازی»یادآوری است که واژه  قابل
ها )قدوم سدامی یدا     کردند، پس از گرویدن به اسلام و برای اینکه با تازی ها اطلاق می تمام عرب

مراد از تدازی و دهتدان   ترتیب  این عرب( فرق شوند، از لفظ دهتان و آزادگان استفاده کرده اند. به
دانستند،  همان عرب و عجم )غیر عرب( بوده است. چون لفظ تاجیک را غیر از اصعلاح تازی می

برای رفع مشکلات و رعایت آهنگ کلمات، واژه دهتان را به کار برده و تازی و دهتان گفته اند، 
ایدن دو واژه )دهتدان و   شود که به علت معنای ظاهراً غیر قدومی   نه تازی و تاجیک؛ اما تصور می

کنند کمتر کسی متوجه مفهدوم تبداری و قدومی     آزاده( در زبان پارسی که مفهوم قوم را افاده نمی
زبدانی   -که معنای قومی  خاص )تاجیک( و عام )ایرانی در فلات بزرگ ایران( شده است، درحالی

 ها کاملاً آشکار است. )تاجیک و پارسی گوی( آن

زبانان یا ایرانیان در ایران بزرگ که از ماوراءالنهر تا افغانستان و ایدران   بینیم پارسی طوریکه می
شدده تدا پدیش از     فعلی و آذربایجان و بخشی از عراق عرب و ارمنستان و گرجستان را شامل می

های دهگان )معرب آن  خود را به نام تاجیک یاد نکرده و در عوض به نام اقتدار ترکان در خراسان
، پارسی و ایرانی یعنی: از سرزمین آریا یا آریانا، یاد کرده اند اما پس از اقتدار ترکان، دهتان(، آزاده

هدا تدرویج و گسدترش یافتده کده منظدور ایشدان ایراندی بده مفهدوم            اطلاق واژه تاجیک بدر آن 
ها اصل و ریشده تاجیدک را لفدظ     زبان بوده است. به این علت بعضی ایران بزرگ و پارسی گسترده
نسبت داده  "تازی"ترین قبیله یمنی  انند، نامی که پارسیان همه اعراب را به نام نزدیکد تازی می

ها ظاهر شدند، این واژه را درباره هر طایفه غیر ترک اسدتفاده کردندد؛ زیدرا     که ترک بودند. همین
یدا  ها را تدازی   ها هم عرب هستند، آن شدند، به تصور اینکه آن ها با هر مسلمانی که روبرو می آن

گویان  زبان شده بودند. بعد، واژه تاجیک بر عموم پارسی ها پارسی گفتند؛ چون بیشتر آن تازیک می
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زبدان آن را   گیرد؛ اما دانشمندان پارسی ویژه در ماوراءالنهر اطلاق شده و در کنار ترک قرار می و به
انند بر سر داشته اند. م -دهند؛ بدین معنی که این مردم از قدیم کلاهی تاج  به واژه تاج نسبت می

ها به دست آمده، نشان  چناننه قععات تصویری که از نتاط تاریخی کشور مربوط به عهد کوشانی
های آن در مدوزیم کابدل    گذاشتند و نمونه ای به سر می دهد که سربازان عهد کوشانی، تاجواره می

 ار است!ترتیب، واژه تاجیک به معنای تاجوَر و تاجد این موجود بوده است. به

 ها در منابع خارجی تاجیک

هدای نسدبتاً گسدترده     یک تعداد نویسندگان خارجی که در مورد تاجیکان معالعات و پدژوهش 
ها مثل فاستر، الفنستون، ویلسن، بیلیو، راورتی و... و در سدده   بریتانیایی ۱9اند، در سده  انجام داده

وف و... بوده اند. نظریات یک تعداد از ایدن  ها مثل بارتولد، عینی، رسنر، پولیاک، کنیاز شوروی ٢۴
اولین دانشمند خارجی اسدت  « جورج فاستر»شود.  پژوهش گران به ترتیب کرونولوژیک تتدیم می

کندد. بده بداور     یاد مدی « پارسیوان»در سفرنامه خود تاجیکان را به نام عمومی  ۱51۰که در سال 
های جنوب هندوکش تا جوار دریای  ن، سرزمیندر افغانستان( منظور او از افغانستا۱1۴9الفنستون )

 ی جمعیت آن افغان باشند. ی وجود دارد که همه گوید: کمتر ناحیه سند است. او می

افغانان در غرب با تاجیکان و در شرق با هندکیان آمیخته اند. تاجیکان مانند بسیاری از اقوام نه 
حدود اند؛ بلکه در بخش بزرگی از آسیا ی واحد متشکل اند و نه در یک کشور واحد م در یک کتله

عدین   ها و بده  ی ازبکان با آن پراکنده و بدون ارتباط اند. آنان در قسمت اعظم مناطق تحت سلعه
ها مخلوط اند. او ساکنین متیم ایران )پارس( کده در   ی افغانان با آن ترتیب در مناطق تحت سلعه

کنندد   دوشی که ظاهراً پارسی اپصل اند، متاومت میبرابر مهاجمان تاتاری یا در برابر اقوام خانه ب
های افغانستان و مناطق ازبک، قبل از هجدوم   نامد. قرار معلوم آنان در پارس، جلگه را تاجیک می

توان حتی در  دهند، بوده اند. تاجیکان را می مردمانی که حاپ اقوام حاکم این مناطق را تشکیل می
ای دارد.  گوید، نام تاجیک کاربرد نسبتاً گسترده جای دیگری می ترکستان چین هم پیدا کرد. او در

هدا   ی کسانی اطلاق شده که با ترکان یا افغانان مخلدوط بدوده و از تبدار آن    این نام بعضاً بر همه
هم در افغانستان و هدم   "پارسیوان"و  "تاجیک"های  ترتیب نام این اند. به زبان نبوده اند؛ اما پارسی

جدون   ۱1تولدد  « سدر آرنولدد ویلسدون   »روند.  رادف بوده و به یک معنا به کار میدر ترکستان مت
اصعلاح تاجیک به طور عام از نام دایی یا داهدی یدا   »باور دارد که  ۱9۰۴می  ٣۱مرگ  – ۱11۰

هدای   تاهیا استنباط شده است. صرف نظر از تمدن ایجاد شده توسط باشندگان آن، تاجیکان زمان
های وحشیانه همدراه بدوده اسدت؛     های قدیم و معاصر با مهاجرت ه، در زمانبعدی و پارسیان اولی
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، رسوم و عادات بکتریدان )بلخیدان( تفداوت نداچیزی از سدکاییان      «سترابو»طوریکه معابق قول 
 «.ی ایشان داشته است همسایه

 هدا کده غالبداً بده ندام      تاجیدک »گویدد:   م، می۱19٢م و درگذشتۀ ۱1٣۰زادۀ « هنری والتر بیلیو»
ی باشدندگان افغانسدتان را تشدکیل داده؛     شوند یک بخش بزرگ و وسیع، پراگندده  پارسیوان یاد می

ی باشدندگان باسدتانی    هدا اوپده  ها با دیگران فدرق دارد. آن  ی داخلی، رسوم و عادات آن زبان، اداره
ن اندد. قدرار   ی باشندگان باستانی هندی آ ها اوپده که افغان باشند درحالی پارسی همین سرزمین می

باشد با مردمدان هنددی کده     های کندهار و ارغنداب می ها وادی ها که مسکن اصلی آن معلوم، افغان
ی  ەها را اشغال نمودند، مخلوط و مزدوج گردیده و نام خود را به قوم مخلوط خود دادند؛ امدا کلدم   آن

ی  ەاوچی چینایی، عدین واژ بوده و دپیلی زیادی نیز وجود دارد که کلمه ت "پارسی"تاجیک به معنی 
باشدد. ایدن واژه    تاجیک معاصر است. لذا تاجیک نام باستانی دهتانان یا زراعت پیشه گان پارسی می

ی پارسی بوده و شامل ساحاتی است که قدبلاً در اختیدار شداهان پارسدی قدرار       ەدر حتیتت یک واژ
از کندهار تا اکسدوس )رود آمدو( و    های افغانستان از هرات تا خیبر و ها در تمام جلگه داشت. تاجیک

تدر   حتی در کاشغر در ایالت سینگیانگ چین زندگی دارند. این ندام در ایدن روزهدا بده شدکل وسدیع      
 «.باشد زبان )به استثنای هزاره، افغان و یا سید( می استعمال شده و شامل تمام مردمان پارسی

در  ۱9۴۰مدی   ٢٣درگذشته  –در شین، نروژ  ۱1٢1مار   ٢۴ی  زاده« هنریک یوهان ایبسن»
عیدت  نام تاجیک به صورت عام نه تنها در افغانسدتان، بلکده در مدورد تمدام جم    »نویسد:  اسلو، می

هدا   دهند. بعضی ترین باشندگان موجود در منعته را تشکیل می قدیم شود که ایرانیانی استعمال می
ها  ی آن است. تاجیک تغییریافتهگویند که نام تاجیک نمایندگی از نام دادیک هرودوت نموده و  می

به صورت کامل جوامع زراعتی بوده و بدون شک باشندگان تمام مناطق حاصل خیز کشور پدیش  
ها در جوامع روستایی تنظیم بوده و زندگی قبیلوی  های شرقی بودند. آن ها از کوه از گسترش افغان

دهندد. غرایدز بازرگدانی     تشکیل مدی  کننده نیازهای طبتات بازرگانی شهرها را ها تأمین ندارند. آن
هدا در   ها باشد. در هرجایی کده افغدان   های غلجایی شاید نتیجه همخونی با تاجیک بعضی از گروه

ها اندد؛ بداوجودی کده غالبداً مالدک       ها اجاره داران یا وابستگان آن حاکمیت )مالکیت( اند، تاجیک
هدای وپیدت کابدل، پدروان، کاپیسدا،       هدا( کوهسدتانی   ها )تاجیک باشند... آن قععاتی از زمین می

 ها اند که باشندگان غرب کابل اند. های لوگر و بتخاک و فرمولی ها، برکی خنجانی

ها پارسدی اسدت. مدردم سیسدتان نیدز عمددتاً        ها بوده و زبان آن باشندگان کابل عمدتاً تاجیک
منعتده را یکدی از    ها مخلوط شده و رسوم نگهداری شده در شدهنامه، ایدن   تاجیک اند که با بلو 

کنندد اخدلاف    های کیانی که ادعدا مدی   داند. یک تعداد خانواده ترین مراکز ایرانیان بزرگ می قدیم
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شوند. وپیت زرنگیا یا درنگیا که بعد به  اند، هنوز در سیستان یافت می شاهان کیانی یا هخامنشی
جدا و   گیرد، در همین ا در بر میشود... و تا زمینداور ر نام ساکستان، سجستان و سیستان نامیده می

هجری به وجود  ۰و  7های غوری در سده  های مجاور غور است که سلعنت متتدر تاجیک در کوه
کنندد.   زوال غزنویان را ستوط داده و شمال هند را برای اشغال گران فراهم می آمده، سلعنت روبه

های کوهنورد که  ی غوری انبازانهها بوده و متاومت ج ها عناصر مهم و عمده در تمام ارتش تاجیک
هاسدت. سلسدله آل کدرت کده      دهنده خصایل رزمندگی آن کنند، نشان ها پیشکش می برای مغول

 ها بودند. های پارسی بودند، نیز تاجیک حاکمان افغانستان در زمان مغول

ای ه یابد، به نام باشندگان دارای منشائی تاجیکی در جنوب که تا داخل بلوچستان گسترش می
هدای شدمال    های کوه ها که باشنده دامنه ای شود... پشه دهوار یا دیگان به معنای روستایی یاد می

بنددی شدوند،    هدا طبتده   آباد اند، نیز ممکن اسدت بده حیدث تاجیدک     دریای کابل در وپیت جلال
پوش همسدایه یعندی:    کنند که شبیه کافرهای سیه باوجودیکه با یک زبان غیر پارسی صحبت می

های لوگر و کانیگورام در منعته محسود وزیرستان کده بدا یدک گدویش      ستانی است. اورمرینور
 «.ها جا داده شوند کنند، نیز باید در بین تاجیک ایرانی به نام برگاسته صحبت می

وقتدی  »گوید:  میلادی که می ۱111خاورشناس انگلیسی در « جورج راورتی»ی  معابق نوشته
ها را در پروان نزدیک منبع  اه، پسر سلعان محمد خوارزم شاه، مغولالدین خوارزم ش سلعان جلال

دهد، در بین یمین الملک، ملِدک خدان هدرات و     میلادی شکست می ۱٢٢٢دریای لوگر در سال 
های  های قانتولی، ترکمن هزار نفر متشکل از خلج و ترک ۰۴الدین، اغراق، خلج که با  ملکِ سیف

دهد. یک قسدمت قبیلده    ی بر سر غنایم رخ می پیوسته، منازعههای غور به سلعان  غوز و تاجیک
ها قبل از این زمان در اطراف سپین غر در ننگرهار و کارمان و شلوزان  خلج و یک تعداد غوز مدت

های ترک  مستتر شده بودند؛ اما یک تعداد نویسندگانی که معلوماتی در موضوع نداشتند، اوپً خلج
تبددیل   "های غلدزی  افغان"ها را به  ه تاجیک اند و بعد هم این غوریهای پنداشته اند ک را غوری

ی قددیم و پایتخدت باسدتانی ندژاد تاجیکدان       کرده اند. او کابل را یکی از بهترین شهرهای ازمنده 
ها کابل را پایتخت خویش سداختند، یعندی    که درانی افغانیه، از وقتی ۀنسب نام"داند. به اساس  می

هدا و   جانشین پدر شدده و سداکن کابدل گردیدد، روسدای دراندی، توابدع آن       که تیمورشاه  هنگامی
شوند. کابل قبل از آن محدل اقامدت تاجیکدان     ها نیز ربعی را به دست آورده و مستتر می قزلباش

هدا اکثریدت معلدق     . کابل حاپ نیز محل سکونت ایشان است، چدون آن "پارسی گوی بوده است
شوند. قلمروی تابع دارالملک کابل یک  ها نامیده می ه نام کابلیباشندگان را تشکیل داده و فعلاً ب

های هندوکش و در جهت  ی بزرگی است که از شهر کابل در جهت شمال و شمالشرق تا کوه ەدر
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 «.باشد. این ساحه به صورت کامل پوشیده از جمعیت تاجیکان است طرف کندهار می جنوب به

در  ۱1۰9نددوامبر  ٣بدده ویلهلددم بارتلددد، )زاده  معددروف « واسددیلی وپدیمیددروویچ بارتولددد »
پترزبورگ شوروی سابق، نیز باشدندگان اصدلی    ( در سن۱9٣۴اگست  ۱9پترزبورگ و متوفای  سن

 ۱۴های  هیچ سند و دلیلی وجود ندارد که خوانین غوری سده»گوید:  غور را تاجیکان دانسته و می
 «.ان غوریان را افغانان دانسترا دولت افغانان و دودم ۱٢و دولت غوریان سده  ۱٢و 

حمدل/فروردین  ٢۰( زاده  (Садриддин Айнӣ)بده فارسدی تداجیکی:     صَدرالدین عِیندی  
ی تاجیکسدتان؛ در مدورد    هش، دوشنبه ۱٣٣٣سرطان/ تیر ٢۰بخارای ازبکستان و متوفای  ۱٢75

در نمداز قدرآن    بودند، چدرا  ها اوپد عرب می اگر تاجیک»پیوند تاجیکان با اعراب بدین باور است: 
کده   که ترجمه پارسی آن را به آسانی آموختند و خواندند؛ درحالی عربی خواندن نتوانستند؟ درحالی

داده است. واژه تاجیدک در ابتددا    هق( رخ 9۰واقعه خواندن نماز به پارسی در سال اول فتح بخارا )
زباندان منعتده    یزبدان آسدیای میانده و خراسدان و پدس از آن بدرای همده پارسد         به مردم پارسی

توانسدتند،   های قدیمی حرف ج را تلفظ نمی ها و ترک مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما چون مغول
 «.تلفظ کرده و واژه تازیک را به عوض تاجیک به کار بردند« ز»آن را 

 9تاجیکان جنوب در نتیجه فروپاشی سامانیان بلخی تبار )در سده « رسنر»های  معابق پژوهش
ازآن  که در تشکیل آن نه تنها هرات بلکه قنددهار و غزندی و کابدل شدامل بدود و پدس      م(  ۱۴و 

دهند ولی به پیکدار خدود    ( نظام دولتی خویش را از دست می۱٣و  ۱٢امپراتوری غوریان )در سده 
هدای   توانندد زمدین   هدا مدی   دهند؛ یعنی پس از نبردهای چندین صدساله است که افغدان  ادامه می

دهار و غزنی را غصب و اشغال نموده و ایدن غصدب و سدلب توسدط احمدشداه      تاجیکان کابل، کن
 شود... ابدالی و جانشینان او تشدید می

ها و فلات هموار مناطق سکونت گذشدته خدود؛ یعندی     م، جلگه ۱7تا  ۱٣های  تاجیکان از سده
به طور های سلیمان و همننین مردمان هند و جنوب شرق این کوه را  های جنوب غربی کوه دامنه

وسعای غدور یعندی:    کنند. مردم قرون جزیی یا کلی ترک گفته و این مناطق را افغانان اشغال می
حوزه باپی هریرود و هلمند و دامنه شمال دریاچه هامون هرگز مسکن و محل بودوباش افغاندان  

 «.نبوده و متعلق به تاجیکان بوده است

ر زمان غزنویان ترک که در مرزهای سلسدله  قبایل افغان د»گوید:  از قول راورتی می« رسنر»
های مهتر یا کوه سیاه موقعیت دارد، برای چندین سده محدود مانده و به علت کثرت نفدوس   کوه

آورندد. او ایدن    هدای غدرب، شدمال و شدرق هجدوم      شوند که به سوی سدرزمین  ایشان مجبور می



 299 ❐ در روند تاریختاجیکان 

 

هدای   کان و جایگاه اولی افغانان کوهکند که مردم اصلی غور تاجی های راورتی را نیز تائید می یافته
هدای سدلیمان یدا کدوه سدیاه       های شرق غزنی تا شرق کوه تر کوهپایه سلیمان و به صورت دقیق

هدای   های کهدن زنددگی مسدکونی داشدته، دارای حرفده و پیشده       اکثریت قاطع تاجیکان از زمان
هدا در افغانسدتان،    ودن آنرسانی و کاریزها بودند که همگون ب داری و ماهر در آب پیشرفته، زمین

های نه چندان دور تاجیکان اکثریت مردمان  انگیز است؛ یعنی زمان پارس و ترکستان شرقی حیرت
 ۱9و آغداز سدده    ۱1دادند. حتی در پایان سدده   دار و شهری جنوب هندوکش را تشکیل می زمین

گی تاجیکدان در  گردد، گسترد های تاجیکان توسط افغانان غصب می زمانی که بخش بزرگ زمین
هدای   گوید که تاجیکان در تمدام جلگده   کند؛ چناننه از قول بیلیو می جنوب هندوکش را تائید می

از هرات تا خیبر و از قندهار تا اکسوس )دریای آمدو( گسدترده اندد؛ امدا نده تنهدا در        -افغانستان 
د کده تاجیکدان بخدش    نویس ها بلکه مناطق کوهی را نیز در اختیار دارند. از قول گریگور می جلگه

« نسدب نامده افغدان   »دهد. از قول  های کابل، قندهار و هرات را تشکیل می عمده نفوس نزدیکی
م، سران دراندی   ۱55٣از انتتال پایتخت درانیان به کابل در سال  گوید که پس  های میانه می سده

تاجیکان بود. این  های خویش در کابل جای گرفتند و پیش از آن کابل جای بود و باش با خانواده
 شود... با گواهی بابر تائید می ۱۰و آغاز سده  ۱7ادعا به گونه کامل در پایان سده 

ی  در زمان جنگ اول افغان و انگلیس اکثریت شدهریان غزندی تاجیکدان اندد و معدابق گفتده      
وظیفه  الفنستون، افغانان به دکانداری و صنعت و بازرگانی اشتغال نداشته و در منعته خود فتط دو

 داری( دارند. گری )امور جنگی و زمین زراعت و نظامی

( کتدابی  ۱1۰۱نوامبر  ٢و متوفای  ۱1۴7می  ٢۰)زاده « سروان الکساندر برنز»از قول « رسنر»
مدیلادی در انگلسدتان    ۱1٣7ترین کتاب سال  نوشت و کتاب وی با عنوان سفر به بخارا پرفروش

سوی هندوکش  ها ترجیح دادند که به آن ها از ظلم افغان تاجیکان شمالی/کوهستان»گوید:  شد می
انگلیس، تاجیکدان کوهسدتان بودندد کده بدرای بدار اول در متابدل         -بروند. در جنگ اول افغان 

م، بده نیدروی تاجیکدان و    ۱1۰۴نوامبر  ٢محمد خان در  ها ایستادگی کردند و امیر دوست انگلیس
رال سیل را شکست داد؛ اما از ادامه جنگ سرباز زده های کندز در پروان لشکر جن پشتیبانی ازبیک

م(، نیدز  ۱11۴ -۱151هدای )  انگلدیس در سدال   -شود. در جنگ دوم افغدان   و تسلیم مکناتن می
آوران قبایل افغدان بدا    های تاجیک بودند که در زیر رهبری میربنه پهلو به پهلوی جنگ پارتیزان

 «.کنند دشمن مشترک و بیگانه نبر می

سفر به بخارا در مورد رفتن تاجیکان از جنوب هندوکش به شمال »در کتاب « رسنر»شته البته نو
آن واقعیت ندارد و حاکی از عدم معلومات نویسنده، در مورد تاجیکان شمالی از کداریز میدر تدا آخدر     
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کنند  ها زندگی می باشد، اینک در تمام مناطق مذکور تاجیک ها و وپیت پنجشیر و کاپیسا می سالنگ
باغ و برخی از مناطق دیگر جا به جا شده  های بگرام و قره ها در ولسوالی ها و هزاره و قلیلی از پشتون

اند؛ اما متأسفانه محتتین افغانستان و ایران، در برابر مستشرقین و محتتین خارجی احساس کوچکی 
 سازند. ی خود را معتبر می دهند و گویا نوشته نموده اقوال آنان را ترجیح می

شناس روسی که  دان و مردم ، خاورشناس، جغرافیه«نیکاپی وپدیمیروویچ خانیکف»طبق نظر 
پترزبورگ، یا  هق( در سن۱٢٣5م، ) ۱1٢٢و به روایتی دیگر در  (هق۱٢٣۰م، ) ۱1۱9به روایتی در 

هدای تداج،    شناسان روس، ریشه پیدایش واژه در حوالی آن شهر به دنیا آمد. خانیکف و دیگر شرق
شده است، از زمان ساسانیان هم  داری، تاجوری که نسبت به پیروان آیین زردشتی استفاده می تاج

هدق،   ۱٢٢7گردد، هنوز در سدال   جات چینی معلوم می تر داشته است. چنانکه از نوشته تاریخ قدیم
رود کده مکدرراً اسدتعمال شددن ایدن مفهدوم را        هدا مدی  « تاجی»سخن درباره حکمرانی خاندان 

ها در تلفظ چیندی   یکهای چینی، به خلاصه آورده بود که آن را مرادف تاج در سالنامه خانیکوف»
 ۱حساب نماید.

 خاستگاه واژه تاجیک

نویسدد: خاسدتگاه    منبع و مدرک به زبان انگلدیس مدی   ٣۴پدیا با استناد به  دانشنامه آزاد ویکی
گدو قدرار دارد و هندوز    تسمیه این قوم به تاجیک چیسدت؟ محدل گفت   ی تاجیک و اینکه وجه واژه

شدده   ی علمی، تحلیدل و بررسدی   نامعلوم است. شرح و بیان معنای این واژه تاریخی در چند متاله
« تاجیدک »ی  طور فشرده در مورد تاریخ واژه های چند تن از دانشمندان به جا دیدگاه است. در این

 درج شده است. آنان گفته اند:

و « تاجیدک »، «دئدی »هدا و اشدکانیان    عهدد پدارت   بدوده و در « داهدا »تاجیک نام قبایل  -۱
 شدند؛ خوانده می« دجیک»

 ها بر ساکنان ایران کهن نهادند؛ تاجیک نامی است که ترک -٢

 ؛«ددیک»به معنای « تگاس»ریشه با کلمه یونانی  است و هم« تای»تاجیک از  -٣

 در زبان سکایی است؛« تژی»تاجیک از ریشه  -۰

 ؛«تات»نام مردم پارسی  ریشه است با تاجیک هم -7

 ، نام یک قبیله؛«تاج»تاجیک صفت منسوب است از واژه  -۰

                                                           
 .٣7تا  ۱٢اقتدار تاجیکان، اپاریسینا، ص  ۱
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 ؛«طای»تاجیک صفت منسوب است از نام قبیله عربی  -5

 است؛« عرب»به معنای « تاژیک»و « تازیک»تاجیک صورت دیگری از  -1

هدا   چیندی  ها هم از در زبان چینی به معنای پارسی است؛ ترک« تائوچی»یا « تاچی»کلمه  -9
 این نام را گرفتند.

)میلادی ۱9در نیمه اول سده « تاجیک»بر اساس چند پژوهش خاورشناسان تاریخ تشریح واژه 
م(، موردتوجه دانشمندان غرب قرار داشته است. گروهی از دانشمندان بر  ۱17۴های  حدود سال -

سیای میانه( که شاید توسط ی ایرانی شرقی است )مثل افغانستان و آ واژه« تاجیک»این باورند که 
شده است، ریشه ایدن واژه بده طدایف     های فاتح منعته اطلاق می باشندگان آسیای میانه بر عرب

گردد و این واژه از سده یازدهم )میلادی( بده بعدد بده مدردم ایراندی       )تازی( برمی« طایی»عربی 
ی  ارسدی میانده واژه  شود، بدر اسداس شدکل ف    مشرقی )مثل افغانستان و آسیای میانه( اطلاق می

اند؛ اما این همگونی یدا   نام تاجیک را نیز به عرب نسبت داده« عرب»تاجیک یا تازیک به معنای 
شباهت آوایی در ربط دادن نام این دو مردم مختلف )طایی و مردم شدرق ایدران( را گدروه دیگدر     

و « یک پارسدی »جیک را کنند. در لغتنامه انگلیسی آکسفورد تا ها رد می دانشمندان با آوردن دلیل
کسی که نه عرب و نه ترک باشد، تعریف شده است؛ که این نظر از طدرف نگارندده؛ جاویدد هدم     

 مورد تائید است.

شناسی آورده است: ایرانیان )پارسدیان( از قددیم بده مدردم اجنبدی       الشعرای بهار در سبک ملک
یدا  « اعجمدی »و اعدراب  « بربر»ا که یونانیان غیر خود ر اند، چنان گفته می« تاژیک»یا « تاچیک»
رفتده خداص اعدراب     تلفظ شدد و رفتده  « تازی»گویند. این لفظ در زبان فارسی دری نو، « عجم»

گفتندد و بعدد از    مدی « تاچیدک »گردید، ولی در توران و ماوراءالنهر لهجه قدیم باقی و به اجاندب  
مان معنی داخل زبان ترکدی  به ه« تاچیک»زبانان آن سامان، لفظ  اختلاط ترکان آلتایی با فارسی

خواندند و این کلمه بر فارسیان اطلاق گردید و تدرک و تاجیدک   « تاجیک»زبانان را  شد و فارسی
 گفته شد.

 موطن تاجیکان

های عمده قومی در افغانستان در شهرهای کابدل، هدرات و وپیدات بدخشدان،      تاجیکان گروه
، غزنه و تخدار، اندد. در ازبکسدتان بیشدترین     پروان، پنجشیر، کاپیسا، سمنگان، بلخ، سرپل، لغمان

هدای   شدمار زیداد در اسدتان    دهندد و بده   جمعیت شهرهای سمرقند و بخارا را تاجیکان تشکیل می
دریا در جنوب و در امتداد سرحدات شرقی ازبکستان با تاجیکستان و همننین  دریا و سرخان قشته
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هدا در منداطق    کنند. در گذشته تاجیک ی میهای فرغانه و نمنگان( زندگ در دره فرغانه )در استان
ی ترکان از شمال و شرق به  تری از آسیای میانه سکنی داشتند، ولی به سبب تهاجم گسترده وسیع

 جا شدند. این منعته جابه

 ۱دهند و بنابر منابع مختلدف   جمعیت تاجیکستان را تشکیل می ٪ 59٫9امروزه تاجیکان حدود 
درصدد   5۱دهندد کده آمدار     صد از جمعیت افغانستان را تشکیل مدی در ٪٣9یا  ٪٣5یا  ٪٣7یا  5٪

تاجیکان در افغانستان قععاً خلاف واقع است و احتمال دارد تاجیکان در افغانستان تا سدی درصدد   
جمعیت کل ایدن کشدور را    ٪ 7ها  نفوس را تشکیل دهند. بر اساس آمار رسمی ازبکستان تاجیک

میلیدون تخمدین    ۱۱تدا   1های این کشدور را بدین    اد تاجیکاند؛ اما آمارهای غیررسمی تعد شامل
دریا، نمنگان، فرغانده و سدیردریا از منداطق     دریا، قشته های سمرقند، بخارا، سرخان زند. استان می

 ۰۴تدا   ٣۴هدا(   زباندان ازبکسدتان )تاجیدک    اند. برخلاف آمار رسمی، فارسی نشین ازبکستان تاجیک
های رسمی سرشماری کشور ازبکستان شمار تاجیکان  ند. نمایها درصد نفوس ازبکستان برآورد شده

ها بده همدین شدکل بددون      اند و این نمایه درصد کل جمعیت اعلام کرده 7این کشور را پیرامون 
نگار و نویسندگان راهنماهای مسافرتی تکرار  وچرا از سوی بیشتر غربیان دانشگاهی، روزنامه چون
ها ازبکستان، شاید ناشدی از بددبینی غیرمنعتدی غربیدان      اند که این کوچک شمردن تاجیک شده

ها در سراسر ازبکستان بر این پافشاری دارند که این  نسبت به تاجیک باشد. در همین حال تاجیک
درصد باشندگان )جمعیت(  5۴ها  که تاجیک درصد نزدیک است و بر این ٣۴تا  ٢7نمایه بیشتر به 

درصد مردم بخارا را تشکیل  9۴زرگ ازبکستان و بیش از سمرقند، پایتخت پیشین و دومین شهر ب
سدوی سدد    کنند. بیشتر مردم منعتده کوهسدتانی شدمال خداوری تاشدکند، آن      دهند تأکید می می

هایی از دره فرغانه، استان جیزَّخ، سرخان دریا و کشکه  اند، همننین مردم بخش چورووک تاجیک
 5تدا   ۰تی سمرقند کل جمعیت تاجیک ازبکسدتان را  )قشته( دریا تاجیک اند. استادان دانشگاه دول

کنند. این شمار دو برابر یا بیش از دو برابر جمعیدت تاجیکدان در جمهدوری     میلیون نفر برآورد می
ترکیسم از اواخر قرن نوزدهم یکی از عناصر اصلی در جعل جمهوری بخدارا   تاجیکستان است. پان

یک( بودند، مدارس به زبان ترکی جغتایی ایجاد شدد  بود. در تمام نتاطی که ساکنانش پارسی )تاج
 رفتند. و دانش آموزان تاجیک به اجبار به این مدارس می

هش( انجام شد  ۱٣۰1م، )۱919بر اساس آخرین سرشماری اتحاد جماهیر شوروی که در سال 
فدر در  ن ٣۱5٢۰٢۴اند. از این تعداد  نفر از اهالی این کشور خود را تاجیک معرفی کرده ۰٢۱7٣5٢

نفددر در  ٣٣7۱1نفددر در روسددیه،  ٣1٢۴1نفددر در ازبکسددتان،  9٣٣7۰۴جمهددوری تاجیکسددتان، 
اندد.   نفر در ترکمنسدتان بدوده   ٣۱۰9نفر در اوکراین،  ۰۰۰5نفر در قزاقستان،  ٢77۱۰قرقیزستان، 



 313 ❐ در روند تاریختاجیکان 

 

بدخشان، تخار، کاپیسا، بلخ، جوزجان، پروان، کابل، بغلان، پنجشیر و هرات مناطتی هسدتند کده   
 کنند. ها در بسیاری از وپیات افغانستان زندگی می ها در آن سکنی دارند؛ البته تاجیک یکتاج

 های ظاهری تاجیکان ویژگی

ای از ندژاد سدفید    ای هستند کده شداخه   از دیدگاه ظاهری، بیشتر تاجیکان متعلق به نژاد مدیترانه
گدون تدا    تیره با پوست گنددم  ها دارای مو و چشمان شود. بااینکه اکثر تاجیک )قفتازی( محسوب می

سپید هستند، رنگ مو و چشمان روشن در بین آنان کمیاب نیست، به ویدژه در منداطق کوهسدتانی    
کده   مغدولی هسدتند، درحدالی   -های آسیای میانه دارای آمیدزه ترکدی   مانند بدخشان. برخی از تاجیک

ندد کده پدیش از تدازش و     مان های کوهستان نشین مناطق دورافتاده بیشتر به باشندگانی مدی  تاجیک
هدای افغانسدتان نیدز دارای     اند. همننین اقلیت کمی از تاجیدک  زیسته مهاجرت ترکان و مغوپن می

شناسدی نشدان داده اسدت کده اقدوام تدرک و        هدای ژن  آمیزه ترکی و یونانی هستند. برخی پژوهش
شناسی از هم چنددان   شناسی زیست  تاجیکی که در امتداد جاده ابریشم سکونت دارند، از نگاه شجره

شناسی، تفاوت میان این دو گروه قومی کمتر از یک درصد اسدت. گفتده    تفاوتی ندارند و از نگاه ژن
 های موی بلوند دارند که بیشتر در ناحیه زرافشان و پامیر فراوانند. از تاجیک ٪۱۴شود در حدود  می

 زبان تاجیکان

افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ها فارسی است. این زبان در کشورهای  زبان تاجیک
ای دارد؛ مدثلاً فارسدی بدخشدی، فارسدی      های محلی و منعته شود. فارسی لهجه چین صحبت می

دوشنبه گی، فارسی فرغانی، فارسدی سدمرقندی، مشدهدی، تهراندی، اصدفهانی، هراتدی، کدابلی،        
های  ها نظر به منعته، لهجه ی مردم هزاره است که آن ی هزارگی پارسی ویژه پنجشیری... لهجه
 محلی خود را دارند.

ی ادبی و رسمی فارسی اسدت کده در سراسدر قلمدرو      شود، گونه آننه فارسی دری خوانده می
ی  ی هنددوایرانی و زیرشداخه   زبدانی هنددواروپائی از شداخه    فارسی تتریباً یکسدان اسدت. فارسدی   

ان فارسی است که همدراه بدا دری از   ی زب های فلات ایران بزرگ است. فارسی تاجیکی زاده زبان
 شوند. های شرقی فارسی محسوب می لهجه

 دین و مذهب تاجیکان

هدای کوچدک    اکثریت تاجیکان پیرو دین اسلام و مذهب سنی حنفدی هسدتند، اگرچده اقلیدت    
هدای   امدامی نیدز در دسدته    اسماعیلی در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و همننین شیعه دوازده
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بدخشان، هرات، دایکندی، ساننارک و بلخاب نیز وجود دارند. علاوه بر این، جوامع پراکنده چون 
کوچک یهودی )مشهور به یهودیان بخارایی( از دوران باستان در شهرهای سمرقند و بخارا و بده  

اند. در قرن بیستم یهودیان تاجیک از  تعداد کمتر در شهرهای هرات و کابل و جاهای دیگر زیسته
متحده آمریکا  و احتماپً بخارا و دیگر مناطق آسیای میانه به کشورهای اسرائیل و ایاپتافغانستان 

اندد. بدا    کنند، اگرچه بیشتر این مهاجران پیوندهای خود با زادگاه شان را حفدظ کدرده   مهاجرت می
توجه به ظهور مسیونرهای )مبلغین( مسیحی در آسیای میانه از زمان فروپاشی شوروی، جمعیدت  

 کان مسیحی تتریباوجود دارد.تاجی

 تحولات اخیر

الدین ربانی و  ها علیه اتحاد شوروی به محوریت برهان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ
گرایی تاجیکان در منعته شدده اسدت. همنندین     احمدشاه مسعود، در افغانستان باعث احیای ملی

ده. دولت تاجیکستان با آگداهی تمدام   گرایی تاجیکان بو ی کانونی از حرکت ملی تاجیکستان نتعه
کوشیده است تا میراث امپراتوری سامانیان، نخستین حکومت تاجیک مسلط بر منعتده را پدس از   

 ی تازیان دوباره زنده کند. حمله

نشدین بدا    ی تاجیدک   هش( سمرقند و بخارا دو شهر عمده ۱٣۴٣میلادی ) ۱9٢۰های  در سال
ن جدا گشته و به ازبکستان پیوست. دولت ازبکسدتان بدا   های شوروی پیشین از تاجیکستا سیاست

ای سختی ضد زبان فارسدی   های آموزشی و رسانه ستیزی خود همننان محدودیت سیاست فارسی
م،  ۱99۱پیاده کرده است. بعد از استتلال کشدورهای آسدیای میانده از اتحداد شدوروی در سدال       

رغم اینکه کریموف از پدر ازبک و  لیجمهور ازبکستان شد؛ ع هش( اسلام کریموف رئیس ۱٣5۴)
اش فارسی بود، به و زبان ازبکی و روسی نیدز تسدلط کامدل     مادر تاجیک زاده شده و زبان مادری

 داشت، همان سیاست تاجیک ستیزی را ادامه داد.

 حذف پسوند روسی از نام خانوادگی

ز ساکنان این کشور در هزار نفر ا۱9به گفته رستم شاهمراد، وزیر دادگستری تاجیکستان، حدود 
میلادی نشانه )پسوند( روسی را از نام خانوادگی خود حذف کردند و  ٢۴۱۰ماهه نخست سال  شش

برای زنان بود، « آوا»که برای مردان و « اُف»های سنتی شدند.  های خود، صاحب نام در شناسنامه
ندان تاجیکستان وجود دارد. های مردانه و زنانه شهرو های زبان روسی است که در انتهای نام نشانه

ها پیش نشانه روسی را از ندام خدانوادگی    جمهوری تاجیکستان نیز سال امام علی رحمانوف رئیس
 شود. خود حذف کرد و به نام امام علی رحمان خوانده می
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 ها در چین تاجیک

گرفته تاجیکی بده ندام    امیر حکومت کاشغریه که تتریباً ایالت سین کیانگ امروزی را در بر می
قومیت رسماً شناخته شده در جمهوری خلدق چدین    7۰محمد یعتوب بیگ بوده. تاجیکان یکی از 

( ٢۴۴۴ویک هزار و بیست هشت( نفر جمعیت )سرشماری سال  )چهل ۰۱۴٢1هستند. این گروه با 
ها در شهرسدتان خودمختدار تاجیدک     یار کمتر از آمار حتیتی تاجیکان است. بیشتر آندارند که بس

کنند. شهری در دروازه غربی چین و در کندار   کیانگ زندگی می  قُرغان در استان سین نشین تاش 
هدا   هش( ساخته شد و بتیده آن  ۱٣٢9م، )۱97۴قلل مرتفع قسمت شرقی فلات پامیر که در دهه 

ای از چندین گروه  ها آنان را مجموعه یانگ پراکنده هستند. برخی از پژوهشهم در جنوب سین ک
 باشند. های تاجیکستان می پندارند که منسوب به تاجیک قومی ایرانی شرقی می





 

 

 

 

 

 تحقیقی درباره قوم هزاره

 ها چه کسانی هستند؟ هزاره

مدؤمن همدراه    هدا هسدتند. ایدن قدوم     شکی وجود ندارد که سومین قوم بزرگ افغانستان هزاره
هدش(   ۱5٢و  ۱٢5۱م، ) ۱19٣ - ۱19٢های  سادات شیعه در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال

جات خواسته بدود کده هرچده سدید،      ای از ساکنان هزاره عام شدند. عبدالرحمن خان طی نامه قتل
ود نرفتند. ها تعدادی زیاد بودند و از ترس جان خ کربلایی و زوار و خان است به کابل بیایند که آن

عبدالرحمن فتوای کفر هزاره که سادات هم در شمار آنان بودند، از ملاهای درباری خود گرفت و 
جدات اعدم از هدزاره و سدید را      ی ساکن در هدزاره  فرمان جهاد علیه آنان صادر کرد و مردم شیعه

ین جندایتی  درصد نفوس شان یا کشته و یا متواری شدند؛ اگر چند  ٪۰٢عام نمود. تا جایی که  قتل
ها را تشدکیل داد.   افتاد، اینک نفوس مردم هزاره و سید بیش از دو برابر نفوس فعلی آن اتفاق نمی

این معلب را مرحوم کاتب هزاره با درایت و زرنگی نوشته است. مردمی که از قوم هزاره و سادات 
متحمل شددند و شددیداً   ها و تحتیرها را  مانده بودند تا یک قرن بدترین توهین جات باقی در هزاره

عتده مند گردیدند. عجیب است که نویسندگان افغانی جز ملا فیض محمد کاتدب هدزاره کده در    
کرد، در کتاب سراج التدواریخ تحدت    الله خان پسر وی، کار می دربار عبدالرحمن خان و امیر حبیب

الله  ر امیدر حبیدب  عنوان تعریف و تمجید از عبدالرحمن خان، جنایات او را که تحت نظر و سانسدو 
خان قرار داشت تا حدی به قلم کشیده است، تتریباً همه نویسندگان افغانی عبدالرحمن خان را یا 

کنند، یا مثدل مرحدوم میدر غدلام      کنند و در کتب درسی مکاتب از جنایات وی یاد نمی تمجید می
قرن برای نخسدتین بدار   هرحال پس از یک  خوانند. به محمد غبار او را پادشاه مستبدِ با کفایت می

در حکومت شریک شدند و « حزب دموکراتیک خلق افغانستان»این قوم تحتیر شده، در حکومت 
وزیدر آن حکومدت کدارکرد و اگدر از انصداف       ها به عنوان نخست سلعان علی کشتمند هزاره سال

 نگذریم، کشتمند تابوی تحتیر هزاره را شکست.

ه حکومدت خلتدی آغداز گردیدد و آزادسدازی سراسدر       از سوی دیگر جهاد مردم افغانستان علید 
تدوان از شدهید    قیام کندگان هزاره بودند که ازجملده مدی   ٪1جات را در پی داشت. بیش از  هزاره
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ها در زمدان انددک    محمدحسین صادقی نیلی و استاد محمد اکبری به عنوان نمونه نام برد. هزاره
 یس کردند و حکومت محلی به وجود آوردند.را تأس« شورای انتلابی اتفاق اسلامی افغانستان»

های قندهار و هرات تا دره صوف و بلخاب، نیز برای  وسیع از پشته با به دست آوردن جغرافیای 
توانست شیعیان را نادیده بگیرد.  بار اول مجاهدین هزاره را طوری معرح کرد که دیگر کسی نمی

هزار کیلومترمربع بیشتر بدود کده هدیچ قدومی     صد  ی هزاره نشین ظاهراً از یک جغرافیای آزادشده
چنین جغرافیای وسیعِ آزادشده را در تصرف خود نداشت. علاوه بدر آن تشدکیل احدزاب سیاسدی     
هزاره از اوایل جهاد مردم افغانستان علیه حکومدت خلتدی و ارتدش سدرخ شدوروی، ایدن قدوم را        

ی حکومدت کدردن    ه داعیده های دیگر ک ای برجسته ساخت که قومیت گونه ی سیاسی به درصحنه
ازاینکه در چهدارم ثور/اردیبهشدت سدال     توانستند این مردم را نادیده بگیرند؛ لهذا پس داشتند، نمی

های اهل سنت پشاور نشین به دور از حضور ما، حکومت دوماهه را به ریاسدت   هش، گروه ۱٣5۱
همواره در جلسدات خدود    آقای صبغت الله مجددی اعلام کردند و بنده و آقای استاد خلیلی را که

ی مذکور نخواستند و در بین خود فیصله و اعلام کده کسدی از شدیعیان در     خواستند، در جلسه می
شده حضور نداشت، حرکت اسلامی افغانستان و رهبری آن ناراحت شد و شدب   میان وزرای اعلام

ا رد کدردم و برخدی   شدده ر  سی، دولت تعیین بی ای با بی جانب؛ نگارنده، طی مصاحبه پنجم ثور این
دیگر از احزاب شیعی نیز مصاحبه کردند که باعث هراس آقای مجددی گردید و در شدب ششدم   

سی، عدم حضور شدیعیان در تشدکیل حکومدت موقدت و      بی ثور مرحوم مجددی در مصاحبه با بی
 تعیین وزرا را یک سهو از طرف برادران )رهبران پشاور نشین( خواند و گفدت: مدا بدرای بدرادران    

 شده اند. ایم؛ زیرا تعداد کمی از وزرا تعیین ها در نظر گرفته ی خود وزارتخانه شیعه

وزیر شدیعه و هدزاره در    ۰در حکومت مجاهدین به ریاست مرحوم صبغت الله مجدی به تعداد 
ی او راه یافتند و سه وزیر را هم برای حزب وحدت در نظر گرفت که چناننه مرحوم مزاری  کابینه
کرد که  رسید که تتریباً ثلث کابینه را احتوا می تن می 9، تعداد وزرای شیعه و هزاره به پذیرفت می

المتدور تحتیق و بررسدی   متأسفانه نشد. ما پزم دیدیم که در مورد پنج قوم بزرگ افغانستان حتی
 زیم:پردا ها می ها و تاجیکان، اینک به بررسی هزاره کنیم که پس از تحتیق مختصر در مورد افغان

شناسی طی   هزاره»گردد؛ ولی  ها به پیش از قرن نوزدهم برمی با اینکه پژوهش در مورد هزاره
یکی به دلیل شرایط درونی کشور افغانستان کده  «. صدسال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است

 مانده و دوم به دلیل حائل بودن این کشدور میدان دو قددرت    ی بسته باقی عموماً به صورت جامعه
بزرگ استعماری انگلیس و روس و محدود شدن توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن. بداوجود  
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پردازی در مورد منشأ و تاریخ اقوام گوناگون این کشدور بداز بدوده     این، پیوسته میدان برای نظریه
های مهمی را که تاکنون توسط مردم شناسدان و مورخدان مختلدف ارایده      است. مادر اینجا نظریه

 پردازیم. ها می گیری کلی از آن کنیم و سپس به نتد و نتیجه معرفی می شده،

ها را  های مختلف در مورد منشأ هزاره های افغانستان نظریه سید عسگر موسوی در کتاب هزاره
 به سه دسته تتسیم کرده است:

 گانه های سه نقد نظریه

 شده است: ها ارائه سه نظر در مورد اصالت و منشأ هزاره

 ها؛ ی بومی بودن هزاره ریهنظ -۱

 ها که به رهبری چنگیز خان افغانستان را گرفتند؛ ها بتایای مغول ی هزاره نظریه -٢

 ی اختلاط نژاد هزاره، از ترک، مغول، تاجیک، افغان و غیره. نظریه -٣

شناختی دقیق یدک   واقعیت این است که گردآوری اطلاعات و اسناد و شواهد و توصیف انسان
یابی آن در میان باشد زیدرا از   زمانی که موضوع ریشه لت، کاری بس دشوار است، به ویژهقوم یا م

هدای   هدای شدفاهی ترجیحداً آرمدان     اند، از سوی دیگر روایت سو اسناد تاریخی معموپً ناکافی یک
هدای افغانسدتان    های تاریخی. این دو معضل در مورد هزاره دهند تا واقعیت اجتماعی را بازتاب می

 کند. لاً صدق میکام

ما برای آنکه بتوانیم موضع نظری خود را در مورد ریشه این قوم بر اساس معالعاتی که تاکنون 
گانه باپ را مورد انتتاد  ایم، اعلام بداریم ناچاریم نظریات سه گرفته و ما بدان دسترسی داشته انجام

 قرار بدهیم:

اندد و بده    گویش هزارگی آشدنایی نداشدته  شناس با زبان فارسی و  اکثر پژوهشگران هزاره  -۱
 اند؛ دوم متوسل شده منابع دست

های عوامل کشورهای مختلف مانند انگلیس و روسیه  بسیاری از اطلاعات مبتنی بر گزارش -٢
 اند؛ کرده  وجو می بوده که طبعاً در افغانستان منافع سیاسی خود را جست

هدا در طدول دو    ها علیه هدزاره  تباری آن ها و اعمال تبعیض انحصاری بودن قدرت پشتون -٣
 های اجتماعی و تاریخی لعمه وارد آورده است؛ قرن گذشته این انحصارطلبی خود به یافته

اندد بیشدتر بخشدی از معالعدات      معالبی که در مورد قوم هزاره به رشته تحریر کشدیده شدده   -۰
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ن امروز( بدوده اسدت و پدژوهش    ی ایران، افغانستان و هند )پاکستا تر درباره تر و کلی گسترده
ها کمتر جامه عمل به خود پوشیده است، مضافاً اینکه  مند و علمی خاصی در مورد هزاره نظام

گرفته و به همین دلیل مرزهدای   های حاکم قرار نمی ها مورد رضایت قدرت این نوع پژوهش
 ه است؛کشور افغانستان، در دو قرن اخیر، عملاً بروی پژوهشگران خارجی بسته بود

های  ها، اغلب اسناد و مدارک دست اول و با ارزش به دلیل اعمال مداوم تبعیض علیه هزاره -7
 اند. ای پنهان مانده های هزاره سیاسی و تاریخی مسلم در دست افراد و خانواده

 ها را از ابعاد مختلف به نتد بکشیم: اکنون سعی، بر آن است که سه نظریه باپ در مورد هزاره

 ها نقد نظریه اول: بومی بودن هزاره -الف

ی نظدری   اند و پایده  ها مشغول داشته رسد طرفداران این نظریه بیشتر خود را با واژه به نظر می
نفسده   ها فی گونه شباهت اند، غافل از اینکه این خود را بر کلمات دارای آواهای مشابه استوار کرده

هدا،   جدا بدر آن   کند و حتی ممکن است با اتکاء بی شناختی ایجاد نمی شواهد مردم شناختی یا زبان
 شناختی دچار گمراهی شوند. های قوم پژوهش

 اند ها بازماندگان قوم مغول نقد نظریه دوم: هزاره -ب

رسد این نظریه بیشتر بر اساس فرضیات شکل گرفته است تا بر پایه اسناد و شواهد  به نظر می
کده   گردد. در ایدن  ها باز نمی منعته هزاره به قبل از مغولگوید تاریخ  معملن. این نظریه به ما می

هدا دارندد    ها شباهت جسمانی زیادی با مغول اند و هزاره ها، ایران و افغانستان را اشغال کرده مغول
ها  بندی هزاره ها به خودی خود برای طبته گونه استدپل تردیدی نیست؛ اما ناگفته پیداست که این

هدا و   هدا، تدرکمن   ستند، چه در این صورت در مورد شباهت فیزیکدی ازبدک  در تبار مغول کافی نی
یابی کرد؟  های پنجابی را چگونه باید ریشه ها چه توجیهی وجود دارد؟ و هزاره قرقیزها نیز با مغول

به دسدت نیامدده اسدت و هدیچ     « های مغول هزاره»باید دانست که تاکنون هیچ سندی با عنوان 
معتتددیم کده   « شدرمن »مغولی زبان برنخورده اسدت و مدا نیدز مانندد     های  پژوهشگری به هزاره

 ها سه گروه قومی متمایز هستند. ها و ایماق ها، مغول هزاره

 ها نقد نظریه سوم: اختلاطی بودن تبار هزاره -پ

نماید، ناقص و مبهم است. از یکسو، ایدن   تر از دو نظریه قبلی می که معتول این نظریه درحالی
های قومی جهان تعمیم داد؛ زیرا هیچ گدروه   توان آن را بر تمام گروه است؛ زیرا مینظریه عمومی 

های فعلی قومی خود را داشته اندد. علدم    قومی نیست که از ابتدای حضور انسان در زمین، ویژگی
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هدا   گوید: کده انسدان نخسدتین و ابوالآبدای تمدام انسدان       شناسی به ما می شناسی و انسان زیست
هدا و نژادهدای    ی آفریتا پدیدار گردید. حاپ که اقوام مختلدف بدا رندگ    ه و در قارهپوست بود سیاه

وانفعاپت از جمله اختلاط افراد و اقوام گوناگون در آن  مختلف به وجود آمده اند، حتماً در اثر فعل
تواند هویت و نتش تبارهای مختلف را بده عندوان    دخیل بوده اند و از سوی دیگر این نظریه نمی

شأ تشکیل قوم هزاره به درستی تبیین کند. ضعف دیگر این نظریه این است که معلدوم نکدرده   من
اختلاط مغول و ترک و پیدایش هزاره، در چه زمانی و با کدام از اقوام ترک شکل گرفته؟ آیا بعدد  

 از یورش مغول در افغانستان و یا قبل از آن، این نظریه ساکت است.

ها، به نظر ما، از یک ضعف عمده مشترک رنج  در مورد منشأ هزاره ترتیب، هر سه نظریه این به
کنیم تنهدا در   هاست. ما فکر می به عنوان مبنای تحلیل آن« هزاره»برند و آن تمرکز بر کلمه  می

ها دست خواهیم یافت که قدم فراتر از نام مردمدان سداکن    تر منشأ هزاره صورتی به شناخت دقیق
ریم و ساکنان قدیمی ایدن منعتده را ردیدابی کندیم. هرگونده پدژوهش       جات کنونی بگذا در هزاره
قدم به  به شناختی و قوم نگارانه در مورد این منعته از افغانستان، مستلزم سفرهای علمی قدم انسان
های دور و به الگوهای مهاجرت و پدیداری مرزهای جغرافیایی ناشی از آن در منعته است.  گذشته

رسدد ایدن اسدت کده نده تنهدا        توان گفت که آننه مسلم به نظر می می گیری کلی در یک نتیجه
های  ها در برهه ها، هزاره ها بلکه حتی عرب ها(، ازبک ها )پشتون ها، افغان ها، ترک ها، تاجیک مغول

اند و این آمیزش به همت پژوهشگران به اثبات رسدیده اسدت. بایدد     مختلف زمانی آمیزش داشته
ای از تبارهدا و   تدرین اقدوام سداکن در منعتده هسدتند. گویدا آمیدزه        دیمیها یکی از ق گفت هزاره

ها تا حد زیادی از همه مردمدان   ای و زبانی آن اند و سرانجام ساختار قبیله های قومی مختلف گروه
 باپ با انحاء مختلف تأثیر پذیرفته است.

 نویسد: محمد عوض نبی زاده می

تنیکی در افغانستان اند که در برخی از اسناد از سدوی  های قومی و ا اقوام هزاره یکی از گروپ
ی هزاره را، به نام خزاره، یا خزر یاد نموده که شاید با دریای خدزر   مورخین و محتتین وجه تسمه

تسمیه هدزاره   شده اند که وجه ها به این جهت به این نام مسمی چنین هزاره ربط نباشد و هم نیز بی
د و هزار دره و هزار کوه مرتفع نیز بکار رفته اندد و میگویندد کده از    به خاطر داشتن هزار نهر و رو

ها هزار مسجد و هدزار   آید و بعد از اسلام به جای آن ی خوشگوار بیرون می جات هزارچشمه هزاره
منبر ساخته شده است. در ضمن در عصر سلاطین قدیم زابلستان مردم هزاره هرسال هزار سدوار  

ی هزاره شاید دریدن رابعده نیدز     دادند که وجه تسمیه آن زمان می عوض مالیات به قشون شاهی
باشد گرچه اهل ایران هزاره را بربری و مملکتشان را ملک بربر گویند؛ اما تمام این وجوه تسدمیه  
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 تواند چیزی را به اثبات برساند. کدام تحتیتی و علمی نیست و نمی هیچ

هدای بدودا،    دیوارهای معبد و اطدراف تنددیس  های روی  های پیدا شده، نتاشی با توجه به سکه
هدا در   چنین از شکل فیزیکی تندیس های به جا مانده از زمان آخرین شاهان کوشانی و هم نتاشی

سال پیش دارای همان  ٢٣۴۴توان چنین نتیجه گرفت که ساکنان این منعته تا حدود  بامیان می
وز هسدتند. چهدره مغدولی سداکنان     هدای امدر   ترکیب فیزیکی چهره و صورت بوده اند که هدزاره 

ها درصحنه تداریخی   ها پیش از حمله چنگیز و امیر تیمور که ظهور آن توان مدت جات را می هزاره
مدیلادی، جانشدینان    ۰٢۰ - ۰٢7هدا از سدال    ها یا هپتدالی  نسبتاً جدید است، جستجو کرد. یفتلی

ها را تا زمان  داشتند، تأثیر یفتلیامپراطوری کوشانی ها نیز با همان ترکیب فیزیکی و چهره تعلق 
 توان دنبال کرد. ی هزارگی می پیدایش کلمات ترکی در لهجه

کده   -رساند و اولین فرمانروای ایدن سلسدله    های تبت می ها را تا ترک البیرونی رد پای یفتلی
شناسدند. آخدرین    مدی  "بدره تگدین  "یا  "برهاتگین  "بنام -بیش از شصت فرمانروائی داشته است

ها بودند که در حدود هزار سال پیش در غزنی حکومت کردند. پس  غزنوی "تگین"کمان تاگینحا
های ترک آسیای مرکزی و شدرقی درآمدد    ها، نواحی جنوبی آمو دریا تحت فرمان سلسله از یفتلی

هدا، سداکنان    ها پیش از ظهور مغدول  که بیش از هزار سال بر آنجا حکومت نمودند؛ بنابراین مدت
هدای فیزیکدی شدبیه     زبدان بدا ویژگدی    تر و ترک ت امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمیجا هزاره
هدا سداکنین اصدلی     اش این است که هزاره محتق فرانسوی نظریه "ژرفیریر"ها قرار گرفتند  مغول

 نمودند. باشند و در زمان اسکندر متدونی در ین محل زندگی می این سرزمین می

ها به این باورندد کده    خارجی نیز در زمینه منشأ بومی بودن هزارهبرخی از دانشمندان داخلی و 
ها به ساکنان ترک آسدیای   ترین ساکنان این منعته هستند و نیاکان هزاره ها یکی از قدیمی هزاره

سال پیش از شمال و جنوب هنددوکش بده ندواحی موسدوم بده       ٢٣۴۴مرکزی و شرقی که بیش 
هدای آندان بیدانگر آن اسدت کده ورود       گردد؛ گفتده  بازمیجات کنونی مهاجرت کرده بودند،  هزاره

جات امروزی سه صد سال قبل  ساکنان ترک آسیای مرکزی از شمال و جنوب هندوکش به هزاره
 از میلاد بوده است.

 شود: ها در افغانستان به دو قسمت شناخته می موجودیت ترک

 ؛هایی که از آغاز در صفحات شمال کشور زیست داشتند ترک -اول 

ترکاهای که پیش از میلاد مسدیح و قبدل از اسدکندر در افغانسدتان کندونی حیدات بده سدر          -دوم 
 کم صدها سال پیش از میلاد از ترکستان شرقی و ختائیستان آمده اند. بردند و ترکان مرکزی دست می
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مردمدان   "نمایدد کده    اکثر مورخین داخلی و خارجی، به خصوص جواهر لعل نهرو نیز تائید می
 "هدا  هدا و یفتلدی   ها، کوشدانی  ها، ترک ها، اسکوت ها، سکاها، هون یای مرکزی به نام باکتریاییآس

 شدند که قبل از میلاد بار ها به اروپا و سراسر آسیا پراکنده و هجوم برده اند. نامیده می

ها از بتایای سپاهیان مغدول هسدت ابولفضدل دکندی      ظاهراً اولین کسی که ادعا دارد که هزاره
خ عصر اکبر شاه بوده است؛ اما تعداد کثیری از خاورشناسان داخلی و خارجی این نظریه را که مور

باشند را عموماً رد کرده اند. گویند چنگیز خدان چنددین بدار     ها از بتایای سپاهیان مغول می هزاره
ت آن شد. باپخره نوب خواست باپی غور و بامیان حمله کند؛ ولی سردی هوا وبرف باری مانع می

رسید که به بامیان )شهر غلغله( حمله کند. )این نظر کاملاً نادرست است؛ زیرا چنگیز خان کده در  
الدین مینکبرندی فرزندد سدلعان     شمال افغانستان مشغول فتح قلاع مسلمانان بود، شنید که جلال

ره تدا  محمد خوارزم شاه، لشکر بزرگ چنگیز را در پروان شکست داده، محاصره را رها کرده یکس
عدام و تخریدب    بامیان تاختن کرد و در مسیر خود، بر مرکز بامیان یورش برده شهر غلغله را قتدل 

رو  نمود و نیز لشکر مغول در غور و مرکز آن فیروزکوه یورش برده با متاومت عظدیم مدردم روبده   
 ۱فات سنگین، غور را متصرف شدند(.گردیدند و با هزار مشکلات و دادن تل

ها و غوریان و ترک و غیره بودند، یکی از نواسه چنگیدز   ه گروه متشکل از هزارهمردم بامیان ک
خان به نام موتوگین پسر چغتای را پس از جنگ خونین در بامیان به قتل رسانیدند. درین جندگ  

دیده بده قلعده حملده نمدود. چنگیدز خدان پدس از         چنگیز خان خود به غضب آمده با لشکر جنگ
هدا بعدداً حیواندات و     ی شهر غلغله را از بین برده اوپً انسان وازه قلعهمحاصره و هجوم سخت، در
 ازآن قلعه را به آتش کشید. نباتات را از بین برده پس

هجری  ۰۴تا  ٣7ها بین سنوات  نویسد: هزاره اکبر تشیید درباره قدامت تشیع افغانستان می علی
ومی کده خدواهرزاده آن حضدرت    قمری در زمان خلافت حضرت علی )ع( جعده بن هبیره المخز

شد، از طرف وی به حکومت خراسان منسوب شدد و بده خداطر رفتدار شایسدته جعدده مدردم         می
ورزیدند و مسلمان شدده اندد. در زمدان معاویده و      ودل به علی محبت می جات و غور از جان هزاره

کنند؛ اما تنها مردم  اخلافش دستور داده بودند تا در تمام منابر و مساجد به علی )ع( لعن و نفرین
جات و غور بودند که ازین دستور معاویه سرپینی نمودند و هرگز حاضر نشدند بده حضدرت    هزاره

حدال بدر    سرسختی مردم هزاره و غور در برابر دستور ناروای معاویده درعدین  »علی ناسزا بگویند. 
 «.ایشان بسیار گران تمام شد و اینان به اتهام ارتداد درهم کوبیده شدند
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امیه بده   هق؛ حکم بن عمرو از طرف بنی ۰7نویسد: در سال  ابن اثیر یکی از محتتان عرب می
کوهستان غور لشکرکشید و مردم آن سامان را که مرتد شده بودند در هم کوبید. )البتده در مدتن   

؛ یعنی: حکم بن عمر «وغزا الحکم طخارستان فغنم غنائم کثیرۀ»نویسد:  عربی تاریخ ابن اثیر می
بعدد از زمدان حضدرت علدی گسدترش بیشدتر        ۱جنگید و مال بسیار غنیمت گرفت(.ر تخارستان د

دوران سلعنت دوتدن از ایلخاندان سدلعان    "ها در زمان غازان خان و  مذهب شیعه در میان هزاره
محمود غازان و سلعان محمد خدابنده نتعه ععفی در گسترش تشیع در میان هدزاره افغانسدتان   

غول فرمان روای وقت پس از تشرف به اسلام مذهب تشدیع را انتخداب کدرد و    باشد. غازان م می
؛ که در شیعه شددن  "بیت اطهار را بکار برند های دولتی نام اهل دستور داد که در آغاز کلیه فرمان

 جات تأثیر فراوانی داشته است. مردم هزاره

امامی، شیعۀ اسماعیلی  دوازده ها که در سراسر افغانستان پراکنده اند، پیروان مذاهب شیعه هزاره
باشند، هنگام ظهور اسدلام در غرجسدتان یدک حکومدت      و اهل سنت و جماعت در افغانستان می
م( اسد بن عبدالله التسری والی جدید 5٢۰هد. ق )/ ۱۴5محلی مستتل برقرار کرده بودند؛ در سال
کدرد )ظداهراً    حداکم وقدت غرجسدتان صدلح    « نمدرون »خراسان به غرجستان لشکرکشید؛ اما با 

استتلال حکام غرجستان با لتب شاران یا شیران بامیان( تا سلعنت سلعان محمود غزنوی بداقی  
برده نشدده اسدت؛ امدا مدردم      ماند و به دست سلعان غزنه برچیده شد و دیگر از شاران بامیان نام

ر بخارا )بدا  در زمان امارت سامانیان که د ٢کردند. از حکام مسلمان اطاعت میغرجستان همننین 
گدزار   کردند و خدراج  اصالت بلخی( پایتخت داشتند، زمامداران غرجستان از آن حکومت اطاعت می

آنان بودند و پس از قدرت گرفتن محمود غزنوی، با او نیز از در دوستی درآمدند. مدتی غرجستان 
 تحت سلعه سلعان غوریان سپس سلعنت محمد خوارزم شاه و مغوپن بوده است.

در کتاب زین اپخبار اصعلاح غرجه را که فردوسی در شاهنامه بده عندوان ندام قدوم      گردیزی
کاربرده است. اصعلاح غرج در نام طوایف  نشین به ساکن در غرجستان به کار رفته، به معنای کوه

خلج، خلخ، قرلخ که از جمله ترکان بوده و در آسیای مرکزی و افغانستان سکونت داشدته اندد تدا    
دهد که ساکنان قدیم این ناحیه از اقدوام تدرک بدوده اندد. ایدن       مانده است و نشان می امروز باقی

های افغانستان، سداکنان کندونی    های فوق که نامیده شوند از اجداد هزاره مردمان با هر یک از نام
 روند. کلمه هزاره را بابر شاه برای اولین بار در کتاب خاطرات خود یداد و  این سرزمین به شمار می
 جات یاد نموده است. سرزمین آن را به نام هزاره
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های بشین و شدورمین بودندد کده بشدین، قصدبه       چناننه دو شهر مهم غرجستان اسلامی به نام
)مرکز( غرجستان بود و این شهر در قسمت علیای دره مرغاب، به فاصله یک مرحله بداپتر از دیدزه   

شده است: شهرهای مشهور قبل از اسدلام   بطهای دیگری نیز ض قرار داشت نام این شهر به صورت
شده که سدورمین بده فاصدله     جات، بشین، افشین و شورمین یاسورمین در بیشتر کتب ضبط در هزاره

ها قرار داشت این شهرها، آب فدراوان   تر کوه یک مرحله از بشین به سمت جنوب و در قسمت مرتفع
کومت غوریان به اوج عظمدت و وسدعت خدود    و زراعت پررونق داشتند. بشین )افشین(، در روزگار ح

رسید از شهربشین، برنج فراوان و از شهرشورمین یا سورمین، جواری )ذرت( بسیار به منداطق دیگدر   
هدایی   گردد که غرجستان در آن زمان وسعت زیادی داشته و سرزمین شد. )چنین معلوم می صادر می

غرجستان اسدلامی بده سدرزمین     ۱گرفته(. ر میداده نیز در ب ل میها برنج و جواری حاص را که در آن
شود. غرج و یاغر در زبان  جات یا هزارستان یاد می شد که امروز )برخی از آن( به نام هزاره اطلاق می

تواندد. سدرزمین    شدده مدی   باختری )گر( به نام کوه و ستان خانه را گویند؛ که بنام کوهستان ترجمده 
 های اطراف بوده است. زمینکوهستانی غرجستان از قدیم منبع آب سر

شده است. از طرف غرب به غور، دولتیدار و هدرات از    جات در مرکز افغانستان کنونی واقع هزاره
جنوب به قندهار و نواحی گرشک و توابع فراه، از مشرق به غزنین، کابدل، قدلات و از شدمال بده     

ومترمربدع تجداوز نکندد.    هدزار کیل  5۴جات امروز شاید از  قعغن و بلخ محدود است. وسعت هزاره
هزار کیلومترمربع وسعت داشدته اسدت منداطتی     ٢۴۴جات یا غرجستان در گذشته در حدود  هزاره

چون: بهسود مشرقی، خرد کابل، ارغنده، میدان شار، ندرخ، جلریدز، تکانده، تمدام منداطق وردک،      
غزندی، قنددهار،   بعضی از نتاط لوگر، نتاطی از گردیز، وزیرستان، زابل فعلی، قدلات، متدر، شدهر    

متصود، بسُت، گرشک هلمند و فراه، زمین داور، تمدام ارزگدان، اجرسدتان،     ریز، شاه ارغنداب، خاک
ندو، برخدی از منداطق بدخشدان و      هایی از باد غیس، قلعده  چوره، نتاطی از هرات، غوریان، قسمت

تداریخی  ها بوده است کده در تمدام نتداط یادشدده شدواهد       های پنجشیر محل سکونت هزاره دره
 شوند. ها درین ساحات مشاهده می فراوانی از سکونت هزاره

برندد. ایدن    ها در بخش مرکزی و کوهستانی افغانستان به سدر مدی   امروزه قسمت اعظم هزاره
ترین معادن افغانسدتان   داده است، چنانکه مهم سرزمین کوهستانی، ثروت عظیمی را در خود جای

تدرین سلسدله جبدال     جات قرارگرفته است. بدزرگ  ر هزارهسنگ د مانند آهن، مس، گوگرد و زغال
ها در جهت غرب به  های بابا است. این کوه دهد کوه جات که ستون فترات آن را تشکیل می هزاره
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یابد و ازآنجا به سفیدکوه، سیا کوه و تیربندد   کیلومتر امتداد می ٢۴۴سمت بامیان کشیده شده و تا 
های طدوپنی   ی از سردترین مناطق افغانستان است، با زمستانجات یک پیوندد. هزاره ترکستان می

حال بعضی از سرسبزترین نواحی کشور را دارد که  کشد، اما درعین که شش الی هفت ماه طول می
هدا دلیدل تهاجمدات متعددد      ای فراهم آورده است متأسفانه وجدود همدین چراگداه    العاده مراتع فوق

بار و دردناک تاریخ افغانستان  بسیاری از رویدادهای مصیبتهای به این نواحی بوده است و  کوچی
 را باعث شده است.

هدای حداکم علیده مدردم      اِعمال تبعیض نژادی و مذهبی بیش از دو قرن است که توسط رژیم
شود که در زمان امیر عبددالرحمن شددت بیشدتری     هزاره در افغانستان به مرحله اجرا گذاشته می

شد و در زمان نادرشاه و بعد از آن   الله خان از شدت آن اندکی کاسته بگرفت و در زمان امیر حبی
تدوان   ی بارز آن را می وقت درصدد نابود کردن هویت و تاریخ مردم هزاره بودند که نمونه حاکمآن

هایی که  ها و نتاشی قبرها، تراشیدن صورت بیشتر مجسمه های قدیمی، سنگ در از بین بردن لوحه
های بودا در بامیان، توسط گروه طالبان و  م به یاد گار مانده اند، منفجر کردن بتهای قدی از زمان

هدای   تدوان در کتداب   های تاریخی که بازتاب این اطلاعات نادرست را می تحریف تاریخ در کتاب
ها که گفته  جات نیامده اند مشاهده نمود. منشأ پیدایش هزاره نویسندگان خارجی که اصلاً به هزاره

ترین ساکنان ایدن منعتده هسدتند کده      د: ترکیبی از یک نژاد مختلط ترک و مغل و قدیمیشو می
های حاکم حدود  های دولت ها بر آنان را انکار کرد؛ اما براثر سیاست ها و ترک توان تأثیر مغول نمی
توان به طدور دقیدق مدرز معیندی را بدرای سدرزمین        جات در حال تغییر و تحول بوده و نمی هزاره
 ۱.ی تاریخی مشخص کرد زلحاظ گذشتهجات ا ههزار

 نظریه بومی بودن

هدای   در مدورد قددامت تداریخی هدزاره    « هدا  کتاب تاریخ هزاره»داکتر سید عسکر موسوی در 
ی مشهور را که هرکدام طرفدارانی دارد معرح ساخته و نخست نظریه بدومی   افغانستان سه نظریه

نویسد: این نظریده   ها می د نظریه بومی بودن هزارهبودن هزاره را نتل کرده است. موسوی در مور
و در قرن نوزدهم ارائه شد. به نظر وی، هدزاره از زمدان   « جی. پی، فریر«  توسط محتق فرانسوی

های ایدن زمدان    ی خود شرح جنگ زیستند. او برای اثبات نظریه اسکندر متدونی در افغانستان می
ره خط سیر اسکندر به مناطق مرکدزی افغانسدتان   دربا« کونیتوس کورتیوس»توسط مؤرخ یونانی 

ها حتدی   کند تا اثبات نماید که اسلاف هزاره فعلی را نتل کرده و با این گذارشات جنگی سعی می
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 ۱جات ساکن بوده اند. های هزاره هدر زمان اسکندر متدونی در کو

سدتاد عبددالحی   ها حتی در زمان اسکندر، توسدط ا  مبنی بر بومی بودن هزاره« فریر»ی  نظریه
یدک  « فوشدر »اثر « تمدن ایرانی»شده در  حبیبی تائید شده و حبیبی با استناد به اطلاعات فراهم

 ٢را ثابت کند.« فریر»د تا نظریه کن شناختی ارائه می سری شواهد زبان

 دهد: ای را برای اثبات این نظریه ارائه می گانه های سه حبیبی یافته

ی  شده اسدت. مردمدان دامنده    مردمان مرکز افغانستان اطلاق نمی اول اینکه نام هزاره تنها به
هدای   و اطدراف کدوه  « کاگدان « »پخلده یدی  « »آبدوت آبداد  « »هریپدور »تا « ماهوبون»های  کوه
شود که  شدند. این مردم نه تاتار هستند و نه مغول، چنین تصور می نیز هزاره نامیده می« کشمیر»

شدده باشدد.    ایرانی برگرفته-ها از گویش هندو شند و گویش آنها با آریایی -آنان بازماندگان هندو
تدوان بده    کند اما از میان منابع سودمند، مدی  حبیبی در حمایت از این دیدگاه به منبعی استناد نمی

تعلق دارد که شواهد « کایاث»که خود به قبایل « مهتاب سینگ»ی  نوشته« تواریخ ملک هزاره»
اا . جدی، راورتدی   »هدای   وجود دارد مکث نمود. همنندین در نوشدته  ای در آن  العاده و اسناد فوق

های هند بریتانوی به سر بدرده اسدت، در مدورد     ها در سرزمین م که سال ۱1۱7ی  زاده« انگلیسی
هدای   و هدزاره « چهاچده »هدای   بدرده شدده اسدت؛ هدزاره     های پنجاب، از دو نوع هزاره ندام  هزاره

تواند هیچ توضیحی در مورد مردمانی بدهد که  تی اما نمیمشاهدات راور«. قارلوق»یا « کارلوک»
مشهورند. بر اساس این منبع، چنگیز خان هرگدز نتوانسدت از رودخانده سِدند     « پنجابی»به هزاره 

)اتدک( از دریدای سدند    « آتدوک »الدین خوارزم شاه از معبر نیلاب جنوب  که جلال بگذرد درحالی
ها از بتایای لشکر چنگیز اند،  ه اگر بگوئیم که هزارهگذشت و چون چنگیز خان از رود سند نگذشت

 ٣توان توجیه کرد؟ سند، چگونه می طرف رود وجود هزاره را در آن

« هیوان تسنگ»گردد. وقتی  نظر تاریخی به دوران قبل از مغول برمی دوم اینکه نام هزاره ازنتعه
« اراکوزیدا »یدا  « چده  -کدو   -تسو »میلادی به  ۰۰۰جهان گرد مشهور چینی، از سفر هند در سال 

سدنت  »نامید، زمان بعد « له -سا  -هو »و دومی را « نه -سی  -هو »)قندهار فعلی( اولین مرکز را 
 جات یکی دانست. را هزاره« له -سا  -هو »را با غزنین و « نه -سی  -هو « »مارتین

وسدوم اسدت و در   م« اوزالده »کند که به نام  از سرزمینی یاد می« بعلمیوس»در همین دوران 

                                                           
 .۰5 – ۰۰دکتر سید عسکر موسوی، صص  ۱
 .۰5همان، ص  ٢
 .۰5همان، ص  ٣
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یکی و ندام  « اوزاله»و « له -سا  -هو »)قندهار( قرار دارد. به نظر حبیبی « اراکوزیا»شمال غرب 
یک مکان است که اولی )هو سا له( نام چینی آن و دومی نام یونانی آن اسدت. هدر دو ندام سده     

و « ز»بده  « س« »او»بده  « هدو »شدن  تبدیل«. له -زا  -او «  و« له -سا  -هو »سیلاب دارند: 
بده  « دیدوار »شناختی قابل توجیه و دارای سابته است. چناننه در فارسی  ازنظر زبان« ر»به « ل»

کند  شده است. علاوه بر آن حبیبی تأکید می )در گویش هزارگی( تبدیل« دیوال»نزدیکی تلفظ به 
م مدیلادی  های سیاحان یونانی و چیندی قدرن هفدت    که وجود کلمات فراوان سه سیلابی در نوشته

گواه دیگری در مورد پیش از منشأ مغولی بدودن کلمده هدزاره اسدت. بددین ترتیدب، وی نتیجده        
 «.ها همزیستی داشته اند ها از زمان اسکندر کبیر در طول چند قرن با افغان هزاره»گیرد: که  می

آن، کندد کده در    مواردی را ذکر می« سنت مارتین»و « فوشر»قول از  سوم اینکه حبیبی با نتل
آوری مالیات  موقع همراهی با یکی از شاهان افغانستان، در یکی از سفرهای جمع« هیوان تسنگ»

هدا بدا    های فیزیکی خاص آن جات، با شگفتی از ویژگی در مرکز افغانستان و هنگام عبور از هزاره
، هنگام اسکندر کبیر« فوشر»کند. به گفته  های چینی که وطن این سیاح بوده یاد می ظواهر قیافه

های شمال، )در حدود یک هزار سال قبل از تسنگ(  عبور از جنوب افغانستان کنونی از طریق کوه
تر از مردمانی توصیف کرد کده   ها را سرسخت با مردمی برخورد که برای او ناشناخته بودند و او آن

 ها مواجه شده. تاکنون با آن

اساس آن هزاره برگرفتده از ترجمده فارسدی    کند که بر  حال، حبیبی این نظریه را رد نمی بااین
در ترکی به معنای هزار( که لشکر مغول در ترتیب قععات نظامی خود، هر هزار نفر را  « )مینگ»

کرد و از همین جهت برخی از نویسندگان خارجی هدزاره را منسدوب بده آن دانسدته و      تنظیم می
ها از بتایدای لشدکر مغدول     مورد اینکه هزارهدانند. حبیبی در  ها را از بتایای لشکر چنگیز می هزاره

بدا  « میندگ »ی مغولی قدیمی  کند که این ترجمه جدید فارسی از کلمه نیستند، اظهار عتیده نمی
 ی قدیمی هزاره خلط شده است. کلمه

به نظر حبیبی وجود نام هزاره در آثار قدیمی یونانی و چینی ادعاهای منشأ مغولی داشتن ایدن  
ی قددیم آریدایی بده مفهدوم      کند که هزاره یک کلمه نماید. حبیبی تأکید می ار میاعتب کلمه را بی

ی  )هدزار( نیسدت بلکده مندگ، کلمده     « مینگ»ی مغولی  ی فارسی کلمه است ترجمه« خوشدل»
توافدق نظدر   « فوشدر »شناس آلمانی که با حبیبدی و   زبان« میخائیل وایرز»ترکی است نه مغولی. 

اطلاعدات بده دسدت آمدده از     »کند که:  ها اظهار عتیده می اری هزارهدارد، در معالعات واژگان آم
برندد از طدرف    های آن به سدر مدی   های هرات و نزدیکی های افغانستان که امروزه در آبادی مغول

ی  وسدیله  ای بین دو گروه )هزاره و مغول( وجود ندارد. ... بده  دیگر نشان داد که چنین روابط ریشه
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هدای افغانسدتان ازنظدر     هدا و مغدول   رسد که بین هدزاره  این نتیجه می این روش آماری، مؤلف به
 ۱با هم پیوند ذات شناختی ندارد. طورکلی شناختی به زبان

توان گفت: که بیشتر به حدس، گمان و قیاس مبتنی است و دپیدل   ی فوق می در مورد نظریه
م هزاره در دیگر مناطق غیدر از  پنجاب نا« چچ هزاره»ی تاریخی ندارد. از اینکه غیر از  کننده قانع

جاهای دیگر اطلاق شده باشد، در هیچ کتاب تاریخی نیامده اسدت و   مناطق مرکزی افغانستان به
کرد و ادعای خود را  از آن سند تاریخی نتل می  دید حتماً هایی می اگر مرحوم حبیبی چنین اطلاق

قبدول   آورد و مدعای بدون دلیل، قابل کند؛ ولی دلیل نمی که وی ادعا می ساخته؛ درحالی مدلل می
نیست. دیگر اینکه عمدتاً روش تحتیق مرحوم حبیبی بررسی واژگان است تدا از تشدابه آن بدرای    
اثبات معلب موردنظر خویش استفاده کند. مثلاً حبیبی و بعد از او دیگر نویسندگان افغانی از لفظ 

های شیراز ایران ذکدر شدده، بده     نزدیکیکه در کتیبه شاهپور ساسانی در نتش رستم در « ابگان»
ذکدر گردیدده اسدت.    « ابگدان »نظر خود شان ثابت کرده اند که قوم افغان در آن کتیبه به عنوان 

ها را  تشابه و تتارب لفظی وجود دارد که چنین تتارب« افغان»و « ابگان»درست است که در بین 
ور تا باختر دارد چناننه لفظ شدیر کده نده    بینیم که معنای خود تفاوت از خا در زبان فارسی نیز می

 شود: باشد، اما به دو معنا استعمال می تنها تتارب ندارند؛ بلکه در تلفظ عین یکدیگر می

 گردد؛ یکی به معنای مایع سفیدی است که از پستان حیوانات چهارپا و انسان حصول می -۱

 یافته است. نام و دیگری به معنای حیوان دره و شجاعی است که سلعان جنگل -٢

 گوید: موپنای بلخی می

 کار پاکان را قیاس از خود مگیدر 

 گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر

 خورد یکی شیر است کادم می آن

 خورد وان دگر شیر است کادم می
 

گوید: کار پاکان را با خود قیاس نکدن، هرچندد مشدابهت داشدته      موپنا در این دو فرد بیت می
خدورد و   لفظ شیر است، دو معنا دارد: یکی شدیری کده آدم آن را مدی    ته که یکباشد، زیرا در نوش

 خورد. دیگر شیرِ درنده که آدم را می

های زیادی وجود دارد که در تلفظ با هم متتارب اندد و در معندا،    در همین زبان فارسی ما واژه

                                                           
 .۰9 – ۰1 - ۰5ص  ص ۱
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گونده   ز ایدن کده صددها ا  « دست»و « دوست« »گِرد»و « گَرد« »دروغ»و « دوغ»متفاوت. مثل 
هدا ضدد یکددیگر اسدت. مدا       کلمات متتارب اللفظ موجود است که در اصعلاح منعق معندای آن 

 توانیم ادعا کنیم که منشأ لفظ دروغ در اصل دوغ بوده است. نمی

ی نتش رستم آمده عبدارت اسدت از یدک افسدر شدجاع       که در کتیبه« ابگان»ی  در مورد واژه
ه است. برای اینکه جعل ایدن نویسدندگان کداملاً هویددا     شد جنگی که همیشه در جنگ پیروز می

نویسم که شاهپور ساسانی در  گردد چند سعری مختصر از ترجمه فارسی کتیبه نتش رستم را می
 باشد. اینک به کلمات ذیل توجه فرمایید: متام بیان اسامی شخصیت و همکاران خود می

شد، شاهزاده نرسده پیدروز کدان،     می وسیله فردکان کدوگان نگهداری شاهزاده ساسان که به»
شاهزاده نرسه شاپورگان، شاپور بیدخش، بابک هزارپت، پیروز اسب بد، اردشیرِ وراز، اردشیرِ سورن، 

شداپور، سدریتود   -انددیوک -نرسه اندیکان خدای، اردشیرِ کارن، بهنام فرماندار، پریاک سداتراپ وه 
، اردشیر ساتراپ گودمان، چشمکِ نیوشاپور، شاهموست، اردشیرِ اردشیر هشنوم، پاشهرِ تهم شاپور

گندفر »بهنام شاپور هشنوم، تیر مهر دژبان شهرکَرد، زیک درباربد، اردوان دماوندی )=از دماوند(، 
 «.رزمجوی و پاپیش، پیروز« آبکان»

ها را؟ معلدوم اسدت    فهمید؟ آیا شاهپور اقوام را بیان کرده یا شخصیت شما از این نوشته چه می
در اینجا هیچ ارتباطی با واژه افغان ندارد به ویژه اینکده بدرای مددح و تمجیدد     « ابگان» که کلمه

« گندفر به معنای مرد قوی، رزمجوی، پاپیش )همیشه پیشرو لشکر( و پیروز»از کلمات « ابگان»
 شده است. استفاده

وجده   هدیچ  ی هدزاره از آن بده   و به وجود آمدن واژه« هوساله و اوزاله»همننان تکلفات توجیه 
توانند ثابت کنند که به یدک   تر بیان کردیم که الفاظ متتارب نمی بخش نیست؛ زیرا پیش اطمینان

خواهدد ادعدای    معنا هستند، یکی از مشکلات مرحوم حبیبی این است با تشابه و تتارن الفاظ، می
که آل شنیب که های آن مرحوم خواندم  خود را به اثبات برساند؛ چناننه نگارنده در یکی از نوشته

یعنی: دارای اسدب سدبز توجیده    « شین اسب»از اسلاف شاهان غور بودند، در بین قوسین به آل 
هم بایدد  « شنسب»نموده بود و به نظر حبیبی تمام مردم غور در اصل افغان )پشتون( هستند؛ لذا 

اننده  شود؛ این است که چن شین اسب باشد. یک سوال اساسی دیگر که متوجه مرحوم حبیبی می
ی هوساله یا اوزاله باشد؛ چرا پاقل از یک هزار سال پیش این نام در هدیچ   لفظ هزاره، تغییریافته

کتاب تاریخی داخلی و خارجی نیامده؟ تا جایی که نگارنده تحتیق گردم، برای نخستین بدار لفدظ   
 9۰۱وفای سال الدین خواندمیر مت ی غیاث هزاره را به معنای یک قوم در تاریخ حبیب السیر نوشته

که نام افغان و تاجیک،  سال پیش از تحریر این سعور خواندم. درصورتی 7۴۴هجری قمری یعنی: 
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 حداقل یکهزار سال پیش در تواریخ منعته و اسلامی ذکر شده است که قبلاً بیان کردیم.

در منابع یونانی و چینی )ممکن است « هزاره»همننین مرحوم حبیبی مدعی شده است که نام 
هدا خواندده    در بیش از هزار پیش( ذکر شده است و همین ذکر نام را دلیل بر بومی بدودن هدزاره  

است؛ اما از آن منابع اصلاً نام نبرده و شخصی که در پی تحتیق ادعاهدای حبیبدی بدرای اثبدات     
ادعا داند، کدام منبع یونانی و چینی را معالعه کند؛ همننان حبیبی  ها برآید، نمی بومی بودن هزاره

باشد ولی در ایدن   می« خوشدل»ی آریایی است که معنای آن  ی هزاره یک واژه کند که کلمه می
 دارد. مورد هم سند این ادعای خود را بیان نمی

ها  ی او مبنی بر بومی بودن هزاره جانب به معنای رد نظریه البته در ادعاهای حبیبی از سوی این
ها آنان در سرزمینی  باشند و درگذشته ها باید بومی هزاره نیست و نگارنده هم گمان اغلب دارم که

آهسته به سوی  کردند که در اثر عوامل سیاسی آهسته جات فعلی زندگی می تر از هزاره خیلی بزرگ
ها بود رانده شدند و مخصوصاً امیر عبدالرحمن  هم وطن هزاره کوهستان مرکزی افغانستان که آن

ها را کشت، یا اسیر کرد و فروخت و یا از وطن متواری ساخت،  هودو در صد هزار جابر حدود شصت
 ها رد کردم. بلکه من دپیل حبیبی را مبنی بر بومی بودن هزاره

ها از جانب محتتین خارجی که  به نظر نگارنده حق معلب این است که دلیل متتن منشأ هزاره
اند که  خارجی تاکنون اثبات نتوانستهبومی هستند یا نه وجود ندارد و تمام محتتین اعم از داخلی و 

تسمیه هزاره چیست؟ اما به دپیلی که بعداً خواهیم نوشت، از میدان   منشأ هزاره از کجاست و وجه
 ها را تائید خواهم کرد. ی بومی بودن آن سه نظریه که سه دسته از محتتان ارائه کرده اند نظریه

 هایند ها بازماندگان مغول هزاره

هدا را   ای از محتتین اکثراً خارجی هزاره سید عسکر موسوی نظریه دوم را که عدههمننین داکتر 
مدار    ۱9)زاده « آرمیندوس وامبدری  »دانند، چنین نوشته است:  از بازماندگان لشکر چنگیز مغول می

شناس و سیاح مجارسدتانی(   م، شرق۱9۱٣سپتامبر  ۱7متوفای « هومان وامبرگر»با نام اصلی  ۱1٣٢
م، مورخ و سیاستمدار اسکاتلندی(  ۱179و متوفای  ۱559ی سال  )زاده« وارت الفنستنمونت است»و 
م، در جندگ  ۱1۰۱ندوامبر   ٢شدده در   در اسکاتلند و کشته ۱1۴7می  ۱۰)زاده « الکساندر بورنس»و 

ها با منشأ مغولی( قدرار دارندد.    اول افغان و انگلیس در کابل( میان اولین طرفداران این نظریه )هزاره
ها بازماندگان سربازان مغول هستند که با ارتش چنگیز خان به افغانسدتان   بر اساس این نظریه هزاره

)کنونی( آمدند. این سربازان بعد از اسکان به تدریج، زبان، مذهب و فرهندگ سداکنان تاجیدک ایدن     
محتتدان   سرزمین را پذیرفتند و منشأ مردمانی شدند که امروز به هزاره موسوم هسدتند. بسدیاری از  
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ی  سیاسی معاصر بر این نظر هستند که حضور موقت یا دائم نیروهای استعماری تغییدرات و توسدعه  
آورد. آنان این پدیدده را   ی بومی به وجود می ناپذیری در سبک زندگی و آثار اجتماعی جامعه برگشت
مهاجر فرانسوی شمال  های اخیر و استعمار مهاجر ساکنان دانند. نمونه ای از استعمار مهاجر می نمونه

هدق( و سفیدپوسدتان هلنددی تبدار آفریتدای جندوبی و        5۰٣مدیلادی )  ۱٣۰٢الجزایر قبل از سدال  
 های اروپایی هستند که فلسعین را به اشغال خود آوردند. یهودی

هدای هلنددی تبداران     توان به زبدان آفریتدایی   ها را نیز می هزارگی یعنی: گویش فارسی هزاره
اجتمداعی هسدتند کده بده      -ی سیاسدی   هایی از پدیده ایسه کرد. هر دو نمونهآفریتای جنوبی مت

های استعماری در یک کلنی به ظهور فرهنگ و زبان جدیدد منجدر    موجب آن اسکان دائم قدرت
شود. بدین ترتیب، این احتمال دور از واقع نیست که سربازان مغول بدا اسدکان در افغانسدتان     می

است « اا . دبلیو. بلیو»یدی شده باشند. طرفدار دیگر این نظریه مرکزی موجب ظهور مردمان جد
که به نظر وی سربازان مغول در ربع اول قرن سیزدهم )میلادی( به عندوان مهداجران نظدامی از    

شدده کده    هزاران مرد جنگی چنگیز خان جداشده و در اینجا؛ افغانستان مرکزی متیم گشتند. گفته
ها در هزاره کابل و دهم را در  گروه آن 9در اینجا بر جای گذاشت. ها را  چنگیز خان گروهی از آن

 رود سِند(. -ی پکلی )پخله یی( در شرق ایندوس. )ایندوس  هزاره

زبانان مردمان بومی این مناطق بودند، ساکنان جدیدد مغدول آن را پذیرفتندد.     ازآنجاکه فارسی
هدای   کند. او معتتد است که هدزاره  شاره میهای جغرافیایی ا برای اثبات این نظریه، به نام« بلیو»

پنجابی در مناطتی که امروز در شمال پاکستان قرار دارد، شاهدی برای اسکان سدربازان در ایدن   
بدین لغمدان و کاپیسدا )در    « دره هزاره»منعته است. همننین وجود چندین نام جغرافیایی؛ مانند 
را تائید « بلیو»ی از مناطق مرکزی( نظریه وپیت پنجشیر( در شمال شرق افغانستان کنونی، )جدا

بداز مانددگان    هدا و   هدا خویشداوندان جنگجویدان مغدول، رعایدای آن      کند. علاوه بر آن، هزاره می
هدای قبایدل    شددند. بسدیاری از ندام    های مغول بودند که به فرماندهان چنگیدز مربدوط مدی    خان

غول گرفته شده و تا امدروز بدر روی ایدن    های رهبران و فرماندهان م های هزاره که از نام خانواده
معروف هستند، این ندام  « داینوپان»مثال یکی از طوایف هزاره به نام  عنوان قبایل مانده است. به

معروف بود که لشکرش را « امیر چوپان»احتماپً برگرفته از نام یکی امرای مغولی باشد که به نام 
 در شرق خراسان هدایت کرد و همانجا متیم شد.

برخدورد و آندان او را بده    « داینوپان»جهان گرد انگلیسی با مردمان « آر. لیچ»در قرن نوزده 
بردند و نژاد خود را به او نسبت دادندد  « امیر چوپان»شهر گرشک برای نشان دادن جد بزرگشان؛ 

ایدف  هدا یکدی از طو   اند. نام بهسودی ها را به این مناطق آورده شان آن و معتتدند که اجداد مغولی
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د ندام داشدته اسدت    هزاره نیز به بهسود یا بیسود، به یکی از فرماندهان مغول که بهسود با بیسدو 
 ۱.گردد منسوب می

ای از محتتین خارجی و عمدتاً انگلیسی مردم هزاره را از  چناننه در سعور باپ خواندیم که عده
تان حمله کرد و آن را فدتح  دانند که در اوایل قرن هفتم هجری به افغانس بتایای لشکر چنگیز می

هدا   ها همان نمود و طبق ادعای آنان تعدادی از لشکریان چنگیز در افغانستان باقی ماندند و هزاره
یک ادعای بدون دلیل است، در کدام تاریخ که در عهد مغول یا نزدیک به عهد مغول  هستند. این

کده بدا   « گشای جدوینی  جهان»شده و برخی از نویسندگان چون ععاملک جوینی در تاریخ  نوشته
مغوپن محشور بوده و منهاج سراج جوزجانی که خود علیه نیروهای چنگیز جنگیده و بعد به هند 

از جا گذاشتن نیروهدای مغدول در افغانسدتان بده     « طبتات ناصری»رفت و آنجا منصب یافت، در 
هدای آندان بدا     هویژه صفحات مرکزی و کوهستانی این کشور چیزی ننوشدته اندد؛ بلکده از نوشدت    

کردندد و   کشدتند و خدراب مدی    آمدندد و مدی   ها مانند سیل می گردد که مغول وضاحت فهمیده می
گذشتند. تنها جنگی که به لشکرکشی چنگیز در کوهستان مرکزی افغانستان یعنی: بامیان واقع  می

بدن برکندد و بدا    و شهر را تخریب و اشجار و گیاهان را از بیخ  عام  شد، چنگیز مردم بامیان را قتل
طرف پروان حرکت کرد. آن جنگ هم به این دلیل بوده که چنگیز خان مشغول فتح  لشکر خود به

الدین فرزند سلعان محمد خوارزم شداه در پدروان،    قلاع شمال افغانستان فعلی بود که شنید جلال
ه غضب سختی شکست داده و نزدیک است هندوکش را عبور کند، چنگیز خان ب لشکر مغول را به
عدام و   ها سرعت بخشید و سپس راهی پروان شد و در سر راه خود بامیان را قتل شده در فتح قلعه

تخریب و با لشکر خود به سوی پروان و بعد به غزنین گذشت. در تواریخی که در زمان چنگیدز و  
 کدام نیامده کده برخدی از سدپاه مغدول در کوهسدتان مرکدزی       شده در هیچ ایلخانان مغول نوشته

ها  افغانستان و اطراف آنجا به جا شده باشند و بعد از چنگیز خان امرای آل کرت در هرات با مغول
جات( و اکثر  ساختند و حکومت تشکیل دادند که هرات پایتخت آن بود و کوهستان مرکزی )هزاره

 ها در آن مداخله نداشتند. مناطق دیگر افغانستان تحت حکومت آل کرت بود و مغول

هدا و عدام    سازد، همانا عدم اطلاع هدزاره  اعتبار می ها را بی یگر که مغول بودن هزارهموضوع د
ها مثلاً هزار سال پدیش از جدای دیگدر و مربدوط قدوم       ها است؛ اگر هزاره مردم از منشأ قومی آن
آمدند، هم خودشان و هم مردم به ویژه اهدل معالعده و تداریخ، قومیدت و      خاص به افغانستان می

سددال پددیش در  ۱٣۴۴هددای افغانسددتان در حدددود  دانسددتند، چنانندده عددرب را مددی منشددأ آنددان
ها معلدوم اسدت. در مدورد     های اعراب به افغانستان متوطن شدند و تاکنون قومیت آن لشکرکشی

                                                           
  .7۱تا  ۰9ص  همان، ص ۱
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ها گفتگو وجود دارد؛ اما اینکه بیش از هزار سال پیش، نام  ی نژاد افغان ها هم هرچند درباره افغان
کند. همننان واژه تاجیک، تاژیک، تازیک  ها را اثبات می واریخ آمده، قدامت آنافغان در کتب و ت

و امثال آن نیز بیش از هزار سال پیش در کتب تواریخ معرح بوده؛ ولی در مورد منشدأ و قومیدت   
شدود کده    نظر و دیدگاه بین محتتین وجود داشته؛ اما بیشتر از پنج صدسال نمدی  تاجیکان اختلاف

ی آن نیز معلوم نیست. باوجودی که مورخین قدیم در  مستعمل گردیده و وجه تسمیهی هزاره  واژه
هایی؛ چون  اند، غربی ها از نژاد مغول کنند که هزاره خود منعته )افغانستان و ایران کنونی( ادعا نمی

در ها  کنند و احتمال دارد که این تعیین و امثال او برای مردم ما منشأ قومی تعیین می« الفنستن»
 شان باشد. مسیر پیشبرد استعماری

ها را وجدود یدک    جالب است که برخی از محتتین و نویسندگان غربی دلیل مغول بودن هزاره
گوید: یکی از ایلخانان مغول به نام امیدر چوپدان    کند و می ی هزاره به نام داینوبان ذکر می قبیله

یک شخصیت کلانی به ندام امیدر چوپدان    بوده و قوم داینوپان هزاره از بازماندگان او است. بلی 
هدق، بعدد از مدرگ     5۱۰وجود داشته که در زمان حکومت امیر ابوسعید فرزند الجایتو که در سال 

پدرش به حکومت ایلخانان مغول در ایران فعلی رسید در حکومت امیر ابوسعید مغولی که مسلمان 
عمومی سپاه مغول رسدیده و در وپیدت   هم بود، امیر چوپان به منصب امیر اپُرایی یعنی فرمانده 

توس )مشهد( استترار داشت و فرزندان او در سراسر مناطق تحدت تصدرف امیدر سدعید، مناصدب      
از نظر نظدامی  « آل کرت هرات»مهمی را اشغال نموده بودند. افغانستان فعلی هم باوجود امیران 

 تحت حاکمیت نظامی امیر چوپان قرار داشت.

نگریستند و همواره  داران مغول با چشم حسادت به امیر چوپان می نصبای از م طرف عده ازیک
ی  کردند و از طرف دیگدر سدلعان ابوسدعید عاشدق دلباختده      سعایت او را نزد سلعان ابوسعید می

بنت امیرچوپان شده بود ولی آن خاتون همسدر کسدی   « بغداد خاتون»و به قولی « دلشاد خانون»
خواست تا بغداد خاتون را طلاق دهد که سدلعان   ز شیخ حسن میبه نام شیخ حسن بود. ابوسعید ا

ابوسعید او را نکاح کند اما امیر چوپان مخالف این کار بود تا باپخره سلعان ابوسعید بر امیر چوپان 
تسدلیم  « آل کدرت »الدین پنجمین امیر  هق به ملک غیاث 5٢5حمله کرد و امیر چوپان در سال 

های زیادی کرده بدود، امدا چدون سدلعان      الدین نیکی ر حق امیر غیاثشد. با اینکه امیر چوپان د
الدین بر خلاف مردانگی امیر چوپدان را   الدین خواست، غیاث ابوسعید، امیر چوپان را از ملک غیاث

رسد که قبر امیرچوپان در گرشدک   به سلعان ابوسعید تسلیم نمود و اعدام شد. معتول به نظر نمی
ید در ایران فعلی پایتخت داشت و امیرچوپان را آنجا طلبید و کشدت. ایدن   باشد زیرا سلعان ابوسع

معلب در بسیاری کتب تواریخ و جدید مثل حبیب السیر خواندمیر و افغانستان در مسیر تاریخ غبار 
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 نوشته شده است.

شود که قومی بده   دلیل نمی« امیر چوپان»ی هرچند بزرگ از مغوپن به نام  بودن یک فرمانده
های وپیت زابل )و فعلاً هلمند( افغانستان از اعتاب امیر چوپدان مدذکور    از هزاره« داینوپان»نام 

نداشت، هزاره نیست و افغدانی کده   « دای»ای که  باشد. در بین عامه مردم مشهور است که هزاره
هدای داینوپدان از اعتداب امیدر چوپدان       نداشت، افغان نیست. خوب فرض کنیم که هزاره« زی»

های دایزنگی، دایکندی، دایمرداد، دایختا، دایپوپد، دایمیدرک، دایده، دای میرکشده،     هزاره باشند،
ها وجود دارد، آیا دلیل  ی هزاره که لفظ دای در آن طایفه ٢٢دای قوزی، دای دهتان و جمعاً حدود 

از شده است، مثلاً دای میدرک   بر بودن آن طایفه از همان چیزی است که دای در باپی آن واقع
ی آن الفاظ به اشدخاص   نژاد میرک و دایزنگی از نژاد زنگی و دایکندی از نژاد کندی بوده و همه

 شده و همه از نژاد مغول بوده اند؟ که مسلماً چنین نیست. اطلاق می

اصعلاح جالبی میدان  »نویسد:  ی مغولی بودن هزاره می دکتر سید عسکر موسوی در مورد نظریه
اسدت.  « مغدول »جود دارد که به تحتیق مردم شناسانه کمک کند و آن کلمه های افغانستان و هزاره

کنندد. مدثلاً اگدر     ی مغول استفاده می والدین هزاره برای تربیت رفتاری فرزندان خود، همواره از واژه
فرزند شان در هنگام غذا خوردن، یا کار دیگر آداب معمول را رعایت نکنند، از طدرف والددین بده او    

و هکذا در اینجا مغول بده معندای   « اوبنه! مغول بخور، مغول بشین، مغول گپ بزن»د: شو گفته می
ها به طور عموم به همان یدک   خوب است و ضد آن نامغول است. این اصعلاح در میان تمام هزاره

 کنند. که اقوام دیگر این کلمه را به آن معنا استعمال نمی شود درصورتی معنا استعمال می

شود، اما  در مورد کارهای خوب در محاورات هزارگی به کار برده می« مغول»فظ بلی استعمال ل
از « مغدول »تواند و احتمال دارد که کلمه  وجه ثابت نمی هیچ استعمال این کلمه، منشأ قومیت را به

های مخصوص هزارگی بوده و پیش از یورش چنگیز هم وجود داشته و معندای آن در میدان    واژه
درست، بهتر و از این قبیل باشد نه اشاره به قوم مغول که عالمی را برباد دادندد و  ها، خوب،  هزاره

شود و نیدز احتمدال دارد    ها به ویژه در عهد چنگیزخان دیده نمی هیچ خوبی و درستی در عمل آن
ی معتول باشد، معغول شده و در کثرت استعمال عدین آن افتداده و مغدول     که مغول؛ فارسی شده

کنند مثل اینکده حتیتدت را    تلفظ می« غ»را به صورت « ق»اننه اکثر مردم ایران، شده باشد؛ چن
 خوانند. می« غل هوالله»حغیغت و حتی مردم عوام شان قل هو الله را در نماز 

ابتدا، طدی  « صده»و « هزاره»نویسد: به نظر سیفی هروی اصعلاح  آقای موسوی در ادامه می
ل هفتم هجری قمری( فارسی به عنوان اصعلاحات نظامی اواسط قرن سیزدهم میلادی )نیمه او
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شدد. نگارندده(    ی ارتش؛ هزاره و صد نفره آن صده گفته می شد. )تشکیل هزارنفره به کار برده می
هدا رهبدری    ها و خدان  این تتسیمات همننین به قبایل صحرانشین اشاره داشت که توسط فلودال

شد که لشکرهای هزارنفره تشکیل دهند. هرکددام   یها خواسته م شدند و به هنگام جنگ از آن می
« صده جیدت »شدند و  ی خود به گروهای صدنفره تتسیم می ( نفره به نوبه۱۴۴۴از این گروهای )

ها  ه کشور هزارهشدند. این اصعلاحی است که توسط اسکندر بیگ ترکمان برای اشاره ب نامیده می
 ۱رفت. به کار می

ی سده هفتم هجدری قمدری تشدکیلات     د، زیرا اگر در نیمهشو این معلب درست فهمیده نمی
هدا دارد کده مدا بتدوانیم      شده چه ارتباطی به مغولی بودن هزاره نظامی به هزاره و صده تتسیم می

ها کجا بوده که اسکندر بیک با تلفظ  ها را به آن مستندسازیم و نیز کشور هزاره مغولی بودن هزاره
 وده است؟نم هزاره و صده به آن اشاره می

ها  گیری هزاره نظر این دیدگاه، شکل دکتر موسوی به دنبال آن نوشته است: بدین ترتیب ازنتعه
احتمال قریب به یتین به حوالی نیمه قرن چهداردهم مدیلادی )نیمده اول     به عنوان یک ملیت، به
مدایز  گردد. تنها در این زمان بود که مردم هدزاره بده عندوان یدک قدوم مت      قرن هشتم هق( برمی

ها در طدی   کردند و تحول و گسترش هزاره ها اشاره می شناخته شدند و مردمان همسایه به نام آن
زمان، آنان را به حیث ساکنان مناطق مرکزی افغانستان امروزی درآورد؛ امدا متأسدفانه شدواهد و    

 کندد. بددین ترتیدب، نظدر وی     مدارک و اسناد در موضوع، از دیدگاه سیفی هروی پشدتیبان نمدی  
ها اسدت کده نتداط ضدعف آن معلدوم اسدت.        ی منشأ مغولی هزاره )سیفی( بیشتر متکی به نظریه

کنندد کده    های جالبی در منشدأ ندام هدزاره معدرح مدی      بسیاری از محتتین در مورد هزاره دیدگاه
ها به عنوان بازمانددگان مغدول از    کند. نظریه هزاره کدام مؤید مغولی بودن هزاره را تائید نمی هیچ
« تتلدر  -دبلیدو. فریدزر   »( و ۱9۰٢« )ای. اس. فداکس »ف محتتان و کارشناسان غربی، چون طر
( و ۱95٣« )جدی. ک. دالیدگ  »( و ۱977« )دبلیو تسیگر»( و ۱97۱« )ای. ای. باکون»( و ۱97۴)

هدا را   بودن هزاره ی مغولی ( نظریه۱9۴۱الدین افغانی ) برخی محتتان افغانستانی چون سید جمال
 ٢.پذیرفته اند

توجده اسدت: اغلدب آندان      هدا جالدب   ی دکتر موسوی: در همین رابعه نظر خود هزاره به نوشته
« تنظدیم نسدل ندو هدزاره مغدول     »میلادی  ۱9۰7معتتدند که بازماندگان مغول هستند و از سال 

های برای اثبات اینکه هدزاره از بتایدای لشدکر مغدول هسدتند،       پاکستان قدم« کویته»مستتر در 
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هایی که در زمان عبدالرحمن خان به ایالت شمال غربی هند آن زمان پناهندده   . هزارهبرداشته اند
هدا از   های پاکستان نه تنها بر این باورند که هزاره شده بودند، این سازمان را تشکیل دادند. هزاره

 ها است. شیخ ناصر ناصری نژاد مغول اند بلکه از نسل خودِ چنگیزند و چنگیز خان جد مستتیم آن
هدا بده خدودِ     ای تهیه و چاپ کرده که بر اساس آن نسل هزاره نامه برای اثبات این معلب، شجره

های افغانستان از روی ناآگاهی و یا گرایش چپی، خود را از  گردد. بعضی از هزاره چنگیز خان بازمی
هدا   زارهدانند. حتی میان سیدهای هزاره کسانی هستند که هنگام ناسزاگویی به ه بتایای مغول می

 ۱«.چوچه چنگیزاو »گویند  می

 شوند. ها به چند دسته می های افغانستان مثل سایر ملیت البته هزاره

 ها از کدام نژاد اند و در پی تحتیق و کنجکاوی آن نیستند. دانند که هزاره مردم عوام اصلاً نمی -۱

گیر در  تحتیتات نفسطرف، مانند خیلی از محتتین پس از  های باسواد و محتق و بی هزاره -٢
ای نرسیده اند و با استناد به متون  ها، مثل اکثر محتتین منصف به نتیجه مورد منشأ هزاره

 ها از اقوام بومی این منعته هستند. تحتیتی منعته، باور یافته اند که هزاره

و ای و رادیکال، خود را نه تنها از بتایای لشدکر مغدول کده اعتداب      های چپی، عتده هزاره -٣
ی حتدارت خدود را    هدا کسدانی هسدتند کده عتدده      دانندد. ایدن   فرزندان شخص چنگیز می

خواهند با انتساب به چنگیز خان خالی کنند، بدین معنا که اعلام کنند جدد اعدلای مدا     می
جهان آن روز را تسخیر کرده بود و ما تاریخ و عظمت گذشته داریم اما برای اثبات مغولی 

 توانند ارائه کنند. مدرکی نمی ها هیچ سند و بودن هزاره

ها بازماندگان لشکر  گویند هزاره ها هستند، می گروه دیگری که از طرفداران منشأ مغولی هزاره
دبلیدو  »یکی از فرماندهان مغول در این منعته هسدتند. نده از سدربازان چنگیزخدان.     « نکودری»

ها را با مشکلات بزرگی  ها، مغول دیاشغال نواحی کوهستانی و بلن»نویسد:  باره می دراین« بارتولد
شددند تدا پدس از     مواجه ساخت. در نتیجه لشکریان و سربازان در این مناطق به جای گذاشته می

شددند.   های خود شناخته مدی  رسیدن نیروهای دیگر مغول، حملات ادامه یابد. مغوپن به نام خان
« نکدودر »یک فرمانده به ندام   تحت فرمان« نکودریس»یکی از مشهورترین قوای مغولی به نام 

بود که بعد از مرگ چنگیزخان و در زمان چغتای در قرن سیزدهم میلادی )سده هفدتم هدق( در   
گویدد:   کندد و مدی   نظریه موافق با بار تولد ارائه مدی « دالنگ»مناطق اسکان داده شدند. همننین 

سدت نظدامی تحدت فرمدان     ی یدک سیا  ها به مثابه رسد که استترار مغول کاملاً قععی به نظر می
                                                           

 .7٣ – 7٢ص  همان، ص ۱



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐328

 

میلادی شروع شد. این فرایند به طور نامنظم یا بر اساس طرح نتشه یدا بده    ۱٣ایلخانان در قرن 
 ها در قرن شانزدهم ادامه یافت. ها توسط شیبانی صورت اختیاری تا شکست جغتایی

نعته را هق( در غورات استترار یافتند، این م ۰٣5میلادی ) ۱٢۰۴ها در حوالی  که مغول هنگامی
م،  ۱٢٢۱تر از این در سدال   ای جمعیت زدایی شده بود، تصاحب کردند. پیش رحمانه که به نحو بی

ها و یا در اثدر   هق(، تمام لشکریان غوری و متحدان شان قبایل ترکمن و خلج توسط مغول ۰۱1)
ه بدود.  های جناحی از بین رفته بودند چنانکه از جمعیت بومی تعداد چندانی بداقی نماندد   کشمکش

هستند. « نکودر»های  ها بازماندگان مغول نیز به این نظر است که هزاره« پروفسور پتروشفسکی»
هایی کده در ایدران و    توان این مسلله را ثابت کرد. مغول به اعتتاد با استفاده از منابع گوناگون می

پیروزی بر جدای   کنند، بازماندگان سربازانی هستند که پس از هر ی آن زندگی می نواحی همسایه
مغولی دارند و تنها  -ها ریشه ترکی  ها بر آنند که هزاره ماندند. دیگر معتتدان به منشأ مغولی هزاره

هدای   ها بازماندگان سربازان مغول و ترک هستند که در دوره مغول نیستند. آنان معتتدند که هزاره
نستان فعلی آمدند و در آنجا سداکن  زمانی جداگانه همراه چنگیز خان و امیر تیمور گورگان به افغا

ها نه فتدط مغدول    شدند و پس از طی چند قرن مردم هزاره را به وجود آوردند. بدین ترتیب هزاره
با توجه به آننه قبلاً گفتدیم،   ۱آیند. یبی از هر دو نسب حساب میهستند و نه تنها ترک، بلکه ترک

 قبول باشد. تواند قابل این نظریه نمی

ها مربوط بده امدواج    دارد که جا به جایی تدریجی هزاره در این رابعه اظهار می« برنارد دورن»
ارغدون  »و « منگو قداآن »ها طی قرن سیزدهم تا پانزدهم میلادی عمدتاً  ترک  ها و حملات مغول

داند چندین   ترین می که نظر باپ را محتمل« کلاوس فردیناند»بر افغانستان مرکزی است. « خان
گویند که کلمات خدالص   ها( تیپ مغولی دارند و با گویش فارسی سخن می ن )هزارهنویسد: آنا می

ها( احتماپً در اثر تهاجمدات متعددد در طدول     ها )هزاره ترکی و مغولی نیز در آن موجود است. آن
 ۱7۴۴هدای   مغولی یافته اند؛ امدا بعدد از حددود سدال     -وسعی ترکیب مغولی و شاید ترکی  قرون

 ٢شدند. )بابر نامه را نگاه کنید(ر مناطق محل سکونت شان به نام هزاره ظاهر ها د میلادی آن

شده،  معرح« کلاوس فردیناند»و « برنارد دورن»ها که توسط  ی مغولی بودن هزاره این نظریه
« کلاوس فردیناندد »تواند چناننه  ی علمی و تاریخی ندارد و چیزی را اثبات نمی وجه جنبه هیچ به

وسدعی   ترین دانسته و نوشته است، احتماپً در اثر تهاجمدات در طدول قدرون    تملنظر فوق را مح
ی او را از کار  کلاوس قوت نظریه»مغولی یافته اند. آننه در نوشته  -ترکیب مغولی و شاید ترکی 
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وسعی است؛ زیرا او نگفته است که  ی احتمال است و ثانیاً: واژه ترکیبی قرون اندازد اوپً: کلمه می
های میدانی   وسعی، یا سده وسعی این تهاجمات صورت گرفته است. قرون ی قرون دام مرحلهدر ک

شدود.   ای از تاریخ اروپا از قرن پنجم تا قرن پدانزدهم مدیلادی گفتده مدی     یا قرون میانی، به دوره
میلادی و پیش از ظهور اسدلام   ۰5۰معموپً آغاز این دوران ستوط امپراتوری روم غربی در سال 

بندی فرهنگی  باشد. تتسیم ها می شود و فرجام آن دوران رنسانس و عصر کاوش ر گرفته میدر نظ
وسدعی و دوران مددرن اسدت. خدود دوران      تاریخ اروپا بده ترتیدب شدامل عصدر باسدتان، قدرون      

وسدعای متدأخر    وسعای میدانی و قدرون   وسعای آغازین، قرون وسعی نیز به سه عصر قرون قرون
 شود. بندی می بخش

ی مغدولی خدالص    ها )و نده ریشده   مغولی هزاره -ی منشأ ترکی  نیز با نظریه« زابت باکونالی»
دهد که اظهارات رایج  ها در افغانستان نشان می گوید: سوابق تاریخی مغول آنان( موافق است و می
ها صحت ندارد؛ بلکه شواهد موجود حاکی از آن است که به  ی منشأ هزاره نویسندگان جدید درباره

بال چندین لشکرکشی چنگیز خان به افغانستان، نیروهای وی پس از رسیدن به اهداف مجددد،  دن
ای وجود ندارد که شخص چنگیز خان کدام نیدروی دائمدی را در    از این مناطق خارج شدند. نشانه

منعته جا گذاشته باشد؛ اگرچه او با کشتار بخشی از جمعیت نواحی کوهستان ممکن اسدت سدت   
شدود   جدات نامیدده مدی    ها هموار کرده باشد. در مناطتی که امروزه هزاره استترار مغولراه را برای 

ها یا ترک  ها یا ترک ماوراءالنهر ساکن شده و سپس دیگر مغول« چغتائیان»احتماپً در ابتدا عمدتاً 
ها به آنان پیوسته باشند. لشکریان که در خراسان مستتر شدند، بارها علیده حکدم روایدی     مغول -

هدای افغانسدتان    ایلخانان سر به شورش برداشتند. ممکن است بعضی از ایدن مخدالفین بده کدوه    
جویی در امان بمانند. بعدها لشدکریان و متامدات حکدومتی، تحدت      پناهنده شده باشند تا از انتتام

فرمان تیمور و فرزندش شاهرخ میرزا به این مناطق فرستاده شده اند و احتمدال دارد کده پدس از    
شدود   ها به آنجاها مانده باشند. بدین ترتیب آشکار می ها به سمرقند، بعضی از آن شت تیموریبازگ

هسدتند کده در مراحدل زمدانی     « چغتائیدان »های موجود از تبار لشکریان مغول و اغلب  که هزاره
هق( وارد افغانستان شدند نه نظامیانی  17۱تا  ۰٢۰میلادی ) ۱۰۰5تا  ۱٢٢9های  متعدد، طی سال

نیز بر آنند که « المعارف اسلام دائرۀ»و « سایکس»توسط چنگیز خان در منعته مستتر شدند. که 
هدای نظدامی    مغول هسدتند کده در پایگداه    -ی جنگی ترک  ها مختلط از نیروهای بازمانده هزاره
 ۱نستان مرکزی مستتر و متیم شدند.افغا
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هدا قضداوت    ی هزاره اً از روی قیافهها نظر داده، ظاهر مغولی هزاره -الیزابت که به منشأ ترکی 
شکل ترک، بلکه مشابهاتی با هردو قیافه دارند  شکل مغول اند و نه هم کرده که نه صد در صد هم
ها شده است، وگرنه هیچ سند تاریخی در مورد  مغولی هزاره -ی ترکی  و همین تشابه دلیل نظریه

فداران این نظریه باید پاسدخ دهندد، ایدن    ها وجود ندارد. سوالی که طر مغولی بودن هزاره -ترکی 
مانده از برخی اقدوام   ها سیدها را نژادی باقی ها، ازبک ها( تاجیک ها )پشتون است که چرا نژاد افغان

دانند که حدود هشت قرن پیش، نیروهای مغول  دانند که هزاره را ترکیبی از ترک و مغول می نمی
ای ترک، به رهبری امیر تیمدور منداطق مرکدزی    به رهبری چنگیز خان و هفت قرن پیش، نیروه

کوهستانی افغانستان را اشغال کرده بودند؟ چرا هزاره نتواند خود قوم مستتل باشد و مخلدوطی از  
 اقوام دیگر نباشد؟

وانتتدال در   ها از یک ندژاد اندد و در اثدر نتدل     شناسی انسان، تمام انسان البته با توجه به زیست
های مختلف، در دورها باعث بروز اقدوام   های مختلف و امتزاج با توده تهای مختلف با طبیع مکان

ذرٍ وا انُذْٰ  »کند،  شده است. این را قرآن هم بیان می لاقْنااکُفْ مِنْ ذارا االنناسُ انِاّ خا ل  ياا اایّها عا ناذاکُفْ  وا جا
غُبْا ياايلِا لِِاارا گدردد تتسدیم بده     مدرد برمدی   گوید اصل و نژاد شما بده یدک زن و   که می «شُعُبْباً وا قا

های مختلف جهت شناخت بهتر از همدیگر است. معلوم است که تبدیل بشدر بده اقدوام و     قومیت
های مختلف در اثر تأثیر عوامل طبیعی و امتزاجات صورت گرفته، اما سخن در اینجدا اسدت    گونه

بایدد تداریخ و   « هدزاره »گذاری شده اندد مثدل قدوم     که اقوامی که طی چند قرن گذشته، تازه نام
 تسمیه آن معلوم گردد. وجه

 ها نژاد مختلط دارند هزاره -7

ها نیستند بلکه  ها یا تنها مغول ها و مغول ها تنها از ترکیب ترک بر اساس این نظریه، نژاد هزاره
ها اغلب مناطق  ها و افغانان و دیگران هستند. مغول ترکیبی از این دو و دیگر نژادها چون تاجیک

سازی حمدلات بعددی    هایی را برای زمینه کردند و به جای آن پایگاه را جمعیت زدایی می مفتوحه
شدند، آنان خود شان را با کسب  نمودند؛ اما در مواردی که مردم محلی کاملاً تسلیم می ایجاد می

کردند. در شرایعی که سربازان مغول و ترک در بسیاری از مناطق  اموال و غنایم جنگی راضی می
ی فدارس خدود    انستان مرکزی، جایگزین ساکنان قبلی گردیدند، به ناچار تحت نفدوذ همسدایه  افغ

آمدند، از همین رو احتمال دارد آنان فارسی را به عنوان زبان خود پذیرفتده و سدبک جدیدد     درمی
گویندد، شدباهت    های امروز با آن سخن می گرفته باشند. درواقع نوع فارسی که هزاره زندگی پیش

گونده کده در مدورد زبدان و      با ساکنان هرات، مشهد و مردمان بومی منعته دارد. همدان  آشکاری
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توان نتیجده گرفدت کده     ها نیز چنین تشابهاتی وجود دارد. بدین ترتیب می مغول -فرهنگ ترک 
ها در حدفاصل قرون سیزدهم تا پانزدهم مدیلادی بده صدورت قدومی مخدتلط و ناشدی از        هزاره

آمیدزی   ها و درهدم  ها و افغان ها، عرب ها، فارس ها، مغول هنگ؛ چون ترکمهاجرت چند نژاد و فر
مدیلادی ارائده    ۱9۰٢در سدال  « ا . اف. شرمن»ای ابتدا توسط  آنان سر برآورده اند. چنین نظریه

دهندد،   هایی که یک گروه جددا و مجدزا را تشدکیل مدی     شد. او چنین دریافت کرده بود که: مغول
هدا   ماق ها ندارند. به همین ترتیب، نسبت نزدیکی بین ایمداق هدا و هدزاره   ها و ای نسبتی با هزاره

های مجزای قومی و  ای؛ مغول، هزاره و ایماق، در حال حاضر گروه وجود ندارد. هر سه گروه قبیله
جات، ترکیب مختلط دارند  های هزاره فرهنگی را به وجود آورده اند... من )شرمن( معتتدم که هزاره

ی مغولی به وجدود آمدده    ایرانیان بومی مناطق کوهستانی با اشغال گران دارای ریشه ی و از آمیزه
جات، از تدأثیرات   های هزاره اند. فتدان شواهد بازمانده از یک فرهنگ بدوی پیشین در میان هزاره

تواند ایرانی باشد، بر اشغال گرانی حکایدت   فرهنگی یک جامعه غیر صحرانشین بومی که فتط می
 قععاً صحرانشین یا نیمه صحرانشین بوده اند. دارد که

نام هزاره طی قرن چهاردهم همننان برای صحرانشینانی به کار « شرمن»ی  بر اساس نظریه
بردندد. ایدن ندام، دیگدر      رفت که در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی افغانستان به سدر مدی   می
شد. از این  حتی افغانان را نیز شامل میها و  ها، جرمایی های قومی نظیر نکودری ها، نوروزی گروه

شد؛ بلکه این نام به عنوان یک  ی خاصی اطلاق نمی نظر، هزاره دیگر به گروه قومی، نژاد و قبیله
گردید. بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر بده   اصعلاح اجتماعی استعمال می

به سمت غور رفتند و برخی با حرکدت بده    ای؛ چون نکودری ها سمت شرق مهاجرت کردند. عده
جات( عزیمت کردندد و بددین ترتیدب، در     های غرب کابل )هزاره امتداد رود هیرمند به سمت کوه

 زمان سلعنت بابر بود که مردمی به نام هزاره شکل گرفت.

است. کاکر کده مخدالف   « م. ح. کاکر»ها  ی اختلافی نژاد هزاره یکی دیگر از طرفداران نظریه
ها است، اعتتاد دارد که اخلاف سدربازان مغدول اغلدب     ی مغول یا ترک بودن خالص هزاره ریهنظ

هدق( وارد   ۰۰7تدا   ۰٢۰مدیلادی )  ۱۰۰5نا  ۱٢٢9های مختلف بین  جغتائیان هستند که در زمان
افغانستان شده و در قرن شانزدهم مردمانی را تشکیل دادند که هزاره نام گرفتند. این سربازان که 

جرد بودند و یا همسران خود را همراه نیاورده بودند، با زنان بومی بربر )مدراد تاجیدک اسدت(    یا م
های دارای منشأ ایرانی و  نواحی مرکز افغانستان و اطراف آن ازدواج کردند. خویشاوندی با تاجیک

شد  واردان تأثیر گذاشت و اساس به وجود آمدن گویش فارسی جدید گوی، بر زبان این تازه فارسی
 که هزارگی نام گرفت.
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ها و دیگدران   ها، افغان ها، تاجیک ها، ترک ها به نظر کاکر نژادی مختلط از مغول بنابراین هزاره
ای بین قرون سیزدهم تا شانزدهم  هستند که به صورت یک گروه قومی جدید درآمده و طی دوره

اضر، شدواهد بیشدتری بدرای    میلادی هزاره نام گرفتند. در متون گوناگون تاریخی فارسی زمان ح
توان یافت. به نظر جوینی نیروهای مغول در فتح افغانستان و ایران نه فتط شدامل   این نظریه می

ها نیز بودند. نظدر جدوینی در اینجدا ایدن اسدت کده        ها و ترک ها که اصوپً فرزندان تاجیک مغول
رسد: کده چنگیدز    به نظر می سربازان مغولی که وارد افغانستان شدند، خود منشأ مختلعی داشتند.

شددند،   های شان، برای تهاجم بعدی آماده می طور که در جریان پیروزی خان و جانشینانش همان
گزیدند. بدین ترتیب، سربازان جنگی  سربازان لشکر خود را از میان مردمان مناطق مفتوحه بر می

 مغول نژاد مختلط داشته و مغول خالص نبوده اند.

ترین معالعه در این حوزه را تیمور خانوف انجام داده باشدد. او پدس از    و دقیقشاید معتبرترین 
ی اخدتلاط   ها درنتیجده  کند که: هزاره گیری می های مختلف، نتیجه وتحلیل نظریه بررسی و تجزیه

دادندد،   ها را عناصر تاجیکی تشکیل می ترین آن ها و ساکنین اصلی که مهم نیروهای مسلح مغول
هدایی کده پدیش از     ها نیز حصده گرفتندد. )تدرک    ها ترک در تشکّل )اتنیکی( هزارهمنشأ گرفته و 
 -ها ساکن افغانستان گردیدند( و قسماً عناصر پشتون )و هدم ممکدن اسدت هنددو      حملات مغول

آریایی( که نظر به تأثیر عنصر مغولی و تاجیکی، تدأثیر کمتدر در ترکیدب و یدا منشدأ هدزاره وارد       
 کل سهیم باشند.اند، در این تش ساخته

هدای مسدتتل    ها و ایماق ها، گدروه  ها، هزاره بر آنند که مغول« تیمور خانف»و هم « شرمن»هم 
های مغولی زبان نیافته است. فدیض محمدد در ارتبداط منشدأ      قومی جدا هستند؛ کسی تاکنون هزاره

زان امیدر تیمدور   های جاغوری خود شان ادعا دارند که اخدلاف سدربا   نویسد: هزاره ها می ترکی هزاره
ی  فرمانده تیموری به افغانستان اعزام شدند. همننین قبیله« بوتای بوغه»هستند و تحت فرماندهی 

بینند که  داند و شاهد آن را در وجود گروهی میان خودشان می شیخعلی خود را دارای منشأ ترک می
اند. علاوه بر آن مردمدان   شده به این منعته سوق داده« افساقاپن»شناخته شده و توسط « ترکمن»

های خلج و قارلوق میدان آن دسدته از    ی شیخعلی کمتر شباهتی به مغول دارند. همننان ترک قبیله
دهند؛ آنان قبل از تهاجم مغدول در منداطتی    ها را تشکیل می های قومی هستند که اجداد هزاره گروه
توجده بعضدی    سدت و شدباهت قابدل   جات( موسوم ا زیستند که اکنون به افغانستان مرکزی )هزاره می

یکی دیگر از طرفدداران  « مارک گوگی»های خلج و قارلوق، گواه این معلب است.  ها به ترک هزاره
کندد: طدرح مجددد منشدأ اخدتلاط قدومی        ها چنین اظهار عتیدده مدی   ی اختلاط نژادی هزاره نظریه
رسد، امروزه  قبول به نظر می بلهای عینی و متتاعدکننده قا های معاصر با توجه به این واقعیت هزاره
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دانندد   جدات مدی   ها یا دیدگاهی که آنان را مردمان نخستین هدزاره  فرضیه نسب خالص مغولی هزاره
 ۱های جدی معرح هستند. ها تا هنوز در رساله قابل دفاع نیست؛ اگرچه این نظریه

به همدان انددازه و    ها ی اختلاط نژاد هزاره از ترک، مغول، تاجیک، افغان و سایر قومیت نظریه
 تر بیان کردیم: ناپایدار است که دو نظریه قبلی که پیش

 ها از نژاد خالص مغول هستند؛ مبنی بر اینکه هزاره -۱

 ها مخلوطی از نژاد ترک و مغول هستند. هزاره -٢

زیرا معتتدین صاحبان این نظریه گمان کرده اند که فتط مردمان هزاره بودند که در کوهستان 
که تا تاریخ به یاد  جای گرفتند و قبل از آن، این مناطق از سکنه خالی بوده است؛ درحالیمرکزی 

شود که ایدن منداطق    دارد، این مناطق، مسکون بوده و احیاناً شاهانی نیز خود داشته اند. گفته می
مدا در  شده که نزد نگارنده ثابت نشدد؛ ا  های بسیار دور به نام بربرستان یاد می کوهستانی در زمان

کتب تواریخ اسلامی، به نام غرجستان، غرشستان، غرستان و گرستان یاد گردیده است. مردمدان  
 شد. ساکن آن به نام قرچه یا غرچگان خوانده می

جات نداشته  های دُور هزاره نویسد: تا ما یک سفر تاریخی در دوره دکتر سید عسکر موسوی می
جات یدا هزارسدتان نددانیم،     عور در نام آن را تا هزارهباشیم و نخستین نام این منعته و تحول و ت

بدر اسداس اسدناد و    »ها را دریابیم وی چندین افدزوده اسدت:     مشکل است که بتوانیم منشأ هزاره
تدرین   ی فردوسی یعندی قددیمی   بوده است. در شاهنامه« بربرستان»ترین نام هزاره  شواهد، قدیم

سلعنت قوی و مستتل در داسدتان کیمداووس و    متن مکتوب فارسی، به بربرستان به عنوان یک
کند که فردوسی پس از تسخیر مازندران،  شاه هاماوران اشاره شده است. فردوسی چنین روایت می

سرِ به اطاعت بده  « شاه بربرستان»کند، ازآنجاکه  عزم سفر به توران، چین، مکران و بربرستان می
گردندد.   ور شده، موفق به تسخیر آن مدی  نجا حملهبه آ« گودرز»نهد، ایرانیان به سرکردگی  او نمی

  ٢شتابد. رستم به سوی زابلستان میجا برای پیوستن به  کیکاووس از همین

 ی باپ دو خبط ادبی و تاریخی را ندانسته مرتکب شده است: محترم سید عسکر موسوی در نوشته

، «زبدان فارسدی اسدت    ماندده از  ی فردوسی نخستین مکتوب فارسی باقی شاهنامه»اول: اینکه 
بده   هجدری قمدری تمدام کدرد و      ۰۴۴باشد؛ زیرا فردوسی کتاب شاهنامه را در سدال   درست نمی

ماندده از   که دو قرن پیش از فردوسی چند بیندی بداقی   سلعان محمود غزنوی تتدیم نمود، درحالی

                                                           
 .71تا  77ص  همان، ص ۱
 .۰1های افغانستان، موسوی، ص  تاریخ هزاره ٢
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 انده است:م وقت سروده شده و باقی رسد که در آن هق، می ٢۴۰یا  ٢۴7به سال « حنظله باغیسی»

 مهتری گر به کام شیر در است

 رو خعر کن ز کام شیر بجدوی 

 یا بزرگی و عزّ و نعمدت و جداه  

 یا چو مردانت مدرگ رویداروی  
 

 همننین:

 بارم سپند گرچه به مجمدر همدی فگندد   

 کز چشم زخدم تدا نرسدد مدر ورا گزندد     

 او را سپند و مجرم نایدد همدی بده کدار    

 با روی همنو آتش و با خالی چون سپند
 

 ٢71ابیاتی نیز از محمد بن وصیف سجستانی در مدح یعتوب لیث صفاری کده گویدا در سدال    
هق که بده عندوان پددر شدعر      ٣٢9مانده و همننین اشعار رودکی متوفای  هق، سروده شده باقی

 ٣٢۴های  فارسی معروف است و رابعه بلخی همزمان رودکی به زبان فارسی متوفا در حوالی سال
 ٣5٢را مؤلف جوزجانی آن، در سدال  « اب حدود العالم من المشرق الی المغربکت»هق و  ٢٣7تا 

هق، نیدز پدیش از    ٣1٣به زبان فارسی به اتمام رسانیده بود و تاریخ ابوعلی بلعمی متوفای حدود 
 ترین مکتوب فارسی نیست. مانده است. پس شاهنامه قدیمی شاهنامه باقی

تکب شده، با استناد به شاهنامه تصریح نمدوده کده   تر دیگری که دکتر موسوی مر اشتباه بزرگ
باشدد. از   کده ایدن اسدتناد کداملاً غلدط مدی       بوده است درحالی« بربرستان»جات  نام نخست هزاره

نماید که چنین اشتباه تاریخی را مرتکب  ی دقیق النظر چون سید عسکر موسوی بعید می نویسنده
نوشدته و در   ۱٣7٢اهراً کتاب خدود را در سدال   شود. هرچند ایشان، این معلب را به فروغی که ظ

کرد که جنداب   آن را ذکر کرده است منتسب نموده؛ اما تحتیق تاریخی ایجاب می ۱۴٣ی  صفحه
کردندد تدا مرتکدب چندین اشدتباهی       داکتر موسوی به متابع دیگر و متن شاهنامه هم مراجعه می

ه فردوسی در شداهنامه گفتده اسدت،    گردیدند. جهت توضیح باید گفت: اول اینکه بربری را ک نمی
ی  منعته« بربر»گوید:  خویش می« کتاب معجم البلدن»ی دیگر است و یاقوت حموی در  منعته

پوسدت اندد.    دیگری است که میان سرزمین حبشه )اتیوپی( و زنگبار، قرار دارد و ساکنان آن سدیاه 
زنگبدار اسدت. زنگبدار مشدتمل بدر      ای نیمه خودمختار در تانزانیا و پایتخت آن شهر  زَنگبار منعته
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کیلومتری از ساحل سرزمین اصلی و شامل  ٢7الی  ٢۴الجزایری در اقیانوس هند به فاصله  مجمع
طدور   ( )کده بده  Ungujaهای اونگوجا )به انگلیسی:  جزایر کوچک بسیار و دو جزیره بزرگ به نام

( اسدت. مرکدز   Pemba Islandشود( و جزیره پمبا )بده انگلیسدی:    غیررسمی زنگبار نامیده می
تاریخی شهر زنگبار، شهر سنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. همننین حسن بدن  

 ۱در مجاورت سواحل یمن قرار دارد. احمد گفته است: بربر

در شاهنامه آمده است که کیکاووس بعدازاینکه چین، توران و مکران را متصرف شد و سپس بده  
ی او گذاشت و بعد به قفتاز لشکر  اه آن را شکست داد و باج خراج بر عهدهبربرستان لشکرکشید و ش

 برد و شاه قفتاز را نیز شکست داد و ازآنجا به زابلستان آمده مهمان رستم شد. فردوسی سروده:

 سددپه را سددوی زابلسددتان کشددید 

 بددده مهمدددانی پدددور دسددددتان   

 بِبُددد شدداه یددک مدداه در نیمددروز  

 خواست گه باز و یدوز  گهی رود می
 

از مهمانی کیکاووس نزد رستم یک ماه گذشته بود که به او خبر رسید که شداهان هامداوران،   
کنند. کاووس به سدوی   مصر و شام تمرد کرده با هم متحد شده از دادن باج و خراج سرپینی می

 هاماوران، مصر و شام دوباره لشکرکشید. فردوسی سروده است:

 همی راند تدا در میدان سده شدهر    

 گوندده جوینددد بهددر رینز گیتددی بدد

 به دست چپش مصر و بربر براست

 زره در میانه بر آن سو که خواست

 به پدیش انددرون شدهر هامداوران    

 به هر کشدوری در سدپاهی گدران   

 خبر شد بدیشان که کداووس شداه  

 برآمددددد ز آب زره بددددا سددددپاه  

 آواز گشددتند یددک بددا دگددر   هددم

 سددپه را سددوی بربددر آمددد گددذر   
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 -ان و مصر را شکست داد و سودابه دختر شاه هاماوران )یمدن  کاووس لشکرهای بربر، هاماور
حمیر( را به زنی گرفت. این کار برای شاه هاماوران سخت تمام شد و چداره اندیشدید. لدذا شدبی     
کیکاووس و بزرگان لشکر او را مهمان نمود و در بزم مهمانی ناگهان برسر آندان ریختده همده را    

لشکر فراری ایرانیان از هاماوران به زابلستان نزد رستم آمدند. دستگیر و زندانی کرد. دو قسمت از 
 فردوسی سروده است:

 دو بهددره سددوی زابلسددتان شدددند 

 به خواهش، برِ پور دسدتان شددند  

 کده مدا را ز بددها تدو باشدی پنداه      

 چو گم شد سرِ تداج کداووس شداه   
 

 ت.تا اینکه به رستم خبر رسید که کیکاووس دربند و زندان شاه هاماوران اس

 پس آگاهی آمدد زکداووس شداه   

 بندددد کمینگددداه و کدددار سدددپاه ز

 سپه را یکایدک ز کابدل بخواندد   

 بسته بر جنگ لشدکر براندد   میان
 

 فردوسی

چون رستم به هاماوران )یمن( رسید، جنگ سدختی میدان دو لشدکر درگرفدت و لشدکر شداه       
ری خواست، لشدکر  هاماوران شکست خورد و شاه هاماوران به شاهان مصر و بربر نامه نوشت و یا

 مصر و بربر هم رسیدند و رستم با سه لشکر جنگید:

 سپهبد چو لشکر به هامون کشدید 

 سپاه سه شداه و سده کشدور بدیدد    
 

 فردوسی

رستم چون نزدیک شاه هاماوران رسید، به او نامه نوشت که چناننه کیکاووس را رها کندد، در  
 امان خواهد؛ اما شاه هاماوران رستم را تهدید کرد:

 و هرگده کده آیدی بده بربرسدتان     ت

 نبینددی مگددر تیدد  و گددرز گددران  
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 همددین بنددد و زندددانت آراستسددت

 اگددر رایددت ایددن آرزو خواستسددت 

 بیددایم بجنددگ تددو مددن بددا سددپاه 

 بددرین گوندده سددازیم آیددین و راه  
 

ها را شکست داد و کیکاووس را از بند آزاد کدرد و همدراه خدود     ی آن خلاصه اینکه رستم همه
 ماوران را به ایران آورد.سودابه دختر شاه ها

جدات غرجسدتان،    شدود، بددون شدک ندام قبلدی هدزاره       تا جایی که در اسناد تاریخی دیده می
نویسدد:   غرشستان، غرستان و امثال آن بوده است. یداقوت حمدوی در معجدم البلددان خدود مدی      

 مخلوط شده و به معنای کوهستان است و غرج و غرش به معنای« ستان»غرشستان: غرش با »
جبال است که هرات در غرب آن و غور در شرق آن و مرو الرود )مرغاب( در شمال آن و غزنه در 

 ۱گردد. م مردم به غرجستان یاد میجنوب آن قرار دارد و در زبان عوا

ها در کندار   در زمان شاهان پیشدادیان یاکیانی پادشاه مردم غرچه یا غرچگان در یکی از جنگ
 کند: د میاو بوده و فردوسی چنین یا

 شه غرچگدان بدود بدر سدان شدیر     

 کجا پشت پیدل آوریددی بده زیدر    

 چغددانی و ختلددی و بلخدددی ردان  

 بخدداری و از غرچگددان موبدددان  
 

 زبانشناسی هزاره

در مدورد اینکده عبددالحی    « هدای افغانسدتان   تاریخ هزاره»دکتر سید عسکر موسوی در کتاب 
داند چنین نتد نموده است:  می« له -زا -او»و « له -سا -هو »ی همان  حبیبی، هزاره را تغییریافته

آیا نام « ره -زا  -هو »یا « له -سا  -هو »تواند یک نکته را روشن کند که  حبیبی همننین نمی»
شود: اگر هزاره نام مدردم باشدد چگونده     جای و منعته است یا مردم؟ ناگزیر این سوال معرح می

جدات در فارسدی بده گدروه      رود؟ برای اینکه هدزاره تواند برای اشاره به یک منعته نیز به کار  می
جات را به کار  ندرت نام هزاره شود. مردمان معمولی هزاره به ای اطلاق نمی ی ویژه خاصی یا ناحیه
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جدات ندام    رود. هدزاره  های در مورد جغرافیای این ناحیه به کار می برند؛ این نام اغلب در کتاب می
عربی جات است. سبزیجات، )کارخانده جدات،    -مع فارسی مرکبی متشکل از هزاره و پسوند و ج

شناسدی چندین ترکیبداتی صدحیح      ی دیگری است، اگرچه از نظر زبان جات و مثل آن( نمونه میوه
رود. خودِ هزاره یک اصدعلاح اجتمداعی    نیست؛ اما این نام ها در فارسی روزمره فراوان به کار می

هدا خدود، ایدن     یافته است. بیایید ببینیم هزاره رسی رهاست که با گذشت زمان به زبان و ادبیات فا
 برند و منظورشان از آن چیست: اصعلاح را چگونه به کار می

 من هزاره هستم. -مه آزره یُم 

 از سرزمین هزاره آمدم. -از آزره امادمُ 

 روم. به سرزمین هزاره می -آزره موروم 

 ها. هزاره -آزره گو 

 بزن. هزارگی حرف -آزره توره بُکو 

اسدت. عدلاوه   « ره -آز »ی دو سیلابی  شود تلفظ صحیح این نام کلمه گونه که دیده می همان
گدردد. اینجدا قصدد نددارم وارد      بر آن این کلمه هم برای مردمان و هم برای سرزمین اطلاق می

لاوه ها را دریافت. به عد  نتیجه بودن این نوع استدپل توان بی سادگی می مباحث زبانی شوم؛ اما به
جدات و ندام قددیمی ایدن      گونه که تیمور خانوف خاطرنشان کرده است، تشابهی بین هدزاره  همان

سرزمین وجود ندارد. )ناگفته پیدا است که نام سابق این سرزمین غرجسدتان بدوده اسدت( و ایدن     
وتحلیل زبدانی   ها است که حبیبی تجزیه گویی دیگری در بومی بودن هزاره حاکی از وجود تناقض

 ۱ی آن استوار کرده است. بر پایه را خود

البته آننه موسوی در باپ گفته تاحدی درست است؛ اما اینکه ندام اصدلی مردمدان سداکن در     
دانسته نه هزاره و آن را دو سیلابی خوانده، خالی از اشتباه نیست؛ « ره -آز »کوهستان مرکزی را 

و ندام آن جغرافیدا   « هدزاره »کدزی،  زیرا در تمام اسناد تاریخی، ندام مدردم سداکن کوهسدتان مر    
شود،  گفته می« آزره یا ازره»های مردمی،  آمده است، اما اینکه در تلفظ« جات یا هزارستان هزاره»
ی  بدوده اسدت؛ بلکده معدابق لهجده     « آزره»شود که این واژه در اصل هدم   وجه دلیل نمی هیچ به

 کنند؛ مثل: مان لهجه استعمال میهزارگی است که ساکنان هزارستان، کلمات دیگری را نیز به ه

 روم. می - لُبرُم

                                                           
  .۰٣ – ۰٢ص  همان، ص ۱
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 کنم. می - لُبنفُ

 خورم، می - لُبخرُم

هدایی   توانیم بگوئیم که اصدل ایدن کلمدات، همدان     ی دیگر مانند آن؛ لذا ما نمی و صدها کلمه
زره گویند: آزره موروم یا از آ کنند، علاوه بر آن، عموم مردم هزاره نمی ها تلفظ می هستند که هزاره

 رفته بودم. -گویند؛ وطن رافتو دمُ  درصد این مردم می 99امادمُ بلکه بیش از 

 آمدم. -از وطن امادمُ 

رفته بدودم و اسدتعماپتی کده جنداب      -یا مثلاً بهسود یا بامیان یا ورس، یا دایکندی رافتو دمُ 
یار کدم اسدت.   جدات بسد   ی مردم هدزاره  دکتر می سوی بدان اشاره کرده است، در استعمال روزانه

ها کمتر باشد. بناءً معلوم است که منظدور از   درصد در میان هزاره 99ها را شاید از  گونه اطلاق این
 منعته و سرزمین است.« جات یا هزارستان از هزاره»قوم است و منظور « هزاره»

 ی جغرافی بودن هزاره نظریه

یست بلکه به یک جغرافیدا اطدلاق   اند که هزاره به معنای یک قوم ن برخی از محتتین نظر داده
شدده در   کنند. حبیبی با استناد بده اطلاعدات فدراهم    گردد که اقوام گوناگون در آن زندگی می می
کند. اول اینکه نام هزاره تنها  شناختی ارائه می یک سری شواهد زبان« فوشر»اثر « تمدن ایرانی»

تدا  « مداهوبون »هدای   ی کدوه  امنده شده اسدت. مردمدان د   به مردمان مرکز افغانستان اطلاق نمی
نیدز هدزاره نامیدده    « کشدمیر »هدای   و اطراف کوه« کاگان« »پخله یی« »آبوت آباد« »هریپور»

 -شود که آندان بازمانددگان هنددو    شدند. این مردم نه تاتار هستند و نه مغول، چنین تصور می می
 ۱باشد. شده ایرانی برگرفته -ندو ها از گویش ه ها باشند و گویش آن آریایی

 گردد که هزاره نام جغرافیا است نه قوم. استنباط می« فوشر»بدین ترتیب، از نظریه 

به حیث اصعلاحات عسکری و « صده»و « هزاره»نویسد: اولین بار اصعلاح  تیمور خانوف می
م، )اواسط قرن هفتم هق( به زبان فارسی پیددا شددند کده اصدعلاحاً      ۱٣یا اداری در اواسط قرن 

باشند. اولین بار نه قبل از اواسط قرن چهاردهم بلکده بعدداً در    ها می جات یا هزاره هزاره مربوط به
ی آن است که ملیت هزاره، در اواسط قدرن   دهنده آثار نوشته شده به دست آمده اند. این امر نشان

بدا عناصدر   « گیدری  شدکل »گرفتده اسدت و آن    ی اول قرن هشتم هق( شکل می چهاردهم )نیمه
زمان  جات کنونی پدید آمده است. طی این مدت ها تعابق داشته و در حوالی هزاره ملیت ی سازنده
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بود که حتیتت و ملیت هزاره ظهور یافته و از طرف دیگر قبایل و طوایف همسایه نیز بده صدفت   
صورت ملت هزاره منشأ گرفته و تکامل یافت و اصدعلاح مدذکور بده     هزاره شناخته شدند و بدین

 ۱افغانستان موجوده اطلاق گردید. مناطق مرکزیتمام ساکنین 

هدای   تدر از نظریده   به نظر نگارنده جغرافی بودن هزاره، هرچند کاملاً مستند نیست؛ اما معتدول 
رسد. بده همدین جهدت اسدت کده سدادات سراسدر منداطق مرکدزی،           ی قبلی به نظر می گانه سه

ی خدودی و   نددی در دره هدای دایک  های دایکندی چدون شدهید صدادقی نیلدی، قزلبداش      تاجیک
ی فدرق   شدوند. مسدلله   های وپیت بامیان همانند استاد محمد اکبری به نام هزاره یاد می قزلباش

ها بوده و اقوام دیگر اعم از افغدان،   سید و هزاره و اقوام دیگر مناطق مرکزی، تنها در بین خود آن
گفتندد.   مرکدزی را هدزاره مدی   هدای   تاجیک، ازبیک؛ بلکه تمام اهل سنت افغانستان، ساکنان کوه

گفتندد: در ایدن    جانب با شهید استاد ربانی و حامد کرزی همکار بودم، آنان بارها می زمانی که این
 مجلس ما از برادران هزاره جاوید صاحب حضور دارد.

 همه اختلاف؟ چرا این

 ز:اند ا ها سه نظریه اساسی مختلف که عبارت قبلاً خواندیم که در مورد منشأ هزاره

 هزاره از نژاد خالص مغولی است؛ -۱

 نژاد مخلوط از ترک و مغول است؛ -٢

 نژاد هزاره مخلوطی از ترک، مغول، تاجیک، افغان، ایماق و دیگران است؛ -٣

کند  ی دیگر که هزاره را کلمه جغرافی دانسته که بر سرزمین دپلت می اضافه یک نظریه به -۰
توان عوامل ذیل را بده عندوان    وجود آمد؟ در پاسخ می همه اختلاف به نه قوم؛ اما چرا این

 دپیل اختلاف ارائه نمود:

شود که قومی بده   ای آغاز می ها تنها از دوره تحتیق محتتین برای اثبات منشأ و اصالت هزاره -۱
نام هزاره در کوهستان مرکزی افغانستان به نام هزاره شناخته شده در مورد نام هدا و تداریخ   

ی دراز سدرزمین مرکدزی    ه و مسایل دیگر صدرف نظدر کدرده اندد و از گذشدته     گذشته هزار
ی آن که در کتب تاریخی که پس از اسلام نوشدته   کوهستان افغانستان و نام و تاریخ گذشته

که نام این سرزمین غرجستان بوده و مردمان آن گداهی دارای   شده، چیزی نگفته اند درحالی
ی فردوسی، شاه غرجستان یا غرچگان در یکدی از   شاهنامهپادشاه بوده اند که معابق روایت 
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 های قدیم در عهد شاهان پیشدادیان و یا کیانی شرکت داشته است: جنگ

 شه غرچگدان بدود بدر سدان شدیر     

 کجا پشت پیدل آوریددی بده زیدر    

 چغددانی و ختلددی و بلخدددی ردان  

 بخدداری و از غرچگددان موبدددان  
 

 فردوسی

انگلیس و روسیه در هنگام بازی بزرگ است کده   های ها مبتنی بر گزارش تحتیتات غربی
خواستند افغانستان را تحت سلعه خویش در آورند و مبتنی بر اغراض سیاسی و  هریک می

یافته است. به همین دلیل است که در میان  بر خلاف روش و تحتیق مردم شناسانه انجام
جهت  ارد. این نظرها ازآنها اختلافات و حتی تناقضاتی وجود د ها در مورد هزاره نظرات آن

ناقص و حتی متضاد است که تحتیق در مورد هزاره را از قدرون اخیدره آغداز کدره اندد و      
 درازنای تاریخ این منعته را از نظر دور داشته اند.

جدات را دیدده    اند، اکثراً نه افغانستان و به ویژه هدزاره  محتتانی که در مورد هزاره نظر داده -٢
ارسی و گویش هزارگی را شنیده و فهمیده بودندد، بلکده مندابع تحتیدق     بودند و نه زبان ف

شده  هایی بوده که از عوامل کشورهای غربی در منعته به آن کشورها ارسال ها گزارش آن
های کشورهایی چون انگلسدتان، روسدیه و دیگدر کشدورهای اروپدایی و       بود و در آرشیف

 امریکا وجود داشته است.

دانسدتند و متکدی بده     در مورد اصالت و منشدأ هدزاره، فارسدی نمدی    چون محتتان خارجی  -٣
باشدد و در نتیجده اتکدای آن     بسدا نداقص مدی    ی فارسی بودند و ترجمه هم که چه ترجمه

 اعتماد. اعتماد بوده نه دست اول و قابل دوم و غیرقابل نویسندگان به منابع دست

موجب گردید تا اخبار حتیتی مربدوط  ها  ها علیه هزاره تبعیض نژادی و اعمال قدرت پشتون -۰
ها از سوی حاکمان پشتون وارونه و بر خلاف حتیتت در دسدترس دیگدران قدرار     به هزاره

سال اخیر نه  ٢۴۴ها طی  ها علیه هزاره های نژادی توسط پشتون بگیرد. اِعمال این تبعیض
سجام فرهنگدی  ها منجر شد، بلکه فتدان ان ی سیاسی و اقتصادی هزاره تنها به عدم توسعه

های تاریخی و فرهنگی را  و تاریخی آنان را در افغانستان به دنبال داشت که این خود یافته
 ساخت. کننده می ی کشور، گمراه درباره
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شدود کده    تر می ها باوجود این واقعیت پینیده مند و علمی در مورد هزاره اینکه تحتیق نظام -7
تر  است، صرفاً بخشی از معالعات گسترده و کلی ی این مردم نوشته شده بیشتر آننه درباره

که تحتیدق در   گیرد. ازآنجایی ی افغانستان، ایران و هند )پاکستان فعلی( را در بر می درباره
های  های حاکم بر افغانستان نبوده است، بررسی گاه مورد رضایت قدرت ها هیچ مورد هزاره

هدا   طدرف و پینیددگی   سدی ازیدک  شده توسط محتتین غربی به دلیل مشکلات سیا انجام
ای از طرف دیگدر، بده ناچدار محددود بدوده اسدت؛ در نتیجده بازدیدد از          ای و قبیله منعته

 سال گذشته عملاً متدور نبوده است. ٢۴۴افغانستان مرکزی طی تمام 

 سفر به دورهای هزاره

ره کده  جناب داکتر سید عسکر موسوی بعد از ذکر اقوال مختلف در مورد اصدالت و منشدأ هدزا   
هر سه نظدر یادشدده در   »دارد:  عمدتاً به سه نظریه تتسیم گردیده بود، نظر خود را چنین بیان می

ی هزاره است.  ها یک ضعف مشترک عمده دارد و آن تمرکز اشتباه آمیز بر کلمه مورد منشأ هزاره
ص گدردد.  های کنونی مشخ یابی این نام، منشأ هزاره در هر سه مورد تلاش شده است تا با ریشه
ی هزاره متمرکدز   ی کلمه ها است، توجه خود را به سابته حتی حبیبی که طرفدار بومی بودن هزاره
ی ایدن   یابی تاریخی و زبان شناسانه ها تا جایی که به ریشه کرده است و نه به مردمان و منشأ آن

او قبدل از هدر چیدز     کند. آننه ی دیگر کاری نمی پردازد؛ اما فراتر از طرفداران دو نظریه کلمه می
طدور کده قدبلاً تدذکر داده شدد، او       ی پشتون داشتن هزاره است. همان خواهد ثابت کند، ریشه می

 ۱ی آریایی و به معنای خوشدل است. اعتتاد دارد که هزاره یک کلمه

کش و دارای بدیش از چهدل اثدر تداریخی و      بااینکه مرحوم حبیبی شخصیت دانشمند و زحمت
شود تا  است؛ اما جایی که پای قوم در میان بیاید او به هر وسیله متمسک می تحتیتی و قابل قدر

ی هزاره آریدایی و بده    کلمه»پشتون بودن آن قوم را ثابت کند؛ اگر منظور مرحوم حبیبی از اینکه 
خواسدته اصدالت    های افغان باشد، احتماپً آن مرحوم به نحدوی مدی   آریایی« معنای خوشدل است

پشتون هدایت کند. نگارنده خود در یکی از متاپت مرحوم حبیبی خوانده بود که  هزاره را به سوی
ها را بین قوسین )شین اسب(؛ یعنی دارای اسب سبز نوشدته بدود؛ همنندین در     آل شنسب غوری

چنین نوشته شده است: به عتیده مرحدوم اسدتاد علامده حبیبدی     « قاموسونه آنلاین پروژه»سایت 
ها را  ای بود که بیشتر مردمی به نام تمرانی در آن ساکن بودند و اکنون آن الرحمه تمران خعه علیه

های موجوده در حصص تولک و فرسی غور و  تیموری گویند که شاید اصلاً تمرانی باشد. تیموری
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و اکنون یکدی از چهدار ایمداق مشدهور غدور       ۱مملکت به جنوب هرات سکنی دارند حوالی غربی
هدای موجدوده و    تیمدوری  ٢غور به حصص معینی تتسیم شده اندار شوند که در کوهس شمرده می

های سابته مانند سه ایماق و دیگر اقوام در آن خعه، همه در اصل پشتون بوده اند که بده   تمرانی
 گردند: های مختلف، قرار ذیل یاد می نام

 اول زوری = سوری مشهور دوره ء اسلامی. -۱

 وت و استفن.هیرود Thamaniدوم تیمنی = تهامنی  -٢

 سوم هزاری که شامل جمشیدی و فیروزکوهی است. -٣

اندد   رحمت آریا( هدرات  -امروزی  ډنډاز سکنه باستانی اراضی غور و بادغیس و سبزوار )شین 
ه خزانده  ټکه تاکنون هم این حصص مملکت ما را اشغال کرده اند و طوریکه از معالعه کتاب پ

ی زیدادی بده ایدن     ها حصه و بود و تاکنون هم در تیمنیتښآید، زبان اهل غور و تیمنی پ بر می
تو در این قبیله سر بر آورده اند. راجع بده  ښزبان متکلم اند و در قدیم شعرای نامداری به زبان پ

طدرف   از تمران به»توانیم که: از عبارات منهاج سراج  قدر گفته می موقعیت جغرافیای تمران همین
وقت  د که تمران خعه بود ماسوای غور، یعنی: از حدود غور در آنآی چنین بر می« غور بازآمده شد

 داند. بینیم: استاد حبیبی مردمان غور را نیز پشتون می بیرون بود. چناننه می

پایتخت کشور مکزیک را « میکزیکوسیتی»گفت: ممکن بود استاد حبیبی  ظریف با معایبه می
 شتو بداند.دانسته و آن را از الفاظ پ« مکوی، سکوی»در اصل 

دهد: اما به نظر من تنها در صورتی ما بده شدناخت دقیدق     داکتر سید عسکر موسوی ادامه می
جدات کندونی    ها خواهیم رسید که توجه خود را به ورای نام مردمان سداکن در هدزاره   منشأ هزاره

مدورد   متمرکز نموده و ساکنان قدیم این منعته را ردیابی کنیم. هرگونه تحتیق مردم شناسانه در
ی دور و بده الگوهدای    قدم به گذشته به نگاری مردمان این منعته مستلزم یک سفر دور و قدم قوم

مهاجرت و پدید آمدن مرزهای جغرافیایی ناشی از آن در منعته است. برای این منظور ما نیازمند 
چده  هدای قددیمی بدودا هسدتیم. اگر     جات و تنددیس  مرکز هزاره -ی بامیان  بررسی تاریخ گذشته

شناسانه و مردم شناسانه برای منعته صرفاً در مراحل اولیه قرار دارد. به خصوص  معالعات باستان
حال  ی گذشته وقفه به وجود آمده است بااین که در مورد چنین کارهایی در افغانستان طی دو دهه

ی دربداره  های باستان شناسان فرانسدو  متون تاریخی و ادبی فارسی، موجود فارسی همراه با یافته
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 ۱استانی بامیان روشنی بی اندازد.تواند در مورد تاریخ تمدن ب ی اول قرن بیستم، می منعته در نیمه

ی  ی کلمده  خواهند از تحتیق دربداره  طوری که می اصعلاح، مردم شناسان، همان بسیاری از به
ایی کنند. نظر بده  خواهند آنان را از طریق چهره و قیافه شناس هزاره آنان را بشناسند، همننان می

ها به مغول و بعضاً ترک، شباهت دارد، برخی گفته اند منشأ نژادی هزاره قوم  ی هزاره اینکه قیافه
ها در افغانستان همراه چنگیز خان و اخلاقش در افغانستان  مغول است و هزاره پس از آمدن مغول

ط و معجونی از ترک و مغول ها مخلو نماید که هزاره متوطن شدند و بر خی گفته اند که چنین می
ی مغدولی   گردد که گویا چهدره  باشند و نظریات دیگری از همین قبیل. از تحتیتات آنان درک می

هجری قمری، در افغانستان پدیدار شدد و قبدل از آن    ۰۱5بعد از لشکرکشی چنگیز خان در سال 
های بزرگ بودا که همه  سهای به جا مانده در بامیان و تندی که نتاشی وجود نداشته است. درحالی

رساند که مردمدانی بدا همدین     های فعلی افغانستان کنده و یا نتاشی شده، می ی هزاره به با چهره
شکل و قیافه حداقل دو هزار پیش، در بامیان مرکز غرجستان )هزارستان فعلی( وجود داشته است. 

اند از لشکرکشی اسکندر  رتمناطق کوهستانی افغانستان شاهد تحوپتی بسیاری بوده است که عبا
ها، کیداریان و  ها، هپتالی ها بعد از مرگ اسکندر، یونان و باختر، کوشانی متدونی، حاکمیت سلوکی

ها؛ اما اینکه مردمان ساکن در افغانستان مرکزی دارای چه دیدن و اعتتدادی بدوده اندد،      امثال آن
 پاقل برای نگاره معلوم نیست.

 کنونی ظهور بودیزم در افغانستان

قبل از مدیلاد   ٢5٣بزرگ که یکی از پادشاهان نامدار هند بود، در سال « آشوکای»اما در عهد 
در سرزمین هند به تخت سلعنت نشست و به دین بودا گروید از مبلغین سرسخت این آئین شدد.  

جات )پاراپامیزوس( را تحت تسلط داشدت،   های هندوکش تا کوهستان هزاره آشوکا که جنوب کوه
ویدژه در کوهسدتان افغانسدتان گسدترش داد. دیدن بدودا تدا شدمال          ین بودا را در این مناطق بهآئ

 ی بلخ هم پیش رفت؛ ولی قوت جنوب هندوکش و پاراپامیزوس را نداشت. هندوکش و تا حوزه

ی  سال قبدل از حملده   ۱7۴۴ازنظر تاریخ، آئین بودائی حداقل "نویسد:  دکتر عسکر موسوی می
که ایدن   چنان طور وسیع در جنوب هندوکش حاکم بود. آن ان )افغانستان امروز( بهها به خراس مغول

کشانید. مهم آنکه این ناحیه برای چند قرن جایگاه  آئین ساپنه هزاران زایر چینی را به بامیان می
ی مدیلادی یکدی از مراکدز     ی بامیدان بدرای قدرون اولیده     دائمی برای گسترش نژاد زرد شد. دره

مدیلادی( و   ٢٢۴تدا   ۰۴زم بود. بامیان در آن زمان بخشی از امپراتدوری کوشدانی )  گسترش بودی
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و در منعتده بده   « سدیتی »ها اصوپً جزو قبائدل   تحت تأثیر فرهنگ و مذهب بودائی بود. کوشانی
بردندد.   امتداد کاشغر )فعلًا واقع در ترکستان چین( تا شدمال دریدای بلدخ )رود آمدو( بده سدر مدی       

برخاسته بودندد و  « یوچی»ها از میان  شدند. کوشانی نامیده می« یوچی»سیتی، ترین قبائل  شرقی
)مدرز شدمالی افغانسدتان امدروز(     « آمودریدا »های جنوب  ای به سرزمین های قبیله به دنبال جنگ

میلادی در شمال هندوکش از هم پاشدید،   ٢٢۴کشانده شدند. اگرچه امپراتوری کوشانی در سال 
 ."م در جنوب هندوکش به فرمانروایی خود ادامه داند۰٢7اما کوشانیان تا سال 

هدای هنددوکش    بودیزم در قرن سوم پیش از میلاد توسط راهبان بودائی به نواحی جنوب کوه
های روی دیوارهای معبد و  های قدیمی پیداشده، در بامیان، نتاشی شده بود. با توجه به سکّه عرضه

مانده از رمان آخرین شاهان کوشانی و همنندین شدکل   جا های به های بودا، نتاشی اطراف تندیس
سال پدیش، دارای   ٢٣۴۴توان نتیجه گرفت که ساکنان این منعته تا حدود  ها، می فیزیک تندیس

ی مغدولی   های امروز هستند. بدین ترتیدب چهدره   اند که هزاره همان ترکیب فیزیکی صورت بوده
ی چنگیزخان و امیر تیمور کده   ا پیش از حملهه ساکنان هزاره افغانستان شمالی )مرکزی( را مدت

 ۱اً جدید است، باید جستجو کرد.ی تاریخی، نسبت ها درصحنه ظهور آن

توان با قاطعیت گفت که: سداکنان منداطق کوهسدتان مرکدزی افغانسدتان از       بدین ترتیب، می
لاف کردندد، اجدداد و اسد    ی شبیه مغولی در آن مناطق زنددگی مدی   سال پیش که با چهره ٢٣۴۴
های کنونی افغانستان بود و کاوش اصالت و منشأ قوم هزاره، بعد از یورش چنگیزخان و امیر  هزاره

ای بده دسدت آندان     کشاند و هیچ نتیجده  تیمور در منعته، محتتین و کاوش گران را به بیراهه می
 آید، چناننه تاکنون نیامده است. نمی

 ۰٢7ها( حکومدت از )  ها )هپتلی ه است: یفتلیهای افغانستان آمد همننان در کتاب تاریخ هزاره
با همان ترکیب فیزیکی و چهدره  « سیتی»م(، جانشینان امپراتوری کوشانی نیز از به قائل  7۰۰تا 

تدوان دنبدال کدرد.     ها را تا زمان پیدایش کلمات ترکدی در هزارگدی مدی    تعلق داشتند. تأثیر یفتلی
 ۰۴گرداند و اولین فرمانروا )این سلسدله بدیش از    باز می ها را تا ترکان تبتّ البیرونی ردّ پای یفتلی

)مثدل  « تداگین »شناسدد. آخدرین حاکمدان     مدی « بره تاگین»یا « برها تاگین»فرمانروا داشته( را 
ها معاصر  کردند. یفتلی سال پیش در غزنه حکومت می ۱۴۴۴ها بودند که حدود  سبکتگین( غزنوی

را به تصرف خود آوردند و از طریق تخارستان، کابل و زابدل  ها، بلخ و خیوه  با فرمانروایی ساسانی
م و پدیش از تصدرف افغانسدتان     ۰٢۴)غزنین و زابل امروزی( دسترسی پیدا کردند. آنان در سال 
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امروزی و پس از حمله به ایران، توانستند تمام افغانستان امروزی را تصرف کنند و بددین ترتیدب   
ی گسترش دهند. در این زمدان آندان بدا مردمدان گونداگونی      قلمرو خود را تا کشمیر و هند مرکز

تحت فرمان « دریا آمو»ها نواحی جنوب  درآمیختند و مردم خوارزم را به وجود آوردند؛ پس از یفتلی
های ترک آسیای و شرقی درآمد که بیش از هزار سال در آنجا حکومت کردند. مسلماً طی  سلسله

 ۱رفت.یاد از این مردمان فاتح تأثیر پذیجات امروز تا حد ز این دوره، هزاره

پیش از میلاد، بامیان مرکز بودیسم در افغانستان کنونی قدرار گرفدت و تدا     ٢7۴ظاهراً از سال 
زیداد؛ شدهمامه    احتمدال  های معروف به نام بودا در بامیان کده بده   ظهور اسلام ادامه یافت. تندیس

 77۰متدری در سدال    7٣تدر   س بدزرگ و صلصال؛ تندی 7۴5متری در سال  ٣7تر  تندیس کوچک
شده که اولی تندیس یک زن و دومی از یک مرد بوده است. دلیل  میلادی در دل کوه بامیان کنده

خواستند هنر خود را در  ها معلوم نیست، مگر اینکه بگوییم ساکنان بامیان می ساختن این مجسمه
همان آغاز گمان بردند که آن دو سازه،  های دراز به نمایش بگذارند؛ اما بودائیان از کوه برای قرن

ی بودا است و از سراسر مناطق بودائی نشین بودائیدان معتتدد، بدرای زیدارت بده بامیدان        مجسمه
ترین  ها مربوط به بودا باشند. بزرگ گردد که آن تندیس وجه ثابت نمی هیچ که به شتافتند درحالی می

گری شهمامه به معنای شهبانو ندام دارد. بده   بت صلصال نام دارد به معنای گل خشکیده و بت دی
نظر احمدعلی کهزاد گرچه در قرون نخست میلادی تا آمدن اسلام، بامیان مرکز فرهنگی و دینی 

ها قععاً چهره یک  های ایستاده چندان ربعی به بودا ندارند؛ زیرا آن بودائیان بوده است؛ اما تندیس
 گاه در کنار همسرش دیده نشده است. ا هیچکه بود دهند درحالی مرد و زن را نمایش می

ی مردمان ساکن  ی چهره و قیافه دهنده های بامیان نشان های تندیس ی نگارنده چهره به عتیده
ی بدودا چگونده بدوده،     اند؛ اما اینکه چهره ی مغولی داشته جات بوده است که بیشتر چهره در هزاره

ست که بودا از سرزمین هند بزرگ و از کشور فعلی قدر معروف ا برای نگارنده ثابت نشد؛ اما همین
طدرف منداطق    ظهور کرد و آئین بودا نتوانست دین قوی هندوئیزم را شکست دهد اما بده « نپال»

جنوب شرق آسیا چون: برما، تایلند، کامبوج، ویتنام و شرق آسیا مانند چین، ژاپدان و کدره بیشدتر    
سلعنت نشست، به آئدین بدودا گرویدد و آن را بده      در هند به« آشوکا»که  نفوذ کرد؛ ولی هنگامی

های تحت حکومت خویش ازجمله افغانستان کنونی گسترش داد. فعلاً هندوئیزم در نپال  سرزمین
 بیشتر از بودیزم نفوذ دارد و نفوذ آن در هند، نیز خیلی ناچیز است.
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 محمد عوض نبی زاده:

جات و مدردم و   ادامه پیشینه تاریخی هزاره گردد که: ی تاریخ باستان چنین معلوم می از معالعه
ها و شیران بامیان که از اوپده آنان  ها و یفتلی های کوشانی جات قبل از اسلام به نام شاهان هزاره
نژاد ترک شامل هزاره، ایماق، اوزبیک »گوید که:  الدین صدیتی می گردد. داکتر جلال بودند یاد می
توان گفت که مردم هزاره بیش از هزار سال قبل از مدیلاد در   یتردید م ؛ لذا بی«باشد و قرغیز می

هدا در افغانسدتان    داری نیاکان شدان کوشدانی   ترین دلیل حکومت افغانستان زیست داشتند و ساده
ها در کابلستان و زابلستان و مرکز غزنی و بعدها تا منداطق ندیم    باشد که در قبل از میلاد، آن می

های بربرسدتان و بعدداً غرجسدتان و     سال قبل، به نام ٢٣۴۴جات  ارهقاره هند حکومت داشتند. هز
 شده است. هزارستان یاد می

گیرد که قبل از  میلادی سرزمینی را در برمی 5٢۰سال قبل از میلاد تا  ٣۴۴دوره بربرستان از 
 ق، م، ٢۴۴هدای   اسلام و احتماپً در دوره ماقبل تاریخ به بربرستان موسوم بدود. در حددود سدال   

های  ی رونق بامیان پس از ساختن تندیس بامیان شهر ثروتمند و پر رونق بود. مرحوم غبار درباره
های بودا در بامیان توسط زائدران چیندی در    استفاده از طلا برای پوشش مجسمه»نویسد:  بودا می
دانشدمندان و مدورخین دیگدری افغانسدتان نیدز تحتیتدات و       «. شدده اسدت   م، گزارش ۰٣٢سال 
های سودمندی را درباره معرفی هویت تاریخی و اتنیکی جامعه هزاره انجام داده اسدت کده    نوشته
سید عسکر موسوی، -توان از فیض محمد کاتب هزاره، محمد صدیق فرهنگ، حسن فوپدی،  می

حاجی کاظم یزدانی، حسین نائل، جبلی غرجستانی، عیسی غرجستانی، داکتر سید مخدوم رهدین،  
اکبدر   ادی، علیداد لعلی، جواد خاوری، سخی ارزگانی، حمزه واعظی، شداه علدی  آب نصیر احمد دولت

شهرستانی، داکتر اکبر همت فاریابی، رضا ضیائی، هادی میران، ظاهر دقیق، بومدانعلی قاسدمی و   
 ۱)محمد عوض نبی زاده( یاد نمود. ی این متاله نویسنده

جات فعلی بربرسدتان بدوده، جدداً     زارهمیلادی نام ه 5٢۰قبل از میلاد تا  ٢۴۴در اینکه از سال 
عندوان   تدوان بده   ی فردوسی اعتبار تاریخی ندارد، اما می جای تردید است. هرچند روایت شاهنامه

مؤید از آن استفاده کرد. در شاهنامه: بربر و بربرستان نزدیک یمن و مصر ذکر گردیده و همننین 
هذه بلاد أخرى بین بلاد الحدبش والدزنج   بربرۀ  »ایاقوت حموی آمده است: « معجم البلدان»در 

والیمن على ساحل بحر الیمن وبحر الزنج، وأهلها سودان جدا ولهم لغۀ برأسها پ یفهمها غیدرهم،  
؛ یعنی: بربر سرزمین دیگری است بین «وهم بواد معیشتهم من صید الوحش، وفی بلادهم وحوش
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قرار دارد و مردمان بربر جداً سیاه هستند  بلاد حبشه و زنگبار و یمن و در ساحل بحر و بحر زنگبار
فهمد و ارتزاق بربرهدا از صدید حیواندات وحشدی      ها کسی نمی و زبان مستتل دارند که غیر از آن

 5٢۰ها حیوانات وحشی بسیاری وجود دارند. علاوه بر آن، سدال   گردد و در سرزمین آن تأمین می
ی ایدران کندونی و    کده سراسدر منعتده   هجری قمری و تدا ایدن تداریخ     ۰۴۱میلادی برابر است 

جات فعلی بربرسدتان   شده بودند، قععاً نام هزاره افغانستان فعلی و ماوراءالنهر توسط مسلمانان فتح
 گردید. نبوده است وگرنه در تواریخ اسلامی ذکر می

 تحقیقات تیمور خانوف

تاجکسدتان،  شناسی شوروی سابق در جمهدوری   محتق و استاد علوم شرق« ل، تیمور خانوف»
گیری و تکامل ملت هزاره ازنظر اصل طائفوی )که از چده تیدره و طائفده     نویسد: بررسی شکل می

هدا، بده    ها و معلومات نسبت به هدزاره  نماید؛ زیرا نوشته هستند( کاری بسیار دشوار و پرزحمت می
اریخ ایدران،  ی تد  هم ضدمیمه  باشد که آن حال غیر کافی می منابع بسیار پراگنده و متفرق و درعین

صدورت   باشند، به علاوه مواد معالعاتی مذکور هنوز بده  افغانستان، هندوستان و آسیای مرکزی می
ی  آوری نگردیده و به شکل علمی مورد تصنیف قرار نگرفته اند، بنابراین برای معالعده  کامل جمع

اسکلیت »« چهره شناسی« »زبانشناسی»های مختلف در  موضوع مذکور باید از متخصصین رشته
و غیره کمک جست که بازهم افترای منابع و مآخذ سدبب مشدکلات   « منعته شناسی« »شناسی

 ۱گردد. ها می شناسایی منشأ هزارهی  اضافی در ساحه

ها( نیز  ها )البته یک عده از هزاره های رسیده تا حال حاضر در بین خود هزاره ها و افسانه داستان
هدای بدین هدرات،     و توسط آنان به حوزه  شوند ن شمرده میدهد که از اخلاف چنگیز خا نشان می

 ٢اند. یافته ندهار و غزنی انتتالق

اهمیت خواندد امدا توسدط مندابع      توان بی را نمی« فردیناند کلاوس»های مذکور از طرف  گفته
د و دانن اسرائیل می ی بنی ها( خود را از طایفه ها )پشتون اند. معروف است که افغان موثق تأیید نشده

باشدند، بددین لحداظ     ها از نسل عبدالرشدید و امپراتدور سدولو مدی     گویند که آن هایی را می افسانه 
گونه  نیز از همان« ها هزاره»ی  اعتبار داد، افسانه« ها افغان»های  توان به افسانه گونه که نمی همان

گر مععدوف کدرد تدا    ی دی شود؛ بنابراین، باید توجه خویش را به منابع مختلفه ادعاها محسوب می
 ها چه اظهارنظرهایی دارند. بدانیم راجع به منشأ هزاره
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در شباهت هزاره به مغول هیچ شکی وجود ندارد. این موضوع توسط تمام جهان گردان و محتتدین  
 ۱و غیره.« بلیو»و  «اکنولی« »ج، ماسون« »الفنستن»مورد تأیید قرارگرفته استناد است: مانند 

نتش فعالی ادا کدرده اندد. طبدق    « هزاره»ها در ترکیب کلمات  د که مغولزبان شناسان معتتدن
ها بدا   در صد است و اجداد هزاره ۱۴اختلاط عناصر مغولی در زبان هزارگی « ج، دالیگ»ی  نظریه

 ٢وسط مؤرخین به اثبات رسیده است.زبان مغولی آشنایی داشتند که این مسلله ت

ها  ها سال در کوهستان افغانستان نادیده انگاشت، زیرا هزارهتوان تأثیر زبان مغولی را  البته نمی
با ایلخانان مغول که در ایران مرکزیت داشتند و به نحوی افغانستان را تحت تسلط داشتند، رابعه 

در صد زبدان   ۱۴شود  گردیدند. اینکه گفته می ها متأثر می کردند و از فرهنگ و زبان آن برقرار می
بود باید این محتتین  مغولی ظاهراً ادعای بدون دلیل است و اگر چنین میگویش هزارگی با زبان 
گویدان مدورد    ی مغولی که در زبان هزاره مستعمل و در زبان دیگر فارسی محترم حداقل چند واژه

درصدی را کسانی معرح کردند که خودشدان نده    ۱۴کردند. این ادعای  استعمال نیست، بیان می
فهمند و نه زبان مغولی را. بلکه  فهمیدند و می های دیگر را می و لهجهی هزارگی  فارسی به لهجه

 17برای خود بزرگنمایی چنین ادعایی را معرح کرده اند. زبان و فرهنگ مغولی با توجه به اینکه 
سال یعنی: نزدیک به یک قرن در ایران حکومدت کردندد و بدر افغانسدتان هدم سدلعه داشدتند،        

های فارسی اعم از هزارگی، بلخی، هراتی، خراسدانی، تهراندی و    یشنخواهی روی تمام گو خواهی
غیره تأثیر گذاشت و نیز لغاتی از زبان مغولی وارد زبان فارسی گردید که اکنون آن لغات در زبدان  

 کنیم: ها را ذیلاً ارائه می فارسی وجود دارد و ما فهرست برخی از آن

س، الوک، ایراخته، ایل، ایلخان، ایلندی، اینداق، بدالش    تمغا، آلتون، اردو، اروغ، اپغ، الو آقا، آل
)واحد شمارش زر و سیم(. نعناغ، بهادر، ترغو، تغار، تکش میشی، تمغا، تنسدوق، تومدان، چریدک،    
چوک، ساوری، سوغات، سیورسات، قراغنی، قمیز، قوبنور، قورچی، کتل، کریاس، کنگاش، نوکر، 

 ت و چغول.یارغو، یاسا، یاغی، یام، یای، یرلی ، یور

های متفاوت، در ایران یا افغانستان و شداید هدم    های فارسی با گویش ها در بین زبان این واژه
ی کده   داندم کده کددام واژه    ها اختصاص ندارد. نگارنده واقعاً نمی تاجکستان وجود دارد و به هزاره

تتریباً تمام لغات ی مغولی است با اینکه  گردد، کلمه خصوص در زبان فارسی هزاره استعمال می به
فهمم؛ اگر دوستان کلمات مغولی را بشناسند، لعف نموده جمع کنند و بنویسدند تدا    هزارگی را می
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 جانب را اگر زنده بودم ممنون سازند. این

اند. بر اسداس   ها دارایی مذهب جعفری مردم شجاع و متدین هزاره تماماً مسلمان و اکثریت آن
در حوادث، پدیش آمددها و تجداوز     -ها هزاره -ت که شیعیان همین ایدئولوژی و مبنای خاص اس

کسوتان جهاد و دفاع رهای بخش، اولین  بیگانگان در ادوار مختلف تاریخ به کشور؛ به عنوان پیش
 جرقه جهاد را روشن و یورش مسلحانه را علیه متجاوزین و اذناب شان آغاز کردند.

ی منشأ مغدولی بدودن مدردم     در باره"نویسد:  می آقای تیمور خانوف با استناد به برخی از منابع
ی غلزایی )غلجدایی( بده    های همسایه ها را ذکر کدر؛ مثلاً: هزاره هزاره حتایتی هست که باید آن

اند تا طدائفوی   بندی گردیده شوند؛ ولی اکثراً یا تمام از نتعه نظر منعتوی تتسیم نام مغول یاد می
"گردند های خویش یاد می« ائفهط»صورت عمومی به نام  اما بازهم به

۱ 

یکی از نویسندگان کمونیست شوروی نتل کرده « گانکوفسکی»تیمور خانوف معلب فوق را از 
 ابتر و نامفهوم است. چون:« گانکوفسکی»است؛ اما حتیتت این است که بیان 

دی کده  گردندد. تدا حد    ها هستند که به نام مغول یاد می ی غلجایی ها همسایه اوپً: کدام هزاره
ای در افغانستان نداریم که همسایه غلجدایی باشدد و خدود را مغدول      داند، چنین هزاره نگارنده می

ها به مغول چیست؟ ثانیاً: اینکه میان جملات این گفتده، تنداقض وجدود     بنامند و دلیل نامیدن آن
گردند و این  میمثلاً دایزنگی و دایکندی و غیره یاد   طرف مغول و از طرف هزاره دارد؛ زیرا ازیک

 تناقض آشکار است.

های محتتین اروپایی و روسی چنین نتیجده گرفتده    خلاصه اینکه آقای تیمور خانوف از نوشته
ها در اثر اخدتلاط نیروهدای    توان به این حتیتت رسید که هزاره های فوق می از تمام گفته»است: 

دادندد، منشدأ    جیکی تشدکیل مدی  ها را عناصر تدا  ترین آن ها و ساکنین اصلی که مهم مسلح مغول
هایی که پیش از حمدلات   ها نیز حصه گرفته اند. )ترک ها، ترک گرفته و در تشکّل )اتنیکی( هزاره

ها ساکن افغانستان گردیدند( و قسماً عناصر پشتون )و هم ممکن است هندوآریایی( که نظر  مغول
د، در ایدن  شأ هدزاره وارد سداخته اند   به تأثیر عنصر مغولی و تاجیکی تأثیر کمتر در ترکیب و یا من

 ٢باشند. تشکّل سهیم می

گیری تیمور خانوف نیز مثل نظرات محتتین غربی که قبلاً در مورد منشأ و اصالت هزاره  نتیجه
تواندد بده    باشدد و صدرفاً مدی    بنیاد است و مبتنی بر اسناد و استدپل نمی ذکر کردیم، سست و بی

                                                           
 .٣٢تاریخ ملی هزاره، ص  ۱
 .۰٢همان، ص  ٢
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کشش قومی و تاجیکی، تیمدور خدانوف ایشدان را وادار کدرده      عنوان یک ادعا معرح باشد. ظاهراً
است که سهم مغول و تاجیک را در تکوّن قم هزاره را برجسته ساخته و سهم اقوام دیگر را کمتر 

کندد   بداند. چیزی که نظر یک محتق افغانی در جغرافیا و مذهب با هزاره تتارب دارد را جلب مدی 
کوشند تا قوم هزاره را یک مخلوق جدید در  ین خارجی میی به اصعلاح محتت این است که: همه

ی مغدول بده افغانسدتان کندونی معرفدی کنندد و        هدم بعدد از حملده    اثر آمیزش اقوام مختلفده آن 
ها بده عندوان یدک قدوم      ها و ازبیک ها، تاجیک باشد که مثل افغان خواهند قوم هزاره قوم می نمی

ای کده قدبلاً بده ندام غرجسدتان یداد        و در منعته مستتل بیش از دو هزار سال پیش وجود داشته
توانندد بده    که اختلاط هزاره از چند یا چندین قدوم را نمدی   کرده اند. درصورتی شده زندگی می می

 ماند. ها باقی نمی اثبات برسانند که نتوانسته اند، راهی جز قدامت تاریخی هزاره

 نظر نگارنده

هوساله و اوزاله و نه از قیافه مردم هزاره و نه از تحتیق  های جانب )جاوید( نه از واژه به نظر این
ی تداریخ دور   جدایی نبدرده اندد، بلکده از معالعده      محتتین غربی که برای اثبات منشأ هزاره، ره به

هدا و   ویژه بامیان و نتش جات به های بزرگ و کوچکی که در هزاره سرزمین هزاره نشین و تندیس
ها ساکنان بومی این  رساند که باید بگوییم: هزاره جایی می ا را بهتصویرهای نتاشی شده در آنجا م

هدا یکدی و آن بده     سرزمین هستند؛ اما اینکه از کدام نژاد اند، باید عرض کنم که نژاد تمام انسان
رسد که ازنظر ادیان ابراهیمی به نام آدم و حوا یداد شدده    های فعلی می نخستین پدر و مادر انسان

ل  »گوید:  ها می مین نظر را تأیید و خعاب به تمام انساناست و قرآن هم ه رٍ وا قْنذنااکُفْ مِنْ ذار  انِنا خا
شود که نخستین انسان در افریتا به جهان  ما شما را از یک زن و مرد خلق کردیم. گفته می «انُذْٰ  

آفرینندده آن  پوست بود و از همانجا به نتاط دیگر زمین منتشر شدند. طبیعت از جاندب   آمد و سیاه
ها و  ها اعم از گیاهان، حیوان شده که در طبایع مختلف، تأثیرهای مختلف روی زنده طوری تنظیم

هدا و   های مختلف بدا چهدره   ها به گونه ها بگذارد. بر اساس همین تأثیر و تأثر بود که انسان انسان
ه در قرآن از آن بده  های متفاوت بر خود گذاشتند ک های متفاوت درآمدند و همننین نام قوم رنگ

یاد گردیده است. ما نیز بایدد اصدالت و منشدأ انسدان را در میدان اقدوام       « شعوب و قبایل»عنوان 
ها به نام نژادهای مختلف، چون آریایی، سامی، عبدری،   جستجو کنیم نه نژادها. اینکه فعلاً انسان

شود بلکه به قومیت شان  نمیها نظر  گردد، در واقع به منشأ خونی آن ترکی، مغولی و غیره یاد می
جات از ساکنان بومی این سرزمین بوده و  شود. نگارنده اطمینان دارد که باشندگان هزاره توجه می

شاید با لشکر اسکندر متدونی و چنگیز و تیمور هم جنگیده باشند؛ اما اینکه از کجا آمدندد و چده   
ها هم  ها معلوم نیست از هزاره تاجیک ها و طوری که آمدن افغان زمان به این مناطق آمدند، همان
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ی آن  تسمیه ها گذاشته شده کسی تاکنون نتوانسته وجه مشخص نشده و اینکه چرا نام هزاره بر آن
تر گفتیم که نخستین نژاد انسان در افریتا پدیدار گردید و سیاه و سداده بدود و    را اثبات کند. پیش

پوست، سفیدپوسدت و زردپوسدت    ها؛ مانند سیاه رنگهمه اختلافت در چهر، اندام، قد و قامت،  این
جاهایی  اند و هر طبیته یا قومی به ها از تحوپت و تعورات مستثنی نبوده بعداً به وجود آمد و هزاره

رفتند و این مردم هم به کوهستان افغانستان فعلی جای گرفتندد و بعددها هدزاره خواندده شددند.      
 های افغان، تاجیک، فارس و ترک یاد گردیدند. مهای دیگر هم به نا طور که کتله همان

تعجب اینجا است که محتتین خارجی، افغان، تاجیک، ازبیک و غیره را به نام یک قوم مستتل 
باشدند،   شناسند؛ اما اینکه این اقوام از چه زمانی به افغانستان ساکن شدند و از کدام منشدأ مدی   می

اسرائیل و تعدادی هم آنان را آریایی  ن را از بازماندگان بنیای قوم افغا نظر دارند. مثلاً عده اختلاف
هدایی کده در    دانند و همننین قوم تاجیک را بعضاً مساوی با تازی یعنی: عرب و بعضی عرب می

هدا تمدام    دانند، امدا در مدورد هدزاره    اند و برخی هم ساکنان بومی آریا می وطن عجم به دنیا آمده
را بدون دلیل و سند از بتایای لشکر مغول و یدا یدک پدیدده و     کوشش بر این است که این مردم

ها نشان  مخلوق جدید که توسط آمیزش ترک و مغول و یا ترک، مغول، افغان، تاجیک و امثال آن
توانند قومی  دهند. حال سوال از این محتتین محترم این است که اگر افغان، تاجیک و ازبیک می

ند قوم مستتل و از ساکنان بومی این سدرزمین نباشدند؟ مسدتتل    توا مستتل باشند، چرا هزاره نمی
رساند؟ جز اینکه بگوییم این محتتین در چوکات یک  ها می بودن قومیت هزاره چه ضرری به این

 دانند. کنند که اکثراً خودشان هم نمی ی سیاسی تحتیق می پروژه

یدده اعدم از طبیعدی، فرهنگدی،     ی ظریف توجه داشت: زمانی که در برابر یک پد باید به این نکته
مذهبی و اجتماعی، احتماپت مختلفی معرح گردید، هر احتمالی کده بدا دلیدل ثابدت شدود، همدان       

شدود.   گردد، اما اگر هیچ احتمال اثبات نگردید، احتمال طبیعی آن ترجیح داده می موردقبول واقع می
ل و اقوام دیگر اثبدات نگردیدده پدس    ها از ترک و مغو ها احتمال اختلاط آن ی منشأ هزاره در مسلله

ها را از ساکنین بومی منعته بدانیم. نه به دپیلی کده مرحدوم حبیبدی بیدان      طبیعی این است که آن
اند، بلکه به این دلیل که چدون مغدولی    کرده است و نه به دپیلی که برخی از محتتین خارجی گفته

جدات   ها را باشدندگان بدومی هدزاره    چار باید آنبودن و اختلاط قومی هزاره به اثبات نرسیده است، نا
ها،  های مختلف چون اسکندر متدونی، سلوکی بدانیم؛ اما جای تردید نیست که حضور شاهان و نظام

ها، چنگیزخان، امیدر تیمدور و مجداورت بدا اقدوام افغدان،        ها، هپتالی یا یفتلی یونان و باختر، کوشانی
 ی هزاره تأثیر مهم داشته است. امعههای دیگر، بر ج تاجیک، ازبیک و قومیت
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 ها دین و مذهب هزاره

 دیدگاه اول

‹ ع›اند که با حضدرت علدی    اولین مردمی بوده‹ ها هزاره›آنان »نگارد که:  آقای انجنیر لعلی می
بیعت کرده بودند و بعدها در زمان سلعه خاندان اموی که کار و زندگی بدرای علویدان و محبدان    

بهترین پناه گاه و محل اقامت « جات هزاره»تنگ شد، سرزمین غورستان و آل پاک آن ‹ ع›علی 
هدای از رجدال    ایم که دسته گونه شاهد آن بوده آمد و همان تبلی  و ارشاد برای آنان به حساب می

جات گردیدند و وجود این تیپ در استحکام عتیددتی   تدریج وارد هزاره به« سادات»بزرگ مذهبی 
کارگر افتاد. در این رابعه علل و عوامل مهم سیاسی و اجتماعی دخیل بوده ها خیلی مؤثر و  هزاره

 ۱«.ه مذهب شیعه تمایل پیدا کردنداست که عمدتاً نتاط غور و مرکز افغانستان ب

ورود اسدلام  »نویسد:  های اسلامی افغانستان می آقای سید هادی خسروشاهی در کتاب نهضت
هدای   رد و شاید بتوان گفت که سابته آن بده همدان دهده   ی درازی دا و تشیع به افغانستان سابته
سدید  «. گردد و تشیع نیز همزمان در این سرزمین بده وجدود آمدده اسدت     نخستین هجری باز می

افغانیان در زمان خود پیامبر اکرم دعوت به اسلام را "نویسد:  الدین افغانی در تاریخ افغان می جمال
به نام قیس به حضور پیامبر اسلام فرستادند و این گدروه  پذیرفته و هیلتی را به سرپرستی فردی 

در نزد پیامبر ماندند و آموزش یافتند و در فتح مکه همراه دیگر مسلمانان شرکت داشتند و سپس 
های غور کوشدش نمودندد کده درنتیجده      ویژه در کوه ی خود برگشته و در نشر اسلام به به منعته

"ندی مردم آن مناطق به اسلام گروید همه
٢ 

هجری اسلام و تشیع را پذیرفتند. اعزام فرماندار،  ٣۴ - ۰۴های مردم کوهستان غور بین سال»
ی خراسان و رفتار انسانی او با عموم مردم موجب علاقه و گرایش  از سوی امام علی)ع( به منعته

شددت  های سرسختانه مردم غور در متابل عوامل بنی امیه،  بیت شد. متاومت ساکنان غور به اهل
طور که همکداری کامدل آندان بدا قیدام ابومسدلم        دهد، همان بیت نشان می علاقه آنان را به اهل

تشیع امامیه هم « جات»ی هزاره  خراسانی دلیل دیگری بر قبول تشیع از طرف آنان است. منعته
یران چنان در اکثریت بود و این منعته در طول تاریخ همواره پناهگاه شیعیان دیگر بلاد، ازجمله ا

طورکلی از لحاظ تاریخی جای هیچ تردیدی نیست که شیعیان از همان  رفت... پس به به شمار می
اند و حضور عینی  اند بلکه بشدت فعال هم بوده آغاز فتح اسلامی در افغانستان نه تنها وجود داشته

 ی این حتیتت است. دهنده آنان در حوادث تاریخی افغانستان نشان
                                                           

 ، لعلی.۱٢1جات، ص  سیری در هزاره ۱
 .۱۰۰م، ص ۱915الدین افغانی، لندن، سال  تتمه البیان فی تاریخ اپفغان، جمال ٢
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ی مبارزه با امویان بود ... در مناطتی چون بلخ،  و دوم هجری کانون عمده خراسان در قرن اول
بامیان، بدخشان، طالتان، نزاه، غور، مرورود)مرغداب(، کابدل و هدرات هدواداران خانددان رسدالت       

دادند و متدمات چندین قیام و نهضت ضد اموی و بعددها ضدد    توجهی را تشکیل می جمعیت قابل
 گ به وجود آوردند.عباسی را در خراسان بزر

در دوران امام جعفر صادق )ع( شاید تعداد شیعیان در خراسان از هر جای دیگر بیشتر بود. حتی 
بعضی از خراسانیان با توجه به تعداد شیعیان در این سرزمین به مدینه رفته، از حضدرت خواسدتند   

ا در خراسان بدیش از صدد   که قیام کنند و حق خود را بستانند؛ چون شرایط قیام فراهم بوده و تنه
 شدند. هزار شمشیر زن در رکاب ایشان حاضر می

به نوشته مورخ معاصر استاد عبدالحی حبیبی: پیوستگی روحی و عتیدتی مردم خراسان بده آل  
ای بود که مأمون در واقع ناچار شد برای جلب رضایت مردم این سدامان حضدرت    محمد به درجه

ه ولیعهدی خود اختیار کند... حتی در دوراندی کده در شدهر کابدل     امام علی الرضا )ع( را در مرو ب
ای شیعه در آنجا وجود داشته  دادند و مسلمانان در اقلیت بودند، عده اکثریت را بودائیان تشکیل می

توان از آن جمله از ابو خالد کابلی، از  است. افرادی از اهل کابل در خدمت ائمه هدی بودند که می
التددر   اش وردان، ملتب به کنگدر و از مدردان جلیدل    اقر)ع( نام برد که نام اصلییاران امام محمدب

طور اردشیر کابلی، ابن الماجدد کدابلی و بشدیر کدابلی از راویدان حددیث و        دوران خود بود. همین
کردند. مردم منعته برناباد هرات  ی کثیری شیعه زندگی می اصحاب ائمه بودند. در هرات نیز عده

عه بودند. محمد دیباج، پسر امام صادق )ع( در آخر عمر به هدرات آمدد. او در میدان    طورکلی شی به
 زیست و احتماپً قبر وی در هرات است. شیعیان آنجا با احترام می

کردند. بلخ حتی پناهگاه شیعیان دیگر نتاط جهان  در بلخ جمعیت عظیمی از شیعیان زندگی می
چون اهل »نویسد:  در شرح من پ یحضره الفتیه میبود. مرحوم محمدتتی مجلسی )مجلسی اول( 

هدا   کرد! و اهل قم از ظلدم آن  ها والی مترر می عباس غالباً نواصب را برای آن قم شیعه بودند، بنی
ر شدند تا در کنا سخت در عذاب بودند و چون ماندن در قم برایشان مشکل بود، لذا راهی بلخ می

 ۱«.شیعیان آن دیار آسوده باشند

ان بلخ و نواحی آن از مرحوم صدوق بده گرمدی اسدتتبال و پدذیرایی کردندد. وی کتداب       شیعی
 ٢یان آنجا به رشته تحریر درآورد.معروف )من پ یحضره الفتیه( را به در خواست یکی از شیع

                                                           
 .۰5های اسلامی افغانستان، سید هادی خسروشاهی، ص  نهضت ۱
 .۰٣علی یزدانی، ص  ها، حسین همان، پژوهشی در تاریخ هزاره ٢
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هدا بدرای    کوشی هدزاره  آقای خسروشاهی در جای دیگر همین کتاب در مورد متاومت و سخت
اند از  ها( در طول تاریخ توانسته آنان )هزاره»...نویسد:  گونه می نستان ایناحیای مکتب تشیع در افغا

های بسیاری جان سالم به در برند. تحمل ایدن قدوم در برابدر تهداجم      های فجیع و توطله عام قتل
العداده زیداد اسدت. بدا تمدام       ناملایمات روزگار، سرمای شدید محیط، گرسدنگی و تشدنگی فدوق   

شده، باز توانسته اند پرچم تشدیع را در قلدب کشدور     تاریخ علیه آنان اعمالفشارهایی که در طول 
در  9۴ی مردم نام هزاره با تشیع همراه است. تتریباً  برافراشته نگاه دارند تا آنجا که در اذهان عامه

ها پیرو مکتب تشیع بوده، در اعتتاد به مبانی اسلام و انجام فرایض راسخ و استوار هستند.  صد آن
اگر سراسدر جهدان را کفدر فرابگیدرد، اسدلام در داخدل       »نویسد:  ی از پژوهشگران خارجی مییک
 ۱«.برای ابد پایدار خواهد ماند های جبال هندوکش و بابا، دره

 دیدگاه دوم

« هدا  تاجیدک »هدا، مسدلمانی را از سداکنین اصدلی منعتده       هزاره« ن، ا، آرستوف»طبق نظر »
به هیچ صورت نظدرش را  « آرستوف»بودند. لیکن متأسفانه آموختند که به مذهب تشیع پای بند 

« آرسدتوف »نماید. ظداهراً   ثابت نتوانسته و منابعی را که اساس طرح خود قرار داده است ذکر نمی
مدذهب   هدا را شدیعه   های محتتین غربی در قرن نوزده که تمام تاجیدک  نظرش را بر اساس نوشته

دایکنددی  « اودمه»های ساکن در  ا باوجوداینکه تاجیکنماید؛ ام گذاری می کردند پایه محسوب می
دهدد کده اسدلاف     ای به دسدت نمدی   کننده مذهب هستند، بازهم دلیل قانع شیعه‹ ها هزاره›در بین 

صورت کداملاً روشدن    ها کسب کرده باشند، بلکه عکس قضیه به هزاره، مذهب شیعه را از تاجیک
هدا گردیدده و    ها تدابع اعتتداد هدزاره    نزدیک به آن ها و یا های بین هزاره شود که تاجیک دیده می

 ٢ه اند.مذهب تشیع را از آنان گرفت

های  های ارزگان و بخشی از تاجیک های ساکن در افغانستان به جز تاجیک علاوه اکثر تاجیک
 اند. هرات و کابل، همه دارای مذهب حنفی

 دیدگاه سوم

هدای   عبداس صدفوی سدال    ا در زمان شداه ه نظر دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، هزاره
هق( به مذهب شیعه گرویده اند. این نظریده اولدین بدار توسدط      ۱۴٣1تا  997م، )۱۰٢9تا  ۱715

ها( را بده قبدول    ها )هزاره عباس آن قرن نوزدهم اعلام گشت؛ شاه ۰۴های  در سال« گ، ومبری»

                                                           
 .1۴های اسلامی افغانستان، ص  نهضت ۱
 تیمور خانف. ۰۰تاریخ ملی هزاره، ص  ٢
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رح مدذکور بددون توجده بده     آمریکایی نیز، ط« خ، شیرمن»صدسال بعد توسط »تشیع وادار کرد. 
تا قرن شدانزده لسدانی   « ها هزاره« »خ، شیرمن»تأیید گشت. طبق نظریه « گ، ومبری»ی  گفته

ها مذهب شیعه را  که صفوی پرست معنا کرده اند( بودند؛ ولی در قرن شانزده هنگامی )لسانی را بت
یعه گردانیدندد از تمدام   در ایران رسمی ساختند و تمام ساکنین ایران را وادار به قبدول مدذهب شد   

و بعدداً قشدر   « هزاره»آورده ابتداء بزرگان  ساکنین مناطق دیگر نیز برای قبول آن دعوت به عمل
آورد  مذهب ساختند و بعد نویسنده مذکور داستانی شاهد ادعای خود می پایین مردم هزاره را شیعه

ی  ر توسط یکی از بزرگان قبیلده دهد. داستان مذکو ها را نشان می ها و صفوی که رابعه بین هزاره
عباس بده قنددهار    گردد؛ طبق داستان مذکور شاه دایکندی که دولت بیک نام داشته است نتل می

که نزدیک قندهار است رفت و دولت بیک را نزد خود دعوت کرد، از وی « تیمران»آمد و در قریه 
ای دولت بیدک یدک بخدش    عباس صفوی بر تجلیل و استتبال شایانی به عمل آورد و آنگهی شاه

 ۱«.ت را بخشیدجا زیادی از هزاره

 با دپیل ذیل مردود است:« خ، شیرمن»این داستان و هم چنان نظریه محتق آمریکایی 

توانسدت آن را بده    جات را درنتیجه جنگ فتح نکرده بود، لذا نمی ی هزاره عباس منعته شاه -۱
 د.ها بساز دولت بیک ببخشد و او را رهبر تمام هزاره

اش صدرفاً   جات حکومت نکدرده و قبیلده   یک از فرزندان وی در هزاره دولت بیک و نه هیچ -٢
 قسمتی از دایکندی را در اختیار خود داشتند.

باوجودآنکده  « تاریخ امرای عباسدی »عباس یعنی:  ی زمان شاه در کتاب بسیار مهم و ارزنده -٣
هدا   جای ذکر نشده است که هزاره دارد، لیکن در هیچ« هزاره»گفتگوهای زیادی پیرامون 

جات توسط  شود که تشیع به هزاره پرست بودند؛ هم چنان در آن یادآوری نمی لسانی و بت
هدا در زمدان    شدود کده هدزاره    عباس آورده شده باشد؛ بلکه برعکس در کتاب ذکر می شاه
 مذهب بودند. عباس اصلاً شیعه شاه

جدات و   موضوع حملات تیمور لنگ بدر هدزاره  « ظفرنامه»الدین علی در کتاب  مورخ شرف -۰
دهد؛ ولی در تاریخ مدذکور ذکدری از لسدانی     صورت بسیار دقیق شرح می ها را به نکودری

 شود. ها دیده نمی بودن هزاره

معلع السدعدین و مجمدع   »و عبدالرزاق سمرقندی در « کتاب جامع التواریخ»حافظ ابرو در  -7
ها حمله بردندد؛ ولدی هرگدز     ها باپی هزاره که تیموری نیز بارها تکرار کرده اند« البحرین

                                                           
 .۰7تاریخ ملی هزاره، تیمور خانوف، ص  ۱



 351 ❐  درباره قوم هزارهتحتیتی 

 

وقدت   ها در آن رهآورند که هزا ها دلیل می ها لسانی هستند برعکس آن گویند که هزاره نمی
 ۱«.مسلمان بودند

 دیدگاه چهارم

زند. این دیدگاه مربوط به نویسدنده   نظر دیگری وجود دارد که مسلله مذهب را با نژاد پیوند می
مدوقعی بده اسدلام    « هدزاره »به نظر ما، اسدلاف  »گوید:  باشد. وی می یخ ملی هزاره میکتاب تار

هدا تمامداً پدیش از     به اسلام دعدوت شددند، مغدول   « هلاکوخان»گرویدند که تمام اولوس مغولی 
پرست بودند تحت رهبری غازان خان )خدابنده( بده اصدول لسدانی     هلاکوخان و در زمان وی بت

هق( بر قدرت نشست و خدودش   ۰9۰م، ) ۱٢97که غازان خان در سال نگامیاعتتاد داشتند، اما ه
ی خود را مسلمان سازد. بعد از  های منعته های زیادی کرد تا تمام مغول اسلام آورد بعدازآن تلاش

هایش سبب انکشداف   کرد که فعالیت مرک غازان خان، پسرش ابوسعید از سیاست وی پیروی می
ی گردید، سرزمین موجوده افغانستان کلاً تحدت حاکمیدت کامدل    های و مذهب شیعه در سرزمین

رفتندد،   مانده از اخلاف هلاکویی به حساب می های شان باقی غازان خان و ابوسعید بود که رعیت
و بده مدذهب   ها بده اسدلام روی آورده    بنابراین عتیده ما آن است که در این دوران اسلاف هزاره

 ٢«.شیعه معتتد گردیدند

مانده از آن زمدان هدیچ    گونه که اشاره شد مردود است زیرا در آثار برجای ه نیز هماناین دیدگا
شود. علاوه  اشاره به این معلب که هزاره همزمان با اقوام هلاکوخان مسلمان شده اند؛ دیده نمی

هدا   سازد نه تشیع آن ها را ثابت می این معلب، بر فرضی که درست باشد، صرف مسلمان شدن آن
یاً این دیدگاه با واقعیت مسلم و انکارناپذیر تاریخی کده خراسدان در قدرن اول و دوم علیده     را. ثان

 سازد. امویان مبارزه سختی کردند؛ نمی

 نتیجه:

انکار و برسی سیر تحول و تعور تشیع در خراسدان بدزرگ    با توجه به شواهد و مدارک غیرقابل
هدا   دیدگاه اول اسلام و تشیع هزاره "شد می با توجه به اینکه افغانستان روزگاری جزو آن شمرده"

 جات معتبر است. و قدامت آنان در هزاره

 

                                                           
 .۰5تا  ۰7قتباس و تلخیص از ص تاریخ ملی هزاره با ا ۱
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 مردم خراسان و تشیع

مردم خراسان هرچند نسبت به بسیاری از مسدلمانان عدرب و غیدر عدرب بدا تدأخیر اسدلام را        
در  بیدت)ع(  پذیرفتند و پیام توحید را لبیک گفتند ولی در استتبال از مکتب تشدیع و معدارف اهدل   

اند. برخی مناطق مهم خراسان از همدان   قراول بوده متایسه با بسیاری از ملل دیگر جلودار و پیش
آغاز، محتوای اسلام را در قالب تشیع و قرآن مجید را از دست عترت دریافت داشدتند و در واقدع،   
. قرآن و عترت را دو عنصر مکمل یکدیگر برای تأسیس مکتب توحیدی و بینش الهدی شدناختند  

مدردم خراسدان از آغداز طرفددار حکومدت و      »نویسد:  باره می یکی از نویسندگان اهل سنت دراین
دادند. در  امیه برای خلافت ترجیح می هاشم را بر بنی بودند. آنان بنی بیت پیغمبر)ص( خلافت اهل
 ۱«.دانستند لویان را مستحق آن میهاشم نیز ع میان بنی

 آغاز نفوذ تشیع در خراسان

تنها نتعه در فلات ایران و از معدود نتاط جهان اسلام است که اسلام و  رزمین هزاره غور اس
ی دوم و سوم موفق  ازآنکه سپاه اسلام در زمان خلیفه تشیع را همزمان و باهم پذیرفته است. پس

هدای   به تسخیر غور و فتح آن دیار نشدند و این ناحیه بده دلیدل کوهسدتانی بدودن و داشدتن راه     
بور و مردان شجاع و جنگجو در متابل اعراب مسلمان متاومت ورزیدند و تسدلیم نشددند؛   الع صعب

اما در زمان خلافت امیرالمؤمنین، علی)ع(، با رضا و رغبت اسلام آوردند و پرچم و منشور از دست 
 آن حضرت، به سلاطین غور ععا شد. جوزجانی، مورخ دربار

ه سلعان غدور در عهدد امیرالمدؤمنین، علدی     غالب ظن آن است ک»دهد:  غوریان، گزارش می
ایمان آورد و از وی عهد و لوایی بستند و هرکده از   عنه(، بر دست علی )کرم الله وجهه( الله )رضی

بیدت   آن خاندان به تخت نشستی آن عهد و لوای علی بدو دادندی و محبت ائمده اطهدار و اهدل   
 ٢«.در اعتتاد ایشان راسخ بود مصعفی)ص(

مرکز شیعیان غدور یدا مسدلمین غدور     »نویسد:  باره، با تفصیل بیشتری می راینمؤلف دیگری د
هجری مسلمان شده اند  ۰۴تا  ٣7 ٣7زیرا بین سنوات  ;اولین تمرکز شیعه در بلاد غور بوده است

جعدۀ بن هبیرۀ المخزومی که خواهرزاده آن حضدرت بدود، از    و در زمان خلافت حضرت علی)ع(
ودل به  منصوب شد. به خاطر رفتار شایسته جعده، مردم غور از جان طرف وی به حکومت خراسان

یابند، بدون جندگ سدر بدر خدط      ورزیدند. امرای غور که وضع را کاملاً انسانی می علی محبت می

                                                           
 .91، کابل، انجمن ادب و تاریخ افغانستان، ص ۱عبدالحی حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان، ج  ۱
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شوند و بده پیشدنهاد جعدده، فرمدانروای کدل خعده        فرمان علی گذارده به دین اسلام مشرف می
ین غور را به خاندان شنسب کده از امدرای قبلدی آن    خراسان، حضرت علی فرمان حکومت سرزم

هات آن ها در آن خاندان محفوظ بود و مایه مبا سامان بودند، صادر فرمودند. این فرمان نامه قرن
 ۱.«آمد دودمان به شمار می

و اخدذ منشدور حکدومتی و لدوا از      (ع)اسلام آوردن سلعان و مرکز غور در زمان خلافت علدی 
تردید نیست؛ امدا در تداریخ، حددود قلمدرو      ع دیگر نیز آمده و امری قابلدست آن حضرت در مناب

جات و حتی بیشتر  سلعان غور در آن زمان، مشخص نشده و اما جای تردید نیست که تمام هزاره
های مواصلاتی، ایدن احتمدال وجدود     شده است با توجه به موانع ارتباط و دشواری راه را شامل می

شدده   هرچند محدود که در جوار وپیات شمالی و غربی خراسدان واقدع   دارد که برخی نواحی آن،
ازاین و همزمان با مردم جوزجان و فاریاب و بلخ و هرات و اسفزاز ایمان آورده و اسلام  است، پیش

 .اختیار کرده باشد

دارد؛  طور صریح بیان می هرحال، شاهد فوق، اسلام و تشیع مردم و خاندان سلعنتی غور را به به
اولین نتعه شیعی در فلات ایران است. این امر ناقض ادعای کسدانی اسدت کده     «غور»نابراین، ب
را اولین مرکز تشیع در ایران دانسته اند با آنکه تصریح کرده اند که تشیع آن به ربدع آخدر    «قم»

 ٢.گردد قرن اول هجری برمی

 غور و خلفای اموی

مسمومیت فرزند ارشد و جانشین وی، امام هجری قمری و  ۰۴در سال  با شهادت امام علی)ع(
حسن مجتبی)ع(، معاویه حاکم بلامندازع و علدی اپطدلاق اسدلام گردیدد. دوران حکومدت او و       

ویدژه   خلافتش چندین ویژگی داشت که تعتیدب شددید و شدکنجه و کشدتار وسدیع شدیعیان، بده       
بدن ابدی الحدیدد دربداره     ها بدود. ا  یکی از آن هاشم و ترویج سب و لعن امیرالمؤمنین علی)ع( بنی

و خاندان وی آورده است که آنان صریحاً اعدلام   سختگیری معاویه و سایر امویان بر ضد علی)ع(
 ٣الی از لعن علی باشد نماز نیست.؛ نمازی که خ«پ صلاۀ اپ بلعن ابی تراب»کردند:  می

عاویه به عمدالش  ؛ م«بیته شهادۀ اپ یجیزوا پحد من شیعۀ علی و اهل»نویسد:  مورخ دیگر می
 ۰را روا نشمارند. یک از خاندان و پیروان علی)ع( بخشنامه کرد که گواهی هیچ
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اسلام اختیدار کدرده و    که اشاره شد، مردم و امرای غور در زمان خلافت حضرت علی)ع( چنان
ای از اخلاق و سجایای سیاسی و عدالت اجتمداعی وی را در زمدان کوتداه حکدومتش درک      شمه

بین کرد، موجب شد تا با  گونه که آنان را به اسلام خوش . این شناخت و تجربه، هماننموده بودند
 رضایت و آغوش باز آن را باور نمایند. ارادت و علاقه ماندگار آنان را نیز به خانددان پیدامبر)ص(  

در معدابر و مسداجد از    ای که در زمان زمامداری معاویه که لعن و سب علی)ع( گونه برانگیخت، به
 شد، غوریان تنها مردم مسلمان عمال رسمی و جزو عبادات تلتی میا

جهان اسلام بودند که از این عمل سرباز زدند و در متابل دستور دسدتگاه امدوی تمدرد نشدان     
 دادند. این، دلیل روشن ادامه تشیع در این سرزمین در شرایط دشوار خفتان حکومت امویان است.

گی مردم غور را به مردم سیستان نسبت داده؛ ولی این ادعا متدسی در احسن التتاسیم این ویژ
گونه که برخی اشاره کرده اند، متدسی در  و گزارش وی در تضاد با معالب فوق نیست؛ زیرا همان

 ۱وده و ایالت مستتلی نشمرده است.کتاب جغرافیایی مورداشاره، غور را جزو سیستان قلمداد نم

دامه مخالفت آنان با امویدان و عمالشدان موجدب شدد کده      پایداری مردم غور بر خط تشیع و ا
دستگاه حکومت درصدد انتتام برآید. بدین منظور، احتیاج به فریب افکار عمومی و توجیه سپاهیان 

هق، ارتداد مردم غور را شایع کرد و با سپاهی عظدیم، عدزم تداراج و     ۰5داشت؛ بنابراین، در سال 
  سدار الحکدم بدن    ۰5و فی هذه السنۀ ا»دهد:  باره گزارش می سرکوب آن را نمود. ابن اثیر دراین

عمرو الی جبال الغور فغزا من بها و کانوا ارتدوا فاخذهم بالسیف عنوۀ و فتحها و اصاب منها مغانم 
حکم بن عمرو  هق  ۰5در این سال، ا«. کثیره و سبایا و لما رجع الحکم من هذه الغزوۀ مات بمرو

کشید، با اهالی آن ستیز نمود و چون آنان مرتد شده بودندد وی بدا   به سوی کوهستان غور لشکر 
های آنجا را گشود و غنایم و اسیران فراوانی بده چندگ    آنان از راه زور شمشیر پیش آمد و دروازه

 ٢از بازگشت در شهر مرو فوت کرد. آورد. وی پس

خدوبی   دارندد بده   هدای امدوی و عباسدی،    ویژه حکومت کسانی که معالعاتی در تاریخ اسلام، به
دینی چگونه همواره به عنوان وسیله کارساز  اند که حربه تکفیر و ارتداد و اتهام به زندقه و بی واقف

و مؤثر سیاسی در دست حاکمان قرار داشته و بدا کمدک آن بدرای ندابودی و از میدان برداشدتن       
که اتهام و  د؛ درحالیکرده ان مخالفان و توجیه سیاست خشن و سرکوبگرانه و قساوت خود اقدام می

 رفته است. گونه واقعیتی نداشته و صرفاً برای فریب و تزویر به کار می تبلیغات سوء آنان هیچ

                                                           
 .٣۴7  ص ۱9۴۰متدسی، احسن التتاسیم فی معرفۀ اپقالیم، لندن،  ۱
 .۰51، بیروت، دارصادر، ص ٢ابن اثیر، الکامل، ج  ٢
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مخالفت مردم غور با خلفای اموی هرچند ناشی از تشیع آنان بود؛ امدا ایدن مخالفدت منحصدر     
کده یکدی از    ، چندان بدین نتعه کوهستانی خراسان نبود؛ بلکه سراسر این منعته را فراگرفته بدود 

ها  ترین کانون ضدیت با اموی خراسان در قرن اول و دوم هجری، بزرگ»نویسد:  پژوهشگران می
هایی از قبیل  طور نسبتاً وسیع در نتاط مختلف آن گسترده بودند؛ بلکه گروه بود. نه تنها شیعیان به

شد.  هاشمیین محسوب می عباس در نتاط جهان پناهگاه امن برای خوارج، شعوبیه و هواداران بنی
عباس دعاۀ و مبلغین خویش را در اطراف خراسان گسیل داشت تا نیروی عظیمی بر  رو، بنی ازاین

جات(،  ضد امویان فراهم گردید. در مناطتی؛ چون بلخ، بامیان، بدخشان، طالتان، فراه، غور )هزاره
دادند. نعفه  جهی را تشکیل میتو مرورود، کابل و هرات هواداران خاندان رسالت )ع( جمعیت قابل

 ۱«.ی در خراسان بزرگ منعتد گردیدچند قیام و نهضت ضد اموی و بعدتر ضد عباس

ای از امرایی هستند که از قددیم در ندواحی صدعب     غوریان؛ سلسله"نویسد:  فرهنگ دهخدا می
آل شنسدب  های مابین هرات و غزنه امارت داشتند و به ملوک شنسبانیه یا  غور واقع در کوهستان

کردند و  شدند: یکی از آن دو در غور سلعنت می ی اصلی منتسم می اند و به دو شعبه مشهور بوده
پایتخت آنان فیروزکوه بود و دیگر طخارستان واقع در شمال غور که پایتخت ایشان بامیان بدود و  

نتسداب آندان بده    گفتند. علت اشتهار این دو سلسله به آل شنسب، ا ی بامیان نیز می آنان را غوریه
طالب )ع(  زیست و بر دست علی بن ابی شخصی است به نام شنسب که گویند در صدر اسلام می

اسلام آورد )و محبت آل علی که بعداً در مذهب تشیع تبلدور یافدت، پذیرفتندد(. یکدی از اعتداب      
امیده از   بنیشنسب به نام )امیر( فوپد غوری معاصر ابومسلم خراسانی با او در بیرون راندن عمال 
 ٢."خراسان یاری کرد و بدین سبب او و برادرزادگانش همننان در امارت خود باقی ماندند

رسداند   کردند در فرهنگ دهخدا می تحدید جغرافیای غور که آن شنسب در آن حکم روایی می
بود، از هرات تدا بامیدان و غدزنین را    « آل شنسب»ی غورِ آن زمان که تحت حاکمیت  که گستره

ی دیگر در  ها در فیروزکوه قرار داشته و پایتخت سلسله ل بوده و پایتخت یک سلسله از غوریشام
بامیان بوده و سلاطین غوری بامیان تا تخارستان، )بغلان، قندوز، تخار و احیاناً بدخشان( حکومت 
ا داشتند. ظاهراً حکومت سلاطین غوری بامیان از طریق یکاولنگ، دره صوف، سمنگان، )ایبک( ت

سازد کده مملکدت    بغلان، قندوز، تخار و احیاناً بدخشان امتداد داشته است و این جفرافیا ثابت می
جات بوده؛ بلکه تا شمال شرق افغانستان یعندی:   غور نه تنها شامل وپیت غور فعلی و تمام هزاره

 شده است. تخارستان را نیز شامل می
                                                           

 .٣۰علی یزدانی، تاریخ هزارها، ص  حسین ۱
 دهخدا، ذیل واژه غوریان. ٢
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 نیشیعیان در دیگر مناطق خراسان یا افغانستان کنو

ها در زمان خلافت علدی )ع( مسدلمان و محدب     کند که هزاره یکی دیگر دپیلی که اثبات می
ی شیعیان در مناطق دیگدر افغانسدتان کندونی بدوده اسدت.       البیت شده بودند، حضور گسترده اهل

طدرف   هق، یحیدی پسدر زیدد شدهید بده      ۱٢٢چناننه بعد از شهادت زید بن علی )امام سجاد( در 
ی اموی هشام بن عبددالملک   آوری نیرو گردید. زمانی که خلیفه مده درصدد جمعخراسان بزرگ آ

نوشت که یحیی را دستگیر نموده بده  « مرو»در شام باخبر شد، به نصر بن سیار والی خراسان در 
طرف بلخ رفت که شیعیان زیادی  دارالخلافه بفرستد. زمانی که یحیی از این ماجرا اطلاع یافت به

ها مخفی گردید. تدواریخ زیدادی ایدن معلدب را      کرد و در خانه یکی از آن گی میدر آن شهر زند
کندیم. وی   هق( گذارش مختصدری نتدل مدی    ٣5۴نوشته و ما تنها از تاریخ بلعمی )تألیف حوالی 

نزدیک مردی از شیعیان فدرود آمدد.   »نویسد: چون یحیی از ترس دستگیر شدن به بلخ رفت،  می
 بن مسلمه )بود( و امیر بلخ آن روز مردی بود نامش عتیل بن معتدل نامش )نام آن شیعه( یوسف 

بلخ  اندر  -بود. نصر خبر یافت که یحیی به شهر او اشهر عتیل  ۱اللیثی. او پسر عم نصر بن سیار
است. منادی را فرمود تا بانگ کرد و مردمان را بخواندند در مرگت آدینه )مسجد جمعه( پس اندر 

بیت  همده را   تن گرفتند و هرکس که او منسوب بود به دوستی خاندان ااهلها بفرمود تا جس خانه
 ٢.«سیار اندر زیر تازیانه کشیدندبگرفتند و ب

نویسد: حریش را که یکی از شیعیان بود و از مخفیگاه یحیدی خبدر داشدت،     بلعمی در ادامه می
ا اگر بکشید هم یحیدی را  آمده گفت: او ر بسیار تازیانه زدند، فرزندش قریش از بیم مرگ پدر پیش

ی  دهدم کده در خانده    برایتان نشان نخواهد داد، پس او را نکشید و من یحیی را برایتان نشان می
یوسف بن مسلمه است، مأموران رفته یحیی را دستگیر نموده با غل و زنجیر بسته نزد نصدر بدن   

هدق، هشدتم بدن     ۱٢7 اپول سدال  سیار در مرو فرستادند، یحیی به زندان بود که در ششم ربیدع 
جای هشام نشست و دستور داد یحیی را آزاد کندد.   عبدالملک پادشاه اموی مرد و ولید بن یزید به

طرف افغانستان فعلی رفدت و از هدرات گذشدت و از طدرف بدادغیس تدا        یحیی پس آزادی نیز به
صد  را با هفت جوزجانان رسید و لشکر نصر بن سیار او را تعتیب نموده در موقع سرِپل فعلی یحیی

نظیر همده یداران یحیدی شدهید      تن از شیعیان و یارانش دریافت و پس جنگ شدند و متاومت بی
 ٣ید تا او را به شهادت رسانیدند.جنگ تنهایی می در اخیر، یحیی به  شدند و

                                                           
 والی اموی خراسان. ۱
 .9۰٣، ص ۰بلعمی، ج  ٢
 .9۰5 – 9۰۰ص  برگردان و تلخیص از همان، ص ٣
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گردد که در همان قرن اول هجری، تعداد زیادی از شدیعیان   ی این تواریخ معلوم می از معالعه
 اند وگرنه: احتماپً در جوزجانان حضور داشته در بلخ و

 اوپً: یحیی بن زید چرا بار اول به بلخ و بار دوم به گوزگانان )جوزجانان( رفت.

کرد و با اینکه با رسیدن ده هزار لشکر نصر بن سدیار   و ثانیاً: لشکری که یحیی را همراهی می
های  را از خود برداشتم و همه به خانه والی اموی خراسان، یحیی به لشکریان گفت: من بیعت شما

الله ما هدزاران جدان خدویش را فددای شدما       تان بروید که همه در پاسخ یحیی گفتند: یابن رسول
کنیم و تا آخرین نفر در رکاب حضرت یحیی جنگیدند و همه شهید شدند. محتتین غربی اصلاً  می

ن کنونی خبر ندارند و در صدد اثبدات آن  از تاریخ نفوذ اسلام در سرزمین خراسان قدیم و افغانستا
ها را پدس از لشکرکشدی    ویژه هزاره اند که مسلمان و شیعه شدن بخش اعظم مردم افغانستان به

جایی نرسیدند و محتتین به اصعلاح افغانی که  چنگیزخان و اعتاب او تحلیل و تفسیر کنند که به
 گردند. کردند، نیز در وادی سرگردانی می های شان را معتبر دانسته نتل از آنان تتلید و نوشته

تدر از یدورش    ها در افغانسدتان بسدیار قددیم    کند، حضور شیعه یکی دیگر از منابعی که تأیید می

تدألیف عدالم بزرگدوار شدیخ      «من لایحضرذه ال قيذ »روایی  -مغول بوده است. متدمه کتاب فتهی 

أمذا بعذد غهنذ  لمذا سذاق  »ه اسدت:  هق، است. در متدمه آن کتاب، چنین آمد ٣1۱صدوق متوفای 
اما بعد از حمد خدا و نعت  ؛«القضاء إلى بلاد الغربة وحصل  القدر منها بأر  بل  من قصية إيلاق...

رسول زمانی که قضای الهی مرا به سوی بلاد غربت سوق داد حاصل قدَر من از آن قضاء آمددن  
( راه یافتم که بدا شدنیدن ندام مدن، جنداب      ی ایلاق )یتیناً چهارکنت فعلی به شهر بلخ و در قصبه

به من وارد شد که نام و نسب آن سید بزرگوار: « نعمت»شریف الدین ابوعبدالله که معروف بود به 
محمد بن حسن بن اسحاق بن حسن بن حسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر بدن محمدد بدن    

یشان دائماً خوشحال بودم و از علی بن حسین بن علی بن آبی طالب بود. با آشنایی و مجالست با ا
یدافتم و ایدن    داشتم و زیادت شدرف مدی   شد و بیشتر او را دوست می گفتگو با وی سینه ام باز می

خدواهی،   گرویدن به آن سید بزرگوار )نعمت( برای اخلاقی بود که او داشت و لبداس متدین، نیدک   
همه مرا تحت تدأثیر گرفتده    و اینآرامی، وقار، دیانت، عفت، تتوا و فروتنی را یکجا در خود داشت 

مدن پ  »بده ندام   « طدب »بود. سید به من تذکر داد که اینکه محمد بن زکریایی رازی کتدابی در  
یعنی کنید که به طبیب دسترسی ندارد، نوشته من هم کتابی در حلال و حرام و « یحضره العبیب

من چنین کتابی نوشتم و نام  شرایع و احکام برای او بنویسم که جامع احکام دینی و شرعی باشد.

یعنی: کسی که به فتیه دسترسی ندارد، گذاشتم تا هم خود بدان عمل  «من لایحضره ال قي »آن را 
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 ۱هم مؤمنین را راهنمایی بنماید. کند و

 رسد: برای توضیح معلب، در این مورد ذکر چند جمله ضروری به نظر می

های بسیار ازجمله بده نزدیدک بلدخ یعندی:     جا اینکه شیخ صدوق )ره( برای طلب حدیث به -۱
ایلاق چهار کنت فعلی سفرکرده. یتیناً غیر از چهارکنت جای دیگر در حوالی بلدخ بده ندام    

 ایلاق وجود ندارد.

هدای   اندد و شخصدیت   بیش از هزار و صدسال پیش، ساکنان ایلاق چهارکنت شدیعه بدوده   -٢
 .ها وجود داشته است بزرگی چون سید نعمت در میان آن

کتاب من پیحضره الفتیه که یکدی از چهارکتداب کتدب معتبدر روایدی شدیعه، در ایدلاق         -٣
شدود کده آن    رود و گفتده مدی   چهارکنت تألیف شده، برای بلخیان یک افتخار به شمار می

 سرِایلاق تصنیف کرد.« ورز علی»ی  کتاب را در قریه

ف و بلخداب کده بدا یکاولندگ     نشین با دره صو گردد که چهارکنت شیعه چنین استنباط می -۰
 اند. شده، همه مسلمانان شیعه بوده بامیان و مناطق کوهستانی افغانستان مرکزی متصل می

هرچند محشی کتاب من پیحضره الفتیه، نوشته اسدت کده ایدلاق از توابدع چدا  یعندی:        -7
دوق تاشکند فعلی پایتخت ازبکستان است؛ اما این تفسیر کاملاً غلط است؛ زیرا مرحوم ص

با صراحت نوشته است به سرزمین بلخ و دهسدتان ایدلاق کتداب خدود را نوشدته اسدت و       
ییلاقی که در چا  وجود دارد شاید نزدیک به دو هزار کیلومتر با ایلاق بلخ فاصله داشدته  

 باشد. این کجا و آن کجا؟

امیان، ثابت ویژه ب با پیوستگی بلخستان قدیم و بزرگ، با مناطق کوهستان مرکزی افغانستان به
گردد که از ایلاق چهارکنت تا بامیان و تمام هزارستان از همان اوایل اسلام مسلمان و شدیعه   می

جات که شیعه بودند  شدند و هیچ مدرکی وجود ندارد که اثبات کند که بومیان بلخ، بامیان و هزاره
مختلط از چند قوم اسدت.  ها را مغوپن گرفتند و هزاره از نسب مغول و یا  از بین رفتند و جای آن

دادند و به نام بلخ بامی یا بلدخ بامیدک    در مورد پیوستگی بلخ و بامیان، بلخ را به بامیان نسبت می
گردد. بامی و بامیدک تلفدظ دیگدر بامیدان      ها استعمال می کردند که هنوز هم همان صفت یاد می

هزاره، همانند کوبیدن آب  های به اصعلاح محتتین در مورد منشأ، دین و مذهب است. لذا تلاش
 باشد. درهاونگ می

                                                           
 .٢، ص ۱متدمه من پیحضره الفتیه، ج  ۱
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 اولین شیعیان در کشور به روایتی دیگر

برخی از مورخین اعتتاد دارند که رواج اسلام در افغانستان در هر دو مذهب آن؛ یعنی: تسنن و 
ای از طرف امام علی که  زمان بوده است. اینان معتتدند شیعیان هزاره )غور بزرگ( با نامه تشیع هم

وسط خواهرزاده ایشان و والی خراسان، جعدۀ بن هبیره المخزومی آورده شدد، مسدلمان شددند و    ت
 ۱ای لعن امام علی خودداری کردند.پس از شهادت امام علی )ع(، از عمل به دستور معاویه بر

 شیعیان و سادات قندهار

سدیزده قدرن    کدم  طور عام، دسدت  زبانان این سرزمین به طور خاص و فارسی شیعیان قندهار به
سابته حضور در قندهار دارند. اسم قدیمی قندهار در منابع قبل از اسلام متفاوت ذکر شده اسدت.  

در آن مناطق تحت نفوذ خود را ذکر کرده اسدت، اسدم   « داریوش»که « تخت جمشید»در کتیبه 
ت تحد « هدرودت »آمده است. این منعته در منابع یونانی مثل تداریخ  « هراخوتیش»قندهار فعلی 

مدروج  »و در مندابع عربدی و دوره اسدلامی مثدل     « اراکوتس»و یا « اراکوزیا»، «اراخوتی»عنوان 
، «رُخدج »عندوان   از قندهار بده « مسالک الممالک»و « اپرض صورت»، «طبری»، تاریخ «الذهب

زبان سلعان  ، وزیر فارسی«میوندی»یا « حسن میمندی»یاد شده است. خواجه « رخود»و « رُخد»
ها را حداقل دوازده قرن پیش در ایدن منعتده    زبان نوی از قندهار بود که حضور فارسیمحمود غز
گدردد. اسدناد    کند. حضور تشیع نیز در قندهار به قرن دوم و سوم هجدری قمدری برمدی    ثابت می

جدا، زمینده    تاریخی حاکی از آن است که شهر قنددهار و اطدراف آن از آغداز ورود اسدلام بده آن     
« عبددالله اشدتر  »تشیع داشته است. بر اساس همین زمینه مستعد بود که  مساعدی جهت پذیرش

رسدد و   بن امام حسن مجتبی)ع( که سه واسعه به امدام مجتبدی مدی   « عبدالله»بن « محمد»بن 
زیسته، پس از قیام در برابر سدلعه عباسدیان و شکسدت در     احتماپً در اوایل قرن دوم هجری می

دهار آمد. وی قندهار را مکان مناسبی برای پنهان شدن و سدکونت  سوی قن برابر آنان، از کوفه به
 ٢آنجا اقامت گزید و متاومت کرد. یافت و از خعر سلعه عباسیان در امان ماند و مدتی در

سال پیش یعنی در قرن  ۱٣۴۴ویژه سادات در  دهنده آغاز حضور تشیع به این نکته درواقع نشان
عبدالله قندهار را مرکز متاومت قدرار داده بدود، پدس بایدد     دوم هجری در قندهار است. ازآنجاکه 

ی پیامبر)ص(  کرد. حضور این سلاله پیروان انبوهی داشته بوده که علیه خلافت عباسی مبارزه می
در قندهار دیری نپایید؛ زیرا پس از مدتی به سند رفدت و در درگیدری کده در کندار رود سدند بدا       

                                                           
 .۱۱5های تاریخی تشیع در افغانستان، ص  شهمحتق ارزگانی، بررسی ری ۱
 .٢9۰، ص ۰5بحاراپنوار، جلد  ٢
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وجود تعدادی از پیروان وی و علویان در قندهار  ت رسید. بااینلشکریان عباسی انجام داد، به شهاد
باقی ماندند. در حتیتت، یکی از دپیل حضور تشیع در قندهار مهاجرت سادات به این منعته بوده 

ای زیاد بودند کده بدرای خدود رهبدر یدا نتیدب        اندازه است. در قرن سوم هجری سادات قندهار به
بن « سید حسن»وم هجری نتیب سادات قندهار شخصی به اسم انتخاب کردند. در اوایل قرن س

رسدد کده    العابددین امدام چهدارم شدیعیان مدی      بود. نسب وی به امام زین« المهنا»بن « عبدالله»

 بالنيدالنقير الحنن بن عيدالله بن المهنا و  ب ابب عماره مزه بن داوود بن القاسف »قرار است:  ازاین
نناب  بن الحنن بن جع رالح   بن عيدالله بن الحنين الاصغر بذن ا ذن بن عييدالله بن طا ر بن ال

وفدات سدید   « لباب اپلباب فی اپلتداب و اپعتداب  »ابن فندق صاحب کتاب با ارزش  «.العابدين
 ۱هجری نوشته است. ٢٢۱حسن رهبر شیعیان قندهار را در سال 

پدیش در قنددهار تأییدد    این دومین سند معتبری است که حضور شدیعیان را در سدیزده قدرن    
کند. سومین سندی که بر حضور تشیع در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری در قندهار  می

الرضا)ع( امام هشتم شیعیان  با حضرت علی بن موسی« رخجی»دپلت دارد، ارتباط خاندان علمی 
تشیع را  رخجی است که حضور« فضل»بن « محمد»ترین اعضای این خاندان،  است که برجسته

 ٢دهد. در زمان امام هشتم نشان میدر قندهار 

از دیگر بزرگان دیار قندهار بود که با خاندان و فرزندانش مکتدب  « فرج رُخجی»بن « محمد»
فرزنددان  « ابدراهیم »و « عبداس »ای از خود برجای گذاشت.  بیت را پذیرفت و خدمات ارزنده اهل

« علی»روند. این دو برادر از طریق  به شمار می محمد رخجی هستند که از اصحاب امام دوازدهم
 ٣اند. کرده و حکم( نتل  حدیث و توقیع )فرمان« مهزیار»بن 

خاندان رخجی در قرن پنجم هجری، عالم شیعی دیگری بده ندام ابدوعلی رخجدی را تحویدل      
لدد  متو« الهدی سید مرتضی علم»همکاری داشت و از « بویه آل»جامعه مسلمانان داد که با دولت 

 ۰ی روایت نتل کرده است.هجری قمر ۰٣7و متوفای  ٣77

شیعیان قندهار تا قبل از ایجاد دولت صفوی، به حیات خود در قندهار ادامه دادند. میدر محمدد   
شده، به حضور شیعیان در قندهار  سال پیش نوشته ۰٣۴که « تاریخ سند»معصوم بکری در کتاب 

هدا نیدز در قنددهار     ه است. او در کتابش از حضدور هدزاره  کرد های سادات این دیار اشاره و آرامگاه
                                                           

 .۰۱7ص  ٢ابن فندق، لباب اپلباب فی اپلتاب و اپعتاب جلد  ۱
 باب محمد بن فضل. ٣۰5رجال العوسی، ص  ٢
 .٢۱۴، ص ۱الکبیر العبرانی جلد  و المعجم 7٢۰پئل اپمامه، ص  ٣
 .9۰، ص ۰؛ منتهی العلب جلد 9٢یه ص فوائد الرجال ۰٢اپنتصار ص  ۰
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 ۱اسم برده است.« بلوکات»آنان به یادکرده و همننین از مناطق مسکونی 

ها بر قندهار فرمانروایی کردند، به خاطر  بنابراین، در دوره زمامداری سلسله بابری هند که سال
شد تدا جدایی کده شداهان      داشته می گهها ن شمار شیعیان قندهار رعایت حال آن نفوذ و جمعیت بی

خدان ترخدان    میرزا غدازی بیدگ  »و « بیرم خان»گماشتند.  بابری، حاکمان شیعه را در قندهار می
از حاکمان شیعه سلسله بابری هند در قندهار بودند. یکی دیگر از کارداران پیدق سلسدله   « شیعی

بدود کده از او   « تداریخ سدند  » مؤلف« میر سید محمد معصوم بکری قندهاری»بابری در قندهار، 
کنند و اکندون نیدز اخدلاف     تخلص می« نامی»یادکردیم. اعضای خاندان سید معصوم در قندهار، 

در قید حیات بوده و همان اعتتادات اجداد خود یعنی « دکتر نامی»میر سید محمد معصوم ازجمله 
شن شد که حضدور تشدیع   اند. با توجه و دقت به مباحثی که گذشت، رو مذهب تشیع را حفظ کرده

های نخستین اسلامی تا زمان سلعه سلسله بابری هند در قدرن دهدم هجدری     در قندهار، از قرن
گیرد که تا آن زمان، هنوز گروه دیگری از شیعیان و  ای را در برمی چشمگیر بوده و این دقیتاً دوره

ل سلسله صفوی در ایران در قندهار ساکن نشده بودند. با تشکی« قزلباش»زبانان تحت نام  فارسی
دست شدن قندهار بین این سلسله و دولت بدابری هندد،    به طرف شرق و دست ها به و پیشروی آن

تعداد دیگری از شیعیان نیز از سرزمین فارس و ایران تحت عنوان قزلبداش شدامل اقدوام بیدات،     
دهار ساکن شدند. بعدها در بختیاری، جوانشیر، قائنی، لُر، علیمردانی، افشار، ترک، ترکمن و... در قن

زمان لشکرکشی نادرشاه افشار به قندهار و تشکیل دولت دُرانی به زعامت احمدشاه درانی در این 
زباندان بدومی    دیار، بر تعداد قزلباشان قندهار افزوده شد که در اندک زمانی بدا شدیعیان و فارسدی   

حاضر، همه شیعیان قنددهار اعدم از    قندهار، جامعه واحد و اجتماع نوینی را تشکیل دادند. در حال
شدوند کده    ها یا شیعیان قندهار یداد مدی   زبانان یا فارسیوان ها به نام فارسی بومیان قدیم و قزلباش

زبان و شیعی قنددهار، از معددود    تشخیص این دو کتله از هم مشکل است؛ بنابراین، جامعه فارسی
زباندان   عندوان شدیعیان و فارسدی    بلکده بده   نشده ساکنان افغانستان هستند که به اسم قوم شناخته

 شوند. شناخته می

 سبّ علی )ع( به امر معاویه

گردد که در زمان سلعنت معاویه، شدیعیان   ی کتب حدیث و تواریخ اسلامی اثبات می با معالعه
اندد.   شد حضور داشته معتتدی در کوهستان مرکزی افغانستان فعلی که مجموعاً به نام غور یاد می

ه معاویه بن ابی سفیان دستور داد تا در تمام بلاد بزرگ اسلامی، علی )ع( را لعدن کنندد،   زمانی ک
                                                           

 .٢۴۰تاریخ سند مشهور به تاریخ معصومی. ص  ۱
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هدا( آن حضدرت را لعدن     همه لعن کردند اما مردم غور )شیعیان هزاره و در مجموع، همده غدوری  
پرداختند. البتده دسدتور لعدن علدی توسدط       شدند و می نکردند و دو برابر خراج و مالیات جریمه می

بعد از شهادت علی بود؛ ولی از خبرهای غیبی، آن امام به اذن خدا، از این واقعه آگاه بدود.  معاویه 
 کنیم. در اینجا روی دستور معاویه برای سبّ علی اندکی مکث می

دهدد کده    ای نزدیدک خبدر مدی    های خود از آینده البلاغه دریکی از خعبه امام علی )ع( در نهج
دهد که آن حضرت را سبّ کنند و بیزاری جویند؛ و حتدی از   آید و به مردم دستور می شخصی می

اوصاف ظاهری این شخص کده سدب آن حضدرت را در میدان مسدلمین رواج خواهدد داد، خبدر        

لايْكُفْ باعْدِی راجُلٌ راحْرُ »فرماید:  البلاغه می نهج ۰۱دهد. آن حضرت در خعبه  می رُ عا ياْ ها ا انِنُ  سا اامن
حِ  ياالُْرُکُفْ الْْلُعُْبمِ، مُنْدا قْتُلبُهُ، االاا وا انِنُ  سا ِدُ، غااقْتُلبُهُ ولانْ تا ا لاا یَا ِدُ وا یاطْلرُُ ما ا یَا ذیِّ قُ الْْاطْنِ يااكُْلُ ما منِا

ةُ غالاا تا  ااءا ا الْبرا ااةٌ، وا اامن ةٌ وا لاكُفْ نَا كاا رُّ غانُيُّبنِِ غاانِنُ  لِى اا ا النن ، امن ةِ مِنِِّّ ااءا ا وا الْبرا وُ علىا ، غاذاِ ِّ وُلِدْ نءُوا مِذنِِّّ تابرا
ة ااِ وا الهِْْ را ياقْتُ الِىا الْاِيما ةِ وا سا ای  در میان شما پس از من مردی گلو گشاد و شکم برآمدده ؛ «الِْ طْرا

قد علم خواهد کرد، هر چه را که پیدا کند خواهد خورد و هر چه را که پیدا نکند جسدتجو خواهدد   
. او شما را به دشنام دادن به من و بیدزاری از مدن    د و هرگز او را نخواهید کشتنمود. او را بکشی

کندد و   دستور خواهد داد ادر صورت اجبار  به من دشنام بدهید؛ زیرا دشنام به من، مرا پداک مدی  
؛ ولی اگر تبری و بیزاری از من را بر شما عرضه کند، از مدن تبدری    برای شما موجب رهایی است

ام و پدیش از همده بده ایمدان و هجدرت نائدل        ا من بر فعرت پاک اسلام متولد شدهمجوئید؛ زیر
برائت از من، برائت از اسلام است، در این صورت گردن خدود را )بدرای بریدده شددن(     « ام. گشته

بکشد؛ )اما کسی که از من بیزاری بجوید( پس مادرش به عزایش بنشدیند؛ زیدرا او بعدد از خدارج     

ایدن شدخص    «.الا مذن ارذره...»یا دارد و نه آخرت، سپس این آیه را خواندندد  شدن از اسلام نه دن
 معاویه بن ابوسفیان بود که بعد، چنین دستوری را داد.

واما حديث سعد لمذا »نویسد:  گذار مذهب سلفی وهابی بود می تیمیه حرانی که در واقع بنیان ابن
طالر؟ غقاد ثلاث قذالهن رسذبد الله صذ   اعلىالره معاو ة بالنر غاعلى غقاد ما منعک اا تنر على بن 

الله علي  وسلف غلن اسي  لاا يكبا لى واحدة منهن احر الّى من مر النعف الحذديث، غهذ ا حذديث 
که معاویه به سعد بن ابی وقداص فرمدان    اما روایت سعد: هنگامی ؛«صحيح رواه لنلف   صحيح 

خودداری کرد. معاویه گفت: چه چیزی تو را از  داد که علی )ع( را سبّ نماید، وی از سبّ علی )ع(
دارد؟ سعد گفت: سه فضیلت از رسول خدا )ص( در شدان علدی    سب و دشنام دادن به علی باز می

کنم که اگدر یکدی از    گاه به سبّ و دشنام علی )ع( اقدام نمی ها، هیچ )ع( شنیدم که با توجه به آن
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تر از شتران سرخ مدو بدود. ایدن     بهتر و ارزنده آن سه خصلت را در حق من فرموده بود، برای من
 ۱م در صحیحش آن را نتل کرده است.حدیث صحیحی است که مسل

در اینجدا   تیمیه که خود پایه گذار مذهب سلفیت بود و علی و آل را دوست نداشت،  با اینکه ابن
را سبّ کن؛ ولی  کند که معاویه به سعد دستور داد که امیرالمؤمنین علی )ع( صراحت اعتراف می به

ذعْدًا اا ونذر چنین بوده است:  او نپذیرفت. در حتیتت اصل جمله این اوِ اةُ بْنُ ااعِلى سُذْ ياااا سا
را مُعا "االا

 «معاو   ب  سعد وقاص دستبر داد تا على را سر رند و او امتناع ورا د.»عليا، غامتنع"؛ 
ئیس بخش سعوح عالی )دکتدرا(، در  شیخ عبدالله بن غنیمان، استاد دانشگاه اسلامی مدینه و ر

کند کده معاویده دسدتور بده لعدن       کتاب مختصر منهاج السنۀ نیز این جمله را آورده و اعتراف می
 ٢امیرالمؤمنین علی )ع( داده است.

الر معاو   بذن اعلى »نویسد:  گونه می دکتر شیخ موسی شاهین پشین در شرح صحیح مسلم این
عن  و كاا سعد  الله لصيانة اللناا عن  و الِقدير: الره منر على رضی س ياا سعدا: المالبر ب  مح وف،

قد اعتزد ال تنة )حرب على مع خصبم ( ولعل  اشتهر عن  الدغاع عن على. غقاد: )ما منعک اا تنذر 
مذا »ابا التراب(؟ معطبف على مح وف، والِقدير: الر معاو   سذعدا اا ونذر عليذا، غذامتنع، غقذاد  : 

محذوف و محتوای دستور بده  « مامور به»ن جمله از معاویه که به سعد دستور داده، در ای ؛«منعک
سبب آلوده نشدن زبان به مذمت معاویه، حذف شده اسدت کده در حتیتدت معندای جملده چندین       

شود: معاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد تا به علی دشنام و ناسدزا بگویدد؛ زیدرا سدعد در      می
گیری را انتخاب کرده بود و به عنوان شخصی که مددافع علدی )ع(    گوشه حوادث خونین آن زمان

 ٣«مانع دشمنی تو با علی شده است؟بود، مشهور شده بود و لذا معاویه گفت: چه چیزی 

ویحاود النبوی تبرئة معاو ذة مذن »گوید:  ازاین گذشت، می بعد ایشان در نتد کلام نووی که پیش
... و  ا تاو ل واضح الِعنف والْعد، والثابت اا معاو ذة كاا يذالر منذر غيقبد: قاد العلماء   ا النبء، 

الله  ای انتقاص من اصحاب رسبد الله صذ  ولهننا یَر اا نمنک عن على، و ب غيْ معصبم غهب يُطئ، 
کند تا معاویه را از این دسدتور زشدت    نووی تلاش می «علي  وسلف و سر على   عهد معاو ة صر ح...

گویدد: ولدی ایدن     لذا در توجیه آن، به قول دیگران پرداخته است... و سپس در ادامه می تبرئه کند و
کند که معاویه دسدتور لعدن و    بار و دور از حتیتت است؛ زیرا مستندات تاریخی ثابت می توجیه تأسف

                                                           
 .۰٢، ص7تیمیۀ حرانی، احمد بن عبد الحلیم، منهاج السنۀ النبویۀ، ج ابن ۱
 .٢۰٣ص ، ۱الله بن محمد، مختصر منهاج السنۀ النبویۀ، ج غنیمان، عبد ٢
 مصر. ط اپولی، دار الشروق،  ، ٣٣٢، ص9، جشاهین پشین، موسی، فتح المنعم شرح صحیح مسلم ٣
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سب علی )ع( را صادر کرده است و نیازی به تبرئه وی نیست؛ چون معاویه، معصوم از خعا و لغزش 
ها بر ما واجب است که از واردکردن نتص بر اصدحاب رسدول خددا )ص( پرهیدز      ست. با همه ایننی

 ۱«معاویه امری واضح و روشن است. گویی به علی از زمان کنیم؛ اگرچه ناسزا

های های معاویه در دوران خلافتش، سب و لعن امام علی )ع( بود. او و دیگدر امویدان    از اقدام
گرفتند. در  های ممکن را طی کرده، از تمام امکانات بهره می د تمام راهبرای رسیدن به اهداف خو

رو، معاویه و یارانش از کانال  های مؤثر برای این کار بود؛ ازاین این میان، بعد فرهنگی یکی از راه
فرهنگی وارد شدند و در ضمن تلاش برای انتشار فضایل عثمان و دیگر خلفا، به سب و لعن امیر 

 ؛ )ع( و تحمیل آن بر تمام جهان اسلام پرداختند.مؤمنان علی

ای به تمام عالم اسلام فرستاد که مفاد آن چنین بود:  معاویه در سب امیر مؤمنان )ع( بخشنامه
شده و راه تو را بسته و مسدود کرده است؛ پس او را سدخت   خداوندا! ابو تراب از دین تو منحرف»

؛ و این بخشنامه تا خلافت عمدر بدن عبددالعزیز )دوران    «لعن کن و به عذابی دردناک گرفتار ساز
 ٢.شد معاویه بود و به آن عمل می هق( مورد استناد کارگزاران ۱۴۱تا  99حکومت: سال 

صورت یک سدنت درآورد؛ سدنتی    خواست این رسم سبّ را به بنابر نوشته مسعودی، معاویه می
ی کنند و جزئی از عتیده و دین ایشان باشد جا را بپوشاند و مردمان با آن زندگ چیز و همه که همه

 شوند. سپس با آن از دنیا بروند؛و با آن پیر 

امیه، در اقصدی نتداط امپراتدوری اسدلامی،      قرن حکومت بنی رو در تمام مدت بیش از نیم ازاین
ویدژه در نمداز جمعده بده سدبّ آن       همنون یک دستورالعمل حکومتی در اجتماعات مسلمانان بده 

امیه، سلعه بر مسلمانان بود. آنان برای رسیدن به متاصد خدود   شد. سیاست بنی میحضرت اقدام 
بیت )ع( را مخدوش جلوه دهند و فضایل واردشده در سدخنان   کردند چهره شاخص اهل سعی می

تر بر متدرات امت اسلامی سوار شوند. غالدب مدردم    الشعاع قرار دهند تا راحت رسول خدا را تحت
بیت )ع( نداشتند، تحت تأثیر تبلیغات زهرآگین امویان و کدارگزاران   ی از اهلنیز که شناخت درست

ّ و لعن امام را برای مدتی طوپنی نهادینه کردند. گویند گروهدی   سب  ایشان و ترس مردم از آنان،
بهتر که دیگر دسدت از لعدن علدی بدرداری.      امیه به معاویه گفتند تو به آرزویت رسیدی، چه از بنی

دارم تا بر آن، کودکان بزرگ شوند و بزرگدان پیدر    اسخ داد: نه به خدا سوگند دست برنمیمعاویه پ
 ٣را از او یاد نکند. ای فضیلتی گردند و سرانجام هیچ گوینده

                                                           
 همان. ۱
 .75 – 7۰، ص ۰البلاغه؛ ج  الحدید؛ شرح نهج ابن ابی ٢
 .75، ص ۰البلاغه، ج  الحدید؛ شرح نهج ابن ابی ٣
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هق( لعن امام  ۱۴۱ -99بنا به گزارش برخی مورخان: چون عمر بن عبدالعزیز )دوران حکومت: 
کردند؛ زیرا آنان به تسنن افراطی  ها در ایران متاومت میعلی )ع( را بر منابر منع کرد، برخی شهر

 ۱داشتند. گری شهرت یا ناصبی

طالب بر منابر  نویسد: علی بن ابی در مورد گستره عمل سب و لعن امام علی، یاقوت حموی می
شد و فتط یک شهر از این عمل سرباز زد. سیستان تنها جایی بود که جز  بر شرق و غرب لعن می

ر منابر آن، امیر مؤمنان لعن نشد. مردمان آن دیار در عهدنامه خودشان با مأموران دولتی بار ب یک
افزاید کدام شرافتی از این برتر  اموی، عهد بستند که کسی در سرزمین آنان لعن نشود. یاقوت می

کده و  تر که آنان از لعن برادر رسول خدا خودداری کردند، با اینکه بر منابر حرمین یعنی م و بزرگ
و  ها غور هم جزو سیستان گرفت. )پزم به توضیح است که در آن زمان مدینه این کار صورت می

 ٢رفتند(. زابلستان به شمار می

هدایی را برانگیخدت. در مندابع،     ای از نتاط کشدور پدارس اعتدراض    سبّ امام علی )ع(، در پاره
هدا   شده اسدت کده بده آن    رائههایی از خودداری برخی مردمان شهرها از سبّ آن حضرت ا گزارش

شود: شاید نخستین اعتراض به این عمل زشت، در کوفه صورت گرفت. در فاصله اندکی  اشاره می
از شهادت امیر مؤمنان علی )ع( کارگزاران معاویه چون مغیره بن شعبه و پس از او زیاد بن ابیه به 

ضرت که تحمل ناسدزاگویی بده   پرداختند و برخی از شیعیان و شیفتگان آن ح سب و لعن امام می
گیری کردند و واکنش نشان دادند که تاوان سنگین آن را نیدز   تافتند، موضع آن حضرت را بر نمی
 ٣ای از آنهاست. بن عدی یک نمونه پرداختند. شهادت حجر

از دیگر جاهایی که گفته شده زیر بار سب امیر مؤمنان علی )ع( نرفتند، اهدل غدور، قدزوین و    
د. گویند اهل غور هرگز به دستور معاویه و دیگر امویان مبندی بدر سدب و لعدن امیدر      خوارزم بودن

های اسدلام بدر    امیه در تمامی سرزمین مؤمنان گردن ننهادند. در گزارشی آمده است در زمان بنی
 ۰امیه بدان وپیت راه نیافتند. یکردند مگر غور که وپۀ بن سر منبر، خاندان رسالت را لعنت می

 از مکث بیشتر روی سبّ و لعن علی )ع( به دستور معاویه این است که:هدف ما 

اوپً: غوری در که تواریخ اسلامی مسعور است، تنها وپیت غور فعلی افغانسدتان نبدوده بلکده    
هدای میدان هدرات تدا غدزنین و بامیدان تدا         سرزمین غور در صدر اسلام تا چندین قرن سرزمین

                                                           
 .۰به بعد ٣۴۰رسول جعفریان؛ متاپت تاریخی؛ ص ۱
 معجم البلدان، یاقوت حموی، ذیل واژه سجستان. ٢
 .۱۰۱ – ۱۰۴، ص ٢یعتوبی؛ تاریخ یعتوبی؛ ج یعتوب  احمد بن ابی ٣
 .٢71محمد اسفزاری؛ روضات الجنات، ص  ۰
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 وف و احتماپً چهارکنت هم بوده است.تخارستان به شمول بلخاب و دره ص

جات فعلی از زمان حضرت علدی )ع( بده اسدلام     سازد که مردمان سرزمین هزاره ثانیاً: ثابت می
بیت رسول محبت داشتند. زمانی که در اوایل قرن دوم هق، مذاهب به وجود آمد  گرویده و به اهل

کردند و به نام شیعه یاد شددند. ایدن   ساکنان غور بزرگ، از جعفر بن محمد )اما صادق ع( پیروی 
جات از صدر اسلام تاکنون، اسلام و  کند که دین و مذهب مردم هزاره معالب به وضوح اثبات می

تشیع بوده؛ اما جای تأسف این است که محتتین افغانی ما تا آنجا خارجی زده شده اند که دیدن و  
« تیمدور خدانوف  « »ومبری« »ستوفاری»خواهند از محتتین خارجی چون:  مذهب خود را هم می

فهمند و نه  و امثال آنان که نه تاریخ اسلام را خوانده اند و نه زبان فارسی می« کنفیلد« »شرمن»
ی تحوپت تاریخی و دینی  جات را دیده، بلکه با ذهن صد در صد خالی از همه افغانستان و هزاره

ها، دیدن و مدذهب آندان و فرهندگ و      همنعته، به تفسیر و تحلیل مسایلی چون منشأ نژادی هزار
دهند و نویسندگان و محتتین ما هم هویت مردم خود را  رسوم شان پرداخته چپ و راست فتوا می

رسند و در وادی حیرت  جایی نمی کنند که سرانجام به های متناقض آنان جستجو می از میان گفته
 گردند. و گمراهی سرگردان می

 ها حکومت هزاره

در تاریخ ذکر نشده است؛ اما اگر شاهان کوشانی و هپتدالی را  « هزاره»تحت نام  هرچند حکومتی
ها قبل از یورش اسکندر متدونی  ها بدانیم و هرچند هزاره چناننه بعضی قائل شده اند از اجداد هزاره

اندد؛ امدا شداهان     قبل از میلاد، در کوهستان مرکزی افغانستان کنونی مسدکن داشدته   ٣٣۴در سال 
ها، هویت هزارگی یافتند. بر اسداس ایدن نظدر، در     و هپتالی در اثر اختلاط و امتزاج با هزاره کوشانی

تشدکیل دادندد و    ۱مرزى هندد، ها یک دولت بزرگ در نواحى  قرن اول پیش از میلاد مسیح، کوشان
های  این دولت به تدریج به یک امپراتورى پهناور مبدل گشت که حدود آن تا بنارس در شرق و کوه

 )دولت اشکانیان( "پارتیا"در جنوب و کاشغر و یارقند و ختن در شمال و مرزهای ایران و  "ویندهیا"

های پنجاب و کشدمیر و قسدمت    بدین قرار از سراسر شمال هند و ازجمله استان رسید. در مغرب می
 ٢ ها قرار گرفت. در تحت حکومت کوشان او افغانستان حالیه  ی آسیاى مرکزى، عمده

داری و خرگداه نشدینى    کوشان شاهان بزرگ، نخست صحرانشینانى بودند کده بدا گلده    سلسله
گذرانیدند، در قرن اول میلادی، قبایل صحراگرد یوئده چدی کده از جاندب شدمال وارد       روزگار می

                                                           
 جات( و بلخ. چون کابل، قندهار، گندهارا، غرجستان )هزاره ۱
 .۱55ص ۱نگاهى به تاریخ جهان، ج  ٢
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ی  ها را تارومدار کدرده، باکتریدا را تصدرف نمودندد و سلسدله       باکتریا )بلخ کهن( شده بودند یونانی
هدای   ی حکومت نداشتند، امپراتوری خویش را بر ویرانه ها که تجربه هادند. کوشانیکوشان را بنا ن

های یوندانی و حتدی الفبدای یوندانی را متدداول سداختند.        امپراتوری یونانی بنانهاده و دوباره سکه
ها تا اواسط قرن اول میلادی شهرهای کابل، مناطق مرکزی و قندهار را نیز تسخیر کرده  کوشانی
توری خویش را وسعت بخشیدند. در این دوران دیدن بدودائی نیدز توسدط آشدوکا بده ایدن        و امپرا

سرزمین وارد شد. در دوران حکمرانی کانیشکا، مبلغان آئین بودائی از طریق آسدیای مرکدزی بده    
هدا را   ی کوشدانی  های زیادی کردند. دوره ی این آیین تلاش چین سفر نموده و در پخش و اشاعه

تمددن جدیددی بدرای افغانسدتان محسدوب کدرد. ایدن خانددان در پیکرتراشدی          ی  توان دوره می
تدر از اوایدل قدرن اول     متری بامیان که کمی پیش 7٣و  ٣7های  های بسیاری کرد و بت پیشرفت

 ٣7ها به قدرت رسیدند و بامیان مرکز دین بودائی را پیدا نمود. کار اعمار بدودای   میلادی کوشانی
ی اطراف آن در اواخر قرن اول در عصر کنیشکا آ غداز و تدا قدرن دوم    متری با معابد و سمو  ها

ها  های بزرگ و کو چک معابد استوپه متری مجتمع پیکره 7٣میلادی دوام کرد و ساختمان بودای 
ها و آبدات دیگر چند قرن را احتوا کرده است. در این دوره بامیان حیثیت مرکز دین بودائی  سمو 

هدای کدوچکی    میلادی، زمانی که خانددان  ٢٢۴دان کوشان در حوالی سال را پیدا کرده است. خان
اینجاوآنجا سربلند کرده و برخی از نتاط را تصرف نمودند منترض گشت. انتراض خاندان کوشانی 

 گاه در افغانستان تکرار نشد. پایان یک عصر یا دوره شکوفایی فرهنگی و هنری بود که دیگر هیچ

ها در تمام دو صدوبیست، سال مدنیت بزرگى در کل افغانستان کنونى  امپراتوری متتدر کوشانی
تدرین قبایدل    نامند کده یکدى از شدرقی    ها را به نام اقوام یوچى می و هزارستان بنیاد نهاد. کوشانی

ها تمدن آسیایى میانه بده   نیرومند ترک و مغل از شاخه کمیستى یا سیتى است. در دوران کوشانی
هدا و بعدد پسدرش ویمدا کددفیزس در       ى کوشدانی  گذار سلسله یزس، بنیانرسد. کد ف اوج خود می

ها که بنیادگذار  میلادى امپراتوری وسیعى را به وجود آوردند. دومین خاندان کوشانی 9۴های  سال
ی اقوام ترک و مغل و یکى از قبایدل مهمدى    ى کوشان، ازجمله آن کنیشکاى کبیر است، از قبیله

 باشد. ها در تاریخ شرق می رهی اجداد هزا دهنده تشکیل

 خواندد،  ی کوشدانیان مدی   میلادى، خود را بدزرگ قبیلده   ٣۴تا  نخستین کسى که از سال اول

ی کوشدان، بدراى خدود     بود؛ اما او نتوانست حتى در قبیلده   [heraios]شخصى به نام هرایوس 
 rioiSIا "کوجولده کدادفیز  "محبوبیتى کسدب کندد. از همدین رو شخصدیت دیگدرى بده ندام        

rIsihreieها را متحدد سداخته، خدود در     ی یوچی گانه ى کوشان، توانست، قبایل پنج   از قبیله
کاد فیز )کدفزیس هم نوشته اند( با همکارى سایر قبایل یوچى نخست،  رأس آن قبایل قرار گیرد.
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های اقوام سکایى را تصرف نموده، بده بداختر    های دیگر از سرزمین تخارستان و بدخشان و بخش
هدا یدا    ها)پدارتی  )بلخ( یورش برد و این سرزمین نامدار و ثروتمند را کده در تصدرف هنددو پدارت    

های حاکم تا کابل و بلخ و پنجاب( بود، تصرف نمود و عاجلاً پایتخت خود را در شهر بلخ  اشکانی
مدیلادى، از هنددوکش گذشدته، در کابدل بدا       ۰1در سدال   "کوجولده کدادفیز  " مسدتتر سداخت.  

پیش از میلاد، از  ۱٣۴آخرین پادشاه یونانى که اسلاف وى، در سال  [hermaeus] "هرمایوس"
ترس همین قبایل یوئه ژى، باختر را رها کرده، هندوکش را عبور نموده، در کابل و گندهارا)وادى 

 "هنددو سدکایى  "کردند، متحد شده مشترکاً علیه پادشاهان  کابل، سروبى تا پشاور( پادشاهى می

های  ی هندو سکایى، حکمرانانى بودند که بین سال د. پزم به تذکر است که سلسلهآمادگى گرفتن
در حصه ى ارغنداب افغانسدتان   [kipin] "کى پین"ای به نام  پیش از میلاد، در ناحیه 7۴تا  5٢

هدا بده ندام     حکومدت داشدتند. در زبدان یوندانى، آن     کنونى تا سفلاى سند اواقدع در هندوسدتان   
ی، قدو  احتمدال  شهرت داشتند. اقوام هندو سدیتى)هندو سدکایى( بده     [indocytha]هندوسیتى 

ى دوم پیش از میلاد توسط تُخاریان و کوشدانیان   دولتى را در سده ۱های بودند که در سُغد آریایی
 ٢آمده بودند، تأسیس کردند. که از شرق اظاهراً ترکستان شرقى 

ى سکاها بوده و در بخشدى از سدرزمین    ز قبیلهشدند که ا آنان به این جهت هندو سکایى خوانده می
 ی قلمرو خود ساخت. کردند. کادفیز آنان را مغلوب ساخته سرزمینشان را ضمیمه هند، حکومت می

ى  شناس معاصر مجارستانى در متدمده  زبان [janos harmata] "جانوس هارماتا"همننین 
در حدود قدرن  "نویسد:  ان میدر مورد تشکیل حکومت کوشانی "های آسیاى مرکزى تمدن"کتاب 

ی تخدارى تحدت    اتحاد پنج قبیلده  اول میلادى، در شمال هندوکش ادر حوالى تخارستان و بلخ 
کوجولده  "( میلادى، پادشاه کوشدانى بده ندام    ۰1)یا 7۴ها آغاز شده بود و در حدود  لواى کوشانی

ی  ها را ضمیمه ت هندى آنکه خود را ساپر بلخ خواند، هندو پارتى را بیرون کرد و ایال "کدفیس
)که همان کاپیسا و بگدرام    [kapici]کشور خود نمود. پایتخت تابستانى این پادشاه، در کاپینى 
نه  "کجوپکدفزس"نویسد:  غبار می ."فعلى بوده( و پایتخت زمستانى آنان، شهر پشاور بوده است

متصل ساخت، بلکه در غرب تا ایالت  "باختر و سغدیانه"اینکه کاپیسا و کابلستان را تا رود سند، با 
)خراسان کنونى( پیش رفت. به این صورت بعد از دولت یونانو باخترى، دولت سرتاسدری   "پارتیا"

 ٣."میلادى انجام یافت 51افغانستان، بار دیگر تشکیل گردید و این کار تا سال 

                                                           
 واقع در تاجکستان و از بکستان کنونى. ۱
 .٣۱٢ص  ۱٣71بارتولد، گزیده متاپت، ترجمه کریم کشاورز، سال  ٢
 .7۴ص  ۱افغانستان در مسیر تاریخ، ج  ٣
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ویمده  " پسدر او  مدیلادى درگذشدت و   1۴در سدال   "کوجوله کادفیز"پزم به یاد دهانى است که
هدا   راه کوجوله کادفیز را ادامه داد و قلمرو کوشانی ۱٢5یا ۱٢7جانشین پدر گردید و تا سال  "کادفیز

جات تا غور( و از بلخ تا بدادغیس   هزاره-هندوکش -را از شمال تا جنوب و مرکز )جبال پارا پامیزوس
ی غبدار:   بده نوشدته  هدای دیگدر نیدز حملده و تصدرف کدرد.        را تحت سلعه گرفدت و بده سدرزمین   

ی  بعد از پدر، هندوستان شمالى را تسخیر نمود... کدفزس دوم خواست: سررشته "ویماکدفزس دوم"
ی تسخیر کاشغرستان)فعلاً واقع در سینگیانگ چین( نیز به دسدت آورد؛ امدا    راه ابریشم را به واسعه

دى بازکرده بود، نگذاشت میلا 9٢های متعددى راه ابریشم را در سال  واسعه جنگ دولت چین که به
که چنین چیزى عملى شود. سپاه کوشانى در کاشغر از سپاه چینى شکست خورد و پادشداه کوشدانى   

 ۱."ی خراج و باج ساپنه را به دولت چین پذیرفت همه اقتدارى که داشت، تأدیه باآن

نتتدل کدرد ولدى    پایتخت را از بلخ به بگرام، م "کدفیز کوجوله"هرچند بعضاً در تاریخ آمده که 
سال، پایتخت  55یا  57میلادى به مدت  ۱٢5یا  ۱٢7تا  7٢یا  7۴تر این است: که از سال  درست
ها در بلخ قرار داشت و زمانى که کانیشکا به سلعنت رسید، پایتخت را از شمال به جنوب  کوشانی

تانى را در منتتل ساخت و پایتخت تابستانى خدود را در بگرام)کاپیسداى سدابق( و پایتخدت زمسد     
 قرار داد. "پشاور"

مشدهورترین و خردمنددترین    "کانیشدکا "مدیلادى،   ۱٢۴یا به قول غبار  ۱٢5یا  ۱٢7در سال 
اسدت   "کانیشکا" متتدرترین پادشاهان کوشانى"نویسد:  پادشاه کوشانى به سلعنت رسید. غبار می

ن را در عدوض  میلادى سلعنت کرده است. این شدخص، پایتخدت افغانسدتا    ۱۰۴و  ۱٢۴که بین 
شمال هندوکش به جنوب هندوکش منتتل سداخت. بگدرام در کاپیسدا مرکدز تابسدتانى و پشداور       
پایتخت زمستانى قرار گرفت. کانیشکا در شمال مغرب کشور )چدون مرغداب و بدادغیس( دولدت     
اشکانى را مغلوب کرد و در شمال مشرق، ترکستان چینى، کاشغر، یارکند و ختن را فتح نمود و از 

و از  و جیحدون  "گندگ "زادگان چینى یرغمل )اسیر( آورد. پس حدود قلمرو او بین دریاهداى  شه
 ٢."رود بزرگ در ترکستان چین( تا ایران افتاده بود -تارم )تاریم

در قرن اول عصرى که ما آن را عصر مسدیحی  "نویسد:  ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می
ای میانه بودند و با ترکان خویشی داشتند، کابل را گرفتده  ای از آسی ها که طایفه نامیم، کوشان می

آن را پایتخت خود کردند؛ و ازآنجا، قدرتشان را بر سراسر شمال باخترى هند و بیشتر آسیای میانه 
ترین شاه شان، یعنی کنیشدکه، )کانیشدکا( هندر و علدوم      گسترش دادند. در زمان پادشاهی بزرگ

                                                           
 همان. ۱
 همان. ٢
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بودائی برخی از زیباترین شاهکارهایش را به وجود آورد، بناهاى  -پیشرفت کرد: پیکرتراشی یونانی
ى طبیدب، فدن طبابدت را پیشدرفت داد و      عالی در پیشاور، تکسیله و متورا سداخته شدد و چرکده   

ى بزرگ( را گذاشتند که این، خود در  های آیین بودائی مهایانه )ارابه پایه"اشوگشه"و  "ناگارجونه"
هدای گونداگون بردبدار بدود و      و ژاپن یارى کرد. کنیشکه در برابر دینپیروزى گلوتمه بودا برچین 

خدایان گوناگون را آزمود؛ و سرانجام آیین بوداى جدید آمیخته به اساطیر بودائی را پذیرفت که در 
انباشدته بودندد؛ فرمدان داد تدا      "هدا  ارهت"و  "ها بودیستوه"ها را به  آن بودا را خدا کرده و آسمان

از متألهین بودائی گرد آیند تا این اعتتاد را برای قلمرو او خلاصه کنندد و خدود در   شوراى بزرگی 
گسترش دین بودائی کمابیش آشوکاى دوم شد؛ )زیرا آشوکاى هندى، پیش از کانیشدکا بده دیدن    

را ساخت  سه صد هزار سوتره یا گفتار ٣۴۴۴۴۴بودیزم گرویده و آن را وسعت بخشیده بود( شوراى
تر مردم هماهنگ کرد و خود بودا را هدم بده    های پایین ا را با نیازهاى عاطفی تودهی بود و فلسفه
 ۱ ."ی خدایی رساند مرتبه

ای دارد. وى از مبلغددان و معتتدددان و   کانیشددکا در زبددان و ادبیددات بددودائی جایگدداه ویددژه   
هند بدود.  ی  قاره هایی از شبه دهندگان آیین بودائی در سرزمین کنونى افغانستان تا بخش گسترش

ی  در متدمده  [janosharmata] "جدانوس هارماتدا  " سال سلعنت کدرد.  ٢٢کانیشک به مدت 
مدیلادى   ٢۴٣تدا   ۱٢7هاى جدید که بین  کوشانی"نویسد:  می "های آسیاى مرکزى تمدن"کتاب 

گذاری و تأیید شد. وى یکى از مبلغان بدزرگ آیدین    حکومت کردند، توسط کانیشکاى بزرگ پایه
پدورو   هدا و  است. در زمان کانیشکا کشور پهناور او از دو پایتخدت در بگدرام تابسدتان    بودائی بوده

شدد. قصدرهای کانیشدکا در ایدن دو شدهر بدا قصدرهای         ها اداره مدی  شاپوره )پشاور( در زمستان
 ."کرد در چین رقابت می "هان"گذرانی امپراتورهای روم و دودمان  خوش

ی  ها در مسیر شرق و غدربِ جداده   گانى که سرزمین آنکوشانیان از طریق فعالیت گسترده بازر
های تجارتى همیشه در این مسدیر آمدوشدد داشدتند، ثروتدى بدزرگ       ابریشم قرار داشت و کاروان

آوری کردند و در این دوره، شهرها رونق پیدا کرد و تندیس سازى بودائی و بناى معابد بسى  جمع
آباد  ی جلال از آثار هلنى)یونانى( و بودائی در هده شکوفا شد که بیش از یک هزار اثر و پیکره که
دهد. کانیشکا با اینکه خدود از مبلغدین و مدروجین     کشف گردیده، عملکرد این پادشاه را نشان می

رفت، در امور دینى و اعتتادى نسبت به ملدت خدود بدا تسداهل و      سرسخت دین بودا به شمار می
کوتل بغلان که کانیشدکا دسدتور سداخت و مصدارف     کرد. معبد زردشتى در سرخ  تسامح رفتار می

شدود، بیدانگر همدین تسدامح و      مالى آن را داده بود و هیچ اثرى از بودیزم در آن معبد دیده نمدی 

                                                           
 .٣7٢ص  ۱
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نشین و صحراگرد که تا چندى پیش به شکل نیمده وحشدى    باشد. کوشانیانى کو  تساهل وى می
حرصمندانه هرچه از هندر و زیبدایى در    نداشتند، کردند و از هیچ هنر و فرهنگى آگهى زندگى می

های غربى یوندانى، بلخدى،    ها، از مفکوره ها و معماری ها، حجاری ها، نتاشی ها، نگاره قالب تندیس
)بددودا(  "بوداسددف"هدداى  گندددهارى، آریددایى و هندددى، یافتنددد تلفیددق کددرده نخسددتین نگدداره  

ی  هدای دهده   رام که در سالی بگ   را در عصر خویش به میان آوردند. گنجینهaishreIddoIا
شمسى( توسط باستان شناسان فرانسوى کشف گردید، نیز بیدانگر نگدرش    ۱٣۰9میلادى ) ۱95۴

 باشد. های مختلف، می عمیق کانیشکا و دیگر شاهان کوشانى به هنر و تلفیق هنر و صنعت مدنیت

واقدع   بامیان و بلخ کابل و ی ابریشم بین ی گذرگاه کلیدى در امتداد جاده بگرام که در یک نتعه
بود در عهد کوروش کبیر هخامنشى ویران شد؛ ولى بعد از مددتى توسدط داریدوش اول هخامنشدى     

قبل از مدیلاد و تصدرف ایدن سدرزمین      ٣٣۴ساخته شد و پس از کشته شدن داریوش سوم در سال 
مدود و در  شدد، تدرمیم ن   توسط اسکندر متدونى، اسکندر شهر و قصور بگرام را که کاپیسا نامیده مدی 

را بندا کدرد. پایتخدت تابسدتانى       [alxendria of caucasis]ی قفتداز هندد    جنب آن اسکندریه
هدای مرغدوب از هندد و     ها در زمان کانیشکا و بعد از وی، در همین شدهر بدود. آندان عداج     کوشانی
هدای گدج و    کداری  ای از مصر و روم، برجسدته  از چین، ظروف شیشه  [lacquer]های پکى،  جعبه

آوری نموده زندگى خود  گردید را جمع ونتل می ی ابریشم حمل دیگر اشیا از کاپیى که از طریق جاده
 را مرفه ساخته بودند. بخشى از این اشیا توسط باستان شناسان فرانسوى کشف گردید.

های شهر باستانی بگرام بر سر راه ابریشم قدرار داشدته و محدل فرمدانروایی امپراتدوری       ویرانه
شناسان در بخش سلعنتی شهر موفق به  باستان ۱9٣9و  ۱9٣5های  ها بوده است. در سال کوشان

کشف آثاری شدند که ازنظر هنری و صنعت ساخت، بسیار چشمگیر بودند. قدمت اکثر این اشدیاء  
هدا   توجه در مورد این آثار آن است کده آن  رسد. نکته جالب های نخستین پس از میلاد می به سده

های مختلفدی در جهدان باسدتان هسدتند و از نتداطی؛ مانندد قلمدرو         ها و تمدن هنگمتعلق به فر
 اند. امپراتوری روم، هند و چین به بگرام آورده شده

یکى دیگر از شاهان کوشانى بر تخت نشست، ضعف و  "هویشکا  "میلادى، که  ۱۰۴از سال 
مدیلادى و در عهدد    ٢٢7تکه پارچه شدن امپراتدورى کوشدانى آغداز گردیدد تدا اینکده در سدال        

های کوشانى در افغانسدتان کندونى، توسدط ساسدانیان      سرزمین [vasudeva ۱] "واسودوایکم"
مدیلادى،   ٢۰۱هدای بعدد از    پارس تصرف گردید. ظاهراً شاپور اول؛ فرزند اردشیر بابکان در سدال 

 "وله کادفیزکوج"لشکر کشیده به افغانستان حالیه آمد و بگرام را متصرف شد. شاهان کوشانى از 

که امپراتورى بزرگ خود را از مرزهای پارت تا ترکستان شرقى و هند، گسترش  "واسودوا یکم"تا 
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سال سلعنت، توسدط دولدت    ٢٢7رسید که در مجموع، پس از  داده بودند، شمارشان به ده نفر می
 ساسانى منترض گردیدند.

 ها ظهور هپتالیان و حکومت آن

ه احتماپً در اختلاط با هزارهدا، هویدت هزارگدی یافتده بودندد،      یکی دیگر از سلسله شاهانی ک
هدای زیدادی موجدود     اند، نشدانه  ی مردمان هزاره بوده باشند. اینکه هپتالیان هم قیافه هپتالیان می

هدای دور، تعدادشدان در افغانسدتان     های فعلی افغانستان که از زمدان  است؛ اما اینکه آنان با هزاره
ی هرات تا غور، بامیان، بدادغیس و تخارسدتان حضدور داشدتند،      ده و از پشتهکنونی بسیار زیاد بو

هدا   ها با هدزاره  اند، تنها در حد احتمال است و اگر هپتلی امتزاج و اختلاط یافته، هویت واحد داشته
 هم هویت باشند، آنان یک امپراتوری تشکیل نموده بودند.

مختلف یاد گردیده است، که باعث عددم تعبیدق   هاى  های گوناگونى در زبان ها با نام از هپتال
همه نام با یکدیگر و موجب دشوارى در فهم سرگذشت و تاریخ آنان شده است. چندگانگى در  آن

های مختلفی  نویسی گردیده. زیرا آنان با نام ها بسى موجب سردرگمی و اشتباه در تاریخ نام هپتال
و امثال آن ندارند در زبدان  « هیتال»، «هپتال»م یاد شده اند که گاهی هیچ شباهت و قرابت به نا

و در بنددهش ایراندى بده ندام       [hyon "هیون"و به زبا پهلوى  [hyaona] "هى ئونه"اویستا 
و  "آبددل "و در مآخدذ سدریانى،    [hona] "هوندا  "سانسدکریت   هفتاپن و صورت هندى آن به

هپ تل و ایدل و "هاى ار منى  در نوشته است و در مآخذ یونانى زبان، ابدال و افتالیت و "آبتالیت"
هَتل و هیتدل  "و در زبان فارسى  "هیعل"و به زبان عربى "افتال"و در زبان فارسى میانه،  "توتل

های مختلدف آمدده اسدت. ریندارد      ها به گونه و به دیگر زبان  [xyon]خیون "و در زبان پهلوى
 "گرگوار فرامکین"به شکل هیتالیان و ، آن را ٣۰۰فراى، در کتاب میراث باستانى پارس، صفحه 

ها ذکر کرده  صورت هفتالیان و یا هپتالیان و چایونیت آن را به 1۴شناسی، صفحه  در کتاب باستان
سازد و یافتن نام اصلى این طایفه در میان  است. از همین جهت است که نویسنده را سردرگم می

تدر، بعددازاین آندان را هپتالیدان یدا       فهم آسدان گرداند و ما براى  همه نام، محتق را متحیر می این
 نویسیم. ها می هپتال

ن عبور نموده در طرف جنوب خزیده، از جیحو هپتالیان قومى بودند که از ایالت کانسوى چین به
۱حوالى تخارستان

های سدفید بودندد، کده دو قدرن پدیش،       ها یا هون همان هپتال .هجوم آوردند 
ا تأسیس کردند، از ماوراى سیحون و جیحون رانده بودند و بعدداً  ها را که سلعنت کوشانى ر یوچی

                                                           
 واقع در شمال شرق افغانستان کنونى. ۱
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خودشان نیز از جیحون گذشته، در حوالى تخارستان و بلخ، مسکن گزین شدند و سلعنت کوشانى 
 را ستوط داده، در آنجا حکومت خود را تشکیل کردند.

سال به  ۱۰٢ میلادى پس از 7۰5میلادى بود و در سال  ۰٢7شروع حکومت هپتالیان از سال 
دست قواى مشترک انوشیروان پادشاه پارس و ترکان ماوراءالنهر، از بین رفتند. در پایان امپراتورى 

( در هندوسدتان، بدود کده هیاطلده     ۰7۰)سدال  "سدکندرا گوپتدا  "و ابتداى پادشاهى  "کوماراگوپتا"
 "دو آب"حوالى )هپتالیان( پس از تصرف کابل، از طریق پنجاب به سوى هند، سرازیر شدند و در 

 ۱ ".به سرحدات امپراتورى گوپتا رسیدند "ملوا"یا 

هدا در تداریخ    )به همین ندام  "افتابلتو و میهر پور"ها  پادشاهان نخستین یفتلی"نویسد:  غبار می
هدایی از   اند( با دولت ساسانى که ایاپت شمال مغربدى )بدادغیس و قسدمت    شده افغانستان شناخته

)چون هرات و فراه( را تحت تسلط داشتند، داخل جنگ شددند. در جندگ   غور( و غربى افغانستان 
ی دوم قرن پدنجم،   ها از بهرام گور ساسانى شکست خوردند؛ ولى در نیمه اول، نزدیک مرو، یفتلی

 "اخشدنور "ی مرغاب در هم شکستند. متتدرترین پادشداه یفتلدى    یزدگرد دوم ساسانى را در حوزه
مدیلادى جلدوس کدرد.     ۰۰۴نواز نوشته اند( است که در حددود  )برخى اخشنواز و فردوسى خوش 

اخشنور مجدداً با دولت ساسانى درآویخت و در جنگ سختى سپاه ایران را تباه و شهنشاه ساسانى؛ 
جلوس کرده بود، اسیر گرفت. بعدازاینکه فیروز بده سدرحد مملکتدین و     ۰7۱فیروز را که در سال 
تعهد نمود و پسرش قباد را گروگان گذاشت، رها گردید. فیروز ی باج ساپنه را  عدم تعرض و تأدیه

ساسانى که دو سال بعد از جنگ، پول باج را به دولت یفتلى پرداخته و قباد پسرش را رهدا کدرده   
ها در اراضى صحرایى رخ داد،  میلادى به افغانستان هجوم نمود. تصادم با یفتلی ۰1۴بود، در سال 

 ٢ ."ه و فیروز در میدان جنگ کشته گردیددرنتیجه، اردوى ایران شکست

طدرف   هدای آسدیاى میانده، بده     سوی رود آمو و سرزمین ها از آن هپتال"دیگران هم نوشته اند: 
جنوب کشیدند و پس از تصرف سغدیانا )در تاجکستان و ازبکستان فعلى( از جیحون گذشته خدود  

هددا در نخسددت،  دند. هپتددالرا بدده تخارسددتان و بدخشددان انداختنددد و آن مندداطق را متصددرف شدد
الخط بودند و آیین چند شوهرى در میانشان رواج داشدت کده یدک زن چندد      چادرنشینان بى رسم

ترین امپراتورى آسیایى در آن  فرهنگ چنان رشد کرد که با قوی ی بی گرفت. این قبیله شوهر می
های بزرگى بده   وزیتوسط ساسانیان، بعداً پیر پس از یک شکست در مرو، شاخ شد و به زمان شاخ

بده   ۰1۰تا  ۰79دست آوردند و شاهنشاهى ساسانى را به ذلت کشاندند. پیروز ساسانى که از سال 

                                                           
 .۱۰۱رنه گروسه، امپراتورى صحرا نوردان، ص ۱
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سال سلعنت کرد، در زمان او ایران از بابت مرزهای غربی خویش بالنسبه ایمن بود ولی  ٢7مدت 
باد داد. پیدروز سده بدار     وتاز هیاطله یا هپتالیان در شرق کشور پارس، نام و زندگانی او را بر تاخت

علیه هپتالیان جنگید. در جنگ اول با اخشنواز یا خشنوان پادشاه هیاطله، پیروز ساسانى اسیر شد؛ 
ولی شاه بیزانس پول هنگفتی داده جان او را خریدد و از اسدارت آزادی یافدت. او پدس از چنددی      

قاطر سکه و قول عدم حمله ی پرداخت غرامت سی  دوباره جنگ کرد و دوباره اسیر شد و به وعده
مجدد به هپتالیان، رهایی یافت و فرزندش قباد یکم )کواد( چندین سال، در گروگان دربار هپتالیان 
ماند تا به قولی تمام مبلغى که پیروز متعهد شده بود پرداخت شد و به قدولی دیگدر؛ چدون خزانده     

ها بخشی از آن را تحویدل داد. بدرای   شده بود، این متدار پول موجود نبود و تن ها خالی براثر جنگ
ها ضرورت یافت و از بیزانس نیز درخواست کمک کرد. درهرحال  پرداخت این فدیه تحمیل مالیات

شده بدود،   باوجود پرداخت فدیه و ظاهراً بدان سبب که بر رغم آنکه فدیه مورد درخواست پرداخت
اوجود ممانعت اسپهبد وهرام، مجدداً بدا  مانده بود، پیروز ب قباد یکم همننان در دست هیاطله باقی

میلادی پیروز و سپاهش بده   ۰1۰هپتالیان برای بار سوم وارد جنگ شد. در آخرین جنگ در سال 
وعلفی )صحرای آخال کنونی یکى از وپیات ترکمنسدتان( افتادندد و پیدروز یکدم      آب صحرای بی

به دست نیامد. غنایم فراوان ازجمله  تتریباً با تمام سپاهیان همراه خویش تلف شد و جسد او هرگز
ای از زنان حرم نیز در آن میان بود، به  اسناد و دفاتر دیوانی با اسیران بسیار که موبد موبدان و عده
نیدز وجدود داشدت کده      "پیروزدخت"چنگ هیاطله افتادند. در بین اسیران یک دختر پیروز به نام 

 سرای خویش فرستاد. اخشنواز او را به حرم

نهادندد. سدردار    های سنگین بر مدردم  جا خراج طله در خراسان تا مرو و هرات را گرفتند و همههیا
ایران گشنسپداذ، ملتب به نخوارگ وضعی را که در ایران به دنبال شکست پیروز به دست هپتالیدان  

ی  مدیهن بدزرگ و مسدتتل مدا را چندان بندده       "پیروز"به وجود آمده بود، چنین ارزیابی کرده است 
 ۱ ."یابد بار رهایی نمی پتالیان ساخت که تا ملک آریان )ایران( وجود دارد، از این بندگی اندوهه

رفته چنان قدرتى یافتند که بر سدغد و ترکسدتان غربدى؛ مداوراءالنهر در      ها رفته سرانجام هپتال
مسدلط  آسیاى میانه و ایران شرقى )از هرات تا بلخ و شمال هندوکش افغانستان کنونى( و کابدل،  

گردیدند. سلعنت هپتالیان از قره شهر در آذربایجان غربى تا مدرو و از دریاچده بالخداش واقدع در     
جات و غور( و پنجاب در پاکسدتان   هزاره -جنوب ترکستان شرقى تاقلب افغانستان)پارا پامیزوس 

 فعلى تسلط یافتند.
                                                           

و صفحات معددد از کریسدتن سدن، تاجیکدان،      ۰۰۰کوب، ص  ، زرین٣۴٢، تاجیکان، ص٣۱5، پیرنیا، ص ٣۱۰منابع: کریستن سن، ص  ۱
 کوب. زرین
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هدای متعددد در    ها که به ندام  لیهیاطله یا یفت"نویسد:  غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ می
ی شدمال شدرق، در    هدا از جبهده   تاریخ خوانده شده اند، اصلاً جزء قبایل سیتى بوده و مثل کوشدانی 

 ی سیحون )سیر دریا( سرازیر شده و تا اواخر قرن سوم، اراضى شمال جیحون را اشغال کردند. حوزه

د شمال افغانستان گردیدند و بدراى بدار   ها در اوایل قرن پنجم میلادى، جیحون را عبور و وار این
میلادى در تخارستان به تشکیل دولت پرداختند. از قبایل یفتلى، مشهورتر از همه زاولى  ۰٢7اول در 

 ۱."است که در ایالت غزنین ساکن شده و آن علاقه به نام ایشان، زابل و زابلستان موسوم گردید

 "از پرویز تا چنگیدز "بود. تتى زاده در کتاب  "افتالیتو"ى هپتالیان کسى به نام  مؤسس سلسله

، آنان را از اقوام ترک دانسته و این التباس و اشتباه شاید از آنجا ناشى شدده کده آندان    ٣۱صفحه 
زمان درازى در میان ترکان ماوراءالنهر در مجاورت دریاى سیحون و جیحون زندگى کردند؛ ولدى  

آندان را جداگیر اقدوام ایراندى      ۱9۰صفحه  "طیر ایرانکتاب پژوهشى درباره اسا"مهرداد بهار، در 
ی فردوسى طرف متابل در جندگ   داند. شاید تورانیانى که در شاهنامه سوی جیحون می ساکن آن

 با ایرانیان بودند، همین هپتالیان باشند.

طبرى در مورد جنگ فیروز یکم؛ پادشاه ساسانى، با اخشنواز پادشاه هپتدالى)در افغانسدتان( بده    
آوریدم. طبدرى    نوشته است و ما آن را تلخیص و ترجمده نمدوده، ذیدلاً بده نگدارش مدی       صیلتف
جانب خراسان آمدد. چدون    نویسد: پیروز یکم با لشکر خویش جهت جنگ با اخشنوار هپتالى به می

پادشاه تخارستان و بدخشان؛ یعنى: اخشنوار هپتالى، این خبر بشنید، سخت ترسید و به فکر چداره  
ندم یکى از اصحاب اخشنوار گفت: یکدست و یک پاى مرا قعع کرده، خودم را در مسیر افتاد. هما

وعیالم را حفدظ   لشکر پیروز ساسانى بیندازید تا با وى خدعه نموده، موجب هلاکش گردم؛ اما اهل
و اکرام کنید. این شخص در واقع خود را قربانى اخشنواز کرده بدود. اخشدنواز دسدت و پداى او را     

ودش را در راه پیروز انداخت. زمانى که پیروز ساسانى به وى رسید و او را در چنان حدال  بریده، خ
بدید، از وى دلیل آن را پرسید. آن شخص از اخشنواز سخت شکایت کدرده گفدت: اخشدنواز مدرا     

ی دروغ، دسدت و پداى مدرا     کند و با این بهانده  متهم کرد که از اقوام من در سپاه شما خدمت می
 م را در این بیابان افگنده است.بریده، خود

پیروز را بر حال تباه او رقت آمد و او را با خود برداشت و دستور داد تیمارش کنندد. آن معلدول   
کس از هپتالیان در آن مَسیر نیست و تا نزدیک  مکار، به پیروز گفت: من راهِ کوتاهى بلدم که هیچ

 خورده، به راهنمایى او راه رفت؛ امدا چنددین   لشکر اخشنواز بدون مانعى خواهید رسید. پیروز گول
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بیابان را که نه آب داشت و نه علف پیمود و لشکر از تشنگى بده فغدان رسدید؛ ولدى آن معلدول،      
جایى رسیدند که نه توان برگشدت داشدتند و نده     گفت: کم مانده که به آب برسیم. سرانجام به می

معلدول گرفتارشدده اسدت. اصدحاب و     قدرت پیشرفت. آنگاه دانستند که پیروز بده مکدر شدخص    
فرماندهان پیروز، او را سرزنش نموده گفتند: ازنخست برایت گفتیم که به سخن این معلول گوش 

دانستیم؛ ولى گوش ندادى و اینک راهى جز پیش رفتن ندداریم. لهدذا    مکن و خود بهتر راه را می
روز با لشدکرى انددک بده محدال     ها هلاک شدند و پی پیش رفتند و بسیارشان از تشنگى در بیابان

 وکوفته و درمانده و بدبخت شده بودند. اخشنواز رسیدند که همه خسته

چون اخشنواز آنان را با چنین حالتى دید، به صلح دعوتشان کرد و گفت: چنین معاهده کنیم که 
صدلح   شما به وطن تان برگردید و هرگز قصد ما را نکنید. پیروز از روى در ماندگى و استیصال به

تن داد و معاهده نوشت و مهر و امضا کرد و میان دو مملکت حدومرز تعیین نمودندد و پیدروز بده    
که پیروز به کشور خود برگشت، غیرت و حمیتش به جوش آمدده، بدراى بدار     پارس برگشت. آنگاه

 دوم قصد جنگ با اخشنواز پادشاه هپتالى نمود. هرچند بزرگان لشدکر پیدروز، او را مندع کردندد و    
جنگ را خلاف عهد و میثاق خواندند، پیروز نپذیرفت و بر جنگ پاى بیفشرد. پس پجرم لشکر را 

هدا   ای رسید که بهرام گور، آن را مرزى میان کشدور پدارس و هپتدالی    حرکت داد و چون به مناره
ود، برافراخته بود و پیروز نیز همان منعته را در صلح خود با اخشنواز، به عندوان مدرز، پذیرفتده بد    

پیش تاخت؛ چون پادشاه هپتالى از جریان آگهى یافت،  پیروز آن مناره را ویران نمود و با لشکر به
خندقى بزرگ به عرض ده زراع و عمق بیست زراع در راه لشکر پیروز حفر نموده و سدر آن را بدا   

ام داد پوشانید و بر باپى آن خاک افگند و سپس رسولى نزد پیروز فرسدتاده پید   های باریک چوب
ما باهم صلح کرده بودیم و نوشته و عهد و میثاق و مهر و امضاى تو نزدم موجدود   ای پادشاه!  که

تر میا که نیاکان  ازاینجا پیش گذاری؟ اى پیروز! شکنی و بر میثاق، پاى می است. پس چرا عهد می
وده، اخشدنواز را بده   اما پیروز، به جنگ اصرار نمد  تو نیز نیامده بودند و صلح قبلى را حرمت بگذار!

محاربه طلبید. اخشنواز به خدعه روى آورد و حالت گریز اختیار کرد و پیروز گمان برد که اخشنواز 
لشکر او گریخته است. پس دستور داد که بدا سدرعت، اخشدنواز و لشدکرش را تعتیدب نمایندد و       

رها دمیدند و تدازان بده   ها کوفتند و بر شیپو نگذارند که جان به سلامت ببرند. لشکر پیروز بر طبل
دنبال اخشنواز رفتند که ناگاه در خندق ستوط نموده، کسى از لشکر به شمول پیروز شاه ساسدانى  
زنده نماند و اخشنواز عنان برگردانید و تمام اموال و احمال و اثتدال لشدکر پیدروز را بده غنیمدت      

پیدرزو  "یدال پیدروز ازجملده    وع گرفت و موبد موبدان که بزرگ روحانیان دین زردشتى بود با اهدل 
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۱روز هم به اسارت اخشنواز درآمدنددختر پی "دخت
. 

چدون مملکدت   "نویسد:  خواندمیر درباره جنگ پیروز و اخشنواز شبیه به نوشته طبرى چنین می
فیروز سمت استتامت گرفت جمعى کثیر از بلاد هیاطله )هپتالیان( که جمع هیعال است و هیعال 

بنیه را گویند و به قول ابوحنیفه دینورى عبارت است از طخارسدتان و   قویبه زبان بخاریان مردم 
بلدانى که حدود بلخ و کنار آب آمویه است به درگاه پادشاه عجم آمدند و از خوشنواز )اخشنواز( که 
حاکم ایشان بود آغاز تظلم نمودند و فیروز... با سپاه فراوان بدانجانب درحرکت آمد و مَلکِ هیاطله 

تماع این خبر محزون گشته یکى از سرهنگان او به عرض رسانید که مرا دست بریده بر سر از اس
راه فیروز نشانید تا شر او را مندفع گردانم به شرط آنکه در حق متعلتان من شفتت دری  ندارى و 
خوشنواز به موجب صوابدیدِ آن سرهنگ عمل نمدوده و چدون فیدروز بددین سدر راه رسدید و آن       

اده دید باستفسار احوالش اشتغال نمود سرهنگ جواب داد که من ازجمله مخصوصان شخص را افت
خوشنواز بودم و چون او را نصیحت کردم که دست از ظلم بدار و با فیروز منازعت منماى مرا بده  
چنین عتوبتى مبتلا ساخت و فیروز این سخن باور کرده آن غدار را بنواخت آنگاه آن سرهنگ بده  

ظاهراً خوش نواز با سپاه عراق، آهنگ جنگ ساز کرده بندابرآن مناسدب چندان     عرض رسانید که
خبر بر سدر او رویدد و مدن غجرچدى      خواهد بود که از این راه بیابان که به غایت نزدیک است بی

بلد( باشم و فیدروز بده گفتدار او فریفتده شدده بده راه بیابدان روان گشدت و در آن صدحراى           )راه
در معرض تلف آمد و خود با معدودى چند، جان بیرون برده به مملکت  وعلف اکثر لشکرش آب بی

خوشنواز افتاده رسولى نزد وى فرستاده امان طلبید خوشنواز جواب داد که اگدر عهدد و پیمدان در    
بعد در پرده مخالفت آهنگ راه محاربت ننمایی ترا بار دیگر معزز و محترم به دار  میان آرى که من

یروز در این باب سوگند خدورده خوشدنواز او را بده یدراق )وسدایل و سدلاح(       الملک تو فرستم و ف
مناسب گسیل کرد و چون فیروز به مداین )تیسفون( رسید پس از انتضاى اندک زمانى نتض عهد 
نموده سوخرا نامى را که از اوپد منوچهر بود به نیابت خدویش تعیدین فرمدوده بده خیدال انتتدام       

ستان نهضت نمود و خوشنواز عزیمت او آگاه شده بعد از اجتمداع سدپاه   جانب طخار خوشنواز باز به
خاشداک   فرمان داد تا در عتب معسگر او خنددقى عمیدق حفدر کردندد و روى آن را بده خدس و      

بپوشیدند و چون تلاقى فریتین اتفاق افتاد مَلکِ هیاطله بر سبیل خدیعت و نیرندگ آهندگ فدرار    
ه بود بگذشت و فیروز به فتح و فیروزى امیدوار گشته عنان نمود و از راهى که میان خندق گذاشت

ریز از عتب دشمنان بشتافت و به یک ناگاه با اکثر خواص در آن مغاک فرورفته رخت هستى بده  
باد فنا داد و خوشنواز مراجعت نمود و دست به قتل و غارت برآورد و اموال بسیار غنیمدت گرفتده   

                                                           
 متن عربى. ۰۴9-۰۴1ص  ، ص۱و ابن اثیر، ج  7۱۰تا  7۱٣ص  متن عربى، ص ۱تلخیص و ترجمه از کتاب تاریخ طبرى، ج  ۱
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کشدیده   این واقعه به گوش سوخرا رسید سدپاه عظدیم درهدم    دختر فیروز را اسیر کرد و چون خبر
متوجه ملک هیاطله شد و میان او خوشنواز، مهم جنگ به صلح انجامیده پادشاه هیاطله اسیران و 

 ۱ اموالى را که به غنیمت گرفته بود به سوخرا باز داد.

عد از غلبه بر ایدران،  اخشنور )اخشنواز( ب»نویسد:  می "افغانستان در مسیر تاریخ"غبار در کتاب 
وپیات جنوبى هندوکش را از کاپیسا تا پشاور، دولت کیدارى را )که در پشاور متمرکز بود( گرفتده  

ها را به جبال شرقى متوارى ساخت و به این صورت وحدت سیاسى افغانستان را تأمین نمدود.   آن
 "توراماندا "متصور نبود، بعد از مرگ اخشنور؛ چون از شمال و غرب، دیگر خعرى براى افغانستان

پسدر و جانشدین    "میهراکوپ"پادشاه دیگر یفتلى متوجه هندوستان گردید و تا پنجاب پیش رفت. 
های متعددى توانسدت   تورامانا، روش پدر را تعتیب کرد و در هندوستان داخل شد و در طى جنگ

مود؛ اما هندوستان های کوچک تجزیه ن که دولت بزرگ گپتاهاى هندوستان را مغلوب و در امارت
ی قوى در برابر او تشدکیل و در   از شدت و قساوت او ناراضی بود و امراى کوچک محلى، اتحادیه

طدرف   هپتالى را مغلدوب و بده   "میهراکوپى"میلادى در طى یک جنگ بزرگى،  7٢1 حدود سال
از آن بده   سند و کشمیر عتب زدند. این منجر به آزادى هندوستان و انحعاط دولت یفتلى گردید.

های متعددد محلدى بداقى ماندد، کده بعضداً        بعد افغانستان در دست امراى کوچک یفتلى و امارت
 ٢ ."مسیحى ادامه یافت 7۰۰ها موجود است. این ترتیب تا سال  مسکوکات آن

ای کده از   بلاى تدازه "نویسد:  ها در هند می جواهر لعل نهرو در مورد حکومت هپتالیان یا هون
رشدته   هدا( بود...ظداهراً یدک    ها)هپتدالی  مال غربى سرِ هند وارد آمد، هجوم هونهای ش کوهستان

ها را از هند بیرون برانند؛  توانستند آن ها ادامه داشت اما گوپتا ها نمی های دائمى بر ضد هون جنگ
ه رسیدند و حتى در نواحى مرکزى هند هم نفوذ یافتند و پراگند ها فرا می ای از هون زیرا امواج تازه

)تورامانا( خود را پادشاه نامید و سدلعنتى بده وجدود آورد. او     "تورومان"ها  شدند و حتى رئیس آن
روى کارآمد که یک وحشى واقعى معلق و  "میهراکوپ"شخص بسیار بدى بود. بعد از او پسرش 

داشدت و   )آریائیدان هندد( را بده قیدام وا     "آریاوارتدا "رحم بود... تندخویی او به تدریج  خوار بی خون
ی  یکدى از اعتداب سلسدله    "باپدیتیدا " ها در زیر فرمان ایکى از حکام محلى هند به ندام   آریایی

هدا را شکسدت دادندد و     یکى از حکمرانان نواحى مرکزى هندد، هدون   "یاشودهارمان" و "گوپتا"
 را دستگیر ساختند. "میهراکوپ"

                                                           
 .٢٣1-٢٣5ص  ، ص۱حبیب السیر، ج  ۱
 .77-7۰ص  ، ص۱؛ ج افغانستان در مسیر تاریخ، غبار ٢
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را آزاد ساخت و بده او گفدت:    "را کوپمیه"ها جوانمردانه رفتار کرد و  برخلاف هون "باپدیتیا"
بده کشدمیر پنداه بدرد و حتدى چنددى بعدد بده شدکل           "میهراکوپ"که از کشور خارج شود؛ ولى 

هدذا قددرت    قدر جوانمردانه با او رفتار کرده بدود، حملده بدرد. مدع     که آن "باپدیتیا"آمیز به  خیانت
 ۱."ها در هند خیلى زود، رو به ضعف نهاد هون

و سلعنت موریاهاى هند بود  "چندرا گوپتا"ى گوپتاها غیر از  است که این سلسله پزم به ذکر
ها هند را آزادکرده تا جنوب هندوکش را به قبضه قدرت خویش گرفته بودند و  که در عهد سلوکی
 .بیان آن قبلاً گذشت

بده ندام    ترکان ماوراءالنهر که از حاکمیت هپتالیان به تنگ آمده بودند، یکى از سرداران تدرک 
هدای   مدیلادى، همدواره بدر سدرزمین     775تدا   7۰7های  ى سال )سیلزیبول( در میانه "سین جیو"

ها  طرف جیحون را از تصرف هپتالی و آن "سُغد"برد و سرانجام  هپتالیان، در ماوراءالنهر یورش می
ن در هراس وتاز هپتالیا خارج ساخته، آنان را به شدت تضعیف نمود. خسرو انوشیروان، که از تاخت

بود، با ترکان تازه به دوران رسیده، روابط حسنه برقرار نمدود و بدا اسدتفاده از فرصدت، بدا لشدکر       
)با تردید( بر مناطق هپتالیان در بلخ و تخارستان یورش  7۰5تا  7۰۰های  سنگینى در حوالى سال

 ی امپراتورى پارس نمود. ها را شکست داده قلمروشان را ضمیمه برد و آن

تدا   7۰۰هدای   مورخین، ستوط هپتالیان را توسط قواى مشترک انوشیروان و ترکان در سدال اکثر 
ستوط هپتالیدان را در   "امپراتورى صحرا نوردان"در کتاب  "رنه گروسه"ذکر کرده اند. چناننه  7۰5
 .دانسته اند 7۰۱تا  7۰۴میلادى نوشته است؛ مگر بعضى هم شکست آنان را در سال  7۰5سال 

قدرن، در سدرزمین فعلدى افغانسدتان و برخدى از       ها نزدیک به یدک و ندیم   تیب، هپتالیتر این به
های مجاور سلعنت کردند؛ ولى هپتالیان براى اعمار و آبادانى و رونق فرهنگ و تجارت و  سرزمین

احداث نهرها و پیشرفت زراعت و دیگر مظاهر تمدن، در دوران سلعنت خود کمتر کدار کردندد و   
های دو تندیس بزرگ بودا در بامیدان را   وجه از آنان باقى نمانده است. بعضاً پیکرهمیراثى درخور ت

شده در زمدان کوشدانیان    ها را ساخته دانند؛ اما بیشتر مورخین آن ها می شده، در عهد هپتالی ساخته
آن دانسته اند. زیرا کانیشکا، که پادشاه بزرگى بود، خود به آیین بودا گروید و از مبلغان سرسدخت  

گردید و نیز مکتب هنر، نتاشى، پیکره سازى و غیره در عهد کوشانیان در گندهارا )حوالى کابل تا 
ها روى کارآمدند،  آباد فعلى و پشاور( به وجود آمد. علاوه بر آن، هپتالیان که پس از کوشانی جلال

ن در عصدر  هداى بامیدا   رسدد کده تنددیس    تتید و تعهدى به دین بودا نداشتند و بعید به نظدر مدی  

                                                           
 .٢٢٣-٢٢٢ص  ، ص۱نگاهى به تاریخ جهان، ج  ۱
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هدا   توان رد کرد که شداید آن تنددیس   ها تراشیده شده باشد. هرچند این احتمال را نیز نمی هپتالی
بدون دخالت دولت هپتالى، توسط بودائیدان معتتدد و پیکدره تراشدان بدودائی، در عهدد هپتالیدان        

 شده باشد. ساخته

های بودا  قیق ساخت پیکرهشناسی نتوانسته است، زمان د هرحال تاکنون هیچ مورخ و باستان به
قدر معلدوم اسدت کده تنددیس بدزرگ بامیدان نخسدتین         در بامیان را با قاطعیت بیان کند؛ اما این

شدده اسدت و تنددیس     متر ارتفاع در دل کوه کنده و سداخته  7٣مجسمه سنگى جهان بوده که با 
نه که جهل و تعصب شده بود؛ اما متأسفا تر از مجسمه بزرگ ساخته متر، پیش ٣7کوچک به ارتفاع 

 طالبان، این اثر ارزشمند تاریخ را تخریب و نابود گردانید.

مدیلادى از دوران   ۱99۴تا  ۱91۴های  ها در بین سال های خعى که در سفال و یا سکه نسخه
نوشتند کده از   دهد که آنان زبان باختر )بلخى( را با خط یونانى می آمده، نشان می دست هپتالیان به

 یونان و باختر به میراث مانده بود.زمان شاهان 

 شیران یا شاران بامیان

ها در بامیان حکومت کردند، شیران یا شاران بودند. سایت  های که از اجداد هزاره یکی از سلسله
جغرافی نویسان مسلمان مثل: یعتوبی در کتاب البلدان و اسعخری در "نویسد:  می« بامیان پرس»

شاعر هدم    ناصر خصرو قبادیانی  ذکر کرده اند و« شیران»یان را شاهان بام المسالک و الممالک
 ."این سلسله را به همین نام شیر ثبت کرده است

 ایستاده بُدی به بامیان شیری

ی شداهان از بتایدای عناصدر     ایدن سلسدله   بسیاری از تاریخ نویسان را عتیده بر این است کده 
اند که بعد از فتوحات عرب  به کیش بودائی بوده کوشانی یفتلی اند که در بامیان حکمرانی داشته و

ی شیر به یای مجهول در فارسی به معنی حیوان مشهور درنده است  اند. کلمه بدین اسلام درآمده
رانند، همین معنا را از  که از این شاهان محلی افغانستان بحث می و بنابرآن مورخان عرب هنگامی

و در « اسد»را راند که او  د در بامیان مرد دهتانی حکم میآن گرفته اند و الیعتوبی مورخ عرب گوی
 ۱فارسی شیر گویند.

ی شدیر و شدار بدا شداه      ولی قرار تحتیتات لسانی جدید و نظر زبان شناسان عصر حاضر کلمه
شدده و معندی آن    ریشه است که از کلمۀ قدیم آریایی کشتریه )طبته نظامیان( سداخته  شهر هم  و
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ت. کریستن سین گوید: شهرک و شدیر مشدتق اسدت از اصدل خشدی و      همان شاه و حکمدار اس
 ۱معنی شاه و امیر و مملکت بوده. خششرا یا خشتریا که در اوستا به

هش( بر دیوار یکی از معابد  ۱٣۱9م، ) ۱9٣۴ی  کند در سنه شناسان اظهار می قراری که باستان
کابل است و همدین تصدویر بدا     ی ککرک بامیان تصویر پادشاهی پیداشده که اکنون در موزه دره

سه   شده که بر تاج خود سه هلال نماید و مربوط به یکی از شیران بامیان می شکل پادشاهی می
ای را از غزنی به دست آورده که دارای همین ندوع تداج اسدت؛ و در     کره دارد و موسیوهاکن سکه

 ٢اند. جود بودهمسیحی در اینجا موی شیران بامیان از قرن پنجم  نظر وی این سلسله

 ٣شود. شیران بامیان نسبت داده میی بلخ است و این شهر به  ی نیمه بامیان به اندازه  اسعخری گوید که

 شناختند چناننه منوچهری گفته است: شعرای قدیم دری نیز با همین لتب شیر بامیان را می

 پیش از همه شاهانست در ماضدی و مسدتتبل  

۰در شداری ز همه شیرانست در شیری و بیش ا
 

 

 هق، بیتی دارد: ۰1۱ناصرخسرو قبادیانی متوفی 

 اسِددتاده بُدددی بدده بامیددان شددیری

 بنشسته بُدی به غرشده در شداری  
 

نامه سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی وزیر معروف سلجوقیان در داسدتانی از   در سیاست
و از این قدول آشدکار    "دیو این امیر بامیان آنست که او را شیر باریک گفتن"قول الپتگین گوید: 

گذار سلعنت غزنویان هم شدیر بامیدان بندام شدیر باریدک در       گردد که در عصر الپتگین بنیان می
 جا حکم میراند و الپتگین با او مصاف داد و گرفتار کرد و بعدازآن عفوش نمود. همین

عباسدی   هجری معاصر المهددی خلیفدۀ  ۱۰۰الیعتوبی بعد از ذکر همان شیر بامیان که در سال 
ها واقع است و در  شهر بامیان در میان کوه"گوید:  دهد و می باره می بود، معلومات دیگری را دراین

راند که او را اسد و به فارسی شیر گویند. وی بر دست مزاحم بن سلعان  آن مرد دهتانی حکم می
زندی گرفدت.   در ایام منصور مسلمان شد و مزاحم دخترش را برای پسر خود محمد بن مزاحم به 
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فاتحان اسلامی، خاندان شیران که حکمرانان بامیان بودند را بعد از قبول دیدن اسدلام بدر جدای     
هق، باقی ماندد و   ٢71گذاشتند و برخی از معابد قدیمی هم تا عصر یعتوب لیث صفاری در سال 

 ۱."خواندند مورخان اسلامی دو بت بامیان را سرخ بت و خنگ بت و پادشاه آن را شیر می

زمانی که یعتوب لیث صفاری بامیان را متصرف شد، گویا شیر بامیان متدواری و بعدد از رفدتن    
 یعتوب، دوباره برگشت و حکومت خود را از سر گرفت.

بعدد    به  تاریخ  از این ٢اند. داشته  فرمانروایى  منعته  بر این  بامیان  ، شیران هق ۰ی  تا اواسط سده
و   توسط البتکدین   بامیان  از تصرف  خورد و ظاهراً پس نمى  چشم  به  خىتاری  ها در کتب از آن  نامى

 ٣. یافت  پایان  هندوکش  شرقى  ىبر نواح  خاندان  این  ، فرمانروایى شیر بامیان در جنگ  اسارت

تر گفتیم: شار یا شیر، لتب تمام پادشاهان بامیان بوده، کمدا اینکده قیصدر     گونه که پیش همان
م، کسرى لتب شداهان پدارس و نجاشدى لتدب شداهان حبشده و مهاراجده، لتدب         لتب شاهان رو

به معنداى وپیدت در    "خشتر"ی پارسى  پادشاهان هند بوده است. شار یا شیر مشتق شده از واژه
صورت  به "ى"شدن تاءِ وسط به الف و یا  و تبدیل "خاء"زمان هخامنشیان بوده، که با حذف شدن

گردید. شار و یا شیر نامیدن شاهان بامیدان، بده    ان وپیات اطلاق میبه فرماندار "شیر"یا  "شار"
این جهت بوده که آنان بر غرجستان و بامیان، فرمانروایى داشتند؛ اما در مورد اصل و نژاد شداران  

ها و اینکه شاران بامیان از چه وقت و زمانى  بامیان و قومیت و مذهب آنان و دیگر خصوصیات آن
شده اسدت و مدا تنهدا در مدورد، دو تدن از       ن رسیده بودند، نظرات گوناگونى ارائهبه پادشاهى بامیا

که ابوعلى بن سیمجور، بر ندوح   نویسد: وقتی زنیم. ابن اثیر در تاریخ خود می شاران بامیان قلم می
بن منصور سامانی طغیان کرد، به غرجستان لشکر فرستاد تا آن را از شیران بامیان که وفدادار بده   

سامانى بودند، نزع، نموده تحت انتیاد ابن سیمجور بیاورند؛ چون لشکر به نزدیدک بامیدان    شاهان
 شد و چنددى پدیش از شدارى )شداهى(     رسید، شار بزرگ بامیان که به نام شار ابونصر خوانده می

شدد، بده    خوانده مدی  "شاه شار"کناره گرفته و به مصاحبت علما نشسته و فرزند خود را که به نام 
تخت خود نشانده بود، از لشکر ابوعلى بن سیمجور، متوارى شده در آخر غرجسدتان، اکده    ملک و

ى رفیع و بلندى که داشت پناه برد. هرقدر سپاه ابن  در قلعه خوانیم  جات می بعدازاین به نام هزاره
سیمجور کوشید نتوانست آن حصار را فتح کند تا زمانى که امیر سبکتگین به حمایت از ندوح بدن   

نصور لشکر کشید، هر دو شار از قلعه پائین شده به حمایت امیدر سدبکتگین علیده ابدوعلى بدن      م
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سیمجور، جنگیدند و مورد مهر و تفتد سبکتگین قرار گرفتند. زمانى هم که سلعان محمود امارت 
خراسان را به دست آورد، شار ابونصر و فرزند وى شارشاه، خعبه نام محمود خواندند. گویا در سال 

ى هندوستان کرده، از شارشاه خواست تا با لشدکر   ، بود که سلعان محمود قصد غزوه٣9۴یا ٣19
بامیان تمرد کدرد و نده خدود     "شار شاهِ"خود همراه وى به جهادِ هندوها در هندوستان برود؛ ولى 

رفت و نه لشکرى فرستاد. محمود به جنگ هندوستان رفت و پس از برگشت، به سراغ شار بامیان 
بوده( از محمود امان خواسدت و محمدود هدم     «ع»شار ابونصر )که ظاهراً شیعه و محب على آمد.

جات، به محمود گفدت: فرزندد ندا     پذیرفت و او را در پهلوى خود نشانید. شار ابونصر پادشاه هزاره
را عاق کردم. محمود به او گفت: باید هرات رفته همانجا زندگى کنى. در واقدع،   "شار شاه"خلفم 
ود او را به هرات تبعید نمود تا دوباره خلق هزاره بر او گرد نیایند. شار ابونصر به هرات رفت و محم

در هرات جهان را بدرود گفت و این فرزند  هد ش(،٣9۴) هد ق، ۰۴٢همانجا بود. تا اینکه در سال 
حمدود  ، از تدرس م "شارشداه "مؤمن، دانشمند، عابد و دلیر هزاره، در هرات مددفون گردیدد و امدا    

محاصدره کدرد؛ ولدى     جات پناه گرفت. محمود، قلعده را تندگ   ی آخر هزاره غزنوى به همان قلعه
کوبیدند تا برخدى   کرد. تا باپخره لشکر محمود، شبا روزى، قلعه را با منجنیق می شارشاه متاومت می

ه امدان  از دیوار قلعه فروریخت و عساکر سلعان محمود داخل قلعه شدند. در ایدن هنگدام، شدار شدا    
جدات را فدتح نمدود.     خواست؛ اما محمود نپذیرفت و او را دستگیر کرده، به زنددان اندداخت و هدزاره   

در زنددان   م(،۱۴۱۴یدا   ۱۴۴9هدد ش و   ٣19یدا   ٣11) هدد ق،  ۰۴۱ یدا  ۰۴۴ شارشاه، گویا در سال
را تحت جات  های سر به فلک کشیده هزاره محمود، جان داد. بدین ترتیب، آن دلیران هزاره که کوه

جات، یار و معین بودند، بعد از چندین قرن پادشاهی ندابود   اداره و فرمان خود داشتند و بر مردم هزاره
 ۱ها برده نشده است. های آخرین قرن چهارم هجرى، دیگر نامى از آن شدند و پس از سال
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 ها در آیینه تاریخ ازبک

هدا   های تُدرک اسدت و تدرک    از شاخهنویسیم، یکی  می« ازبک»ها که بعدازاین  گمان ازبک بی
اند. نخست به دُورهای تاریخ رفته حتی از  های بزرگی بوده دارند و حاکم حکومت تاریخ بسیار سابته

میزا »گیریم. یکی از نویسندگان ایرانی به نام  ها کمک می جامانده، در مورد قدامت ترک اساطیرِ به
کرد  را در آنجا منتشر می« نما چهره»مه معروف نا متیم مصر که هفته« عبدالمحمد مؤدب السلعان
الله خان به افغانستان آمده و بعد، تاریخ مفصل خدود را بده ایدن پادشداه      و در زمان پادشاهی امان
مسمی نمود. وی مثل خیلی از کتب تواریخ دیگر از شاهان « امان التواریخ»افغانستان نوشت و به 

 رساند. تا فریدون پادشاه اساطیری یا حتیتی کهن میپیشدادی آغاز نموده و عمر قوم ترک را 

بعد از هبوط آدم و پس از شکست دادن  ٣9۱9فریدون که در سال "نویسد:  مؤدّب السلعان می
ضحاک تازی، دختر ضحاک را به زنی گرفت. آن زن در سال اول پسری زائید که فریدون ندام او  

کده  « ایدران دُخدت  »گذاشت و « تور»نام او را و سال دیگر نیز پسری به دنیا آورد که « سلم»را 
ازاینکه  گذاشت و پس« ایرج»دختر یکی از صنادید و زن فریدون بود، نیز پسری زائید که نام او را 

داد و « تدور »ی پسران را مشخص کند؛ لهذا سرزمین ترک را بده   فریدون پیر شد، خواست وظیفه
اق، پارس و هند را به ایرج داد و او را به ولدی  بخشید و عر« سلم»سرزمین روم و دیار غرب را به 

ها را بده   خاطر گشتند که پدرش بهترین سرزمین افسرده« سلم»و « تور»عهدی خود تعیین نمود. 
ایرج داده و نیز او را ولیعهد خویش ساخته است. تور و سلم به مناطق خدود رفتندد و بدا همددیگر     

 ۱."یکدست شده لشکر کشیدند و ایرج را کشتند

« جدم شداه  »از روایت هشام کلبى شنیده ا م که افریذون از نسل »در تاریخ طبری آمده است: 
بود و بده دنباوندد تولدد    « جم»اند که نهمین نسل  )جمشید( بود که پیش از ضحاک بود و پنداشته

یافت و برون شد تا به متر ضحاک رسید و او را بگرفدت و بده بندد کرد و دویست سال پادشاهى 
داشت و زمین و چیزهداى   و ردّ مظالم کرد و مردم را به پرستش خداى و انصاف و نیکى واداشت 

دیگر را که ضحاک به ستم گرفته بود به صاحبانش پس داد، مگر آننده صداحب آن را نتوانسدت    
 ."یافت که بر مستمندان و عامه کسان وقف کرد
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« سدرم »تدر   داشت که بزرگگویند وى نخستین کس بود که به طب و نجوم پرداخت و سه پسر 
افریذون بیم داشت که پسران اتفاق نکنند « ایرج.»)تور( و سومى « طوج»)سلم( نام داشت و دومى 

ها تتسدیم کرد و بر تیرها نوشت و بگفت تا هر یک  و به یکدیگر تعدى کنند و ملک خویش را بر آن
دانستند. آنگاه بده   بود که پسران نمی ها نوشته گانه را برتری های سه تیرى برگیرند )گویا نام سرزمین

)سلم( شددد  « سرم»فرزندان گفت: هریکی تیری بردارد؛ چون تیر را برداشتند( روم و ناحیه مغرب از 
وتخدت بددو    بود و تاج« ایرج»شد که  )تور( شد و عراق و هند از سومی « طوج»و تدرک و چدین از 

اختند و او را بکشتند و سیصد سال پادشاهى زمین را داد و چون افریدذون بمدرد دو بدرادر بده ایرج ت
ها برترى داده اسدت   میان خود داشتند... گویند وقتى طوج و سلم بدانستند که پدرشان ایرج را بر آن

به دشمنى او برخاستند و کار دشمنى باپ گرفت تا طوج و سلم بر ایرج تاختند و به کمدک همددیگر 
منددى بینداخت و او را خفه کرد، بدین سبب ترکان کمند انداز شددند.  او را بکشدتند و طدوج )تور( ک
و « خوشک»و به قولى « خوزک»و دخترى به نام « اسعونه»و « وندان»ایرج دو پسر داشت به نام 
 ۱را با پدر بکشتند و دختر بماند.سلم و طوج )تور( دو پسر 

 - 1٣الکامل فی التاریخ صدفحه   همننین حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده خود و ابن اثیر در
متن عربی و سایر مورخین قدیم تتریباً باپتفاق در مورد فرزندان فریدون؛ سلم، تور و ایدرج و   1۰

کشته شدن ایرج به دست برادران خود با اندکی اختلاف، نوشته اند. با توجه به تدواریخ کهدن یدا    
تنها یک « تورک»و « تور»ی  که در کلمهها باید از فرزندان تور بن فریدون باشد  اساطیری، ترک

باشدد.   فرزندد پشدنگ مدی   « افراسدیاب « »تدورک »اضافه است. از شاهان نامدار و اساطیر « ک»
شاه دیگرتورکان بر بلخ حمله کرد و لُهراسب و به قولی زردشت را هم کشت و سدایر  « ارجاسب»

و بعدد از اسدلام هدم یکدی از     مثال، قبل از اسدلام ذکدر نمدود     عنوان توان به شاهان تورک را می
هایی تورک در سرزمین فعالی افغانسدتان ایجداد گردیدد، نخسدت توسدط       قدرتمندترین امپراتوری

یکی از غلامان شاه سامانی که مورد غضب قرارگرفته به غزنین آواره و متمکن شدده  « الپتگین»
د الپتگدین بده   ها در غزنه تأسیس شد و سپس سبکتگین تورک، غدلام و دامدا   بود، حکومت ترک

حکومت غزنین رسید و سپس فرزند او؛ سلعان محمود غزنوی بدود؛ همنندین در عهدد سدلعنت     
الددین   الدین ایبک، ناصرالدین قباجه، شمس غوریان از بردگان تورک سلاطین غوری چون: قعب

توان نام برد کده در سدرزمین پهنداور هندد بده سدلعنت نشسدتند.         التتمش و سلعان رضیه را می
های بسیار قدیم در افغانستان کنونی سدکونت داشدتند و ظداهراً آندان بیشدتر در       ها از زمان تورک
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الله شهرانی و دیگر نویسدندگان ازبدک    بردند. هرچند استاد عنایت تخارستان و سمنگان به سر می
ها، هزاره ما و بسیاری از پشدتون چدون غلجائیدان را در اصدل از قدوم تدورک        تورک زبان، ایماق

 پسند، به اثبات نرسیده است. طور همه ند؛ اما هنوز این ادعا بهدان می

های سمنگان برای شدکار کده گدوری را شدکار      فردوسی در شاهنامه از رفتن رستم به نزدیکی
کرده خورد و در نیزاری خوابیده و اسب خود؛ رخش را برای چریدن رها کدرده بدود و تعددادی از    

 سراید: ه سمنگان برده بودند، چنین میتورکان رهگذر آن را دزدیده با خود ب

 بخفددددت و برآسددددود از روزگددددار  

 چمددان و چددران رخددش در مرغددزار  

 سواران ترکدان تندی هفدت و هشدت    

 بددران دشددت نخنیددر گدده برگذشددت

 یکدددی اسدددب دیدندددد در مرغدددزار 

 بگشددددتند گددددرد لددددب جویبددددار 

 چددو بددر دشددت مددر رخددش را یافتنددد

 سدددوی بندددد کدددردنش بشدددتافتند  

 شددهر گرفتنددد و بردنددد پویددان بدده  

 همی هر یک از رخدش جسدتند بهدر   

 چو بیدار شد رسدتم از خدواب خدوش   

 بدده کددار امدددش بدداره دسددتکش    

 بددددان مرغدددزار انددددرون بنگریدددد 

 ز هددر سددو همددی بددارگی را ندیددد   

 غمی گشدت چدون بدارگی را نیافدت    

 سراسددیمه سددوی سددمنگان شددتاف  

 همددی گفددت کدداکنون پیدداده دوان  

 کجدددا پدددویم از نندددگ تیدددره روان 

 اسپش کده بدرد   چه گویند گردان که

 تهمددتن بدددین سددان بخفددت و بمددرد
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 کنددون رفددت بایددد بدده بینددارگی    

 بدارگی  سپردن بده غدم دل بده یدک    

 کنددون بسددت بایددد سددلیح و کمددر   

 جدددایی نشدددانش بیدددابم مگدددر بددده

 همی رفت زین سان پر انددوه و رندج  

 تددن اندددر عنددا و دل اندددر شددکنج   
 

و « علاءالددین تکدش  »ها  نسلسله سلاطین خوارزم شاهی نیز تورک بودند که قدرتمندترین آ
ی مغدوپن بده رهبدری     پسدر وی بدود کده سدلعان محمدد، در حملده       سلعان محمد خوارزم شاه

هدا   در بحر خزر بمرد. مردمدان تُدرک یدا تُدرک    « آبسکون»خورده و در جزیره  چنگیزخان شکست
وبی، های قومی اوراسیایی اند که در آسیای شمالی، مرکزی و غربی، مغولستان، سدیبری جند   گروه
هدای   زبان ٔٔ هایی از خانواده اند و به زبان هایی از اروپای شرقی ساکن وز چین و بخش غرب شمال

شدود.   هدا مشداهده مدی    گویندد و اشدتراکات تداریخی و فرهنگدی میدان آن      ترکی تبار سخن مدی 
ها در کشورهایی همنون مغولستان، چین، روسیه، قرقیزسدتان، قزاقسدتان، ازبکسدتان،     زبان ترک
ستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، جمهوری آذربایجان، عدراق، ترکیده، قبدرس و یوندان     ترکمن

های آسیای کوچک بیشتر به سدوی کشدورهای    زبان ی مهاجرت کنونی ترکحضور دارند. گستره
اروپای مرکزی )آلمدان، اتدریش، سدوئیس، فرانسده، انگلدیس(، آمریکدا و اسدترالیا بدوده، جوامدع          

 اند. این کشورها تشکیل دادهتوجهی را در  قابل

کنند.  مردمان ترک، جز چند استثنا مانند بخش اروپایی ترکیه و منعته ولگا در آسیا زندگی می
ترین پیوند تاریخی آنان، جدا از تاریخ و زبان، ایدن اسدت کده جدز یاقوتسدتان و چدوواش در        مهم

روه اصدلی غربدی و شدرقی    توان به دو گد  اند. مردمان ترک را می سیبری روسیه، همگی مسلمان
تتسیم کرد. گروه غربی شامل مردم ترک جنوب غرب اروپا و جنوب غرب آسدیا سداکن ترکیده و    

ی  شمال غرب ایران هستند. گروه شرقی شامل مردم ترک آسیای شرقی به نام ایغورها در منعته
 ند.سینگیانگ چین و مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، برخی در تاجکستان، ازبکستان هست

 سلسله شاهان ترك بعد از اسلام

تبار که در پارس، خراسدان و دیگدر منداطق بعدد از اسدلام حکومدت کردندد،         های ترک سلسله
 اند از: عبارت
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 میلادی(؛ 955–۱۱1۰غزنویان ) -۱

 میلادی(؛ ۱۴٣5–۱۱9۰امپراتوری سلجوقی ) -٢

 میلادی(؛ ۱۴55–۱٢٣۱خوارزمشاهیان ) -٣

 میلادی(؛ ۱٣5۴–۱7۴5امپراتوری تیموری ) -٣

 میلادی(؛ ۱٣5۰–۱۰۰1قراقویونلوها ) -۰

 میلادی(؛ ۱٣51–۱7۴1قویونلوها ) آق -7

 میلادی(؛ ۱5٣۰–۱59۰افشاریان ) -۰

 میلادی(. ۱59۰–۱9٢7پادشاهی قاجار ) -۰

 سلطان محمود غزنوی

ترین سلاطین ترک یعنی: محمود غزنوی و سدلعان محمدد خدوارزم     ما اندکی از سلعنت معروف
طلبدد، معدذرت    نویسم و از نبشتن سائر سلسدله شداهان تدرک کده یدک کتداب قعدور مدی         یشاه م
عندوان ولیعهدد خدود تعیدین      خواهیم. سلعان سبکتگین پدر محمود غزنوی، نخست محمود را به می

نموده اما گویا در اثر بلند پردازی و عدم اطاعت کامل از پددر، سدبکتگین او را از وپیتعهددی عدزل     
عندوان ولیعهدد    ها بر عهده داشت، به تر خود؛ اسماعیل را حکومت بلخ و جوزجان وچکنموده فرزند ک

خود تعیین کرد. محمود در نشابور بود، که خبر مرگ پدر را شنید و براى برادر خود؛ اسدماعیل پیدام   
تسلیت فرستاد و خود مدتى بر مرگ پدر عزادار بود. چنددى نگذشدت کده محمدود بدراى بدرادرش؛       

تر از اسماعیل اسدت،   ت که پدرش وى را ولیعهد خود تعیین کرده بود و چون او بزرگاسماعیل نوش
باید اسماعیل، خلافت پدر را به محمود بسپارد؛ ولى اسماعیل نپذیرفت و کار دو برادر مشکل گردید. 

سدوی غدزنین راه افتداد و در متدام هدرات بدا عمدوى خدود؛ بغراجدوق           رو محمود از نشابور بده  ازاین
وگ( که حاکم هرات بود، دیدار کرد و عمویش حمایت خود را از محمود اعلام نمدود؛ سدپس   )بغراج

محمود، در بسُت )لشکرگاه فعلی( و نزد برادر خود؛ نصر بن سبکتگین؛ حاکم بسُت رفت و نصر نیز با 
بدا  جانب غزنین رفتند. اسماعیل برادر محمود که آن زمان در بلخ بود،  محمود، همکار شد و هر دو به

جانب غزنین آمد و در بیرون شهر میدان دو   شنیدن سپاه کشى محمود به غزنین، با لشکرى از بلخ به
برادر، جنگ خونینى درگرفت که سپاه اسماعیل شکست خورد و اسدماعیل تسدلیم محمدود گردیدد.     

 ۱وى سپرد و به آنجا اعزام نمود. محمود، او را به گرمى پذیرفت و با احترام زیاد، بلخ را به

                                                           
 .۱٣۱و  ۱٣۴ص  ، ص9. پبن اثیر. ج "الکامل فى التاریخ "تلخیص و ترجمه از  ۱
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چون امیر ناصرالدین سبکتگین رخت سفر آخرت بربست امیدر  "نویسد:  صاحب حبیب السیر می
موجب وصیت در قبۀ اپسلام بلخ بر تخت نشست و در باب جذب لشکریان و بزرگان،  اسماعیل به

سعى موفور به تتدیم رسانید و ابواب خزاین امیر سبکتگین را گشاده زر وافر به لشکریان بخشید و 
الدوله محمود رسدیده، مکتدوبى پدیش     ترش سیف اخبار در وپیت نیشابور به سمع برادر بزرگاین 

ترین مردم نزد من توئى هرآننه معلدوب تدو باشدد از     امیر اسماعیل فرستاد مضمون آنکه گرامی
ملک و مال دری  نیست؛ اما وقوف بر دقایق امور مملکت و کبر سن و تجارب ایام در ثبات ملدک  

کدردم و   لت دخلى تمام دارد؛ اگر ذات تو به این صفات موجود بودى هرآینه متابعت مدی و دوام دو
آننه پدر من در غیبت من درشان تو وصیت فرموده سبب بعد مسافت و تَدوَهمم آفدت بدوده حداپ     

متتضدای شدریعت غدرا     صلاح در آنست که کما ینبغى تأمل نمایى و جهات و متروکات پدر را بده 
دار الملک غزنین را به من باز گذاری تا من وپیت بلخ و امارت سپاه خراسان را تتسیم فرمایی و 

الدوله محمود عم خویش بغراجق  به تو مسلم دارم امیر اسماعیل بدین سخنان التفات نکرد و سیف
و نصر بن ناصرالدین سبکتگین را که برادرش بود با خود متفق سداخته از نیشدابور علدم عزیمدت     

برافراخت و امیر اسماعیل نیز از بلخ بدان طریق حرکت کرده چون هردو فریق به  جانب غزنین به
الدوله مساعى جمیله مبذول داشت که اسماعیل از متام متاتله تجاوز  یکدیگر نزدیک رسیدند سیف

نماید و ابواب مصالحه بر روى خویش بگشاید اما به جائى نرسید و بعد از اشدتعال ندایره حدرب و    
ت طعن و ضرب امیر اسماعیل انهزام یافته در قلعه غزنین متحصن گشدت و سدلعان   استعمال آپ

محمود او را به عهد و پیمان پایان آورده مفاتیح خزاین از وى بستد و حکومت بلدخ بده وى داد و   
جانب بلخ مراجعت نمود نتل است که امیر اسمعیل چون روزى چند در مصاحبت برادر بده سدر    به

نمود و مدن بدر دسدت تدو      حمود، از وى پرسید که اگر ترا طالع مساعدت میبرد. روزى سلعان م
کردی؟ اسمعیل جواب داد که خاطرم بر آن قرار یافتده   گشتم درباره من چه اندیشه می گرفتار می

بود که اگر بر تو ظفر یابم ترا در یکى از قلاع محبوس گردانم و از اسباب فراغت و رفاهت آننده  
تیب نمایم سلعان محمود بعد از اطلاع بر مکنون ضمیر برادر در آن مجلدس  مدعا داشته باشى تر

دم درکشید اما پس از روزى چند بهانه پیداکرده اسماعیل را به والدى جرجدان )ظداهراً جوزجدان(     
سپرده و گفت تا او را در یکى از قلاع مضبوط سازد و از موجبات فراغ بال و رفاه حال هرچه طلب 

شده اوقات حیاتش بده  و امیر اسماعیل چناننه اندیشیده بود در آن قلعه متید  کند سرانجام نماید
 ۱پایان رسید.

                                                           
 .٣5۰-٣5٣ص  ، ص٢حبیب السیر، ج  ۱



 391 ❐  ها در آیینه تاریخ زبکا

 

 اقتدار بیشتر سلطان محمود

رفت. تا اینکه نوح بن منصور  سلعان محمود با شکستن دشمنان داخلى روز تا روز، به ترقى می
دیگر؛ چون ابدوعلى   سامانى از جهان رخت بربست و منصور بن نوح به جاى پدر نشست. از سوى

شده بود، در زندان جان داد، هواداران وى  بن سیمجور، که توسط سبکتگین، قبلاً در هرات زندانی
 نزد ابوالتاسم، برادر ابوعلى بن سیمجور جمع شدند و اطاعت خویش را از وى اظهار داشتند.

گدیلان و  فخرالدوله دیلمى وفات یافدت و پسدرش مجدالدولده بده جداى او حداکم دیلمیدان )       
مازندران( گردید و منصور بن نوح هم حکومت خراسدان را بده یکدى از سدرداران تدرک، بده ندام        
بکتوزون سپرده بود. این تترر بر فائق یکى از افسران ترک سامانى و آن زمان در بخدارا بده سدر    

 خواسدت؛ چدون قددرتى در اختیدار     برد، گران آمد. زیرا فایق حکومت خراسان را براى خود می می
نداشت، به ابوالتاسم سیمجورى نوشت که به نشابور لشکر کشیده آن را از چنگ بکتوزون، بیرون 
آرد. ابوالتاسم به طور سرى با لشکر سنگین به نشابور تاخت تا در اسفرائین به معسدکر بکتدوزون   

در ها را از اسدفرائین شکسدت داد. بکتدوزون کده      رسید. ابوالتاسم با عساکر بکتوزون جنگید و آن
نشابور بود از شکست لشکر خود در اسفرائین اطلاع یافت و بده اسدفرائین آمدده در خدارج آن بدا      
ابوالتاسم سیمجوری جنگ سختى نموده او را منهزم ساخت و بسدیارى از لشدکریان ابوالتاسدم را    
بکشت و ابوالتاسم به پوشنگ هرات عتب نشست و آنجا را متصرف شدد. بکتدوزون بده پوشدنگ     

بزرگان آنجا بین شان آشتى کردند تدا بدا همددیگر خویشدى نمودندد و بکتدوزون بده         تاخت؛ ولى
 دارالملک خود نشابور بازگشت.

 اختلاف سلطان محمود با امیر سامانى

سوی، وقتى سلعان محمود بن سبکتگین اطدلاع یافدت کده منصدور سدامانى، حکومدت        آز آن
بدرداری   صور نوشت و از اطاعت و فرمانخراسان را براى بکتوزون بخشیده است آزرده شد و به من

خود از امیر سامانى سخن زد و در ضمن، یادآور شد که پدرش؛ ندوح بدن منصدور، حکومدت کُدلّ      
باشدد و پزم   خراسان را به سبکتگین بخشیده بود و اینک هم او )سلعان محمود( وارث پددر مدی  

میت خراسان را به وى حکم کندد؛  افتد تا امیر منصور بن نوح، نیز مثل پدرش رفتار نموده حاک می
اما منصور در جواب نوشت: که از خراسان حکومت بلخ، ترمذ، هرات و بسُت، از تو باشد و ما بتدى  
را به بکتوزون داده است. بازهم محمود، نامه نوشت و تتاضاى مجدد نمود؛ ولى این بدار، منصدور   

: که از راه التماس و تضرع، مشکل ی محمود را نداد؛ چون سلعان محمود دانست اصلاً جواب نامه
شود، دسدت بده تحدرک عسدکرى زد و لشکرگشدن و       اععاى حکومت و امارت خراسان حل نمی
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 ۱نگِ بکتوزون در نشابور را گرفت.گرانى آماده نموده، آهنگ ج

سوی بکتوزون کده حداکم بخشدى از     سلعان محمود بن سبکتگین، با لشکرى به ٣19در سال 
شسته بود حرکت کرد. بکتوزون از ترس محمود فرار نمود و خود را نزد امیر خراسان و در نشابور ن

برد، رسانید و محمود غزنوى نشدابور را   منصور بن نوح سامانى که آن زمان در سرخس به سر می
متصرف گردید. بکتوزون نزد امیر منصور سامانى از علل شکسدت خدود سدخن گفدت؛ امدا امیدر       

ت و با بکتوزون برخورد سرد نمود. بکتدوزون چندین پنداشدت: کده     خوبی نپذیرف منصور، وى را به
جهدت، بده    گدذارد. ازایدن   خواهد: خراسان را به محمود غزنوى وا منصور از او خشمگین است و می

ی شکوائیه از امیر منصور نوشته او را ترسدانید کده    برد، نامه فائق که آن زمان در بخارا به سر می
وقدت، بدراى مدن و تدو جدایى       اسان را به محمود خواهد بخشدید و آن امیر منصور، امارت کُلّ خر
 ی کار نمود. نخواهد ماند. پس باید چاره

سوی او لشکر کشیده و تا سدرخس رسدیده    طرف، وقتى محمود شنید: که امیر منصور به از این
مدود  جدا اردو زد؛ زیدرا مح   است، نیروى خود را از نشابور کشیده، به مرغاب بادغیس رفت و همان

خواست با شاهِ سامانى درگیر شود و به مروالرود که نام دیگرش مرغداب بدود و تداکنون هدم      نمی
طرف فائق که نزد بکتوزون آمده  شود، منتظر اقدام بعدى امیر منصور نشست. از آن مرغاب یاد می

ن ندوح،  بود، با بکتوزون یکجا توطله کردند تا امیر منصور را بردارند و به جاى وى، عبددالملک بد  
ای از  برادر منصور را که تا هنوز طفل بود، به پادشاهى سامانى بنشانند. آندان تدلاش کدرده، عدده    

عسکر امیر منصور را نیز با خود هماهنگ ساختند. آنگاه بر امیر منصور یورش برده او را گرفتند و 
وده به به چشمش میل کشیده، کورش کردند. میل کشیدن آن است که میل مخصوصى را داغ نم

شدد، قددرت    که به ظاهر هیچ عیبى در چشم او دیدده نمدی   کشیدند و درحالی هر دو چم کسى می
دهد؛ چون امیر منصور را کور کردند و طفل کوچک؛ یعنى: عبدالملک بدرادر   بینایى را از دست می

ی  الظاهر به امارت سامانى منصوب نمودند، محمود غزنوى سخت خشمگین شدده نامده   او را علی
دى به بکتوزون و فائق نوشت و آنان را شدیداً سرزنش نمود و بدا لشدکرى سدنگین بده جندگ      تن

بکتوزون شتافت و در مرو، به سپاه بکتوزون رسید. جنگ بین دو سپاه، بسیار شدید آغاز گردیدد و  
تا شب ادامه یافت و سپاه بکتوزون به شکست سختى مواجه شده، بسیارى کشته و اسیر شددند و  

ر را برقرار ترجیح داده گریختند. فائق با عبدالملک کوچک بده بخدارا شدد و بکتدوزون،     مابتى فرا
جانب نشابور رفت و ابوالتاسم بن سیمجور به قهستان فدرار کدرد. محمدود، نخسدت بده سدراغ        به
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که بکتوزون دانست: که محمود در تعتیب اوست، نشدابور را   سوی نشابور رفت و همین بکتوزون به
ترین فرماندۀ خود؛ ارسلان جاذب را به تعتیب  نب گرگان گریخت و محمود هم زبدهجا گذاشته، به

وى فرستاد. ارسلان جاذب هم بکتوزون را دنبال کرد و چون بکتوزون، به گرگان؛ قلمرو حکومت 
دیالمه داخل گردید، ارسلان به نشابور بازگشت. محمود پس از فرار بکتوزون، ارسلان جاذب را به 

على( حاکم ساخت و نشابور را به برادر خود نصر بن سبکتگین تسلیم کرد و خود به توس )مشهد ف
هرات برگشت؛ چون بکتوزون از رفتن محمود اطلاع یافت، با کمک مجدالدوله دیلمدى، لشدکرى   
فراهم کرده به نشابور آمد و آنجا را فتح کرد و نصر بن سبکتگین برادر سلعان محمود، گریخدت.  

وس رفت. وقتى محمود در هرات از این گسدتاخى بکتدوزون خبدر یافدت، بدا      سپس بکتوزون به ت

"غاج ذل بذين يديذ  اج ذاد سوی بکتوزون شتافت که ابن اثیر نوشدته اسدت:    العاده، به سرعت فوق
یعنى مانند شترمرغ نر، سرعت گرفته جانب بکتوزون حرکت نمود. )البتده شدترمرغ ندر در     ال ليف"
 دارد(. کیلومتر قدرت دوندگى 5۴ساعت

محمود در توس )نزدیک شهر مشهد فعلى( به بکتوزون رسید؛ ولى بکتوزون گریخت و در مسدیر  
ی قدرت محمود بدن   خود شهر مرو را غارت کرد و به بخارا رفت. بدین ترتیب کل خراسان در حیعه
را از خواندد، ندام آندان     سبکتگین قرار گرفت. محمود که تا آن زمان به نام شاهان سامانى خعبه می

ی عباسى و نام خودش، خعبه را مرسوم کدرد. شداهان    خعبه انداخت و تنها به نام التادر بالله؛ خلیفه
 دیگر در خراسان، مثل آل فریغون و شاران بامیان نیز از محمود اطاعت خود را اظهار کردند.

 حمله سلطان محمود به غور

یلدى از مدؤرخین، کوهسدتان غدور را     های عجیب و اسرارآمیز در تاریخ بوده. خ غور از سرزمین
انگیز و ترسناک نوشته اند و برخى هم مسلمانان غور را از نخستین کسانى دانسته اند که در  هول

ها به دین،  زمان حضرت امام على )ع( به دین اسلام و مذهب تشیع مشرف شده بودند. تشرُّف آن
امُّ هانى بنت ابوطالب که حداکم  ى مخزومى، خواهرزاده آن حضرت و پسر  توسط جعدۀ بن هبیره

خراسان بود، صورت گرفت. نوشته اند: که شنسب نام جد اعلاى سلاطین غورى نزد حضرت على 
)ع( رفته، منشور حکومت و لوا از نزد آن حضرت آورد. غوریان معتتد بده دیدن اسدلام و مدذهب     

خراسدان و مداوراءالنهر،    تشیع، ولى شجاع و سرکش بودند که کمتر از اوامر خلفاى بغداد و امراى
ویژه سلعان محمود، آنان را به نام کفار غور یداد   کردند. به همین جهت، خلفا و امرا به اطاعت می

ی خدا در زمین دانسته هرگونه مخالفدت بدا    نمودند. چه اینکه خلفا و امراى جائر، خود را سایه می
صد و اندى سال  هد ق؛ یعنى: هشت ۰٣۴نمودند. ابن اثیر، متوفى سال  خود را کفر معلق تلتى می
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هدا یدا    هدا کده اکثدر بده ندام غرجدی       پیش، نیز غوریان را کافر نوشته است. به نظر نگارنده غوری
شدند نه کافر، بل مسلمانانِ معتتد بده وپیدت حضدرت امیدر      ها یاد می ها و غرشستانی غرجستانی

عباسى و سلعان محمود غزنوى که طالب )ع( بودند و در تعصب کور خلفاى  المؤمنین على بن ابی
ی امدوى، بده    شدند؛ چون قبلاً خلیفده  مذهب کرّامیه داشت، به حیث کفار واجب التتل معرفى می

ها و نمازهای خود لعدن کنندد و    طالب را در خعبه تمام بلاد اسلام دستور داده بود: تا على بن ابی
ردم غرشستان بزرگ به شمول غور حاضدر  اگر لعن نکردند، باید دو برابر مالیات پرداخت نمایند. م

شدند دو برابر مالیات به حکام بنى امیه پرداخت کنند؛ ولى حاضر نشدند، به حضرت على )ع( سب 
 و ناسزا گویند. به نظر نگارنده به همین سبب به کفر متهم گردیدند.

ر را هجرى سلعان محمود مصمم شد تا به اصعلاح، کفار و قعاع العریتدان غدو   ۰۴۱در سال 
ترین  سوی غور بسیج و اعزام کرد و فرماندهى آن را به دو نفر از بزرگ نابود گرداند؛ لذا لشکرى به

سرداران ترک خود، یعنى: التون تاش حاجب والى هرات و ارسلان جاذب والى توس سپرد. آندان  
گیدر   زمدین  هدا  ها و کدوه  های غور رسیدند؛ ولى توسط مدافعان غورى، در آن تنگه ها و دره به کوه

جانب غور آهنگ نمود و با غوریان به  شدند. چون خبر به سلعان قاهر غزنه آمد، خود با لشکرى به
نزد شاه غورى به ندام ابدن    "ی آهنگران قلعه"خورده به شهر یا  ها شکست سختى جنگید تا غوری

دفاع سخت ابن سورى عتب رفتند. محمود با لشکر خود تا آهنگران پیش آمد؛ اما در حوالى آن، با 
رو گردید؛ چون سلعان شجاعت آنان را دید و در جنگ، کارى نتوانست، به  سورى و سپاهش روبه

ها احساس کردندد کده سدپاه     نشینی داد؛ چون غوری حیله دست یازید و به سپاه خود دستور عتب
لشدکر   ها پدائین آمدندد و بده تعتیدب     ها بیرون و از کوه دشمن به شکست مواجه گردیده، از تنگه

ها تجربه جنگدى در   سلعان پرداختند. ناگهان سلعان محمود برگشت و در زمین هموار که غوری
ها به سختى جنگید که بسیارى از آنان در میدان جنگ کشته و اسیر شدند و  آن نداشتند، با غوری

یدا   ابن سورى نیز در میان اسرا بود. محمود دستور به غارت و تاراج اموال و کشدتن شهرنشدینان  
قلعه نشینان آهنگران را داد. شهر را به غارت و کشتار کشیدند و دمار از روزگار غوریان بر آوردند. 
چون شاه غور، آن جنایات و مظالم را دید. زهرى را که همیشه با خود داشت، خورد و مردانه جان 

ند( و یک فتیه را سپرد. محمود به مردم غور دستور داد تا مسلمان شوند )پبد از مذهب خود برگرد
 ۱تا به آنان دستور دین بیاموزد. ها گذاشت نیز در میان غوری

تتریباً تمدام نویسدندگان، آن غوریدانى را کده بده سدلعان محمدود اطاعدت نداشدتند، کفدار و           
غیرمسلمان نوشته اند؛ ولى نگارنده، با توجه به تاریخ پادشاهان غورى در یک قرن بعد از سلعان 
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کز قرار گرفتن غور براى مسلمانان افغانستان کنونى تا خراسان و هند، چندین  محمود غزنوى و مر
استنباط دارم، که از قرن اول هجرى، اهالى غور مسلمان بوده اند و نسبت کفر بر آنان، برخاسدته  

 از مخالفت شان با سلعان قاهر غزنه و اعتتاد به مذهب تشیع بوده است.

ر، جنگ فیمابین غوریان و سلعان محمدود را یدک سدال    صاحب تاریخ سیستان بر خلاف ابن اثی
باز چون سنه اثنى و اربدع مدأۀ )سدال    "هجرى تحریر نموده و نوشته است:  ۰۴٢بعد، یعنى: در سال 

( آمد، امیر نصر ابرادر سلعان محمود  به نفس خویش به سیستان آمد و از غور امردم نزد امیدر  ۰۴٢
سوی غور  شدند  آوردند و مشایخ او بزرگان  سیستان ازآنجا ابهنصر آمده  نفیر او شکایت از ناامنی  

ها در جندگ  شدد و بده کدوه      و سلعان محمود به نفس خویش آنجا ایعنى: به غور رفت و با غوری
پشلنگ حربى صعب او جنگى سخت  کردند و بسیار مسلمان کشته شدده و اسدیر شددند و خواجده     

 ۱."ى بود ایعنى: او یک تن از اسرا بود  و باز رهائى یافتالله زان اسیران یک بوالعباس خلیلى رحمه

همده   ای از دست غوریان شکایت کردند و چرا محمود خود به جنگ آنان رفت؟ و آن اینکه چرا عده
 گردد. همه از غوریان را کشت؟ با اندکى دقت رو شن می مسلمان و عالم را به کشتن داد و آن

 سلطنت ترکان خوارزمشاهی

ءالدین محمد خوارزمشاه، نامدارترین پادشاه خوارزمشاهیان بود. او فرزند علاءالدین سلعان علا
الدین نام داشت؛ اما پس از به سلعنت رسیدن ندام   بود. او ابتدا قعب ترکان خاتونمحمد تکش و 

مدیلادی( پدس از مدرگ     ۱۱95هجدری، )  79٣الآخر سدال   پدر را برای خود برگزید. وی در ربیع
مدیلادی(،   ۱۱91قمدری، )  797 برادرش ناصرالدین ملکشاه به ولیعهدی پددرش رسدید. در سدال   

الددین محمدد نیدز خلعدت      ، به همراه خلعت تکش، بدرای قعدب  الناصر لدین اللهی عباسی،  خلیفه
میلادی(، بر تخت سلعنت  ۱٢۴۴جون  ۱٢، )قمری 79۰شعبان  ٢۴فرستاد. محمد خوارزمشاه در 

هندو ، خراسان بزرگهایی شد؛ در  نشست. پس از مرگ تکش، قلمرو خوارزمشاهیان دچار آشفتگی
پناه برد و این  غوریان، فرزند ملکشاه، ادعای جانشینی کرد، ضد عموی خود شورید، به دربار خان

قمدری،   799بود کده سدرانجام در سدال     خوارزمشاهیانهای بین غوریان و  سرآغازی برای جنگ
و شدهر   خراسدان صدلح کدرد و درنتیجده، شدمال      الدین غوری با سلعان میلادی(، شهاب ۱٢۴٢)

 ۱٢۴5قمدری، )  ۰۴٢در سال  الدین غوری شهاببه قلمرو خوارزمشاه اضافه شد؛ با مرگ  مروالرود
و اختلافات داخلی غوریان، سلعان محمد خوارزم  غیاث الدین محمود غوریمیلادی( و جانشینی 

نیز معیع سدلعان   مازندرانو  سیستانرا نیز به قلمرو خود افزود. در همین زمان  بلخو  هراتشاه 
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تدرین پادشداه مسدلمان     میلادی(، سلعان محمد بزرگ ۱٢۴1هجری، ) ۰۴٣گشتند؛ در آغاز سال 
 عصر خود بود.

محمد خوارزمشاه بن تکش، پس از درگذشت پدرش در سالی که فوقاً ذکدر گردیدد بده تخدت     
ین غورى و ظهور ضعف در سلعنت غوریه، بیشتر الد سلعنت نشست و پس از قتل سلعان شهاب

ی خود تا هرات، غزنه، فاریاب، جوزجانات و بلخ امیدوار گردید. بعدازاینکه محمد  به گسترش سلعه
ها در هدرات حکومدت    خوارزم شاه به سلعنت بنشیند، حسین بن خربیل، والى ای از طرف غوری

گردان شده، از  الدین معروف غوری روی یاثالدین محمود، پسر سلعان غ کرد، از سلعان غیاث می
سلعان محمد بن تکش خوارزمشاه، خواسته بود تا لشدکرى بده هدرات بفرسدتد و آن شدهر را بدا       

ها بیرون کرده، تحت حاکمیدت خوارزمشداه درآورد. خوارزمشداه بده      ی غوری همکارى او از سلعه
یل پسرش را به حیث گروگان نزد ی او اطمینان نکرد و فرزندش را گروگان خواست. ابن خرب گفته

خوارزمشاه فرستاد. شاه به عساکر خود در نشابور امر فرستاد: که به هرات رفته در کنار حسین ابن 
الدین  الدین محمود، پسر سلعان غیاث خربیل قرار گرفته از وى اطاعت کنند. از سوى دیگر، غیاث

داد: بده سدلعان    خواست و دستور می و را میها فرستاده اطاعت ا متوفى، پیاپى به ابن خربیل، نامه
گدذرانی تدا رسدیدن عسداکر      الدین محمود، خعبه بخواند. حسدین بدن خربیدل بدراى وقدت      غیاث

الدین و اطاعت یا عدم اطاعدت از   هاى غیاث ی نامه خوارزمشاه، بزرگان هرات را گِرد آورده، درباره
الدین خواندده شدود. ابدن     نام امیر غیاث وى به گفتگو نشست. بزرگان نظر دادند که باید خعبه به

گذرانی تا آمدن سپاه خوارزمشاه، یکى از افراد بدزرگ؛ یعندى: علدى بدن      خربیل بازهم جهت وقت
الدین بود بدا   ى هرات را که از هواداران سلعان غیاث ی نظامیه عبدالخلاق بن زیاد مدرس مدرسه

به فیروزکوه، فرستاد. ابن عبددالخلاق   الدین محمود، تتاضاى حکومت هرات براى خود، نزد غیاث
تمام آننه ابن خربیل با خوارزمشاه داشت، از خواستن عسکر و گروگان فرزندش و تسدلیم کدردن   

الدین، افشا نمود؛ ولى مشدوره داد کده بایدد     هرات به حکومت خوارزمشاه و غیره، همه را به غیاث
وپیت هرات را به او بفرستد. در هدرات  ی حکم  حجت را بر ابن خربیل تمام نموده، خلعت و نامه

الدین خعبه بخواند. او وعده سپرد که  فشار بر ابن خربیل بیشتر شد که باید به نام سلعان غیاث هم
الدین خعبه خواهد خواند؛ چون جمعه رسید و سپاه خوارزم شداه   روز جمعه در نماز جمعه، به غیاث

الدین امدروز خعبده    جِدّاً خواستند: تا به نام غیاث هم نزدیک هرات رسیده بود، مردم از ابن خربیل
آمده و شدما بده فکدر     کند؛ اما او گفت: دشمن به هرات نزدیک شده و کارى بزرگ و سخت پیش

خعبه هستید. مجادپت، زیاد شد و مجلس طوپنى گردید تا عسکرِ خوارزم شاه به هرات رسدید.  
ى لشکر گفت:  شان کرد. فرمانده ی شهر پیاده وازهها بیرون رفت و به در ابن خربیل به استتبال آن
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شاه خوارزم، به ما دستور کرده که با شما مخالفتى نداشته، تحت امرتان باشیم. ابن خربیل هر روز 
کدرد. چنددى    گاه لشکر خوارزم رفته در امور هرات و دیگر مسائل بدا آندان مشدورت مدی     به خیمه

محمد خوارزم شاه به بلخ لشکر کشیده و در بیدرون  گذشت و به ابن خربیل خبر رسید که سلعان 
 ٢٢شهر با والى بلخ جنگیده؛ ولى نتوانسته شهر را به تصرف آرد و باپجبدار در چهدار فرسدنگى )   

کدرد خدوارزم شداه، بسدیار      کیلومترى( شهر، اردو زده و منتظر آینده است. ابن خربیل که فکر می
نشدینی کندد، از همکدارى بدا      گیر شدود و عتدب   خ زمینقدرتمندتر از آن است، که در برابر والى بل

خوارزم شاه پشیمان شد و به اُمراى خود گفت: ما خعا کردیم. این مرد، عاجز و ناتوان است. لذا به 
ى سدپاه خدوارزم در هدرات رفتده      فکر افتاد که لشکرِ خوارزم را از هرات دور کند. او نزد فرماندده 

ی سرزمین  لدین نوشته است که من بر عهد سابق هستم و همها دروغ گفت: خوارزمشاه به غیاث به
دهم و در  ها بود، اینک زیر حاکمیت شما قرار می خراسان که در زمان پدرت، تحت حکومت غوری

آینده نیز کدام توقعى در سرزمین خراسان ندارم؛ پس بهتر است شما به نشابور برگردید تدا آیندده   
ه نشابور بازگشتند و ابن خربیل، در تکداپوى تتویدت و حفدظ    چه خواهد شد. عساکر خوارزم شاه ب

 موقعیت خود افتاد.

 "امیران بن قیصدر "الدین محمود جهت متابله با خوارزم شاه و ابن خربیل به  طرف غیاث از آن

 "مدرو "والى تالتانِ فاریاب، نامه نوشت و طلب کمک نمود که پاسخ مثبت نشنید و هم به والدى  

زد وى به فیروزکوه بیاید که او هم نپذیرفت. مگر همده امُدراء و مدردم مدرو،     نوشت و خواست تا ن
الددین خدواهیم    والی را تهدید کردند که اگر مخالفت کنى تو را دستگیر و بسته، نزد سلعان غیاث

الدین آمد و مورد عزت و احترام سلعان قرار گرفت  فرستاد. والى مرو، ناچار به فیروزکوه نزد غیاث
سدونک  "را از تالتان معزول کرده  "امیران بن قیصر"هدایا و اقعاعِ بسیارى به او داد و و خلعت و 
الدین محمود معلدع   غلام پدرش را به وپیت تالتان منصوب نمود. چون سلعان غیاث "امیرشکار

ى ابن خربیل عملى گشته و عسکر خوارزمشاه را به هرات آورده است، تمام دارایى،  شد که توطله
ی اوپد،  و احشام او را در غور، ضبط و مصادره نمود و نیز به حاکم گرزیوان نوشت: تا همهاقعاع 

اموال، احشام و چهارپایان مربوط به ابن خربیل را که در گرزیوان بود، دستگیر و ضبط و مصدادره  
ایدان  نماید. ابن خربیل که پیش از آن والى تالتانِ فاریاب و گرزیدوان بدود، امدوال بسدیار و چهارپ    

شماری در گرزیوان داشت و جمع کثیرى از فرزنددان و نوادگدان و اقدوامش در آنجدا بده سدر        بی
ای  بردند. زمانى که لشکر خوارزم شاه از هدرات رفدت و مدردم و امُدراى هدرات از دسدتگیری       می
الدین محمود غورى آگهى یافتندد،   وعیال و ضبط مال و دارایى حسین بن خربیل توسط غیاث اهل

الدین بنویسند: که براى هرات والى  شدند که ابن خربیل را دستگیر نموده، به سلعان غیاثمصمم 
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ها معلع شد و بدراى   دیگرى، تعیین یا اعزام کند. ابن خربیل توسط کارآگاه خود، از تصمیم هراتی
رهایى از این دام و کارسازیى بعدى، نزد قاضى صاعد بن فضدل نیشدابورى رفتده، تمدام اُمدراء و      

رگان هرات را طلبیده گفت: لشکر خوارزمشداه را جدواب کدردم و پدس بده نشدابور فرسدتادم و        بز
الدین نوشته، اطاعت و فرمانبرداریى خود را اعدلام کدنم. تدا از     اى به سلعان غیاث خواهم، نامه می

ای بنویسدید تدا بیشدتر     ایشان اطمینان یافته به خدمت بندگى دوام دهم. شما بزرگدان هدم نامده   
طمینان و اعتبار سدلعان قدرار گیدرد. همده رأى او را پذیرفتده، قاضدى صداعد و علدى بدن          موردا

الدین اطمینان دادند. حسین بن خربیدل بده قاصدد     اى نوشته به سلعان غیاث عبدالخلاق، نیز نامه
بلکه به نشابور رفته به امیر لشکر خوارزم نامه را  گفت: چون شب فرارسید، حرکت کن و به غور نرو!

سدوی نشدابور    ى فیروزکدوه، بده   بده و او را با سپاهش، یکجا به هرات بیاور. قاصد هم به بهانه نشان
الدین بودند، که در روز چهارم لشکر خوارزم  شتافت و مردم هرات منتظر رسیدن دستور سلعان غیاث

ارزم بده روى عسدکر خدو    های هرات رسید. ابن خربیل همه درها را همراه با قاصد مذکور، به دروازه
ی هریرود را غارت کردند. ابن خربیل، تمام بزرگان، از جمله على  بازنمود تا داخل شهر شدند و محله

بن عبدالخلاق را دستگیر و کور نمود و قاضى صاعد بن فضل نیشابورى و برخى بزرگان دیگدر را از  
رات را بده  هدای هد   هرات اخراج کرد که به فیروزکوه رفتندد. حسدین بدن خربیدل، کلیددهاى دروازه     

 لشکر سلعان محمد خوارزمشاه داد و خود در خدمت ایشان کمر بست. ى فرمانده

چون ابن خربیل هرات را تسلیم لشکر سلعان محمدد بدن تکدش خوارزمشداه نمدود. سدلعان       
 .سوی هدرات داد  الدین محمود، لشکرى را تحت فرمان على بن ابوعلى فرمان پیشروى به غیاث

برد و قبلاً والى تالتانِ فاریاب از جانب  به سر می "یزک؟"ی  ه در منعتهک "امیر امیران بن قیصر"
الدین محمود بود و به سبب تمرد از فرمان وى سبکدوش گشته بود، به ابن خربیدل نوشدت    غیاث
سوی او راه افتداده   کند. ابن خربیل به سوی او بیاید و سوگند یادکرد که خدعه و نیرنگ نمی که به

الدین مواجه گردید که عازم هرات بود. ابن خربیل شبیخون زد و  خود با لشکر غیاث بود؛ اما در راه
ی دستگیرشددگان   ها را کشت و چندى را دستگیر نمود که اسماعیل خلجى ازجمله بسیارى از آن

ازآن، ابن خرببل لشکر را براى غارت به جاهاى مختلف فرستاد و بادغیس و دیگر مناطق  بود. پس
 ۱.چاره نمودند الدین محمود را بی ى هواداران سلعان غیاث ت کردند و کشتند و همهمجاور را غار

  

                                                           
 .٢٢1تا  ٢٢7ص  ، ص۱٢کامل اثیر، ج  ۱
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 جنگ خوارزمیان و غوریان در بلخ

الددین غدوری را شدنید، تمدام      از سوى دیگر، چون محمد خوارزمشاه خبر قتل سدلعان شدهاب  
بندد خدود    الددین دسدتگیر کدرده در    ى خوارزم، قبلاً از لشکر شدهاب  اسیرهاى که در جنگ دروازه

ومندال و اسدت و لبداس بخشدید و گفدت:       داشت، نزد خویش طلبیده دلجوئى فراوان کرد و مدال 
باشید و یا به دیار خود روید؛ سپس  الدین برادر من بود و شما آزادید که در خوارزم، نزد من شهاب

ندوان  ع حدد بخشدید و بده    بدی  محمد بن على بن بشیر غورى را که از کبار غوریه بود، پول و مال
ى صلح بین خود و حاکم بلخ مترر کرد. بعدازآن، برادر خود على شاه را همراه با محمد بن  واسعه

جانب بلخ گسیل نمود. آنان به بلخ رسدیدند؛ ولدى عمادالددین عُمدر بدن       على غورى با لشکرى به
ا از حسین غورى؛ والى بلخ که تحت فرمان حکومت غورى بامیان بود، از شهر بیرون شده، آنان ر

 ٢٢هدا ناچدار در چهدار فرسدنگى )حددود       ورود به شهر بلخ منع کرد و تهدید به جندگ نمدود. آن  
جا خیمه و اردو به پا نمودند. علدى شداه بده بدرادرش؛ محمدد       کیلومترى( بلخ عتب نشسته همان

خوارزمشاه از ضعف خود و قوت والى بلخ نوشت و او را به استمداد طلبیدد. خوارزمشداه بدا لشدکر     
هد ش(، به 71۰هد ق، )سرطان/تیر  ۰۴٢ی سال  التعده و گرانى، جانب بلخ آمد و در ماه ذی گشن

بلخ رسید؛ ولى عمادالدین عمر؛ والى بلخ از شهر بیرون آمده با شجاعت تمام با محمد خوارزمشاه 
به نبرد برخاست و به سختى جنگید. چون نیروى خوارزمشاه چند برابر سپاه بلخ بدود، عمادالددین   
عُمر ناچار به حصار شهر رفت و پناه گرفت. خوارزمشاه هر روز با لشکر سدنگین، بده حصدار بلدخ     

نشست. چهل روز این محاصره دوام یافت، مگر  های بسیار، عتب می کرد و با دادن کشته حمله می
ی پیروزى، براى خوارزمشاه، پدیدار نگشت؛ سپس محمد بن على بن بشیر غورى که از  هیچ نشانه

ان خوارزمشاه آزادشده از سوى وى خلعدت و مدال و اقعداع یافتده بدود را، بدا پدول فدراوان و         زند
های بسیار نزد عمادالدین عمر؛ والى بلخ فرستاد که شهر را تسلیم خوارزمشاه کند؛ امدا ایدن    وعده

دپور غوری با آنکه در محاصر بود، گفت: شهر را جُز به صاحبانش؛ علاءالدین بدن سدام غدورى    
الدین غورى، به کسى دیگر تسلیم نخواهم کرد. )آن زمان وپیات  ن بامیان و برادرش جلالسلعا

 بلخ، تخار، بدخشان، قندوز و بغلان، زیر سلعنت شاه بامیان بود(.

الددین کده جهدت فدتح      چون خبر رسید که سلعان بامیان؛ علاءالدین بن سام و برادرش جلال
الدین غورى کده   الدین یلدوز، غلام سلعان شهاب ت تاجخورده و به دس غزنین رفته بودند، شکست

پس از مرگ بادارش غزنین را متصرف شدده بدود، دسدتگیر و بده زنددان رفتده اندد، بداز محمدد          
های فراوان محمد بن على بن بشیر غورى را نزد والى بلخ فرسدتاد و پیدام داد    خوارزمشاه با وعده

پس باید شهر را تسلیم کنى؛ اما والدى   ایت نماندهکه سلعان تو در غزنه اسیراست و هیچ راهى بر
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بلخ بازهم نپذیرفت؛ مگر محمد بن على غورى چندان وعده، وعید، تشویق، تهدید و ترغیب کرد، 
که باپخره راضى گشت که شهر را تسلیم نموده خعبه به نام خدوارزم شداه کندد و نیدز ندام او را      

دانم که خوارزمشاه به قول خدود   کنم؛ ولى می میبرسکّه منتوش سازد و گفت: من بلخ را تحویل 
 سازد. عمل نخواهد کرد. آنگاه خوارزمشاه، پیام فرستاد و سوگند یادکرد که خدعه و فریب نمی

هد ش(، از حصار بیدرون   717میزان/مهر  ٢۱)هد ق،  ۰۴٣ اپول در روز نخست ربیع والى بلخ
امى داشت و اموال و اقعاع و زر و سیم و اسدبان  شده، نزد خوارزمشاه رفت. شاه نیز او را بسیار گر

ازآن، خوارزمشاه قصد تصرف گرزیدوان   جانب بامیان یا غور فرستاد. پس باد پا و غیرها بخشیده به
الدین در فیروزکدوه غدور    نشینان بااهمیت بود نموده، براى سلعان غیاث که آن زمان یکى از حاکم

گرزیوان را به حسین بن خربیل داده بود و تو نیز  الدین حکومت نوشت، که عمویت سلعان شهاب
ی حکومدت   الدین با قاطعیت، پاسخ نوشت که میان من و تدو دربداره   باید آن را تسلیم کنى. غیاث

گرزیوان شمشیر قضاوت خواهد کرد؛ سپس خوارزمشاه، نزدیک گرزیدوان کده علدى بدن ابدوعلى      
ن را تسلیم کند. او نخسدت نپدذیرفت؛ امدا    غورى حاکم آنجا بود، رسیده، به وى نوشت که گرزیوا

توانی بدا قددرت خوارزمشداه     محمد بن على بن بشیر غوری، چندان او را ترسانید و گفت: که نمی
الدین کمکى نخواهى یافت تا با کراهدت گرزیدوان را تسدلیم     بجنگى و هم از جانب سلعان غیاث

متابدل خوارزمشداه در گرزیدوان     الددین کده از شکسدت در    نموده به فیروزکوه رفت. سلعان غیاث
ی گرزیوان  شده عرضه و تسلیم خواست على ابن ابوعلى حاکم بی احساس خفت و حتارت نمود، می

را بکشد؛ ولى با شفاعت بزرگان از خون او درگذشت. خوارزم شاه هم پس از تسلط بدر گرزیدوان،   
بلخ خدمت بزرگى به من  براى عمادالدین عمر غورى والى سابق بلخ نوشت که تو با تسلیم دهى

انجام دادى و تو را از مشاوران خویش ساختم و باید نزد من آیى و بدا مدن باشدى. او آمدد؛ ولدى      
خوارزم شاه، برخلاف قول و قرار قبلى، ناجوانمردانه او را دسدتگیر نمدوده، بده خدوارزم فرسدتاد و      

را والى بلدخ متدرر داشدت و    گرزیوان را به حسین ابن خربیل سپرد و به بلخ برگشته، جعفر ترکى 
خود از آمو گذشته به ترمذ رفت. والى ترمذ فرزند عمادالدین عمر والى پیشین بلخ بود. خوارزم شاه 

ی خود محمد بن على بن بشیر را که در تصرف بلدخ و گرزیدوان بددون خدونریزى نتدش       نماینده
ترمذ فرستاده پیام داد که چدون  مؤثرى در ایجاد صلح، به نفع خوارزم شاه ایفا کرده بود، نزد والى 

پدرت بلخ را به من تسلیم و تحویل نمود، از دوستان و اعزّاى مدن گردیدد و هدیچ کدار را بددون      
سر زد که بر من ناخوشایند آمد؛ لذا او را باعزت و  دادم؛ اما بعداً اعمالى از وى مشوره او انجام نمی

کند و تو هم باید مثل پدر، ترمذ را  زندگى می احترام، به خوارزم فرستادم و آنجا با خوشى و نعمت
تسلیم من کنى. محمد بن على سخنان خوارزم شاه را به حاکم ترمذ رسانید و او را ترغیدب نمدود   
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 تا به خوارزمشاه تسلیم شود و از عواقب نافرمانى ترسانید.

گر، توسدط  کمى گذشت که حاکم ترمذ در یافت که از یکسو با سپاه خوارزم شاه و از جانب دی
ی کامل قرار گرفته  که در آن زمان ماوراءالنهر را در تصرف داشتند، در محاصره "ختا"سپاه ترکان 

و خبر مرگ بهاءالدین سام، سلعان بامیان و دسدتگیرى جانشدین او سدلعان علاءالددین پادشداه      
ی او را  ، روحیده بامیان، که ترمذ یکى از وپیات آن بود، در غزنین توسط یلدوز را شنید. این اخبار
هدا و   ها، بلخدی  افگار ساخت و بعد از اخذ تعهد از خوارزم شاه مبنى بر سلامت خود و سائر بامیانی

ها، ترمذ را بدون خونریزى به خوارزم شاه، تسلیم نمود و خوارزمشاه هدم آن وپیدت را بده     غوری
اینکه ختاها مسلمان نبودند، که غیرمسلمان بودند، واگذار نموده، به بلخ بازگشت. از  "ختا"ترکان 

ها در ترمذ و بلخ و سدایر بدلاد گردیدد؛ امّدا      این عمل خوارزمشاه، موجب ناراحتی و خشم مسلمان
خاموش سداختن ختاهداى کدافر و تکمیدل فتوحدات خدود در        بعدها معلوم شد که وى تنها براى

ی  بیدرون کدرد و ضدربه    خراسان، دست به این کار زده بود و بعداً لشکر آورده ترکدان را از ترمدذ  
 شان را سیاه کرد. ها وارد ساخت و روزگار مهلکى بر آن

 سلطان محمد خوارزم شاه در شمال کشور

سلعان محمد خوارزم شاه پس از فتح ترمذ و سپردن آن به ترکدان غیرمسدلمان ختدا، جاندب     
 ین میمنده و جانب تالتان )شدهرى بدوده بد    اندخوى و میمنه آمده آن مناطق را به دست آورد و به

الددین   یکی از غلامان سدلعان غیداث   گردد( آمد که والى آن مرغاب و فعلاً به نام چینکتو یاد می
بود. خوارزم شاه که بسیارى از شهرهاى خراسان؛ چون هدرات،   "سونک امیرشکار"محمود به نام 

ک امیرشدکار  بلخ، ترمذ، اندخوى، گرزیوان و میمنه را بدون خونریزى به دست آورده بود، به سدون 
خالی برگشت. خوارزم  نوشت که تالتان را تسلیم کند. امیرشکار چیزى نگفت و قاصد ناامید و دست

کده نزدیدک    جانب خوارزم شاه آمد. همین شاه لشکر آراست و سونک امیرشکار نیز با لشکر خود به
شمشدیر را دور  باره اسب خود را جهاند و با سرعت پیش آمد و از اسب پیاده شد و  شاه رسید، یک

انداخت و زمین را سجده کرد و با آوازِ بلند، از خوارزمشاه بخشش و عفو طلبید. نخست شاه گمان 
عرضه و  برد که او شراب نوشیده و مست است؛ ولى معلوم گردید که او مست نیست، بل انسان بی

عان بوده که براى نجات جان خدویش و نده مدردم و نده حفدظ دارایدى و حرمدت سدل         غیرتی بی
ی تحتیر نگریست و  الدین، به این عمل بُزدپنه دست یازیده است. خوارزم شاه او را به دیده غیاث

به وى توجهى نکرد و داخل تالتان گردید و هرچه مال، زر، سیم و چهارپایان حکومتى بود، همه را 
لتانِ فاریاب تعیدین  الدین محمود فرستاد و او را جانشین خود در تا گِرد آورده با هدایایى نزد غیاث
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سوی قلاع محکم بادغیس رفت. على بن ابوعلى قلعه  نمود. خوارزمشاه، پس از فتحِ آرامِ تالتان، به
دارکالین )کالوین، کالیون، کالینیا و کلین هم آمده( از قلعه بیرون شده در بلندى کوه، بدا خدوارزم   

های کالیون و پیدوار را تسدلیم    عهشدت به جنگ برخاست. خوارزم شاه رسولى فرستاد که قل شاه به
الددین( صداحب    الدین )ظاهراً غیاث ها چون سلعان شهاب وى کند. على گفت: من مملوکم و قلعه

آمدد و گفدت:    ها به دیگرى تسلیم نخواهم کرد. خوارزم شاه را خدوش  دارد و من جز به صاحب آن
 ۱ گونه با عزّت نفس باشد نه مثل امیرشکار. امیر باید این

هایی از خوارزمیان،  زم شاه به هرات آمد و در بیرون شهر سراپرده زده آنجا متیم شد. دستهخوار
شان به قعاع العریتى پرداختند و حسدین بدن خربیدل تدوان      یکى پى دیگرى طبق عادت دیرینه

الدین با هددایا و تحدف فدروان بدراى      ی سلعان غیاث جلوگیرى نداشت. در همان روزها فرستاده
از فیروزکوه، به هرات رسید و شاه از وى استتبال شایان نمود. عجب این بود، که وزیرِ خوارزم شاه 

هاى غور را داشت، به عبارتِ موپیم  الدین را که اینک تنها کوه همه قدرت، غیاث خوارزم شاه، باآن
؛ پددر  الددین  کرد. با اینکه اُمراء و دیگر خوارزمیان، سلعان بزرگ غیداث  الدین یاد می سلعان غیاث
را حاکم غزنه در زمدان حیدات    الدین الدین محمود را تنها حاکم غور و سلعان شهاب همین غیاث
نامند. به  الدین ناتوان را موپ و سرور خود و سلعان می کردند؛ ولى اینک محمودِ غیاث شان یاد می

هدد   717 هدد ق، )میزان/مهدر   ۰۴٣جانب اسفزاز لشکر کشید و در ماه صفر  هرحال ابن خربیل به
سبزوار( هرات رسید ولدى حداکم اسدفزاز، ندزد      -ش(، با لشکرى از خوارزمیان به اسفزاز )شیندند 

الدین محمود، به فیروزکوه رفته بود. ابن خربیل اسفزاز را به محاصره گرفته، پیام فرسدتاد و   غیاث
گندد؛ چدون او بدر    سوگند خورد که اگر سبزوار را تسلیم کنند، همه در امان خواهند بود و اگر بجن

عام خواهدد کدرد. سدبزواریان     اسفزاز یا سبزوار مسلط شود، همه را از صغیر و کبیر، پیر و برنا، قتل
اپول تسلیم کردند و به کسى آسیب نرسید. حاکم سبزوار که تمایل  و شهر را در ماه ربیع ترسیدند

ازآن،  لم نگه داشت. پدس الدین داشت، بدون تحمل ضرر و خعر، جان را سا جانب سلعان غیاث به
به نیمروز لشکر برد و کسى را نزد حرب بن محمد والى سیسدتان )نیمدروز( فرسدتاد و     ابن خربیل

اطاعت او را براى خوارزمشاه، بخواست که حرب بن محمد هم پذیرفت و خعبه به نام خوارزم شاه 
خعبه به نام او بخواند؛ ولدى  الدین از حرب؛ والى نیمروز خواسته بود که  تر غیاث خواند. البته پیش

 ٢حرب تعلل نموده بود.

 

                                                           
 .۰۱7-۰۱۰ص  ، ص۰دون، ج و ابن خل ٢۰7، ص ۱٢ابن اثیر، ج  ۱
 .۰۱7 -۰۱۰ص  ، ص۰و ابن خلدون، ج  ٢۰۰، ص ۱٢ابن اثیر، ج  ٢
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 اسارت و فرار خوارزم شاه

در جندگ بدود کده گداه      "ختدا "سلعان محمد بن تکش خوارزمشاه، چندین ماه با ترکان کافر 
ی بزرگدى آغداز کردندد کده      هدا حملده   نشست تا اینکه تدرک  رفت و گاه عتب می اندکى پیش می

کس از دیگرى خبر نداشدت   د و منهزم و فرارى شدند و هیچها شکست خفت بارى خوردن مسلمان
دانست، خوارزمشاه، چه شد و کجا رفت؟ اما حتیتت این بود که خوارزم شداه را یدک    و کسى نمی

هدا را   ، یکجا اسیر کرده بود و آن"الدین مسعود فلان بن شهاب"های ختا، همراه با  عسکر از ترک
 ه را اسیر کرده است.برد که شا شناخت و هیچ گمان نمی نمی

گیج و  خبر و دانست که وى اسیرشده و همه بی کس نمی ازاینکه خوارزم شاه اسیر شد، هیچ پس
متحیر بودند؛ زیرا لشکر خوارزم شاه، هنگام شکست از لشکر ترکان، هرکس از هر گوشه، در رفته 

کده   ته باشد؛ اما وقتدی سوی خوارزم، گریخ ای به کردند که شاید شاه هم از گوشه بودند و گمان می
تمام فراریان به خوارزم رسیدند، اثرى از شاه نیافتند و چند مدت دیگر، نیز خبرى از شداه نرسدید.   

گوش مردم رسید،  پس همه گمان بردند که خوارزمشاه در جنگ کشته شده. چون این شایعات به
ک خان والى نشابور و امین اهالى خوارزم، خواهرِ عزالدین جلدک را به هرات، نزد جلدک و امیرگزن

ها نشسته بودندد،   های هرات براى فتح هرات ماه الدین ابوبکر والى زوزن، که هر سه پشت دروازه
فرستادند تا خبر مفتودى خوارزم شاه را به آنان برساند. خواهر جلدک به هرات آمد و خبر را گفت. 

سوی نشابور راه افتاد و داخدل شدهر    بهکه امیر گزنک والى نشابور آن خبر را شنید، با شتاب  همین
هدا تخریدب    نشابور گردید و حصار شهر را که خوارزمشاه در زمان گرفتن آن شهر از دست غوری

ی تصدرف همده    دیدد و داعیده   نموده بود، دوباره اعمار نمود و عسکر و لشکر زیادى تددارک مدی  
محمدد خدوارزم شداه کده والدى      پرورانید و على شاه؛ برادر سدلعان   سرزمین خراسان را به سر می

مازندران و گرگان بود، دعواى پادشاهى نموده، نام سلعان محمد خوارزم شاه را از خعبه انداخت و 
امر به خعبه خواندن به نام خودش کرد. تا اینکه خدوارزم شداه از اسدارت بیدرون شدد و حداپت،       

نخستین علایدم را   د کهدگرگون گشت. در واقع همین شکست خوارزم شاه و اختلافات درونى بو
 داد. براى سیر نزولى امپراتوریى سلعان محمد خوارزم شاه نشان می

ی خود نگه  را به اسارت گرفته در خیمه "فلان بن مسعود"چون آن عسکر ختایى، خوارزم شاه و 
داشت، ابن مسعود به فکر توطله و فریب بر آن عسکر ترک افتاد و به خوارزمشاه گفت: چندد روزى  

تدا راهدى بدراى رهدایى تدو جسدتجو شدود.         پادشاهى را از سر بیرون کن و نوکر مدن بداش!   هواى
هایش را جفدت   ایستاد، کفش خوارزمشاه پذیرفت و به خدمت فلان بن مسعود درآمد. جلو رویش می
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داد.  پوشانید و هر کارى برایش انجام مدی  هایش را به او می کرد، رختخوابش رامى انداخت، لباس می
دهدد؟ گفدت مدن     گونه خدمت و عزتّ مدی  کاره هستى که رفیتت تو را این رک پرسید: تو چهتا آن تُ

ام و از خدمت او سخت راضدى   الدین مسعود هستم و این غلام من است که خریده فلان ابن شهاب
وعیالم مدرا   های لشکر ما برگردند و اهل که فراری هستم. روزى، ابن مسعود به آن ترک گفت: وقتی

ام. آنگداه مجلدس عدزا برپدا      شدده  کنند که کشته ها نبینند، فغان و ناله سر داده، گمان می آن در میان
ها بدانند مدن   رود. براى اینکه آن کنند و تمام مالم از بین می دارند و اموالم را بین ورثه تتسیم می می

کده ممکدن اسدت     زنده هستم و این کارها را نکنند، پزم دانستم که خبر زنده بودن مرا به طریتدى 
خواهی بگدو تدا آن را برایدت بیداورد. عسدکر ختدایى        وعیالم برسانى و هرقدر پولى که می براى اهل

الدین هم قبول کرد و آنگاه گفت: بایدد یدک قاصدد     خوشحال شده، مبلغى بر زبان آورد و ابن شهاب
ن کسى را باید پیدا کندى.  وعیالم رفته خبر سلامتى مرا داده، با آن مبل ، بازگردد و چنی امین نزد اهل

کنند و پدول و   شناسند و سخن او را باور نمی ى من او را نمی باز گفت: تو هرکسى را بفرستى خانواده
محل  شناسند و هم وعیالم او را می مالى نخواهند داد. پس بهتر است همین غلام خود را که هم اهل

ول کرد و خوارزمشداه را اسدبی داد و بدا    و ثوق و اطمینان من هست، بفرستم. سرباز ترک ختایى، قب
چند سوار تا خوارزم فرستاد و سواران برگشتند و خوارزم شاه داخل شهر شد. مردم کده شداه خدود را    

 ها نمودند. کوبی زنده و سالم یافتند، مجالس جشن و سرور برپا کرده، پای

شدماری   پول، لحظده  ی ترک، به انتظار بازگشت غلام و آوردن طرف، آن عسکر ساده اما از آن
کرد. چون دیر شد و غلام نیامد، تشویش او بیشتر شد. آن عسدکرترک، روزى بده فدلان ابدن      می

شده و خبرى از او نیست. تو چه فکرمى  گویند: خوارزم شاه گم الدین مسعود گفت: مردم می شهاب
بود. عسکر با  تر، مهمان تو کنى؟ ابن شهاب گفت: خوارزم شاه گم نشده و تا همین چند روز پیش
کدرد و   که مرا خدمت مدی  تعجب پرسید کَى و چگونه مهمان من بود؟ این شهاب پاسخ داد: همان

گفتم: غلام من است، خوارزم شاه بود که با حیله از دست تو فدرارش دادم. تدرک ختدا بدا اظهدار      
رکاب  کردم و در تأسف پرسید: پس چرا به من نگفتى که خوارزم شاه همین است؟ تا خدمتش می

نمودم. ابن شهاب گفت: ترسیدم که بده او ضدررى    او تا خوارزم رفته زندگانى را خوش سپرى می
بزنید. پس هر دو تصمیم گرفتند و مخفیانه به خوارزم رفتند و خوارزم شداه بدر آن عسدکر تدرک     
 ختایى احترام بسیار گذاشت و مال زیاد به وى تتدیم نمود و آن عسدکر بدا کدامروایى در خدوارزم    

 ۱کرد. زندگى می

                                                           
 .٢۰۰و  ٢۰۰-٢۰٣ص  ، ص۱٢ابن اثیر، ج  ۱
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ادعداى   طلبی امیر گزنک خان مبنى بر تصرف تمام خراسان و خوارزمشاه، وقتى از استتلال اما
سوی کشور  و گرگان اطلاع یافت، بى توقف به سلعنت برادرش؛ على شاه در تبرستان )مازندران(

گردید، از خراسان حرکت کرد و شب و روز تاخت تا نزدیک نشابور رسید. چون گزنک خان باخبر 
رفت. علدى شداه؛    نشابور گریخت و با اصحاب و اهل خود به عراق )مناطق مرکزیى ایران کنونى(

برادر خوارزم شاه، که ادعاى سلعنت کرده بود، با شنیدن خبر آزاد شدن خوارزم شاه و آمددن وى  
ن محمدود بدن   الددی  جات گریخته ازآنجا نزد سلعان غیاث هاى هزاره به نشابور، از مازندران به کوه

سام، امیر و سلعان غور، بُسدت و گرمسدیر، رفدت و مدورد عدزّت و       محمد بن الدین سلعان غیاث
 حرمت او قرار گرفت.

وزیدر ابدن    "خواجده صداحب  "نشابور، به هرات آمد و بده   شاه خوارزم، پس از سروسامان دادن
تندى پاسخ نوشت: که شما  ام. شهر را تسلیم کن؛ اما خواجه، با خربیل پیام داد: که اینک من آمده

الدین محمود اسدت نده شدما. مدردم      باشید. صاحب شهر فتط سلعان غیاث همه غدّار و خائن می
ی هرات بده گرسدنگى و قحعدى رسدیده بودندد، از       ماهه ی یک سال و یک هرات که از محاصره

فگندد. مدردم   ی آندان را بده زنددان ا    ى وزیر، همه خواجه خواستند: شهر را تسلیم کند؛ ولى خواجه
سر به شورش زدند و دو برج شهر را خراب کردند و خوارزم شداه و لشدکرش داخدل شدهر      هرات

خدود را کده از    دایدى(  –خالوى )ماما  "امیر ملک"شده، خواجه صاحب را گرفته به قتل رسانید و 
زکوه رفته بزرگان خوارزم بود، به حیث والى هرات تعیین و مترر نمود و به او دستور داد تا به فیرو

الدین غورى پادشاه غور و على شاه؛ برادر خوارزم شداه را دسدتگیر کندد و خدود بده       سلعان غیاث
الدین اظهار اطاعت  خوارزم رفت. امیر ملک، به غور لشکر کشید؛ چون نزدیک فیروزکوه آمد، غیاث
نزد خوارزم  استند: تاو انتیاد نمود؛ ولى امیر ملک او را با على شاه، دستگیر و زندانى نمود. آنان خو

ها را خواهد بخشید. امیر ملدک آندان را بده خدوارزم      شاه فرستاده شوند و امید داشتند: که شاه، آن
 ۰7فرستاد؛ اما خوارزم شاه با قساوت فرمان داد تا هردو را کشتند و بدین ترتیب، سلعنت پُرافتخار 

ه پایدان رسدید؛ ولدى بردگدان     بد  م(، ۱٢۴1هدد ش و   715)هد ق،  ۰۴7ها در سال  ی غوری ساله
الدین التمش و سلعانه رضیه و ناصرالدین قباجده و دیگدر    الدین ایبک و شمس غورى، چون قعب
ها در سرزمین پهناور هند، به شهنشاهى خود ادامه دادندد، کده سدلعان     ها سال ممالیک بعد از آن

 ۰۴7همه حوادث در سدال   رضیه، اولین پادشاه زن مسلمان از همان غلام زادگان غورى بود. این
 ۱هجرى اتفاق افتاد.

                                                           
 .٢۰۰تا  ٢۰۰ص  ، ص۱٢ و ابن اثیر، ج ۰۱۰تا  ۰۱٣ص  ص ،۰ابن خلدون، ج ۱
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 خوارزم شاه و شکست ترکان ختا

چون سلعان محمد خوارزم شاه تمام خراسان تا مازندران و گرگان را متصدرف گردیدد، لشدکر    
جانب ماوراءالنهر، حرکت نموده، از رود آمو عبور کرد و براى بار دیگر به جنگ  بزرگى گردآورد و به
ختاییان، نیز لشکر بزرگى جمع نموده، با خوارزم شداه درگیدر شددند. در مُتددمّ     ترکان ختا شتافت. 

های جنگدى   که عمر او بیشتر از صدسال و داراى تجربه "تانیکو"لشکر ختا، پیر مردى بود به نام 
شد. جنگ میان لشدکر   ها همواره پیروز می در تمام جنگ "تانیکو"فراوان، طى عمر دراز خود بود. 

های خود، خوارزم شداه را در ایدن    و ترکان ختا آغاز گردید و پادشاه سمرقند نیز باقوتخوارزم شاه 
کرد. چنان جنگى عظیم میان دو لشکر آغاز گردید، که کمتدر کسدى نظیدر آن را     جنگ کمک می

افتاد و بسیارى کشته و اثیدر شددند و یکدى از     "ختا"به لشکر  دیده بود. تا شکست فضاحت بارى
نیکو بود. او را نزد سلعان محمد آوردند و سلعان از او احتدرام بده عمدل آورد و بدر     اُسراء همان تا

تخت خود نشانید و سپس به خوارزم فرستاد. بعدازآن، خوارزم شاه، براى تصدرف تمدام شدهرهای    
ماوراى جیحون و سیحون همت گماشت و شهرها و بلاد بسیارى را فتح نمدود تدا بده اوزگندد در     

راب )اُترار( تا اقصاى ترکستان غربى و نیز )مرز قزاقستان فعلدى بدا سدینگیانگ    حوالى فرغانه و فا
چین( و مرزهای ترکستان شرقى رسید و آنجا را نیز گرفت و براى مناطق مفتوحه، حکام و وپت 

 تعیین نمود و خود همراه با پادشاه سمرقند، به خوارزم بازگشت.

دسدته بدراى تماشداى حسدن و جمدال او       سدته شاه سمرقند چنان زیبا بود که مدردم خدوارزم د  
آمدند. خوارزمشاه، دختر خود را به نکاح شاه سمرقند آورد و او را با یدک شدحنه کده کارهداى      می

 هد ق، اتفاق افتاد. ۰۴۰ها در سال  سمرقند را سروسامان بدهد، به سمرقند فرستاد. این پیروزی

د رسید و مدت یک سال در سمرقند بداهم  ى خوارزمشاه، به ملک خو چون شاه سمرقند با نماینده
ی خوارزم شاه به ستوه آمد و به ترکدان ختدا    های نماینده اینکه شاه سمرقند از سختگیری بودند، مثل

جانب ترکان ختا تمایل یافتده   صاحب سمرقند به ارتباط گرفت. نماینده خوارزم شاه احساس نمود که
ی و غدر و شیعنت نموده و به شاه ختا نوشت که به رو کج و از خوارزمشاه نفرت گرفته است و بناى

سمرقند بیاید و او شهر و مناطق سمرقند را به لشکر ختا تسلیم خواهد کرد. برخى از سپاهیان ختا به 
سمرقند آمدند و شاه سمرقند به عساکر خود دستور داد تا یک نفر را از خوارزمیان قددیم و جدیدد در   

هدای   عام کدرده، بددن   ها را قتل ه سمرقند بر خوارزمیان ریختند و آنآن شهر زنده نمانند. عساکر شا
های قصابى آویزان کردند. او بدترین اعمال را در  شان را شتهّ نموده، مثل گوسفند قصاب، بر چنگک

گناه انجام داد و حتى به سراغ دختر خوارزمشاه؛ همسر خود رفت تدا او را هدم بدا     حق خوارزمیان بی
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ى همسدرش، از قتدل او دسدت     د که با ممانعت کنیزان مواجه شد و با ضجه و نالهشمشیر دو نیم کن
ى شداه   برداشت؛ اما کسى را بر او گماشت تا کارى به نفع خوارزم شاه نتواندد. نگارندده دلیدل عتدده    

فرأى مدن  "سمرقند را علیه خوارزمیان و خوارزم شاه نتوانست دریابد. جز اینکه ابن اثیر نوشته است، 
یعنى: چون شاه سمرقند رفتار  ؛"یرۀ خوارزمیین و قبح معاملتهم ما ندم عنه على مفارقۀ الخعاسوء س

زشت و اعمال قبیح خوارزمیان را دید، از دشمنى با ترکان ختا پشیمان شد و آندان را دوبداره دعدوت    
 کرد؛ اما ننوشته است که آن اعمال قبیح چه بوده است؟

رسید، گویا قیامت بر پا شدد و چندان غضدبناک گردیدد کده      زمانى که این خبر به خوارزم شاه 
عام کنند؛ اما ترکان خاتون؛  دستور داد تمام غیر خوارزمیان را که ساکن خوارزم بودند، همه را قتل

مادر قدرتمند خوارزمشاه او را از ارتکاب این عمل منع کدرد. سدپس دسدتور داد کده سدمرقندیان      
را جلوگیرى نمود. پس خوارزم شاه به عساکر خود دستور داد تا خوارزم را بکشند که باز مادرش او 

سوی سمرقند شوند. لشکر گشن و گرانى آماده شد و از رود آمو عبدور کردندد و    ى حرکت به آماده
خوارزم شاه نیز با سپاهى بزرگ به دنبال آنان رفت. تا نزدیک سدمرقند رسدیدند و خدوارزم شداه،     

ه گفت: تو جنایدت کدردى و کدارى نمدودى کده هدیچ مسدلمان        ای به حاکم سمرقند فرستاد نامه
دهدد؛ امدا خداوندد از گذشدته      کند و خون مسلمانان را مباح کردى که هیچ عاقلى انجام نمدی  نمی

شاه سمرقند  خواهی برو! بگذرد. اینک از حصار خود بیرون بیا و از کشور خارج شو و هر جا که می
هرچند برخدى از امدراى لشدکر     توانی، انجام بده! رچه میشوم و ه گاه خارج نمی پاسخ داد که هیچ

خواستند پس از فتح شهر سمرقند، اموال تجار را غارت کنند؛ اما خدوارزم شداه آندان را     خوارزم می
ها را گذاشته از دیوار حصار باپ رفتند  نهى کرد و عسکر خود را دستور حمله داد. لشکریان، نردبان

ها  توانید، بکشید و غارت کنید. آن خوارم شاه امر داد که هرقدر میو به داخل شهر ریختند. سپس 
شدود   گناه از زن و مرد و پیر و جوان پرداختند. گفته مدی  به مدت سه روز تمام، به کشتار مردم بی

( انسان را کشتند و هرچده یافتندد، غدارت    ٢۴۴۴۴۴که عساکر خوارزم شاه، به تعداد دو صد هزار )
ولرز نشسته بدود. زمدانى کده     ای رفتند که صاحب سمرقند در آن، با ترس قلعهکردند و بعدازآن به 

خوارزم شاه را نزدیک خود دید، کسى را فرستاده، امان خواست و شاه گفت: دیگر بدراى او امدان   
ى شاه سمرقند را تصرف کردند و او را نزد خوارزم شاه آوردندد. وى   نیست. لشکریان خوارزم، قلعه

دید، زمین را بوسید و طلب عفو و بخشش نمود؛ امدا خوارزمشداه او را نبخشدید و     تا خوارزمشاه را
دستور داد تا شاه سمرقند را با همه اقارب او به قتل رسانیدند و حتى یک نفدر از منسدوبین خدان    

 سمرقند را باقى نگذاشت و براى نظم امور سمرقند و دیگر بلاد، حاکم و والى تعیین نمود.

ختا که از سمرقند گریخته بودند، نزد پادشاه خود در حوالى ختا و کاشغر رفتند. کسانى از ترکان 
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شاه ترکان ختا که این واقعه را از زبان فراریان شنید، سخت غمگین و مضعرب گردید؛ اما چندى 
قبل، تعدادى از تاتارهای مغول از جانب مغولستان آمده در همسایگى ختاها مسکن گزیده و بارها 

ها از عمل خشن خوارزم شداه بدا ختاییدان در     ختا جنگیده بودند. زمانیکه تاتارها یا مغولبا ترکان 
نام داشت، بده قصدد کوبیددن ختاهدا حرکدت       "کشلى خان"سمرقند آگاه شدند، با بزرگ خود که 

کردند. ختاییان به هراس افتاده، قاصدى نزد خوارزم شاه فرستادند و پیام دادند که هرچند بلاد ما 
فتى و مردان ما را کشتى؛ اما اینک دشمنى سر کشیده که دشمن مشترک ما و شدما اسدت.   را گر

ها ما را کمک کنى و مدا   جانب ما بیایى و در جنگ با مغول مصلحت این است که با لشکر خود به
هدایی کده در مداوراى جیحدون، تحدت       سپاریم که اگر بر آنان پیروز شدیم، بر سدرزمین  تعهد می

نیز مناطتى را که از تاتارها تصرف کنى، هیچ طمع و دست درازى نکنیم و به  حکومت تو است و
همان مناطتى که در دسترس خود داریم، قانع باشیم و کشلى خان؛ بزرگ تاتارهای مغول نیز بده  

یک را رد نکرد و به هر دو جانب وعده حمایت و  همین مضمون به خوارزم شاه نوشت و شاه هیچ
کددام   ها رفت و در نزدیک آندان اردوگداه زد و بدا هدیچ     سوی آن ر بزرگ بههمکارى داد و با لشک

 کردند که شاه به حمایت او آمده است. مخلوط نشد و هرکدامشان گمان می

ها و ختاها آغاز گردید. ختاها شکست عظیم خوردند و خوارزم  زودی جنگ و قتال میان مغول به
و اموال شان را غدارت کدرد و تعددادى بده سدپاه      شاه هم آنان را تعتیب نموده، بسیارى را کشت 

ی قلیلدى کده در یدک     جز شاه ختا و عدده  پیوستند و کسى از سپاه ترکان ختا باقى نماند، خوارزم
 کردند. راه تنگ نداشت و ختاییان از آن راه محافظت می پناه بردند که جز یک "درّه"

ها فرستاد و تتاضاى  رگ مغولخوارزمشاه پس از شکست لشکر ختا رسولى نزد کشلى خان؛ بز
های ختا را نمود؛ اما کشلى خان جواب رد داد و گفت: تو ما را در جنگ با ترکدان   تتسیم سرزمین

ختا یارى نکردى و ما نیز سرزمینى به تو نخواهیم داد. تا اینکه چنگیز خان آمدد و وضدعیت کدل    
 منعته را دگرگون ساخت.

 ی خوارزم شاه بر غزنین سلطه

ی خویش آورد و بامیان را هم به  ن محمد خوارزم شاه، تمام خراسان را تحت سلعهچون سلعا
الددین غدورى، کده بعدد از کشدته شددن        الدین یلدوز، غلام سلعان شهاب دست گرفت، براى تاج

الدین در هند، غزنه را با خونریزى و جنگ گرفته بود، پیام فرستاد که از وى اطاعت کندد و   شهاب
اند و سِکّه به نامش ضرب کند و یک فیل هدم بده خدوارزم شداه بفرسدتد تدا       خعبه به نامش بخو

وقت مزاحم او نشود. یلدوز اصحاب و اعیان  گذارد و هیچ خوارزم شاه حکومت غزنین را به یلدوز وا
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خود را خواسته، خواهش خدوارزم شداه را بدا آندان در میدان گذاشدت. یکدى از غلامدان سدلعان          
ها در کنار  نام داشت و در تصرف غزنه و شکست غوری "قتل  تگین"الدین غورى فتید، که  شهاب

ملک خود مترر نموده  را نائب و صاحب "قتل  تگین"یلدوز بود و پس از تسلط یلدوز بر غزنین، او 
کده   بود، به یلدوز آشکارا گفت: تتاضاى خوارزم شاه را پذیرفته خود را از جنگ با وى آسوده ساز!

ای از اُمراى دیگر نیز سخنان  نیست و اگر با وى بجنگیم، تباه خواهیم شد. عدهتوان ما با او برابر 
قتل  را تأیید کردند و یلدوزهم قبول نموده، به نام خوارزم شاه خعبه خواند و سکّه ضدرب کدرد و   

ی خود یک رأس فیل به خوارزم شاه فرستاد و خاطرش از جانب خوارزم شاه آسوده  توسط نماینده
 به شکار مشغول گردید.شد و روزها 

شاید به طمع بیشتر، به خوارزم شاه پیام فرستاد کده بده غزنده     "قتل  تگین"چندى گذشت که 
بیاید و او تمام شهر غزنین و قلاع آن را به خوارزم شاه تسلیم خواهد کرد. شاه شب و روز تاخدت  

السلعنه را به خوارزم شاه ى دار تا خود را به غزنین انداخت و بدون جنگ، قتل  تگین، غزنه و قلعه
عدام   ویژه عساکر تُرک یلدوز را قتل تسلیم کرد. چون شاه داخل شهر غزنه شد، عساکر غورى و به

را نائب خدود  « قتل »کرد. یلدوز در شکارگاه، از ستوط غزنین اطلاع یافت. او با تعجب گفت: من 
وانست داخل شده کشتار کندد؟ بده   در غزنه گذاشتم، با اینکه او در شهر بود، چگونه خوارزم شاه ت

خودش، خوارزم شاه را خواسته داخل غزنه نموده است. یلدوز ترسید و « قتل »یلدوز گفتند: همان 
جانب پهور فرار کرد. پهور تحت حکومت ناصرالدین قباجه یکدى   با همراهان خود از شکارگاه به
 الدین غورى بود. دیگر از غلامان سلعان شهاب

را خواست و با اینکده خدوارزم   « قتل  تگین»اه امور غزنه را تنظیم نمود، روزى چون خوارزم ش
از وى سوال کرد: همکدارى  « قتل  تگین»دانست و فتط براى محکوم کردن  چیز را می شاه، همه

یلدوز دو غلام سلعان  قتل  پاسخ داد: من و تو با یلدوز چگونه بود و او چتدر به تو اعتماد داشت؟
که یلدوز غزنین را به دست آورده است، تنها چهار ماه تابسدتان را در   بودیم و از وقتیالدین  شهاب

رود. این من بودم که تمام ملک غدزنین و محدال    غزنه است و ایام زمستان به پهور و پشاور می
کردم و باپخره تو را به غزنین فرا خواندم. خوارزم شاه با خشدم و خدروش بده وى     آن را اداره می

گونده   نیکویى به تدو کدرده، ایدن    همه احسان و که آن« یلدوز»نعمت خود؛  : هرگاه تو با ولیگفت
خیانت کردى که مرا خواسته، غزنین را تحویلم دادى، پس با مدن چده خدواهى بدود و بدا پسدرم       

کنم چه خواهى کرد؟ پس خوارزم شاه دسدتور داد: قتلد  را    الدین که والى غزنه تعیینش می جلال
تمام دارایى و اموالش را از قبیل نتد، پارچه، چهارپایان، زمین و اقعاع و غیرهدا همده را   گرفتند و 

مصادره کردند که درمجموع دارایى منتول او سى بار شتر یا اسب گردید و چهارصد غلام قتلد  را  
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 ى خیانت به یلدوز گردن زد و این مداجرا در سدال   در خدمت خود گرفت و قتل  تگین را به بهانه

الدین معروف به  هجرى قمرى ذکر کرده اند. خوارزم شاه فرزند خود جلال ۰۱٣بود و برخى  ۰۱٢
 ۱ مینکبرنى را والى غزنه مترر کرد.

مداوراى جیحدون، بده یکدى از      خوارزم شاه پس از فتح کامل خراسان تدا سیسدتان و کابدل و   
ان چنگیز از جانب شرق آورد. تا اینکه طوف امپراتوران بزرگ مبدل گشت و کسى را به حساب نمی

خوارزم شاه به جنگ چنگیز خان رفت و در سال  ۰۱۰به پیش تاخت و سه سال بعد یعنى: در سال 
جا هدم   ی خود در یکى از جزایر دریاى خزر رفت و همان خورده، در میان قلعه کاملاً شکست ۰۱5

 جان داد. که تفصیل آن بعداً خواهد آمد.

 س و خراسانتبار غیر از پار های ترك سلسله

هایی غیر از مناطق مدذکور حکومدت کردندد     تباری که طی تاریخ در سرزمین های ترک سلسله
 اند از: عبارت

 میلادی(؛ 77٢ترک ) خاقانات گوک  -۱

 (؛٢97امپراتوری عثمانی) -٢

 امپراتوری گورکانی هند؛ -٣

 امپراتوری سلجوقیان روم؛ -۰

 سلعنت ممالیک مصر؛ -7

 ی )مصر(؛سلعنت ممالیک بحر -۰

 طولونیان )سلعنت طولونی مصر(؛ -5

 آل افراسیاب یا قراخانیان؛ -1

 دودمان زنگیان )شمال عراق و سوریه(؛ -9

 خاقانات اویغور؛ -۱۴

 دودمان خلجی؛ -۱۱

 خواجه؛ پادشاهی قوچو یا مملکت قره -۱٢

                                                           
 .۰۱5 – ۰۱۰ص  ، ص۰و ابن خلدون، ج  ٣۱۴ - ٣۴9ص  ، ص۱٢ابن اثیر، ج  ۱
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 شاهیان. الیاس -۱٣

 تباران خاستگاه ترك

تبار آسیای میانه بوده و این مدردم از   مردمان ترکاویغور، در شمال غرب چین خاستگاه اصلی 
ها و اقوام تدرک مانندد    گردند، اما امروزه اعتتاد بر این است که برخی از تیره نژاد زرد محسوب می

تاتارها جزو اقوام سفیدپوست و تورانی بوده و ارتبداط و خویشداوندی چنددانی بدا بتیده گروهدای       
توان جزو  دیگر از اقوام مانند اویغورها و قرقیزها را امروزه نمیزبان آسیای میانه ندارند. برخی  ترک

های کهدن چیندی، قرقیزهدا را مردمدانی سفیدپوسدت بدا        اقوام سفیدپوست قلمداد کرد. در نوشته
اند؛ امدا   های امروزی توصیف کرده موهایی عمدتاً زردرنگ و بور و چشمانی آبی و شبیه به اروپایی

هدای   ی چگونگی ناپدید شدن تددریجی ایدن ویژگدی    طلاعاتی دربارههای تاریخی بعدی، ا نوشته
دهند. اقدوام تدرک بده تددریج در      ها به دست نمی ظاهری قرقیزها و درنهایت زردپوست شدن آن

هدا   غرب آسیا، خاورمیانه، آسیای کوچک و اروپای شرقی پراکنده شدند. در جریان ایدن مهداجرت  
 زبان شدند. احی جدید نیز به مرور ترکهای بزرگی از مردم هندواروپایی نو بخش

شده/غیر عرب و ترک( آمده  در متابل تاجیک )ایرانیان مسلمان« ترک»های تاریخی،  در نوشته
شدود. در همدان    های چینی دیده مدی  است. نام ترک نخستین بار در قرن ششم میلادی در نوشته

رحد شمالی چین تا دریدای سدیاه   قرن، ترکان، دولتی نیرومند تأسیس کردند که از مغولستان و س
های ترکی  نامند، در کتیبه می« تلومان»امتداد داشته است. مؤسس حکومت مزبور که چینیان او را 

)در تداریخ طبدری: سدنجبوخاقان( کده در     « ایستمی»م. درگذشت و برادرش  77٢بومن، در سال 
ر گویدا از آغداز مسدتتل از    م. زیسته است ایدن دو بدراد   75۰مغرب فتوحاتی کرده، ظاهراً تا سال 

کردندد. چینیدان از دولدت مزبدور بندام امپراتدوری ترکدان شدمال و مشدرق           یکدیگر حکومت می
طورقعدع از   این دو امپراتوری به« سویی»ی چینی  م. تحت نفوذ سلسله 71۱اند. در سال  یادکرده

گردیدندد. در   م( 9۴5 – ۰۱1« )تاندگ »ی چیندیِ   یکدیگر جدا شدند و بعدها هر دو تابع سلسدله 
از « ترک»م. ترکان شمال موفق شدند استتلال خود را به دست آورند. اصعلاح  ۰1٢حدود سال 

های  ها در مناطق شمال چین و بیابان ی گوگ ترک ی اتحادیه ی سدۀ ششم میلادی بر پایه میانه
داسَر و مستتل پس اقوام جُ غربی آن ایجاد شد و بر اقوام زیرگروه این اتحادیه گذاشته شد و ازاین

 ی خود را داشت، ترک نامیده شدند. ها که هرکدام برای خود نام ویژه این اتحادیه
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 ها در افغانستان کنونی حکومت ترك

تبار  هق( اولین دودمان ترک 71٢تا  ٣۰۰م، ) ۱۱1۰تا  955دودمان غَزنَوی یا غزنویان سلعنت 
تبارانی بودند کده سدبکتگین    سلسلۀ ترک بود که بر افغانستان حالیه حکومت کردند، غزنویان یک
عنوان برده خریداری شدده و در نیشدابور بده     پدر سلعان محمود غزنوی از ترکستان ماوراءالنهر به

الپتگین والی امیر سامانی فروخته شد و بعدها به حکومت غزنین رسید و پس از مرگ او پسدرش  
زبان و مسلمان بودند. شهرت این  پارسیمحمود غزنوی امپراتوری بزرگی تشکیل داد. آنان ترکان 

شدده اسدت.    سلسله، بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در هندوستان توسط سلعان محمود انجدام 
ای که رنسانس زبان، فرهنگ و ادبیات  گونه پادشاهان غزنوی حامی زبان و ادبیات پارسی بودند به
. دانشمندان و شعرایی مانند فردوسدی،  دانند فارسی را در دوره غزنوی در قرن یازدهم میلادی می

ابوریحان بیرونی، فرخی سیستانی و عنصری بلخی به دربار سلعان محمود دعوت شدند. بدا فدتح   
ری و اصفهان به دست سلعان محمود، ادبیات فارسی در آذربایجان و عراق عجم )بخش بزرگی 

ا فتح شمال هند توسط سلعان دانستند، گسترش یافت. ب از ایران فعلی( که هنوز پارسی دری نمی
محمود غزنوی، فرهنگ و ادبیات فارسی به پهور راه یافت، پهور، تحدت حکومدت غزنویدان در    

 قرن یازدهم به یک مرکز مهم فرهنگی زبان و ادبیات پارسی تبدیل شد.

 گسترش حکومت ترکان به آسیای صغیر

مرو امپراتوری سدلجوقی در  پس امپراتوری غزنوی ترکان سلجوقی تشکیل حکومت دادند و قل
تدا   ۱۴٣5های هندوکش تا مدیترانه امتداد داشت، ترکان سلجوقی، حکومدت از   اوج قدرت از کوه

هق( به رهبری طغرل بیک با شکست دادن غزنویدان در نبدرد دنددانتان،     79۴تا  ۰٢1م، ) ۱۱9۰
در دوره سلعنت آلپ سلعنت خود در پارس، خراسان و آسیای میانه را آغاز کردند. پس از طغرل و 

ارسلان، سلجوقیان با پیروزی در نبرد ملازگرد یکی از شهرهای معروف ارمنستان که در نزدیکی 
نخنوان قرار دارد رسیدند و به اسارت امپراتور بیزانس )رومانوس دیوژن( منجر شد و باعدث ورود  

بر امپراتدوری بیدزانس   طوایف ترکمان به آناتولی )ترکیه کنونی( شدند، سلجوقیان پس از پیروزی 
)امپراتوری روم شرقی( در نبرد ملازگرد به پیشروی خود ادامه داده و علاوه بر آسدیای صدغیر بدر    
خاور نزدیک از جمله فلسعین نیز مسلط شدند. پیروزی امپراتوری سلجوقی در نبرد ملازگرد تنها 

سدد اسدتوار امپراتدوری    به شکست و اسارت امپراتور بیزانس )رومانوس دیوژن( منتهی نشد بلکده  
بیزانس )امپراتوری روم شرقی( برای همیشه در برابر مسلمانان فروریخت تا شروعی باشدد، بدرای   

سوی  های اوغوز به وقایع بعدی در منعته آسیای صغیر. در طول یک سده جمعیت بزرگی از ترک
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جات جهان اسلام حال موجب ن آناتولی مهاجرت کردند. تصرف آناتولی از سوی ترکان آغوز درعین
از مخاطرات و تهدیدات جدی امپراتوری بیزانس شد که با تصدرف آسدیای صدغیر و ایجداد یدک      
مدنیت نوین اسلامی برای جهان اسلامی موهبتی بود؛ تأسیس امپراتوری سلجوقیان روم توسدط  
از نوادگان ارسلان اسرائیل از اولین پیامدهای این پیروزی است. سدلجوقیان در ایدن نبدرد یکدی     

عنوان جهاد متددس   های عالم اسلام بر مسیحیت را کسب کردند که آن را به ترین پیروزی بزرگ
 نامیدند و بعدها به دلیل اهمیتش توسط مورخان به جنگ خندق دوم دنیای اسلام معروف شد.

نبرد ملازگرد از تأثیرگذارترین نبردها که منجر به ورود طوایف ترک به آناتولی شد. سلجوقیان 
اکز آموزش عالی را تأسیس کردند و حامیان هنر و ادبیات بودند. دستاوردهای علمدی در دوران  مر

شدود. در دوره   ها توسط دانشمندانی؛ مانند عمر خیام و امام محمد غزالی مشخص می سلعنت آن
که مرکز فرهنگ زبان عربی  امپراتوری سلجوقی، فارسی به زبان ضبط تاریخی تبدیل شد، درحالی

الملدک طوسدی در    داد به قاهره تغییر یافت. بنیادگذاری مدارس نظامیه توسدط خواجده نظدام   از بغ
است. برنامه درسی نظامیه ابتدا به   های فرهنگی این دوره بغداد، بلخ، نیشابور و اصفهان از کوشش

، معالعات دینی، قوانین اسلامی، ادبیات عرب و علم حساب متمرکزشده و بعداً به تاریخ، ریاضیات
 یافته است. علوم فیزیکی و موسیتی نیز تعمیم

امپراتوری سلجوقی، ازنظر سیاسی و مذهبی، میراث محکمدی را بدرای جهدان اسدلام بده جدا       
های اسلامی( تأسیس شد کده قدادر بده     ای از مدارس )دانشکده گذاشت. در دوره سلجوقی، شبکه

از مسداجد کده توسدط سدلاطین     آموزش به مدیران دولتی و علمای دینی بود. در میان بسدیاری  
توان به مسجد بزرگ اصفهان )مسجد جامع( اشاره کدرد. اسدتتلال    سلجوقی ساخته شده بود، می

فرهنگی زبان فارسی )از زبان عربی( در امپراتوری سلجوقی شکوفا شد. از آنجدا کده سدلجوقیان،    
سی خود در اسلام را سنت اسلامی یا میراث ادبی قوی از خود نداشتند، زبان فرهنگی مدرسان فار

به کار گرفتند، بدین ترتیب زبان و ادبیات فارسی در کل امپراتوری آنان رواج یافت و زبان عربدی  
 در آن کشور جز در آثار معارف دینی ناپدید شد.

هدق( کده    ۰۱1تا  ۰۰9م، ) ۱٢٢۱تا  ۱۴55پس از سلجوقیان، خوارزمشاهیان حکومت از سال 
رکی و سنی مذهب بود و توسط مملوکان تُرک شکل گرفت بر پارس گوی با تبار ت دودمانی پارسی

نشدانده از طدرف    عندوان حکدومتی دسدت    و آسیای میانه حکومت کردند. خوارزمشاهیان ابتددا بده  
گدذار ایدن    صورت پادشاهی مستتل حکومت کردندد. بنیدان   امپراتوری سلجوقی بوده و بعدازآن به

عندوان   هق( توسط ملکشاه سدلجوقی بده   ۰۰9دی )میلا ۱۴55سلسله، انوشتکین بود که در سال 
هق( به نمایندگی از  77٢) میلادی ۱۱75فرزندان انوشتکین تا پیش از  حاکم خوارزم منصوب شد. 
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کردند. انوشتکین ممکن است متعلق به قبیله بیگددلی   پادشاهان سلجوقی بر خوارزم حکمرانی می
( میلیون ٣٫۰)طبق تخمین دیگر  ٢٫٣تخمین  از ترکان اوغوز باشد. وسعت قلمرو این سلسله طبق

 کیلومترمربع بوده است.

 امپراتوری تیموری

امپراتوری دیگری که توسط ترکان تأسیس گردید توسط امیر تیمور گورگانی یا تیمور لنگ بود. 
 ۱7۴5العوایفی در ایران، امپراتوری تیموری از سال  پس از ایلخانان مغول و ایجاد حکومت ملوک

هق( شکل گرفت. تیمور گورکانی )فاتح تُرک( نخستین امیدر گورکدانی    55۱تا  9۱٢م، ) ۱٣5۴تا 
های آسیای مرکزی و غربدی   تر سرزمین گذار این دودمان شاهی است که در بیش )تیموری( و پایه

تبار بود. تیمور در زبان جغتایی  فرمان راند. امپراتوری تیموری یا امپراتوری گورکانی دودمانی ترک
و « تیمدور گورکدانی  »، «تیمدور لندگ  »، «امیدر تیمدور  »است و از او بدا التداب   « آهن»معنای به 
رحمانه از هند و روسیه تدا دریدای    یاد شده است. عمدتاً از وی به خاطر فتوحات بی« صاحبتران»

 شود. مدیترانه و برای دستاوردهای فرهنگی امپراتوری گورکانی یاد می

 ٔٔ ارس، بخشی از عدراق و آذربایجدان را گرفدت و سلسدله    هق تیمور سرزمین ف 1۴۴در سال 
جلایریان را نیز منترض کرد. آنگاه رو به خزر نهاد و اهالی برخی از شهرهای آن را به قتل رساند. 

.  ه 55۰هق ) 1۴۴. ق بعد از انتراض مظفریان متوجه آسیای کوچک شد. در سال  ه 597در سال 
هدق   1۴۰ها کرد و در سال  درآورد. با عثمانیان نیز جنگ خ( هند را فتح کرد و دهلی را به تصرف

. خ( به سدمرقند   ه 51٣هق، ) 1۴5. خ( بایزید عثمانی را به اسارت بگرفت. تیمور در سال  ه 51۴)
.  ه 51٣) 1۴5پایتخت خویش برگشت، عزم تسخیر چین را نمود؛ ولی اجل مهلتش نداد و در سال 

 نرار مولد ابونصر فارابی درگذشت.سالگی در قزاقستان؛ شهر اُ ۰9خ( در 

 امپراتوری نادرشاه افشار

ها و انتدراض آن، نادرشداه افشدار از ایدل      پس از اشغال ایران در دوران صفویه به وسیله افغان
افشار )از طوایف ترکمن( که از مشهورترین پادشاهان ایدران، پدس از محمدود غزندوی در تداریخ      

خورشدیدی   ۱۱٢۰تا  ۱۱۱۰دودمان افشاریه را بنیان نهاد و از ها،  اسلام است که با سرکوب افغان
پادشاه ایران فعلی بود. بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استتلال ایران و نیز فدتح  

های  های پیروزمندانه او سبب شهرت وی شد. اَفشار یا اوشار یکی از ایل دهلی و ترکستان و جنگ
شاه اسماعیل صفوی همراه با شش ایل بزرگ ترک )ایل شاملو، ایل  ترک اغوز )ترکمن( در زمان
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لو و ایل ذوالتددر( از آنداتولی عثمدانی بده ایدران آمدندد و        قاجار، ایل روملو، ایل استاجلو، ایل تکه
های دودمان صفوی و سپاه قزلباش را بنیاد گذاردند. این قبایل بعدها به نام مشترک قزلباش  پایه

 خوانده شدند.

هق( که نام دودمدانی از   ۱٣۰٣تا  ۱۱٣۰م، ) ۱9٢7تا  ۱59۰از افشاریان، قاجاریان از سال پس 
گذار این سلسله آغامحمددخان قاجدار    ترکمانان است به مدت صد و سی سال فرمان راندند. بنیان

است. وی ابتدا در ساری مدعی سلعنت بر ایران شد و پایتخت خود را ایدن شدهر اعدلام نمدود و     
تصرف قفتازیه و سرکوب کلیه امراء و حکام داخلی در تهدران مسدتتر شدد و آن را     سپس پس از

برکنار شد و رضاشاه  ۱٣۴۰دارالخلافه نامید و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه قاجار بود که در سال 
هدای ایدران و روسدیه در دوره قاجدار و قراردادهدای ترکمنندای،        پهلوی جای او را گرفت. جنگ

 ترین وقایع دوران سلعنت قاجار است. یس از مهمگلستان و پار

های بزرگی در آسیا تشکیل دادند و بعضاً خددماتی هدم بده     تباران امپراتوری صورت، ترک بدین
دین اسلام و زبان فارسی انجام دادند؛ لذا نام ترک همواره با حاکمیدت پیوندد داشدته اسدت؛ امدا      

عنوان چهارمین قوم بزرگ  ند و در افغانستان بهها که اینک در ازبکستان حکومت مستتل دار ازبک
شوند، از کدام وقت به این نام مسمی شدند و در کدام تداریخ و از کجدا بده     این کشور شناخته می

 افغانستان آمدند.

 های افغانستان در تاریخ ازبک

 ها ارتباط دارد با ازبک خان؛ رئیس اردوی زرین و ازبک نام شخص اسدت نده ندام    پیدایش ازبک
معروف به اوغوز خان و بهدادر بنیادگدذار   « مودو چانیو»های شخص به نام  قوم. ازبک خان با اوپده

پیش از میلاد که چهارمین امپراتور شمال چین و آسدیای   ٢۴9های آسیایی در سال  امپراتوری هون
بک خدان  گدردد. شدی   اقوام زیادی در سراسر آسیای میانه تشکیل می« مودو»میانه بود. از اوپدهای 

هدق( در سدایبریایی    9۱۰هدق و مدرگ    177ازبک که بعداً افغانستان را متصرف شد، )متولد سدال  
روسیه که نام خود را از رئیس اردوی زرین یعنی: ازبک خان شیبک رئیس اردوی زرین گرفته بدود،  

 د.باش گذار خاندان پادشاهی شیبانیان ازبکان گردیده بود که با این سلسله مرتبط می بنیان

شیبک خان ازبک، یعنی: محمدشداه بخدت خدان بدن بدوداق      "نویسد:  ی دهخدا می در لغتنامه
سلعان بن ابوالخیربن دولت شیخ بن ابراهیم اغلن بن فوپداوغلن بن منگوتیموربن بداداکول بدن   

م( و متتدول   ۱7۴۴هَدق. )  177جوجی خان بن چنگیزخان، مؤسس خاندان امرای شیبانی متولدد  
ی تیدومن سدمت    م(، خاندان شیبانی ابتدا در سایبریا سداکن بودندد و در ناحیده    ۱7۱۴هق، ) 9۱۰
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امارت داشتند. یک قسمت عمده از این شعبه تحت فرماندهی محمد شیبانی به مداوراءالنهر کدو    
کردند و امرای تیموری را از بین برده دولت ازبکان را تأسیس نمودند. شیبک خان به مناسبت نام 

کرد. وی مردی بسیار دلیر و جنگجو و خودخواه و متعصدب بدود. در    لص میتخ« شیبانی»جدش 
هق، قسمتی از شهر ماوراءالنهر را با شهر سمرقند از یکی از نوادگان امیر تیمور گرفدت   9۴۰سال 

هق، نیز تمام ترکستان و مداوراءالنهر را بدا قسدمتی     9۱٣پس تا سال  و به سلعنت نشست و ازآن
سراسر خراسان و استرآباد را از دست بازماندگان سلعان حسین میرزا بایترا و بزرگ از افغانستان و 

دیگر جانشینان تیموری به درآورد و از مغرب و جنوب با وپیت عراق عجم و کرمان و یزد که در 
قلمرو شاه اسماعیل اول صفوی بود همسایه شد. چون در مذهب تسنن تعصب وافدر داشدت و بدا    

ها تحتیر  نگریست و او را در نامه د و به شاه اسماعیل به چشم دشمن میشیعه به سختی دشمن بو
هق، با لشکر بسیار به خراسان تاخت و شدیبک خدان از بدیم     9۱۰کرد، شاه اسماعیل در سال  می

ی مرو پناه برد و محاصره شد. شاه اسماعیل عاقبت او را به حیله از قلعه بیرون کشدید و   اوبه قلعه
ی محمودآباد در سه فرسنگی مرو میدان   . در نبرد سختی که در نزدیک قریهبه جنگ وادار ساخت

دو حریف درگرفت پس از کشتاری هولناک شکست در ازبکان افتاد. شیبک خدان بدا گروهدی از    
همراهان در چهاردیواریی محصور شدند و خان در زیر سم ستوران لشکر خدود پایمدال گردیدد و    

سرش را از تن جدا کردند و پوست سرش را پر از کاه کدرده   جسدش را نزد شاه اسماعیل بردند و
اش را طدلا گرفتندد و از آن قددح شدراب      برای سلعان بایزید عثمانی فرستادند و اسدتخوان کلده  

 ۱."المعارف اسلامی شود ساختند. )از فرهنگ فارسی معین(. رجوع به دائرۀ

 تشکیل سلطنت شیبانى خان ازبک

هایی بودند که نسبشان به قبائدل ندایمن و    بک گذاشتند، اصلاً ازبکها که نام خود را از شیبانی
 1مدیلادى )قدرن    ۱۰رسید. چون ازبک خان نام، که امیر اردوى معلا بود و در قدرن   قبناق می

هجرى( به دین اسلام گروید، اقوام و غیر اقوام او بعضاً از قبایل ترک که با او متحد شده بودندد،  
خان شیبک، آلتین اردو   کردند. در زمان اوزبک ؛ رئیس اردوی زرین یاد مینیز خود را به نام ازبک

)اردوی زرین یا معلا( به دلیل اینکه روسیه را تحت اثر داشت، دخالت او در امور امرای روس بده  
بدا  « میخائیدل، امیدر تِدوِر   »اوج خود رسیده بود و به حدوادث مهمدی در تداریخ روسدیه انجامیدد.      

ها  امیرِ مسکو دررسیدن به متام امارت بزرگ روس به ستیز پرداختند و روس)یورمی( « گلورگی»
به عللی جانب میخائیل امیر تِوِر را گرفتند. پدس از مدرگ توقتدا و جلدوس ازبدک خدان شدیبک،        

                                                           
1
 .ذیل واژه شیبانیدهخدا،  
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سال در سرای او ماند.  ٢میخائیل برای بیعت با ازبک خان و تبریک جلوس او به دربارش رفت و 
ر تصدیق امارت )کینیاز بودن( او صادر کرد و او را روانه تِدوِر سداخت. در   ازبک خان فرمانی دایر ب

بودن خود را « کینیاز»امیر مسکو به وسایل بسیاری متشبتّ گشت تا فرمان « گلورکی»این میان 
خان گرفت و میخائیل از امارت عظمی معزول گردید. میخائیل به فرمدان ازبدک گدردن     از ازبک 

بدرای  « گلدورکی »و « میخائیدل »ازآن  مغول را بدا احتدرام پدذیرفت. پدس     ننهاد، ولی فرستادگان
های میخائیل را برشمرد تا آنجا که  خان رفتند و گلورکی معایب و نافرمانی محاکمه به دربار ازبک

کینیدازِ بدزرگ روس   « گلدورکی »م( و ۱٣۱1هدق،/  5۱1ازبک خان فرمان قتل وی را صادر کرد )
معدوم، به آلتین اردو رفت و خدمات و اخلاص پدر خود « میخائیلدیمتری پسر »ازآن  گردید. پس
را به جدای پددرش میخائیدل بده متدام      « دیمتری»خان گوشزد کرد تا آنجا که ازبک   را به ازبک

به اردوی زرین رفت و دیمتری نیز « گلورکی»م( ۱٣٢7هق ) 5٢7کینیازی منصوب کرد. در سال 
جا به قتل رسانید. ازبک خان پدس از   افتاد او را همانبه آنجا شتافت و چون چشمش به گلورکی 

برادر دیمتری « آلکساندر»چندی دیمتری را به قصاص قتل گلورکی بکشت و متام کینیازی را به 
پسرعموی خود را برای اصلاح برخی امور « خان شفتال»ازآن ازبک خان،  و پسر میخائیل داد؛ پس

خان را با بسیاری از فرستادگان ازبک به قتل رسداند. ازبدک    شفتال« الکساندر»به تِوِر فرستاد؛ اما 
پسر دائیل و برادر گلورکی متتول را که کینیاز مسکو بود به دربار خود فراخواند « ایوان اول»خان، 

و فرمان داد به تِوِر لشکرکشی کند. ایوان )ایوان دانیلوویچ( بدا سدپاهیانی از مسدکو و سدوزدال و     
محاصره گرفت و آن شهر را به تصرف درآورد و الکساندر و بیشتر مردم آن را را در « تِوِر»مغول، 

کشت. ازبک به پاس این موفتیت ایوان دانیلوویچ را کینیاز بدزرگ سرتاسدر روسدیه کدرد و از آن     
تاریخ شهر مسکو روی به ترقی نهاد و دیگر امیران روسیه به فرمان کینیاز مسکو درآمدند. ایدوان  

« کالیتا»رو به لتب  یات برای آلتین اردو را از نواحی روسیه به دست آورد و ازاینآوری مال حق جمع
)کیسه پول( مشهور گردید. ایوان دانیلوویچ در اثر اطاعدت از آلتدین اردو نفدوذ خدود را در داخدل      

؛ 7۰۱–۱/7٣7م زندده بدود )رمدزی،    ۱٣۰۱ق/مدارس  5۰۱روسیه استحکام بخشدید. او تدا شدوال    
 وان اوّل دانیلوویچ(.بریتانیکا، ذیل ای

بده پادشداهی رسدید.    « خدان  بیک جانی»م( پسرش ۱٣۰۱هق ) 5۰٢خان در  پس از مرگ ازبک
م( پس از بازگشت از تبریز و رهانیدن مردم آذربایجان از بیدداد  ۱٣75هق )571خان در  بیک جانی

پدس از  به پادشاهی رسید و او نیز « بیک بردی »ملک اشرف چوپانی درگذشت. پس از او پسرش 
جا ازجمله در  دو سه سال درگذشت و کرسی آلتین اردو با مرگ او از اخلاف باتو خالی ماند و همه

 استراخان و قرم )کریمه( مدعیان سلعنت و استتلال پیدا شدند.
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گذاری یک اردوى بزرگ به نام معلا یا زرّین، وجوهى ذکر کرده اند. این نام اصلاً  در مورد نام
نامعلوم  "آلتین اردو"شده. منشأ نام  تلفظ می« اردوی طلایی»یعنی:  "لتین اردوآ"ترکى بوده و به 

و  "باتو"ی یکى از بزرگان به نام  ای به خیمه است. برخی محتتین معتتد هستند که نام آن، اشاره
حاکمان بعدی ایلات است. در زبان مغولی، آلتان اردو به معنی اردو )خیمه یا قصر( طلائی اسدت.  

، آلتان اوردون = قصر طلا( آلتان )طلائی( همننین اشاره به نشدان  Алтан Ордон :)مغولی
بنیدان گدزار آلتدین اردو، چدادر      "بداتو "امپراتوری مغول نیز دارد. در منابع دیگر ذکرشده است که 

های آن از جنس طلا بودند( داشته است و ایلات طلائدی نیدز ندام     )خیمه( ای از جنس طلا )پایه
 اند. آن گرفتهخود را از 

آلتین اردو ترکیبی ترکی است و معادل آن در زبان مغولی سیر اردو و در فارسی اردوی زرّین و 
المعدارف   گذاری را مورخان غربی )از جمله در دائرۀ ی این نام است. پایه "زولو تایا اوردا"در روسی 

هدای ایدن    اهان و خدان دهند و علت آن را آراستن اردو و خرگداه شد   ها نسبت می اسلام( به روس
، یکدی از  "ازبدک "بعوطه در وصف دربار سدلعان   دانند. ابن حکومت با اوراق و صفحات زرین می

ای به نام قبه زرین  نویسد: که او روزهای جمعه پس از نماز در قبه های بزرگ آلتین اردو، می خان
 ۱ود.شده ب ده از اوراق زرین درستهای چوبی پوشی نشست و آن قبه از شاخه می

های اقوام آسیای  جهت که چادرها و اردوهای ایشان به رنگ زرد بود که از نشانه شاید هم بدین
شد، اردوی شان معلا خوانده شد و این احتمال نیز هست که به منظور نشدان   مرکزی شمرده می

 دادن عظمت خویش چنین نامی بر خود نهاده باشند.

ی خود را نیز به نام خود؛ یعنی: اوزبک یاد نمدود   قبیله "سلعان ازبک خان"هرچه باشد، همین 
ی ازبک به معنای قوم اطلاق گردید. متحدین ازبک خان همده خدود را    جا بود که واژه و از همین

ها و غیره کده   ها، قزاق ازبک نامیدند تا از قبائل دیگر، متمایز گردند و همننین اقوام دیگر از ترک
میلادى برخى از قبائل دیگر  ۱7ها از قرن  ازبک نامیدند. ازبک متحد ازبک خان بودند، قوم خود را

ی آرال به جنوب روى آورده، در  را معیع خودساخته قدرت بزرگى یافتند. بعدازآن از سواحل دریاچه
ها مختلط شده، قدوم واحددى را بده وجدود      های سفلاى رود آمو متوطن شدند و با چغتایی قسمت

ی آنان باقى ماند و هم از قبائل قزاق و قرقیز که در میان شان بود،  آوردند. ولى نام ازبک بر همه
در خود تحلیل بردند و قدرت باپدست و بزرگى تشکیل کردند و محمدخان شیبانى کده اصدلاً از   

ها درآمدد و   ی ازبک نژاد مغُول و از احفاد جوجى خان؛ پسر چنگیز بود، نیز در سلک طائفه و قبیله
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 و همین نام تاکنون باقى است. خود را اوزبک خواند

، در "شیبانى خدان "و  "شاهبخت خان"و  "شیبک خانِ اوزبک"محمدخان شیبانى، معروف به 
هد ش(، در سایبریا )سیبرى( دیده به جهان گشدود. وى مدردى دلیدر، بدا      1٣9هد ق، ) 177سال 

ز نوادگان جوجى کیاست، مدبر، خودخواه و در مذهب تسنن متعصب بود. محمدخان شیبانى اصلاً ا
محمدخان بن بوپق سلعان )بداغ "خان پسر چنگیز بود که نسبت او را به چنگیز چنین نوشته اند: 

سلعان( بن ابوالخیر بن دولت شیخ بن ابراهیم اوغلن بن فوپد اوغلن بن منگوتیمور بن بداداکول  
 ."بن جوجى بن چنگیزخان

خدوبی از   ت داشتند. محمدخان شدیبانى بده  خاندان محمد شیبانى در سایبریا زمامدارى و حکوم
دانست که پس از  های تیمورى اطلاع داشت و می اوضاع ماوراءالنهر و ضعف بازماندگان و شهزاده

 15٣در سدال   "اوزون حسن آق قوینلو"کشته شدن سلعان ابوسعید تیمورى در آذربایجان توسط 
رزا در مداوراءالنهر، کده بسدى    ی سلعان احمدد مید   ساله ٢7هد ش( و جانشین شدن  1۰5هد ق، )

کفایت بود و اینک جانشینى سلعان محمود میرزاى بى کیاست و ضعیف، به تدریج حکومت آل  بی
تیمور را در فرارود )ماوراءالنهر( به تحلیل برده و تنها اسکلیتى از آن به جاى مانده است که با یک 

 تکان، فرو خواهد ریخت.

اخبار مخالفت اوپد سلعان محمدود میدرزا و پریشدانى     هد ش(، که 151هد ق، ) 9۴7در سال 
احوال و ضعف حکومت سمرقند و بخارا به گوش محمدخان شیبانى رسید طمع در تسدخیر بدلاد   

ها، قرقیزها و اقدوام دیگدر؛    ها، قزاق ماوراءالنهر کرده با فوجى از لشکر جرار خویش مرکب از ترک
علی میدرزا؛ حداکم سدمرقند، چدون      گردانید. سلعان اما همه به نام ازبک، عنان بدانجانب منععف

طاقت جنگ صحرا نداشت در شهر متحصن شدده همدت بدر اسدتحکام بدرج و بداره گماشدت و        
محمدخان شیبانى در ظاهر سمرقند قبه، خیمه و خرگاه بلند ساخته قریب بده ده روز در آن متدام   

ثیر از دلیدران، نزدیدک بده دروازه    علی میرزا حاکم سمرقند با جمعى ک توقف ورزیده، آنگاه سلعان
تر فرستاده از داخل سمرقند بدا   زاده رفته در کمینگاهى خزیدند و تعدادى عساکر خود را پیش شیخ
اى از مردم یکجا شده، بر اوزبکان حمله کردند و پس از کمى جندگ و برخدورد، ازبکدان بده      عده

ا بده بیدرون کشداندند و سدپس     هد  بداغ  غرض فریب آغاز گریز نمودندد و سدمرقندیان را از کوچده   
هدا   ها بیرون تاخته، سمرقندی شده بودند، از کمینگاه محمدخان شیبانى و لشکریان وى، که مخفی

را به کشتار گرفتند و شهر سمرقند را تصرف و غارت کردند و به اردوى خود بازگشتند. متارن آن 
خان شیبانى رفت و خبر داد که به درگاه محمد« ولد امیر توز سعید بیلکوت امیرمحمد صالح»حال 

جانب  محمدباقر؛ حاکم بخارا قریب به ده هزار سواره و پیاده را گرد آورده به غرض جنگ با شما به
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سوی معسدکر محمددباقر    سمرقند حرکت نموده است. محمدخان شیبانى از سمرقند کو  نموده به
امیرمحمدددباقر  جنگددى سددخت میددان جددانبین روى داد و  "وبوسددى"رفددت و در نددواحى قلعدده  

خورده به حصار وبوسى داخل شد و محمدخان شیبانى و لشکرش به بخدارا رفتندد و طدى     شکست
 ۱، غنایم فراوانى به دست آوردند.سه روز جنگ و محاربه، بخارا را نیز متصرف شده

هرچند ظهیرالدین محمد بابر، که در آن زمان حاکم فرغانه )انددجان( بدود، چنددى در حدوالى     
های شیبانى جنگید، مگدر کدارى از پدیش بدرده نتوانسدت و       ا نیروى جدیدالظهور ازبکسمرقند ب

شد و در اکثر بلاد ماوراءالنهر رایت اسدتتلال و اسدتبداد    محمدخان شیبانى، روز تا روز متتدرتر می
برافراشت و خیال استیصال و سرکوب امیر خسدرو شداه و تسدخیر حصدار شدادمان و خدتلان )در       

ى( و بدخشان و قندوز و بغلان بر لوح خاطر نگاشت و على التعاقب و التوالى سپاه تاجیکستان کنون
گردانید و با حملات پیاپى در مناطق مختلف  بیباک اوزبک را به غارت و تاراج آن حدود مأمور می

 رسانید. و غارت و چپاول و اسارت مردمان، آثار اقتدار خود را به ظهور می

لعان ابوسعید حاکم کابل از جهان رخت بر بسدت و پسدرش میدرزا    در همین گیرودار، میرزا س
عبدالرزاق حاکم آن دیار گشته به جاى پدر بر مسند فرمانددهى نشسدت و بده سدبب صدغر سدن       

که سدرانجامِ تمدامى مهمدات     "شیرزم"شاهزاده در میان امراء و ارکان دولت مخالفت اتفاق افتاد. 
ف محمد و بعضى دیگر از امرا که تحمدل شدیرزم را   جزوى و کلى را پیش خود گرفت و امیر یوس

خانده   در دیوان "شیرزم "نداشتند، از شهر بیرون رفته فرصت نگاه داشتند و صباحِ عید اضحى که 
خبر به کابل درآمده بدر   کشید، امیر یوسف محمد با سیصد مرد مکمل بی سلعانى نشسته آش می

جهت  الحال بنیاد حیات شیرزم را برانداختند و ازاین ها از نیام انتتام کشیده فى سرش تاختند و تی 
پریشانى تمام به حال کابلیان راه یافته این خبر در گرمسیر به سدمع ولدد خدوردتر امیدر ذوالندون      

هدد ش(، لشدکر    11٢هدد ق، )سدرطان/تیر    9۴1محمد متیم ارغون هزاره رسید و در اواخر سال 
ش نهاد همت گردانیدند و بددانجانب نهضدت نمدوده    هزاره و نکودر، یکجا شده تسخیر کابل را پی

میرزا عبدالرزاق فرار برقرار اختیار کرد و محمد متیم ارغون به دولت و اقبال در آن مملکت متدیم  
الزمدان و   که میرزا بددیع  شده دختر میرزا ال  بیک را به حباله نکاح خود درآورد. این اخبار در وقتی

 دند بدیشان رسید و موجب فرح و ابتهاج مزاج همگنان گردید.امیر ذوالنون در کنار آب آمو بو

چون صیت قدرت ابوالفتح محمدخان شیبانى مشهور گردید و صولت سپاه اوزبک جمعیت اکابر 
و اشراف سمرقند را متفرق گردانید سلعان حسین میرزا بایترا، قاصدانى ندزد فرزندد خدود؛ میدرزا     
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ى محمدخان شیبانى ترغیب نمود و امیدر خسدرو شداه     و متاتلهالزمان فرستاده او را بر متابله  بدیع
الزمان ارسدال داشدته از بیدداد     حاکم حصار شادمان و بدخشان و تخارستان، نیز قاصدانى نزد بدیع

اوزبکان استغاثه نمود و پیغام کرد که هرگاه موکب شاهزاده به کنار آب آمو رسدد بندده بدا جندود     
الزمان خواهم پیوست و  و قندوز و بغلان به اردوى شهزاده بدیعحصار شادمان و ختلان و بدخشان 

الزمان رسل و رسایل به قنددهار و زمیندداور    با ازبکان به سختى خواهم جنگید. بنابرآن میرزا بدیع
ها به نام امیر ذوالنون و اوپد و اخوان او در قلم آورد مضمون آنکه علدى اسدرع    روانه ساخته، نامه
الزمان بده   ود را جمع ساخته به قبۀ اپسلام بلخ آیند تا در ملازمت موکب بدیعالحال سپاه آن حد

دفع لشکر اوزبک و فتح ماوراءالنهر قیام نمایند و امیر ذوالنون لوازم اطاعت فرمان به جداى آورده  
الزمان میرزا آن امیدر را بده عواطدف خسدروانه و      جانب بلخ آمد و بدیع با دو سه هزار سوار جرار به

ها نمود و امیر خسرو شاه نیز تحف شایسدته و تبرکدات    ارف پادشاهانه مفتخر ساخت و بخششعو
بایسته نزد امیر ذوالنون فرستاد و در باب توجه به کنار آب آمو تعجیل نمود و چون آن زمستان به 

هدد ق، بدا دو    9۴1الزمان میرزا، عزم یورش سمرقند جزم کرد و در اواخر سدال   پایان رسید، بدیع
جانب معبر ترمذ روان شدد و امیدر عمدر     هزار پیاده و سوار همه جوشن پوش و نیزه گذار از بلخ به

بیگ را به دار السلعنۀ هرات فرستاد و از پدر خود میرزا سلعان حسین بایترا استمداد نمود و چون 
بدى را بده   الزمان به کنار آب رسید در برابر مدینۀ الرجال ترمذ نزول نمود و طنعنه کدوس حر  بدیع

اوج فلک رسانید، حاکم ترمذ؛ امیرمحمدباقر که به میر باقى اشتهار داشت فى الحال بدین جاندب  
الزمان میرزا، امیر سلعان حسین ارغون و امیر  الزمان استتبال گرم نمود. آنگاه بدیع آب آمده از بدیع

ان فرستاد و او را از وصدول  ذوالنون هزاره و عبدالله قراقوپغ را نزد امیر خسرو شاه به حصار شادم
موکب خود به کنار آب و تصمیم عزم و رزم با محمدخان شیبانى خبر داد و فرمود که به زودى به 
معسکر او بپیوندد تا به زودترین فرصت، دفع اعداى مُلک و دولدت میسدر گدردد و امیدر سدلعان      

ران او امیدر ولدى و پیدر ولدى     حسین و امیر ذوالنون و عبدالله قراقوپغ با امیر خسرو شداه و بدراد  
الزمان میرزا را بدیشان رسانیدند و ایشان را بر توجه اردوى عالى ترغیب  ملاقات کرده فرامین بدیع

و تحریص نمودند امیر خسرو شاه بر خلاف وعده، از اطاعت فرمان گردن پینید و فکر کدرد کده   
شاید که به طمدع مملکدت سدلعان    الزمان میرزا از مهم محمدخان شیبانى فارغ گردد  هرگاه بدیع

آورده ایلنیان را اجازت مراجعدت داد و   معنا بر زبان محمود میرزا قصد من نماید پجرم عذرى بی
الزمان میرزا بازگشته خلف وعده امیر خسرو شداه را معدروض داشدتند     چون ایشان به اردوى بدیع

تردد شد و متدارن آن حدال امیدر    شاهزاده در باب عبور از آب آمو و حمله بر محمدخان شیبانى، م
ناصرالدین عمر بیگ از هرات از نزد سلعان حسین بایترا بازآمده گفت: کده سدلعان حسدین، بدر     
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الزمان میرزا با امیر ذوالندون بده مشدورت     فرستد. پجرم بدیع خلاف انتظار شما لشکر به مدد نمی
بازگردند و بعد از وصدول بده    نشست و سرانجام تصمیم گرفتند: تا طبل مراجعت فروکوفته به بلخ

الددین ذوالندون را اجدازت     ظاهر بلخ در چهارباغ ابراهیم سلعان میرزا منزل گزیدند و امیر شدجاع 
جاندب مسدتتر خدود     الدین ذوالنون علم نهضدت بده   سوی موطن خود داد و چون شجاع انصراف به

فتن روى نمود و محمد شیبانى الزمان میرزا راه یافته انواع  برافراشت نتصانى تمام به شوکت بدیع
 خان به فتح بلاد خراسان امیدوار گشته از آب آمو عبور نموده خود را به خراسان انداخت.

ی محمدخان شیبانى شکسدت خدورد و آن توطلده     ی زیرکانه الزمان توسط توطله و نتشه بدیع
ز بکیه وفادار بود، از سادات دشت قبناق که به خوانین ا "جعفر خواجه"چنان بود که کسى به نام 

الزمدان میدرزا رسدید و چندان ظداهر       بوسی سلعان بدیع از دیار ماوراءالنهر به بلخ شتافته به دست
گردان شده التجا به ظدل عنایدت    ساخت که به سبب ظلم و تعدى محمدخان شیبانى از وى روی

الزمدان   سدلعان بددیع  خواهی به تتدیم خواهم رسانید  ام و مادام الحیات لوازم دولت پادشاهى آورده
میرزا بر آن سید مزوّر اعتماد فرموده او را مشمول انعام و احسان بیکران گردانیدد و سدید مدذکور    

گرفته در خلوت زبان به مددح و   ضمناً با اُمراء و متربان شاهزاده طریق صحبت در خلوت به پیش
هدا فریدب    ه انواع وعدده گشاد و ایشان را به ملازمت او دعوت کرده ب ثناى محمدخان شیبانى می

 "جهانگیر برپس "و  "ابراهیم سلعان برپس"الزمان میرزا  داد و از جمله امراء و خواص بدیع می
بده هدم    "تیندگ گیلددى اوزبدک   "و  "قرا پیر محمد"و  "آفتاب ترخان"و  "شاه محمد برپس"و 

الزمدان را   ده، بددیع اتفاق نموده با سید جعفر خواجه بیعت کردند که به هنگام فرصت طغیدان نمدو  
 شکسته در خدمت محمدخان شیبانى در آیند.

واسعه استیلاى محمود سلعان بر بخارا، از آن خعه  در آن اثنا از محمدباقر ترخان که سابتا به
را  "انددخوى "الزمان بروى عنایت کرده حکومت  الزمان میرزا آمده بود و بدیع گریخته در پناه بدیع
لاف ظاهر گشت، بلکه به وضوح پیوسدت کده امیرمحمددباقر قاصددان ندزد      به او داده بود، آثار خ

محمدخان شیبانى فرستاده و پیغام داده که هرگاه موکب همایون خانى از آب آمو عبور نماید بنده 
به وى تسلیم نموده، خود در خدمت وى کمر خواهم بست. شدیبانى خدان بددین     را  قلعه اندخوى

هذا جماعت مذکوره کده بدا    متوجه کنار آب جیحون شد و بناءً علی وعده امیدوار گشته از سمرقند
سید جعفر قول و قرار کرده بودند، به استصواب و صلاحدید سید جعفر خواجه، خاطر بدر آن قدرار   

الزمان میرزا جهت دفع فتنه محمدباقر به حددود انددخوى رود شدعار خدلاف      دادند که هرگاه بدیع
الزمان گرفتار گردد و در آن ایام امیرمحمددباقر ارغدون    اده بدیعظاهر ساخته نوعى سازند که شهز

الزمان میرزا برنجید و چندد روز   ای از بدیع الزمان قرار داشت، روى مسلله هزاره که در خدمت بدیع
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و بعضى دیگر از  "آفتاب ترخان"در خانه نشسته از ملازمت بارگاه سلعنت تتاعد ورزید. بنا بر آن 
تادند که امیرمحمدباقر را نیز با خود موافق سازند و با وى خلوت کرده مکندون  عاصیان در طمع اف

ضمیر خود را در میان نهادند امیرمحمدباقر به حسب ظاهر سخنان ایشان را به حسن قبول تلتدى  
نمود و گفت مناسب آنست که فردا در سر مزار خواجه ابونصر پارسا همه جمع شده عهد و پیمدان  

کسى طریق خلاف پیش نگیرد تا این مهم تمشیت پذیرد و سدخن بدراین قدرار    در میان آریم که 
الزمدان   یافته هریک به خانه خویش رفتند؛ اما امیرمحمدباقر را رعایت حتوق تربیت سلعان بددیع 

گیر شده همان شب در چهارباغ میرزا ابراهیم سلعان بده ملازمدت شدتافت و کیفیدت      میرزا دامن
الزمان میرزا چون نسبت به آن جماعدت اندواع    وض داشت سلعان بدیعخیاپت بد اندیشان را معر

باید به سمع  شفتت و عنایت به تتدیم رسانیده بود این سخن را بر غرض حمل نمود و چناننه می
قبول نشنود. امیرمحمدباقر گفت: که مناسب آنست که صباح یکى از معتمدان خود را همراه مدن  

الزمان  فرستید تا حتیتت این سخن بر شما واضح گردد میرزا بدیع به سر مزار خواجه ابونصر پارسا
این ملتمس را قبول نمود و مترر شد که پهلوان حسن على همراه با امیرمحمدباقر بدان مدزار رود  

هدای جماعدت خانده آن عمدارت      میرزا محمدباقر، سحرى پهلوان حسن على را در یکى از حجره
ود منتظر اصحاب عصیان بر در مزار بنشست و همدان لحظده   نشاند و در خانه را قفل ساخت و خ

وشنود نمودند  آن جماعت بدان متام رسیده و به آن جماعت خانه رفته در قضیه مذکوره آغاز گفت
و سید جعفر خواجه ایشان را بر موافتت خان عهد و سوگند داده متفرق گشتند آنگاه پهلوان حسن 

ا رفته کیفیت حادثه را به تفصیل معروض داشت و صدباح  الزمان میرز على به خدمت سلعان بدیع
الزمان فرمان داد که تمامى امرا و ارکان دولت جهت مشورت مهدم بدراى    روز دیگر، سلعان بدیع

خانده مجتمدع گردندد و بعدد از اجتمداعِ آن       دفع محمدباقر ترخان حاکم اندخوى در خرگاه دیدوان 
عاشدق  "و  "شیخ علدى طغدائى  "و  "عمر بیک"عظام الزمان میرزا از امراى  جماعت، سلعان بدیع

را بده گدرفتن    "شداه منصدور  "و  "ارغون محمدباقر"و  "یادگار ابو اسحق آقبوقا"و  "محمد ارغون
عاصیان مأمور گردانید و امراء همان ساعت آن جماعت را مؤاخذ و متید گردانیدده هریدک را بده    

شاه محمد "را ضبط کردند و از جمله گرفتاران یکى از اهل اعتماد سپردند و یراق و دارایى ایشان 
به قتل رسیدند و عفو پادشاهانه شامل حال ابدراهیم   "تینک گیلدى"و  "آفتاب ترخان"و  "برپس

سلعان و جهانگیر برپس و قرا پیر محمد و سید جعفر خواجه گشته حکدم عدالى بده آزاد کدردن     
ی  فر خواجه بود گفت که چون خمیرمایهایشان صادر شد؛ اما امیر شاه منصور که محصل سید جع

این فتنه جناب سیادت مآبى سید جعفر است گذاشتن او مصلحت دولت نیست و به خلاف رضاى 
الزمان میرزا او را به حلق اویزان کرد؛ و متارن آن حال، محمد شیبانى خان از رود آمو  سلعان بدیع
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طدرف جبدال   باغ ابدراهیم سدلعان عندان بده     الزمان میرزا از چهار از معبر کرکى عبور نمود و بدیع
 ۱.گرزیوان مععوف گردانید

هد ش(، محمدخان شیبانى بنا بر تتاضاى امیر محمدباقر  11٣هد ق، ) 9۴9در اوایل پائیز سال 
ترخان از معبر کرکى عبور نموده نواحى اندخوى را متصرف گردید و خبر عبور محمدخان از آمو و 

الزمان رسید و بنا بدر   زا ابراهیم سلعان در بلخ به گوش میرزا بدیعتصرف اندخوى، در چهارباغ میر
خواه مصلحت در توقف ندید و میرزا محمد زمدان فرزندد    پریشانى سپاه و عدم جمعیت دلیران رزم

شولگره( به ساننارک و از آنجا به گرزیوان -)بوینه قره "دره گز"خود را در بلخ گذاشته خود از راه 
جانب بلخ آمد و فوجى از لشدکر   شیبانى چون اندخوى را متصرف شد، خود بهرفت؛ اما محمدخان 

اوزبک را به تاخت شبرغان موظف کرد و چون آن جماعت به حدود وپیت شبرغان رسیدند امیدر  
علیخان ولد امیر عمر بیک با صد نفر از مبارزان به عدزم رزم از قلعده بیدرون آمدندد و میدان او و      

ع انجامیده در اثناى جنگ و ستیز، تیرى به اسدب امیرعلدی خدان رسدید و     اوزبکان متاتله به وقو
لشگر اوزبک او را دستگیر کرده بندى گران برپایش نهادند و به اردوى خدان بردندد. محمددخان    
شیبانى و لشکر او تا نزدیک بلخ رسیدند، امیر سلعان قلیخان و سدایر امدرا و اعیدان کده در بلدخ      

شکر شیبانى را در خود ندیدند، در حصار بلخ تحصدن اختیدار نمودندد.    بودند، چون توان جنگ با ل
های خونین کرد، اما گشوده نتوانسدت و   محمدخان شیبانى، شهر بلخ را به محاصره کشید و جنگ

 ناچار از آمو گذشت و به ماوراءالنهر رفت.

الزمان  میرزا بدیعبلخ قیام کرده بود،   در آن ایام که محمدخان شیبانى با سپاه خود، به محاصره
از گرزیوان چندین بار تتاضاى کمک از پدر خود؛ سلعان حسین بایترا نمود؛ اما بده جهدت اینکده    

الزمدان بعدد از    سلعان، از فرزنددش رنجدش داشدت، کمکدى بده وى ارسدال نکدرد. میدرزا بددیع         
( شتافته بتیه محمدخان به ماوراءالنهر، از گرزیوان به چینکتو )تالتان قبلى وپیت فاریاب مراجعت

ایام زمستان را آنجا به پایان رسانید و چون بهار در رسید از آنجا به صدحراى جوزجاندان خیمده و    
خرگاه زد و قاصدانى نزد امیر خسرو شاه فرستاد و کرت دیگر او را بده کمدک خدود جهدت دفدع      

د و بدرادر خدود   ی سپاه اوزبک شیبانى دعوت نمود. امیر خسرو شاه بار دیگر اظهار انتیاد کر حمله
الزمان در حضدور   امیر ولى بیگ را به ملازمت شاهزاده روان ساخت و پیام داد که چون میرزا بدیع

او مراسم عهد و پیمان به جاى آورد که نسبت بدیشان قصدى نیندیشد خدود نیدز بدا لشدکرهاى     
خان تتصدیر  حصار شادمان و ختلان و قندز و بغلان به خدمت شتابد و در متابله و متاتلده محمدد  

الزمان منزل گزید قبل از آنکده ندزد    جایز ندارد و چون امیر ولى بیگ در نیم فرسخى اردوى بدیع
                                                           

 .٢9۰تا  ٢9٢صص  ۰حبیب السیر، ج  ۱
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الزمان داشت، نیم شبى با وى ملاقات  ای که از بدیع الزمان میرزا برسد، امیر عمر بیگ از عتده بدیع
الحال طبل کدو  فروکوفتده   الزمان بترسانید تا فى  نمود و او را از سیاست و مجازات شاهزاده بدیع

 "قبدا بیدگ  "اش؛  همننان او به شبرغان شتافت و عمر بیگ در شبرغان که در تصرف خواهرزاده
 ۱جانب قندوز کشید. ى بیگ عنان بهبود توقف نمود و امیر ول

الزمان بده صدوب چینکتدو در     چون خبر تحصن امیر عمر بیگ در شبرغان و توجه میرزا بدیع
الزمدان، بده جندگ او     رزا سلعان حسین بایترا گمان برد که باز میدرزا بددیع  هرات اشتهار یافت می

که شاید آن صید وحشى را به دام  آید؛ لذا با سپاه فراوان عازم کنار آب مرغاب شد. به خیال آن می
اطاعت درکشد و آن پسر سرکش را بار دیگر معیع و منتاد خود گرداند؛ چون سدلعان بده مندزل    

را معسکر خود ساخت، در آن موضع مزاج سلعان دگرگدون شدد و بده مدرض      ترناب رسید و آنجا
 صعب گرفتار آمد و با کوشش طبیبان و دعا و نذور و صدقات، حال سلعان بهبود یافت.

رسدید و حرکدت و مدرض پددر را      "آله تمور"الزمان میرزا به دامان کوه  از آن جانب چون بدیع
وى عذر تتصیر خواسته، کمال اطاعت به جاى آرد. بنا بدر  بشنید، تصمیم گرفت تا نزد پدر رفته از 

آن امیر سلعان بایزید برپس را به درگاه پدر فرستاده، پیغام داد کده اگدر حضدرت خاقدانى دفتدر      
جرایم و آثام این سالک مسالک سرگردانى را به آب عفو و مرحمت فروشویند و در حضور سادات 

پیمان در میان آرند که قصدى نیندیشند، حلته اطاعت در و مشایخ دارالسلعنه هرات لوازم عهد و 
آیم و غاشیه متابعت بر دوش گرفته در ظلال عاطفت پیزال  گوش کشیده به پایه سریر اعلى می

الزمان را به عرض  آسایم و چون امیر سلعان بایزید به درگاه سلعان رسید و سخنان میرزا بدیع می
مسرور گشته پیک چابکى به هدرات فرسدتاد کده سدادات و     رسانید سلعان حسین میرزا مبتهج و 

به اردوى ایشان بیاورد تا التماس شداهزاده را بده شدرف اجابدت متدرون       مشایخ و علما و اکابر را
گر سلعان که مادر میرزا مظفدر حسدین و    همسر مداخله "خدیجه بیگى آغا"گرداند اما در آن اثنا 
ى از امرا و نواب را چنان به خاطر رسید که اگر در این محل الزمان بود و بعض مادر اندر میرزا بدیع

الزمان میرزا به نزد  که هنوز سلعان، بهبود کامل نیافته و میرزا مظفر حسین هم حضور ندارد، بدیع
سلعان برسد، محتمل است که اکثر لشکر به وى متمایل گشته اطاعتش کنند و آنگاه براى مظفر 

ت نخواهد بود. خدیجه بیگى و امراى طرفدار مظفر حسین، چندان حسین میرزا جایگاهى در سلعن
الزمان را به تأخیر انداخت و امیر سلعان بایزید را مرخص  با سلعان سخن گفتند، که پذیرش بدیع
 جانب هرات بازگشت. کرد و خود با ضعف مزاج همراه لشکر به

                                                           
 .٣۴۴-٢99همان، صص  ۱
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الزمان برگشدت،   فرزند وى بدیع که امیر سلعان بایزید، از نزد سلعان حسین بایترا نزد هنگامی
الزمان گفت و شاهزاده مغموم گشت. متارن آن حال،  دلیل نپذیرفتن ملاقات و تأخیر آن را به بدیع

امیر "کسى از نزد امیر ذوالنون هزاره رسید و از زبان او پیام آورد که چون این مخلص بر مخالفت 
ه و غور و ساخر )ساغر( و تولک را جمع آورده با شما اطلاع یافتم، سپاه زمینداور و فرا "عمر بیگ

به طریق استعجال عنان توجه به صوب شبرغان انععاف دادم پزم است که موکب شدما نیدز بده    
آلده  "الزمان خوشدحال گشدته از    ی امیر عمربیگ خاموش گردد. بدیع طرف حرکت کند تا فتنه آن

ر رسید، امیر ذوالنون هدم بده وى ملحدق    جانب شبرغان راه افتاد و چون به سه شنبه بازا به "تمور
الزمان و آمدن امیر ذوالنون اطلاع یافتده خداطر    گردید و امیر عمر بیگ از قرب وصول لشکر بدیع

الزمان  ی شبرغان را مضبوط ساخته در برابر مهاجمین بایستاد. بدیع بر تحصن قرارداد و برج و باره
خواسدت   ندگ کوفتندد؛ امدا امیدر ذوالندون نمدی      و امیر ذوالنون به ظاهر شبرغان آمده بر طبدل ج 

الزمان، صلح افتدد و از همدین جهدت     خواست که در میان جانبین به نفع بدیع خونریزى شود و می
 ۱تسلیم شد و مورد عفو قرار گرفت.الزمان  تلاش کرد و امیر عمربیگ دوباره به بدیع

الزمدان میدرزا، بدا اعداظم      چون مهم شبرغان بر طبق آننه گفته شد فیصله یافت سلعان بدیع
نوئینان و امرا در باب حفظ و حراست ممالک خراسان از تعرض ابوالفتح محمد شدیبانى خدان بده    

و  "الددین ذوالندون ارغدون    امیر شدجاع "مشورت نشست و متفق شدند که از امراى عظام هریک: 
میدر خسدرو شداه    نزد ا "شاه منصور"و  "اسفندیار ترکمان"و  "علیخان"و  "ناصرالدین عمر بیگ"

توانند او را اسدتمالت نمدوده و    حاکم قندوز، تخارستان، ختلان و شادمان، رفته به هر نوعى که می
هدای مداوراءالنهر    هم داده، از حمله ازبک به الزمان بیاورند تا دست معملن گردانند و به اردوى بدیع

مؤلدف کتداب حبیدب     "نددمیر خوا"امراى مذکور با هزار سوار عازم قندوز گشتند.  جلوگیرى کنند.
الزمان در آن ایام، سید حسین ابیوردى را نزد پددر   جانب قندوز رفت و بدیع السیر نیز همراه آنان به

فرستاد تا از تتصیر وى بگذرد و عهد و پیمان کند که او را مجازات نکند تا ندزد پددر رفتده کمدر     
)شدولگره فعلدى( آمدد و     "ره گدز د"الزمان از شبرغان حرکت نمدوده، بده    خدمت بندد. سپس بدیع

تر  الزمان عازم قندوز بودند، امیر شاه منصور را پیش همانجا معسکر گرفت. امرایى که از سوى بدیع
ازآنکه امیر شاه منصور به  فرستادند تا مکان و موضع ملاقات را با امیر خسرو شاه معلوم سازد. پس

محمدخان شدیبانى کده در حددود خدتلان     قندوز رسید، خسرو شاه از ترس محمود سلعان؛ برادر 
تاخته بود، گریخته به کوهستان پناه برد و امیر شاه منصور مراجعت نموده در منزل خُلم به امراى 
که مأمور آوردن خسروشاه بودند رسید و صدورت واقعده را معدروض گردانیدد و سدرانجام هیلدت       

                                                           
 .٣۴٣-٣۴۱ص  همان، ص ۱



 433 ❐  ها در آیینه تاریخ زبکا

 

 ۱به دره گز مراجعت کردند.دوباره های قندوز بدون دستاوردى  اعزامى امراء، از نزدیکی

 آشتى پدر و پسر

امیر خسروشاه بعدازاینکه از سدپاه محمددخان شدیبانى شکسدته و گریدزان شدد، ندزد سدلعان         
های لشکر محمدخان شیبانى مستأصل شده بود،  الزمان که از پیشرفت الزمان میرزا آمد و بدیع بدیع
جانب هرات جزم کرد؛ ولى پیام  توجه بهی کار را منحصر در استرضاى خاطر پدر دانسته عزم  چاره

رسداند. سدپس    داد که باید پدر، با سوگند و تعهد و تضمین، اطمینان دهد که گزندى بر وى نمدی 
الزمان، میرزا محمد زمان پسر خود را بدا اهدل حدرم و بعضدى از امدراى بلدخ بیدرون آورد و         بدیع

و آن وپیت را بده امیرعلدی خدان ولدد     محافظت بلخ را به امیر سلعانتلی سپرد و به شبرغان آمد 
عمربیگ داد و به میمنه آمد و همراه با امیر ذوالنون و امیر خسروشاه؛ امیر قندوز، بغلان و حصدار  

جاندب هدرات راه افتداد.     الزمان پیوسدته بدود، بده    شادمان، که بعد از فرار از عسکر شیبانى به بدیع
اپسلامی سدیف الملدۀ و الددین     ات چون: شیخسلعان حسین بایترا بزرگان و سادات و مشایخ هر

علدی مشدهدى کده     الددین سدلعان   الدین ابوسعید پورانى و سید نظام احمد التفتازانى و شیخ جلال
الدین محمد بن امیر یوسف الرازى و قاضى صدرالدین محمد  بین و سید غیاث مشهور بود به خواب

راسان بودند، به مجلس طلب نمدود و در  اپمامى را که خلاصه مشایخ و سادات و قضاۀ ممالک خ
حضور ایشان دست بر کلام معجز نظام سبحانى نهاد و قواعد عهد و پیمدان را بده غدلاظ ایمدان     

الزمان و امیر ذوالنون و امیر خسرو شداه قصددى بده خداطر      مؤکد گردانید که نسبت به میرزا بدیع
سانم آنگاه آن پنج بدزرگ را رخصدت   عنایت به تتدیم ر ی ایشان غایت شفتت و نگذرانم و درباره

الزمان آمدده بده وى    فرمود که به استتبال شاهزاده و امرا شتابند اکابر و قضات و سادات نزد بدیع
الزمان به تخت روان  الزمان اعتماد کرده نزد پدر رفت. چون چشم میرزا بدیع اطمینان دادند و بدیع

گردن اندازد و سه نوبت زانوزده، شرف پاى بوس پدر افتاد، خواست که به شیوه مجرمان رومال در 
ی آن حال، رقت آمده فرزندد را از آن امدر معداف داشدت و میدرزا       دریابد؛ اما پدرش را از مشاهده

الزمان یک زانوزده، سلعان او را در آغدوش ععوفدت و مهربدانى کشدید و قعدرات اشدک از        بدیع
گریسدتند و سدلعان،    سر بدرده زار زار مدی  اش چکید. مدتى پدر و پسر در آغوش یکدیگر به  دیده

الزمان میرزا نهایت کوچکى و نیازمندى نشدان دادندد؛ و سدلعان حسدین و      غایت مهربانى و بدیع
الزمان ترتیب دادند و نتار و  مظفر حسین میرزا چندین بار، مجالس جشن و سرور براى حضور بدیع

 نزاع از میان شان برچیده شد.

                                                           
 .٣۴7تا  ٣۴٣ص  همان، ص ۱
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ر زمستان را در هرات در نزد پدر به سر برد و سپس سلعان حسین بایترا الزمان اکث شهزاده بدیع
الزمان و مظفر حسین( دسدتور داد کده در کندار آب مرغداب لشدکرگاه       به هر دو فرزند خود )بدیع

الزمان  جانب خراسان جلوگیرى کنند. بنابرآن سلعان بدیع بگیرند تا از هجوم محمدخان شیبانى به
هد ش(، از منزل هرات سدفرکرده   11۰هد ق، )حوت/اسفند 9۱۴مضان سنه میرزا در ماه مبارک ر

به منزل مورى رسیده بود که میرزا مظفر حسین گورگان و امیرمحمد برندق از عتدب رسدیده بده    
موکب وى پیوستند آنگاه برادران، همننان یکدیگر از راه پنج ده به مرغاب رفتند و از آن مرحلده  

پدر رسید، میرزا مظفر حسین به دارالسلعنه هرات بازگردید و امیر خسرو بنا بر فرمانى که از جانب 
شاه عنان به صوب قندوز و بغلان منععف گردانید و به حدود قندوز رسیده جمعى کثیدر از مدردم   
هرجایى بر او جمع گشتند و استتبال نمودند؛ اما اوزبکى که داروغه قندوز بود بدا فدوجى از لشدکر    

خسرو شاه اقدام نمود و بین الجانبین آتش قتال اشتعال یافته بسدیارى از اتبداع   خود در برابر امیر 
خسرو شاه به زخم تی  و تیر اوزبکان کشته گشتند و بتیۀ السیف روى به انهدزام آورده خسروشداه   
اسیر سرپنجه تتدیر شد و سردار سپاه اوزبک او را بر درازگوشى نشانده به قندوز برد و فرمدود کده   

 ۱افراخت، به قتل رسانیدند. نى میهر گردانیدند آنگاه در همان بلده که علم کامرابه گرد ش

الزمان میرزا در وپیت قندهار  هد ش(، که سلعان بدیع 11۰هد ق، )تابستان  9۱۱در اوایل سنه 
بود و در ممالک بلخ و توابع حاکمى که داراى سپاهى و قدرت باشدد وجدود نداشدت، محمددخان     

خواست کشور ستانى کند، متواتراً لشکر جرار و غارتگر بددینجانب جیحدون    ره میشیبانى که هموا
گردانیدندد و بدر    فرستاد تا قتل و غارت و نهب و خوف و تخریدب شدهر و وپیدت ظداهر مدی      می
آسا تدا وپیدت میمنده و     لشکر ازبک شیبانى، برق  سنه مذکوره جمعى کثیر از گشتند. در پائیز می

ب و تاراج فِرَق عباد پرداختند و اموال بسیار غنیمدت گرفتده رایدت اسدتیلا و     فاریاب شتافته به نه
هذا امور متوطندان آن وپیدات بده     تسلط برافراختند و برخى از سرداران مدافع را کشتند. بناءً علی

بارگی مختل گشت و تمامى صحرانشینان جلاى وطن اختیار کرده دود آه سدتم رسدیدگان از    یک
شت؛ چون این اخبار به دار السلعنۀ هدرات رسدید امیدر سدلعان حسدین بدایترا       ایوان کیوان درگذ

آرا ندید و به باغ شهر درآمدده رحدل اقامدت اندداخت و بعدد از       ترسیده صلاح اقامت در باغ جهان
الزمان میرزا کرده بود و قبلاً به  اندیشه و تأمل از آن اهمال و تغافلى که در باب امداد سلعان بدیع

شکر نفرستاده بود، پشیمان شد و با امراء و ارکان دولت مشورت نموده تصمیم گرفت که امداد او ل
الزمان را به دار السلعنۀ هرات طلبد و مراسم دلجویى بده جداى آورد و او را    کرت دیگر میرزا بدیع

 عنوان متدمه و پیشتاز لشکر، به کنار آب مرغاب اعزام نماید و خود نیز به دنبدال او در حرکدت   به
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الدین محمد منشى را  آمده با محمدخان شیبانى در متام متابله و متاتله آید. بعدازآن خواجه شمس
نظر، با  الزمان فرستاد و او را طلبید. شاهزاده نزد پدر آمد و پس از مراسم استتبال و تبادل نزد بدیع

ا چون خبدر اسدر و   برد؛ ام اینکه میرزا سلعان حسین بایترا ضعف مزاج داشت و از بیمارى رنج می
های  قتل و نهب و تاراجى که در حدود بلخ و اندخوى و شبرغان و میمنه و فاریاب از عساکر ازبک

رسید، سلعان حسین را طاقت طداق شدد و میدرزا     یافت به دار السلعنۀ هرات می شیبانى وقوع می
حکدم رایدت نهضدت    الزمان را به رفتن در کنار آب مرغاب مأمور گردانید و شاهزاده حسب ال بدیع

آورد و جهت شدت برودت هوا، رمضان  برافراشت و در اواسط ماه رمضان و اواخر حوت روى به راه
را همانجا گذرانید و امیرعلی خان را از حکومت شبرغان معزول نمود و تا مرو چاق آمد و در انتظار 

 پدر نشست.

ضعف مزاج همراه دوازده هزار طرف چون بهار فرارسید، میرزا سلعان حسین با کسالت و  از آن
الزمان حرکت کرد؛ اما در مسیر راه، حال سلعان بده وخامدت رفدت و بعدد از      جانب بدیع عسکر به

دیگر توان حرکت براى سلعان نماند و پجرم همانجا توقدف نمدود و    "بابا الهى"وصول به منزل 
لعان نزدیک است، با خود روز مرض او شدت یافت. چون امرا و بزرگان دانستند که مرگ س روزبه

الزمان حضور نداشته باشد و جانشین سلعان، مشخص نگردد، یمکن  اندیشیدند که اگر میرزا بدیع
که نزاع و نتار بین برادران بر خواهد خاست. از همین جهت با استجازه از سدلعان، پیکدى را ندزد    

گذاشته خود به هرات آیدد؛ لهدذا    الزمان اعزام داشته از وى خواستند تا لشکر را همانجا میرزا بدیع
الزمان با سه صد تن از خواص خود، به بابا الهى آمد و بر بدالین پددر حاضدر شدد. بدا اینکده        بدیع
الزمان فرزند ارشد سلعان و از هرجهت مستحق سلعنت بود؛ مگدر امدرا و بزرگدان بدا      بدیع میرزا

فتند کده قبدل از فدوت سدلعان     مادر میرزا مظفر حسین تصمیم گر "خدیجه بیگى آغا"ی  مداخله
نویسدد: قبدل از    الزمان و مظفر حسین را مشترکاً ولیعهد سلعنت کنند. خواندمیر مدی  حسین، بدیع

الزمان و مظفر حسین، بزرگان با خدیجده   حدوث واقعه و جهت دفع هرگونه نزاع و نتار میان بدیع
در قدرار دهندد؛ لدذا در روز جمعده     گرفتند تا سلعنت را مشترکاً در اختیار دو برا  بیگى آغا تصمیم
م(، امیدر   ۱7۴۰مدار    ۱۰هدد ش،   11۰حوت/اسدفند   ٢٢هد ق، ) 9۱۱الحجه سال  هشتم ماه ذی

الدین محمد برندق برپس و امیر مبارز الدین محمدولی بیک و امیر ناصرالدین عمر بیک و  شجاع
رزا و محمدقاسم میرزا و سید الدین عبداللعیف از اردوى سلعان، همراه با مظفر حسین می امیرنظام

الزمان میرزا رفتند و تصمیم خود را به هدر   عبدالله میرزا و عبد الباقى میرزا به اردوگاه سلعان بدیع
دو برادر اعلام کردند و از هر دو شاهزاده عهد و قسم خواستند. آنگاه شاهزادگان دست بدر کدلام   

ن آوردند که مدۀ العمر بدر جداده مسدتتیمه    حمید مجید سبحانى نهاده مراسم عهد و پیمان در میا
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قدم بوده پیرامون مخالفت نگردند و امرا از صمیم قلب قسََم بر زبان  اتفاق و اتحاد راسخ دم و ثابت
خواهی و خدمتکارى ایشان به قدر قدرت و امکان مراسم سعى و اهتمام مرعى  آوردند که در دولت

 و کبار اطمینان یافت و به آینده امیدوار شدند.دارند و به سبب وقوع این بیعت خواطر صغار 

م(،  ۱7۴۰مدى   ۱۰هدد ش،   117ثور/اردیبهشدت   ٢٣هدد ق، )  9۱۱در روز عید اضدحى سدال   
که نام سلعان را در خعبه ذکر نمود، فغان و  خواند، همین هاى عید را می که خعیب، خعبه درحالی

حسین بایترا از جهان رخت بربسدت.  شیون زنان حرم شاهى بلند شد و فهمیده گردید که سلعان 
شد و سکه بده ندام هدردو     الزمان و مظفرحسین خوانده می پس از مرگ سلعان، خعبه به نام بدیع

 ۱د و سرانجام، هر دو نابود شدند.گردید و اختلاف و سردرگمی پدیدار آم ضرب می

ان هد ش(، پدنج سدال پدیش از مدرگ سدلع      159هد ق، ) 9۴۰محمدخان شیبانى که در سال 
حسین بایترا، داخدل مداوراءالنهر شدده، قسدمتى از آن بده شدمول سدمرقند؛ پایتخدت تیموریدانِ          
ماوراءالنهر را به دست آورده بود چون از مرگ سلعان حسین میرزا اطدلاع یافدت خیدال تسدخیر     
خراسان کرده جهت اطلاع بر کیفیت حاپت آن وپیات شخصى را که موپنا ختایى ندام داشدت   

ندزد میدرزا    "آرا الندگ بداغ جهدان   "ول به دارالسلعنه هرات فرستاد و موپنا ختائى در عنوان رس به
ای آننده   الزمان و مظفر حسین گورکان رسیده پیغامى که داشت معروض گردانیدد. خلاصده   بدیع

گوید که پیوسته آبا و اجداد شما  سفیر محمدخان شیبانى اظهار داشت این بود که شیبانى خان می
های دودمان ما یعنى: اوپد و احفاد چنگیدز خدان    یع و وقوع حوادث رجوع به خاقاندر حدوث وقا

آورند مناسب آنکه شما نیز به سنت پدران خود اقتددا نمدوده    کردند و شرط اطاعت به جاى می می
ابواب مخالفت را مسدود سازید و از شارع مستتیم موافتدت عددول و انحدراف نورزیدد تدا عرصده       

ادان ماند و رعایا که امانت خداوند اند پایمال جنگ و عسداکر نشدوند سدلعان    مملکت معمور و آب
دانستند: که غرض شیبانى خان از این مراسدله   الزمان میرزا و مظفر حسین گورکان چون می بدیع

ی رخصت نداده متوقف داشتند و قاصددان   چیست. جواب آن سخنان را ندادند و قاصد را نیز اجازه
خراسان فرستادند و به اجتماع شاهزادگان و احضار لشکرها فرمدان دادندد. در   به اطراف و جوانب 

والى بلخ به هرات رسیده معدروض داشدتند    "امیر سلعان قلنجاق"همین گیرودار، قاصدانى از نزد 
ی شدهر تمدام    که محمدخان شیبانى، با سپاه بسیار، شهر بلخ را به محاصره کشیده است و آذوقده 

و میرزا مظفر حسین، از هدر    الزمان در معرض تلف قرار دارند. لهذا میرزا بدیعشده و مردم و سپاه 
طرف لشکر خواستند و نیروى بزرگى در کنار دریای مرغاب برگرد آنان مجتمع شدند و ظهیرالدین 
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محمد بابر که آن زمان پادشاه کابل و زابلستان بود، نیز به کمک شاهزادگان شتافت؛ اما خبر آمدد  
های بلخ را بده   لعان قلنجاق، از شدت قحعى و ترس تلف شدن مردم و عسکر، دروازهکه امیر س

روى لشکر محمدخان شیبانى گشوده و آنان داخل شهر شده و بلخ را غارت کرده اند. بدا رسدیدن   
نظر در میان شاهان و امراى هرات پدیدار گردید و درنتیجه، در ماه رجب سدال   این اخبار، اختلاف

خانده جمعیدت خراسدانیان افتداد      هدد ش(، سدنگ تفرقده در شیشده     117وس/آذر هد ق، )قد  9۱٢
جانب کابل افراشت و ابن حسین میرزا به طرف قاین رفتده   ظهیرالدین بابر پادشاه، عَلَم عزیمت به

علی ارغون روى به بلاد  ابو المحسن میرزا راه مرو پیش گرفت و اوپد امیر ذوالنون و امیر سلعان
الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا به مستتر سلعنت در هرات رفتند  و سلعان بدیع گرم سیر آوردند

طدرف   و در بهار به ییلاق بادغیس براى تفریح و تفرج شتافتند و سپس به هرات بازگشتند. از این
 9۱٢الحجه سال  کرد، در اواسط ذی شماری می که محمدخان شیبانى، براى تصرف خراسان لحظه

هد ش(، از دریاى آمو از معبر کرکدى عبدور نمدوده بده حددود       11۰ور/اردیبهشت هد ق، )اواسط ث
الزمان حاکم آن وپیت بود  اندخوى حمله آورد. امیر شاه منصور که در آن زمان از طرف میرزا بدیع

چون از کثرت و قوت سپاه محمدخان شیبانى واقف شده باپجبار بده شدیبانى تسدلیم گشدت و از     
سوی کندار آب مرغداب    رى نمود. آنگاه شیبانى خان با سرعت از اندخوى بهجنگ و کشتار جلوگی

 حرکت نمود و چون به مروچاق رسید، مردم آنجا نیز سر تسلیم فرود آوردند.

الزمان و میرزا مظفرحسین از  تا آن زمان که محمدخان مروچاق را تصرف کرده بود، میرزا بدیع
ازاینکه محمددخان شدیبانى بده بدادغیس      تند و پسیورش لشکر اوزبک به خراسان، اطلاعى نداش

ها معلع گشته و در سرگردانى بزرگ و وحشت عظیم فرورفتند و دو برادر که دو سلعان  رسید، آن
مشترک بودند، کَرَتِ دیگر با امرا و بزرگان به مشورت نشستند. امیر ذوالندون هدزاره کده مدردى     

بیرون شد و در خارج شهر با دشدمن جنگیدد؛    دید که باید از هرات شکن بود، صلاح شجاع و صف
هدا هندوز    نظر داد که باید در حصار شهرپناه گرفت و با اوزبکان جنگید. آن "امیرمحمد برندق"اما 

مدى   ٢9هدد ش،   11۰جدوزا/خرداد   5هدد ق، )  9۱٣به توافق نرسیده بودند که روز هفتم محدرم  
سر وى؛ تیمور سلعان و عبیددالله خدان   ی سپاه محمدخان شیبانى به فرماندهى پ م(، متدمه۱7۴5

الزمان میرزا و سلعان مظفر حسدین   ولد محمود سلعان در سواد هرات نمودار گردید. سلعان بدیع
میرزا نیز با دستپاچگى به تعبیه سپاه پرداخته مانند کسى که دریاى محیط را خواهد که به قبضده  

ر و خاشاک از رفتار بازدارد در متام مدافعه خاک نمناک انباشته گرداند و سیلاب بلا را به مشت خا
ی جنگدى؛ امدا بدازهم     و متاتله آمدند. با اینکه در سپاه دو سلعان، نه نیروى کافى بود و نه روحیه

ای از فرماندهان از خود جلادت و شجاعت نشان دادند که از جمله امراء و لشکریان خراسدان   عده
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الدین شیخعلى طغایى با فوجى از شدجاعان خراسدان    ظامالدین ذوالنون ارغون و امیر ن امیر شجاع
الددین   بودند؛ اما نتوانستند جلو طوفان اوزبکان را سد نمایند و امیر ذوالنون کشته شد و امیر نظدام 

ها را تعتیب نمودند و  شیخعلى اسیر گردید و ما بتى ناچار به هزیمت رفتند و لشکریان شیبانى آن
 ۱.شمار به دست سپاه ازبک افتاد یر نمودند و غنایم ببرخى را کشتند و دیگران فرا

ها هر یک به سویى گریختند. سید عبدالله میرزا با جمعى از امرا به  هر دو سلعان و بزرگان آن
مشهد متدسه رفتند و عبد الباقى میرزا و امیرمحمد برندق برپس در حدود سبزوار به ابن حسدین  

باغ "مان میرزا به ظاهر دارالسلعنه هرات شتافته آن شب در الز میرزا ملحق گشتند و سلعان بدیع
ای خوابیده چون سحر دمید، متوجده قنددهار و زمیندداور گردیدد و مظفدر       منزل گزید و لحظه "نو

حسین میرزا در تاریکى شب به هرات درآمدده بده بداغ شدهر رفدت و چدون دیوانگدان بده فکدر          
الدین محمدد   الدین احمد التفارانى و امیر غیاث ا سیفاپسلام موپن ای هرات افتاده، شیخ آزادسازی

یوسف الرازى و قاضى اختیار الدین حسن را طلبیده در باب محافظت هرات از  الدین بن امیر جلال
کس ندداریم.   توان با لشکر گرفت و ما و تو هیچ ایشان استعانت جست که جواب دادند شهر را می

ار درد و داغ، وداع ملک و مال و مادر و عیال کرده بعد از بنابرآن، شاهزاده مظفرحسین به صد هز
جانب  دمیدن صبح با جمعى از خواص و ملازمان از دروازه فیروزآباد بیرون رفت و از راه ترشیز، به

 گرگان و استرآباد روى آورد.

اپسلام  ی شیخ روز جمعه هشتم محرم على الصباح سادات و قضات و بزرگان هرات در مدرسه
ای جدز اطاعدت نیافتندد و بده      مده، در مورد محمدخان شدیبانى بده گفتگدو نشسدتند و چداره     گردآ
ای مبندى اطاعدت هراتیدان بده      الدین خواندمیر، مؤلف کتاب حبیدب السدیر گفتندد: عریضده     غیاث

چداره موپندا زاده در    محمدخان بنویسد که وى نوشت و به دست موپنا زاده روان نمودندد و بدی  
خود را به محمد  "تتوز رباط"رت عساکر شیبانى قرار گرفته و پیاده و عریان، به مسیر راه مورد غا

تیمور سلعان؛ فرزند محمدخان شیبانى رسانید و کیفیت حال عرض کرد محمد تیمور او را نزد پدر 
النگ "ی هرویان، در آخر همان روز  فرستاد و محمدخان شیبانى بعد از اطلاع بر مضمون عریضه

لشدکر قیامدت اثدر اوزبدک، در     "نویسدد:   مرکز و لشکرگاه خود گرفت. خواندمیر میرا  "کهدستان
 ."نمودند محلات بیرون آن بلده فاخره علم اقتدار افراخته و غارت و تاراج می

محمدخان شیبانى، بزرگان هرات را در خارج هرات )النگ کهدستان( بار داده و مردم هدرات را  
نمود که هر تنگنه در آن زمان به شش دینار کپکى برابدر   ی کپکى جریمه مبل  صد هزار تنگنه

                                                           
 .٣57تا  ٣۰1از ص  ۰ب السیر، ج تلخیص و برگردان از تاریخ حبی ۱
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بود و بعدازآن محمدخان شیبانى، بارگاه سلعنت و جهان بانى را در جمعِ امرا مثل: محمدد تیمدور   
سلعان و عبیدالله سلعان و حمزه سلعان و مهدى سلعان و جان وفا میرزا آراسته اکابر و اشدراف  

ورجا بدان متر حکمرانى درآمدندد و شدیبانى    مذکوره میان خوف را نزد خود بار داد و اکثر جماعت
های مفتوحه حاکمانى مترر کرد و وجوه متررشده را با زور و اجبار در یک هفته  خان براى سرزمین

الزمدان میدرزا،    تحصیل نمود. سپس به زنان و دختران سلعان حسین بایترا و مظفر میرزا و بددیع 
که همسر مظفر حسین میرزا بدود،   "زاده خانم  خان"ى خود خواست و توجه نموده، آنان را به اردو

دل محمدخان شیبانى را برد و خواست او را به زنى بگیرد؛ ولى مشکل این بود که شوهر او زنده و 
زاده خانم نیز از سلعان قاهر اوزبک خوشش آمدده، مددعى شدد کده      برد و خان متوارى به سر می

او را طلاق داده بود و بعضى از شاهدان کاذب به امید تترب بده   مظفرحسین میرزا، دو سال پیش
محمدخان شیبانى به دروغ شهادت دادند و شدیبانى خدان او را بده نکداح خدود گرفدت و سدپس        

هرچه جواهرات و زیورات زنان حرم سلاطین قبلى بدود، بده زور همده را بده      محصلان فرستاده،
 دست آورد و روزگار هراتیان را تباه نمود.

 تسخیر قلعه اختیارالدین

الزمان، نگهبانى قلعه اختیارالدین را به امیر عاشق محمد کوکلتداش سدپرده بدود و     سلعان بدیع
که به عندلیب اشتهار  "رقیه آغا"با  "کابلى بیگم"پیش از رفتن به جنگ شیبانى خان، همسر خود 

وزبکان فرار نموده به آن قلعده  از ترس ا "خدیجه بیگى آغا"داشت، در آن قلعه فرستاده بود و نیز 
پناه برده بود و محمدخان شیبانى، چشم به آن قلعه دوخته بود؛ چون با پیام و قاصدد، قلعده را بده    
شیبانى خان تسلیم نکردند، او دستور داد تا از زیر قلعه نتب زنند و نتب زدند تا انکسارى در قلعده  

پذیرفته شد. ساکنان قلعه، طوعاً و کرهداً از آن   پدید آمد و ساکنان قلعه به جان زینهار خواستند و
بیرون شدند و محمدخان شیبانى، بر خلاف عهد و پیمان دو تن )عاشق محمد و شیخ عبددالله( را  
مواخذه کرد و آنان اموال و دارایى خود را داده به جان امان یافتند و عاشق محمدد کوکلتداش در   

الزمان میرزا  عبدالله بکاول روى به ملازمت بدیع خراسان توقف کرد و عاشق محمد ارغون و شیخ
الزمان را که خود زنده و متوارى بود، قنبدر میدرزا کوکلتداش بده      آوردند؛ و کابلى بیگم همسر بدیع

دخان شدیبانى بده نکداح    حباله ى نکاح درآورد و رقیه آغا؛ عندلیب را تیمور سدلعان فرزندد محمد   
 ۱خویش گرفت.

الزمان میرزا و مظفرحسین میرزا پس  هد ق، که بدیع 9۱٣سنه  در سحر روز جمعه هشتم محرم
                                                           

 .٣1۴تا  ٣5۰همان، تلخیص و برگردان، از ص  ۱
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از شکست از محمدخان شیبانى، در هرات از یکدیگر جدا شدند، مظفرحسین به استرآباد و گرگان 
سوی وپیت گرمسیر و قندهار شتافت. شجاع بیگ که در وپیت گرمسدیر و   الزمان به رفت و بدیع

وفایی و ناجوانمردى خدود را   الزمان پیش گرفت و بی سند با بدیعی ناپ قندهار فرمانفرما بود طریته
الزمان به صوب مملکت نیمدروز آمدد و از جاندب حداکم آنجدا؛ امیدر        آشکار ساخت؛ لذا میرزا بدیع

الزمدان قدرارداد. ایشدان     سلعانعلى ارغون، از وى به گرمى پذیرایى شده، لوازم سفر در اختیار بدیع
رادر خویش مظفرحسین میرزا رود. مظفر حسدین کده از راه ترشدیز بده     متوجه گرگان شد تا نزد ب

گرگان رفته بود، از رسیدن برادر شادمان شده او را در بغل گرفت و عاجلاً در اسدترآباد و گرگدان   
حکومت گرفتند و چون خبر اجتماع آن دو برادر و تشکیل حکومت در گرگان به سمع خواتین حرم 

ده سلعان بیگم و خدیجه بیگدى آغدا و بعضدى دیگدر از حرمسدراى      سلعانى در هرات رسید، پاین
الحیل رخصت حاصدل کدرده روى بده     با لعایف "جان وفا میرزا"شاهزاده، از  سلعان حسین و دو

گرگان آوردند و از سپاهیان الوس تیمورى هرکس در هرجایى از بلاد خراسان ماندده بدود بده آن    
الزمدان میدرزا و مظفدر حسدین      شکرى در ظل رایدت بددیع  جانب توجه نمود. بنابرآن کَرَتِ دیگر ل

گورگان جمع آمدند؛ اما بعد از انتضاى چند ماه مظفر حسین میرزا به عارضه صعب مبدتلا گشدت   
چناننه اطباى حاذق و حکماى مدقق هرچند در علاج آن مرض و ازاله آن عرض سعى نمودندد،  

؛ پس از مرگ مظفرحسین میدرزا، پجدرم   شاهزاده بهبود نیافت و به زودى از جهان رخت بر بست
الزمان افتداد. هندوز یدک سدال نگذشدته بدود کده         ی میرزا بدیع ی پادشاهى گرگان به عهده اداره

جاندب گرگدان    الزمان از توجه شیبانى خان به محمدخان شیبانى به گرگان لشکر کشید؛ چون بدیع
جانب  به درگاه شاه اسماعیل صفوى بهآگهى یافت، خود را در برابر لشکر جرار اوزبک ناتوان دیده 
 آذربایجان روى آورد و در پناه سلعان صفوى قرار گرفت.

الزمدان   طرف، محمدخان شیبانى، پس از تصرف گرگان و استرآباد، به تعتیب میدرزا بددیع   از آن
شتافت و تا سمنان و دامغان پیش آمد و آنجا را تحت حکومت خویش گرفت و چون فتح مملکت 

توابع مضافات آن چون وپیات بسعام، سمنان و دامغان، محمدخان شیبانى را به دسدت  گرگان و 
اش ارتفاع یافته از وپیت بسعام و دامغان تا نهایت بلاد ترکستان در تحت  آمد، لواى کشورگشایی

زد  قبده و خیمده و خرگداه مدی     "الندگ رادکدان  "تصرفش قرار گرفت. شیبانى خدان، تابسدتان در   
وتاز و  رد و زمستان به ماوراءالنهر شتافته گاهى به دفع لشگر قزاق و احیاناً به تاختک ییلاق می  و

 119هد ق، )اوایدل سدال    9۱7آورد و در اواخر سال  تصرف و غارت احشام دشت قبناق روى می
تر و  هد ش(، محمدخان شیبانى از قاسم سلعان که در آن زمان از جمیع حکام دشت قبناق قوی

سکر بیشتر بود، شکست یافت و در حین انهزام و فرار، قنبر میدرزا بدا بسدیارى از    داراى حشم و ع
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حال به خراسان معاودت نموده  اعیان سپاه خان به قتل رسیدند و محمدخان در فصل بهار، پریشان
بودندد حملده نمدود و در آن     به سر اقوام هزاره و نکودر که در کوهستان گرمسیر و زمین داور می

 119هد ق، )اوایل قوس/آذر  9۱۰رى از پیش برده نتوانست و در اواسط شعبان سنه یورش نیز کا
نمودندد   که بسیارى از سپاهیان اوزبک اسب و یراق به باد فنا داده، پیاده سیر مدی  هد ش(، درحالی

آرا از رنج راه  همراه با محمدخان شیبانى به دارالسلعنه هرات آمده و چون روزى چند در باغ جهان
سودند، محمدخان شیبانى خبر توجه شاه اسماعیل صفوى را از آذربایجان و عدراق عجدم بده    بر آ

یدد کده در محدل    طرف خراسان شنید، پجرم با عجله به مرو شاه جهان رفت و در آنجا نابود گرد
 ۱خود ذکر خواهد شد.

 کشته شدن محمدخان شیبانى

هد ش(، ماوراءالنهر و  11۰د ق، )ه 9۱٣گونه که یادآور شدیم محمدخان شیبانى تا سال  همان
بخش اعظم افغانستان و ایران کنونى را متصرف شده تا حوالى آذربایجان به پدیش تاخدت؛ ولدى    

رفت تا اینکه براى فتح هرات و دیگدر منداطق    ی صفوى، روز تا روز متتدرتر شده می دولت شیعه
سان بود و ندام افغانسدتان خیلدى    افغانستان حالیه آمادگى گرفت؛ البته آن زمان نام این کشور خرا

 بعدها به میان آمد که در محل خود بیان خواهد شد.

خواندمیر در مورد آمدن شاه اسماعیل صفوى به خراسان و کشدته شددن محمددخان شدیبانى     
نویسد: شاه اسماعیل به سرخس رسید و نخست فوجى را تحت فرماندهى یکى از افسران خود  می

جانب مَرسوْ فرستاد. چون محمدخان شیبانى از نزدیک  ان متدمۀ الجیش بهعنو به "دانه خان"به نام 
ها به جنگ  را با لشکر بزرگى از ازبک "قنبر بى"و  "جان وفا میرزا"شدن لشکر صفوى معلع شد، 
ی طاهرآباد تلاقى میان جانبین دست داد و جندگ شددیدى واقدع     ایشان فرستاد و در نواحى قریه

ها در برابر لشکر صفوى ناتوان آمده به حصار شهر مدرو،   ه شد ولى ازبککشت "دانه خان"گرید و 
پناه گرفتند و محمدخان شیبانى نیز به مرو رسید. در همان زمان، شاه اسماعیل صدفوى خدود بدا    

را محکم و مضبوط ساخته، سنگربندی نمدود و هدر    "مرو"لشکر رسید و محمدخان شیبانى شهر 
سپرد. لشکریان صفوى، شهر مرو را به محاصره کشیدند و هرچه  برجى را به یکى از افسران خود

کوشیدند و حمله کردند و کشته دادند، نتوانستند حصار و برج و باروى شهر را فتح کنند. چندى از 
الظداهر   ی شهر بگذشت و سپس شداه اسدماعیل بده لشدکر خدود، دسدتور داد کده علدی         محاصره

ی شدهر مدرو    د. شاه اسماعیل و لشدکرش از محاصدره  نشینی نموده، شکل فرار را نشان دهن عتب
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دسدامبر   ۱۴هدد ش،   119قوس/آذر  ۱1هد ق، ) 9۱۰برخاسته، در آخر روز بیست و هشتم شعبان 
م(، چندى به نحدو گریدز عتدب رفتندد. محمددخان شدیبانى احسداس کدرد کده صدفویان            ۱7۱۴

ندکى توقدف، از حصدار شدهر    از ا خورده اند و نباید به سلامت به وطن خود باز گردند، پس شکست
مرو بیرون شده با لشکر خود به تعتیب صفویان پرداخت؛ چون شیبانى خان از شهر دور شدد و تدا   

باره شاه اسماعیل صفوى و لشدکرش، عندان    ی محمودآباد سپاه صفوى را تعتیب نمود، یک محله
درگرفدت و از  بردند و جنگى صدعب در میدان شدان     گشتانده، بر شیبانى خان و لشکر وى، حمله

جنگیدد و   هردو جانب، بسیار کشته شدند. هرچند محمدخان شیبانى، با شدجاعت و مردانگدى مدی   
سپاهش نیز از سپاه صفوى بیشتر بود؛ اما سستى در لشکر اوزبدک پدیددار شدد و روى بده گریدز      
ن نهادند و لشکر صفوى آنان را تعتیب کرده، اکثرشان را کشتند و محمدخان شیبانى با پنجصد تد 

آب به داخل یک چهاردیواری پناه گرفتند؛ اما آن چهداردیواری از   از ملازمان خود، در نواحى سیاه
شدگان آغاز کردند. شیبانى خان  جانب عسکر صفوى به محاصره درآمد و تیراندازی را بر محاصره

واری هجوم ای از چهاردی وار به هر گوشه و یارانش که نه دست ستیز داشتند و نه پاى گریز، دیوانه
ها در زیر سم اسبان و دسدت و پداى وحشدت     بردند تا شاید راه خلاصى یابند و بسیارى از آن می

ها خودِ محمدخان شیبانى بود؛ چون همده کشدته    زدگان اوزبک افتاده و جان دادند که یکى از آن
د کده در  ی محمدخان شیبانى را یافتن شدند، عساکر صفوى وارد آنجا شده، در میان اجساد، کشته

زیر سم اسبان وحشت زدگان که محافظین وى بودند، کشته شده بود. عساکر صفوى، سر شیبانى 
خان را بریده، نزد پادشاه مغرور و جوان صفوى آوردند و نفیر شادى صفویان به آسمان برخاسدت.  

ی سر محمددخان شدیبانى را طدلا     در برخى از تواریخ نوشته اند که شاه اسماعیل صفوى جمجمه
شدده کده شداه صدفوی دسدتور داد تدا        پوشانید و آن را براى خود جام شراب بساخت و حتی گفته

لشکریانش گوشت شیبانی خان را بخورند که خوردند و همنندین شداه صدفوى دسدتور داد تدا از      
ها منارها برافراشتند؛ چون خبدر پیدروزى شداه اسدماعیل و کشدته شددن        سرهاى کشتگان ازبک
ای از اوباش، دست به آشوب زدند و هرکس که اندکى بده   رات رسید، عدهمحمدخان شیبانى به ه

قلدى  "ها نسبت داشتند را کشتند و اموال شان را غارت کردند. تا اینکه در عصر همدان روز   ازبک
به شهر هرات رسید و مردم را از جانب شاه صدفوى اطمیندان داد و فتنده را خداموش      "جان بیگ

عیل صفوى را بر مردم قرائت کرد و روز دیگدر خدواص و عدوام بده     ی شاه اسما نامه ساخت و فتح
جهت خواندن فتحنامه شاهى بر منبر برآمدد و   "الدین زیارتگاهى حافظ زین"مسجد جامع شتافته 

آن منشور را به آواز خوش و لحن دلکش قرائت کرد؛ اما باوجودى که از سوى افسران صفوى به 
ها نگشاد و افسدران   لعن و نفرین کند؛ ولى لب به نفرین آن شده بود که بر خلفاى ثلاثه وى گفته
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الدین را در داخل مسجد، کشدتند و ایدن عمدل     متعصب و نادان صفوى به خشم آمده، حافظ زین
های هرات که در اکثریت بودند، بسى گران تمام شد و از مسجد متفرق شدند؛ ولى چند  براى سنی

آمد، از هراتیان دلجویى نموده، دستور داد که در مندابر  روزی بعد که شاه اسماعیل خود به هرات 
ی شیعیان پرداخته شود و از لعن و طعن خلفا ذکرى به میان  گانه ی دوازده تنها به ذکر مناقب ائمه

سپرد و امر قضا را  "حسین بیگ الله"نیاورند. شاه صفوى منصب داروغگى و حکومت هرات را به 
تفویض کرد و آن زمستان را پادشاه صفوى در هرات  "امیر یوسفمحمد بن  الدین امیر غیاث "به 

برد، بزرگانى از گوشه و کنار به دیددار وى   گذرانید. در ایامى که شاه اسماعیل در هرات به سر می
 "میرزا سلعان اویس بن میرزا سلعان محمود بن میرزا سلعان ابوسدعید "شتافتند. از آن جمله  می

آرا به دیدار او نایل شدد و   از بدخشان نزد شاه شتافته در باغ جهان "زاخان میر"که مشهور بود به 
عزت یافت و شاه اسماعیل حکومت حصار شادمان و ختلان و بدخشان را به وى تفدویض نمدود؛   

جاندب میمنده و فاریداب راه     پس از گذشتن زمستان، شاه اسماعیل به قصد تصرف ماوراءالنهر بده 
ر محمدخان شدیبانى کده پدس از قتدل پددرش در سدمرقند لدواى        افتاد. محمد تیمور سلعان؛ پس

کدرد و جدانى بیدگ سدلعان کده       پادشاهى برافراخته بود و عبیدالله خان که در بخارا حکومت می
حکومت کرمینه را داشت، با هم مجتمع شده به رأى زنى پرداختند و آخراپمر به این نظر رسیدند 

ه کند، توان متابله را با او ندارند. به همین جهت قاصدانى که اگر شاه اسماعیل به ماوراءالنهر حمل
طرف دریاى  ها نزد شاه اسماعیل صفوى فرستاده با عجز و انکسار تتاضا کردند که این با پیشکش

گداه طمدع و تعدرض نکندیم و شداه صدفوى پدذیرفت و         طرف دریا هیچ آمو از ما باشد و ما به آن
ت و ایاپت بلخ و انددخوى و شدیرغان و چینکتدو و میمنده و     ماوراءالنهر را به اوزبکان مسلم داش
و بده پایتخدت خدویش     جات( را به بیرام بیگ فرامانى سدپرد  فاریاب و مرغاب و غرجستان )هزاره

 ۱معاودت نمود.

هزارنفری شدیبانى  ٢1شود: که در جنگ بین محمدخان شیبانى و شاه صفوى از سپاه  گفته می
هزارنفری شاه اسماعیل صدفوى از پداى درآمدندد و     ۱7ط لشکرهزار عسکرشان توس ۱۴به تعداد 

کشته شدند. بدن بیجان شیبانى خان که زیر پاى فراریان سپاه خود افتاده بود را نزد شاه مغرور و 
ی صوفى بزرگ،  جوان صفوى بردند. شمار زیادى از صوفیان که جزو لشکر صفوى بودند، به اشاره

کردند و بنابر قولى گوشت او را پخته و صوفیان صفوى خوردند تکه  بدن محمدخان شیبانى را تکه
ی شراب ساختند. شاه اسدماعیل   ی سرِ او را طلا گرفته براى شاه اسماعیل، ساغر و پیمانه و کاسه

دید، پدس از شکسدت سدلعان     ای قدرت خراسان می صفوى که با فتح مرو، خود را برنده در بازی
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ا متصرف گردید و لشکر صفوى در اثر تعصب مدذهبى، مدردم   محمد شیبانى به هرات آمده آنجا ر
 هرات را زیر فشار گرفت.

جاندب شدمال غدرب و شدمال      شاه اسماعیل صفوى، جهت فتوحات بیشتر، لشکر عظیمدی بده  
داده  افغانستان فعلى اعزام کرد. دولت شیبانى که با مرگ محمدخان شیبانى، مورال خود را ازدست

خوبی متاومت کنند. لذا عسکر صفوى وپیدات بدادغیس،    ، نتوانست بهبرابر قدرت صفویه بود، در
فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان و غرجستان را به دست آورد. وپیات مذکور از سوى شداه  
اسماعیل صفوى، به بیرم بیگ سپرده شد و اویس بیگ؛ حاکم بدخشان را تأیید نمدوده بده جداى    

ی دولت صفوى رفت. با تصدرف غدرب،    تخار نیز تحت قبضه خودش باقى ماند. بغلان و قندوز و
شمال غرب، شمال، شمال شرق و مناطق مرکزى افغانستان، دولت صفوى اقتدار بیشترى یافت و 

 شاه اسماعیل صفوى به تبریز؛ پایتخت خود برگشت.

کومدت  البته وپیات ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، گردیز، پکتیا و پتیکا، از وپیدات شدرقى بده ح   
گرفت. شاه اسماعیل پس از تصدرف منداطق جندوب     بابرى هند، که بعداً خواهیم نوشت تعلق می

الدین را به دربار شیبانیان به سمرقند فرستاد. آنان هم تعهدد   جیحون، سفیرى به نام خواجه کمال
د؛ ماوراى جنوب آمو؛ چون بلخ و تخارستان و جوزجانان و غیرها نکنند   سپردند که هیچ طمعى به

هدا در بخدش شدمالى     های محلى ازبکیه، سال گیری نکردند و دولت البته صفویان هم زیاد سخت
صدد سدال، دوازده    ها در سمرقند پایتخت داشدتند و در مددت یدک    افغانستان باقى ماندند. شیبانی

 ۱ها حکومت کردند. لنهر از شیبانیپادشاه در ماوراءا

هد ش(، قندهار را با اعزام عبیدالله سدلعان از   115هد ق، ) 9۱۰محمدخان شیبانى که در سال
چنگ میرزا ناصر بابرى؛ برادر ظهیرالدین محمد بابرِ معروف، بیرون آورده بود، نتوانست خود آن را 

رفدت، تسدلیم    نگه دارد؛ بلکه به محمد متیم؛ پسر ارغون از قوم هزاره که دشمن بابر به شمار می
ان )نیمروز( بود، اظهار اطاعت از شیبانى نموده عداجلاً بده   علی ارغون که والى سیست نمود. سلعان

ی خود باقى ماند. محمدخان شیبانى طى ده سال حکومت خود توانست، تمام ماوراءالنهر و  وظیفه
هایی غربى و شمالى و قسماً جنوبى افغانستان حالیه را با بخش بزرگى از ایران فعلى شامل  بخش

مندداطق دیگددر تحددت حاکمیددت خددود درآورد؛ ولددى وى در مشددهد، گرگددان، مازندددران و برخددى 
های فعلى گرمسدیر، نداوه، خانشدین، وهزارجفدتِ      هایی که در گرمسیر )شامل ولسوالی لشکرکشی

های کنونى موسدى قلعده، کجکدى، بداغران، سداروان و       وپیت هلمند( و زمینداور )شامل ولسوالی
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آنجا که قدوم هدزاره و نکدودرى )ظداهراً      سنگین وپیت هلمند( انجام داد، با متاومت مردم بومى
ای از هزاره و یا ترک( بودند، مواجه شده شکست خورد. بایدد یدادآور شدد کده      نکودرى هم شاخه

ساکنان اصلى زمینداور و گرمسیر و در مجموع سراسر وپیت هیرمندد، از قدرون متمدادى بیشدتر     
ومى مجبور به ترک سرزمین اصلى خود ها بودند که بعداً در اثر تعصبات مذهبى و منازعات ق هزاره

تنهدا از   مانده در عهد عبددالرحمن نده   عبدالرحمن خان و باقی گردیدند که برخى پیش از پادشاهى
هایشان رانده و متوارى شدند، که بیش از شصت در صد این مدردم صدادق و متددین در     سرزمین

روش رسیدند و یدا بده کشدورهای    عام یا کنیز و غلام شده به ف جات، قتل وپیات مختلف و هزاره
 دیگر متوارى گردیدند.

هد ق،  9۱۰محمدشیبانى پس از فتح مناطق زیادترى از افغانستان حالیه، حکومت هرات را در 
و بلخ را به خرمشاه تیمورى سپرد و قدرت خود را تحکیم نمود؛  "جان وفامیرزا"هد ش(، به  119)

گ مرو با سپاه شاه اسماعیل صدفوى، هدرات و   ولى پس از کشته شدن وى در همان سال در جن
تمام شمال افغانستان تحت تسلط پادشاه صفوى قرار گرفت. بعداً دو نفر از سدپاهیان شدیبانى بده    

هد ش(، به هرات لشکر آوردند و شهر را  19۱هد ق، ) 9۱1های عبیدالله و جانى بیگ در سال  نام
اومت نمود تا اینکه فیمابین افسران ازبدک،  به محاصره کشیدند. حاکم صفوى در هرات دو ماه مت

کیلومترى بخارا( و عبیدالله به مرغاب رفتند؛ ۰۴نتار و نزاع پیش آمد و ناچار جانى خان به کرمینه )
ولى باز تیمور سلعان؛ پسر محمدخان شیبانى همراه عبیدالله به هرات لشکر کشیدند که ایدن بدار   

ایران فعلى فرار کردند و عبیدالله وارد هدرات شدده بدا     جانب حاکم و افسران و نظامیان صفوى، به
مردم به نیکى رفتار نمود و یک خعیب و یک مؤذن شیعه که از جانب حکومت صفوى در هدرات  
موظف بودند را کشت و سپس به مشهد لشکر کشید و آنجا را فتح نمود. تیمدور سدلعان هدم در    

رات و مشهد، توسط ازبکان معلع گردید، هرات باقى ماند؛ چون شاه اسماعیل صفوى از ستوط ه
جانب هرات، راه افتاد؛ اما عبیدالله از مشهد و هم تیمور سلعان از هرات از تدرس   لشکر کشیده به

 لشکر صفوى عتب کشیده، از مشهد و هرات به ماوراءالنهر گریختند.

ه هد ش(، کد  119هد ق، ) 9۱۰حکومت صفوى پس از کشته شدن محمدخان شیبانى در سال 
کردند. طبعاً حاکمدان   بلخ را هم متصرف شده بودند، با خشونت مذهبى با مردم سنى بلخ رفتار می

ی بلخ برخوردار بودند؛ ولى اکثریت سنى بدا شدعار شدیعى و     صفوى در بلخ از حمایت اقلیت شیعه
رسمیت مذهب تشیع در بلخ، کاملاً ناراضى و خشمناک گردیدند. تا جائیکه بر ضد دولت صدفوى  

الدین محمود؛ حاکم دولت صفوى را از بلخ بیرون کردندد. وى مجبدور شدد بده      یام نموده، کمالق
کشم بدخشان رفته، به والى بابرى بدخشان پناه ببرد؛ زیرا در میان ظهیرالدین محمد بدابر و شداه   
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ی نیک و دوستى موجود بود و این بدان سبب بود که در جنگ مرو، پس از  اسماعیل صفوى رابعه
ه شدن محمدخان شیبانى، خواهر بابر که اسیر شیبانیان بود به دست شداه اسدماعیل افتداد و    کشت

هدا، شداه اسدماعیل،     های بابر با ازبک ظهیرالدین بابر فرستاد و هم در جنگ شاه او را با عزت نزد
نمود. زمانى که در اثر لشکرکشى صفوى، عبیدالله و تیمور سلعان فرزند  بابر را کمک عسکرى می

الدین محمود؛ حاکم تبعیددى صدفوى    و جانشین محمدخان شیبانى، به ماوراءالنهر گریختند، کمال
هم از کشم بدخشان به بلخ بازگشت ولى مردم بلخ او را به شهر راه ندادند. لذا ناچار راهى ایدران  

کشدته  که از سران آنجا بدود   "ادهم"گردید و در مسیر راه، در بلنراغ فاریاب، توسط کسى به نام 
 9۱۰شد؛ چون شاه اسماعیل صفوى از طغیان بلخ، جوزجانان و فاریاب معلع شد، در همان سدال  

هدای   هد ش(، لشکرى تحت فرمان دیوسلعان و امیرسلعان، جهت سرکوب شورش 19۱هد ق، )
شمال کشور اعزام نمود؛ چون لشکر صفوى به شبرغان رسید، بزرگان آنجا بددون جندگ تسدلیم    

هدای بلدخ را بده     ای شهر را گشودند و سادات و علما و قضات بلخ نیز کلید دروازهه شدند و دروازه
مدردم را گدرد    "قرابتدال "ى تسلیم نزد امراى صفوى آوردند؛ اما در اندحوى، کسى بده ندام    نشانه

جاندب انددخوى    آورده، در برابر سپاه صفوى ایستاد. دیو سلعان و امیر سلعان، با لشدکر خدود بده   
کرد، جنگیدند و سرانجام  فرماندهى می "قرابتال"به یک هفته با سپاه اندخوى که  شتافته، نزدیک

عام مردم اند خوى  سپاه قرابتال شکست خورد و خود وى، اسیر گردید و قوماندانان صفوى به قتل
محاصره و محاربه به پدنج شدش روز   "نویسد:  نگار بوده چنین می دستور دادند. میرخواند که واقعه

عدام   فته به یمن دولت ابد پیوند، قهراً قسراً آن بلده مفتوح گشت و دیدو سدلعان بده قتدل    امتدادیا
فرمان داده، کار ساکنان اندخود )اندخوى( از حیز تدبیر درگذشت صغیر و کبیر و برنا و پیر آن بلده 

اه روان به ضرب تی  و تیر به قتل رسیدند؛ مگر قرابتال که امراء او را بند کرده به درگاه عدالم پند  
جانب بلخ و تخارستان آمدد و   ؛ چون خاطر دیو سلعان از مهم اندخوى فراغت یافت، به"گردانیدند

 امیر سلعان، طبق دستور شاه اسماعیل به هرات مراجعت کرد.

هد ش(، قحط و غلاى عظیم در خراسان به وجود آمد  19٢هد ق، )زمستان  9۱9در اواخر سال 
هدای هدرات افتداده بدود و      خیابدان  -جسداد مردگدان در کوچده    و بسیارى از گرسنگى مردندد و ا 

هد ش(، نیز این قحعدى دوام   19٣هد ق، ) 9٢۴ها را نداشتند و در سال  بستگانشان توان دفن آن
بین سلعان سلیم؛ پادشاه عثمانى و شاه اسماعیل  "چالدران"یافت و در همین سال، جنگ معروف 

ى( تبریز، روى داد که در اثر توپ و تفندگ لشدکر   کیلومتر۱۱۴صفوى در بیست فرسنگى )حدود 
ی درگزین  خورده، تبریز را از دست داد و به منعته عثمانى، شاه صفوى از موضع چالدران شکست

تجمیع و ترتیب لشکر بیشتر بود که سلعان سلیم، تبریز را گذاشدت و بده    عتب نشست و مشغول
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 استانبول برگشت و شاه اسماعیل باز به تبریز آمد.

گاه بدر مدردم    در هنگامِ قحعىِ خراسان و گرفتاریى شاه اسماعیل صفوى، اوزبکان شیبانى، گاه
ها را  توانستند آن کردند و زینل خان و دیو سلعان نمی کشتند و چپاول می تاختند و می خراسان می

ت و از هد ق، امیر سلعان حاکم قاین نزد شاه اسماعیل به تبریز رفد  9٢۱دفع کنند. در اواخر سال 
وتداز   قحعى مهلک خراسان خبر داد و همننین امیر دیو سلعان از بلخ به تبریز شتافت و از تاخت

ازبکان و طغیان میرزا محمد زمان و امیر اردو شاه در غرجستان و چتنران که قدبلاً نوشدتیم، بده    
سان( قرار شاه، آگهى داد. چون شاه اسماعیل صفوى در جریان امور سرزمین فعلى افغانستان )خرا

گرفت، براى اصلاح امور آنجا همت گماشت و حکومت خراسان را از لدب رود آمدو )تمدام شدمال     
گدذار نمدود. طهماسدب در مداه      افغانستان( تا سرحد سمنان را به فرزند خدود؛ طهماسدب میدرزا وا   

فرود  هد ش(، به دارالسلعنه هرات آمد و بارانى بسیار 197هد ق، )ثور/اردیبهشت  9٢٢اپول  ربیع
سالی از میان رفت. عبیدالله شیبانى اوزبک، باز در  آمد و کشت و زراعت، حاصل فراوان داد و قحط

ور گردیدد؛ ولدى    م(، با لشکر گشنى، به هرات حمله ۱7٢۴هد ش، برابر به  199هد ق، ) 9٢۰سال 
 ۱، پس به ماوراءالنهر عودت نمود.خورده روز جنگ، از عسکر صفوی شکست۱٢پس از

 ای افغانستانه ازبک

سدال   7۱۰م(، یعندی:   ۱7۴5هدق و   117هق ) 9۱٢پیش از آمدن محمدخان شیبانی در سال 
شدند، قومی به نام ازبدک   هش، پیش از تحریر این سعور که خود و لشکرش به نام ازبک یاد می

های دور در این کشور حضور داشت. هرچند  در افغانستان وجود نداشت و قومی به نام ترک، تاریخ
برد؛ اما چون متحدد   محمدخان شیبانی خودش ترک نبود و با چند واسعه به چنگیزخان نسب می
کده در   خواند، درحالی بتایای ازبک خان درسایبریای روسیه، بود؛ مثل اقوام دیگر، خود را ازبک می

 اصل، لشکرش متشکل از اقوام مختلف چون: ترک، تاتار، قزاق، قرقیز و غیره بود، اما همگی خود
هایی کده قبدل از    گفتند. ترک را با انتساب به ازبک خان، رئیس اردوی زرین )معلا( خود را از می

آمدن شیبانی خان به افغانستان حالیه از بومیان بسیار قدیمی این کشور بودند و نام ترک خواندده  
، تخدار و  های سدمنگان، قنددوز   قوی که ازبک احتمال شوند. به شدند، نیز اینک ازبک نامیده می می

هایی کده بدا لشدکر     گردند. ازبک بدخشان از ترکان بومی هستند؛ اما اینک تحت نام ازبک یاد می
شیبانی خان به افغانستان آمده بودند، تحت نام ازبک جمع گردیدند چناننه لشکریان صفوی کده  

                                                           
ولین پول، طبتدات سدلاطین اسدلام. قاضدى      ٢19 - ٢1٢ص  ، ص۱ر مسیر تاریخ، ج و افغانستان د 7۰1 -7۰٢ - 7۰۱ص  همان، ص ۱

 .1ص  ۱، عباستلى غازى فرد، تحوپت، ج ٢احمد، خلاصۀالتواریخ. ج
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ند، همه به نام افغانستان آمدند بااینکه از اقوام مختلف چون: ترک، کرد، لُر، تبرستانی و فارس بود
 شدند. قزلباش شناخته می

با شکست شیبانیان، بسیاری از لشکریان شیبانی در افغانستان ماندگار شدند و بده زودی جمدع   
هدای افغانسدتان مردمدان صدادق،      ی این کشور گشتند و از رعایای افغانستان شدند. ازبدک  جامعه

فشانی  فظ و حراست از این سرزمین، جاننواز و باافتخار هستند که همواره در راه ح شجاع، مهمان
دوست، با احمدشاه ابدالی همکاری نموده و ملوک العوائفی را رها کردند  کرده اند. این مردم وطن

دوش دیگدر اقدوام جنگیدندد و همنندین در جندگ بدا        بده  های افغان و انگلیس دوش و در جنگ
حجر نیز با مردانگی متاومدت کردندد و   اشغالگران شوروی، جهاد جانانه نمود و در برابر طالبان مت

 ۱٣99باشدند و دو دهده پدیش تداکنون )     عنوان چهارمین قوم بزرگ افغانستان معرح می اینک به
 اند. هش( جنرال عبدالرشید دوستم را محور خود قرار داده تا حد زیادی اتحاد خود را حفظ نموده

  



 

 

 
 

 سادات در مسیر تاریخ افغانستان

ی افغانسدتان تبلید     خصدوص سدادات شدیعه    معدود، علیه سادات بده  مدتی است که یک تعداد
رسدد کده معندی     کنند تا سائر اقوام شیعه را از سادات جدا کنند. نخست ضروری بده نظدر مدی    می

سادات را دانسته ببینیم که آیا سادات و سید یک قوم است یا یک صفت. معنی سدادات در کتدب   
آمده است. لغتنامه دهخدا در مورد لفظ و معنای سدادات   لغات به معنای آقا، بزرگ، معظم و سرور

الجمدع آن   بدود و جمدع  « سَدیَدَۀ »و جمع مکسر آن « سائد»سادات )اسم عربی( مفرد »نویسد:  می
الجمدع سدائد    بر وزن فاعل به معنی سید است؛ پس سادات جمدع « سائد»سادات شد؛ و مفرد آن 

 (. سادات یعنی: مهتران )بزرگان(باشد، نه جمع سید )غیاث اللغات( )آنندراج می

 که سادات جمع جوانان جندت 

 نبی گفت هستند شبیر و شدبر 
 

 ۱ناصرخسرو

 ٢ست.و اسامی ملوک عصر و سادات زمان به نظم رائع و شعر شائع این جماعت باقی ا

احدی از  ٣و یسار و کثرت عتار... درگذشته.در جملگی دیار خراسان از اشراف سادات به مکنت 
 ۰نشستند.   در خدمت پادشاهان نمیتر از ایشان املاباشی سادات نزدیکفضلا و 

در نخست به معنای بزرگ و سرور، تنها متام وصفی داشدت، نده   « سادات»و « سید»بنابراین، 
سدید   قومی، چنانکه بر هاشم جد پیامبر و علی سید التدریش و بدر پیدامبر اسدلام سدید اپنبیداء و      

مبر؛ سید الشهداء و بر حسنین )ع( سیدا شدبای اهدل الجنده و بدر     المرسلین و به حمزه عموی پیا
حضرت فاطمۀ الزهرا سیدۀ نساء العالمین؛ یعنی: بدزرگ و مهتدر همده تدون زندان عدالم اطدلاق        

گردد. لتب سیادت و بزرگی را هاشم بن عبد مناف جد پیامبر از عرب قریش کمایی کرد و این  می
گردد؛ لذا فرزندان عبدالمعلب هریک؛ عبددالله،   ، اطلاق میلتب به تمام بازماندگان از نسل هاشم
                                                           

 .۱7۴دیوان ص  ۱
 .7۱چهارمتاله   معین ص  ٢
 .٢7۴ی تاریخ یمینی ص  ترجمه ٣
 .ی سادات ، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه۱تذکرۀ الملوک   تهران ص  ۰
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توان به نام سادات یادکرد؛ به همین دلیدل اسدت کده خلفدای      عباس، حمزه و حتی ابولهب را می
عباس که بعد از خلفای اموی به مدت پنجصد سال حکومت کردند، نیز همه سدید بدوده اندد؛     بنی

طالدب یعندی:    عبداس بدا بندی ابدی     ب بود. هرچند بندی زیرا عباس عموی پیامبر و فرزند عبدالمعل
طالب )ع( و بازماندگان فاطمه )س( که از نسل بنی عبدالله؛ یعندی: پیدامبر    بازماندگان علی بن ابی

ها از هدیچ   ی خویش، نسبت به آن مانده بودند، در دوران تصدی حکومت پنجصد ساله اسلام باقی
ستحق لتب سیادت بودندد و از بازمانددگان حمدزه و    اجحاف و ستمی دری  نکردند؛ اما همننان م

 ابولهب معلوماتی در دست نیست.

 توضیح بیشتر

شدند که نام عمومی عرب بود و  بنا بر آننه فوقاً متذکر شدیم، فرزندان هاشم به دو نام یاد می
شددند؛ لدذا    هاشدم سدید گفتده نمدی     دیگری نام وصفی خصوصی که سید بود و اعراب غیر از بنی

ها را تا هزاران سال، هم عرب خواند و هدم سدید. بعدد از تأسدیس      هاشم و اعتاب آن وان بنیت می
ها بدا فرزنددان علدی )ع( و فاطمده      پادشاهی اموی و سپس عباسی و برخورد ظالمانه و خونین آن

ها به سراسر جهان اسلام آن روز متواری شوند و مردم مسلمان  )س( موجب گشت که فرزندان آن
ها را از قومیت عربی  بیت پیامبر )ص( ایمان و احترام داشتند، وصف سیادت آن به اهل و مؤمن که
عنوان یک  ها از زبان افتاد و سیادت شان به تر سازند تا اینکه به مرور زمان عربیت آن آنان برجسته

 قوم معرح و معروف کردید و در اطلاق بر علویان، معنای حتیتی به خود گرفت.

ای استعمال گردد و بدون قرینده   حتیتی و مجازی آن است که چناننه کلمه فرق میان معنای
گفتیم، فوراً معندای شدیر درندده در ذهدن مدا      « اسد»ی  اینکه اگر کلمه بر معنایی دپلت کند مثل

« اسدد »شود و نیاز به قرینه ندارد، این معنای حتیتی اسد است؛ امدا اگدر منظدور مدا از      متبادر می
اید قرینه ذکر نماییم تا بر معنای مجازی دپلت کندد؛ یعندی: مدثلاً بگدوییم:     مردی شجاع باشد ب

فهمیم که اسد در معنای  احمد شیر است؛ یعنی مانند شیر شجاع است، آنگاه می« احمد اسد است»
 مجازی خود اطلاق شده است.

و فاطمه، این گونه که در باپ گفتیم، در اثر کثرت استعمالِ سید بر فرزندان و اعتاب علی  همان
ی موضحه نداشت و ندارد؛ چناننه فعلاً گفته  ها اطلاق حتیتی گردید و نیاز به قرینه اطلاق، بر آن

کند نده عدرب. لدذا     شود: فلان کس سید است، فوراً معنای اوپد علی و فاطمه در اذهان تبادر می
گونه کده قدوم    انی عربی دارد؛ هم سادات به یک قوم مستتل از عرب تبدیل گشت، هرچند ریشه

که همه  های مستتل تبدیل شدند، درحالی ترک به اقوام ازبک، ترکمن، قزاق، قرقیز و غیره به قوم
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 ی ترکی دارند. ریشه

مدددتی اسددت کدده بحددث روی قومیددت سددادات و حضورشددان در افغانسددتان و تأثیرگددذاری    
ویژه زمدانی   ست. بهداری، فرهنگی و سیاسی این کشور، موردبحث قرارگرفته ا های مردم درصحنه
ها و اقشار مختلف این قوم برای تثبیت هویدت   جانب همراه بزرگان سادات با حمایت توده که این

کردندد تدا    گرفته و تلاش می کردم، تعدادی را آتش عنوان یک قومی مستتل، تلاش می سادات به
گذشدته مخصوصداً   ی  تلاش ما به نتیجه نرسد. بیشتر آنان سید ستیزانی هستند که در چهار دهده 

جستند. گداهی   ای تمسک می زدند و به هر وسیله آتش نفاق بین شیعیان سید و هزاره را دامن می
منکر سادات در افغانستان شده و آنان را فرزندان چهدل دزد و گداهی از هنددوهای هندوسدتان و     

گداه درسدت   خواندند که با گرفتن خمس، برای خدود آرگداه و بار   گاهی هم استثمارگران هزاره می
های متدین فتیر و بیناره، خود چه دارند تدا خمدس آن، سدادات را     کرده اند. غافل از اینکه هزاره

نیاز کند. اکثر سادات در افغانستان در مناطق مرکزی و شمالی این کشور در قراء و قصبات بده   بی
گددایی دسدت    برند و از فتر و ناداری و ترس از مرگ عائله بده قدراء و قصدبات رفتده بده      سر می

نفس انسدان   سوی دیگران به عزت دانیم که گدایی و دست کمک دراز کردن به زدند. همه می می
ایدم تدا    کردند. ما در این تحتیق کوشدیده  ها از روی ناچاری چنین می زند اما آن ی شدید می لعمه

ت، حضور سادات در افغانستان را از قدرون اولیده هجدری تداکنون بده اثبدات رسدانیم و شخصدی        
 ها را اثبات نماییم. ی منازعات و فداکاری آن داری، خدمات فرهنگی، اجتماعی، مصالحه مردم

 زاده یحیی بن زید، سید امام

زیاد نخستین سیدی که به افغانستان وارد و شدهید شدد، یحیدی بدن زیدد بدن علدی         احتمال به
ی: پدرش زیدد؛ بده امدا    العابدین بن حسین سیدالشهدا بن علی بود. یحیی به یک واسعه؛ یعن زین

نفر از یاران پدرش ابتدا به زیارت مرقد  ۱۴رسد. یحیی پس از شهادت پدرش؛ زید با  سجاد )ع( می
در نزدیکدی کوفده رفدت و     "جُبّانه سبَُیع"امام حسین)ع( در کربلا شتافت؛ سپس به محلی به نام 
آنجا به مداین رفت و در پدی   النهرین و از دیگر یاران زید از گرد وی پراکنده شدند؛ سپس به بین

 آن عازم خراسان شد.

العابدین است. بنا به نتدل   یحیی بن زید بن علی بن حسین یکی از چهار پسر زید بن علی زین
هاشم شهر مکه به دنیدا آمدد. مدادرش     ی بنی هجری قمری در محله ۱۴5مشهور، یحیی در سال 

هجدری قمدری    ۱٢7ی بن زیدد در سدال   ریعه دختر ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه است. یحی
شدد، در شدمال    یداد مدی  « انبار»یا « انبیر»ی وی در شهر سرپل که قبلاً به نام  کشته شد. متبره
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افغانستان قرار دارد. یحیی بن زید در قیام و خروج پدرش زید بن علدی در متابدل هشدام خلیفده     
در کوفه و دفدن او،   ۱٢٢ یا ۱٢۱حکومت اموی حضورداشته و پس از کشته شدن پدرش در سال 

گونده   اصحاب و یاران زید متفرق شدند و فتط ده نفر از آنان باقی ماندند، یحیی که وضدع را ایدن  
مشاهده نمود شبانه از کوفه به نینوا و از آنجا به مداین رفت و چون حاکم عراق در تعتیب او بدود  

 از مداین به ری و از ری به سرخس رفت.

جانب بلخ شتافت و در آنجا بماند تا هشام از دنیا رفت و ولید خلیفده   هپس از مدتی از سرخس ب
کرد، برای نصر بن  شد. یوسف بن عمرو ثتفی حاکم عراق که پارس و خراسان را از عراق اداره می

سیار استاندار خراسان نوشت تا یحیی را دستگیر نماید. نصر نیز یحیی و یارانش را دستگیر نموده 
محبوس ساخته و گزارش آن را برای یوسدف بدن عمدرو نوشدت. یوسدف نیدز        و در غل و زنجیر

حال را برای ولید خلیفه اموی نگاشت؛ ولی ولید دستور آزادی یحیی و یارانش را داد و پس از  شرح
آزادی یحیی به سرخس و سپس به بیهق رفت و با هفتاد نفر بده جندگ عمدرو بدن زراره حداکم      

کر او شتافت و در پایان عمرو بن زراره را کشت و بر لشکر او پیروز ابرشهر )نیشابور( و ده هزار لش
شد و از آنجا به هرات و از هرات احتماپً از راه بادغیس عازم جوزجان شد. نصر بدن سدیار حداکم    

)سرپل فعلی( جنگ درگرفت. « انبیر»خراسان لشکری را به دفع او روانه جوزجان کرد که در متام 
با ایشان جنگ کرد تا همه یارانش کشته شدند و در پایان کار تیری بدر  یحیی سه روز و سه شب 

پیشانی او رسید و کشته شد. سپاهیان نصر سر یحیی را جدا نموده و برای ولید فرستادند و بدن او 
را برهنه بر دروازه شهر سرپل آویختند و پیوسته بدن او بردار بود تا حکومت اموی ستوط کدرد و  

 فتند.عباس قدرت یا بنی

طالب)ع( در  برخى دیگر از اهل تواریخ نوشته اند: چون زید بن على بن حسین بن على بن ابی
هجرى به شهادت رسید، فرزندش یحیى بن زید به خراسان آمد. خراسان بزرگ که هم  ۱٢٢سال 

طالدب )ع( قدرار    محل تجمع و حضور شیعیان علدى بدن ابدی    از مرکز خلافت اموى دور بود و هم
آمد. یحیدى بدن زیدد در     حساب می ى بارزى به راى مبارزه علیه خلافت جبار اموى، نتعهداشت، ب

امیه چندان افشاگرى کرد که تعداد کثیرى از محبان آل على)ع(  خراسان علیه خلافت ستمگر بنی
ی قیام بزرگ گردید. یوسف بن عمدرو، حداکم عدراق کده      به گرد وى جمع شدند و خراسان آماده

کرد، درصدد دستگیرى یحیى بن زید شد؛ چون یحیى از این ماجرا  از آنجا اداره میخراسان را نیز 
ی حُریش بن عمرو بن داود جا گرفت. به قول طبرى: هشام بن  اطلاع یافت، به بلخ رفته به خانه

ی اموى و به قول: ابن اثیر، در آن هنگام، هشام بن عبدالملک مرده بود و ولیدد   عبدالملک خلیفه
ى اموى به یوسف بن عمرو نوشت و از جاى و مخفیگاه یحیى به او خبر داد و بده   خلیفه بن یزید،
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قول بلعمى: هشام بن عبدالملک آن نامه را نوشته بود؛ اما زمانى که نصر بن سیار والى مرو، یحیى 
را دستگیر کرد و به هشام نامه نوشته، خواستار تعیین سرنوشت یحیى گردید، با رسیدن نامده بده   

هرحال نخسدت،   کشید. به های آخر خود را می بار خلافت، هشام بن عبدالملک بیمار بود و نفسدر
هشام بن عبدالملک و یا ولید بن یزید، به نصر بن سیار؛ والى خراسان که در مرو پایتخت داشت، 
 نامه نوشت و گفت: باید دستور دهد تا جماعتى به بلخ رفته یحیى را از حریش بن عمرو بخواهد و

 اگر او را تسلیم نکرد، سرش را ببرّد.

به قول طبرى، باز یوسف بن عمرو به نصر بن سیار والى خراسان، نوشت که زود یحیى بن زید 
را دستگیر نماید. نصر بن سیار، عتیل بن معتل را به بلخ فرستاد و به قول ابن اثیر، شخص نصدر  

انست( طلبیدده یحیدى را از وى خواسدتار    د سیار به بلخ آمد و حریش را )که مخفیگاه یحیی را می
صد تازیانه بدر حدریش زدندد و آن     شد. حریش گفت: از یحیی بن زید خبرى ندارم. تا اینکه شش

داشتم تا شما او را  بود، قدم بر نمی هایم می جوانمرد بلخى گفت: به خدا قسم اگر یحیى در زیر گام
امیه گفدت:   گرهای بنی گ دید، به شکنجهببینید. قریش؛ فرزند حریش، چون پدر را در معرض مر

 دهم. پدرم را نکشید، من یحیى را به شما نشان می

شده بود و هدیچ   ی دیگر ساخته ای برد، که در جوف خانه خانه قریش بن حریش، آنان را به یک
قابل پیدا کردن نبود. یحیى را دستگیر نموده در قهندز )کهن دژ( مدرو، زنددانى کردندد. بده قدول      

نصر بن سیار به یوسف بن عمرو، حاکم عراق نامه نوشت و یوسف به ولید بن یزیدد و بده    طبرى:
قول ابن اثیر، نصر بن سیار، مستتیماً به ولید نوشت: که درباره زید چه باید کرد؟ ولید به نصر بدن  
سیار نوشت که یحیى بن زید و یارانش را آزاد کند. نصر بن سیار، یحیى بن زید را خواسدت و دو  

انگیدزی نکندد و ندزد ولیدد      هزار درهم و دو استر )قاطر( برایش بخشیده نصیحت کدرد کده فتنده   
 ی مسلمین رفته بیعت نماید. خلیفه

ذکر نموده « یوسف بن مسلمه»بلعمى در تاریخ خود، نام مرد شیعی که به یحیی پناه داده بود، 
یک مردى از شدیعیان خدود   که چون یحیى از ترس دستگیر شدن به بلخ رفت به نزد"نویسد:  می

فرود آمد، نامش انام آن شیعه  یوسف بن مسلمه ابود  و امیر بلخ آن روز مردى بود نامش عتیل 
بن معتل اللیثى و او پسر عم نصر بن سیار اوالى خراسان  بود انصر بن سیار والى خراسان  خبدر  

فرمود تا بانگ کرد و مردمدان  یافت که یحیى به شهر او ایعنى: در شهر بلخ  اندر است. منادى را 
ها بفرمود تا جستن گرفتند او دسدتور   را بخواندند به مزگت آدینه )به مسجد جمعه( پس اندر خانه

بیدت  همده را    ها را جستجو کردند  و هرکس که او منسوب بود به دوستى خاندان ااهدل  داد خانه
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 ۱."بگرفتند و بسیار اندر زیر تازیانه کشیدند

چون حریش را که از مخفیگاه یحیی آگاهی داشت، بسدیار تازیانده   "نویسد:  می بلعمى در ادامه
آمده گفت: او را اگر بکشید هم یحیدى را بدراى تدان     زدند، فرزندش قریش از بیم مرگ پدر پیش

ی یوسف بن مسلمه  دهم که در خانه نشان نخواهد داد، پس او را نکشید و من یحیى را نشان می
ى را دستگیر نموده، با غُل و زنجیر بسته ندزد نصدر بدن سدیّار بده مدرو،       هست مأموران رفته یحی

ای به هشام بن عبدالملک، خلیفه اموى در مورد یحیى  فرستادند. نصر وی را به زندان افگند و نامه
نوشته خواستار تعیین تکلیف شد. مگر زمانى که نامه رسید، هشام به بسدتر مدرگ افتداده آخدرین     

جدای   هجرى بمرد و ولیدد بدن یزیدد بده     ۱٢7اپول در سال  و روز ششم ربیعکشید  ها را می نفس
هشام خلیفه شد و به نصر بن سیار بنوشت که یحیى را اکرام نموده آزادش کندد تدا هدر جدا کده      

خواهد برود. نصر به دستور خلیفه، یحیى را از زندان کشید و ده هزار درهم به وى داد و گفت:  می
دارم و از مرو، برفت با متدار صدد   سپاس"یحیى گفت:  "تا چه فرمان دهد؟نزد امیرالمؤمنین شود 

آمد تا به نزدیکى نیشابور و بر یک فرسدنگى از شدهر    مرد از شیعت)شیعه ودوستان( خویش. همی
فرود آمد و آگاهی به عمرو بن زراره حاکم نشابور رسید. یاران خویش را گفت: بدانید که یحیى از 

پیدا است)معلوم نیست( که کارش به چه رسید. بسازید )آماده شدوید( تدا بده    زندان بگریخت و نه 
آمد تا به نزدیکى نشابور آنجا که یحیدى بدود، بدا     شد و همی حرب او شوید. عمرو بن زراره، بیرون

تعداد بیست هزار مرد، روى به حرب نهاد. یحیى چون آن بدیدد، برجسدت و زره پوشدید و یداران     
شید و خویشتن را بکوشید و اگرنه امروز کشته شوید و خود فراز )بربلنددى(  خویش را گفت: مرد با

رفت در پیش یاران خود بِاِیستاد و آن مردمان را گفت: که اى مردمان! به حرب من آمدید ولیکن 
خواهم بجنگم( ولیکن مردى ام، راه گذرى. راه دهید مرا تا بروم  که من نه از بهر شما آمدم )ونمی

 ٢."او سخن نگفت و تیرى بدو انداختند کس با و هیچ

دانید که من براى  ها دید، به یارانش گفت: شما می دهد: که چون یحیى آن حال همو ادامه می
الله! باز  گذارند. پس باید مردانه باشید. یارانش گفتند: یا بن رسول ها مرا نمی جنگ نیامدم ولى این

ها بانگ زد  ارند تا به عراق اندر شویم. باز یحیى بر آنبا این مردمان سخن بزن که راه ما را باز گذ
ام بلکه نصر بن سیارمرا از زندان یلده کدرده اسدت. بدراى      که اى مردمان! من نه براى جنگ آمده

اینکه ولید بن یزید خلیفه از شام چنین دستور فرموده بود. از خداى بترسید و بدا مدن کده فرزندد     
ایشدان آن حددیث   "راه مان را گرفته بده عدراق رویدم. مگدر      رسول خدایم، نجنگید و بگذارید تا

                                                           
 .9۰٣ص۰بلعمى، ج  ۱
 .9۰5-9۰۰صص ۰ج ٢
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نشنودند و حمله بردند بدو و یارانش و یک ساعت حرب کردندد و ابوالفضدل ابدراهیم اابدن زیدد       
برادرش ابرادر یحیى  حمله برد بر عمرو بن زراره و یک ضربت بزد بر سر او و بیفگند و بکشت و 

اندر شدند. پس یحیى روى به یاران خویش کرد و گفدت:   هزیمت بر لشکر نشابور افتاد و به شهر
ما عزم عراق کرده بودیم که به عراق شویم، اکنون کارى چنین بزرگ اپیش آمد  و عراق امروز، 

. )یعنى: به عراق نرویم تدا  "نه جاى ماست. باز گردید تا به خراسان شویم. اگر میریم، کریم میریم
 بل به خراسان رویم و اگر جنگیدند با ایشان بجنگیم که اگدر  ما را با خفت دستگیر کنند و بکشند
 ۱مردیم با کرامت و شرف بمیریم(.

)جوزجدان(   "گوز گانان"یحیى با یاران خویش بازگشت روى به"نویسد که:  بلعمى در ادامه می
و نهاد و این خبر به نصر بن سیار رسید. سخت تافته )و عصبانی( شد و گفت: بَدان گناه ولید است 

دانستم که یحیى چه کند و خواستم که او را هرگز از زندان بیرون نکنم. پس نصدر بدن سدیار     می
برفت و آهنگ یحیى کرد و سلیم ابن احوز المازنى را بر متدمه بفرستاد با سه هدزار مدرد و نصدر    

 صدد مدرد بدا او    خود برفت با هفت هزار مرد و یحیى را بیافتند در گوزگانان )جوزجاندان( و هفدت  
گردآمده بودند و هر دو گروه با یکدیگر فراز رفتند و به حرب اندر پیوستند. یحیى بن زید حمله برد 

ةُ و  گفت:  و همی ْ غااطِما ٍّ  "آنا ابْنُ امُِِّ ِ و حرب همى کرد تا نماز پیشین )ظهر(. پس یحیدى   "آنا ابْنُ على 
و شما نیدز نمداز کنیدد اگدر اهدل      آواز داد که اى مردان! وقت نمازاست. مهلت دهید تا نماز کنیم 

. پس هر دو طرف نماز پیشین کردند و بیرون آمدند و حرب کردندد تدا از یداران یحیدى     "نمازید 
شناسید و  ها گفت: مرا می شده بودند. پس یحیى به آن پنجاه کس مانده بود و دیگر یارانش کشته

الله تدا   یارانش گفتند یا بدن رسدول  های خویش باز گردید.  بیعت خود را از شما برداشتم تا به خانه
جان داریم، از تو برنگردیم تا اینکه همه کشته شدند و یحیى تنها همى جنگید وآن مردمان از هر 
سوى او را تیرهمى زدند و یحیى زخم برداشت و از اسب به زیر افتاد و سلیم بن احدوز بدر بدالین    

از تن جدا کرد و سلیم سدر یحیدى بده     فرود آمد و سرش "سورۀ بن محّمد"یحیى بِاِیستاد و پس 
نزدیک نصر بن سیّار فرستاد؛ و نصر به نزدیک ولید فرستاد؛ و تن یحیى بن زیدد بدا آن بدرادرش    
ابوالفضل بن زید برگوزگانان بر دارکردند؛ و همننان گذاشتند تا ابومسلم بیرون آمد و ایشان را از 

 ٢رد.دار فرود گرفت و کفن کرد و به خاک ک

ى و ابن اثیر و یعتوبى اندکى متفاوت از بلعمى روایت کرده اند که بعدد از آزاد کدردن   ولى طبر
یحیى بن زید از زندان مرو، توسط نصر بن سیار، یحیى بن زید از مرو به سرخس آمد و عبدالله بن 

                                                           
 .9۰5ص ۰برگرفته از همان. ج  ۱
 .9۰1ص۰همان. ج ٢
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که یحیى را در سرخس نگذارد "قیس حاکم سرخس بود. نصر بن سیار، به حاکم سرخس نوشت: 
ی  زید تمیمى، حاکم طوس)مشهد فعلى( نوشت که اگر یحیى بده طدوس آمدد، اجدازه    و نیز براى 

اقامت ندهد تا به ابرشهر )نشابور( نزد عمرو بن زراره، حاکم نشابور برود و زیدر نظدر قدرار گیدرد.     
سدواری و   یحیى نخست به بیهق؛ سبزوار آمد و بعد از آن تا نزدیک نشابور رسید. یک تعداد اسدب 

از تجار گرفته و عده سپرد که بهاى آن را بعداً بپدردازد. عمدرو بدن زراره، حداکم      چهارپاى دیگر،
ابرشهر )نشابور( به نصر بن سیار نوشت که یحیى چهار پایان خریده )شاید قصد جنگ دارد( نصدر  
بن سیار به عمرو بن زراره نوشت: با یحیى جنگ نموده وى را دستگیر و زندانى کدن. عمدرو بدن    

که یحیى هفتاد  هزارنفری، بر یحیى بن زید در اطراف نشابور یورش برد. درحالی ر دهزراره، با لشک
نفر بیشتر نداشت. یحیى جنگ سختى نمود. که عمرو بن زراره، حاکم نشابور در این جنگ به قتل 

خورده به هرات رفت. مغلس بن زیاد، حاکم هرات بدود. نصدر بدن     رسید. سرانجام، یحیى شکست
)یاسالم( دستور داد تا به هرات رفته با یحیى جنگیده او را متتول یا دستگیر نمایدد.  سیار، به سلیم 

سلیم به هرات آمد ولى یحیى پیش از وى، از طریق بادغیس و فاریاب، به گوزگاندان )جوزجدان(   
رفته بود. سلیم به جوزجان آمد و با یحیى در حوالى انبار )شهر سدرپل فعلدى( بده نبدرد پرداخدت.      

شجاعت تمام جنگید؛ ولى این یک جنگ نا برابر بود. یحیى با نیروى انددک و سدلیم بدا    یحیى با 
جنگید. سرانجام تیرى به پیشانى یحیى بدن زیدد رسدید و شدهید شدد.       لشکر عظیم، با یحیى می

سرش را بریده به شام فرستادند و جسدش را به دار آویختند. تا اینکه ابومسلم خراسدانى کده بده    
از همان انبار و سرپل فعلى در شمال افغانسدتان حالیده    "فغانستان در مسیر تاریخا"قول نویسنده 
های جوزجان چیره شد و بدن یحیى را از دار پایین کرده، باعزت و احترام دفن نمود  بود، بر اموی

امیه در جوزجان  و مجالس عزا بر پا کرد و لیست شرکاى قتل یحیى را از دیوان و دفتر حکام بنی
رخى دیگر در سال و ابن اثیر و ب ۱٢۰، همه را به قتل رسانید. طبرى، قتل یحیى را در سال یابیده
 ۱نوشته اند. ۱٢7

زاده یحیدى در سدرپل وجدود دارد )فعدلاً      ای درهمان نزدیکى حدرم امدام   چنار بسیار سالخورده
اسدت کده   دانم هست یا نه؟( که میان آن تهى و هنوز برگ سبز دارد و در بین عوام معدروف   نمی

جسد یحیى بن زید در همین چنار آویخته شده بود؛ اگر درخت چنار بیش از هزار سال عمر کندد،  
 باشد. آن احتمال بعید نمی

باشد و اهل  طرف مرقد یحیى بن زید، زیارتگاه عموم مسلمین افغانستان می از چندین قرن به این

                                                           
 .٢5٢-٢5۱ص  ، ص7و ابن اثیر ج  7٣1تا  7٣۰ص  ، ص7تلخیص و ترجمه از تاریخ طبرى ج  ۱
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العدلاج نیدز در آن    های صدعب  مریض کنند و شفای سنت نیز مثل اهل تشیع به وى اظهار ارادت می
شده که اگر درست باشد، به یتین، خداوند به حرمت یحیى بن زید شهید، امراض متوسدلین   مزار نتل

الله آقاى سید محمدعلى عالمى بلخابى؛ شخصیت شدناخته   کند. در این اواخر، آیت را شفا عنایت می
حرم، اقدام نموده و تا تحریر سدعور هدذا،   شده در کشور، جهت تعمیر وسیع و ملحتات فراوان به آن 

تتریباً هشتاد در صد آن به اتمام رسیده است و جنرال عبدالرشدید دوسدتم فرماندده مشدهور از قدوم      
 ۱.ست و مردم نیز همکارى کرده اندازبک، سهم بیشترى در تعمیر آن گرفته ا

 سادات افغانستان در منابع دیگر

ین بایترا مرقدی در قریه خواجه خیران بلخ کشدف  چند قرن پیش در عهد سلعنت سلعان حس
طالب است و خبر به سلعان حسدین بدایترا    شد که در لوح آن نوشته بود: این آرامگاه علی بن ابی

رسید و او از هرات به بلخ آمد و در آن محل حاضر شد و چنین اندیشید که این قبر مربوط به علی 
بر آن گنبد و بارگاه بسازند و شهری برگدرد آن تأسدیس   و دستور داد   طالب امام اول است بن ابی

ی اهل سنت و برخی از عوام شیعه باور دارندد   شد که به مزار شریف موسوم گشت. تا هنوز قاطبه
ابدن  »این مرقد، مضجع امام اول شان است و این عتیده تنها یک پندار اسدت و حتیتدت نددارد.    

در مدورد  « واپعتداب  و اپلتداب    اپنساب ب لبا»هجری صاحب کتاب  7۰7متوفای سال « فندق
نتیب اسرپرست سادات  بلخ در »صاحب اصلی مرقد منسوب به امام علی)ع( در بلخ، نوشته است: 

طالب داشت که نه تنها بدا نتیدب بلدخ     ای به نام السید ابوالحسن علی بن ابی قرن پنجم، برادرزاده
 ٢آموخت. عمویش دانش میمرتبط بود؛ بلکه نزد 

تصدریح کدرده   « شیخ ابو عدامر جرجدانی  »در ادامه کتابش به نتل از « اپنساب لباب »احب ص
رست سادات طالب را دیدم که نزد عمویش ابوالحسن محمد بن عبیدالله اسرپ علی بن ابی»است: 

 ٣«خواند. بلخ ، شعر می

الددین   طالب اصاحب روضه مزارشریف ، سید تاج از علی بن ابی»ابن فندق سپس نوشته است: 
حسین به یادگار ماند. برادر وی ایعنی فرزند دیگر صاحب روضه مزار  ابو محمد الحسن بن علدی  

 ۰«الدین بود. طالب ملتب به شرف یبن اب

                                                           
 معالب فوق از تاریخ طبرى، ابن اثیر و یعتوبى، تلخیص و ترجمه آزادشده است. ۱
 .75٢و  75۱ص  ٢
 همان. ٣
 .75۱واپعتاب صفحه  واپلتاب   اپنساب  لباب ۰
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موی، کاسه و عصای پیامبر)ص( نزد ابو محمد افرزند صداحب روضده   »بنا به گفته ابن قندق: 
 ۱«نام داشت. اش قاسم ، علی و نوهشد و فرزندش مزار  نگهداری می

ی مزار شریف  طالب که روضه گردد که در قرن پنجم، علی بن ابی از نوشته بن فندق واضح می
عنوان یک سید در بلخ حضورداشته است. یکی دیگر از مندابع قددیم کده دربداره      به نام او است به

 اسدت. « الفخریدۀ  الفصدول »صاحب روضه مزار شریف، توضحیاتی ارائده کدرده، نویسدنده کتداب     
عالم قرن هشتم هجری است کده در کتداب   « ابن عنبه»معروف به « الدین احمد بن علی جمال»

السید الفاضل »نامه صاحب مرقد مزارشریف را بدین شرح ثبت کرده است:  الفخریۀ، شجره الفصول
طالب الحسن النتیب ببلخ ابن ابی علی عبیددالله بدن ابدی الحسدن      ابوالحسن البلخی علی بن ابی

حسدین اپصدغر ابدن    زاهد بن ابی عبیدالله بن ابوالتاسم علی بن الحسن ابی محمد بن المحمد ال
 ٢«العابدین  زین

رسد و از فرزنددان   العابدین)ع( می بدین ترتیب، صاحب مزار شریف با هفت واسعه به امام زین
و  سیدالشهدا امام حسین)ع( است که از طریق امام سجاد)ع( حسین اصغر ادامه نسدل داده اسدت  

هق، ساکن بلخ بوده است. از ۰٢۴یا  ۰۱۴طالب در حدود سال  طور تخمین باید این علی بن ابی به
شود که پدر صداحب روضده مزارشدریف نیدز نتیدب و       مشخص می« الفخریۀ الفصول»متن کتاب 

مدتی در بلخ بده نتابدت   « ابوطالب»با کنیه « حسن»سرپرست سادات بلخ بوده که با این حساب، 
ست. پس از او برادرش که عبارت از عموی صداحب روضده مدزار شدریف باشدد، نتیدب       پرداخته ا

سادات بلخ و اطراف آن بوده است. شباهت صاحب روضه در مزارشریف، ازلحاظ اسم )علی(، کنیه 
بیت)ع( در قرن ششدم   )ابوالحسن( و کنیه پدرش )ابوطالب( باعث تردید برخی از مردم شیفته اهل

 ٣تصورات نادرست آماده ساخته است.شده و زمینه را برای 

 معنای نقیب

ابوطالب حسن نام داشته و نتیب سادات در بلدخ  « ی مزار شریف صاحب روضه»گفتیم که پدر 
هدا بدرای آندان نتیدب و      بوده است. جایی که تعداد زیادتری سادات حضور داشتند، از طرف دولت

ایت خود قرار دهد. ازآننه فوقداً ذکدر   گردید تا امور سادات را تحت نظر و حم سرپرست تعیین می
ی مدزار، تعدداد زیدادی از     گردد که در زمان ابوطالب حسن، پدر صداحب روضده   کردیم معلوم می

شدده بدود.    هدا تعیدین   سادات در بلخ حضورداشته که ابوطالب حسن از طرف حکومت به نتابت آن

                                                           
 همان. ۱
 .۱1۱الفخریه ص  الفصول ٢
 .٢۱۱کتاب تاریخ تشیع در افغانستان، ص  ٣
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م. )منتهدی اپرب( )آننددراج(   نتیب: مهتدر قدو  »نویسد:  ی دهخدا در مورد معنای نتیب می لغتنامه
ی  )ناظم اپطباء(. ساپر. )دهار( )مهذب اپسماء(. ساپر، یعنی مهتر چند کدس. )ترجمدان علامده   

(. پیشوا و رئیس و کسی که معرفت به احوال مردم داشته باشد. )ناظم اپطبداء(.  ۱۴۱جرجانی ص 
صنفی است )فرهنگ فارسی سرپرست گروه. کسی که مأمور تیمارداری و تفحص احوال دسته یا 

 تر، ... معین(. ج، نُتَباء، سردمدار، سردسته، رئیس، بزرگ

نتیب سادات و علویان؛ نتیب سادات: سیدی که از طرف دربار مأمور رسیدگی به امور علویدان  
اکندون، از رئدیس و نتیدب     ها راست کنند، هدم  بگوی تا قاضی و... نتیب علویان ... را خلعت"بود: 

 ۱."اضی زر و از آن ِ دیگران زراندودهعلویان و ق

بدریم. ایدن مرجدع در     الله مرحوم مرعشی نجفی به پایدان مدی   این بحث را با یادداشتی از آیت
 ۰۰طالدب( در ص   )افتخار در انسداب فرزنددان ابدی   « الفخری فی انساب العالبیین»حاشیه کتاب 
ه و معروف به مزارشدریف اسدت.   طالب در نزدیک شهر بلخ زیارتگا قبر علی بن ابی»نوشته است: 
کنند و منشأ این اشتباه اشتراک در اسم او  عنوان قبر امیرالمؤمنین علی)ع( زیارت می عامه او را به

 «و کنیه پدرش است.

گیری بحث باید تصریح کرد که مرقد منسوب بده امدام علدی)ع( در بلدخ، متعلدق بده        درنتیجه
ن امدام علدی)ع( اختصداص دارد. بدا ایدن حسداب،       حضرت علی)ع( نبوده؛ بلکه به یکی از فرزندا

 طالب. است نه حضرت علی)ع( ابن ابی« طالب علی ابن ابی»زاده  مزارشریف در واقع امام

بنابراین، محلی که اکنون بنام روضه شریف در بلخ معروف است، نوبهار بلخ نیدز نبدوده؛ بلکده    
ماکن معندوی ازجملده روضده شدریف در     گان است. ایجاد شبهه در اصالت ا زاده  مرقد یکی از امام

های تکفیری و ضاله است که با توجه به مبحدث بداپ،    های همیشگی جریان مزار، از همان حربه
 ماند. جای برای بحث باقی نمی

بنابر باور شیعیان که بر شواهد و ادله تاریخی مبتنی است مدفن امام علی)ع( در نجدف اشدرف   
ای فتیه و شاعری است که  زاده مدفون در مزار شریف، امام است. بعضی نیز نوشته اند که شخصی

اندد او را   زیسته و اشتراکاتی با امام علی داشته است که سبب شده در قرن پنجم قمری در بلخ می
با امام علی)ع( اشتباه بگیرند. ازجمله نام، کنیه و لتب او همانند امام علی)ع( و نام پدرش ابوطالب 

جفی مرعشی از نسب شناسان معاصر تصریح کرده است که این اشتباه ناشی الله ن بوده است. آیت

                                                           
 تاریخ بیهتی. ۱
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 ۱امام علی)ع( و پدر آن حضرت است.از شباهت نام او و پدرش به نام 

ترین منبعی که از مدفن منسوب به امام علی)ع( در شهر مزار شریف فعلی یدادکرده،   گویا کهن
هدق.( اسدت    ۰۱۱ابی بکر هروی)درگذشتۀ  نوشته علی بن« اپشارات الی معرفۀ الزیارات»کتاب 

 ٢امام )ع( را در نجف دانسته است.که این باور را نادرست خوانده و قبر 

اند: ابوالحسن علی بن ابوطالب حسن بدن   زاده را چنین ثبت کرده برخی محتتان نسب این امام
حجدت بدن   ابوعلی عبیدالله بن محمد بن عبیدالله بن علی بن حسن امیر بدن حسدین بدن جعفدر     

 ٣حسین اصغر بن علی بن الحسین )ع(عبیدالله بن 

واسعه به امدا   ۱۴ی مزار شریف با  اگر این شجره درست باشد، علی بن ابوطالب صاحب روضه
هدق، در بلدخ زنددگی    ۰7۴تدا   ۰٢۴توان تخمین کرد که ایشدان در حدوالی    سجاد )ع( رسد و می

 کرده است. می

 یحضور سادات از آغاز تا قرن هفتم هجر

گردد. اسناد تاریخی حاکی از آن  حضور تشیع در قندهار به قرن دوم و سوم هجری قمری برمی
است که شهر قندهار و اطراف آن از آغاز ورود اسلام به آنجا، زمینه مساعدی جهت پذیرش تشیع 

بدن  « عبدالله»بن « محمد»بن « عبدالله اشتر»داشته است. بر اساس همین زمینه مستعد بود که 
سوی  م حسن مجتبی)ع( پس از قیام در برابر سلعه عباسیان و شکست در برابر آنان، از کوفه بهاما

قندهار آمد. وی قندهار را مکان مناسبی برای پنهدان شددن و سدکونت یافدت و از خعدر سدلعه       
 ۰آنجا اقامت گزید و متاومت کرد. عباسیان در امان ماند و مدتی در

سدال پدیش؛    ۱٣۴۴ویژه سادات در بیش از غاز حضور تشیع بهی آ دهنده این نکته درواقع نشان
یعنی: در قرن دوم هجری در قندهار است. ازآنجاکه عبدالله قندهار را مرکز متاومت قرار داده بود، 

کدرد. حضدور ایدن سدلاله      پس باید پیروان انبوهی داشته بوده که علیه خلافت عباسی مبارزه می
؛ زیرا پس از مدتی به سند رفت و در درگیری کده در کندار رود   پیامبر)ص( در قندهار دیری نپایید

وجود تعدادی از پیروان وی و علویان در  سند با لشکریان عباسی انجام داد، به شهادت رسید؛ بااین

                                                           
، مزار شریف، بارگاه منسوب بده  ۱۱۴، پانوشت؛ فاطمی، وقف میراث جاودان، ص۰۰ق، ص ۱۰۴9مروزی، الفخری فی انساب العالبیین،  ۱

 ع(.امام علی)
 .55ص ٢
 .۱۴٣فاطمی، وقف میراث جاودان، ص ٣
 .٢9۰، ص ۰5به بحاراپنوار، جلد  ۰
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قندهار باقی ماندند. در حتیتت، یکی از دپیل حضور تشیع در قندهار مهداجرت سدادات بده ایدن     
ای زیاد بودند که برای خود رهبر یا  هجری سادات قندهار به اندازهمنعته بوده است. در قرن سوم 

« سیدحسن»نتیب انتخاب کردند. در اوایل قرن سوم هجری نتیب سادات قندهار شخصی به اسم 
رسدد کده    العابدین امام چهارم شدیعیان مدی   بود. نسب وی به امام زین« المهنا»بن « عبدالله»بن 
یب الحسن بن عبدالله بن المهنا و هو ابو عماره حمزه بدن داوود بدن   هوالسیدالنت»قرار است:  ازاین

التاسم بن عبیدالله بن طاهر بن النسابه بن الحسن بن جعفرالحجۀ بن عبدالله بن الحسین اپصغر 
وفدات  « لباب اپلباب فی اپلتاب و اپعتاب»ابن فندق صاحب کتاب با ارزش «. العابدین بن زین

 ۱هجری نوشته است. ٢٢۱را در سال  قندهارسید حسن رهبر شیعیان 

 پژوهشی در مورد حضور سادات در افغانستان

ای و با مراجعه به مندابع اصدلی تداریخ اسدلام،      در این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه
گرفته است، توسدط برخدی    خصوص آثار تبارشناسی سادات و علویان و منابع معالعاتی نو، انجام به

گردد: نگارنددگان بدر آنندد تدا ضدمن بررسدی        ن صورت پذیرفته است. چناننه معلوم مینگارندگا
پیشینه حضور سادات و امام زادگان در افغانستان و پیوند آنان با امامان شیعه معاصرشدان، نتدش   
علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امام زادگان در افغانستان را روشن نمایند. با بددیهی انگاشدتن   

ت و امام زادگان در افغانسدتان بدر مبندای شدواهد تداریخی؛ مانندد التداب و عنداوین         حضور سادا
گردد کده نتدش    های آنان این پرسش معرح می ها و متبره تر، زیارتگاه اختصاصی، طوایف قدیمی

زاده و سدادات   علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امام زادگان در افغانستان چیست؟ فرق بین امام
ی یکی از امامان باشد و اما سادات نیدز از نسدل ائمده ولدی      زاده، فرزند یا نواسه ماین است که اما

 ی امام است. پائین تر از فرزند و نواسه

پس از بررسی جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی سادات و امام زادگان در جامعه و در منظر افکدار  
ام و سلاطین بدا آندان، ایدن    های محلی و همننین نوع تعامل حک ویژه حاکمان دولت عمومی، به

گردد که سادات و امام زادگان با استفاده از جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی خویش،  نکته آشکار می
شدیعی   -های عملی و مؤثری در جهدت نشدر معدارف اسدلامی و تدرویج فرهندگ اسدلامی         گام

های فتهدی،   اند در حوزه اند. عالمان دینی سادات با برخورداری از توانمندی علمی توانسته برداشته
کلامی، عرفانی و ادبی، تأثیرگذار باشند. بر این اساس نتل حدیث، تألیف، ترجمه، تبلی  و ارشاد از 

رود. الگوپدذیری سدادات و امدام زادگدان از مکتدب       های علمی و فرهنگی آنان به شمار می مؤلفه
                                                           

 .۰۱7ص  ٢ابن فندق، لباب اپلباب فی اپلتاب و اپعتاب جلد  ۱
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هدای غاصدب    در برابدر حکومدت  عاشورا و درنتیجه اقدام به قیام و بیداری و آگاهی بخشی مدردم  
 گردد. های سیاسی آنان قلمداد می اموی و عباسی نیز از مؤلفه

زاده پژوهی نتعه ععفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی شیعیان قلمداد  سادات پژوهی اعم از امام
انداز درخشانی را در جهت الگوپذیری از مکتب  گردد. این پدیده متضمن فوایدی است که چشم می
 نماید؛ زیرا: ت )ع( ترسیم میبی اهل

هدای دیندی مدرتبط در جهدت احتدرام و       جایگاه معرفتی سادات با رویکرد آموزه اوپً: اهتمام به
جایگداه   تواند نگاه جامعه را نسبت به الله )ص(، می السلام و سایر ذُریه رسول بیت علیهم تکریم اهل

 معنوی آنان مععوف نماید.

اخت و درک بهتر جامعه نسبت به اماکن متدسه و بتاع متبرکده  ثانیاً: سادات پژوهی موجب شن
هدای عملدی و مدؤثری در     شود و از این رهگذر افدراد گدام   عنوان مراکز فرهنگی و اعتتادی می به

 جهت فرایند تکاملی و معنوی خویش خواهند برداشت.

حسداب   صر نیز بهتواند نتعه ععفی در تاریخ اجتماعی و سیاسی سادات معا ثالثاً: این پدیده می
توانند جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی پرافتخار گذشته خویش را موردبازنگری  آید زیرا از یکسو می

و بازکاوی قرار دهند و با این نگرش در زدودن و پیراستن اوصاف ناپسندی که حیثیت و جایگداه  
ترهای مناسدبی را در  نماید، تلاش کنند. از سدوی دیگدر بسد    دار می معنوی و تاریخی آنان را لکه

شدیعی   -جهت الگوپذیری از اجداد گذشته خویش کده در تدرویج و گسدترش فرهندگ اسدلامی     
 آفرینی نمودند، فراهم نماید. نتش

رابعاً: برجسته نمودن نتشی علمی، فرهنگی و سیاسی سادات، مدل و الگوی مناسبی در جهدت  
ستکبار و امپریالیسم جهانی خواهد بود آگاهی بخشی جامعه در برابر مظاهر ظلم، شرک، استبداد، ا

 های جور پرداختند. زیرا سادات همواره به بیدارگری مردم در برابر حاکمیت

 مفاهیم سادات

سادات از ریشه سید در لغت به معنای سیادت و شرف آمده است )الزبیدی( این واژه به معندای  
بن منظور( امّا در اصعلاح به کسانی کاررفته است)ا ربّ، مالک، شریف، فاضل، کریم، حلیم، نیز به

ذکدر   شود)الشهید اپول( قابدل  پیوندند، سادات گفته می که از طرف پدر به هاشم بن عبد مناف می
گردد که فتدط بده حضدرت علدی )ع( و      که در این پژوهش فتط آن دسته سادات را شامل می این

عبداس و غیدره کده     ت از قبیل بندی حضرت فاطمه زهرا )س( پیوند خورده اند؛ بنابراین، بتیه سادا
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 باشند، از محدوده بحث خارج خواهند بود. سادات می

 زاده: امام

ا باواسدعه کدم از   گانه است؛ شخصی که بلافاصله ی زاده، فرزند یا نوه یکی از امامان دوازده امام
 ۱.نسل امام باشد

 حضور سادات و امامزادگان در افغانستان

های نخستین وارد افغانستان گردیدند و اکثدراً در شدهرهای    سدهسادات و امامزادگان از همان 
ترین مکدان   توان شهر بلخ را از پر تجمع بلخ، هرات، بُست و غزنین ساکن شدند. در این میان می

هدق در کتداب    ۰5۱برای سادات نام برد. ابو اسماعیل ابراهیم بن ناصر بن طباطبا متوفای سدال  
د: سادات از نسل امام حسن مجتبی )ع( در شهر بلخ: ابوالحسدن  نویس می« مهاجران آل ابوطالب»

علی بن قاسم بن عبدالله بن حسن اعور بن محمد کابلی بن عبدالله اشتر فرزند محمد نفس زکیه 
 ٢.در آنجا بازماندگانی داشته استبن عبدالله بن حسن بن امام حسن )ع( است و 

بن هارون بن محمد بن عیسی بن ادریس بن  یکی از واردین بلخ ابوالفرج محمد بن هارون -٢
 ٣بدالله بن حسن بن امام حسن )ع(.ادریس اپصغر فرزند ع

 ذکر اسامی واردین به بلخ از اوپد جعفر بن حسن بن حسن:

حمزه بن حسن سراب بن ابو عبدالله محمد بن عبیدالله امیر بن عبدالله بن حسن بن جعفر  -٣
 ۰تری به نام ام علی بوده است.فرزندش دخ بن حسن بن امام حسن است که تنها

 از اوپد زید بن حسن بن علی بن ابوطالب که به بلخ وارد شد:

ابو تراب محمد بن عیسی بن محمد بعحائی فرزند قاسم بن حسن بن زید بن امام حسدن   -۰
های احمد، علی، ابوالحسن، ابوعلی عیسی،  است که مادرش ام ولد بوده و فرزندانش به نام

 7ی ولده، آمنه و فاطمه بوده اند.والحسن قاسم و زید و ام علاب

 ازجمله سادات ساکن مدینه که به بلخ منتتل شدند:

                                                           
 دهخدا، ذیل مدخل امامزاده ۱
 .۱۰٣ابراهیم بن ناصر ابن طباطبا، ص  ٢
 .۱۰۰همان ص  ٣
 .۱۰۰همان، ص  ۰
 همان. 7
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ابوالحسن علی بن حمزه بن محمد، بن هارون بن محمد بعحایی، بن قاسم بن حسن بدن   -7
زید بوده که ام علی دختر ابو تراب محمد بن عیسی بن محمد بن قاسم بن حسن بن زید 

 ۱ه، حسن و ابوالعباس بوده اند...های حسین، حمز وده و فرزندانش به نامب

 طالب: واردین به بلخ از اوپد حسین بن علی بن ابی

 ٢باشد. مزه بن امام موسی کاظم میعلی بن ح -۰

 ٣العابدین علی بن حسین. ف بن زیناز اوپد عمر اشر -5

 به بلخ ذکرشده است.عنوان واردین  گروه از سادات به ٣7در کتاب مذکور 

بن حسن بن زید بن امام  فرزندان عیسی بن محمد بن عیسی بن محمد بعحائی بن قاسم -1
 ۰حسن )ع(

 سادات و امامزادگان از نسل امام سجاد )ع( در شهر بلخ

 7ابدین )ع(الع جعفر بن قاسم خعیب بن محمد بن زید شهید بن زین -۱

شدود کده در    رسد و تخمین زده می مام سجاد میبنابراین جعفر بن قاسم با سه واسعه به ا
 برده. اوایل قرن دوم هجری در بلخ به سر می

علی بن حسن بن حسین بن حمزه بن عبیدالله اعرج بن حسین اصدغر بدن علدی )ع( بدن      -٢
 ۰حسین)ع(

 5سین اصغر بن علی )ع( بن حسین)ع(حسین بن جعفر الحجّۀ بن عبیدالله اعرج بن ح -٣

ی مزار شریف( بن حسن بن محمد بن عبیدالله  طالب )صاحب روضه بن ابی ابوالحسن علی -۰
بن علی بن حسن بن جعفر حجهّ بن حسدین بدن عبیددالله اعدرج بدن حسدین اصدغر بدن         

 1طالب)ع( العابدین بن علی بن ابی زین

                                                           
 همان. ۱
 همان. ٢
 مان.ه ٣
 .٢۰ – ٢۰عمری، ص  ۰
 .۱۰۱فخر رازی، ص  7
 .۱۰7ابن طباطبا، ص  ۰
 .۱1۱ – ۱1۴ص  طالب، ابن عنبه، ص و عمدۀ العالب فی نسب آل ابی ۰۱الشجرۀ المبارکۀ فی انبساط العالبیۀ، امام فخر رازی، ص  5
 .۱۴5ولوی، ص  1
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 حضور سادات در بلخ از نسل حضرت امام موسی کاظم )ع(

ن علی بن حمزه بن حمزه بن موسی کاظم )ع( علی بن حمزه بن حمزه بن علی بن حمزه ب -۱
 ۱شود. ا حمزات الحسین هم گفته میه که به آن

عبدالله بن محمد بن ابو علی حسین، بن اسحاق بن موسی بن اسحاق عالم بن حسین بن  -٢
 ٢حسین بن اسحاق بن موسی کاظم )ع(

 سادات از نسل امام سجاد )ع( در هرات

کده بدا    ٣ید شهید بن علی )ع( بن حسین )ع(ن محمد بن زجعفر بن قاسم بن جعفر شاعر ب -۱
 رسد. چهار واسعه به امام سجاد می

که به سه واسعه  ۰حسین)ع( محمد ابوجعفر بن قاسم بن حسین بن زید شهید بن علی بن -٢
 رسد. به امام سجاد می

 سادات از نسل امام کاظم )ع( در هرات

 رسد. که با سه واسعه به امام کاظم می 7اظم)ع(ن قاسم بن حمزه بن موسی کاحمد بن محمد ب -۱

محمد و ابو عبدالله حسین، هردو فرزندان ابی الحسین اسماعیل بن احمد امیر بدن   ابو علی -٢
 محمد بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی کاظم )ع(. با شش واسعه.

 وسی کاظم)ع(. با چهار واسعه.جعفر دندانی محمد بن عبیدالله بن محمد بن قاسم بن حمزه بن م -٣

 با چهار واسعه. ۰مد بن قاسم بن حمزه بن کاظم )ع(ابوالحسن حمزه بن احمد بن مح -۰

سم بن حمزه بدن  علی بن حمزه بن اسماعیل بن حمزه بن ابی جعفر محمد بن احمد بن قا -7
 با هفت واسعه. 5موسی بن جعفر )ع(

 1عرابی.ن محمد بن احمد بن محمد ابرخی از فرزندا -۰

                                                           
 .٢٢۱ی مذکور، ص  و ابن عنبه 797و بیهتی، ص  9٣یمانی، ص  ۱
 .97شجرۀ المبارکۀ فی انسان العالبیۀ، امام فخر رازی، ص ال ٢
 .٢9٢ طالب، ابن عنبه، ص عمدۀ العالب فی نسب آل ابی ٣
 .۱۰۴المجدی فی انسان العالبیین، ابوالحسندعلی معروف به عمری، ص  ۰
 .9۰النفحۀ العنبریۀ فی انساب خیرالبریۀ محمدکاظم بن ابی الفتوح یمانی، ص  7
 .797و اپلتاب و اپعتاب، ابن فندق، ص  لباب اپنساب ۰
 .779 – ۰۰1ص  ابن طباطبایی، کتاب منتتلۀ العالبیۀ، ص 5
 .۰٣۱مهاجران آل ابوطالب، ابن طباطبا، ص  1
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 ۱م بن حمزه بن امام موسی الکاظم.علی بن محمد بن قاس -5

 ٢ن حسین بن زید.فرزندان یحیی بن قاسم بن علی بن بن یحیی ب -1

اند از  ابوجعفر محمد اکبر بن فرزند جعفر بن قاسم بن جعفر بن محمد، بازماندگانش عبارت -9
 ٣اسماعیل، جعفر، ام سلمه و زینب.علی، 

 ۰د محمد بن عبدالله بن عمر اطرف.ملتانی فرزناوپد جعفر  ۱۴

 سادات از نسل امام سجاد)ع( در بُست

 سادات واردین به بسُت )ولایت هلمند فعلی(

حسن بن عبدالله بن حمزه بن داود بن قاسم بن عبیدالله بن طاهر بدن یحیدی نسّدابه بدن      -۱
 واسعه. ۱۱با  7دین)ع(.العاب حسین اصغر بن زین حسن بن جعفر حجّه بن عبیدالله اعرج بن

با  ۰احمد بن عیسی بن زید بن علی )ع(سید هدنه بن سید یوسف بن عیسی بن محمد بن  -٢
 شش واسعه.

ابو محمدحسن بن طاهر بن ابوجعفر محمد معروف به مسلم امین فرزند عبیدالله بن طداهر   -٣
 5بن عبیدالله اعرج بن حسین اصغر.بن یحیی بن حسن بن جعفر 

 ات در طالقان فاریاب )چیچکتو(واردین ساد

 1ن زید بن امام حسن بن امام علی.زید بن حسن ازجمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن ب -۱

 9حسن بن محمد بن عبدالرحمن شجری.ابوالعباس احمد بن علی بن عبدالرحمن بن قاسم بن  -٢

 

                                                           
 همان. ۱
 همان. ٢
 .۰٣٢همان، ص  ٣
 همان. ۰
 .۰۱7ابوالحسن علی بن زید معروف به ابن فندق قبلی، ص  7
 .5٢1ابن فندق مذکور، ص  ۰
 .۱۰٣طباطبا، ص ابن  5
 .٢97همان، ص  1
 .٢9۰همان، ص  9



 461 ❐  ریخ افغانستاندر مسیر تاسادات 

 

 واردین سادات در غزنه

 ۱دالله بن محمد بن عمر اطرف.ن عباوپد عمر اطرف ازجمله برخی از فرزندا -۱

 ٢د عبدالله بن محمد بن عمر اطرف.اوپد حسین بن جعفر بن محمد ملتانی فرزن -٢

 سادات در قهندز از اراضی هرات، )ظاهراً از اراضی تخارستان(

 ٣.رزندان معاویه بن عبدالله جواداز اوپد جعفر طیار ازجمله برخی از ف -۱

 سادات واردین کابل

اشتر پسر محمد نفس زکیه و بازماندگانش عبارت از یک پسر به نام محمد بوده که  عبدالله -۱
خود فرزندانی داشته و مادرش ام ولد از اهل کابل به نام آمنه بوده و پسر دیگری بده ندام   

 ۰بوده. حسن که بدون فرزند

ل رسید جا به قت ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن امام علی که در همان -٢
 7.ت. اوپد وی در مدینه بوده اندو مادرش ام ولد بربری بوده اس

 سادات وارد به مرورود )مرغاب بادغیس(

ر از نسدل  عبدالله بن محمد بن عبیدالله امی برخی از اوپد ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابی -۱
 ۰امام حسن بن امام علی.

د بن عبیدالله امیر پسر عبدالله بدن حسدن بدن    عبدالله محم برخی از فرزندان حسین بن ابی -٢
 جعفر بن حسن بن اما حسن.

 القاب و طوایف قدیمی و معروف سادات در افغانستان

معرح نمودن بحث التاب و طوایفی قدیمی سدادات در افغانسدتان در راسدتای تثبیدت حضدور      
ین بحدث از یکسدو   ناپذیر است. با این نگرش ثمره ا تاریخی آنان در منعته، یک ضرورت اجتناب

نماید و از سوی دیگدر گزینده مناسدبی در     پیشینه فرهنگی و تاریخی آنان را تثبیت و برجسته می

                                                           
 .٣۴1همان، ص  ۱
 همان. ٢
 .٣۰۴همان، ص  ٣
 .٣۰٣همان، ص  ۰
 .٣۰۰همان، ص 7
 .۰۴۴همان، ص  ۰
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 تر خواهد بود. تاریخی آنان در منابعی قدیمی جهت ردیابی

 القاب و عناوین سادات در افغانستان

بوده است کده   ها و مختصات سادات در تمام قلمروی اسلامی، التاب و عناوینی یکی از ویژگی
شد. التاب فردی؛ مانند شریف، سدید، علدوی،    صورت فردی و هم جمعی به آنان اطلاق می هم به

طالب( بوده است. التاب و  حسینی، موسوی و التاب جمعی مانند سادات، علویین و طالبیین )آل ابی
خورد؛ کداربرد   عناوین فردی سادات در افغانستان در منابعی تاریخی به صورت فراوان به چشم می

 های ذیل مشاهده نمود: توان در عبارات و کلمه این التاب را می

 ۱نه وفات نمود.شریف: شریف نسابه ابو محمد حرب در چهارصد و هشتاد هق، در غز -۱

 ٢علوی: العلوی الباسانی در غزنه. -٢

 ٣راهیم بلخی حسینی از اشراف بلخ.حسینی: سید اب -٣

 ۰بوالحسن علوی موسوی.بزرگ هرات اموسوی: صالح  -۰

خورد. مثلاً بدرای   طور فراوان به چشم می التاب و عناوین جمعی نیز برای سادات در افغانستان به
ام  من از خواجه ابونصر پارسا قدسّ سدرهّ شدنیده  »نگارد:  خاوند شاه بلخی می« سادات»کاربرد کلمه 

 7«.و موالی در بلخ متیم بودندیخ هزار تن از سادات و مشا که در زمان چنگیزخان قریب پنجاه

برای اعلام فوت خلیفه التادر بالله گرفتن بیعت از »یا برای استفاده از کلمه علویان آمده است: 
مسعود برای خلیفه جدید به بلخ آمده بود، استتبال باشکوه کرد؛ سلعان خواجده را فرمدان داد تدا    

ظیم کلیه علما، قضات، فتها، علویان و غیره تشریفات ورود رسول بغداد را برگزار کند و با کوکبه ع
 ۰«.به پذیره آورند

کلمه طالبیین: فخر رازی درباره کاربرد کلمه طالبیین به عزالدین اسماعیل حسینی گفته اسدت  
 5)آل ابوطالب( تصنیف کنید. دوست دارم کتاب لعیف راجع به انساب طالبیین

                                                           
 .۱۴7تا،  شیرازی، بی ۱
 .۰٢٢ابن فندق، ص  ٢
 .٢5 – ٢۰عبدالحمید واسعی، صص  ٣
 .٢91طباطبای ص  ۰
 .17٢خاوند شاه بلخی، ص  7
 .۱1٢د، ص آدموند کلیفور ۰
 .۱7۴ – ۱۰٢یاقوت حموی، صص  5
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 طوایف معروف و قدیمی سادات در افغانستان

آرام باگذشدت   اند. بر این اساس آرام های مختلف وارد افغانستان گردیده از تبارها و زمان سادات
ها در منابع تاریخی  یافته که برخی طوایف معروف آن زمان، طوایف مختلفی از نسل آنان گسترش

 نیز ثبت گردیده است.

سادات ترشدیر   یکی از این طوایف قدیمی و معروف سادات به نام سادات ترشیر بلخ است. -۱
بلخ از نسل یک تن از ساداتِ است به نام ابوعبدالله الحسین که فرزند او در زمان خلافت 

هدق، وارد بلدخ    ٢۰۱هق به سمرقند رفته و از آنجا در سدال   ٢٣7متوکل عباسی در سال 
 ۱د.گرد گردید بازماندگان او به نام طایفه سادات ترشیر بلخ یاد می

ز طوایف معروف سادات هرات است. سلسله نسب آنان به نسل امام سادات بنی جدّه یکی ا -٢
صورت جعفر جدّه بن قاسم خعیب بن جعفر شداعر بدن    سجاد )ع( پیوند خورده است بدین
گردد. در این رابعده ابدن عنبده     العابدین )ع( متصل می محمد المؤید بن زید شهید بن زین

بدا   ٢سان به نام بنی جدّه معدروف اندد.  گوید از همین جعفر جدّه، جماعتی در هرات خرا می
 رسد. چهار واسعه به امام سجاد می

توان گفت  سادات بنی خعیبه در هرات نیز یکی از طوایف معروف سادات است. درواقع می -٣
« لباب اپنسداب »اند؛ زیرا در  سادات بنی خعیبه و بنی جده از یک نسل و یک طایفه بوده

عنبه برای بنی جدّه نگاشته، برای سادات بنی خعیبده،   عین همان سلسله نسبی را که ابن
گونده کده در    گونه بیان داشت که همان توان این اشاره نموده است. دلیل بر این ادعا را می

شده باشدد   بین اسامی فوق نام قاسم خعیب برده شد شاید بنی خعیبه از همان اسم گرفته
 ٣ساب نیز به آن اشاره نموده است.که در لباب اپن

سادات اشرفیه در هرات از نسل امام سجاد )ع( بوده است. مؤلف سراج اپنساب این طایفه  -۰
 ۰رساند. دین واسعه به آن حضرت میرا با چن

  

                                                           
 .۱۰٢گیلانی، ص  ۱
 .٢9٢مذکور ص ابن عنبه ٢
 .٢7٢ابن فندق، مذکور، ص  ٣
 .۱۰۰سراج اپنساب، احمد بن محمد گیلانی، ص  ۰
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 های سادات در افغانستان مقبره

طلبدد؛ امدا در ایدن     های سادات در افغانستان تحتیتاتی گسدترده و جداگانده مدی    هرچند متبره
زاده یحیی  گردد. بتعه و بارگاه جناب امام زاده به صورت محدود اشاره می مپژوهش تنها به چند اما

زاده یحیدی در   العابدین )ع( در جوزجان. جریان بده شدهادت رسدیدن جنداب امدام      بن زید بن زین
هدق(،   ٣۰7هدق(، مسدعودی )   ٣۱۴هق(، )طبدری  ٢1۰جوزجان را مورخین قدیم ازجمله یعتوبی )

هدق( و دیگدر مدورخین مانندد قاضدی منهداج سدراج         ۰٣۴بن اثیر)هق(، ا ٣7۰ابوالفرج اصفهانی)
زاده یحیی در  طور مختصر نوشتیم. امروزه بارگاه جناب امام جوزجانی گزارش کرده اند و ما قبلاً به

ها )بخش( جوزجدان   وپیت )استان( سر پل واقع گردیده است. سر پل در گذشته یکی از ولسوالی
)اسدتان( جوزجدان جددا گردیدده بده یدک وپیدت )اسدتان( مجدزا           بود اما در این اواخر از وپیت

 شده است. تبدیل

ای وجود دارد که به خط قدیم کوفی نگاشته شده است و مدتن ایدن    در بنای این بارگاه، کتیبه
از سوی حکومت وقت  هجری شمسی( ۱٣۰۱های کابل )شماره سرطان  کتیبه در یکی از روزنامه

 ۱انتشار یافت.

های معروف و پدر رفدت آمدد در     عنوان یکی از زیارتگاه زاده یحیی امروزه به امام هرحال بتعه به
 گردد. افغانستان محسوب می

 بقعه و بارگاه جناب امامزاده ابوالقاسم بن امام جعفر صادق )ع( در هرات

زاده ابوالتاسم بن امام جعفر صادق)ع( در هرات افغانستان در مکانی به نام مصرخ مددفون   امام
صاحب این مزار بلاشک و اشتباه یکی از فرزنددان  ». اصیل الدین واعظ هروی نگاشته است است

 ٢«.الله علیهم اجمعین است رضوان حضرت امام جعفر صادق بن امام محمدباقر

نگاران قدیم و جدید در ارتباط با صحت متبره  نگارد که تاریخ اکبر تشیّد می چنین جناب علی هم
 ٣د و سابته تاریخی آن مبرهن است.ر صادق )ع( در هرات اجماع نظر دارنزاده قاسم بن جعف امام

از عرفدای بدزرگ و   « خواجه عبدالله انصاری»توان به توسلات  های این زیارتگاه می از ویژگی
کرده که همواره آن را زیارت نموده و مردم را نیز به زیدارت آن سدفارش    معروف اهل سنت اشاره

در شب جمعه هر دعدای کده در قهنددوز مصدرخ     »ورزید که  اصرار می کرده است و در این زمینه
                                                           

 .91ص   ،۱٣11کمالی سرپلی، سال  ۱
 .٢5٢مراد الآمال خاقانیه، ص اصیل الدین عبدالله حسینی معروف به واعظ هروی، کتاب متصد اپقبال سلعانیه و  ٢
 .۱٢1اکبر تشیّد، ص  علی ٣
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 ۱«.ن است که به اجابت مترون گرددکنند امید چنا

 بقعه و بارگاه جناب سید ابوعبدالله مختار در هرات

زاده از نوادگان  هق، در کوه شمال هرات مدفون است؛ این امام ٢55سید عبدالله مختار متوفی سال 
افتخار آل طه و یس، متتددای  »ابدین )ع( است. در رساله مزارات هرات آمده است: الع حضرت امام زین

ابرار سید عبدالله مختار بن محمد هروی از سادات حسینی بوده و پیوسته اهل قبهّ اپسلام )هرات( بده  
 ٢«.آیند جات خویش خالص و فائز میجویند و به متاصد و حا زیارت ایشان توسلّ می

 اب علامه ابوالحسن علی بن ابی طالب در بلخ )مزار شریف(بقعه و بارگاه جن

هق، صاحب مرقدد معدروف مدزار     7۴٢طالب متوفی  بتعه و بارگاه جناب ابوالحسن علی بن ابی
 ٣لب از علمای برجسته امامیه است.طا باشد. علامه بزرگوار ابوالحسن علی بن ابی شریف در بلخ می

آیدد. مدردم    حسداب مدی   ماکن متدسه در افغانسدتان بده  ترین ا بدون شک این زیارتگاه از بزرگ
های کشور و حتی خارج از کشور به این مکان متدس جهت  همواره از دور و نزدیک از تمام استان

 ۰شوند. رع و گرفتن حاجات مشرف میتتدیم نذورات و تض

سدلعان   7گدردد.  ن حسین میرزا بایترا برمدی قدمت تاریخی این بنا )نه صاحب آن( به زمان سلعا
هق، در شهر بلخ پس از آشکار شدن این مرقد، بتعده و بارگداه سداخت و     117حسین بایترا در سال 

نهر شاهی را وقف آن بتعه کرد، این مکان متدس باعث اتحاد و اتفاق و تتریدب مدذاهب اسدلامی    
گداه  عندوان آرام  عنوان آرامگاه یکدی از اولیدای خددا و اهدل سدنت بده       گردیده است؛ زیرا شیعیان به

 جویند. امیرالمؤمنین خلیفه چهارم مسلمین در این مکان حضور یافته به این مرقد و بارگاه توسل می

خصوص در کنار روضده   که ساپنه روز عید نوروز در افغانستان، به های مهم این از دیگر ویژگی
سدخی   های دور و نزدیک جهت بر افراشتن پرچم سخی در شهر مزار شریف )بلخ( مردم از استان

)حضرت علی( حضور یافته و پرچمی سخی را جهت تبرک و تیمن برای استتبال از سال نو با یک 
افرازندد؛ البتده مراسدم بدر افراشدتن پدرچم بده ندام ندامی حضدرت            اُبهت و عظمت خاصی بر می

هدای   امیرالمؤمنین علی )ع( در باورهای فکری و ذهنی مردم افغانستان برگرفتده از همدان ریشده   

                                                           
 .۱۱ – ۱۴ص  واعظ هروی مذکور، ص ۱
 .5۴و  5ص  واعظ هروی مذکور، ص ٢
 .۰٢محمد ولوی، ص  دکتر علی ٣
 .۱٢9ولوی، همان، ص  ۰
 .۱۰٢گیلانی، همان، ص  7
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این پرچم را فدردا بده   »و اعتتادی است که پیامبر گرامی اسلام )ع( در جنگ خیبر فرمود تاریخی 
دارند و خداوندد   دهم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر او را دوست می دست کسی می

و از صدحنه نبدرد    گشاید. او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده این دژ را به دست او می
 ۱«.کند میفرار ن

کند، این است که در  اما آننه در میان مردم معروف است و حتیتت تاریخی هم آن را تأیید می
الحجه، پیامبر اسلام )ص( حضرت علی را  اول سال شمسی در دهم هجرت نبوی در هیجدهم ذی

هجدری   ۱۴الحجده سدال    در غدیر خُم به وپیت و وصایت منصوب نموده بودندد. هیجددهم ذی  
حوت/اسفند که قریب به نوروز است. از همین جهت پرچم علی )ع( را در روز  ٢1ست با مصادف ا

 افرازند. نوروز در مزار شریف می

 های قدیمی سادات در افغانستان قبرستان

تاریخی کشف نمود. بر اسداس شدواهد و    پی سایر معالبی توان از پبه های سادات را می متبره
های پنجم و ششم بده صدورت روشدن     های سادات قبل از سده هاستنادهای تاریخی موجود، متبر

های قدیمی سادات در هرات: در لباب اپنساب نگاشته است که یدک   شده است. قبرستان گزارش
هق به دست امیر رهدس   77٣تن از سادات به نام سید اجل علاءالدین علی نتیب هرات در سال 

 ٢ن و اجدادش دفن نمودند.تان پدرابه قتل رسید. مردم جسد او را در قبرس

توان اذعان نمود که قدمت آن قبرستانی که پدران و اجداد فرد متتول در آنجا  از نکته فوق می
 های سوم و چهارم یا قبل از آن برگردد. تواند، به سده مدفون بوده می

 های قدیمی سادات در بلخ قبرستان

ای از سادات با دو یا سه واسعه به  در قسمت بررسی حضور سادات در بلخ اشاره گردید که عده
ای در یک سرزمین  امام معصوم )ع( در بلخ حضور داشتند. با این نگرش، قبرستان هر قوم و طایفه

نگاشته است: « اربع مخعوطات»ناپذیر است. در این زمینه نگارنده  از تاریخ گذشته آن قوم تفکیک
هدق، وفدات    ۰55در اول ذالحجّه سدال   سید احمد بن سید اسماعیل بن سید علی مهذب الدوله»

 ٣علویین دفن شد.نمود و در بلخ در قبرستان 

                                                           
 .591ابن هشام، ص  ۱
 .۰٢٣بیهتی، ص  ٢
 .٢5 – ٢۰ص  واسعی، ص ٣
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هدای   هدا و قبرسدتان   گردد که قدمت تاریخی متبدره  هرحال از معالب فوق چنین استفاده می به
 گردد. های دوم و سوم تاریخ اسلام برمی سادات به همان سده

 های حاکم جایگاهی سیاسی و اجتماعی سادات در دولت

های حاکم )خلفدای   رسد سادات هم در منظر افکار عموم مسلمانان و در عهد دولت به نظر می
طالدب بودندد، همدواره از     رغم اینکه آنان مخالفین سرسخت سادات بنی ابی اموی و عباسی( علی

های دیندی   جایگاه سیاسی و اجتماعی مناسبی در میان مسلمانان برخوردار بوده اند؛ زیرا در آموزه
 ۱بت به این امر تأکید شده است.نس

هرچند اکثر فرمانداران و سلاطین، متأثر از حکومت مرکزی خلفدای امدوی و عباسدی، رقبدای     
هدا و باورهدای    رغم آن شواهدی وجود دارد که سادات در نگرش سرسخت علویان بودند؛ اما علی
 ٢و قداست باپی برخوردار بودند. فرمانداران و سلاطین از عظمت

 ٣جتماعی آنان را نادیده انگارند.توانستند جایگاه ا نگرش فرمانداران و سلاطین نمی با این

توان گفت که پیرامون مسایل سیاسی و حکومتی نیز برخورد آندان بدا    حتی در برخی موارد می
 ۰ساس تعامل و تسامح ثبت شده است.سادات بر ا

 رفتار تعامل گرایانه سلطان محمود غزنوی با سادات

حمود ازلحاظی مذهبی، پیرو مذهب کراّمی یا شافعی و یک سنی نسبتاً متعصب است. سلعان م
دیدد؛ امدا    ای که داشت خود را در تعارض جددی بدا شدیعیان مدی     های مذهبی او هرچند با نگرش

حال جایگاه و قداست اجتماعی سادات را در نظر داشت. در این زمینه رسول جعفریان مورخ  درعین
سلعان محمود در »کند:  نویس دربار سلعان محمود آورده چنین نتل می اریخت« عتبی»معاصر از 

بیت نبوت و اظهدار کلمده حدق در     حسن طباعت موقف خلافت و سیره امامت و شعار دعوت اهل
مشایعت خاندان رسالت، تظاهر نمود. این سادات در دوره سامانیان و غزنویان ندزد مدردم محتدرم    

 7«.ی نفوذ تشیع در میان مردم بودی برابودند و نفس این احترام راه

تعامل و برخورد نیک سلعان محمود با سادات در مسایل سیاسی و حکومتی نیز وجدود داشدته   
                                                           

 .۱۱۱ه قمی، ص بابوی ابن ۱
 .۱۱ – ۱۴ص  واعظ هروی مذکور، ص ٢
 .٢۰گیلانی مذکور ص  ٣
 .۱٣1ای، ص  شبانکاره ۰
 .٣55رسول جعفریان، ص  7



 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐414

 

توان در زمان مجدالدوله یک تن از فرمانروایان حکومت شیعی  های آن را می است. یکی از نمونه
پدرش فخرالدوله بویهی، چهدار سدال    بویه اشاره نمود. به این شکل که مجدالدوله بعد از مرگ آل

داشت. مادر مجدالدوله سیده بود. او به نیابت فرزندش فرمان روایی حکومت را به عهدده گرفدت.   
سلعان محمود طی نامه از این سیده خانم دعوت به ضرب سکه و خواندن خعبه به ندام خدویش   

 ۱نامه از طرف این سیده منفی بود.نمود؛ اما جواب 

العملی از خود نشان نداد. شاید بتوان گفدت هرچندد ممکدن     گونه عکس ان هیچباوجوداین سلع
است در این زمینه مصالحی دیگری در کار بوده که سلعان را از هرگونه خشونت و اقدام جنگدی  
بازداشته است؛ اما نفس این امر که طرف رقیبش یک خانم سیده بوده نیدز خدالی از تدأثیر نبدوده     

آمده، سلعان محمدود و دیگدر سدلاطین غزندوی      عمل اساس تحتیتات به است. علاوه بر این، بر
اجتمداعی در مراسدم    -هدای مدذهبی   همواره نتیب علویان را همنون نمایندگان گروهی از گروه

 ٢کردند. رسمی دعوت می

 رفتار تعامل گرایانه سلطان محمد خوارزم با سادات

ه از خوارزم تدا ایدران و افغانسدتان    سلعان محمد خوارزم شاه باوجود قدرت سیاسی و نظامی ک
های او برگرداندن خلافت  فعلی به شمول ماوراءالنهر تا مرز چین و مغولستان داشت، یکی از آرمان

 ٣ویان بود.از عباسیان به عل

سلعان محمد کوشید ابتدا توجه عالمان دینی را مععوف نماید تا با صدور فتوا از آنان در جهت 
شروع عباسیان و محق دانستن خلافت و امامت برای سادات حسینی و آشکار ساختن حکومت نام

علویان این امر را تحتق بخشیده، حاکمیت خلیفه وقت عباسی الناصر لدین الله را ساقط و از میان 
بردارد. البته با همین انگیزه لشکر به جانب بغداد کشید؛ ولی بدا سدرمای شددید در غدرب ایدران      

 ۰.او را تهدید کرد که موفق نگردیدالدین غوری  غیاثرو شد و نیز سلعان  روبه

ی عباسی مخالفت سلعان محمد خوارزم شاه را علیه خود علنی دید،  توضیح اینکه: چون خلیفه
را به رسالت نزد  الدین سهروردی شیخ شهاببرای توضیح بیشتر و وعظ و نصیحت سلعان محمد، 

 الله رسدول ازآن که به خدمت سلعان راه یافدت، حددیثی از    او فرستاد و بنا به نتل منابع: شیخ پس

                                                           
 .۱۰۰فروزانی، ص  ۱
 .٣۴5ترکمنی آذر، ص  ٢
 .5۱٣خاوندشاه بلخی، ص  ٣
 .۱٣1ای، ص  شبانکاره ۰

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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اند، برای سلعان نتل  بر حذر داشته آل عباسکه ایشان مؤمنان را از زیان رساندن به  مبنی بر این
سلعان محمد پاسخ داد: شیخ تلاش کرد که ثابت کند، خلیفه مجتهد است و حق دارد افراد کرد. 

دار  گفت خلیفده زاهدد و متتدی و دیدن     را برای خیر و صلاح جامعه اسلامی به زندان افکند، او می
گویی در بغداد نیسدت مدن    این کسی که تو می»است و سلعان محمد در پاسخ سهروردی گفت: 

 ۱«.نشانم که بدین اوصاف باشد می را به خلافتآیم و کسی  می

جایی نرسید و  الدین با اظهار صریح سلعان مبنی بر عدم صلاحیت خلیفه به رسالت شیخ شهاب
معتتدد اسدت پاسدخ سدلعان بسدیار      « بارتلد»دشمنی میان خلیفه و سلعان شدت بیشتری یافت. 

مسلمانان را به پیشوای اسلام متزلدزل  توانسته احترام جامعه آن روزی  سنجیده بوده است اما نمی
سدادات  نتیجه ماند، تصمیم بر انتتال قدرت از عباسیان بده   ازآن که اقدامات سلعان بی سازد. پس

کده بدر سدلعان    »رسدید و فتدوی گرفدت:     ای بلاد اسلامیگرفت. بدین منظور خدمت علم علوی
مسلمین واجب است تا خلیفه ناشایست و ناپیق را از کار عزل کند و خلافت را به سادات حسینی 
که استحتاق آن را دارند، بسپارد و از ائمه ممالک خویش استفتاء کرد که هر امام که بر امثال این 

ت او، حق نباشد و چون سلعانی را که مدد اسدلام نمایدد و   حرکات که ذکر رفت اقدام نماید امام
روزگار بر جهاد صرف کرده باشد قصد کند آن سلعان را رسد که دفع چندین امدام کندد و امدامی     

عباس  و در خاندان آل اند که خلافت را سادات حسینی مستحق دیگر نصب گرداند و وجه دیگر آن
 ٢«.غصب است

 و عباسیانمناسبات سیاسی خوارزمشاهیان 

بدین ترتیب سلعان محمد خوارزم شاه با غاصب خواندن خلیفه و عدم تدلاش آندان در حفدظ    
قمدری،   ۰۴9مرزهای اسلامی، عدم صلاحیت او را در داشتن متام خلافت اعلام نمود و در سال 

 ٣عنوان خلیفه بیعت کرد. به سید علاءالملک ترمذیمیلادی( با  ۱٢۱٢)

 طخارسدتان و  غزنده و  ترمدذ و  بلخسید علاءالملک ترمذی از بزرگان ساداتی بود که پدرانش در 
امام را داشتند. علاءالملک ترمذی مردی فاضل و ادیب بود. وی همننین از شاگردان  علویاننتابت 

بوده است که کتابی درباره انساب طالبیان به نام خعیره التدس دارد. امر بیعت سلعان بدا   فخر رازی

                                                           
 .۱7٢زاده، تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهیان،  حسن ۱
 .9۴وارزمشاهیان و عنوان رسمی سلعان، نوری، خ ٢
 LAʾĀ-LA-DĪN MMḤAMMAD» ،Encyclopædia»و  ۱۱5باوفا، مناسبات سیاسدی خوارزمشداهیان و عباسدیان، ص     ٣

Iranica 51٢تا  51۴، ص. 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1_(%D8%A8%D9%84%D8%AE)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 ابدن اثیدر  و  ابوعبید جوزجانی، عوفی، ابوالحسن علی بن احمد نسویخلیفه علوی را مورخانی، چون 
نیز ضمن اشاره به بیعت سلعان با علاءالملک، استفتایی را کده   الله فضلرشید الدین اند و  نتل نکرده

داندد، امدا ازآنجاکده زمدان      سلعان برای حذف خلافت عباسی از علما گرفت از فخرالدین رازی مدی 
حیات شیخ با زمان طلب استفتای سلعان از علما معابتت ندارد، خبر فوق جای تأمل دارد؛ بندابراین  

کند که سلعان از علمای زمان خود در زمینده اسدتحتاق علویدان     طور قعع اعلام می به جوینیفتط 
تدوان گفدت کده     طورکلی مدی  برای خلافت عباسی فتوا گرفت و با علاءالملک ترمذی بیعت کرد. به

ای  نسوی و عوفی در مورد اتهام سلعان محمد بده توطلده علیده خلیفده مسدلمین، روش محتاطانده      
کدام از ماجرای عزل خلیفه به دست سلعان و حذف نام او پس از بازگشت سلعان  گرفته و هیچ پیش
 ۱گویند. سخن میدهند؛ بلکه هر دو از پشیمانی خوارزمشاه  خبر نمی همدناز 

المعظم در عزل خلیفده الناصدر خبدر     به الملک جلال الدین منکبرتیابن جوزی که از پیشنهاد 
اطدلاع بدوده و شداید قصدد حفدظ حرمدت خلیفده و سدلعان          دهد، از داستان خلیفه علوی بی می

ی  الدین را داشته است. ابراهیم حسن عدم پذیرش سلعان در مدورد عددم ذکدر ندام خلیفده      جلال
خصوصاً اقدام سلعان در نصدب خلیفده علدوی و حدذف ندام      عباسی؛ الناصر لدین الله در خعبه و 
 ٢داند. خوارزمشاه می شیعیالناصر لدین بالله را ناشی از تمایلات 

حداکی   پذیرش نیست؛ زیرا سلعان محمد در دوران سلعنت، اقدامی که این نظریه چندان قابل
هدا   که خود خلیفه هم به داشتن گرایش از تمایلات شیعی او باشد را بروز نداده است. برعلاوه این

 ٣ شیعی متهم است.

هرحال وقتی یک حاکم با این نوع نگاه و نگرش در رأس امور سیاسدی قدرار داشدته باشدد،      به
انستان، احترام و قداست توان اذعان نمود که در زمان تصرف غور و غزنین و سایر شهرهای افغ می

خدورد کده حتدی در     اجتماعی سادات را پاس داشته و افزون بر آن در منابع تاریخی به چشم مدی 
علاءالددین علدوی    های حکومتی سلعان محمد یک تن از سدادات بده ندام سدید     باپترین ارگان

 ۰حضورداشته است.

 

                                                           
 .۰۰1و پیرنیا، تاریخ کامل ایران،  ۱۱۰باوفا، مناسبات سیاسی خوارزمشاهیان و عباسیان،  ۱
 .75–7۰زمشاهیان، خلعتبری، تاریخ خوار ٢
 .75خلعتبری، تاریخ خوارزمشاهیان،  ٣
 .۰٢۰جوینی، ص  ۰

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 رفتار تعامل گرایانه سلطان شاهرخ میرزا با سادات

خ میرزا فرزند امیر تیمور گورگان فرمانروای هرات تا ری و عراق عجم، نیز توجه سلعان شاهر
های برخورد تعامل گرایانه وی بدا سدادات ایدن بدوده      خاصی به سادات داشته است. یکی از نشانه

الدین علی  الدین محمد، ظاهراً فرزند همان شمس است که یک تن از فرزندان سادات به نام شرف
سلعان حسین میرزا قرارگرفته بود، بعد از فوت پدرش تحت تکفل خویش قدرارداد   که مورداحترام

و نسبت به تأمین نیازهای اولیه و تعلیم و تربیت یاری رسانیده است. در این زمینده مؤلدف سدراج    
سدلعان شداه رخ او را عدزت و حرمدت بسدیار داشدت؛ چنانکده پددر او         »اپنساب نگاشته اسدت:  

فرزندان خود را  کوشید، چناننه داری کرده بود و در تعلیم و تعلم او می الدین علی را حرمت شمس
 ۱«.داد تعلیم می

 رفتار تعامل گرایانه سلطان سنجر سلجوقی با سادات

سلعان سنجر سلجوقی نیز جایگداه اجتمداعی سدادات را موردتوجده قدرار داده اسدت. او طدی        
بلدخ نگاشدته اسدت، مدردم بلدخ را از انتصداب       هایی که در ارتباط با برگزیدن فرماندار  نگاری نامه

مندی خویش را نسبت به مدردم بلدخ و سدادات نشدان داده      فرماندار جدید خبر داد و ضمناً علاقه
است. در این نامه آمده است که فرمان دار جدید باید نسبت به مردم بلخ برخورد عادپنده داشدته   

و احترام قرار دهد. در فرازهای این نامه آمده باشد و بزرگان منعته ازجمله سادات را مورد تکریم 
های خاطی و اطماع فاسد از ایشان به همه غدایتی برسدد و بدر     در ازالت و اماطت دست»... است 

 ٢«.یر درجات ایشان از فرایض داندای از طبتات بر متاد احترام و اکرام سادات و مراعات طبته

ا سفارش به احتدرام و اکدرام سدادات و سدایر     سلعان سنجر درنامه دیگر خویش فرماندار بلخ ر
 ٣بزرگان نموده، متتابلاً از آنان درخواست طلب دعای خیر نموده است.

 رفتار تعامل گرایانه سلطان هرات با سادات

رفتار تعامل گرایانه سلاطین نسبت با سادات، تنها در حد شعار متوقف نگردیده؛ بلکه اکثدراً در  
پیداکرده است. در راستای تکریم و احترام سلاطین نسبت بده سدادات،   رفتار آنان نمود عملی نیز 

گوید: یکی از فرمانروایان سدلاجته   ی سلاطین غور می منهاج سراج یکی از مورخین معروف دوره

                                                           
 .۱۰٢گیلانی مذکور، ص  ۱
 .51 – 55ص  جوینی، ص ٢
 .1۱محمد بن ابراهیم جوینی، فرائد السمعین، ص  ٣
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که  به نام ابراهیم بعد از مرگ پدرش در هرات، زمام امور را به دست گرفت. پادشاه هرات، درحالی
وان داشت، تمدام دختدران خدویش را بده عتدد نکداح سدادات و علمدای         فرزندان دختر و پسر فرا

وپیت هرات و آن پادشاه را چهل دختر بود و سی شش پسر، جمله دختران، او »سرشناس درآورد. 
 ۱«.سادات کرام علماء با نام داد به

گونه که در موارد فوق اشاره گردید تعامل و برخورد نیک حکدام و سدلاطین بدا سدادات،      همان
های حاکم نیز فراهم نمود. در این زمینه حضور آنان  های نفوذ آنان را در ساختار و بدنه دولت مینهز

 ٢خورد. نار سلاطین نیز به چشم میدر محافل سیاسی در ک

یا حتی در برخی موارد حمایت آنان از متخلفین در قوانین حکومتی را دربر گرفته است؛ مانندد  
 ٣اکمه و مجازات.ی و نجات دادن او از مححمایت علویان غزنه از جان سور

 ۰ن نزد بهرام شاه در هنگام شکار.یا مثلاً وساطت سید میرآخور از نمازگزارا

 های حاکم است. نشان از حضور آنان در ساختار سیاسی دولت

 نقش علمی سادات در افغانستان

بررسدی نمدود.    های فتهی، کلامی، عرفانی و فلسدفی  توان در مؤلفه نتش علمی سادات را می
انکدار اسدت سدادات، در     های فته و فتاهت غیرقابل نتش و تأثیرگذاری سادات افغانستان در حوزه

تدوان   اند. دلیدل بدر ایدن مددعا را مدی      های فته و فتاهت داشته افغانستان تأثیر مستتیمی در حوزه
( در ذکدر کدرد. شدیخ صددوق )ره    « من پیحضره الفتیده »سنگ جهان تشیع  نگارش کتاب گران

)همدین ایدلاق   « ایدلاق »هدای بلدخ بده ندام      متدمه کتاب اشاره دارد که آن را در یکی از قصدبه 
 7الدین نعمه نگاشته است. به شرف چهارکنت( بنا به سفارش ابوعبدالله محمد بن حسن معروف

، تاریخ علمای بلخ، روضده المتتدین،   «من پیحضره الفتیه»در منابع مختلف ازجمله در متدمه 
الددین نعمده را بدا پدنج واسدعه بده امدام کداظم )ع(          اعلام الشیعه سلسله نسب سید شرفمعجم 

رسانند. ابو عبدالله محمد بن حسن بن اسحاق بن حسن بن حسین بن اسحاق بن موسدی بدن    می
الدین نعمه، از علما و دانشمندان شیعه امامیه بلخ بود. این مرد بزرگ در  جعفر)ع(، معروف به شرف

                                                           
 .٢٣9منهاج سراج جوزجانی، طبتات ناصری، ص  ۱
 .٢5حاجیلوی وند، ص  ٢
 .۰۱7 – ۰۱۰آدموند کلیفورد، صص  ٣
 .1٣۰خاوند شاه بلخی، ص  ۰
 .٢1 – ٢5ص  بابویه قمی، متدمه کتاب مذکور، ص صدق ابن 7
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به جهان هستی نهاد و تحصیلات خود را در زادگاهش به پایان رساند. او از فتهای  شهر بلخ قدم
رفت که برای تبلی  و ارشاد مردم به ایلاق شادیان بلخ رفت  بزرگ و صاحب نام شیعه به شمار می

 ۱ناحیه ساکن شد.و در این 

اط بدا نگاشدتن   الدین نعمه در ارتبد  هرحال نکته مهم و اساسی نتش و تأثیرگذاری سید شرف به
کندد کده ایدن سدید      است. در این زمینه شیخ صدوق )ره( نتل مدی « کتاب من پیحضره الفتیه»

محمدد بدن زکریدای    »بزرگوار از من درخواست نگاشتن این کتاب را نموده چنین بیان داشت که 
را نگاشت، شما هم علم « من پیحضره العبیب»دانست در این زمینه کتاب  علم طب می« رازی
گوید من  دانید در این زمینه کتابی در علم طبِ نفس یعنی: حلال و حرام بنگارید. شیخ می ه میفت

مدن  »ب او را اهلیت این کار یافتم و با استفاده از دویست و پنجاه کتداب دیگدر بده نگدارش کتدا     
 ٢پرداختم.« پیحضره الفتیه

بایسدت   و فتاهدت، مدی  الددین نعمده در حدوزه فتده      علاوه بر نتش و تأثیر مستتیم سید شرف
گویدد:   های علمی، فتهی و اخلاقی او را نیز در نظر گرفت. در این زمینه شیخ صدوق مدی  ویژگی

خواند و من  ام منور شد. او نزد من درس می نشین او بودم از خوشحالی سینه من در بلخ مدتی هم
وستی بر قرار شد، من در افزاید که بین من و او د شدم. شیخ صدوق می مند می نیز از دانش او بهره

کردم، نه به این دلیل که سن من از او بیشتر بود؛ بلکه احسداس بزرگدی    خود احساس بزرگی می
 ٣وب و سیادت او بود.من به سبب اخلاق خ

 های کلام و عرفان نقش سادات افغانستان در حوزه

ویژه عرفان عملدی   های کلام، عرفان و فلسفه به توان در حوزه نتش سادات در افغانستان را می
ای است که  و نظری مورد کاوش و بررسی قرارداد. تأثیرگذاری و نتش آنان در این زمینه به اندازه

عصر آنان از ایشان تأثیر پذیرفتند. نتش و تأثیرگذاری سید ابوعبدالله مختار  ترین عرفای هم بزرگ
بوعبددالله مختدار بدن محمدد     های عرفان عملی و نظری را بسیاری نتل کرده اند. سدید ا  در حوزه

هق، یکی از سادات حسینی است. او علاوه بر متام علمی، اخلاقی و عرفانی،  ٢55هروی متوفی 
تدوان ابویزیدد    عصدر او مدی   دارای کرامات و خوارق عادات زیادی نیز بوده است و از عرفدای هدم  

 ۰ابراهیم متنبه هروی را برشمرد. بسعامی و شیخ

                                                           
 .٣1۴طباطبایی، ص  ۱
 .٢1 – ٢5ص  بابویه قمی، ص ابن ٢
 .٣1۴طباطبایی، ص  ٣
 .۱5واعظ هروی، ص  ۰
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عبدالله مختار چنین ثبت شده است: حتجو و اهل سیر و سلوک، خود به های عرفانی ابو از نکته
افعدالی  وقت خود را نخواهد دید؛ چون خودبینی از میان برود اعمال و  متامی خواهد رسید که هیچ
 ۱از برای خود نخواهد دید.

و های نتش و تأثیرگذاری سید ابوعبدالله مختدار در حدوزه عرفدان، تأثیرپدذیری و الگد      از نمونه
گیری شاگردان، اصحاب و پیروان وی از اوست. ازجمله شاگردان معدروف وی در حدوزه عرفدان،    

 ٢و ابو عثمان فتیه مرغزی اند.« مسید اما»فرزندش ابوعلی بن مختار حسینی معروف به 

شاید بتوان گفت عرفای بعدی و معروف هرات؛ مانندد خواجده عبددالله انصداری، عبددالرحمان      
 ادات حسینی نیز از او تأثیر پذیرفته باشند.جامی و سید امیر س

 های عرفان و کلام نقش و تأثیرگذاری سید امیر سادات حسینی در حوزه

های علمی، عرفانی، ادبی و تداریخی افغانسدتان قلمدداد     سید امیر سادات حسینی یکی از چهره
ن بن عالم بن قعب ربانی، محتق صمدانی سید الکبیر حسی»گردد. واعظ هروی نگاشته است:  می

ابی الحسن المشهور به امیر حسینی سادات العلوی، عالم عارف محتق موحد. وی مشدایخ بسدیار   
دیده است، مصنفات وی معرف حال او است؛ چدون نزهدت اپرواح و طدرب المجدالس و صدراط      

 ٣کنز الرموز و دیگر رسائل نتیه. نامه الهی و زادالمسافرین، المستتیم و گنج

های کلام، عرفدان و ادبیدات آثدار و تألیفداتی از خدود برجدا        حسینی در زمینه سید امیر سادات
توان از منظر عبدالرحمان جامی که  های علمی و ادبی را می گذاشته است. تأثیرگذاری او در عرصه

شود، بررسی نمود. جدامی در وصدف سدید امیدر سدادات       خود از پیشگامان این عرصه شناخته می
عالم بوده به علوم ظاهری و بداطنی و از کتداب وی کندز الرمدوز، چندان      وی »نگارد:  حسینی می
واسعه ... وی را مصنفات بسیار است،  الدین زکریا است بی شود که وی مرید شیخ شهاب متبادر می

بعض منظم چون کتاب کنز الرموز، زادالمسافرین و بعض منثورات چون کتاب نزهت اپرواح، روح 
مر او را دیوان اشعار است به غایت لعیف و سواپت منظدوم کده شدیخ    اپرواح، صراط مستتیم و 

 ۰«.اب گلشن راز نیز از آن وی استمحمود شبستری آن را جواب گفته است. بنای کت

 

                                                           
 .۱9۴ – ۱19ص  تا، ص نامه دانشوران ناصری، بی ۱
 .٣1٢ – ٣1۱ص  جامی، ص ٢
 .۰٢واعظ هروی، ص  ٣
 .۰۴٣ی، ص جام ۰
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 نقش فرهنگی، ادبی و هنری سادات در افغانستان

د بررسی است. در مباحث قبل اشاره گردی نتش فرهنگی، ادبی و هنری سادات از چند بعد قابل
که سادات از جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی باپیی برخوردار بودند. با این نگرش نتش فرهنگی و 

گیدر بدوده اسدت. در یدک نگداه کلدی نتدش سدادات در          اجتماعی آنان نیز با همین تناسب چشم
هدای   توان در جهت غنا بخشیدن و ارتتای علمدی و فرهنگدی جامعده در عرصده     افغانستان را می

های درسی و محافل علمی، تبلی  وعظ و ارشاد، تأسیس مساجد  طریق دایر نمودن حلتهمختلف از 
 ۱.ها اشاره نمود عات و دارالنتابهو جما

الدین نعمه  نخبگان علمی و عالمان دینی سادات مانند سید ابو عبدالله مختار هروی، سید شرف
دحسن بن علی بلخدی، سدید   بلخی، ناصرخسرو بلخی، ابوالحسن علی بن ابیعالب بلخی، ابو محم

های مختلف فتها، محدثین و شعرا هم خود در ایدن   امیر سادات حسینی غوری و دیگران از طیف
 ٢دیگران را تربیت و آموزش دادند.ها علم آموختند و هم  حلته

شد تا بر اساس  که سزاوار بود که نتش فرهنگی و تمدنی سادات نیز بررسی می ذکر این نکته قابل
گردیدد امدا بده علدت      داند، شامل مدی  ها و تولیدات انسان می ی که فرهنگ را همه فرآوردهآن تعریف

که از یکسو محدوده بحث تا قرن هفتم را شامل است و از سوی دیگر اکثر آثار تمدنی تدا قدرن    این
 رو، نتش تمدنی آنان موردپژوهش قرار نگرفته است. وسیله حمله مغول نابود گردید، ازاین هفتم به

های آنان در تمام قلمروی اسلامی و  کی از نهادهای مهم فرهنگی و اجتماعی سادات، دارالنتابهی
سو در راسدتای تثبیدت احدواپت سدادات و حفدظ هویدت و        در افغانستان بود؛ زیرا این مراکز از یک

کرد و از سوی دیگدر در جهدت حفدظ و تعمیدق هویدت مدذهب شدیعی         تبارشناسی آنان کمک می
توجهی را در جهت آشنایی با مدیریت سازی جامعه  ی قابل ها عده ی تأثیرگذار بود. دارالنتابهامام دوازده

 ٣نمود. ین خود این مراکز آشنا میوآمدهای مردم به این مراکز و ارتباطات ب بر اساس ارتباطات و رفت

؛ شد این مراکز فرهنگی در بعضی شهرها به صورت مستتل تحت نظارت خود سادات، اداره می
دولتی بوده، مستتیم یا غیرمستتیم تحت نظر  اما در برخی شهرهای دیگر به شکل یک مراکز نیمه

ای بدود کده شدخص     گونه شد. اهتمام سلاطین به این نهاد اجتماعی به حکام و سلاطین اداره می
کدرد.   حاکم یک تن از بزرگان یا نخبگان علمی سادات را گزینش و به سمت نتابت منصوب مدی 

                                                           
 .٣1۴طباطبایی، ص  ۱
 .۰۴٢خلیلی، ص  ٢
 .۰ – ٣تا شماره  کازوئو موریموتو، بی ٣
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مرحوم سلعان حسین میرزا بایترا، نتیب النتبداء بلدخ و توابدع را بده     »در منابع آمده است که مثلاً 
 ۱.«الدین علی ثانی تفویض فرمودند شمس

های فراوان از میان سادات و امام زادگدان سدمت نتابدت را بده عهدده       در این زمینه شخصیت
بیدالله، نتیب رئیس بلخ معروف به سیّد اجل نتیب بلخ معروف به نو دولت و دیگر ع»داشتند مثلاً 

 ٢«.جدّ نتباء بلخ است« یار خدای»

«. الدین عبدالله هردو بعدد از پددر خدود نتیدب النتبداء بلدخ شددند        علاءالدین و شهاب»یا مثلاً 
حسداب آمدده، ریاسدت آن از     عنوان نهادهای فرهنگی و اجتماعی سادات به هرحال دارالنتابه به به

عندوان   علمی و فرهنگی سادات و امام زادگان از سوی حاکمان محلی بده میان بزرگان و نخبگان 
شد و از این طریق نتدش فرهنگدی و اجتمداعی آندان را در جامعده برجسدته و        نتیب برگزیده می

 کرد. مضاعف می

 های ادبی نقش سادات در عرصه

ن گدردد  بایست خاطر نشا های ادبی و هنری نیز برجسته است؛ البته می نتش سادات در عرصه
توان از  یافته است. از آن میان می که نتش اکثر حکما، عرفا و متکلمین سادات در این زمینه تجلی

حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی و سید امیر سادات حسینی نام برد که آثار و تألیفاتی از آندان بده   
مظفر هاشدمی علدوی   های ادبی سادات در افغانستان، شریف ابوال یادگار مانده است. از دیگر چهره

متوفی قرن پنجم هق است. در این زمینه بیهتی نگاشته است: سید ابدوالمظفر آزاد مدردی اسدت    
 ٣قریب صد هزار بیت شعر از اوست. باشرف و نسب و فاضل و نیک شعر و

های ادبی قرن پنجم هق بود و دوره بدزرگ از   سید حسن بن محمد غزنوی از دیگر شخصیت
ر ایام پادشاهی بهرام شاه غزنوی سپری گردید. در تاریخ غزنویان نگاشته های شعری وی د فعالیت

نبوغ شعری سید حسن در دو حوزه قصیده و غزل شدکوفا شدد و دیدوان او در تکامدل     »است که 
 ۰«.از اهمیت زیادی برخوردار است بخشیدن به شاخه ادبی اخیر

گر ادیبان سادات قدرن ششدم   ابوالحسن محمد عالم شاعر، معروف به شرف الساده بلخی از دی
هق در افغانستان است. در این زمینه المروزی او را صاحب دیوان مشهور قلمداد نموده؛ اما نام این 

                                                           
 .۱۰٢گیلانی، ص  ۱
 .۱57فخر رازی، ص  ٢
 .٢7٣بیهتی، ص  ٣
 .۰۴9آدموند کلیفورد، ص  ۰
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 ۱رده است.دیوان را ذکر نک

توان سید حسدین شداعر، ابوالحسدن علدوی      از دیگر شاعران تأثیرگذار سادات در افغانستان می
 ٢بن عبیدالله و غیره را برشمرد. معهر، محمد شاعر، ابوالحسن محمد، فضل بن طاهر بن

 نقش سادات افغانستان در حوزه هنر

گونه که در قسمتی قبل ذکر شد آثار تمدنی سادات ازجمله آثار هنری آنان تا قبل از قرن  همان
هفتم هق به علت حوادث گوناگون ازجمله حمله مغول به شدهرهای مختلدف افغانسدتان، از بدین     

ها برنخورده است؛ اما تنها به یک مورد از آثار هنری آنان کده بسدیار    ارنده بدانرفت یا حداقل نگ
گدردد.   حایز اهمیت بوده و در واقع نمایان گر نتش هنری سادات در افغانستان اسدت، اشداره مدی   

طالب از رؤسای بلخ و نتبای آنجا بدود. او   واعظ بلخی در فضائل بلخ نگاشته است که علی بن ابی
وجود،  مرد متمول و با کرامت و با سخاوت بود و از وسعت مالی خوبی برخوردار بود بااینکه  با این

های او در  گوید یک نسخه از قرآن کرد. واعظ بلخی می نوشت و از این طریق ارتزاق می قرآن می
موزه قرآن کتابخانه آستان قدس رضدوی موجدود اسدت امدا برخدی از محتتدان ایدن قدرآن را از         

 ٣دانند. طالب )ع( می ی بن ابیای حضرت امیر مؤمنان عله نوشته دست

 نقش سیاسی سادات در افغانستان

گیدر و   های تحوپت سیاسدی عصدر ائمده معصدومین)ع( چشدم      نتش سیاسی سادات در عرصه
هایی که از سوی سدادات، در افغانسدتان در راسدتای بیدداری      بررسی است. در این میان قیام قابل

های غاصب امدوی و عباسدی طدرح و سداماندهی شدده، نیداز بده کداوش و          مردم، در برابر قدرت
 یابی تاریخی خواهد داشت. ریشه

 زاده یحیی بن زید در افغانستان قیام و نقش امام

هق، در شهر مدینه دیده به جهان گشود. جناب زیدد ندام ایدن     ۱۴5جناب یحیی بن زید در سال 
تیل جوزجان معدروف اسدت. یحیدی از محضدر پددر      فرزند را یحیی گذاشت. کنیه او ابوطالب و به ق

بزرگوار خود استفاده نموده است. بر اساس منابع تاریخی معتبر، جناب یحیی بن زید بعد از شدهادت  
همراه چند تن از یاران خویش ابتدا کوفه   رو، پدر، تحت تعتیب دستگاه حاکم اموی قرار گرفت. ازاین

                                                           
 .۰۰ – ۰٣ص  المروزی، ص ۱
 .٣۴٣و  ۱5٣ - ۱5٢ص  سیف هروی، ص ٢
 .5٢واعظ بلخی، ص  ٣
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نمود. سپس مدائن، ری، خراسان، سرخس، بیهق، جوزجان را به قصد کربلا به صورت مخفیانه ترک 
و بلخ را پشت سر گذاشت. در طول این مدت یحیی همننان تحت تعتیب شدید فرماندداران هشدام   

ی اموی قرار گرفت. یحیی در جهت بسترسازی قیام خویش مدتی را در بلخ بده   بن عبدالملک خلیفه
دالرحمان الشیبانی به صورت مخفی سپری نمود. خانه یکی از شیفتگان خویش به نام حریش بن عب

حریش بر اساسی اعمال فشار و زور از سوی فرماندار هشام در بلخ مدورد بازرسدی و شدکنجه قدرار     
صد تازیانه هم چنان متاومت به خرج داد و حتی سوگند یاد نمدود کده    گرفت و پس از خوردن شش

 ۱اشد، حاضر نیست قدم بردارد.ان بهای او پنه اگر جانش را بگیرند و یحیی در زیر قدم

رسانی نمود.  سرانجام فرزند حریش نتوانست جریان را تحمل نماید و مخفی گاه یحیی را اطلاع
های چند، بین فرماندداران دسدتگاه امدوی بدا مرکدز       یحیی مدتی در زندان افتاد تا پس از مکاتبه

هدای بلندد    ر جهت نیل به آرمدان خلافت امویان دوباره فرمان آزادی یحیی صادر گردید. یحیی د
خویش دست از بیدار ساختن مردم علیه دستگاه غاصب امدوی برنداشدت. او توانسدت همدراه بدا      
صدوبیست نفر مرد جنگی که تحت فرمان داشت، در نواحی نیشابور قیامی را علیه دشمن رهبری 

 ٢.سختی بر سپاهیان دشمن وارد کندو ساماندهی نماید و درنتیجه شکست 

تداوم همین قیام بود که همراه یاران خویش راه جوزجان را در پیش گرفت و بنا به روایتدی  در 
بدردار   پیمان شدند، طرفداران اموی نیز دسدت  صد نفر در آن دیار با یحیی هم حدود پانصد تا هفت

نبودند. نصر بن سیار فرماندار اموی در خراسان سپاهی عظیمی حدود ده هزار نفر تحت فرماندهی 
روز درگیری شدید میدان طدرفین،    سوی جوزجان گسیل داشت. پس از سه شبانه الم بن احور بهس

سپاهیان یحیی تاب متاومت نیاوردند همگی کشته شدند. یحیی از ناحیه پیشانی مورد اصابت تیر 
 قرار گرفت. دشمن سر یحیی را از تن جدا و نزد فرماندار خراسان و از آنجا نزد ولید بن یزید خلیفه
اموی که به تازگی قدرت را در اختیار گرفته بود، فرستادند. بدن یحیی را به دار آویختند. این بدن 
تا زمان به قدرت رسیدن ابومسلم خراسانی فرمان دار حکومت عباسی، همننان روی دار آویدزان  

 ٣و بر آن نماز خواند و دفن کرد. بود. سرانجام ابومسلم بدن را از دار پایین آورد

 زاده یحیی بن زید های شخصیتی امام گیویژ

هق، حدود هیجده سال داشت که در برابر  ۱٢٢جناب یحیی بعد از شهادت پدرش زید در سال 
دستگاه غاصب امویان دست به قیام زد. او با آن سن کمی که داشت قدرت و دولت امویان را بده  

                                                           
 .٣91اثیر، ص و ابن  7٣7طبری، ص  ۱
 .٣۴۰یعتوبی، ص  ٢
 .٢۱5مسعودی، ص  ٣
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یر شدهرها احسداس خعدر نمدوده     رو، رجال سیاسی و فرمانداران اموی در سا چالش کشانید. ازاین
ها  همواره او را تحت تعتیب قراردادند. از طرف دیگر او توانست در این مدت کوتاه نگاه شخصیت

و نخبگان سیاسی عمدتاً شیعی را در نواحی بیهق و بلخ، جوزجان و سایر شهرها به خود مععدوف  
 ۱دهی نمود. ابور و جوزجان سازمانهایی را در نیش نموده، در این راستا قیام

 زاده یحیی علیه حکومت اموی نقش مؤثر امام

زاده یحیی چه قبل از شهادت و چده بعددازآن تدأثیرات شدگرفی در سداختن افکدار و        قیام امام
 های جداگانه بررسی نمود. توان در مؤلفه باورهای عمومی گذاشت. تأثیرگذاری این قیام را می

حاظ سیاسی: اولدین تأثیرگدذاری ایدن قیدام، جدذب      زاده یحیی به ل تأثیرگذاری قیام امام -الف
بخدش نهضدت عاشدورا و بعددازآن      زاده یحیدی را تدداوم   نخبگان سیاسی شیعه بود که قیدام امدام  

زاده یحیدی را از   دانستند. با این رویکرد بود که سران سیاسی شیعه علاوه بر کسانی کده امدام   می
بر سپاهیان اموی بلخ و جوزجان نیز او را در برا کردند، در ابر شهر نیشابور، بیهق، کوفه مراهی می
 ٢یاری رسانیدند.

جایگاه اجتمداعی و نفدوذ   : زاده یحیی به لحاظی اجتماعی و اعتتادی تأثیرگذاری قیام امام -ب
ای بود که ابوالفرج اصفهانی نگاشته  گونه خصوص شیعیان به زاده یحیی در بین مردم به معنوی امام

یحیی از زندان، تعدادی از ثروتمندان شیعه رفتند نزد آهنگدری کده قیدد و    است که بعد از رهایی 
که  زنجیر را از پای یحیی درآورده بود، درخواست نمودند که آن قید و زنجیر را بفروشد. جالب این

گذاری و قیمت، رقابت صورت گرفت تا باپخره  در خریدن آن قید بین ثروتمندان به لحاظی ارزش
رت مشترک به مبل  بیست هزار درهم خریدند. آهنگر از ترس انتشار این خبدر و  آن قید را به صو

 ٣چه زودتر به ترک محل سفارش کرد.اطلاع یافتن دستگاه حاکم، آنان را هر

گیری  های آغازین حضور چشم آمده سادات از همان سده عمل های به بر اساس پژوهش نتیجه:
های قدیمی سدادات   های طایفه رسی التاب اختصاصی و ناماند. این پدیده با بر در افغانستان داشته

هدای سدوم و    های سادات در سده های موجود و قبرستان پی منابع تاریخی همننین بتعه در پبه
 گردد. چهارم آشکار می

نتشی علمی، فرهنگی و سیاسی سادات ارتباط تنگاتنگی با جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی آنان 
                                                           

 .٣۴۰یعتوبی، ص  ۱
 .٣۴۰یعتوبی، ص  ٢
 .۱۰1ابوالفرج، ص  ٣
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گیری از جایگداه اجتمداعی و نفدوذ معندوی      ت. سادات با کمال استفاده و بهرهدر جامعه داشته اس
های عملی و مؤثری  خویش در جامعه همننین با استفاده از توانمندی علمی و فکری خویش گام

های علمی، فرهنگدی و   اند. نتش آنان در مؤلفه در راستای ترویج فرهنگی اسلامی شیعی برداشته
گرفت و اقددامات عملدی کده از سدوی آندان صدورت گرفتده، در قالدب         سیاسی مورد کاوش قرار 

هدای   های عملکرد و نتش سادات در حوزه های جداگانه موشکافی گردید. ازجمله شاخصه شاخصه
 آفرینی سیاسی است. فتهی، کلامی، عرفانی، ادبی هنری و حماسه

ابع اصدلی تداریخ اسدلام،    ای و با مراجعه به مند  در این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه
گرفته است، نگارندگان بدر   خصوص آثار تبارشناسی سادات و علویان و منابع معالعاتی نو، انجام به

آنند تا ضمن بررسی پیشینه حضور سادات در افغانستان و پیوند آنان با امامان شدیعه معاصرشدان،   
. با بددیهی انگاشدتن حضدور    نتش علمی، فرهنگی و سیاسی سادات در افغانستان را روشن نمایند

تر،  سادات، در افغانستان بر مبنای شواهد تاریخی مانند التاب و عناوین اختصاصی، طوایف قدیمی
گردد کده نتدش علمدی، فرهنگدی و سیاسدی       های آنان این پرسش معرح می ها و متبره زیارتگاه

 سادات و امام زادگان در افغانستان چیست؟

ویدژه   و نفوذ معنوی سادات در جامعه و در منظر افکار عمومی، به پس از بررسی جایگاه اجتماعی
های محلی و همننین نوع تعامل حکام و سلاطین با آنان، این نکته آشکار گردید که  حاکمان دولت

های عملی و مؤثری در جهدت نشدر    سادات با استفاده از جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی خویش، گام
اند. عالمان دینی سادات با برخدورداری از   شیعی برداشته -هنگ اسلامی معارف اسلامی و ترویج فر
های فتهی، کلامی، عرفانی و ادبدی، تأثیرگدذار باشدند. بدر ایدن       اند در حوزه توانمندی علمی توانسته

رود.  های علمی و فرهنگی آنان به شمار می اساس نتل حدیث، تألیف، ترجمه، تبلی  و ارشاد از مؤلفه
سادات از نهضت عاشورا و درنتیجه اقدام به قیام و بیداری و آگاهی بخشی مردم در برابر الگوپذیری 

 گردد. های سیاسی آنان قلمداد می های غاصب اموی و عباسی نیز از مؤلفه حکومت

 گذار حکومت سادات پیامبر اسلام )ص( بنیان

ن عبدالله )ص( پس از اولین حکومت را سیدالسادات و سید اپنبیاء و المرسلین حضرت محمد ب
هجرت در یثرب )مدینۀ الرسول( تشکیل داد. از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی، قبل از ظهور 
اسلام، در حجاز، حکومت و دولتی وجود نداشت و نظم سیاسی خاصی بر زنددگی اعدراب بددوی،    

ضدرت بدرای   حاکم نبود. پس از ظهور اسلام در مکه و هجرت پیامبر اکرم )ص( به مدینده، آن ح 
تدوان آن را نخسدتین    اولین بار، ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی درآورد که می
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حکومت سادات دانست و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی ندوینی مبددل   
 ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت

سیاسدی، نظدامی و   های مختلف قضدایی، فرهنگدی،    و به اداره نظام اجتماعی مسلمانان در بخش
 ۱اقتصادی پرداخت.

ای واضح و آشکار است کده حتدی شدرق     گونه این مسلله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، به
نویسدد:   باره مدی  ین، درا«فل لینو»شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی، 

گدذاری کدرد و گسدتره ایدن دو، در دوران      زمان، دین و دولت را پایده  حضرت محمد )ص( در یک»
گذار  ای دینی و سیاسی است؛ زیرا بنیان اسلام، پدیده« ستروتمان». به عتیده «اش، همسان بود زندگی

 ٢«.کاملاً آگاه بود داری، حکومت آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز در دست داشت و به شیوه

های سکوپریسم و جدایی دین از  باوجوداین، در سده اخیر، برخی نویسندگان، تحت تأثیر آموزه
سیاست، الهی بودن حکومت پیامبر اکرم )ص( را مورد تشکیک قرار داده، با بشدری دانسدتن آن،   

ز سوی خداوند، مأمور ادعا کردند که پیامبر اکرم )ص(، شأن وپیت و زعامت سیاسی را نداشته و ا
به تشکیل حکومت نبوده است؛ و اگر آن حضرت در زمان خویش، اقدام به تشکیل حکومت کرد، 
بنابر نیاز جامعه بود؛ نه تکلیفی الهی و دینی! در پاسخ به این شبهه، پزم است کده منعدق قدرآن    

 درباره نتش پیامبر )ص( در دولت اسلامی، مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

 رهبری سیاسی پیامبر -الف 

عنوان فردی که بدرای دخالدت در زنددگی مدردم، اولدی و       قرآن کریم، پیامبر اسلام )ص( را به

نُْ نِهِفْ »کند:  دارای وپیت است، معرفی می
ا
نین از پیامبر نسبت به مدؤم  «.الننیُِّ ااوْلِ باِلمُْبءْمِنيِنا مِنْ أ

 ٣ها سزاوارتر است. خود آن

و مفسران، تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسدائل دیندی نددارد و     پژوهان قرآن
 گیرد. مؤید این تفسیر، چند دلیل زیر است: همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می

قرآن؛ اطلاق آیه باپ، اولویت و وپیت پیامبر را به عرصه خاصی محددود نکدرده اسدت و     -۱
هدا حدوزه رهبدری سیاسدی و      کده در رأس آن  -یت پدذیر را  های وپ درنتیجه، همه حوزه

جانبده   شود و به استناد آن، پیامبر از سوی خداوند، وپیت همه شامل می -اجتماعی است 

                                                           
 .۱٣وپیت قضایی، ص  ۱
 .۱۰محمد یوسف موسی، نظام الحکم فی اپسلام، ص  ٢
 .۰سوره احزاب، آیه  ٣
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 کند بر مردم پیدا می

 ۱«.شده است هبری و فرماندهی نازلاین آیه، درباره ر»السلام فرمود:  روایات؛ امام باقر علیه -٢

الذکر: وقتی پیامبر اسلام )ص( قصد جنگ کرد و مردم را به خروج فرمان  ی فوق شأن نزول آیه
داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند و آنگاه، این آیه نازل شدد. از  

های اجتماعی پیامبر )ص(، متکی به وپیدت الهدی و دیندی     شود که فرمان این مسلله، روشن می
 ٢.تگاه بشریاست؛ نه مبتنی بر خاس

سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوسدت و کسدانی   »ی دیگری، چنین آمده است:  در آیه
 ٣«.دهند و در حال رکوع، زکات می دارند که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می

داده اسدت.  بنابراین، از نگاه قرآن، خداوند، پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده، وپیدت  
رو، وپیت آن حضرت، تابع وپیت خداوند و در طول آن است؛ نده امدری زمیندی و بشدری.      ازاین

رسول خدا، بر همه شلون امدت اسدلامی،   »نویسد:  علامه طباطبایی درباره وپیت آن حضرت می
هدا و قضداوت در    سوی خدا و نیز بدرای حکمراندی و فرمدانروایی بدر آن     جهت سوق دادن آنان به

 ۰«.وند و ناشی از تفویض الهی استانشان، وپیت دارد؛ البته این وپیت، در طول وپیت خدامی

 المللی ایدئولوژى تفاهم بین

منظور کشورگشایى و اسدتثمار نیروهداى    پیامبر اسلام برخلاف زمامداران خودسر جهان، که به
زد؛ بلکه با  ه شمشیر نمیکنند، دست ب انسانى و به دست آوردن ثروت ملل دیگر به جنگ اقدام می

رفت و تنها شمشیر را در مورد ضرورى؛ براى جلدوگیرى از ظلدم و    مشعل کتاب و قانون پیش می
برد. نبردهاى زمدان   ستم، از بین بردن خارهاى سر راه و برافراشتن پرچم حق و عدالت به کار می

روا  ان پداک خددا سدتم   پیامبر اسلام )ص( به جهت برکنار کردن مردمان سودجو بود که به بنددگ 
کده بشدر بتواندد در     کردند و نیز براى آن داشتند و از نشر حتایق و عتاید اسلامى جلوگیرى می می
 المللی لباس عمل بپوشاند. ی حکومت عدل و انصاف به ایدئولوژى تفاهم بین سایه

هدر   توان نامشروع دانست؟ بدیهى است که این مبارزات نه تنهدا بدراى   آیا چنین جنگى رامى
پیامبرى؛ بلکه برای هر بزرگ و سدردمدار مدردم ضدرورى و پزم اسدت و هدر خردمنددى آن را       

                                                           
 .9٢مجمع البحرین، ص  ۱
 .٣٣۰، ص ۰البیان، ج  طبرسی، مجمع ٢
 .77ئده، آیه ی ما سوره ٣
 .۱۰، ص ۰المیزان، ج  ۰
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 ستاید؛ زیرا رسیدن به هدف مشروع به جز این راه دیگرى ندارد. می

حضرت عیسى چون مدت رسالتش کوتاه بود و شرایط، مساعد نبود دست به شمشیر نزد وگرنه او 
ی  براى آنکده روحیده   «دستگاه تبشیرى مسیحیت»ساخت.  د میی اجتماع را نابو های هرزه هم علف

ملل اسلامى را ضعیف کند و روح مبارزه با استعمار و فساد را در آنان بمیراند و از گسترش روزافزون 
کندد و آمدار متتدولین را     های پیامبر اسلام را واژگونه تفسیر می اسلام جلوگیرى به عمل آورد، جنگ

هدای   وسیله جنایات ارباب کلیسا را در محاکم تفتیش عتایدد و جندگ   بدین دهد تا هولناک نشان می
 کوچک و طبیعى جلوه دهد. - گناه آن ى بی ها کشته با میلیون -صلیبى 

بدون تردید، پیامبر اسلام )ص( در مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد که تا زمدان رحلدت آن   
ی خود داشت و مانند  بحرین را در گسترهحضرت، بیش از دوملیون کیلومترمربع به شمول یمن و 

های پیامبر یدا   هر حکومت دیگر، نیروی دفاعی و جنگی آماده ساخت. باید دانست که تمام جنگ
ی معلق دفاعی بوده مانند جندگ احدد و خنددق و یدا      مثل بوده مثل جنگ بدر و یا جنبه به متابله
گرفتند  ای جنگ با مسلمانان آمادگی میی پیشگیرانه داشته بدین معنا که دشمنان اسلام بر جنبه

گردید، پیش از اینکه دشمنان حرکت کنند، لشکر کشدیده بدر آندان     و چون پیامبر از آن معلع می
اپمکدان خدونی    کوشید حتی برد؛ اما پیامبر در ریخته شدن خون بسیار محتاط بود و می یورش می

ای پیامبر، تعداد کشتگان از هدر دو  ه ریخته نشود. به همین دلیل است که در مدت ده سال جنگ
 طور محیرالعتولی کم بوده است. طرف به

 های پیامبر تلفات انسانی در جنگ

 های غیر مسلمین: های پیامبر )ص( و متایسه آن با جنگ شده در جمیع جنگ تعداد افراد کشته

مبر )ص( هدای غدزوات پیدا    دکتر راغب السرجانی، پژوهشگر تاریخ اسلام، در مورد تعداد کشته
اند شدده   کشتهپیامبر های  جنگکسانی را که در تمامی گوید ...  نمی»زبان اعداد دروغ نویسد:  می

سپس تصمیم گرفتم که ، دشمنهای  کشتهحال چه از شهدای مسلمانان و چه از ام،  کردهشمارش 
واقعداً  کار زاین بعدامتایسه کنم. عصر و دنیای کنونی و با وتحلیل کنم  تجزیهاین ارقام و اعداد را 

سال کامل  ۱۴که به مدت های پیامبر)ص(  جنگشهدای مسلمانان در تمام کل شدم. زده  شگفت
ه که مجموعداً  کشته بود ۱۴٢٢دشمن نیز های  همننین کشتهو ، شهید بود٢۰٢-به طول انجامید 

بدا  را شده  هکشتتمام افراد شمار که بسیار کوشیدم این آمار تهیه و در گردد  تن را شامل می ۱٢1۰
اتفاقات شخصی ندده درنبددرد رودررو بلکدده بدده خدداطر حتی کسانی هم که ، کنمآوری  دقددت جمددع

تأکیدد  همننین فتط بر روایات صحیح و مورد اطمینان شدده بودندد نیدز محاسدبه نمدودم؛       کشته
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ردن که بعضی از پژوهشگران با آوهدایی   مبالغهتا از ، برایم خیلی مهم نبودها  آنو اعداد کردم  می
پیامبر را بهتر جلوه هدای   جنگتا ، و ارقامِ کم را ذکر کرده اند، روایات ضعیف مرتکب آن شده اند

تعداد کل ، بده ایدن نتیجده رسدیدم کده      بودمگرفتده   پیشپرهیز کنم. و با این روش که در ، دهند
داد ایراد را وارد نکند که: تعایددن بود. و برای اینکه کسی نفددر  ۱٢1۰طرفین فتط هددای  کشددته

و را نیز به دست آوردم هدا   جنگتعداد سپاهیان حاضر در ، جنگجویان آن زمان هم کم بوده است
بود و  % سپاهیانش بود؛۱زده شدم. نسبت شهادت مسلمانان به تعداد فتط  شگفت این بار نیز واقعاً

دو هدای   کشدته و با این حساب نسبت % بدود.  ٢های دشمن به سپاهیانش نیدز فتدط    نسبت کشته
یا  ٢7زیادی که بیش از هایی  جنگدر  –ناچیز شمار است. این  %۱٫7سپاهیان فتط کل  بهرف ط
برای کسانی است که لی است روشن دلی –جنگ بوده است  ۰٣جمعاً یعنی ، سریه ٣1غزوه و  ٢5

 خونینی نبوده است.های  جنگپیامبر های  جنگمعتتدند در حتیتت 

نمونه جنگ را که جنگ جهانی دوم های  شده کشتهد تعدا، و برای روشن شدن کامل این قضیه
هدای   هدای جندگ   کشتهاین جنگ را با های  کشتهشمارش کردم و نسبت است، نوین های  تمدن

میلیون جنگجو شرکت کرده  ۱7٫۰زده شدم! در جنگهای دوم  واقعاً شگفتو ، پیامبر متایسه کردم
برابرتعددددداد  ٣یعنی بیش از ؛ ه استمیلیون نفر بود 7۰٫1این جنگ هددددای  د کشدددته و تعدا، اند

کننددگان   شرکتبه این خاطر بوده است که تمامی جنگجوهای موجود! این تعداد سه برابر بودن! 
و هزاران تن مواد زدنددد  مددیزنان و کودکان غیرنظامیددان، بدون استثنا دست به کشتار ، در جنگ

 داد! کشی به معنی واقعی رخ می نسلو ، را بر شهرها و روستاها میریختندها  بمبمنفجره و انواع 

این شد. واقعاً  مینفر ها  شدن میلیونو آواره های اقتصادی  زیرساختتخریب افزون بر این موجب 
از تمام جهات یک فاجعه انسانی نامید و بر کسی پوشیده نیست که کشورهای درگیر تدوان   میرا 

اکندون، خدود را متمددن و پیشدرفته      هم در آن زمان وهم کشورهایی بودند که ها  عام قتلدر این 
و از چه ، و ژاپن. این چه تمدنی است، روسیه ایتالیا، آلمان، آمریکا، فرانسهترین می نامیدند! مانند: 

 زنند؟! میپیشرفتی دم 

 این !کنند؟ این نسبت هایفاجعه آمیز را با میحال کجایند آنانی که پیامبر را به خشونت متهم 

منصفی را به انسدان  هر ، متایسه کنید. برگشتن به ارقام و اعدادبدان )ص(  پیدامبر مهر  های جنگ
باید جز دهنددد  مددیاما کسانی که کوری را بر هدایت ترجیح ؛ مسیر حتیتت راهنمایی خواهد کرد

 ۱د کسی دیگر را سرزنش نکنند...«.خو

                                                           
 دکتر راغب السرجانی. ۱
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 طالب )ع( حکومت علی بن ابی

ای بوده که تاکنون کسدی   تنها اعجوبهنظر از امامت معنوی ایشان،  بدون شک علی )ع( صرف
هم سنگ او به دنیا نیامده است. علی )ع( دومین سیّدی است که پس حکومت پیامبر اسلام )ص( 

پددیا بدا    آزاد ویکی  هق، در رأس حکومت قرار گرفت. دانشنامه ٣7ی راشده، در سال  و سه خلیفه
 ٢٣برابر با  الفیل عام ٣۴ رجب ۱٣زادۀ طالب  علی بن ابی"نویسد:  سند انگلیسی می ٢19استناد به 
هدای مدذهب    اول تمامی شاخه امامهجری قمری،  ۰۴سال  رمضان ٢۱درگذشته  هجرتقبل از 
و پسرعمو و داماد پیامبر اسلام است. او فرزند  اهل سنت خلفای راشدینی چهارم از  ، خلیفهشیعه

 ٣7است. وی از سدال   زینبو  حسین، حسن، همسر فاطمه زهرا و پدر فاطمه بنت اسدو  ابوطالب
حکومدت کدرد.    شدام جدز   خلافدت اسدلامی  عنوان خلیفه بدر   هجری، کمتر از پنج سال، به ۰۴تا 

رسید. نگارنده(. او  طور تخمینی به بیش از شش میلیون کیلومترمربع می ی حکومت وی به )گستره
 ای برخوردار است. در میان طیف وسیعی از مسلمانان از جایگاه برجسته

بن عبددالله )ص( سرپرسدتی او را بدر     محمدابوطالب،  در کودکی به دلیل بدهکار شدن پدرش
ازاینکه آن حضرت به رسالت مبعوث گردید، در هنگدام دعدوت محمدد؛ پیدامبر      عهده گرفت. پس

گشت؛ پذیرش دعوت  آورندگان به اسلام اولین ایمانسالگی از  ۱۱تا  9اسلام، علی در سن حدوداً 
شود  نامید. گفته می «برادر و وصی و جانشین خود»علناً اعلام کرد و پیامبر او را  یوم الداراو را در 

)ص( کمک کدرد و آن حضدرت    هجرت محمدجای پیامبر خوابید( به  )شبی که به لیلۀ المبیتدر 
عنوان برادر خویش انتخاب  بین مسلمانان، او را به پیمان برادریو ایجاد  مدینهپس از مهاجرت به 

 سپاه اسلام بود و به دپوری مشهور گشت. دار پرچمها  کرد. او در مدینه در اغلب جنگ

ی حق وی در گذشت پیامبر اسلام، منجر به شکاف اصلی میان مسلمانان و تتسیم آنان  مسلله
ت محمد بن عبدالله در بازگشت به دو گروه شیعه و سنی شد. بنا به نتل راویان سنی و شیعه حضر

را به زبدان   «او هستم، این علی ولی او است ولین هر که م» ی جمله غدیر خمدر  حجۀالوداعاز 
آورد؛ اما متصود این عبارت مورد اختلاف شیعه و سنی قرار گرفت. شیعیان بر این اساس معتتد به 

در خصوص علی شدند و اهل سنت آن را به معنای دوستی و محبت علی  خلافتو  امامتنصب 
ودفن وی بود، جمعدی از   ه علی )ع( مشغول کفنکنند. پس از درگذشت پیامبر، زمانی ک تفسیر می

خاب جانشین ی انت گرد هم آمدند و بعد از مشورت با یکدیگر درباره ساعده ستیفه بنیمسلمانان در 
طالدب در ابتددا از بیعدت بدا ابدوبکر       عنوان خلیفه بیعت کردند. علی بن ابی به ابوبکراو، سرانجام با 

خلافت سه خلیفه اول سرباز زد؛ ولی سرانجام پس از شش ماه با ابوبکر بیعت کرد. علی در دوران 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
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فعالیت سیاسدی نداشدت. البتده هرگداه      انتخاب خلیفه سومها شرکت نکرد و جز در مورد  در جنگ
 داد. ها مشورت می خواستند، در امور دینی، قضایی و سیاسی به آن گانه می خلفای سه

برگزیدده شدد. دوران    چهارمین خلیفه مسدلمانان عنوان  ، )رض( او بهعثمانپس از کشته شدن 
هدایی نظیدر شدورش ایرانیدان      و شورش های داخلی میان مسلمانان جنگخلافت وی با نخستین 

در  زبیرو  طلحه، عایشهشد: گروهی به رهبری  زمان بود. علی با دو نیروی مخالف مجزا مواجه هم
در شام که  معاویهمکه خواهان برگزاری شورا برای تعیین خلافت بودند و گروهی دیگر به رهبری 

گروه اول را شکسدت   جملانتتام خون عثمان را خواستار بودند. چهار ماه پس از خلافت، علی در 
به لحاظ  حکمیتنتیجه بود و درنتیجه  با معاویه به لحاظ نظامی بی جنگ صفینداد؛ اما سرانجام 

که قبول حکمیت توسدط علدی را    خوارجهجری با  ٣1سیاسی ضد علی تمام شد. سپس در سال 
مسجد جنگید و آنان را شکست داد. او سرانجام در  نهرواندانستند و بر او شوریدند، در  می بدعت
شهید شد، در خارج شهر کوفه دفن  ابن ملجم مرادیخوارج به نام  به ضرب شمشیر یکی از کوفه

 پیرامون مدفن او ساخته شد. نجفو شهر  حرم اوشد و بعدها 

ابع توافدق دارندد کده علدی     نگاری مسدلمانان، مند   های مذهبی در تاریخ رغم تأثیر اختلاف علی
بدود. وی   تسنو  قرآنشخصیتی عمیتاً مذهبی و سرسپرده به اسلام و حکومت عادپنه معابق با 

جسدت. برخدی    کدرد و از متداع دنیدوی دوری مدی     گیرانه وظدایف مدذهبی را مراعدات مدی     سخت
« ویلفدرد مادلوندگ  »دانند. بده نوشدته    پذیری سیاسی می نویسندگان وی را فاقد مهارت و انععاف

طلبی هوشمندانه که در زمدان   خودداری او از مشارکت در بازی جدید فریبکاری سیاسی و فرصت
خلافت وی در دولت اسلامی ریشه دوانده بود، هرچند وی را از کامیابی در زندگی محروم ساخت؛ 

ز تتوای اسدلام نخسدتین و فاسدد نشدده و     ای ا عنوان نمونه اما سبب شد در نظر ستایشگرانش به
گر شود. تعداد زیادی از سخنان کوتاه علدی، تبددیل بده     همننین فتوت عربی پیش از اسلام جلوه

نظیدر   زبدان بده فصداحت بدی     شده است و نویسندگان عرب هایی از فرهنگ عمومی اسلامی بخش
شدده از   ها و دعاهای روایدت  بهاند. چندین کتاب به احادیث، خع کرده ها و سخنان علی اشاره خعبه

هدای   باشد؛ همننین اشعار و نوشدته  می نهج البلاغهترین آن  یافته است که معروف وی اختصاص
ان جایگاه علی بخشی از ادبیدات و فرهندگ دیندی ملدل     های مختلف در مدح و بی متعدد به زبان

 دهد. مسلمان را تشکیل می

، بصدره و  کوفده و  مصدر به نوشته مادلونگ پس از کشته شدن عثمان به دست شورشدیانی از  
کده   بود. در میان اهالی مصر، حامیانی برای طلحه وجدود داشدت؛ درحدالی    طلحهنظرها بر علی و 

، آشکارا تمایل انصارهای علی با ظلم و بیداد توجه داشتند و اکثر  بصریان و کوفیان که به مخالفت

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86#%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_(%D8%AF%DB%8C%D9%86)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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که رهبدر   مالک اشتربر خلافت علی داشتند و باپخره حرف آنان به کرسی نشست. در این میان 
رسد که نتش اصلی را در تأمین امنیت برای خلیفه شدن علی داشته است.  کوفیان بود، به نظر می

فی طرفددار  به نوشته پوناواپ پیش از قتل عثمان شورشیان بصری طرفدار طلحه و شورشیان کدو 
امیده از مدینده    بودند؛ اما با قتل عثمان هر دو گروه به علی گرویدندد. بدا قتدل عثمدان، بندی      زبیر

هدا از علدی    برجسته و انصار قرار گرفدت. آن  مهاجرینگریختند و کنترل شهر در دست مصریان، 
 ."برای خلافت دعوت کردند و وی پس از چند روز این منصب را پذیرفت

 بیعت با امام علی )ع(

، در مسجد مدینه بودند که خبر کشته شدن عثمان )رض( بده  محمد حنفیهعلی )ع( و پسرش، 
ها سریعاً مسجد را به قصد خانه ترک کردند. بر طبدق روایدت محمدد حنفیده،      گوششان رسید. آن

ت کدرد،  اصحاب بسیاری با علی ملاقات کرده و خواستند با وی بیعت کنند. در ابتدا علدی مخالفد  
ولی بعداً گفت که هرگونه بیعت باید در ملأ عام و در مسجد باشد. صبح روز بعد، شنبه، علدی بده   

ها بده وی اصدرار کردندد کده خلافدت را       مسجد رفت. وی با هوادارانش به سمت بازار رفت و آن
. بده  بپذیرد. روایات کوفی حاکی از این است که مالک اشتر اولین کسی بود که با وی بیعت نمود

رسد که علی شخصاً از اعمال فشار بر روی دیگران بدرای بیعدت بدا خدودش، خدودداری       نظر می
از بیعدت بدا    اسامه بن زیدو  عبدالله بن عمر، وقاص بیسعد بن اترتیب افرادی نظیر  این کرد. به می

 علی خودداری کردند.

ها گفته اند که یاران پیمبدر )ص( از على  سیرت نویسان سلف در این باب اختلاف کرده اند، بعضی
ها و مسلمانان شود و او نپذیرفت و چون راضى نشدند و اصدرار کردندد    دار کار آن خواستند که عهده

گوید: وقتى عثمان )رض( کشته شد پیش پدرم بودم، برخاسدت خلافت را پذیرفت. محمد بن حنفیه 
این مدرد کشدته شدد،    »و بده خانده خدویش رفدت، یاران پیمبر خدا )ص( پیش وى آمدند و گفتند: 

ات بیشدتر اسددت و   دانیم که سابته تر از تو نمی مدردم را امدامى بایدد، کسى را براى این کار شایسته
چنین مکنید که من وزیر )مشاور خلیفده(  »علی )ع( گفت: « تر خددا نزدیکخویشداوندیت بدا پیامبدر 
آن حضدرت  «. داریم تا با تو بیعت کندیم  نه، به خدا دست بر نمی»گفتند:  «.باشم بهتر که امیر باشم

 «.پس در مسجد باشد که بیعت من نهانى نباشد و به رضاى مسلمانان باشد»گفت: 

تم به مسجد رود که بیم داشتم سروصدا بسدیار شدود امددا  عبدالله بن عباس گوید: خوش نداش
او جدز مسجد جایى را نپذیرفت و چون وارد شد مهاجران و انصار وارد شدند و با وى بیعت کردند، 

ازآن مدردم نیز بیعت کردند. ابو بشر عابدى گویدد: در مدینده بدودم کده عثمدان کشدته شدد.         پس

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%AF


 منشأ و تاریخ پنج قوم بزرگ افغانستان)افغان، تاجیک، هزاره، ازبک و سادات( ❐494

 

اى ابو حسن »زبیدر فراهم شدند و پیش على آمدند و گفتند: مهاجران و انصدار و ازجمله طلحده و 
 «.بیا با تو بیعت کنیم

مرا به خلافت شما چه حاجت، هر که را انتخاب کنید من بدا شدمایم و بده او    »علی )ع( گفت: 
«. کندیم  کسى جز تو را انتخداب نمدی  »گفتند: «. دهم، به خدا دیگرى را انتخاب کنید رضدایت می

کددار  »ه شدن عثمان بارها پیش وى آمدند و آخرین بار که آمدنددد و گفتنددد:   گوید: از پس کشت
مکرر پیش مدن آمدده ایدد و    »امام گفت: «. مدردم بى خلیفه سامان نگیرد این کار به درازا کشید

پذیرم وگرنه  گویم که اگدر بپذیریدد کار شما را می رفته اید و اینک باز آمده اید، سخنى با شما می
گوید: پس على بیامد و به منبر «. شاءالله پذیریم ان هر چه بگویى می»گفتند: «. ندارم بدان حاجت

خلافت شما را خوش نداشتم؛ اما اصرار کردید که خلیفده  »رفت و مردم بر او فراهم آمدند، گفت: 
کنم، بدانید که کلیدهاى اموال شما با مدن اسدت امدا     نظر شما کارى نمی شما باشم. بدانید که بی

خددایا شداهد   »گفدت:  « آری»گفتندد:  «. دهید؟ گیرم، رضایت می نظر شما یک درم از آن نمی بی
ها بیعت کرد. ابو بشیر گوید: من آن روز به نزد منبر پیمبر خدا )ص(  آنگاه به این قرار با آن« باش

زار شنیدم. ابو الملیح گوید: وقتى عثمان کشته شد على سوى با گفت می ایستاده بودم و هر چه می
حجه بود، مردم از دنبال وى برفتند و خرسدندى   رفت و این به روز شنبه هیجدده روز رفتده از ذی

 «.در را ببند»کردند و او به باغ بنى عمرو بن جندول رفت و بده ابدى عمرۀ بن عمرو گفت: 

علددى!  اى »گوید: پس مردم بیامدند و در زدند و وارد شدند، طلحه و زبیر نیز بودند کده گفتنددد:   
کدرد   پس طلحه و زبیر با او بیعت کردند، وقتى طلحه بیعت می«. دسدت پیش آر تا با تو بیعت کنیم

 «.گیرد بیعت از کسى آغاز شد که دستش چلاق است این کار سر نمی»حبیب بدن ابدى ذویب گفت: 

گوید: آنگاه على سوى مسجد شد و به منبر رفت، تنبانى داشت با یدک جامده بدى جیدب بددا      
مامده خدز، پاپوش خود را به دست گرفته بود و برکمدانی تکیده داده بدود، مدردم بدا وى بیعدت       ع

کدنم تدا همده مدردم      بیعت نمی»گفت:   «.با على بیعت کن»کردند، آنگاه سعد را آوردند و گفتند: 
ازآن ابدن   گوید: پس«. بگذارید برود»على گفت: «. بیعت کنند، به خدا مایه زحمت او نخواهم شد

«. کنم تا همه مردم بیعت کنند بیعت نمی»گفت: «. بیعت کن»دالله بن عمر را آوردند و گفتند: عب
ولش »على گفت: «. بگذار گردنش را بزنم»اشتر گفت: «. کفیل ندارم»گفت: « کفیلى بیار»گفت: 

 ۱«.ای کوچکى و بزرگى بدخوى بوده دانم تو در کنید، من کفیل او هستم، آننه می

                                                           
 ترجمه ابوالتاسم پاینده. ۱۴۴تا  91، ص ۰تاریخ طبری، ج  ۱
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 لمقدمات جنگ جم

های پیامبر حضدور داشدت و در رکداب آن حضدرت شمشدیر زده و       علی )ع( که در تمام جنگ
ای کین علی )ع(  بسیاری از سران و بزرگان عرب را که با پیامبر سر جنگ داشتند کشته بود، عده

خواستند وی در حکومت خود موفدق گدردد و طلحده و زبیدر کده از کبدار        را در دل داشتند و نمی
ها نرسید  نخست با امام بیعت کردند و چون آننه از مال و متام توقع داشتند به آن اصحاب بودند،

به دلیل محبت بیشتری که پیامبر بده دختدرش فاطمده و    « ام المؤمنین عائشه»پشیمان گشتند و 
علی شوهر فاطمه داشت به فاطمه و علی رشک داشت و مخالفت خلافت علی )ع( پدس از قتدل   

نگام قتل عثمان و خلافت علی، عائشه جهت عمره بده مکده رفتده بدود.     عثمان )رض( بود. در ه
نویسد: گویدد: چدون عائشده     محمد بن جریر طبری از مورخین نامدار اهل سنت در تاریخ خود می

عمره خویش را به سر برد و حرکت کرد و به سرف رسید یکى از خویشاوندان وى از طایفده بندى   
هدا رئددوف    وآمد داشت و نسددبت بدده آن   ا خاندان ابوبکر رفتلیث به نام عبید بن ابى سلمه که ب

و او خاموش ماند و من و من کرد؟ عایشه « خبر چیست؟»بدود، بددو برخورد که عائشه بدو گفت: 
دانی، عثمان کشته شدد و هشدت روز    نمی»گفت: «. به ضرر ماست یا به نفع ما؟ واى تو!»گفت: 

مردم مدینه را وادار کردند که درباره على اتفاق کنند که » گفت:«. بعد چه کردند؟»بماندند. گفت: 
گفت و چیدزى از او معلدوم    این قوم بر مدینه غلبه داشتند عایشه سوى مکه بازگشت، چیزى نمی

شد تا بر در مسجدالحرام فدرود آمد و سوى حجر رفت و در آن جاى گرفت و چون مردم بر او  نمی
غوغاییان وپیدت و بددویان و بنددگان اهدل مدینده       !دردمفراهم آمدند سخن کرد و گفدت: اى م

گرفتند، کتک زدن بدود و بده کدار     ای که غوغاییان بر این متتول )عثمان( می فراهم آمدند، خرده
گرفته بودندد و بعضدى جاهدا کده قرق کدرده   گرفتن جوانان، که از پیش مردم مسن را به کار می

ها تبعیت کدرد و از آن چشدم    لاح نبود؛ اما )عثمان( از آنبود، این چیزها سابته داشت و جز آن ص
پوشید مگدر به صلاحشان آرد و چون حجت و عذرى نیافتند به جنبش آمدند و تعدى آغاز کردند 
و کردارشان از گفتارشان دورى گرفت و خون حرام را ریختند و حرمت شهر حدرام را شکسدتند و   

ها  ام نکردند، به خدا انگشت عثمان از یک دنیا امثال اینمال حدرام را بگرفتندد و رعایدت مداه حر
بهتر بود، باید شما فراهم آیید تا مدردم ایدن قدوم را برانند و پراکنده کنند. به خدا اگدر چیزهدایى   

شود و  که به دستاویز آن بر عثمان تاختند گناه بود از آن پاک شد، چنانکه طلا از آلودگی پاک می
گفت:  شود، عبدالله بن حضرمی  را پاک کردند چنانکه جامه با آب پاک می جامه از چرک، که وى

 اینک من اولین خونخواهم. وى نخستین پذیرنده و داوطلب بود.

عبید بن عمرو قرشى گوید: عثمان در محاصره بود که عایشه حرکت کرد، در مکه یکدى بندام   
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عائشه «. عثمان مصریان را کشت»گفت: « مردم چه کردند؟«اخضر پیش وى آمد که از او پرسید: 
کشدند، مددا    انا الله و انا الیه راجعون، مردمى را که به طلب حق و انکار ظلم آمده اند، مدی »گفت: 

گفدت:  « مدردم چده کردندد؟   »گوید: آنگاه دیگرى بیامد و عایشه پرسید: «. بددین رضایت ندهیم
که متتول قاتل است و ایدن   عجب اخضر پنداشت ای»عائشه گفت: «. مصریان عثمان را کشتند»

 «.گوتر از اخضر مثل شد که دروغ

شعبى گوید: پدس از کشدته شددن عثمدان عایشده از مکده سدوى مدینده روان شدد یکدى از           
خویشاوندانش بده او رسید که پرسید: چه خبر؟ گفت: عثمان کشته شدد و مدردم بدر علدى اتفداق      

مان ندارم، این )خبر( درست باشدد، مدرا   کردند و )قتل عثمان( کار غوغاییان است. عائشه گفت: گ
بازگردانید. گوید: عایشه سوى مکه رفت و چون آنجا رسید عبدالله بن عامر حضدرمى کده عامدل    
عثمان بر مکده بدود بیامد و گفت: اى مادر مؤمنان براى چه بازگشتى؟ عائشه گفدت: بدراى ایدن    

ته باشدند کددار راسددت نیایدد بده      بازگشتم که عثمان به ستم کشته شد و تا غوغاییان تسلط داش
خونخواهى عثمان برخیزید و اسلام را عزیز دارید. گوید: نخستین کسى که دعوت او را پدذیرفت،  

امیه در حجاز سدخن آغداز کردندد و     عبدالله بن عامر حضرمى بود، این نخستین بدار بدود کده بنی
امیه به پا خاستند، عبدالله بن عامر  سر برداشتند. سعید بن عاص و ولید بن عتبه و دیگر مردم بنی

پس کده مددتى در    از بصره آمد و یعلى بن امیه از یمن آمد و طلحه و زبیر از مدینه آمدندد و ازآن
 کار خویش نگریستند درباره بصره اتفاق کردند.

ای است بزرگ و کارى نبخشودنى، سوى برادران خویش، مدردم  حادثه !عایشه گفت: اى مردم
د و بر ضد آن قیام کنید، خدا مردم شام را آماده کرده، شاید خدا عزوجل انتتام عثمدان بصدره، روی

و مسدلمانان را بگیرد. طلحه گوید: نخستین کسانى که این دعوت را پذیرفتند عبددالله بدن عدامر    
ازآن  امیه بودند که پس از کشته شدن عثمان به چنگ عایشده افتداده بودندد، پدس     حضرمى و بنی

ازآن یعلى بن امیه بیامد و در مکه به هم رسیدند، یعلى سیصدد شدتر و    بن عامر بیامد، پس عبدالله
ها پیوستند و چون عایشده را   سیصد هزار؟ همراه داشت و در ابعح اردو زد، طلحه و زبیر نیز به آن

از  ها گفتند: از دست غوغاییان و بدویان از مدینه گدریختیم  بدیدند، عائشه گفت: چه خبر بود؟ آن
گدردان بودندد.    شناختند و نه از بداطلى روی  قومى جدا شدیم کده سدرگردان بودندد، نده حتى می

عائشه گفت: تدبیرى کنید و بر ضد این غوغاییان بپا خیزید. ضمن گفتگو از شام سدخن آوردندد،   
بدن  عبدالله بن عامر گفت: معاویه بر آنجا مسلط است. طلحه و زبیر گفتند: پس کجا باید رفدت؟ ا 

عامر گفت: بصره که من آنجا بر آوردگان دارم و مردم دل با طلحه دارند. گفتندد: خددایت زشدت    
جای خدود نماندى که بدر آنجدا    جویی، نه جنگاور، چرا تو نیز همانندد معاویده به بدارد که نه صلح
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 ها را بر این جماعت ببندیم؟ تسلط داشته باشى و ما سوى کوفه رویم و راه

بن عامر جواب درستى نداد و چون رأی بر بصدره قدرار گرفدت گفتنددد: اى مددادر       اما عبدالله
از مدینه درگذر که کسان ما با غوغاییانى که آنجا هستند بر نیایند، با ما به بصره بیا که  !مؤمندان

ها را بده   طالب را بر ضد ما حجت کنند آن رویم و چون بیعت على بن ابی صاحب می به وپیتى بی
ادارى چنانکه مردم مکه را واداشتى، سپس آنجا بنشینى، اگر خدا کدار را سدامان داد چندان    قیام و

شود که خواهى وگرنه صدبورى کندیم و در کار دفاع از این کار بکوشیم تا خدا هر چه خواهد کند. 
گرفت گفت: خوب. همسران پیمبدر )ص( بدا وى    گوید: و چون چنین گفتند و کار بى وى سر نمی

ها از ایدن کدار  آهنگ مدینه داشتند و چون رأى او بگشت که خواست سوى بصره رود، آن بودند و
ازآن قوم پیش حفصه رفتند که حفصه گفت: رأی من تابع رأى عایشه اسدت.   چشم پوشیدند، پس

چگونه توانیم رفت که مالى همراه نداریم کده مدردم را بدا آن    "وقتى خواستند حرکت کنند گفتند: 
 "مجهز کنیم؟

صد شتر همراه دارم بر آن نشینید. ابن عامر  صد هزار پول و شش یعلى بن امیه گفت: من شش
نیدز گفدت: من فلان و بهمان دارم که به وسیله آن مجهز شدند. آنگاه منادى نددا داد کده مدادر    
مؤمنان و طلحه و زبیر رو سوى بصره دارند، هدر کده سدر عددزت اسددلام و جندگ منحرفدان و     

ها انتتدام گرفتده    که عثمان را مردم بصره نکشته بودند تا از آن جویی عثمان دارد؛ درصورتی انتتام
وجان، یدار و   ها از دل خواستند علی )ع( در جایی به جنگ بکشانند که گمان آن شود بلکه آنان می

لدوازم و  ها ندا دادند که کسی که مرکب ندارد و لوازم ندارد، ایندک   یاور علی نبودند. )نگارنده( آن
ها که مرکب داشتند و همده   صد شتر برنشاندند، به جز آن صد کس را بر شش اینک خرجدى. شش

وسیله مدال، لدوازم آماده کردند و نداى رحیل دادند و برفتند. گوید: حفصده   هزار کس شددند و به
بماندد و   جای ماند و او خواست حرکت کند؛ اما عبدالله بن عمر پیش وى آمد و گفت که به نیز می

کس پیش عایشه فرستاد که عبدالله نگذاشت من حرکت کنم. عایشده گفدت: خددا عبددالله را )از     
 گناهی که کرده( ببخشد.

گوید: ام الفضل دختر حارث یکى از مردم جهینه را به نام ظفر خبر کرد که بدا شدتاب بدرود و    
ود پیش على آورد. عبدالرحمان ابن ام الفضل را که شامل خبر ب نامده او را به على برساند و او نامه

عمره به نتل از پدرش گوید: ابو قتاده به على گفت: اى امیدر مؤمندان! پیمبددر خدددا )ص( ایدن    
شمشیر را به من آویخت که آن را در نیام کردم و دیر در نیام بماند وقت آن رسدیده که بدر ضدد   

خواهی مرا همراه ببر. گوید: ام سلمه  ر میاند برهنه شود، اگ این قوم ستمگر که با امت، دغلى کرده
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پذیرفتی بدا تو حرکدت   نیز برخاست و گفت: اى امیر مؤمنان اگر عصیان خدای عزوجل نبود و می
کند کده در  کردم. اینک پسرم عمر که به خدا پیش من از جانم عزیزتر است، با تو حرکدت می می

على برون شد و پیوسته با وى بود، على او را  هایت حاضر باشد. گوید: عمر فرزند ام سلمه با جنگ
عامل بحرین کرد سپس ازآنجا برداشت و عوف گوید: یعلى بن امیه چهارصد هزار پدول بده زبیدر    
کمک کرد و هفتداد کدس از قدریش را مرکدوب داد و عایشه را بر شترى نشاند عسکر نام که به 

 بن زبیر بده کعبه نگریسدت و گفدت: هرگدز    شدند عبدالله هشتاد دینار خریده بود و چون روان می
 چون تو ندیدم که مایه برکت طالب خیر و فرارى از شر باشد.

 خرید شتر براى عایشه و خبر سگان حوئب

رفتم کده سدوارى راهددم را گرفددت و گفددت: اى شددتردار      گوید: بر شترى می« عرنى شتردار»
ای، شدترى   ؟ گفتم: به هزار درم گفدت: دیوانده  فروشی؟ گفتم: آری. سوار گفت: به چند شدترت را می

هست که به هزار درهم بی ارزد؟ گفتم: آری همین شتر من گفت: براى چه؟ گفتم: هرگز بر آن بده  
ام و کس به تعتیب مدن بدوده بده مدن      ام که به او نرسیده باشم، وقتى بر آن بوده تعتیب کسى نرفته

کردی. گفدتم: بدراى    خواهیم، بهتر معامله می کى می دانستی آن را براى نرسیده. سوار گفت: اگر می
خواهم. گفتم: مال تو اسدت،   خواهی؟ گفت: براى مادرت. گفت: براى عایشه مادر مؤمنان می کى می
هدایی   قیمت ببر! سوار گفت: نه، با ما به کاروان بیا تا یک شتر مهرى بده تدو بددهیم و درهدم     بیا بی

صدد درم.   علاوه چهارصدد یدا شدش    ى عایشه را به من دادند بهاضافه کنیم. گوید: بازگشتم شتر مهر
دانم گفت: پس ما را به  راه را بلدى؟ گفتم: بله بهتر از همه می« عرنى»آنگاه به من گفت: اى برادر 

پرسیدند تا به آب حوئدب   رسیدیم از نام آن می ها برفتم و به هر دره و آبى که می راه ببر. گوید: با آن
 آنجا به ما بانگ زد گفتند: این چه آبیست؟ گفتم: آب حوئبرسیدیم و سگان 

گوید: عایشه با صداى بلند فریاد زد آنگاه به شانه شتر خود زد و آن را بخوابانیدد و گفدت: بده  
خددا قصده سگان حوئب مربوط به من است، برم گردانید و این را سه بار گفت. گوید: شتر بخفت 

ى بخوابانیدند بدین حال بودند و عایشه از رفدتن درید  داشت تا روز ها نیز شتران را اطراف و و آن
که از راه مانده بودند. گوید: زبیر بیامد و گفت: فرار، فدرار کده بده خددا علدى بدن        بعد همان وقتی

طالب به شما رسید. گوید: پس حرکت کردند و به من ناسزا گفتند و من بازگشتم. کمى رفتده   ابی
سدوارانى در حدود سیصد کس دیدم که به من گفت: اى سوار سوى او رفدتم   بودم که على را بدا

که گفت: زن را کجا دیدى؟ گفتم: در فلان و بهمان جا و این شتر اوسدت و مدن شدترم را بده او     
ها برفتم تا به آب حوئب رسیدیم  فروختم. علی )ع( گفت: شتر را سوار شد؟ گفتم: آری و من با آن
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نگ زد و عایشه چندین و چنان گفت و چون کارشان را آشفته دیدم بازگشتم و سگان آنجا به ما با
ها برفتند. علی گفت: ذو قار را بلدى گفتم: شاید بهتر از همه بلدم گفدت: بدا مدا بیدا! گویدد:       و آن

طالب گفت دو جوال بیاوردندد و پهلدوى هددم نهدداد.    برفتیم تا در ذو قار فرود آمدیم على بن ابی
شترى بیاوردند و روى آن نهادند؛ سپس على بیامد و باپ رفت و دو پا را از یک طدرف آنگاه جهاز 

رهدا کدرد، آنگاه حمد خدا گفت و ثناى او کرد و بر محمد صلوات گفت، سپس گفت: دیدیدد کده   
 این قوم و این زن چه کردند؟

نى؟ حسدن  ای که مثل زن گریه ک گوید: حسن )بندعلی( برخاست و بگریست. على گفت: آمده
ای که کدس یاریدت نکندد. علدی      ای افتاده گفت: آری، به تو گفتم و نشنیدى و اکنون به مخمصه

گفت: به این جمع بگو که با من چه گفتى؟ حسن گفت: وقتى کسان سوى عثمان رفتند گفتمدت  
نظر تو فیصله نخواهند داد؛  دست به بیعت نگشایى تا عربان در کار خویش بنگرند که کارى را بی

اما نپذیرفتى، وقتى این زن روان شدد و ایدن قدوم چندان کردندد گفتمت در مدینه بمانى و یارانت 
گوید؛ ولى بده خددا مدن چدون کفتدار       را که با تو پیوسته اند بخوانى. على گفت: به خدا راست می

ز تر ا کس براى خلافت شایسته نیستم که به صدا گوش کدنم، وقتدى پیمبدر )ص( در گذشت، هیچ
ها بیعت کردم. آنگاه ابوبکر درگذشت  من نبود؛ امدا مدردم بدا ابوبکر بیعدت کردند، من نیز مانند آن

تر از من نبدود اما مردم با عمر بن خعاب بیعت کردندد مدن نیدز     کس براى خلافت شایسته و هیچ
ن نبود؛ امدا  تر از م ها بیعت کردم. آنگداه عمدر در گذشدت و کدس بدراى خلافت شایسته مانند آن

هدا بیعدت    مرا یکى از شش سهم قرارداد آنگاه مردم با عثمان بیعدت کردندد مدن نیددز مانندد آن  
دلخواه بدا مدن بیعت  کردم. آنگاه کسان سوى عثمان رفتند و او را کشتند؛ سپس پیش آمدند و به

ها حکم  من و آن کنم تا خدا میان کردند و من باکسانی که پیرویم کرده اند با مخالفانم جنگ می
 ۱د که از همه حکم کنان بهتر است.کن

 ورود جمع به بصره و جنگ با عثمان بن حنیف

هدا را   محمد گوید: وقتى راه را طى کردند و بیرون بصره رسیدند عمیر بدن عبدالله تمیمدى آن
کردن  دهم، پیش کسانى که یکى را براى مهیا ترا به خدا قسم می !بدیدد و گفت: اى مادر مؤمنان

ای وارد مشو! گفت: رأى درست آوردی و مردى پارسایى! محمد گفت: به ابن عامر  شدان نفرستاده
ها رود که مدردم را ببینندد سدپس تدو      بگوى با شتاب برود که در بصره بر آوردگان دارد، پیش آن

رد بصره شدد  بروى که دانسته باشند براى چه آمده اید. عایشه، ابن عامر را فرستاد و او مخفیانه وا
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عایشه. نیز به تندى چندد از سدران بصدره نامده نوشت، به احنف بن قدیس نوشدت و صدبرۀ بدن     
شیمان و امثال شان، آنگاه روان شد و چدون بده حفیدر رسدید در انتظار جواب و خبر ماند و چون 

اندد و با خبر به مردم بصره رسید عثمان بن حنیف، عمران بن حصین را که از عامه بود، پیش خو
ابو اپسود دوئلى که از خواص بود همراه کرد و گفت: پیش این زن روید و کار وى و همراهدانش 

 را معلدوم کنید.

ها برفتند و در حفیر به عایشه و همراهان رسیدند و اجازه خواستند، عایشه اجازه داد که وارد  آن
ز سبب آمدنت بپرسیم، آیدا بده مدا خبدر     شدند و سلام کردند و گفتند: امیر مان ما را فرستاده که ا

رود و خبددر را از فرزندددان    دهی؟ عائشه گفت: به خدا کسى همانند من به کدار نهددانى نمدی   می
دارد. غوغاییان وپیات و اوباش قبایل به حرم پیمبر خدا )ص( هجوم آوردندد و   خدود مکتدوم نمی

نجا کشانیدند و درخور لعنت خدا و لعندت پیمبدر   سازان را به آ ها پدید آوردند و حادثه در آنجا حادثه
آنکه دلیل یا قصاصى در میان باشد، خون  خدا شدند به سبب آنکده پیشواى مسلمانان را کشتند بی

حرام را حلال دانستند و بریختند و مال حرام را غارت کردند، حرمت شدهر حدرام و مداه حدرام را     
نداشتند، در خانه کسان بى رضدایت شدان اقامدت    ها و تدنهدا را  رعایدت نکردندد، حرمدت عرض

گرفتند که قدرت متاومت نداشتند و در امان نبودند، ضرر زدند و سود ندادند و از خددا نترسدیدند،   
ام که کار این جمع و محنت مردمى را که آنجا هستند و آننده را که براى اصدلاح ایدن    من آمده

ذرا »ن آیه را بخواند: وضع باید انجام داد با مسلمانان بگویم و ای لا
ا
نْ أ ْبااُ فْ إلِان ما ثيٍِْ مِّن نَن يْْا فِي را لان خا

حٍ بايْنا النناسِ  وْ إصِْلاا
ا
عْرُوفٍ أ وْ ما

ا
قاةٍ أ دا   ۚ  بصِا

لْ ذاٰ ْ عا مان یا جْذرًا وا
ا
ذبْفا نؤُْتيِذِ  أ ِ غانا نِ ذاوِ ا رْضا ذاءا لا لكِا ابتْغِا

ِ يمًذا چیزى نیست؛ مگر آنکه به صدقه دادندى یدا نکددویى     یعنى: در غالب آهسته گفتن شان ؛«عا
 ۱فرمان دهد. کردندى یدا اصدلاح میان مردم

خواهیم کسانى را که خدا گفته و پیمبر خدا فرمان داده از صغیر و کبیر و مدرد و   عائشه گفت: می
ندع  خدوانیم و از منکدر م   زن بدراى اصدلاح برانگیزیم، کار ما چنین است که شما را به معدروف مدی  

کندیم. محمدد گویدد: ابدو اپسدود و عمدران از پدیش عایشده          کنیم و بده تغییدر آن ترغیدب می می
شدند و پیش طلحه رفتند و گفتند: بدراى چده آمدهاى؟ طلحه گفت: براى خونخواهى عثمدان!   برون

دان ای؟ طلحه گفت: چرا اما شمشیر روى گردنم بدود، اگدر علدى مید  گفتند: مگر با على بیعت نکرده
خواهم. گوید: آنگاه پیش زبیر رفتند و گفتند: براى چه  مدا و قداتلان حایدل نشدود برکناری او را نمی

ای گفدت: چدرا؛ امدا     ای؟ زبیر گفت: براى خونخواهى عثمان. گفتند: مگر با علدى بیعدت نکدرده    آمده
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 ۱واهم.خ نشود برکناری او را نمی شمشیر روى گردنم بود، اگر میان ما و قاتلان حایل

 ورود علی )ع( به بصره

قتاده گوید: على در زاویه بصره فرود آمد و چند روز در آنجا ببود. احنف کس پدیش او فرسدتاد   
که اگر خواهى پیش تو آیم و اگر خواهى چهار هزار شمشیر را از تدو بددارم. )چهدار هدزار نفدر را      

گیدری   ه تو بده یاراندت قدول کنداره    شود ک نگذارم که با تو بجنگند( على پیغام داد: این چگونه می
تدوانی   ها حق خداست. علدى پیغدام داد: هدر کده را مدی      ای؟ احنف جواب داد: اما جنگ با آن داده

ازآن على از زاویه روان شد، طلحه و زبیر و عایشده نیدز از فرضده روان     بازدارى بازدار. گوید: پس
ى شد و چون دو گروه فرود آمدند شدتیق  شدند و در محل قصدر عبیدالله، یا عبدالله بن زیاد، تلاق

بن ثور کس پیش عمرو بن مرحوم عبدى فرستاد که روان شو و چدون روان شددى مدا را سدوى     
ها با مردم عبد التیس و بکر بدن وایل حرکت کردندد و سدوى اردوگداه امیدر      اردوگاه على ببر. آن

د. گوید: شتیق بن ثور پرچم قوم را یاب مؤمنان رفتند و کسان گفتند: اینان با هر که باشند غلبه می
به او پیغام داد که حرمت « علۀ بن محدوج ذهلى»نام داشت و « رشراشه»به غلام خویش داد که 

دادى؟ شتیق بده او پیغدام داد   « رشراشه»او از دست که برفت مایه اعتبار قوم خویش را به دست 
ه روز آنجا ببودند که جنگى در میانه رسیم. گوید: س که به کار خود برس که ما به کار خودمان می

کرد. قتاده گوید: علدى   کرد و توبیخ شان می فرستاد و سخن می نبود، على کس پیش مخالفان می
ها نیز از فرضده بده آهنگ على روان  از زاویه برون شد و آهنگ طلحه و زبیر و عایشه داشت، آن
م در محدل قصدر عبیدالله بدن زیدداد  شدند و به روز پنجشنبه نیمه جمادى اپخر سال سى و شش

رو شدند زبیر بر اسب خویش مسلح بیامد، به على گفتند: اینک زبیر.  تلاقى شد وقتى دو گروه روبه
یابد. گوید: آنگاه طلحه بیامدد، علدى    علی گفت: اگر خدا را به یاد وى آرند بهتر از طلحه تذکار می

دردن مرکوب شدان به هدم رسید. على گفدت:  که گ ها رفت و نزدیک شان رسدید چندان سوى آن
سلاح و اسب و مرد مهیا کرده اید؛ اما عذرى براى خدا نیندیشدیده ایدد از خددا بترسددید و چدون   

قععه کند. مگر من بدرادر دیندى شدما     کس مباشید که رشته خود را از پس تابیدن پنبه و قععه آن
داده کده   ای رخ دانم آیا حادثده  شدما را حدرام میدارید و من نیز خدون  نیستم که خونم را حرام می

خون مرا بر شما حلال کرده؟ طلحه گفت: مردم را بر ضد عثمان برانگیختى. على گفدت: آن روز  
 ها را تمام دهد و بدانند که حق آشکار، خداى یکتاست. خدا سزاى شایسته آن

عثمان را لعندت کندد، ای    ای؟ خدا قاتلان تو به خونخواهى عثمان آمده علی گفت: اى طلحه!
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یاد دارى آن روز که با پیمبر خدا )ص( در محله بنى غنم بدر مدن گذشدتى، پیمبدر بده مدن        زبیر!
نگریسدت و بده روى مدن خنده زد، مدن نیدز بده روى وى خندده زدم، گفتدى: پسدر ابوطالدب از        

 دارد. پیمبر خدا به تو گفت: فرازی دست بر نمی گردن

روی و نسبت به او ستمگرى. زبیر گفت: اى خدا، آری  تو به جنگش میفرازی ندارد.  على گردن
کدنم. گویدد:    آمدم، بده خددا هرگدز بدا تدو جنددگ نمدی   و اگر این را به یادداشتم به ایدن راه نمی

على پیش یاران خود بازگشت و گفت: زبیر باخدا پیمان کرد که با شما جنگ نکند. گویدد: آنگداه   
ام واقددف کدار    ام در هر جنگى بوده ت و به دو گفت: از وقتى به عتل آمدهزبیر پیش عایشه بازگش

خدواهم ایدن جندگ را     خواهی چه کنى؟ گفدت: مدی   ام جز این جنگ. عایشه گفت: می خودم بوده
که بدراى همددیگر  بگذارم و بروم. پسرش عبدالله گفت: این دو جمع را باهم روبرو کردى و همین

ای و  طالدب را دیدده   هدای پسدر ابدی    پدرچم  رهایشان کنى و بدروى! خواهی  شمشدیر کشدیدند می
ام که با وى جنگ نکنم و  ای که به دسدت جواندان دلیدر است. زبیر گفت: قسم خدا خورده دانسته

از گفته وى خشمگین شد. عبدالله گفت: قسمت را کفاره کن و با وى بجنگ. زبیر یکى از غلامان 
و آزاد کرد. عبدالرحمان بن سلیمان تمیمى شعرى در این باب  خویش را بنام مکحول، پیش خواند

ام که در کار عصیان خدا بنده  تر از این کفاره قسم ندیده گفت به این مضمون: اى برادران عجیب
آزاد کنند. شاعرى دیگر از مردم تمیم گوید: مکحول را آزاد کرد که دین خویش را محفوظ دارد و 

شکنی به چهره وى نمایدان بدود. محمدد     ه قسم خویش کرد؛ اما پیماناین را در پیشگاه خدا کفار
گوید: عمران بن حصین کسان میان مردم فرستاد که از هر دو گروه بازشان دارد، چنانکده احندف   
کرده بود، ازجمله یکى را پیش بنى عدى فرستاد که بر در مسجدشان باندگ زد: بدانیدد کده ابدو     

گوید: به خدا اگر در کوهى محصور باشم با چندد   کند و می ینجید، عمدران بن حصین سلامتان م
یکدى از  تر و گوسفندانى که پشم آن را بنینم و شیر آن را بنوشم، بهتر از این است کده در   چوب

 ۱این دو صف تیرى بیندازم.

 شدت نبرد در جنگ جمل

ر )ص( و طلحه خواست با افرادی چون عائشه ام المؤمنین همسر پیامب امام علی )ع( اصلاً نمی
و زبیر از اصحاب بزرگ پیامبر بجنگد، حتانیت این جنگ ممکن بود موردتردیدد مسدلمانان واقدع    

چیز  نویسد: قعتاع گوید: هیچ گردد اما امام مجبور شد تی  بکشد و در جنگ کشانده شود. طبری می
هدا حریفدان را    را چنان همانند ندیدم که نبرد قلب در جنگ جمل و جنگ صفین دیدم. ما با نیدزه 
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کردند، چنانکده اگدر کسددى روى   ها نیز چنین می دادیم، آن ها تکیه می زدیم و به سرنیزه پس می
ها آرام بگیرد( عبدالله بدن سدنان    توانست روی نیزه رفت بر آن قرار توانست گرفت. )می ها می نیزه

ها  ها ضدربت زدیم و نیزه زهکاهلى گوید: در جنگ جمل تیر انداختیم تا تیرها تمام شد آنگاه بدا نی
پیوسته بود که اسبى بر آن توانسدت رفدت، آنگداه علدى گفدت: اى       هم میان ما و حریفان چنان به

شمشیر برگیرید. راوى گوید: هر وقت به خانه ولید رفتم آن روز را به یاد آوردم.  فرزندان مهاجران!
گذشتم و صدداى گدازران  نه ولید میابو بشر گوید: در جنگ جمل با موپیم بودم و هر وقت به خا

آوردم. عیسدى بدن حعدان گویدد: جماعدت       کوفتند، جنگ کسان را به یاد می شنیدم که می را می
نمدود از   هزیمت شد و ما بازگشتیم، عایشه بر شتر سرخ در هدودجى بدود کده چون خارپشتی می

جا گفت: گویى پرده عایشه را بس تیرخورده بود. ابو عون گوید: از جنگ جمل سخن آوردند و ابو ر
بینم کده گدویى خارپشتى بود، از بس تیر که به آن زده بودند. گوید: به ابو رجدا گفدتم: در آن    می

 دانم چه شد. روز نبرد کردى؟ گفت: به خدا تیرهایى افکندم و نمی

اصدل   الله ام المؤمنین عائشه و اصحاب رسول؛ طلحه و زبیر که از مردمان معتتد به حرم رسول
اطلاع بودند و توجه نداشتند که علی )ع( پسر عمّ و داماد پیامبر است که رسول خدا بیش  ماجرا بی

ی مسیحیان نجران، از زبدان قدرآن او را جدان     دانست و در داستان مباهله از همه او را دوست می
بدل عائشده و   خود خوانده بود و مسلمانان به شمول طلحه و زبیر با او بیعدت کدرده بودندد، در متا   

همکارانش قرار داشت، چنان گرد شتر عائشه را محکم محاصره کدرده و از هدودج عائشده دفداع     
شدد.   دادند و فوراً توسط افراد دیگر، جای آن پُر می کردند که بسیاری جان خود را از دست می می

کردندد و بده   آخراپمر علی )ع( دستور داد که شتر پَی کنند تا مدافعان متفرق شوند. شدتر را پدی   
 خاک افتاد و در اثر فشار لشکر علی )ع( نیروهای مدافع از عائشه متفرق شدند.

ابو جمیله گوید: محمد بن ابى بکر )برادر عائشه که در لشدکر علدی )ع( و علیده خدواهر خدود      
جنگید( و عمار بن یاسر پیش عایشه آمدند، شتر پى شده بود، طناب بدار را بریدند و هدودج را   می
فتند و به یکسو نهادند تا على درباره آن دستور داد و گفت: عایشه را به بصره ببرید و او را به برگر

خانه عبدالله بن خلف خزاعى بردند. محمد گوید: على به چند کس دستور داد که هودج را از میان 
ادند، آنگاه کشتگان بردارند، قعتاع و زفر بن حارث آن را از پشت شتر پایین آوردند و پهلوى آن نه

محمد بن ابى بکر پیش آمد، کسانى نیز همدراه وى بودندد، دسدت خدویش را درون هدودج بدرد.      
عایشه گفت: کیستى؟ محمد گفت: برادر نکوکارت. عائشه گفت: ناسپاس. عمار بدن یاسدر گفدت:    
مادرجان ضربت فرزندان خویش را چگونه دیدى؟ عائشه گفت: تدو کیسدتى؟ گفدت: عمدار پسدر      

و. عائشه گفت: من مادر تو نیستم. عمار گفت: چرا، هستى اگرچه نخواهى. عایشه گفت: نیکوکار ت
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اید به خدا کسددى کدده کدارش     اید خورده ها که زده اید، همانند ضربت کنید که پیروز شده فخر می
چنین باشد هرگز ظفر نیابد. گوید: آنگاه وى را با هودج از میان کشتگان به کنار بردند و یکدى را  

نمود از بس تیر به آن خورده بدود.   تیغی پَر درآورده، می دیدک وى نهادندد، هدودج چدون جوجهنز
گوید: اعین بن ضبیعه مجاشعى بیامد و در هودج نگریست. عایشه گفت: دور شدو خددایت لعندت    

ات را بددرد و دسدتت را ببدرد و     بینم. عائشه گفت: خدا پدرده  رویی نمی کند. گفت: به خدا جز سرخ
 تت را آشکار کند.عور

گوید: على پیش عایشه آمد و گفت: مادرجان، خدا ما و شما را ببخشد. عائشه گفت: خدا مدا و  
 شما را ببخشد.

صعب بن حکیم بن شریک به نتل از جد خویش گوید: محمد بن ابى بکر بیامد، عمدار نیدز بدا 
ن نهادند محمد دست خویش را های هودج را برید و آن را برداشتند و چون به زمی وى بدود، طناب

ای؟ عائشه گفدت: بده تدو چده      آسیبی ندیده برد و گفدت: برادرت محمد. گفت: خواهرکم! به درون
مربوط؟ محمد گفت: گمرهان چه شدند؟ عائشه گفت: هدایت یافتگان. گوید: على بیامد و گفدت:  

تدرا نیدز. محمدد    مادرجان چعورى؟ عائشه گفت: خوبم. علی گفت: خدایت ببخشد. عائشه گفدت:  
گوید: آخر شب محمد بن ابى بکر، عایشه را به بصره برد و در خانه عبدالله بدن خلددف خزاعددى   
پیش صفیه دختر حارث جاى داد، وى مادر طلحه پسر عبدالله ابن خلف بود. بگفته واقدى جندگ  

 ۱جمادى اپخر سال سى و یکم بود. جمل به روز پنجشنبه دهم

 کشته شدن زبیر بن عوام

ولید بن عبدالله به نتل از پدرش گوید: به روز جنگ جمل وقتى کسان طلحده و زبیدر هزیمدت 
شددند زبیر برفت و بر اردوى احنف گذشت و چون احندف بدانسددت و از کددارش خبددر یافددت      

آورد؟ عمرو  گیری نیست. آنگاه احنف به کسان گفت: کى از او خبر می گفدت: بده خددا ایدن کناره
وز به یاران خود گفت: من. گویدد: بده تعتیدب وى رفدت و چدون بددو رسدید زبیدر در او         بن جرم

خواستم از تو بپرسدم. غدلام    نگریست، سخت خشمگین بود و پرسدید: چده خبر؟ عمرو گفت: می
کند. زبیدر گفدت: از یدک مدرد چده       زبیر که ععیه نام داشت و همراه وى بود گفت: این حمله می

از شد، ابن جرموز گفت: نماز کنیم. ابن زبیر گفت: نماز کنیم پدس فدرود   ترسی؟ گوید: وقت نم می
آمدند، ابن جرموز پشت سر وى ایستاد و از پشت سر از شکاف زره با نیزه بدزد و او را بکشددت و   
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اسب و انگشتر و سلاحش را بگرفت و غلام را رها کرد که وى را در وادى السباع به خاک سدپرد  
ای یا بد؟ گوید: احندف بدا ابدن     دانم خوب کرده بازگشت. احنف گفت: نمیو او با خبر پیش کسان 

جرموز پیش على رفت و خبر را بدا وى بگفدت. علدى شمشدیر را خواسددت و گفددت: شمشدیری    
ها محنت از متابل پیمبر خدا )ص( برداشدته )مدت زیادی پیامبر را از سختی نگداه   است که مدت

ستاد، آنگاه رو سوى احنف کرد و گفت: مراقدب مانددى؟ احندف    داشته( و آن را پدیش عایشده فر
مدارا کن که راهى  ای امیر مؤمنان! ام، آننه بوده به دستور تو بوده کار کرده گفت: پندارم که درست

دراز در پیش دارى و فردا بیشتر از دیروز به من نیاز دارى، قدر کار مرا بدان و دوستى مرا بددراى  
 ۱خواه توأم. وى که من پیوسته نیکسخن مگ فدردا نگهدار و چنین

مشکل امام علی )ع( تنها جنگ جمل، عائشه، طلحه و زبیر نبود بلکه دشمن قدرتمند دیگدری  
از بنی به نام معاویه بن ابوسفیان داشت که در زمان حضرت عمر )رض( به وپیت شام متررشدده  

را در وپیت شدام التداء نمدود و     بود و حضرت عثمان بن عفان که به خلافت نشست، نیز معاویه
معاویه از فرصت طوپنی استفاده برده از نظر مال و عسکر، خود را همانند یک حاکم متتدر تجهیز 

و از خویشان عثمدان   شامعاویه فرماندار بود. م معاویهترین مخالفان علی،  نموده بود. یکی از مهم
 نکرد. بیعتدانست. او با علی  بود که بدین سبب خونخواهی قاتلان عثمان را حق خود می

 شیوه زمامداری علی

علی )ع( مخالف تمرکز کنترل خلیفه بر روی درآمدهای اسدتانی بدود. او امتیدازات مبتندی بدر      
طور مساوی بدین تمدامی    المال را به ای و سابته در اسلام را ملغی کرد و غنائم و بیت جایگاه قبیله

ای خدودداری   قبیلده المدال از تعصدبات قدومی و     مسلمانان تتسیم کرد. او همننین در توزیع بیدت 
المدال   ، بیشدتر از سدهمش از بیدت   طالب عتیل بن ابیکه حاضر نشد به برادرش،  طوری کرد؛ به می

ای طوپنی در اسلام داشتند و چه  هایی که سابته ، تمامی مسلمانان، چه آنبدهد. در حکومت وی
شددند.   المال، یکسان نگریسدته مدی   تازگی مسلمان شده بودند از دیدگاه توزیع بیت هایی که به آن
اش در خدمت بده محمدد )ص( و    معتتد است علی که بر مبنای از خودگذشتگی« ایرا پپیدوس»

ه بود، حال به خاطر اینکه قاتلان عثمدان وی را در رسدیدن بده مسدند     اسلام ادعای خلافت کرد
حمایت کرده بودند، خود را به خعر انداخته بود؛ همننین علی بر خلاف عمر، پیشنهاد داد  خلافت

 گردد و چیزی از آن اندوخته نشود. که تمام درآمدهای دیوانی توزیع
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 جنگ صفین

هق، على )ع( هنگام بازگشت از بصره به کوفه و فراغت از جنگ جمل جریدر بدن  ٣5در سال 
عبدالله بجلدى را پیش معاویه فرستاد و او را به بیعت خویش خواند. چنان بود که وقتى على براى 

بیله همدان بود و عامل آن بود کده عثمدان   رفت، جریر در ق جندگ بدا مخالفدان سدوى بصره می
وى را به این کار گماشته بود. اشعث بدن قیس نیز عامل آذربیجان بود و عثمان وى را بده آنجدا   

ها نامده نوشدت و دسدتور داد از مدردم      گماشته بود و چون على از بصره به کوفه بازگشت بده آن
ها نیدز چندین کردند و پیش على آمدند و  قلمرو خویش براى او بیعت بگیرند و پیش وى آیند، آن

خواست یکى را پیش معاویه فرستد جریر بن عبدالله گفدت: مدرا سوى او فرست که  چون على می
دوست من است تا بروم و او را به اطاعت تو دعوت کنم. اشتر به على گفت: او را نفرست کده بده   

شود؟ پس او  ببینیم حاصل کار وى چه می پندار من دل وى با معاویه است. على گفت: بگذار برود
ای نوشدت و از اتفداق مهداجران و انصدار بدر بیعدت خدویش و         را سوى معاویده فرسددتاد و نامده   

ها کرده بدود، سخن آورد و معاویه را دعوت کرد کده   شکنی طلحه و زبیر و جنگى که با آن پیمان
معاویه رسدید طفدره رفدت و گفدت      مانند مهاجران و انصار به اطاعت وى درآید. وقتى جریر پیش

سران  منتظر بماند و عمرو بن عاص را پیش خواند و با وى مشدورت کرد. عمرو گفت: کس پیش
مردم شام فرستد و خون عثمان را به گردن على نهد و به کمک مردم شام با على جندگ کندد و   

 معاویه چنین کرد.

بشدیر پیدراهن عثمدان را کده وقدت       طبق روایت محمد، کار مردم شام چنان بود که نعمان بن
کده دو   -کشته شدن به تن داشته بود و به خون وى رنگین شده بود با انگشتان نائله همسدر وى 
سوى شام  -انگشت با چیدزى از کدف دست و دو انگشت از بیخ و انگشت میانى از نیمه بریده بود

ها نوشت و کسان سوى آن آمدندد و   برده بود و معاویه پیراهن را به منبدر نهاد و خبر را به وپیت
سالى بگریستند و مردان شام سوگند خوردندد کده پیش زنان نروند و آب براى غسل به تن نزنند 

ها برخیزد بکشند  جز به سبب احتلام و بر بستر نخوابند تا قاتلان عثمان را با هر که به حمایت آن
نهادندد،   ودند که هر روز آن را به منبدر مدی  یا جان بر سر این کار نهند. یک سال به دور پیراهن ب

کرد و پرده بر  های آنجا داده بودند گاهى نیز پیراهن را نهان می انگشتان نائله را نیز بر مچ آستین
 کشید. آن می

عوانه گوید: جریر بن عبدالله پیش على بازگشت و خبر معاویه را با اتفاق مردم شام براى جنگ 
گویند على او را کشته و قاتلانش را پناه داده و از  گریند و می ثمان میبدا وى بگفت و اینکه بر ع

 دارند تا قاتلان عثمان را بکشد یا خود او را بکشند. او دست برنمی
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اشتر به على گفت: به تو گفتم که جریر را نفرستى و دشمنى و دغلى او را به تو خبر دادم، اگدر 
که هر درى را کده امیدد    که پیش معاویه بماند تا وقتی مدرا فرستاده بودى بهتر از این شخص بود

خیرى از گشودن آن داشت گشود و هر درى را که از آن بیم داشت ببست. جریر گفت: اگر آنجدا  
به خددا اگدر پدیش     گفتند تو هم از قاتلان عثمانى. اشتر گفت: اى جریر! کشتند، می بودى ترا می

کردم کده معاویه فرصت تفکر نیابدد، اگدر    دم و چندان میمان ها رفته بودم از جواب شان بازنمی آن
داشت که از آنجا درنیاییدد   کرد ترا و امثال ترا در محبسى می امیر مؤمنان معابق رأى من کار می

تا این کارها سامان گیرد. پس جریر بن عبدالله سوى قرقیسیا رفت و به معاویه نامده نوشدت و او   
که پیش وى رود. امیر مؤمنان نیز حرکت کرد و در نخیلده اردو   نیز به جریر نامه نوشدت و گفدت

 زد و عبدالله بن عباس بدا آن گدروه از مدردم بصره که با وى به پا خاسته بودند پیش على آمد.

 طالب سوى صفین رفتن على بن ابی

کوفده  ابوبکر هذلى گوید: وقتى على عبدالله بن عباس را در بصره جانشین خویش کرد از آنجا به 
شد، با کسان مشورت کرد که جمعى گفتند سپاه بفرستد  رفدت و براى حرکت سوى صفین آماده می

و خود بماندد جمعى دیگر گفتند که شخصاً برود و او رفتن را پذیرفت و کسان را آماده کدرد. گویدد:   
ک کده  خبر به معاویه رسید و عمرو بن عاص را پیش خواند و با وى مشورت کرد. عمرو گفدت: ایند  

کند تو نیدز شخصاً بدرو و بدا رأى و تددبیر خویش غایب مبداش.   ای که خود او حرکت می خبر یافته
کنم و به آماده کردن مردم پرداخت. آنگاه عمرو برفت و مدردم   معاویه گفت: اى ابو عبدالله چنین می

اند و  یش را پراکندهرا ترغیب کرد و على و یاران وى را ناچیز وانمود و گفت که مردم عراق جمع خو
شدوکت خویش را سست کرده اند و نیروى خویش را متفرق کرده اندد، مدردم بصدره نیدز بدا علدى       

ها است و کسانشان را کشته است. در جندگ جمدل سدران مدردم بصدره و       اند که خدونى آن مخالف
شان قداتلان   ها حرکت کرده که بعضی سران مردم کوفه نابود شده اند و على بدا اندک گروهى از آن

 خلیفه شمایند، خدا را، خدا را، نگذارید حتتان ضدایع شود و خونتان معوق ماند.

بسدت   هدا کده مدی    گوید: معاویه نامه به وپیات نوشت و پرچمى براى عمرو بست و جزو پرچم
بدراى وردان غلام وى و دو پسرش عبدالله و محمد نیز هرکدام پرچمى بسدت. علدى نیدز بدراى     

 نبر پرچمى بسته بود. عمرو بن عاص شعرى بدین مضمون گفت:غلام خویش ق

 وقتدددى دلیدددران سدددلاح پوشدددند   

 ۱قنبر را از من باز تواند داشت؟ وردان
 

                                                           
 .٢۱٣ – ٢۱٢ص  تاریخ طبری، همان، ص ۱
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 77متارکه در محرمّ سال 

در نخستین ماه این سال؛ یعنى محرم، متارکه جنگ میان على و معاویه رخ داد و توافق کردند 
گوید: وقتى دراثنای « محل بن حلیفه طایى»داشتند.  ح میکه تدا آخر ماه جنگ نکنند که امید صل

وآمدد کردندد.    جنگ صفین على و معاویه متارکه کردند، فرسدتادگان بده امید صلح در میانه رفدت 
على عدى بن حاتم و یزید بن قیس ارحبى و شبث بن ربعى و زیاد بدن خصدفه را سدوى معاویده     

حمد خداى کرد و سپس گفت: ما پدیش تدو   « عدى بن حاتم»فرستاد که چون پیش وى رسیدند 
کنیم که خدا عزوجل به سبب آن امت ما و جماعت مان را فدراهم   ایم و به کارى دعوتت می آمده

ها امن شود و صلح در میان آید، پسر عموى تو سرور  ها به وسیله آن محفوظ ماند و راه آرد و خون
اند  تر. مردم بر او فراهم آمده مسلمانى نیک مسلمانان است که سابته وى بیشتر است و آثار وى در

و خداى عزوجل در ایدن کار ارشادشان کرده و کس جز تو و یارانت باقى نمانده. اى معاویه بدس  
کن، مبادا خدا تو و یارانت را به جنگى همانند جنگ جمل دچار کند. معاویه گفت: گویا به تهدیدد  

روم، به خددا   من پسر حربم و بدا تهدیدد از جاى نمیبه خدا  ای، نه به صلح. اى عدى هرگز! آمده
اند و ازجمله قدداتلان اویددى و امیددوارم     هایى که کسان را بر ضدد پسدر عفدان کشانیده تو از آن

اى عددى پسدر حدداتم،     کشدشدان، هرگدز!   ازجمله کسانى باشى که خدا عزوجل به عوض او می
 انتظدار بیجا دارى.

فه در سخن هم افتادند و یک جواب دادند که ما به قصد اصلاح شبث بن ربعى و زیاد بن خص
حاصل را به یکسدونه و دربداره    کنی، گفتار و کردار بی ایم و تو براى ما سخنورى می فیمابین آمده

ایم که  چیزى کده نفدع عدام دارد پاسخ بگوى. یزید بن قیس سخن کرد و گفت: ما براى آن آمده
شنویم از جانب تو بگوییم، معذلک از  د به تو برسدانیم و آننه را از تو میان پیغامى را که به ما داده
مانیم و از تدذکار حجتدى کده پنداریم به وسیله آن به الفت و جماعت توانى  اندرزگویى تو بداز نمی

ای و مسلمانان نیز دانسته اند، گویدا از   کنیم. یار ما همانست که فضیلت او را دانسته آمد دری  نمی
کنندد و مددا بدین تدو و او مدردد       و نهان نمانده که اهل دین و فضیلت کسى را با على برابر نمیت

ایم کده چون  مانند. اى معاویه از خدا بترس و با على مخالفت مکن که به خدا کسى را ندیده نمی
 او پاى بند پرهیزکارى و زاهد دنیا و جامع خصال نیک باشد.

ناى او کرد؛ سپس گفت: اما بعد مرا به اطاعدت و پیوسدتن بده    گوید: معاویه حمد خدا گفت و ث
خوانید بدا ماسدت؛ امدا اینکده از یدار شدما اطاعدت  خوانید، جماعتى که ما را بدان می جماعدت می

هدا   پسندیم که یار شما خلیفه ما را کشته و جماعت مان را پراکنده و خونی کندیم، مدا ایدن را نمی
کندیم، آیدا قداتلان     گوید خلیفه را او نکشته، ما این را رد نمی داده. یار شما می و قاتلان ما را پناه
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ها را به ما بدهید تا بده قصداص    ها یاران یار شمایند؟ آن دانید که آن عثمان را دیده اید؟ مگر نمی
پذیریم. شبث گفت:  عثمان بکشیم، آنگاه دعدوت شدما را بده اطاعدت و پیوسدتن بده جماعت می

یابی و او را بکشى؟ معاویه گفت: چه مانعى دارد،  شوی که به عمار دست عاویه آیا خرسند میاى م
کشم بلکه به قصاص قاتل غدلام   یابم او را به قصاص عثمدان نمی به خدا اگر به پسر سمیه دست

کشم. شبث گفت: به خداى زمین و خداى آسمان قسم که انصاف ندارى، نه، به خدایى  عثمان می
ها بریزد و زمین بدا   ز او خددایى نیست به عمار دست نخواهى یافت تا سرها از دوش گروهکده جد

 تر شود. بر تو تنگ همه گشادگى بر تو تنگ شود. معاویه گفت: اگر چنین شود زمین

آنگاه فرستادگان از معاویه جدا شدند و چون برفتند معاویه کس به طلب زیاد ابن خصفه تیمى 
ت کرد و حمد خدا گفت و ثناى او کرد و گفت: اما بعد، اى برادر ربیعدى، علدى   فرستاد و با او خلو

خواهم که با خاندان و عشیره خدود   رعایت خویشاوندى نکرد و قاتلان یار ما را پناه داده، از تو می
کنم که وقتى تسلط یافتم ترا وپیت دار هر  بر ضد وى برخیدزى و بده ندام خدا عزوجل تعهد می

وپیت کنم که دوست دارى. محل بن خلیفه گوید: شنیدم کده زیداد بدن خصدفه ایدن      یک از دو 
تمام کرد( حمد خدداى عزوجدل گفدتم و     گفت و گفت: وقتى معاویه سخن بده سر برد ) حدیث می

ها که به من داده یتدین دارم و   ثناى او کردم آنگاه گفتم: اما بعد، من به پروردگار خویش و نعمت
شوم. آنگاه برخاستم و معاویه به عمرو بن عداص کده پهلدوى وى نشسدته   یپشتیبان مجرمان نم

اندد،   کند که جوابى نیک شنود، چدرا چندین   ها سخن نمی یک از آن یک از ما با هیچ بود گفت: هیچ
های شان همانند است. عبدالرحمان بن عبیدد، ابدى الکندود، گویدد:      خدا دچار شرشان کند که دل

فهرى و شرحبیل ابن سمط و معن بن یزید بدن اخدنس را پدیش علدى      معاویه، حبیب بن مسلمه
که پیش وى آمدند من آنجا بودم. حبیب حمد خداى گفت و ثناى او کرد؛ سدپس   فرستاد، هنگامی

ای بود هدایتگر که به کتاب خدا عزوجدل عمدل    عنه خلیفه الله گفت: اما بعد عثمان بن عفان رضی
؛ اما از زندگى او به تندگ آمدیدد، در کدار مدرگ وى عجلدده  کرد و معیع امر خداى تعالى بود می

ای  عنده، اگدر پنددارى کده قاتدل وى نبدوده       الله داشتید که بر او تاختید و خونش بریختیدد، رضدی  
قداتلانش را بمدا بده تا به قصاص او بکشیم، آنگداه از کدار مدردم کنداره کدن کده کارشدان بدده         

گویدد:   سدخن شدوند.   ویش را به کسى دهند که بر او هممشدورت فیمدابدین باشدد و خلافدت خ
سداکت شددو کدده   « گیری چه کدار؟ مادر، ترا با خلافدت و کناره بی»طالب بدو گفت:  على بن ابی

مرا در وضعى خواهى «گوید: حبیب برخاست و گفت:  «.تر از اینى و حق این سخن ندارى کوچک
 «.دید که خوش نداشته باشى

سوار و پیاده خویش را بی آورى تازه چه خواهى بود، خدایت ندابود کندد؛    اگر همه«على گفت: 
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شدرحبیل بدن سدمط     «.خدواهی بکدن   برو هر چه می اگر مرا نابود نکنى، حتارت و زشتى را ببین!
من نیز اگر با تو سخن کنم، به جان خودم کده سدخنم همانندد سدخن یدارم خواهد بدود،  «گفت: 

 »فتى دارى؟آیا جوابى جز آننه با وى گ

آنگاه حمد خدا گفت و ثنداى او  آری براى تو و یارت جوابى جز آننه دادم هست.«على گفت: 
حدق فرسدتاد و بده وسددیله او از      الله علیه و سدلم را بده   کدرد و اما بعد، خدا جل ثنائه محمد صلی

ه تکلیدف  کد  گمراهى رهایى آورد و از هلاکت خلاصى داد و از تفرقه به جماعدت آورد و هنگامی
الله علیه و سلم، آنگاه مردم، ابدوبکر را خلیفده    خود را به سر برده بود او را سوى خویش برد، صلی

عنه کده رفتدار نکدو داشدتند و بدا امدت        الله عنه، بو بکر نیز عمر را خلیفه کرد رضی الله کردند رضی
بودیم خلافت کردند، اما این ها از رده بودیم که بر ما که خاندان پیمبر خدا  عدالت کردند، ما از آن

عنه و کارهدا کدرد کده مدردم نپسدندیدند و      الله ها بخشیدیم، آنگاه عثمان خلیفه شد رضی را بر آن
سوى وى تاختند و خونش بریختند، آنگاه مردم سوى من آمدند که از کارهایشان برکندار بدودم و   

ز به تو رضا ندهد و بیم داریم اگر گفتند: بیعت کن. که من نپذیرفتم بازگفتند: بیعت کن که امت ج
نکنى تفرقه در مردم افتد. من نیز بیعت کدردم و نگرانى نبود جز مخالفت دو کس که با من بیعت 
کرده بودند و مخالفت معاویه که خداى عزوجل در این دین سابته نکویش نداده و سلف شایسدته  

ی از دستگان ضد مسلمانى که پیوسته ها ای. دست های بود پسر رهاشده در اسلام ندارد، رها شده
الله علیه و سلم و مسدلمانان بودندد تدا بده  خودش و پدرش دشمن خدا عزوجل و پیمبر خدا صلی

اید و بده اطاعدت    ها انباز شده کراهدت بده مسدلمانى گراییدند. عجب است که شما با مخالفت آن
کس را بدا  مخالفتشان روا نیست و نباید هیچاید که  اید و خاندان پیمبر خویش را واگذاشته وى رفته

خوانم و سدنت پیمبدر خدددا و محددو      ها برابدر کنید. بدانید که من شما را به خدا عزوجل می آن«
گویم و براى خودم و شما و هر مرد و زن مؤمن و هر مدرد و  باطدل و احیاى آثار دین. این را می

 خواهم. زن مسلمان از خدا مغفرت می

گویم کده بده سدتم     عنه به ستم کشته شد. گفت: نه می الله هادت بده که عثمان رضیگفتند: ش
گویم که ستمگر بود و کشته شد. گفتند: هر که عتیده ندارد که عثمان به ستم  کشته شد و نه می

ذبْ  وا »شده ما ازو بیزاریم. آنگاه برخاستند و برفتند و على این آیه را خواند:  کشته إنِنکا لا تنُْمِعُ المْا
لنبْا مُدْبرِ نا  عاءا إذِا وا فن الدُّ هِِفْ إاِْ تنُْ  لا تنُْمِعُ الصُّ لالِا نْ ضا نتْا بهِادِي العُْمِْْ عا

ا
نْ يؤُْمِنُ بآِياتنِا وا ما أ مِعُ إلِان ما

هُفْ لُنْلمُِباا  تو مردگان را شنوا نکنى و ندا را به کران، چدون بده فدرار روى بگردانندد،     »یعنى:  «.فا
های ما  کسانی را که به آیه نتوانى شنواند. تو کوران را از ضلالت شان هدایت نتوانى کرد و جز آن

آنگاه رو به یاران خویش کدرد و گفدت: مبددادا اینددان در     «. ىایمان دارند و مسلمانند نمى شنوان

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=80
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http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=80
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=81
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=81
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 ۱«.عدت پروردگارتان کوشاتر باشندضلالت شدان از شدما در کدار حتتدان و اطا

 شهادت عمار بن یاسر

طبق روایات زیادى، رسول خدا )ص( از شهادت عمار یاسر و اینکه قاتل او در دوزخ است خبر 

انک لن تمبو حتی تقتلک ال ئة الْاغية الناريذة عذن الحذق، » :فداده بود، همنون این روایت شری
که گروه سدتمگر و منحدرف از    میری تا وقتی یعنی: تو نمی؛ «يكبا آخر اادک من الدنيا شربة لبن

 ٢ای شیر است. شه تو از دنیا جرعهحق تو را بکشد. آخرین تو

ور داشتند و در کار خدود  قدری معروف بود که جمعى از کسانى که در صفین حض این روایت به
که دیدند عمار در لشدکر   یک از دو لشکر ملحق شوند، هنگامی دانستند به کدام متحیر بودند و نمی
السلام است به لشکر آن حضرت پیوستند. افرادى هم بودند که منتظر ماندند تا  امیرالمؤمنین علیه

عبدالله بن سوید حمیرى که بده  وقتى دیدند عمار شهید شد به لشکر آن حضرت پیوستند؛ همانند 
کده مشداهده    گفته برخى از اهل تاریخ از آغاز که به جنگ آمد در حال تردید و توقف بود تا وقتی
لشدکر علدى    کرد عمار کشته شد، شمشیر خود را کشید و به جنگ با لشکریان معاویه آمدد و بده  

 ٣السلام ملحق شد. علیه

عمار اختلاف سختى در لشکر معاویه پدید آید همین شهرت این حدیث سبب شد تا با شهادت 
و موجب گردد تا معاویه براى رفع این اختلاف و سروصداها و جلوگیرى از پراکنده شدن لشکرش 

انما قتل  الذيذن جذاؤا »دار و فریبکارانه بزند که بگوید:  دست به آن تأویل و توجیه مضحک و خنده
 ۰اند. ا بدین جا آوردهند که او را یعنی: کسانى عمار را کشته ؛«ب 

غالنی قتل مزة حين »السلام این توجیه مسخره را شنید، فرمود:  که امیرالمؤمنین علی علیه وقتی
که او را به  طور است پس حمزه را هم پیامبر کشت، هنگامی یعنی: اگر این ؛«أرسل  الى قتاد اله ار
 7جنگ با کفار آورد.

ها رو به فزونى نهداد از صدف خدارج     ید و تعداد کشتهکه دید جنگ شد آخرین توشه عمار وقتی
گردید و نزد امیر مؤمنان آمد و عرض کرد یا امیرالمؤمنین آیا این همان روز است؟ امیرالمدؤمنین  

                                                           
 .٢٢7تا  ٢٢٢همان، ص  ۱
 .۱75، ص ٣و کامل ابن اثیر، ج  ٢۱، ص ۰، جزء ٣تاریخ طبری، ج  ٢
 .٣17، ص ٣مستدرک الصحیحین، ج  ٣
 .۱۴۰اپمامۀ و السیاسۀ، ص  ۰
 .٢۰5جات الرفیعه ص و الدر 197نور اپبصار شبلنجى، ص  7
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صف خود بازگرد و این موضوع سه بار تکرار شد و بار سوم حضرت فرمدود: آرى. عمدار    فرمود: به
 ۱هم کرد؛ با محمد )ص( و گروه او.تانم دیدار خواصف خود بازگشت و گفت: امروز با دوس به

شود و خداوند  السلام فرمود: خداوند رحمت کند بر عمار روزى که برانگیخته می امام علی علیه
شود. بهشت بر عمار واجب شد نه در یک یا دو یدا   رحمت کند، بر عمار روزى که در آن سؤال می

که با حق همراه بود و حق نیز با او همدراه   شد درحالیسه جا. پس بهشت گوارا باد بر او. او کشته 
 اند. گویان عمار همه در آتش گشت، پس قاتل و غارتگر لباس جنگى و دشنام بود هر جا که او می

نصر بن مزاحم از ابن حریث روایت کرده که گوید: عبدالملک بن ابى حر حنفى گوید: عمار بن 
دانستم رضاى تدو در ایدن اسدت کده      دانی که اگدر می ییاسر میان کسان آمد و گفت: خدایا، تو م

دانستم رضاى تدو ایدن    دانی کده اگدر می کردم. خدایا تو می خودم را در این شط افکنم چنین می
کردم، من  ام بگذارم و بر آن بیفتم تا از پشتم درآید چندین می است که سر شمشیرم را روى سینه

دانسدتم   د با این فاستان مورد رضاى تدو باشدد؛ اگددر مدی  دانم که بیشتر از جها اکنون کارى نمی
پرداختم. صعتب بن زهیر ازدى گوید: شنیدم که  کارى، بیشتر مورد رضاى تو است به انجام آن می

زنند کده مایده بددگمانى     بینم که این جماعت چنان ضدربت به شما می گفت: به خدا می عمار می
های هجر برانند دانیم که مدا بدر حتدیم و     نند و تا نخلستانباطل جویان است، به خدا اگر ما را بز

 اند. ها بر باطل آن

آمدید،  حبۀ بن جوین عرنى گوید: من و ابو مسعود در مداین پیش حذیفده رفتدیم گفدت: خوش
کس را بیشتر از شما دوست ندارم. وى را به ابن مسعود تکیه دادم و گفتم: اى  از قبایل عرب هیچ

ها بیمناکیم. گفت: با گروهى باشید کده پسددر سددمیه     راى ما حدیث گوى که از فتنهابو عبدالله ب
کشدند و   آنجاسدت کده مدن از پیمبر خدا شنیدم که فرمود: گروه یداغى منحدرف از راه، او را مدی   

گفت:  آخرین غذاى وى شیرى آمیخته بده آب خواهد بود. گوید: در جنگ صفین او را دیدم که می
ای بدزرگ   ن دنیاى مرا بیارید و شیرى آمیختده به آب براى وى آوردند، در کاسده آخرین غذاى ای

اندازه یک مو خعا نکرده بود. پس عمار گفت: امروز بدا یدارانم    ای سرخ داشت، حذیفه به که حلته
هدای هجدر برانندد     کنم، بده خددا اگدر مدا را بزنندد و تدا نخلستان محمدد و گدروه وى دیددار می

ها اسدت و بهشدت زیر شمشیر.  اند. آنگاه گفت: مرگ زیر نیزه ها بر باطل ما برحتیم و آن دانیم می
جوید و دل  الله آن روز گفت: کیست که رضاى خدا می زید بن وهب جهنى گوید: عمار یاسر رحمه

با مال و فرزند ندارد؟ جمعى پیش وى آمدند که گفت: اى مردم سدوى ایدن کسدان رویددم کدده      

                                                           
 .۱٢۰، ص ۱رجال کشى ج  ۱
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خواهندد،   اند، به خددا خدون عثمدان را نمی سدر عفانند و پندارند که او را به ستم کشتهخونخدواه پ
دانند که اگدر   اند و می اند و خوش داشته بلکده ایدن قدوم، دنیدا را چشیده اند و آن را دوست داشته

ر اسلام شود و چون د خورند حائل می ها و لوازم دنیدا که در آن غوطه می ملتزم حق شوند میان آن
ها باشند پیروان خویش را فریب داده اند و  ای ندارند که در خور اطاعت کسان و خلافت آن سابته

وسیله شداهان جبار شوند، به کمک این خدعه بده   گفته اند پیشواى ما به ستم کشته شد تدا بدین
نصدرتمان دهدى    شد. خدددایا اگددر   ها نمی بینید و اگر نبود دو کس پیرو آن اند که می جایى رسیده

اندد   ها که میان بنددگانت آورده  ها سپارى به سبب حادثه ای و اگر کارها را به آن بارها نصرت داده
 عذاب دردناک را برایشان ذخیره کن!

گوید: آنگاه عمار برفت و آن گروه که دعوتش را پذیرفته بودند با وى برفتند تا نزدیدک عمدرو   
ای، لعندت بده تدو کده      ن خود را در متابل مصر فروختهبن عداص رسید و بدو گفت: اى عمرو دی

ای. به عبیدالله ابن عمر گفت: خدایت از پاى در آرد، دینت را  خواسته پیوسته در اسلام انحرافى می
ای. عمرو عاص گفت: نده، بلکده بده خونخدواهى      به دشمن اسلام و پسدر دشدمن اسلام فروخته

دهم کده از عمدل خدویش خددای      شناسم و شهادت می ام. گفت: ترا می عثمان بن عفان برخاسته
عزوجل را منظور نددارى. اگدر امدروز کشته نشوى فردا خواهى مرد، بنگر که وقتى کسدان را بده   

گوید: عمار بن یاسر را شدنیدم   قدر نیت شان ععا کنند، نیت تو چیست؟ ابو عبدالرحمان بن سلمی
ا صاحب این پرچم که همراه پیمبر خدا بدود  گفت: سه بار ب که در صفین به عمرو بدن عداص می

گفت:  جنگ کردى و این جنگ چهارم است که نه بهتر است و نه نکوتر ابو عبدالرحمان سلمى می
در صفین با على بودیم، دو کس را به اسب وى گماشته بدودیم کده وى را حفظ کنند و نگذارندد  

آلود بود.  گشت شمشیرش خون دون بازمیبرد و چ شدند حملده می ها غافل می حمله کند و چون آن
ها افکند و گفت: اگر کدج   یک روز حمله برد و وقتى بازگشت شمشیرش کج شده بود که پیش آن

گشتم. یکى بدو گفت: ضربت مرد مصمم چنین اسدت. ابدو عبددالرحمان گفدت:      نشده بود، بازنمی
مار را دیدم که سوى هر یک از گویند. گوید: ع کنند و دروغ نمی اند که نتل می مردم چیزى شنیده

رفتندد. دیددمش کده سدوى      رفت یاران پیمبر که آنجا بودند به دنبددالش مدی   های صفین می دره
چشدمی کده    چشمی و ترسدو، یک دار على رفت و گفت: هاشم یک پرچم« مرقال هاشم بن عتبه»

به خددا ایدن    دلیرى ننماید خوب نیست. در این وقت یکى میان دو صف نمودار شد و عمار گفت:
 شود، هاشم سوار شو! اثر می ماند و کوشش او بی کند و از سپاه خویش می خلاف امام خویش می

چشمی کده بدراى کسدان خدود      خواند: یک گوید: هاشم برنشست و رجزى به این مضمون می
باید بشکند یا شکسدته شدود. عمدار     جوید چندان زندگى کرده که به تنگ آمده ناچار می جایى می
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هاست، درهداى آسمان  گفت: هاشم پیش برو بهشت زیر سایه شمشیرهاست و مرگ بر سرنیزه می
بینم. گوید: بازنیامدندد،   اند، امروز دوستانم محمد و یارانش را می کرده اند و حوران آرایش را گشوده

گویدد:  دانسدته بودندد؛ و    ها می گفتند که آن کشته شدند. گوید: یاران پیمبر خدا که آنجا بودند می
ها نیز درباره کشته شدن عمار مانند ما نظر  چون شب درآمد گفتم سوى حریفان روم و بدانم آیا آن

هدا   کردند و مدا نیدز بدا آن ها با مدا سدخن می ماندیم، آن دارند؟ و چنان بود که وقتى از جنگ می
کس را دیدم کده   گرفته بودند، وارد شدم چهار کردیم، پس بر اسبم نشستم، کسان آرام سدخن می

شان  با هم به راه بودند: معاویه و ابو اپعور سلمى و عمرو بن عاص و عبدالله بن عمرو که از همه
گویدد نشدنوم. عبددالله بده      شان می ها راندم مبادا سخنى را که یکی بهتر بدود، اسدبم را میدان آن

فته بود کشتند. گفت: چه گفته پدرش گفت: پدر جان، امروز این مرد را که پیمبر درباره او چنان گ
هدا را   یکی و خشت ها را یکی ساختیم و کسان سنگ بود؟ گفت: مگر با ما نبودى که مسجد را می

آورد و از خود رفت  ها را دو تا دو تا می ها را دو تا دو تا و خشت آوردند، اما عمار سنگ یکی می یکی
ها  کسان سنگ !گفت: واى تو، ابن سمیه می کرد و و پیمبر خددا بیامدد و خاک از چهره او پاک می

آورند؛ اما تو به طلب ثواب دو تا دو تا میارى و اى که گروه  یکی می ها را یکی یکی و خشت را یکی
 کشند. عمرو اسب خویش را برجهانید و معاویه را سوى خود کشانید و گفت: معاویه! یاغى ترا می

گوید؟ عمرو خبدر را بدا وى بگفدت. معاویده      چه می گوید؟ معاویه گفت: شنوی عبدالله چده می می
لغدزی و عمددار را مددا     گویی؛ اما در پیشداب خدود مدی    ای، هنوز حدیث می گفت: پیر احمتى شده

هدا بددرون    ها و سدراپرده  ایم، عمار را کسى کشت که آوردش بده جندگ و کسدان از خیمه نکشته
 جنگ.گفتند: عمار را کسى کشت که آوردش به  آمدندد و می

اندد کده وقتدى عمدار      ها؟ ابوجعفر گوید: آورده تر بودند، او یا آن یک عجیب دانم کدام گوید: نمی
کشته شد، على به قوم ربیعه و همدان گفت: شما زره و نیدزه منید، در حدود دوازده هزار کدس از  

حمله بردندد و   بار یک ها نیدز به ها آماده شدند، على بر استر خویش پیش رفت و حمله برد و آن آن
های شامیان را شکستند به هر که رسیدند بکشتند تا به نزد معاویه رسدیدند و علدى رجدزى   صف

بینم. معاویده   گنده را نمی چشم شکم زنم؛ اما معاویه چپ خواند: ضربت شان می به این مضمون می
رى به خدا افکنیم، دهی، بیا داو بانگ برآورد. على گفت: اى معاویه براى چه مردم را به کشتن می

هر که دیگرى را کشت کارها بر او راست شود. عمرو عاص به معاویه گفت: این مرد با تو انصاف 
دانی که کس به متابله او نرفته که کشته نشده باشد. عمدرو   کرد. معاویه گفت: انصاف ندیدم، می

از مدرگ مدن بده    ى کده پدس   گفت: زیبنده نیست که به متابله او نروى. معاویه گفت: طمدع دار 
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 ۱خلافت رسى؟

درنگ پدس از کامیدابی در سداکت کدردن شدورش       نویسد: علی بی پدیا می دانشنامه آزاد ویکی
هدای اسدلامی روی آورد. معاویده حداکم      ، در جنگ جمل، به شام در شمال سرزمینبیرزو  طلحه

سرزمین شام بود. او در زمان عمر به فرمانداری این منعته گماشدته و در زمدان عثمدان در آنجدا     
های طلحه و زبیر با شورش معاویه یک تفاوت اصلی بود که در مورد  شده بود. میان شورش تثبیت

کرد  ی دیگر بودند؛ ولی معاویه ادعا می زبیر به دنبال شورا و برگزیدن یک خلیفهنخست، طلحه و 
ی  که به خونخواهی عثمان برخاسته اسدت و درخواسدت مجدازات قداتلان وی را دارد. دانشدنامه     

نویسد علی معتتد بود که عثمان به این دلیل کشته شد کده مدردم بده خداطر اعمدال       ایرانیکا می
 شوند. ها مشمول مجازات نمی ظلم بودند؛ بنابراین، آنی وی تحت  مستبدانه

، فرمانددار پیشدین   ر بدن عبددالله بجلّدی   جریای برای معاویه نوشت و آن را به دست  علی نامه
شده بود، داد تا به دست معاویه برساند و از او بیعت بگیرد؛ ولی  همدان که از سوی عثمان برگزیده

را آمداده   دمشدق های گوناگون جریر را در آن سرزمین نگه داشت و در این مددت   معاویه به بهانه
کند که: مردمی که با ابدوبکر و عمدر و عثمدان بیعدت      اشاره می نبرد با علی کرد. علی در این نامه

کردند، هم بدان سان بیعت مرا پذیرفتند، پس کسی که حاضر است نتواند دیگری را خلیفه گیرد و 
: چون من از جانب مردم خلیفه انتخداب  ی دیگران را نپذیرد...؛ یعنی آنکه غایب است نتواند کرده

ی دیگری تعیین کنند و کسانی کده مثدل معاویده     توانند خلیفه شدم، کسانی که حاضر بودند، نمی
 توانند فیصله و تصمیم مسلمانان دیگر را نپذیرند. غائب بودند نمی

ی  سدته همننین علی )ع( در این نامه به معاویه هشدار داد که در صورت زیر پدا گذاشدتن خوا  
عموم مردم و بدعت گذاشتن، با او پیکار خواهد کرد. معاویه به خودمختار بودن شدام بده رهبدری    

طدور   های حکومت اسلامی، باید به ورزید؛ ولی علی مدعی بود که تمامی استان خودش اصرار می
تخاب ی مشارکت نداشتن در ان ی مسلمانان روبرو شوند. معاویه به بهانه مساوی با مشکلات جامعه

علی، حامیان شامی خود را بسیج کرده و از بیعت با علی سرباز زد. میان علی و معاویه چندین بار 
عنوان حاکم دفاع کرد. معاویه نامه علدی را بدا دیرکدرد     اش به نگاری شد و علی از حق قانونی نامه

فرسدتاد و بده او   ای بده علدی    ی نبرد با او کرد. سدپس نامده   پاسخ داد و در این میان خود را آماده
پذیرد که در جایگاه خود باقی بماند و فرمانداری مصر  پیشنهاد کرد که حکومتش را به شرطی می

ی اعدلام جندگ و    را هم در دست بگیرد. چون علدی ایدن درخواسدت را نپدذیرفت، معاویده نامده      

                                                           
 .٢۰9تا  ٢۰۰تاریخ طبری، ص  ۱
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 درخواست قصاص قاتلان عثمان را به جریر داد تا به دست علی رساند.

ی سدال   آمده بود توانست در ذوالحجده  های بسیار که در داخل برایش پیش علی باوجود سختی
کند. چند زدوخورد میدان دو سدپاه    صفینی  فراهم آورد و آن را روانه عراقهجری سپاهی در  ٣۰

که جنگ متوقف شد. یک ماه میان دو سپاه گفتگو صورت گرفت؛  ماه محرمصورت گرفت تا آغاز 
هق، جنگ دوباره از  ٣5جه است، در صفر سال نتی که کاملاً روشن شد که گفتگو بی ولی هنگامی

سر گرفته شد. درمجموع این جنگ سه ماه طول کشید که بیشتر آن بده گفتگدو میدان دو سدپاه     
ی آن نامشخص بود تا آنجا که  شد. جنگ برای هر دو گروه بسیار آسیب داشت و نتیجه سپری می

گاه فردا علی پیروز خواهد شد در رسید سحر که به نظر می پس از یک هفته کارزار سخت، هنگامی
ها  به معاویه پیشنهاد کرد که تا سربازانش قرآن عمرو عاص، لیله الهریر )شب ناله(شب آخر به نام 

نظرها در  را بر سر نیزه بلند کنند تا در سپاه علی اختلاف و چنددستگی افتد. معاویه که از اختلاف
سپاه علی آگاه بود از این وضعیت بهره برد و این پیشنهاد را پذیرفت. سپاهیان معاویده قدرآن بده    

آویختند و درخواست کردند تا جنگ ادامه پیدا نکند و در متابل کار به داوری بر اسداس   ها سرنیزه
که علدی بدر ادامده     قرآن گذاشته شود. این کار سپاه علی را دچار سردرگمی و تردید کرد. درحالی

داد که معاویه مرد دیدن نیسدت و ایدن فریدب و نیرندگ       ها هشدار می جنگ اصرار داشت و به آن
توانستند به دعوت به قرآن را اجابت نکنند و حتی برخدی از   بخشی از سپاه علی )ع( نمیاست؛ اما 

ها وی را تهدید کردند که اگر به جنگ ادامه دهد وی را تحویل سپاه دشمن دهندد یدا بدا وی     آن
همنون عثمان عمل کنند. علی در مواجهه با تهدید سپاهیانش متارکه جنگدی را پدذیرفت و بده    

 بازانش، به ناچار به حکمیت قرآن تن داد.علت اصرار سر

نویسد که: کاملاً روشن بود که درخواست صلح، نه برای علی که برای  باره می دراین« پوناواپ»
ین رهگدذر، بدا دسدتاویز قدرار دادن     دادند، بود تا از ا که بیشتر سپاه علی را تشکیل می عراقاهل 

تعصب مردم در اعتتادات مذهبی، علی را از هوادارانش جدا کند. فریب جنگی این کار برای علدی  
کده   اشدعث بدن قدیس   خواستند جنگ را ادامه دهند.  روشن بود؛ اما شمار اندکی از سربازان او می

ای کوفه بود، اصرار به قبول دعوت معاویه داشت. علی جندگ را متوقدف    قدرتمندترین رهبر قبیله
کرد و اشعث را فرستاد تا از هدف معاویه آگاه شود. معاویه پیشنهاد کرد که هر دو طرف، داوری را 

درنگ اجرا شود.  ی قرآن برسند و این تصمیم برای هر دو بی ایهبرگزینند تا با هم به تصمیمی بر پ
 بود. معاویهشده از سوی  بسیاری از تاریخ پژوهان معتتدند که این، ترفندی حساب

گونه تلاشی برای مسائلی  رسد که معاویه هیچ نظر مینویسد که: در این زمان به  می« پوناواپ»
خواهی عثمان و بازگشت به شورای انتخاب خلیفه کده قدبلاً بدر روی آن پافشداری      از قبیل خون
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https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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داد. اکثر سربازان علی در این شرایط به حکمیت راضی بودند و حال به دنبدال   کرد، انجام نمی می
ا عمرو بن عاص نماینده شامیان روبرو گردد. این مهم که تعیین داور از سپاه علی بودند که باید ب
ها که عمدتاً کوفی بودند، شکاف بیشتری در سپاه علی به  داور، نماینده علی باشد یا نماینده عراقی

آن را رد کرده و بر  قراو  اشعث بن قیسبود؛ اما  مالک اشتریا  عباس ابنوجود آورد. انتخاب علی 
را از یاری  کوفهتر، مردم  خالف علی بود و پیشپافشاری کردند. ابوموسی م ابوموسی اشعریروی 

 داشت. علی سرانجام به انتخاب ابوموسی رضایت داد. علی بازمی

( منعتد شد. در هنگام طدرح توافدق بدرای    ۰75اگست  7) ٣5صفر سال  ۱7توافق حکمیت در 
علی مجبور به زدودن عنوان امیرالمؤمنین از متابل نامش شد تا توافق پیش رفت. معاویه حکمیت 

جنگیدد. بنددهای    اعتراض کرد که اگر از دید وی علی به واقع خلیفه بود، معاویه هرگز با وی نمی
طلب تنظیم شد. طبدق توافتنامده بندا شدد، وظیفده       نامه معابق با خواست جناح صلح اصلی توافق

نامبرده آن باشد که بر اساس احکام قرآن به توافق برسند و در هر موردی که نتوانند حکم داوران 
های سنت عادل و مورد اتفداق کده در مدوردش بدین دو طدرف       آن را در قرآن بیابند از راهنمایی

طور مشخص تصریح نشد؛ اما قرار شدد کده بدر     اختلافی نیست، استفاده کنند. موضوع حکمیت به
امت تصمیم بگیرند و امت را دچار شتاق و جنگ نکنند. زمان اولیه بدرای توافدق   اساس مصلحت 

هفت ماه بعد، ماه رمضان، مترر شد و شرایعی برای مکان، شهود و دیگر شرایط تشدکیل جلسده   
 روشن بوده است که هر رأیی بر خلاف قرآن نامعتبر خواهد بود.« مادلونگ»تعیین شد. به نوشته 

تنها شرایط حکمیت علیه علی بود، بلکه نفس پذیرش حکمیدت یدک    نه «مادلونگ»به نوشته 
سدو حکمیدت بداور پیدروان علدی بده حتانیدت         شدد. از یدک   شکست سیاسی برایش محسوب می

موضعشان را سست کرد و باعث شکاف در سپاه علی شد و از سوی دیگر به شامیان اطمینان داد 
قرآن دارد. این امر پیروزی اخلاقی برای معاویده   که ادعاهای فریبکارانه معاویه اساسی استوار در

دانستند کده حکمیدت در    شد؛ بدین ترتیب، در شرایعی که هم علی و هم معاویه می محسوب می
پایان شکست خواهد خورد، معاویه که در حال شکست در جنگ بود فرصتی یافت تا موضعش در 

 شام را مستحکم کند و علیه علی تبلیغات نماید.

 آمدن خوارج به وجود

گیری توافق بر سر حکمیت، ائتلاف حامیان علی شروع به  در خلال شکل« پوناواپ»به نوشته 
)قاریدان قدرآن( بدوده     قراترین دلیل واکنش  پاشیدگی نمود. مسلله توسل به سنت، باید مهم ازهم

ها با توافق مواقفت کردند، چراکه آن دعوت به صدلح و بده کداربردن قدرآن بدود. در آن       باشد. آن

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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نامه هنوز تعیین نشده بود و در آن موردی که علی دیگدر امیرالمدؤمنین تلتدی     بندهای توافق زمان
آمیز  تر، گسترش اختیارات داوران از قرآن به سنتی که ابهام نخواهد شد، وجود نداشت. از آن جدی

انداخت؛ بنابراین معادل حکم کردن افدراد در امدر دیدن )تحکدیم      اعتبار قرآن را به خعر می است،

)لا  «.حکم کردن جز سزاوار خدا نیسدت »رو، آنان شعار  آمد. ازاین الرجال فی الدین( به حساب می
است بدر  نامه، تأییدی  را برافراشتند. در این زمان، شامیان ادعا کردند که این توافق حكف الا الله(

شدکی  « قدرا »اینکه قرآن در مورد عادپنه بودن یا نبودن کشته شدن عثمان، حکدم کندد؛ ولدی    
نداشتند که او عادپنه کشته شده است. وی بر این باور است که پیش کشیدن مسلله قتل عثمان 

متعع حساس، باید به طفره رفتن قبلی وی از این موضوع مرتبط باشد. کل  توسط معاویه در این
به علی گفتند که « قرا»رسد.  یافته برای تخریب ائتلاف علی به نظر می ماجرا یک تلاش سازمان

توبه نکند، آنان از وی اعلان برائت خواهندد نمدود. در   اگر همانند آنان به خاطر پذیرش حکمیت، 
 دند.توقف نمو حرورادر  قراهنگام بازگشت لشکر علی به کوفه، بعضی از 

مسدلمانان   خلیفده عنوان چهارمین  به طالب)ع( علی بن ابیخلافت امام علی)ع( دوران حکومت 
به طول انجامید. امدام)ع(   قمری ۰۴سال تا  قمری ٣7سال است که به مدت حدوداً پنج سال، از 

با او به خواست و اصرار مردم  بیعت، به خلافت برگزیده شد و عثمان بن عفانپس از کشته شدن 
اجدرای   قمدری  ٣7سدال  به خلافدت رسدیدن امدام علدی)ع( در      یانشیعرخ داد. ازنظر  مسجددر 

علدی)ع( را بده عندوان     غددیر خصوص در  بود که در چند موقعیت، به یامبر)ص(پدیرهنگام سخن 
ت اسلامی برگزیده بود. به خلافت رسیدن امام علی)ع( مخالفدت برخدی را   ام امامجانشین خود و 

داری همدواره   هایی علیده حکدومتش شدد. امدام در امدر حکومدت       برانگیخت که باعث بروز جنگ
، اجرای کامل احکام دین و برخورد انسدانی  المال بیتبرقراری عدالت، تتسیم صحیح و به تساوی 
 نمود. ها را به کارگزاران خویش توصیه می با تمامی مردم را مدنظر داشت و عمل به آن

، همدان  شدیعه هدای   نویسد: خلافت امام علی)ع( آموزه ویکی شیعه با استناد به منابع متعدد می
ی است. به آیات متعدد قدرآن و  یا جانشینی پیامبر)ص( در همه امور دنیوی و اخرو امامت، وپیت

عنوان اولین خلیفده   احادیث بسیاری از پیامبر گرامی)ص( در مورد خلافت امیر مؤمنان علی )ع( به
کند و معتتد است که پیامبر خدا بر شخص امام پس از  جامعه اسلامی پس از رسول خدا استناد می

 ۱خود تنصیص کرده است.

م، خلافدت بده امدام علدی)ع( نرسدید؛ بلکده پدس از        ولی در عمل پس از رحلت پیدامبر اسدلا  

                                                           
 .٢۴-۱5ص  جعفر سبحانی، خلافت اسلامی از دو منظر تنصیص و انتخاب، ص ۱
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عندوان   ، سرانجام مردم با امدام علدی بده   گانه خلفای سهوپنج سال از وفات پیامبر و خلافت  بیست
 هجدری ٣7سدال  الله بیعت کردند. ازنظر شیعیان به خلافت رسیدن امام علدی)ع( در   سولخلیفه ر

 خصدوص در خدمّ غددیر    اجرای دیرهنگام قراری بود که طبق آن پیامبر)ص( در چند موقعیت و به
 ۱و امام امت اسلامی برگزیده بود.عنوان جانشین خود  ایشان را به

خلافدت رسدمی،    امام حسدن)ع( کوتاه حکومت امام علی)ع( و   بنابراین از نگاه شیعه، جز دوره
هدای متعدددی در    رزندان علی رسید و در حدود سیزده قدرن اشدخاص و خانددان   غیراز ف عملاً به
 خود را مصداق خلیفه پیامبر)ص( معرفی کردند. جهان اسلامگستره 

 شورش و قتل عثمان

از کشته شدن عثمان بن عفان، سومین خلیفه مسلمانان، به خلافدت رسدید.   امام علی)ع( پس 
قتل عثمان باعث ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی و منشأ حوادث بسیار ناگواری در جهان اسدلام  

داری و مسدلط کدردن ناشایسدتگان بدر      شد. برخی از مؤرخین نوشته اند: روش عثمان در حکومت
ای را برانگیخته بود. معترضان بارها با نامده   ، اعتراضات گستردهشهرها و وپیات مملکت اسلامی

هدا گفتگدو کدرد و     صورت حضوری، اعتراض خود را به گوش او رسانده بودند. عثمدان بدا آن   یا به
هایی مبنی بر اصلاح امور به آنان داد؛ ولی اقدامات او چندان جدی نبدود کده موجدب اقنداع      وعده

مروان های خویشان خود مانند  ورت کرد ولی به ظاهر، تنها به مشورتگردد. او با افراد زیادی مش
 ٢کرد. عمل می معاویهو  بن حکم

ترینش استعفای  های مردم که مهم و تن ندادن عثمان به خواسته حجازبا باپ گرفتن تشنج در 
تصدمیم گرفتندد    مصدر و  کوفده بود، معترضان اهل مدینه همراه جمعیت بسدیاری از   خود عثمان

کوفه و چهارصدد مدرد مصدری بده در      سرانجام، هزار مرد از اقدامات خود را علیه او شدت بخشند.
اندد   خانه عثمان رفتند و خانه عثمان را شب و روز در محاصره خود قرار دادند. از واقدی نتل کرده

 ونه روز طول کشید. که محاصره خانه عثمان چهل

گیدری و تدن دادن بده     آهسته به این نتیجه رسیدند که عثمان قصدد کنداره   شورشیان گویا آهسته
حسدن  آنان را ندارد، پس قصد جان او را کردند؛ ولی برخدی معدذورات مانندد نگهبدانی     های  خواسته

، مانع حمله آندان بده   هاشم بنیاز خانه عثمان و مایل نبودن شورشیان به درگیری با او و  علی)ع( بن
شد. شورشیان عاقبت از دور به خانه عثمان تیر انداختند و تصمیم گرفتندد عثمدان را    خانه عثمان می

                                                           
 .٢1-٢5ص  عالم، تشیع، ۱
 .7٢درباره مشورت با معاویه، دینوری، امامت و سیاست، ص  ٢
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گذشتند و وارد خانه عثمان شدند،  انصاربدون اینکه کسی متوجه شود بکشند. چند نفر از خانه یکی از 
 ۱انجام عثمان را به قتل رساندند.یک از اطرافیان عثمان متوجه ورود آنان نشدند و سر که هیچ طوری به

 بیعت مردم با امام علی)ع(

ان که از شهرهای مختلف به مرکز خلافت اسدلامی آمدده   پس از قتل عثمان به دست شورشی
گیدری، خواسدتار    ها بدا جددیت و سدخت    بودند، توجه مردم به علی)ع( برای خلافت جلب شد. آن

، بده شدتران   بیعدت حضرت علی آنان را هنگام هجوم برای  پذیرش حکومت توسط علی)ع( بودند.
البلاغده در مدورد بیعدت     نهدج  ٢٢9های آب تشبیه کرده اسدت. در خعبده    تشنه در اطراف حوض

ا : »فرماید می بذِلِ الهِْذيفِ علىا اان ابِْ ن تاذدا ا هْتُفْ يا ارا ا؛ ثُذفن تاذدا ياضْتُها قا ا فا دْتُمُب ا دا ا، وا ما ْ تُها طْتُفْ يادِي غاها ا انا  وا م
ا يابْما  ورِ الننذاسِ  حِيااضِها ذعِيفُ؛ وا بالاذنا مِذنْ سُرُ اءُ وا وُطِذئا الضن اَ الذرِّدا ذقا تِ الننعْلُ وا سا عا طا تین انْقا ا، حا وِرْدِ ا

ليِذلُ، وا  ذا العْا ْبا ا ذلا ها االا يذِيُْ، وا ما ذا الهْا ْها ذدا ا إِ ا ذغِيُْ، وا  ا ا الصن اِ ابْتاهاجا بهِا
ا
تهِِفْ إيِنايا أ ْ ببِايْعا ذوْ إِ ا ا اَ ذا  حا ها

یعنی: دست از بیعت کشیدم دستم را گشودید و من آن را بستم، دستم را کشیدید و من  ؛«الهِْعااب
آن را نگه داشتم سپس، بر من هجوم آوردید انسان، که اشتران تشدنه در نوبدت آب خدوردن بده     

ا مالیده شد. که بند کفش برید و ردا از دوش افتاد و ناتوان در زیر پاه آبگیرها هجوم آورند، چندان
خوشحالى مردم در بیعت با من به حدى رسید که خدردان، شدادمانه و پیدران، لنگدان و لدرزان و      

 نتاب به سوى من شتافتند. بیماران با درد و رنج فراوان و دوشیزگان، بی

عُبنِِ وا الِْامِنُبا »فرمود:  ایشان در پاسخ به تتاضاهای مکرر مردم برای بیعت به آن حضرت می دا
لايِْ  العُْقُ غا  ُ الْقُلبُبُ وا لاا تاثْيُتُ عا لبْاااٌ لاا تاقُبمُ  ا

ا
ُ وجُُبهٌ وا أ لْراً  ا

ا
بدُ، وا إاِن الْْغاذاقا قاذدْ يْْيِ، غاهنِنالُنْتاقْيلِبُاا أ

ا  كيِْتُ بكُِفْ ما يْتُكُفْ را جا
ا
نِِّّ إاِْ أ

ا
راوْ. وا اعْلامُبا أ ةا قادْ تاناهن حا ن تْ وا المْا ما  ا

ا
ائذِلِ أ صْنِ إلِىا قابْدِ الْقا

ُ
افْ أ عْلافُ وا ل

ا
أ

ْتُمُ  نْ وا ن طْباعُكُفْ لمِا
ا
عُكُفْ وا أ سْما

ا
دِکُفْ وا لاعالِِّّ أ حا

ا
أ ناا را

ا
كْتُمُبنِِ غاأ اترِِ، وا إاِْ تارا تْرِ العْا ناذا وا عا

ا
كُفْ، وا أ لْذرا

ا
بهُ أ

مِذيْاً 
ا
يٌْْ لاكُفْ مِ ِّ أ اِ راً خا بینیم آیندده،   بدارید و دیگرى جز مرا بعلبید، که میاز من دست  «.لاكُفْ وا

هدا را   ها را در برابر آن طاقت شکیبایى است و نه عتدل  گون دارد. نه دل های گونه ها و رنگ چهره
 های روشن ناشناخته مانده. تاب تحمل. سراسر آفاق را ابرى سیاه فرو پوشیده و راه

دانم. نده بده    ا چنان رفتار خواهم کرد که خود میبدانید، که اگر دعوت تان را اجابت کنم با شم
کند گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش ملامتگران خدواهم   سخن کسى که در گوشم زمزمه می

پرداخت؛ اگر مرا به حال خود رها کنید، من نیز چون یکى از شما خواهم بود. شاید بیشتر از شدما،  

                                                           
 .5۴- ۰5ص  دینوری، امامت و سیاست، ص ۱
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سپارم و بیشتر از شما از او فرمان ببرم. اگر بدراى   گذارید، گوش به سخن آنکه کار خود به او وامی
 ۱م بهتر از آن است که امیر باشم.شما وزیر باش

ام علدی)ع( آمدندد و گفتندد: مدا     شده است: جمعی از اصدحاب ندزد امد    نتل محمد بن حنفیهاز 
شناسیم؛ علی)ع( گفت: من وزیر شما باشم بهتدر اسدت تدا     ، کسی را نمیخلافتسزاوارتر از تو به 

فت که بیعت او در خفا پذیریم. آن حضرت گ امیر شما باشم. آنان گفتند: جز بیعت با تو، چیزی نمی
و  طلحهسوی  های تاریخی، آن حضرت مردم را به باشد. طبق برخی از نتل مسجدنیست و باید در 

خواسدت خدود امدر حکومدت را بپذیرندد. حضدرت در جمدع         کرد و از آن دو می راهنمایی می زبیر
شتند، اظهار داشت: من به هرکسی که شما انتخاب کنیدد،  که طلحه و زبیر نیز حضور دا مهاجران
به قدول یکدی از نویسدندگان     «خواهیم. ما نختار غیرک؛ جز تو را نمی»ام؛ ولی آنان گفتند:  راضی

سخنان علی در رد خلافت، بدا جددیت و از روی اعتتداد بدود و قصددش عدذر آوردن و       »معاصر، 
 ٢«.بازارگرمی نبود

شدناختند تدا    ای بدرای خدود نمدی    د توجه داشت که آن دو، زمینده در خصوص طلحه و زبیر بای
نامزدی خویش را برای خلافت اعلام کنند. در منابع آمده است: علی به طلحه پیشنهاد بیعت داد. 

 ٣«.رای مناند، نه ب تو نسبت به من سزاوارتری. مردم برای تو جمع شده»طلحه گفت: 

خواستند در فکدر حکومدت    ها می دانستند و از آن میمردم طلحه و زبیر را در قتل عثمان متهم 
نباشند. از همین روی، آن دو پس از مشورت با یکدیگر، در جمع مردم گفتند: ما با هدم مشدورت   

هدا بده    آن»کردیم و به خلافت علی راضی هستیم. با او بیعت کنید. رسول جعفریان معتتد است: 
 ۰«.وپا کنند د جایی برای خود دستکومت جدیبیعت با امام راضی شدند تا از این طریق در ح

و سنتّ پیامبر  کتاب خدابا حضور مردم و با شرط عمل به  مسجددر  علی)ع(با  بیعتسرانجام 
انجام شد. او اخذ بیعت اجباری را روا ندانست و بر آن بود که بیعت بر مبنای اختیار است و خود را 

باره که چدرا امدام علدی)ع( زیدر بدار بیعدت بدا مدردم          دانست، نه اجبار. دراین ظف به دعوت میمو
دانست کده او بتواندد آن را رهبدری     رفت، باید گفت امام)ع( جامعه موجود را فاسدتر از آن می نمی

 کرده و معیارها و منویات خود را در آن به اجرا درآورد.

                                                           
 .۰٣۰، ص۰و تاریخ طبری، ج 9٢البلاغه، خعبه  نهج ۱
 .۱۴7کوب، ص عبدالحسین زرین ٢
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 .٢٣طالب ص جعفریان، تاریخ و سیره سیاسی امام مؤمنان علی بن ابی ۰
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 مخالفان خلافت امام علی)ع(

بودند که یا از همان ابتدا بیعت نکردند و یا بعداً  صحابهخلافت امام علی)ع( برخی از  مخالفان
بیعت خویش را شکستند. در میان این مخالفان، برخی با جدیت مخالفت خویش را پیگیری کرده 

های خونینی بین مسلمانان شدند؛ اما برخدی دیگدر    در امت اسلامی و جنگ و سبب بروز اختلاف
( ام علدی)ع مشهور شدند، جانب حق را رها کردند و از بیعت سرباز زدند؛ ولی با امد  قاعدینکه به 

 ۱مخالفت مستتیم و جدال نکردند.

بیعدت   زبیدر و  هطلحد از همان ابتدا بیعت نکرده و در مکه رفته بود و بعد با  عایشهام المومنین 
نیز با امام بیعت نکرد و امام را مجبور به  معاویهرا به راه انداخت.  جنگ جملشکن علیه امام)ع(،  

جنگ از امام جداشده و علیه او  حکمیتنیز بعدها در ماجرای  مارقینیا  خوارجنمود.  جنگ صفین
 را به راه انداختند. نهروان

کعب ، حسان بن ثابتکردند. مخالفان عبارت بودند از:  بیعتجز چند نفر با علی)ع(  انصارهمه 
آمدند. از  به شمار می عثمانیهو چند نفر دیگر که از  محمد بن مُسًلمه، مسلمۀ بن مخلَّد، بن مالک

که همه اشاره کرد  اسامۀ بن زیدو  زید بن ثابت، عبدالله بن عمرتوان به  مخالفان غیر انصاری، می
 ٢از نزدیکان عثمان بودند.

 کومت امام)ع(های دوران ح جنگ

 جنگ جمل )ناکثین(

معندی نتدض و   )نکدث بده    ناکثیننخستین جنگ امام علی)ع( بود که میان وی و  جنگ جمل
که در ابتدا با امام)ع( بیعت کرده و در نهایدت   شکستن است( و طلحه و زبیر و پیروانشان ازآنجایی

و  طلحده رخ داد.  قمری ٣۰سال  مادی اپخرجنامند. در  ها را ناکثین می پیمانشان را شکستند، آن
که نخست چشم به خلافت دوخته بودند؛ چون ناکام ماندند و خلافت به امام علی)ع( رسدید،   زبیر

و  بصدره انتظار داشتند که با وی در خلافت شریک شوند. آن دو از علی)ع( خواستند که حکومدت  
 ٣آنان را شایسته این کار ندانست.را به آنان دهد؛ ولی امام  کوفه

هدایی بده دل داشدت، لشدکری      ع( کینه یا کینهکه از امام علی) عایشهها به همراه  رو، آن این از
ازپدیش بده نصدیحت     حرکت کردند. امام علی)ع( بدیش  بصرهطرف  هزارنفره را آماده کرده و به سه
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ای نگرفدت و آندان    جده شکنان پرداخت؛ تا شاید از رخ دادن جنگ جلوگیری نماید؛ ولی نتی پیمان
جنگ را با کشتن یکی از یاران وی آغاز نمودند. البته زبیر قبل از شروع جنگ به خاطر حدیثی از 

که پیامبر)ص( روزی به زبیر گفته بود تو بده جندگ    -پیامبر)ص( که امام علی)ع( بدو یادآور شد 
 جرموز کشته شد. از لشکر کناره گرفت و در بیرون بصره توسط عمرو بن -خیزی  علی برمی

اصحاب جمل، پس از چند روز نبرد و دادن کشته بسیار، شکست خوردند. در این جنگ طلحده  
کشته شد عایشه پس از جنگ، محترمانه به مدینه بازگردانده شد. در این جنگ عایشده بدر شدتر    

 رو، این جنگ، جمل نام گرفت. نری به نام عسکر سوار شده بود و ازاین

 (جنگ صفین )قاسطین

 جنگ صفین

 شدام در  قمری ٣5سال  صفرو سپاهش.( در  معاویه) قاسعینبین امام علی)ع( و  جنگ صفین
 ٣1سال  رمضانرخ داد و پایان آن حکمیتی بود که در  صفیندر محلی به نام  فراتو در نزدیکی 

 صورت گرفت. قمری

امام علی)ع( به معاویه نامه نوشت و از وی بیعت خواست؛ اما او بهانده آورد کده نخسدت بایدد     
کدنم و اگدر چندین     قصاصبرند به من بسپاری تا آنان را  کشندگان عثمان را که نزد تو به سر می

ای نزد معاویه، چون دانست  نگاری و فرستادن نماینده کنی با تو بیعت خواهم کرد. امام پس از نامه
سو نیز معاویده بدا    سوی شام به حرکت درآورد. از آن که معاویه سر جنگ دارد، لشکر خویش را به

کوشید تا  تند. امام علی)ع( میلشکر خویش حرکت کرد. هر دو لشکر در نزدیکی صفین جای گرف
ای  هایی صورت گرفدت؛ ولدی نتیجده    نگاری جایی که ممکن است کار به جنگ نکشد. لذا باز نامه

 آغاز شد. قمری ٣۰سال نداشت و سرانجام جنگ در 

شدد، معاویده بدا رایزندی      یافت پیروزی سپاه علی مسلم می ای که اگر ادامه می در آخرین حمله
نیدزه کنندد و    ای بکاربرد و دستور داد هرچه قرآن در اردوگاه دارندد بدر سدر    حیله عمرو بن عاص

پیشاپیش سپاه علی روند و آنان را به حکم قرآن فرابخوانند. این حیله کارگر شد و گروهی از سپاه 
رسد با این مردم بجنگیم باید آننه را  علی که از قاریان قرآن بودند نزد او رفتند و گفتند: ما را نمی

بردن آن از جندگ  د بدا بکدار  خواهن گویند بپذیریم. هرچتدر علی گفت این مکری است که می می
 ۱برهند سود نداد.
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دانیم تو اهل قرآن نیستی، پذیرفتن  ای به معاویه با قید اینکه ما می امام)ع( به ناچار ضمن نامه
شام و یک نفر از سپاه عراق بنشینند و درباره قرار شد یک نفر از سپاه   قرآن را یادآور شد. حکمیت

و شماری دیگر  اشعثباره اظهارنظر کنند. اهل شام، عمرو بن عاص را برگزیدند.  حکم قرآن دراین
را پیشنهاد کردند؛ اما امام علی)ع( ابن  ابوموسی اشعریدرآمدند،  خوارجاز کسانی که بعداً در گروه 

نهاد کرد؛ ولی موردقبول اشعث و یارانش قرار نگرفت به ایدن بهانده   عباس و یا مالک اشتر را پیش
هاسدت،   که اشتر عتیده به جنگ دارد و ابن عباس نیز نباید باشد؛ زیرا عمرو بن عاص از مضدری 

را  حکمیدت طرف دیگر باید یمنی باشد. سرانجام عمرو بن عاص، ابوموسی اشعری را فریب داد و 
 ۱به نفع معاویه به پایان برد.

 جنگ نهروان )مارقین(

، به اعتراض و مخالفت عملی برخی از یداران امدام علدی)ع(    جنگ صفیندر  حکمیتماجرای 
منجر شد که بدو گفتند: چرا در کار خدا حکم قرار دادی. این در حالی بود که امام از ابتدا مخالف 

 لعدن و هدا امدام را تکفیدر     ها او را به تحکیم وادار کرده بودند. درهرحال، آن این امر بود و خود آن
 .نامیده شدند ینمارقیا  خوارجکردند. این دسته که 

بدود   رسول خدارا که پدرش صحابی  عبدالله بن خبابسرانجام دست به کشتن مردم گشودند. 
 ٢شکم زن حامله او را پاره کردند.کشتند و 

را به گفتگوی  عبدالله بن عباسبدین طریق، امام ناچار به جنگ با آنان شد. وی قبل از جنگ 
با آنان فرستاد ولی سودی نبخشید. سرانجام خودش به میانشدان رفدت و بدا آندان گفتگدو کدرد.       

ها پشیمان شدند و بسیاری نیز بدر عتیدده خدویش بداقی ماندندد. سدرانجام جندگ         بسیاری از آن
 ، نه تن باقی ماندند و از یاران علی هفت یا نه تن کشته شدند.درگرفت و از خوارج

چناننه قبلاً یادآور شدیم: نزدیک بود لشکر علی )ع( در جنگ صفین به فرماندهی مالک اشتر 
ها را بر نیزه  به علی )ع( به پیروزی برسد که عمرو عاص نیرنگ به کاربرد و به معاویه گفت: قرآن

ای از  طرف، جنگ را خاتمه دهند. امدام نخسدت نپدذیرفت امدا عدده     کنند و بر اساس حکمیت دو 
قاریان قرآن که در لشکر امام قرار داشتند، بر امام فشار آوردند و تهدید کردندد کده بایدد حرمدت     
قرآن را نگه دارد و حکمیت را قبول کند. حکم را هم از جانب امام نپذیرفته ابوموسی اشعری کده  

تپید را حکم تعیین کردند که به نفع معاویده تمدام    جانب معاویه می بهدر سپاه علی بود؛ ولی دلش 
                                                           

 .۱۰٣، ص٣هق، ج۱۰۱۱ابن اعثم کوفی، الفتوح، چاپ  ۱
 .۱٣٢هش، ص۱٣11شهیدی، علی از زبان علی،  ٢

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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های نادان علی را تکفیر کردند که بر خلاف حکم خدا حکمیت را  شد و آنگاه همین خشکه متدس
نامیده شدند، قبلاً نیز مذاکراتی از جانب امام بدا جاندب خدوارج     جخوارها بعداً  پذیرفته است که آن

ی خود برای  نوان نمایندهع را به عبدالله بن عباسصورت گرفته بود و امام علی ابتدا پسرعمویش، 
فرستاد و سپس خود شخصاً برای بحث به آنجا رفت. علدی توانسدت آندان را    « حرورا»مذاکره به 

ازاینکه علدی   بردارند که چگونگی این امر چندان روشن نیست. پس قانع کند که از نافرمانی دست
ی صدفین وفدادار    مده صراحت اعلام کرد که به شدرایط منعتدشدده در عهدنا    به کوفه بازگشت به

که همراه علی به کوفه بازگشته بودند، با شنیدن این سدخن خشدمگین   « حروریان»خواهد ماند. 
ی این سخن علی، خوارج با یکدیگر پنهانی ملاقات کرده و از خود پرسیدند که آیا  شدند. درنتیجه

ی بنددگان خداسدت،    فرماست، با تکالیفی که بر ذمه عدالتی بر آن حکم ماندن در سرزمینی که بی
فکدران   باشد. کسانی که ترک آن سرزمین را بایسته دانستند، پنهانی گریختند و از هدم  سازگار می

« فدرد دوندر  »به بداور  گرد هم آمدند.  نهروانخود در بصره خواستند که آنان نیز چنین کنند و در 
ممکن است علت مخالفت برخی از خوارج ترس از آن بوده باشد که علی با معاویه سازش کرده و 

 در پی آن، آنان برای حساب پس دادن در مورد شورش خود علیه عثمان فرا خوانده شوند.

اقع پس از حکمیت ناعادپنه ابوموسی شاعری و عمرو عاص که یکی از دُهات عرب بود و درو
علی و معاویه را از خلافت خلع کرده بودند، معاویه کوشید تا ادعای خلافت خدود را کده در شدام    

طدرف ماندده بودندد بده کدل امدت اسدلامی         تثبیت کرده بود، از طریق اقناع بزرگان دینی که بی
را نیز دعوت کدرد. عمروعداص از خلافدت معاویده حمایدت       تابعینگسترش دهد؛ لذا، بزرگانی از 

 عبددالله بدن عمدر   کرد، اما ابوموسی اشعری در پی تشکیل شورای خلافت یا گزینش دامادش  می
ای به آلت تحتق امیدال معاویده تبددیل     بود. عمروعاص ابوموسی را فریفت و وی به شکل ابلهانه

نویسد عبدالله بن عمر به خاطر فتدان اجماعی بدر روی خلیفده شددنش، ایدن      می« پوناواپ»شد. 
د کدرد کده هدر دو علدی و     ازآن، ابوموسی اشعری به عمروعاص پیشدنها  پیشنهاد را رد نمود. پس

معاویه از خلافت عزل شده و کار تعیین خلیفه به شورا موکل شدود و عمروعداص پیشدنهادش را    
پذیرفت. ابوموسی درملأعام مورد توافتش با عمرو عاص را اعلام کرد ولی عمروعداص بدرخلاف   

سدبب شدد   توافق پیشین بیان داشت که علی را عزل و خلافت معاویده را تأییدد کدرد. ایدن امدر      
 ابوموسی برآشوبد و حکمیت را ترک کند.

  

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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 جنگ نهروان

علی )ع( را نگذاشتند حکومت کند و عدالت اسلامی را در حکومت خود متبلور ساخته به همده  
هایی کده بدر آن حضدرت تحمیدل      حکومتگران مسلمان بلکه جهان، الگوی عدالت دهد اما جنگ

ن گرفتند. همین بود کده جندگ دیگدری بده ندام      کردند، زمینه را اعمال حاکمیت عادپنه از ایشا
کده علدی دریافدت     نهروان جهت تضعیف علی )ع( تدارک دیده شد. پس از حکمیت اول، هنگامی

ای را سدامان دهدد و از    عنوان خلیفه را پذیرفته است، سعی کرد سدپاه تدازه   معاویه بیعت با خود به
کنند و بندگان خدا را  حکومت می قیصرو  کسریمسلمانان خواست باکسانی بجنگند که بر شیوه 

ا آندان  گیرند. وی از خوارج نیز برای پیوستن به جنگ علیه معاویه دعدوت کدرد، امد    به خدمت می
کند که ازنظرشان با پذیرش حکمیت مرتکدب   کفریپافشاری کردند که علی اول اقرار به توبه از 

به رهبری مالک اشتر « قرا»ماندگان  گوید در این هنگام، فتط انصار، باقی می« پوناواپ»شده بود. 
و تعداد کمی از مردان قبایل شان، به علی وفادار ماندند. علی با سپاه جدیدش کوفه را به منظدور  

که علی در راه شام بود، خوارج دست به کشتن افرادی زدند که  براندازی معاویه ترک کرد. درحالی
از وی خواسدتند کده    اشعث بدن قدیس  گاه داشتند؛ لذا سپاه علی و بخصوص ها اختلاف دید با آن

ها برای خویشان و امدوال خدود احسداس نداامنی      نخست با خوارج برخورد کند، چون از جانب آن
؛ لذا علی در ابتدا به نهروان رفت تا با مخالفان تعامل کند. هرچند نظر اکثریت سدپاه بدر   کردند می

هدا   این بود؛ اما برخی سپاه را ترک کردند. علی از خوارج خواست که قاتلان را تسلیم کنند؛ اما آن
د. دانند  ها را مرتکب شده و ریختن خون شیعیان علی را حلال می در پاسخ گفتند جملگی این قتل

مدیلادی( و بده    ۰71جوپی سال  ٢۴هجری ) ٣1صفر سال  9در  بلاذرینبرد نهروان به روایت 
مدیلادی رخ داد.   ۰71هجری متارن با نیمه ماه می سال  ٣5الحجه سال  روایت ابومخنف در ذی

هدا   برخی از اصحابش از خوارج خواستند کده دسدت از دشدمنی و جندگ بردارندد؛ امدا آن      علی و 
اعلام کرد هر کس نزد آن پرچم  داد و ابوایوب انصارینپذیرفتند. سپس علی پرچم عفو را دست 

برود و همننین اگر کسی از خوارج نهروان را ترک کند و مرتکب قتلی نشده باشد، در امان است. 
 ۱1۴۴یدا   ۱7۴۴نفر تنها  ۰۴۴۴بدین ترتیب صدها تن از خوارج از سپاهشان جدا شدند و از حدود 

آغداز کنندد و سدپس بدا سدپاهی حددوداً       تن باقی ماندند. نهایتاً علی منتظر ماند تا خوارج نبرد را 
نفر کشته شدند،  ۱٣تا  5مانده لشکر خوارج یورش برد. از سپاه علی بین  هزارنفری به باقی چهارده
شددند. علدی دسدتور داد     آنکه تتریباً همه خوارجی که دست به شمشیر بردند کشته و زخمدی  حال

 زخمیان خوارج به قبایلشان تحویل گردند تا مداوا شوند.

برانگیزترین رخداد دوران خلافت علی بود. هرچند از  نویسد نبرد با خوارج چالش می« مادلونگ»

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ریزی که آشکارا تهدید به قتل دیگران  دید یک دولتمرد عادی جنگ با شورشیان بیعت شکن خون
ازاین از همراهان علی و همنون خدود وی از   کردند معتول و بلکه ضروری بود، اما اینان پیش می
توانستند از پرشورترین متحدان علی در متابله بدا   ها می ترین باورمندان به قرآن بودند. آن خلصم

توانست به درخواست آنان اقرار به کفدر خدود کندد یدا دیگدر       انحراف از قرآن باشند؛ اما علی نمی
هرحدال   پوشدی کندد. بده    هایی که مرتکب شده بودند، چشم مسلمانان را کافر بداند. یا آنکه از قتل

وفاق ایجداد کندد. هرچندد    « قرا»بعدازاین رخداد، اولویت نخست علی آن بود که مجدداً در میان 
علی درصدد بود که مستتیماً از نهروان به سوی شام لشکرکشی کندد، امدا سدپاهش بده رهبدری      

از فتدان توشه جنگی او را مجبور به حرکت به سمت کوفده کردندد و در   اشعث بن قیس باشکوه 
نویسد: کشتار خوارج از سوی بسیاری از افدراد حاضدر    می« پوناواپ»آنجا لشکرگاه را ترک کردند. 

در لشکر علی، تتبیح شد و فرار کردن سربازان از سپاه علی، وی را مجبور کرد تا به کوفه بازگردد 
 معاویه لشکرکشی کند.و نتواند به سمت 

 ها در در زمان خلاف علی )ع( شورش

ی مسلمان، کمتر  ی خلیفه مثابه های جمل، صفین و نهروان موجب گشت که علی )ع( به جنگ
های  هجری، مسلمانان مشغول جنگ ۰۱تا  ٣7های  که در سال به مناطق دوردست برسد. درحالی

کنترل خلافت اسلامی خارج شد. حتی بازماندگان داخلی بودند، تعداد مناطق فلات وسیع ایران از 
 نیشدابور و  طخارسدتان هایی برای بازیابی حکومت شان در شدهرهای   به تلاش ی ساسانی سلسله

در زده را  دست زدند. مسلمانان با تکیه بر خراج و مالیات موفق شدند دوباره کنترل مناطق آشدوب 
شدهرهای   هپتالیدان ها علیه والیان و افراد تحدت حمایتشدان را بخوابانندد.     دست گرفته و شورش

از دادن مالیات به حاکمان عرب سرباز زدند. مردم  اهالی نیشابورهمانند  فوشنجو  هرات، بادغیس
یان عدرب نیدز بده    هم متر حکومتی حاکم خود را سرنگون کردند. از طرفی دیگر بدو زرنگشهر 

هدای علدی بده     هجدری، فرمدان   ٣۰حمله برده، آنجا را تصرف کردند. در سال  سیستانشهرهای 
هایی در  ، باعث بروز شورشمرو، مرزبان ماهویهی محلی مبنی بر دادن خراج به  اشخاص برجسته

 یه حکومت علی گردید که تا درگذشت علی ادامه داشت.عل خراسانشرق 

بود،  فارسهای خوارج در عراق و  که علی مشغول سرکوب شورش بعد از جنگ صفین، هنگامی
هجری از دادن مالیات سرباز زده و شدروع بده    ٣9در سال  کرمان، فارس و جبالمردمان مناطق 

آوری مالیدات را از   یافت و مردم این مناطق مدأمورین جمدع   وز شدت میر شورش کردند که روزبه
 شهرهای خود بیرون راندند.

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 سال آخر خلافت

ی  ی حکمیت، هرچند علی حکم برکناری را نپدذیرفت و خدود را کماکدان خلیفده     پس از قضیه
شدورش   شد. وقتدی علدی مشدغول رفدع     نامید اما هر روز از وفاداران به او کاسته می مسلمانان می

خوارج بود، معاویه کنترل مصر را در دست گرفت. در این زمان معاویه نیز طرفدارانی داشت که او 
هجری، سپاهیان علی  ٣9نویسد معاویه در اواخر سال  ی ایرانیکا می دانستند. دانشنامه را خلیفه می

ل حجاز را نیز را در مصر شکست داد و عمرو عاص را حاکم آنجا نمود. در همین زمان، علی کنتر
هجری علی حتی کنترلی بر شهرهای مکه و مدینه نیدز نداشدت. علدی     ۰۴از دست داد. در سال 

عملاً به شهر کوفه محدود شده بود و در موضعی تدافعی قرار داشت تا آنجایی که اقدامی در برابر 
نکرد. افکدار عمدومی عدرب بده جانشدینی       عربستانو  یمنهای معاویه به قلب عراق،  لشکرکشی

توانسدت قددرت را    شد و می معاویه تمایل داشت، چراکه وی توسط نیروهای منظمی پشتیبانی می
گان عرب حفظ و خلافت اسلامی را کنترل کند. در سال آخر خلافدت علدی، مدردم    در میان نخب

کوفه و بصره پس از حملات لشکریان معاویه به شهرهای عراق، ماهیت واقعی معاویه را شناختند 
حال نگرش مدردم نسدبت بده علدی در ایدن متعدع        و دوباره با علی ضد معاویه متحد شدند. بااین

ها معتتد بودند که علدی بهتدرین شدخص     ود. فتط اقلیت کوچکی از آنزمانی، به شدت متفاوت ب
که اکثریت مردم او را به علت دشمنی بدا معاویده مدورد     پس از محمد برای خلافت است؛ درحالی

ی این عوامل موجب گردید که عدالت علدی در بربدر سدتمگری معاویده،      حمایت قرار دادند. همه
 ادت برسد.شکست خورد و خودِ آن حضرت هم به شه

 شهادت علی )ع(

زمان گرفتندد تدا بده     صورت هم تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمرو عاص به
های داخلی بودند، خلاص کنند کده   ی خود اسلام را از دست این سه تن که مسلول جنگ عتیده

ر مندابع روز  تنها موفق به کشتن علی شدند و معاویه و عمرو عداص جدان سدالم بده در بردندد. د     
تدر   را صدحیح  ۱9روز  شیخ مفیدگزارش شده است؛ اما  رمضان ٢۱و  ۱9، ۱5ضربت خوردن علی 

دانسدتند؛ بندابراین،    نویسد چون این سه تن کارشان را عبادت می نیز می ابن ابی الحدیدداند و  می
رمضان قرار دادند تا ثواب بیشتری برده باشند. روز درگذشت علدی هدم در    ۱9 شب قدرآن را در 
اندد. در   رمضان گزارش شده است و مدت تحمل ضربت را دو یا سه روز دانسته ٢۱تا  ۱۱منابع از 

در مسجد کوفه بود و به روایتی دیگدر   نماز صبحکه مشغول خواندن  روایات مشهورِ علی هنگامی
ی سدر ضدربت    با یک شمشیر زهرآگین از ناحیهو  عبدالرحمن بن ملجمدر کنار در مسجد، توسط 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85
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گیری از وی در قبال کشتار نهروان انجام داد. دو روز  خورد. عبدالرحمن این عمل را به قصد انتتام
ها قبل  سالگی درگذشت. علی از مدت ۰٣یا  ۰٢هجری، علی در سن  ۰۴رمضان  ٢۱یا  ۱9بعد در 

اسلام )ص( به وی گفته بود یدا خدودش ایدن    شود، حال یا محمد پیامبر  دانست که کشته می می
دهند  معلب را حس کرده بود. روایات زیادی وجود دارد که در آن محمد )ص( یا علی )ع( خبر می

شود. عمدتاً در منابع شیعی بر روی این معلب تأکید  که ریش علی از خون فرق سرش رنگین می
ی را به جای خود به امامدت نمداز   شده است که علی باوجود آگاه بودن از سرنوشتش، کس دیگر

شدنش هشدار داده بودند،  جماعت نگذاشت و باوجود اینکه دیگران به وی در مورد احتمال کشته 
بینی کرده بدود کده ابدن ملجدم      با خواندن ابیاتی هراس از مرگ را نفی کرده بود. علی حتی پیش

همه، علی در متام خلیفه  ود. بااینی بین علی و ابن ملجم تنش برانگیز ب قاتلش خواهد بود. رابعه
چگونه کسی را بکشم »هیچ اقدامی علیه ابن ملجم انجام نداد. به روایت ابن سعد، علی گفته بود 

ی مراد یا کسی که از زبان خود ابدن ملجدم    حتی وقتی کسی از قبیله« که هنوز مرا نکشته است؟
، علی پاسخ داد که هر انسانی را دو فرشته باره به علی هشدار داد ی قتل را شنیده بود، دراین نتشه

 کند. اند و آن لحظه را تتدیر معین می ی مرگ حافظ هایش قرار دارند تا لحظه که بر روی شانه

شب قبل از واقعه، ابن ملجم به همراه وَردان و شَبیب بدن بَجَدره شمشیرهایشدان را بده زهدر      
ی نماز صبح به مسجد وارد شود. به  ور اقامهآغشتند و کنار در مسجد منتظر ماندند تا علی به منظ

محض ظاهر شدن علی، شبیب به وی حمله برد اما شمشیرش به لغاز در اصابت کرد و خعا رفت. 
سروصدا گریخت، به خانه رفت و حریر از  شبیب فرار کرد و در میان جمعیت گم شد. وردان نیز بی

، مشکوک شدد و وی را کشدت. تنهدا ابدن     باز کرد. چون پسرعمویش او را در این حالت دید سینه
ای علی، حکمیت خداص خداسدت، نده تدو و     »کشید:  که فریاد می مانده بود. او درحالی ملجم باقی

ضربتی به فرق سر علی وارد آورد و خواست بگریزد که ابو اَدماء همدانی وی را به زمین  ؛«یارانت
 ۰۴وردند. ابن مجلم به علی گفت کده  اش بازگشت و ابن ملجم را پیش وی آ افکند. علی به خانه

کرده و از خدا خواسته است که با آن شرورترین مردان را بکشد. علی در  روز شمشیرش را تیز می
پاسخ گفت خود ابن ملجم با همین شمشیر کشته خواهد شدد و وی را شدرورترین مدردان نامیدد.     

نیز منابع تتریباً حاکی از آن گیر بود و در مورد قصاص قاتلش  علی در اجرای شرع اسلامی سخت
گونده   هستند که وی گفت که دقیتاً یک ضربت به ابن ملجدم وارد شدود؛ امدا برخدی مندابع ایدن      

نویسند که علی فرمان داد صبر شود تا اثر ضربت بر وی معلوم شود،  اند. برخی منابع می نشده بیان
کند که علی گفت، این قاتل  ت میگیرد. شیخ مفید روای اگر زنده ماند خود در مورد وی تصمیم می

همانند قاتل محمد پیامبر اسلام است و باید کشته و جسدش سوزانده شود. برخی روایات حاکی از 
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خواهی از وی، خدون مسدلمانان را    آنند که علی به حسن و هاشمیان توصیه کرد که به بهانه خون
ابوالعبداس  کشته شدود. روایتدی از   نریزند و قاتلش باید دقیتاً به همان صورتی که علی کشته شد 

گویند علی فرمان داد که به  حاکی از آن است که علی وی را به کل بخشید. روایت دیگر می مبرد
و محل استراحت مناسب داده شود و اگر علی بمیرد، ابن ملجدم را بده وی ملحدق     ابن ملجم غذا

 کنند تا در آن دنیا خدا بین وی و علی قضاوت کند

 داری علی )ع( شیوه حکومت

 حقوق متقابل مردم و حاکم

اش  طالب )زمانی که خلیفه بود( بده همدراه بدرده    علی بن ابی»گوید:  فروش می ابو نوار کرباس
«. خواهی بردار هرکدام می»اش گفت:  زد من آمد و دو پیراهن کرباس خرید؛ سپس به برده)قنبر( ن

 ۱«.یراهن دیگر را برداشت و پوشیدبرده یکی را برداشت. سپس علی پ

تدرین حتدی اسدت کده      ازنظر امام علی)ع( حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار بدزرگ 
و رعایت حتوق متتابل زمامدار و مدردم ثمدرات فراواندی     خداوند قرار داده و کاملاً دو سویه است

هدای عددالت و    هدای دیدن، آشدکار شددن نشدانه      دارد؛ ازجمله عزت یافتن حق، استوار شدن پایه
خود را رد در خلال جندگ صدفین    ٢۴5های پیامبر اسلام)ص( آن حضرت، خعبه  اجراشدن سنت

ُِّ »چنین ایراد نمود:  عالا ا د جا قا قّاً ببِِلاياةِ االْرِكُفْ اامّا باعْدُ، فا لايْكُفْ حا اما بعد، خداوند بذ  «  سُيْحاناُ  لى عا
ى لى »خاطر حهمرا  من بر شما براى من بر عهده شما حقّى قرار داده،  اذقِّ مِثْذلُ الذن

ْ
ن مِنا الح ا وا لاكُفْ علىا

عُ الاَْاشْياءِ  اقُّ ااوْسا لايْكُفْ. وا الحْ است مانند حتّى که مرا بر شماست. حقّ  و شما را نیز بر من حتّى ؛«عا

د»در عرصه وصف  رْى لِاَاحا ترین اشیاء و در مرحلده   وسیع «ِ  الِنباصُفِ، وا ااضْياقُها ِ  الِنناصُفِ. لایَا

لايِْ ، »ترین چیزهاست. کسى را بر دیگرى حتّى نیست جز اینکه آن دیگری  انصاف تنگ رى عا الِاّ جا
 ِ لايِْ  ا رْى عا ُ وا لایَا رى  ا را نیز بر او حقّى است؛ و حقى اا ديگرى بر عهده رسى نينت جز اينهذ  « لاّ جا

ُ وا »براى او نیز بر گردا وى حقّى است.  رْىِا  ا د اااْ یَا ابْ كااا لِاَاحا ِّ  لا وا ل ِِ لايِْ  لاكَاا ذلكِا خالصِاً  رْىِا عا  «یَا
وى حتّى نباشد ایدن حدق فتدط بدراى     و اگر کسى را بر دیگرى حتّى ثابت است و آن کس را بر 

راوْ »خداى  دِْ ِ   كُُِّ ماجا تِِ  علىا عِيادِهِ، وا لعِا لْقِِ ، لقُِدْرا سبحان است نده غیدر او، بده     «سُيْحاناُ  دُواا خا

ذلا »خاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آننه که  عا لهِننذُ  جا وفُ قاضذائِِ . وا لايْذِ  صُرُ عا
ا  ُ  علىا قن رّر ها جارى است؛ ولى حتّدش را بدر بنددگان چندین متد      فرمانش در آن « العِْيادِ اااْ يطُيعُبهُ حا

                                                           
 .۱٢9ع(، صابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب) ۱

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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 ۱فرمود که او را بندگى کنند.

امددام علددی)ع( بددرای شخصددیت و حتددوق مددردم ارزش بسددیاری قائددل بددود و ایددن امددر در   
ای که بدرای   نامه هایی که به مأموران دولتی فرستاده است کاملاً آشکار است. در بخش نامه بخش

نوشته است، آنان را به رفتار عادپنده و منصدفانه و صدبر و حوصدله در      خراجآوری  مأمورین جمع
را به استانداری  مالک اشترعلی)ع(  که امام برخورد با مردم سفارش کرده است. همننین هنگامی

ان و چه غیر مسلمان( رفتاری با همه مردم )چه مسلم منصوب کرد، او را به مهربانی و خوش مصر
 و برخورد انسانی با آنان دعوت نمود.

 عدالت علی )ع(

المال را بر اساس  امام علی)ع( در نخستین روزهای خلافتش، در برابر سنت غلط سابته که بیت
کردند، ایسدتاد و   و مانند آن تتسیم می ایمانهای صدر اسلام و یا سبتت در  سوابق افراد در جنگ

ابدوالهیثم  و  عمار یاسدر المال را خلاف دستور قرآن برشمرد. وی  این عدم مساوات در تتسیم بیت
ها کتباً دستور داد که عرب و عجم و هر مسلمان از هر  المال کرد و به آن را مسلول بیت بن تیهان

اند. همننین امدام)ع( وقتدی خلافدت را بده دسدت       سانالمال یک تیره و تبار که باشد در سهم بیت
هایی را که پیش از وی به ایدن و آن واگدذار بدود، مدال خددا خواندد و دسدتور         گرفت، تمام زمین

 المال را صادر نمود. ها به بیت بازگرداندن آن

 المال رفتار با دوستان و خویشاوندان در بیت

علدی  کرد، چناننه وقتی دخترش گردنبند مرواریدی را از  گیری می سخت المال بیتعلی)ع( در 
را  علی بن ابدی رافدع  صورت امانت گرفت، هم دخترش و هم  المال، به ، کلید دار بیتابی رافعبن 
 ٢.شدت بازخواست کرد به

یکی از یارانش که درخواست مالی خاص از آن حضرت کرده در جریان دیگری نیز امام)ع( به 
 بود، تذکر داده و او را از درخواستی بیش از حق خود منع نمود.

 گیری در اجرای دین و قانون سخت

داری بسدیار جددی و    آن حضرت در کار دین، اجرای دقیدق قدانون و شدیوه صدحیح حکومدت     

                                                           
 .٢۴5البلاغه، خعبه  نهج ۱
 .۱71دار اپضواء، ص  مسعودی، اثبات الوصیه، ٢

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
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ناپذیر کرده بود. امام)ع( در این راه حتی بده   اغماض بود و همین عامل او را برای برخی تحمل بی
دستور داد که مردی را  قنبرکرد؛ مثلاً در جریانی به  گیری می ترین یاران خویش نیز سخت نزدیک

بزند. قنبر تحت تأثیر احساسات، سه تازیانه اضافه زد. علی)ع( آن مرد را وادار کرد بده جبدران    حد
 ۱تازیانه، قنبر را تازیانه بزند.آن سه 

)فرمانددار   عثمدان بدن حنیدف   ، بصدره البلاغه آمده است که یکی از توانگران  همننین در نهج
بصره( را مهمان کرده بود، وقتی گزارش این ضیافت به گوش حضدرت)ع( رسدید، امدام)ع( فدوراً     

ا به خاطر رفتن به چنین محفلی سرزنش کدرده و او  ای را به عثمان بن حنیف نوشت و وی ر نامه

دْ »را به پیروی از راه و روش زاهدانه خویش دعوت نمود و برایش نوشت:  قا ا باعْدُ، ياا ابْنا حُنايْفٍ فا من
ا
أ

 ُ ا، ت ْها سْراعْتا إِ ا
ا
دُباةٍ غاأ

ْ
أ اا إلِىا ما ةِ داعاا ْ لِ الْْاصْْا

ا
ان راجُلًا مِنْ غتِْياةِ أ

ا
ِ  أ ْذكا بالاغا لُ إِ ا لبْاااُ وا تُنْقا

ا
ابُ لاكا افْ نْتاطا

 ِ . غاانُْ رْ إ دْعُبٌّ نيُِّهُفْ ما ُْ بٌّ وا غا ئلِهُُفْ مَا امِ قابْمٍ عاا عا ننكا تُجِيرُ إلِىا طا
ا
نانْتُ أ ا ظا ااُ؛ وا ما ِ ا

ْ
ا او مُُ  مِنْ  ا ا ا تاقْضا لىا ما

لايْكا عِلْمُُ  غاالْ  ا اشْتايا ا عا ما فِ، فا قْضا نْتا بطِِيرِ ]واجْهِِ [المْا یْقا
ا
ا أ نالْ مِنْ ُ  ِ ْ ُ ، وا ما یعنی: اما بعدد.   ؛«وجُُبِ ِ  فا

اى پسر حنیف به من خبر رسیده که مردى از جوانان بصره تو را به سورى فرا خواندده و تدو نیدز    
که تدو  پنداشتم  ها پیشت نهاده. هرگز نمی ای رنگین برایت افکنده و کاسه ای. سفره بدانجا شتافته

نشدانند. بنگدر    رانند و توانگران را بر سفره می دعوت مردمى را اجابت کنى که بینوایان را از در می
خوری، هر چه را در حلال بودن آن تردید دارى از دهان بدیفکن و   که در خانه این کسان چه می

 ٢ى.آمده است، تناول نما دست آننه را، که یتین دارى که از راه حلال به

 گویان ملقسرزنش ت

زار بود و مسدلمانان را از ایدن اعمدال بده شددت نهدی        امام علی)ع( از مدح و ثناگویی افراد بی
شخصی به ندام   کوفه، در جنگ صفینکرد. به عنوان نمونه، به هنگام برگشت امام علی)ع( از  می

کرد: )در رکداب او راه   که پیاده بود. امام را که سواره بود، همراهی می-حرب بن شرحبیل شیانی 
رفت( امام ایستاد و به حرب گفت: برگرد. چون حرب از برگشتن امتناع کرد، حضرت دومرتبده   می
برگرد، برای اینکه پیاده رفتن شخصی مثل تو با شخصی مثدل مدن، بدرای والدی و     »گفت:  به او

 ٣«.است و برای مؤمن ذلت و خواری زمامدار فتنه

 

                                                           
 .۰7، ص٢هق، ج۱۰۱۴ثتفی، الغارات، چاپ سال،  ۱
 .۰7البلاغه، نامه  نهج ٢
 .٣۱1، ص٣ق، ج ۱٣17ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، چاپ سال  ٣

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
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 ساختار نظامی

امام علی)ع( نظامیان را پناهگاه استوار رعیت و وقار زمامدداران، شدکوه دیدن و امنیدت کشدور      
تصادی کشور و خراج رعیت و کارگزاران دولت و دانست که در موفتیت شان متکی به وضع اق می

ِ »فرمایند:  بازرگانان و صاحبان صنایع هستند و چنین می ن ِِ هُفْ فِي ناْ نِذکا  ذحا نصْا
ا
دِّ مِنْ جُنُذبدِکا أ غابا

ذرِ  ضا ذنِ الغْا ذنْ یُيْطِذئُ عا لاهُفْ حِلْماً، لِمن غْضا
ا
يْياً، واأ اُ فْ جا نْقا

ا
امِکا، واأ لرِاسُبِ ِ وا لامِا ِ حُ إلِىا العُْذْ رِ، وا

انْذترا و ، وا
ذعْفُ.  قْعُدُ بذِِ  الضن لاا یا نْ لاا يثُيِْهُُ العُْنْفُ، وا لِمن ا الاَْاقْبِ ااءِ، وا اءِ، وا انْيُب علىا عا ا فُ باِلضُّ

ا
ويِ وا ارْأ ذقْ بذِ ا ثُذفن الصْا

با  الِحاةِ، واالنن ْ لِ الُْْيُبتااوِ الصن
ا
ابِ، واأ اوِ واالاَْاحْنا اءِ المُْرُوءا اَ ذ ةِ، واالنن اعا ةِ واالسن ا ْ لِ الننْ دا

ا
ناةِ، ثُفن أ انا ابقِِ الحْ

ذدُ  قن تا ا ذا یا لُذبرِِ فْ ما
ُ
ذدْ مِذنْ أ قن رٌ مِنا العُْرْفِ. ثُفن تا ا رامِ، واشُعا هُفْ جَِااعٌ مِنا الهْا ةِ؛ غاهنِن احا ما ااِ مِذنْ  واالنن الذْباالِدا

نن فِي  اقاما تا ا لاا یا ا، وا ِِ ما لدا اعِياذةٌ  وا ، غاهنِنذُ  دا هُفْ بِِ  و آا قاذلن دْتا ا ا ان لطُْ اً تاعا ْقِرا لاا ما ْ تاهُفْ بِِ ، وا ءٌ قابن ْ ناْ نِکا شَا
ا جا  الاً علىا لُبرِِ فُ اتِّكا

ُ
دا لاطِيفِ أ قُّ عْ تا ا لاا تادا نِّ بکِا؛ وا ةِ لاکا، واحُنْنِ ال ن اهُفْ إلِىا باْ دِ الننصِيحا ا، غاذهاِن ل  نِيمِها

ْ اكُنْ آثاذرُ رُ  نُْ . وا انْتاغْنُباا عا بْقعِاً لاا و نِيفِ لا للِْ ا بْضِعاً يانْتاِ عُباا بِِ ، وا ءُوسِ جُنْذدِکا للِيْانِيِْ مِنْ لطُِْ کا لا
را  ذنْ وا ذعُ ما انا و ذعُهُفْ وا انا ا و تِِ ، بمِا لايْهِفْ مِنْ جِدا لا عا غْضا

ا
عُبناتِِ ، واأ اُ فْ فِي ما نْ وااسا کا ما ُ ذفْ مِذنْ خُلذُبفِ عِنْدا اءا

لاذيْهِفْ یاعْطِذفُ قلُذُبباهُفْ  کا عا طْ ا ؛ غاهاِن عا دُوِّ ادِ العْا مّاً وااحِداً فِي جِها هُفْ  ا مُّ تین ياكُباا  ا ْ ليِهِفْ، حا
ا
لايْذکاأ  «. عا

ها به خدا و پیدامبر او و امدام    ترین آن خواه ترجمه: آنگاه از لشکریان خود آن را که در نظرت نیک
به کار برگمار. اینان باید پاکدامن ترین و شکیباترین افراد سپاه باشند، دیر خشمناک شوند  توست،

ها پوزش خواهند، آرامش یابند. به ناتوانان، مهربان و بر زورمندان، سدختگیر باشدند.    و چون از آن
نند و نده  قدر درشت باشند که ک : )نه آن شان برجاى ننشاند. شان به ستم برنینگیزد و نرمی درشتی

های صدالح   نام بپیوند، از خاندان قدر نرم که کاری نتواند( آنگاه به مردم صاحب حسب و خوش آن
ای نیکو دارند و نیز پیوند خود با سلحشوران و دلیران و سخاوتمندان و جوانمردان استوار  که سابته

بده کارهدای شدان    آنگداه    های احسدان و خدوبى.   های کرم اند و شاخه نماى؛ زیرا اینان مجموعه
ای کده سدبب    پردازندد. اگدر کدارى کدرده     چنان بپرداز که پدر و مادر به کار فرزند خویش مدی  آن

ها شده است، نباید در نظرت بزرگ آید و نیز نباید لعف و احسان تدو در حدق آندان     نیرومندى آن
صدیحت  شدود کده ن   هرچند خرد باشد، در نظرت اندک جلوه کند؛ زیرا لعف و احسان تو سبب می

 خود از تو دری  ندارند و به تو حسن ظن یابند.

پردازی، از کارهاى کوچکشان غافلمانی؛ زیرا العاف  نباید بدین بهانه، که به کارهاى بزرگ می
جایی است که از  شوند و توجه به کارهاى بزرگ را هم می مند  کوچک را جایى است که از آن بهره

ترین سران سپاه تو، در نزد تو، کسى باشد که در بخشش بده   دهباید برگزی نیاز نخواهند بود. آن بی
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مندشان سازد که هزینه  افراد سپاه قصور نورزد و به آنان یارى رساند و از مال خویش چندان بهره
اند، کفایت کند تا یکدل و یک رأى روى به جهاد دشدمن   شان را، که بر جاى نهاده خود و خانواده

 ۱هایشان را به تو مهربان سازد. لها د ه آنآورند، زیرا مهربانى تو ب

آیند کده اگدر    ترین ذخیره دفاعی دولت به حساب می عنوان اصلی در نگاه امام علی)ع( مردم به
ها نباشد نیروی نظامی رسمی ممکن است در یک جنگ طدوپنی مضدمحل شدود و     پشتیبانی آن

 زوال دولت را درپی داشته باشد.

 حکومت امامخدمات آموزشی و فرهنگی در 

وپرورش در میان مردم جامعه عنایت داشدت. امدام بداقر)ع(     حضرت علی نسبت به توسعه آموزش
دستان و مستمندان و دیگر قشرهای مردم، نزد حضدرت   کنند که هنگام طلوع خورشید، تهی نتل می

کرد  ه میآموخت. وی به فرمانداران خودش نیز توصی شدند و او به آنان، فته و قران می علی جمع می
نشین باشند. وی به فرمانداران خود دستور داده  سواد آموزش دهند و با دانشمندان هم که به افراد بی

 های ناپسند متابله کنند. بردارند و با سنت های پسندیده دست بود که از برهم زدن سنت

 خلافت سادات عباسی

رسدند   ع( و فاطمده )س( مدی  ی سادات فعلاً برای کسانی که نسب شدان بده علدی )    هرچند، واژه
گردد؛ اما چناننه قبلاً گفتیم که: هاشم و فرزندان وی، همه از جانب عرب مکده بده ندام     اطلاق می
گردیدند. عبدالمعلب بن هاشم، فرزندانی به نام عبدالله، پدر پیامبر و ابوطالب پددر علدی    سید یاد می

ند عبدالمعلب )عموی پیدامبر( فرزنددانی   )ع( و حمزه و ابولهب داشت که سادات بودند. از عباس فرز
ها ابن عباس معروف به حبِر امت بدود. بعدد از شدهادت علدی )ع( و تسدلط       باقی ماند که یکی از آن

عباس )از نسل عباس( به دلیل قرابت با بنی ابوطالب، تحت تعتیدب   امیه بر خلافت اسلامی، بنی بنی
امیده آغداز    ی خود را علیه سلعنت بندی  ت مخفیانهعباس مبارزا و سختگیری امویان قرار گرفتند. بنی

کردند  بردند. مردم گمان می پیش می کردند و قیام خود را با شعار برگردانیدن خلافت به آل پیامبر به
ها به آل محمد )ص( معروف بودندد   گردانند؛ زیرا تنها آن که عباسیان، خلافت را به اوپد علی بر می

ی بندی ا   اسان و غیر عرب، از ظلدم و سدتم بدیش از هشتادسداله    و چون مردم به خصوص مردم خر
امیه  عباس پاسخ مثبت دادند و باپخره سلعنت بنی امیه به ستوه آمده بودند، بیشتر به دعوت بنی بنی

 امیه، ابومسلم خراسانی، نتش مرکزی و اساسی داشت. را ساقط نمودند. در استاط سلعنت بنی

                                                           
 .7٣البلاغه، نامه  نهج ۱
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 اسانىمرورى بر زندگانى ابومسلم خر

هدد ش( در   99مدیلادی )  5٢۴ابومسلم عبدالرحمان حسن تاجیک تبار خراسانى اصل در سال 
کرده بود و زبان و  قریه سفیدنج )سپید دژ( خراسان یا ایران شرقی متولد گردید. او شخص تحصیل

قدم و با اراده، زبانش فصیح و قلبش قوی بود.  دانست. شخص مشهور ثابت ادب عرب را خوب می
سالگی قدم به  ۱9داد. وی در  های زندگی اندوه و مسرت خود را نشان نمی ها و کامیابی سختیدر 

شدناخت.   صحنه سیاست گذاشت. او ماهیت استبدادی دولت ستم گستر امویان عرب را درست می
های ملیونی مردم سرزمین خراسان یدا ایدران شدرقی را بدا گدوش شدنوای        های توده شیون و ناله

اندیشید که تا چده انددازه مدردم از     ی بصیرت عتلانی می شنید و با دیده خود می احساس اخلاقی
کشدیدند و ظلدم و بیدداد آندان را در      والیان و حاکمان جبار عرب به ستوه آمده بودند و عذاب مدی 

 کرد. گوشت و پوست خود حس می

بیم دولت و تاراج  در آن هنگام خراسانیانی که هنوز اسلام نه آورده بودند از تجاوزات نظامی و
جویی و  دارایی خود به جان رسیده بودند و آنانی که اسلام آورده بودند از تبعیض محرومیت برتری

تبعیض عرب بر عجم و همننان از سنگینی مالیات و مظالم عمال امدوی متنفدر و بیدزار بودندد.     
یی بدا حُسدن   ابومسلم با درک شرایط خاص همان روزگار سیاه و خواست مردم خویش در همسدو 

نیت به رهبران عباسی، راه و وسایل انهدام شاهنشداهی امویدان را جسدتجو کدرد و از پشدتیبانی      
 ی خیل و تبار پیامبر اسلام برخوردار شد. مسلمانان جهان و وارثان ستمدیده

هد ش( به کوفه سفر کددرد و بدا ابدراهیم پسدر    ۱٢۴میلادی ) 5۰۱بدین منظور ابومسلم به سال 
ای را مبنی بدر سدرنگونی دولدت     )امام متوفای عباسیان( ملاقات کرد و توافتاتی سیاسیامام محمد 

اموی عرب، به امضاء رسانید. ابومسلم خراسانی پس از برگشت به خراسان خودش را امیر و طرفددار  
هدای   ها و اقشار ناراضدی و محدروم علاقده    عباس معرفی کرد. او توانست مردم بسیاری از طبته بنی

پوشنگ )زنده جان هرات(، بادغیس مدرو مرغداب، نسدا، )در ترکمنسدتان فعلدى( ابیدورد، )در       هرات، 
ترکمنستان( توس )مشهد( سرخس، بلخ چغانیان )در تاجکستان فعلى( تخارستان، غور، خدتلان، )در  

 تاجکستان( کش، نسف و ... در حدود صد هزار سپاه سوار و پیاده را به دور خود جمع کند.

پرچم  "مرو" میلادی در 5۰۰هجری مساوی به  ۱٢9سلم در پنجم رمضان سال سرانجام ابوم
خدواه و   سیاهی را برافراشت و خود لباس سیاه پوشدید و در بدین هدزاران نفدر از داوطلبدان آزادی     

جو خلع خلفای بیدادگر اموی را از سلعنت و احیاى حق آل محمد را براى خلافت اسدلامی   جنگ
 اه خراسان یا بخش بزرگ ایران شرقی خواند.اعلام کرد و خودش را شهنش
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هدد ش( تمدام   ۱٢5و  ۱٢۰مدیلادی )  5۰1و  5۰5ابومسلم با این قوت دسدت داشدته در سدال    
ی اموی نجات بخشید و فدارس را از طرفدداران دولدت     وپیات خراسان اسلامی را از سیعره اداره

وقیات کرد و حاکم اموی بنام هد ش( به ماوراءالنهر س۱٣۱میلادی ) 57٢اموی پاک کرد. در سال 
را سرنگون نمود و به این ترتیب یک دولت بزرگ خراسانی تشکیل گردید و ابومسلم خود  "زیاد"

 س آن قرار گرفت.ٔٔ در را

 اصالت ابومسلم خراسانى

یدداد شددده و او را در شددمار     "صاحب دعدوت عباسددی "از ابومسلم خراسانی در منابع، با نام 
یر و اسکندر برشمرده اند. وى صاحب دعدوت عباسدی و قهرمدان آن دولت بزرگانی همنون اردش

ی اصدالت ابومسدلم و ندژاد وى در مندابع      بود و به دست او پیروزى نصیب عباسیان گشت. درباره
اش بیشتر بدر   باره وجدود نددارد؛ و ندام اصلی نظری دراین شده است؛ ولی اتفاق سخنان زیادی نتل
گذارد. کسانی که تحت تأثیر اقددامات و  ی یک قوم( بودنش صحه می حمایهال مولی )برده یا تحت

 کارهداى بزرگ او قرار گرفته اند روایاتی درباره نسب وى نیز ذکر کرده اند.

نسب ابومسلم را برخی خراسدانی دانسته اند. کسانی دیگر وى را مدروزى و در شدمار سداکنان    
که در خدمت یوسف بن ابی سفیان باهلی بدود. حتدی   مرکز خراسدان عهدد امدوی ذکدر کرده اند 

سواد کوفه ذکر کدرده   "خعرانیه"افرادى وی را کُرد دانسدته اندد. بعضی نیز وى را در شمار مردم 
اند. تأکید بیشدتر مندابع بدر مروزى بودن و پوشنگى بودن ابومسلم است. خود ابومسلم بر نسب و 

در شروع قیامش، کسانی از زاهدان خراسدان از اصدل و   نژاد خویش تأکیدى نداشت و زمدانی که 
 ۱من برای شما از نسبم بهتر است. اثر"نسب وى پرسدیدند، وى جدواب داد: 

رسد که وى از اقوام فرودست جامعه و از موالی بوده است، ولی با توجده بده اینکده   به نظر می
وسدط وى انجدام گرفددت، بعددها   کار بسیار بزرگی کرد و نابودى دولت قدرتمند و وسیع امدوى ت

بود، زمانی  طرفدارانش براى وى نسبی واپ درست کردند. اگر نسدب ابومسدلم از طبتدات بداپ می
کرد. بنا بده نتدل ابدن اثیدر      که فتها و بزرگان از نسب او پرسیدند، با فخر و غرور آن را معرح می

سل سلیط بدن عبددالله   عا کدرد کده از نچون شوکت ابومسلم و کار او در امر دعوت باپ گرفت، اد
 ٢.بن عباس است

                                                           
 .٣۰۰ص  5تاریخ طبرى، ج  ۱
 .٢7۰ص  7ن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج اب ٢
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منصور دوانیتى در زمانی که بر ابومسلم خشدم گرفدت و در لحظاتی قبل از قتلش، وى را بده  
خاطر این ادعایش سرزنش کدرد و گفدت: مگدر تدو همدان نیستی که عمه ام، آمنه دختر علی بن 

ود مددعی شدى که از نسل سلیط بدن عبددالله بدن    ی خد عبدالله را خواستگارى کدردى و در نامه
 ۱دوار برآمدى؟عباس هستی و به جایگاهی بلند و دش

بود، زنددگی وى از دوران نوجدوانی در خددمت هواخواهددان      اگر ابومسلم داراى نسبی واپ می
نهضت عباسی داعیان و محمدبن علی و فرزندش ابدراهیم نبدود و وى بدر نسدب خدویش تأکیدد  

نظر در باب نسددب وى بده وجدود     همه اختلاف داشت و این و یا دستکم آن را پنهان نمی کرد می
آمد. علاوه بر این، منابع متعددى بر بدرده بدودن ابومسدلم در دوران نوجدوانی تأکیدد دارندد.    نمی

کنند از کدار مهدم و بددزرگ او و ندده نسددب واپیدش سدخن       منابعی که از ابومسلم ستایش می
د. برخی از منابع متأخّر هم بدون اسدتناد بده نسدب واپى وى، از او سخن گفته اند. البته گوین می

آیدد و نده فضدیلتی.     برده بودن و یا از نسل اشراف بودن، در اسدلام نده منتصدتی بده شدمار مدی 
بلال حبشدی از سدید   فرمودند: برای من سلمان فارسی و صهیب رومدی و  پیامبر)ص( همواره می

 ٢ی بهترند.قریش

( بزرگدان  ۱٣در قرآن، عمل صالح و تتوا ملاک برتری مسدلمانان بر یکدیگر است. )حجدرات:  
امیده را   دعوت عباسی و از جمله سلیمان بن کثیدر نیدز بدر مبناى همین آیات، تبعیض نژادى بنی

ان، از نژاد توانستند در اعتدراض به ریاست ابومسلم در مرو و در جمع داعی کردند و نمی محکوم می
پست او سخن بگویند. نهضت عباسی از حمایت شدید طبتات پایین جامعه و فرودستان برخوردار 

 نمود. بود و زیر سؤال بردن ابومسلم به خاطر نسبش منعتی نمی

ابومسلم توسط داعیان خریدارى شد و به محمدبددن علددی بددن عبدددالله بدن عبداس و یددا        
شود: هوش و ذکاوت وى سبب شد تا داعیدان از تواندایی یددک   یابدراهیم تتددیم گردید. گفته م

ها او را به حمایت از عباسیان دعوت کردند و وی پذیرفت. وقتدی صدفات  بدرده تعجدب کنند. آن
مند شد او را بده خددمت بگیدرد. شداید بده علدت        وى را براى امام عباسی بیان کردند، وى علاقه

 ٣عرنج، مهارت زیادی داشت.که در شهمدین هوش و فهم باپبود 

نام اصدلی ابومسدلم در مندابع، ابراهیم بن عثمان بن یسار بن شدیدوس از فرزنددان بزرگمهدر    
معرفی شده و در برخی از منابع آمده است: نام پدر او پیش از آنکه اسدلام بیداورد، بندداد هرمددز  

                                                           
 .٣1۱دینورى، اپخبار العوال، ص  ۱
 .۰٣5ص  ٢عبدالبر، اپستیعاب فی معرفۀ اپصحاب، ج   ، ابن۰11ص  ۱بلاذری، انساب اپشراف، ج  ٢
 .۰۱٢ابن عساکر، تاریخ دمشق، ص  ٣
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بدالرحمن توسط ابراهیم بن محمدبن اش ابومسلم و نام ع بدوده اسدت. ندام خدود او بهزادان، کنیه
آیدد نهضددت    علی عباسدی بدراى وى تعیین گردید. طبیعتاً اگر چنانکده از بعضدی روایدات برمدی    

های  شد و یا نام بود، نام ایرانی اجدادش عوض نمی ی خود ابراهیم ضد عرب می عباسدی و عتیده
ی  گردیدد. کنیده   انتخدداب نمدی  شد و کنیه و اسدم عربددی بددرای وى     کاملاً ایراندی انتخاب می

ابومسدلم و ندام عبدالرحمن را ابراهیم امام براى وى برگزید. اینکه ابراهیم امدام در اخبدار غیبدی    
 رسد. دیدده باشدد کده عبدالرحمن نامی دولت اموى را سرنگون خواهد کرد، منعتی به نظر نمی

 ابومسلم در رأس قیام عباسیان

اهیم امام براى ریاسدت نهضدت در خراسدان برگزیددده شددد، بددا    زمانی که ابومسلم از سوى ابر
مخالفت بزرگان دعوت در آن ایالت مواجه شد. ابومسلم در ایدن زمدان، قریدب سدی سدال داشت و 

ی آن  عباس بر ضد امویان را رهبرى کندد و از عهده ترسیدند وى نتواند قیام مهم بنی خراسانیان می
، سلیمان بدن کثیدر سدخت برآشدفت و ابومسدلم را دشدنام   «بارالدولۀ العباسیۀاخ»برآید. بنابر روایت 

آلدود شدد.    داد و دوات به سوى او پرتاب کرد. بر اثر این اقددام سددلیمان، صددورت ابومسدلم خدون    
سلیمان کمی بعد در جدواب ابدوداود از دیگدر داعیدان عباسدی در توجیه مخالفتش با ابومسلم چنین 

بود و بیم کردیم قدرت قیام به ایدن کدار را نداشته باشد. )اما مشدهور ایدن اسدت کده      جوان"گفت: 
ی بردن سه صد هزار دینار ندزد ابدراهیم امدام، او را     سلیمان بن کثیر، ابومسلم را نپسندید و به بهانه

جانب مکه فرستاد( سلیمان خود از ابراهیم خواسدته بدود کده بدا توجده بده فدراهم شدددن          واپس به
های قیام، یک تن از خاندانش را بفرسدتد. شداید از اینکده یدک مدولی بده جداى یدک تدن از  مینهز

اهلبیت برای رهبری قیام آمده، ناراحت بود. احتماپً ابدراهیم بده عموهدایش و یدا افدراد دیگدرى از  
ست نگیرندد.  خاندانش اطمینان نداشت که در صورت هدایت نهضت، در نهایت، خود قددرت را به د

از سوى دیگر، اعتتاد خراسانیان بر خعاناپذیر بودن اهلبیدت ممکدن بود شخصی از خاندان عباسدی  
س قیام قرار داشت، با مشکل مواجه کند. انتخاب ابومسلم ایدن تبعدات را نداشدت. وى    ٔٔ را که در را

ن علدی معرفدی   بار از سوى خود سلیمان و دوسدتانش مثدل پهدز، مالک و قحعبه به محمد بد  اول
که نوجوانی بدیش نبدود و در زندان واسط در خدمت عیسی و معتل پسران ادریس  شده بود، درحالی

عجلی و مثل برده آندان بدود. داعیدان عباسی از فهم و هوش باپى ابومسلم تعجب کردند و صفات 
آنان در بازگشدت  وى را براى محمددبدن علدی بن عبدالله بن عباس توضیح دادند. به دستور محمد 

 ۱."نزد امام عباسی فرستادند "حمیمده"از شام، ابومسلم را خریدند و به 

                                                           
 .٣٣1ابوحنیفه دینورى، اپخبارالعوال، ص   ۱
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ها در مرحله ى بعددى دیددار خدود بدا محمدبن علدی در مکده،    بنا به یک گزارش طبرى، آن
هدایی   ابومسلم را تتدیم نمودندد و سدلیمان گفدت: ایدن وابسدته )مدوپى( توست. بنا به گدزارش 

خواست  رسد که محمدبن علی می توسط داعیان در خراسدان خریددارى شدد. بده نظدر مینیز وى 
خواست بار آورد. پس از مرگ محمد نیز  گونه کده خدود می که ابومسلم را خود پرورش دهد و آن

دار تربیت او شد. زمانی هم که ابومسدلم قیدامش را در    ابراهیم سرپرست و ارباب ابومسلم و عهده
روع کرد، چنین شایع شدد کده مردی از اهلبیت به خراسدان آمدده اسدت و ابدراهیم در     خراسان ش

را بشنوید و از وى  اش به طرفداران و داعیدان نوشت که ابومسلم از خاندان وى است؛ امرش نامه
 ۱اطاعت کنید.

 انتخاب ابومسلم براى ریاست دعوت و قیام عباسی انتخابی دقیق بود و تعیین وى با آن سن و
رساند. واقعیات بعدى نشان داد ایدن جدوان نخبده بود و با سدن   وضع نژادى، درایت ابراهیم را می

پایین، کارى انجام داد که کارکشتگان نهضت عباسی از انجام آن ناتوان بودندد. کار ابومسدلم در  
حبدتش  خراسان و شهرت، عظمت و اعتبار او بسیار باپ گرفدت. کدار او همددراه بددا دوسدتی و م   

خوردند و  که بده ندام او سوگند می چنان استوار شد و از بلند منزلت ترین مردم در نظر شیعه شد آن
 ٢گفتند. ی او سخن می شکستند و همواره بددون اینکده خسدته شدوند درباره سوگند خود را نمی

انددر دل   کار ابومسلم همدی بداپ گرفدت و هیبدت و شدکوه او  "نویسد:  بلعمی در این باره می

"اللهم اصذلح الامذيْ خراسانیان افتاد و ایدون گویند کده بدر منبرهدا خعبده کردندددى، گفتنددی:   
 ٣.الله علي  وسلف" ابالنلف امين آد محمد ص 

امیه از قیدام امدام حسدین)ع( تدا زیدد ابدن        های علویون توسط خلفاى بنی پس از سرکوب قیام
بیده ثتفى، دودمان عباس؛ عموى پیدامبر)ص( بدا شدعار    على)ع( و یحیى بن زید و مختار بن ابوع

احیاى حق آل محمد)ص( در میان مردم نفوذ کردند. آنان که خود را عمو زادگدان پیدامبر اسدلام    
هدا   ی قیدام  خواستند؛ ولى چدون علویدون در همده    معرفی داشتند، درواقع خلافت را براى خود می

نوادگدان عبداس مثدل علویدون، خلافدت را بدراى        بردند که دار بودند، مردم عامه گمان می پرچم
خواهند. لذا شیعیان علدى و بیشدتر اهدل خراسدان بدزرگ، از آن شدعار        فرزندان على و فاطمه می

 ی ستوط خلافتِ بیش از هشتادساله اموى را فراهم ساختند. حمایت کرده، زمینه

                                                           
 .٣7٣ص  5تاریخ طبرى ج  ۱
 .٣۰٣دینورى، اپخبار العوال، ص ٢
 .۱۴٢۰ص  ۰نامه طبرى، ج  بلعمی، تاریخ٣
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ی  بدر بعضدی اقدوال، زاده   المعارف بزرگ اسلامى مبتنى  ابومسلم خراسانى که بنا برنوشته دائرۀ
افغانسدتان در  " ی پوشنگ یا فوشنج )زنده جان هرات( و بنا بر ادعاى غلام محمد غبدار نویسدنده  

از اهالى سفیدنج )سفید دژ( از قراى انبار)سرپل کنونى( بدود کده جهدت بدر انددازى       "مسیر تاریخ
برخى آن را اصدفهان و   امیه قیام کرد. در مورد مستط الرأس ابومسلم اختلاف است. حاکمیت بنی

رنوشته اند. در اصلِ نام وى نیز اقدوالى گفتده اندد.    « انبا»و « پوشنگ»و برخى هم « مرو»برخى 
برخى نام پارسى مهرزاد پسر مهرونداد پسر هُرمزرابه وى داده اند و بعضى هم گفته اندد: ندام وى   

د را به عبدالرحمن ابومسدلم  ابراهیم ابواسحاق ابن حیکان بوده و بعدها روى مسائل خاصى نام خو
تبدیل کرده است. برخى نام اول او را ابواسحاق ابراهیم ابدن بشدار ابدن شدیدوش بدن گدودرز از       
نوادگان جهان پهلوان پارسى)گودرز( دانسته اند. کسانى که ابومسلم را از اصفهان دانسته اند، دلیل 

در کدام منبع دیده است که ابومسدلم   درستى ندارند و نیز بران نگارنده معلوم نشد که مرحوم غبار
بوده است؟ نگارنده هرچه تتبع کردم، کسى دیگر او را از انبار)سدرپل(   "سپیدنج سرپل"ی  از قریه

 ننوشته است.

شود، این است که: نخستین دعوتگر بده سدوى قیدام     معابق نوشته بلعمى که نتل به معنى می
ملک، همانا محمد بن علدى بدن عبددالله بدن     مردمى علیه خلافت اموى، در عهد هشام بن عبدال

هجرى دعوت را مخفیانده   ۱۱٣عباس، عموى پیامبر)ص( بود که در مکه اقامت داشت و در سال 
های ابراهیم، ابوالعباس عبدالله سفاح، عبدالله منصور، عباس و یحیى  آغاز نمود. او پنج فرزند به نام

بزرگ خود، ابراهیم را که بعداً بده ندام ابدراهیم    محمد ابن على بمُرد و فرزند  ۱٢۰داشت. در سال 
سدال   ۱9ى خود، تعیین نمود. نوشته اند که ابومسلم در جدوانی کده هندوز     امام مشهور شد خلیفه

ى یکى از بزرگان کوفه به نام معتل، به کوفه آمد هرچند بنا بر قدولى او   داشت به نام غلام و برده
کرد. در آن زمان بزرگانى از فرزندان  فه را چنین توجیه میغلام و برده نبود؛ ولى آمدن خود به کو
ى اموى دستگیر و زندانى بودند، که ابومسلم، خدود را بده    عباس عموى پیامبر )ص( توسط خلیفه

وآمد داشت و پیدام آندان را بده هدواداران      غلام معتل شهرت داده بود و نزد زندانیان عباسى رفت
ى  ام؛ فرزند محمد ابن على ابن عبدالله ابن عباس بود که داعیهرسانید. ابراهیم ام جنبش علوى می

دار بود. ابومسلم که از شیعیان  امیه را پرچم پرورانید و مبارزه علیه حاکمیت بنی خلافت را به سر می
خواند، با وى رابعه گرفت و دیرى نگذشته کده ایدن    علوى بود و ابراهیم امام نیز خود را شیعه می

 د عمیق تبدیل گردید.رابعه به اعتما

هجرى ابراهیم امام به ابو سلمهِ خلّال که داعى وى در عراق بود، امامت و دعدوت  ۱٢5در سال
مردم خراسان را نیز به او داد. ابو سلمه خلال، نیز یکى از معتمدین خویش به نام سلیمان بن کثیر 
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پایتخت خراسان بود. ابن کثیر ، اعزام نمود. مرو، در آن زمان «مرو»را به عنوان داعى خراسان به 
تا به مرو رسید، اوضاع را آشفته یافت و خوارج بسیارى در خراسان سربلند کرده بدا عمدال دولدت    

جنگیدند. آن زمان که نصر بن سدیار والدى خراسدان و حداکم مدرو بدود، از سدرکوب         امیه می بنی
کثیر براى ابوسدلمه خدلال    بسته به مرو نشسته بود. آنگاه سلیمان بن شورشیان عاجز آمده، دست

نوشت که وى از ابراهیم امام بخواهد که مردى شجاع و چابک و جلدى را براى رهبرى قیدام بده   
خراسان بفرستد که حکام اموى ضعیف شده و هنگام قیام فرا رسیده است. ابوسلمه براى ابدراهیم  

تمادش بود، جهدت قیدام بده    امام نوشت و امام هم ابومسلم را که قبلاً با وى آشنا شده و مورد اع
 خراسان مأموریت داد و توصیه نمود که از دستورات سلیمان بن کثیر سرپینی نکند.

ابراهیم امام، ابومسلم را به خراسان اعزام نموده دستور قیام علیه نصر ابن سیار والى خراسان را 
ان نامه را بخواندد، متغیدر   ی ابراهیم امام نزد سلیمان بن کثیر آمد؛ چون سلیم داد. ابومسلم با نامه

تجربه است که رهبرى این قیام را نشاید و باید امام  شده با دوستان خود گفت: این یک جوان کم
یک پیر کارکشته را بفرستد تا بتواند مردم را برگرد خویش گردآورد. بدین منظور به ابومسلم گفت: 

باید آن را به ابدراهیم امدام رسدانى.    آوری نمودم که تو  من سه صد هزار دینار از وجوه مردم جمع
اى به ابراهیم امام نوشت که  رو ابومسلم را با پول و مال به سوى امام گسیل نمود و هم نامه ازاین

جاندب   وى باید مردى باتجربه و بصیرت در امر قیام خراسان را به مدرو اعدزام کندد. ابومسدلم بده     
کده در وقدت    "قحعبه "که یکى از بزرگان مرو به نام ابراهیم امام، با آن اموال و دارایى راه افتاد 

آمدن ابومسلم در مرو، به بلخ رفته بود، دوباره به مرو بازگشت. چون خبر واپس فرستادن ابومسلم 
ی او را  را شنید، به سلیمان بن کثیر گفت: تو کافر شدى که از فرمان امام سدر برتافتده، فرسدتاده   

ها بفرست تدا ابومسدلم را تدا     ی تونمى فهمد؟ پس هرچه زود، پیک اندازه برگردانیدی. مگر امام به
هاى چابک به همدراه قحعبده بده     رسیدن به مکه تعتیب کنند و برگردانند. سلیمان بن کثیر پیک

دنبال ابومسلم گسیل داشت و آنان ابومسلم را در دامغان گیدر کردندد و پیغدام سدلیمان را بدراى      
در همدین  "گردم تا نزد امام رفته دستور تدازه گیدرم.    بر نمی بازگشتش گفتند. مگر ابومسلم گفت:

ى ابراهیم اپمام اندر رسید با لواء و مر ابومسلم را گفته بود که چون نامده و   حدیث بودند)که( نامه
ی ابر( را  لواء به تو رسد، دعوت ظاهر کن و این لواءالنصر را و این رایت ظل السحاب )پرچم سایه

نى که اندر خراسان کسى نمانى که زبان تازى)عربى( گوید بکن که ما را شدیعت  بازکن و اگر بتوا
از عجم آمد )و تمام هواداران من عجم هستند( و همه عرب ما را دشمنند و فرمدان سدلیمان بدن    

به دست قحعبه به امدام   ها را  کثیر کن و مر او را بزرگ بدار. پس بومسلم خواسته او مال و پول
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 ۱ ."زگشت و به خراسان آمد و بو مسلم را آن گرانى سلیمان اندر دل بودفرستاد و خود با

ای اسدت   شود و پارچده  لواء همان چیزى است که در زبان فارسى امروزى بیشتر علم گفته می
داراى نشان که بر چوب دراز بندند و پیشاپیش لشکر یا زمامدار حرکت کنند. در سابق براى امرا از 

شد و آن علم را ابراهیم امام، لواى نصرت و  ، لوا و رایت و خلعت فرستاده میجانب خلیفه یا پادشاه
دهد، ظل السحاب؛  پیروزى نامیده بود و همننین رایت را که در فارسى، درفش یا پرچم معنى می

ی ابر  نظر گرفته بود که مردم در روزهای گرم، در سایه ی ابر، نامیده بود براى اینکه در یعنى سایه
بدارد کده موجدب حیدات      گردد و هم از ابر باران می باشند و نیز ابر شامل شاه و گدا می میآسوده 

و برکدات   ی ابر، کده موجدب خیدرات    گردد و خلافت خود را به سایه زمین و آننه در آن است می
 ٢است، تشبیه نموده بود.

ن عربدى سدخن   کسانی داده بود که بده زبدا   عام همه جالب است که ابراهیم امام دستور به قتل
هجدرى   ۱٢9تدا   ۱٢1ها بیشتر در سال  نگاری زدند و ابومسلم هم بسیار عرب کشت. این نامه می

 ى شهر مرو، آغاز نمود. ابومسلم قیام خویش را از حومه ۱٢9صورت گرفت و در عید رمضان 

قیام خود را اعدلام کدرد، در    "شهرمرو"ى  هجرى در حومه ۱٢9ابومسلم که در عید فعر سال 
ان سال موفق شد تا نصر ابن سیار را درهم کوفته، مدرو، بدادغیس، جوزجاندات، هدرات، بلدخ،      هم

 ۱٣۱تدا   ۱٢9ها خارج سازد. در سال  تخارستان و خیلى از مناطق دیگر خراسان را از تصرف اموی
ومرج خراسان استفاده نمدوده، خدود را پیدامبر     از هرج "به آفرید"هجرى یکى از زرتشتیان، به نام 

ای از اسدلام و زردشدتى بدود. موبددِ موبددان، )رئدیس        ند و دین جدیدى عرضه کرد که آمیزهخوا
هم دین ما و هم دین شما را به خرابى  "به آفرید"روحانیون زردشتى( نزد ابومسلم شکایت برد که 

از ی زیدادى   و پیروان او تاخته وى را همراه با عدده  "به آفرید"رو، ابومسلم بر  کشانده است. ازاین
پیروانش به قتل رسانید و مابتى تار و مار شددند. ابومسدلم بده قحعبده مأموریدت داد تدا مددائن        
)تیسفون( پایتخت قبلى شاهان ساسانى و کوفه را فتح کند. نصر ابن سیار کده در جندگ قحعبده    

در نزدیدک سداوه مدریض شدد و      ۱٣۱نشینی بود، در سال  خورده در حال عتب ابن شبیب شکست
های کوفه برسد که به مرگ مشدکوک و   هجرى تا دروازه ۱٣٢حعبه توانست در سال جان داد. ق

ناگهانى از دنیا رفت و پسرش حسن بن قحعبه، فرماندهى سپاه را بده عهدده گرفدت و مددائن و     
 کوفه را فتح نمود و راه را بر پیروزى عباسیان هموار نمود.

                                                           
 دانست و از سلیمان کینه گرفت. کار سلیمان بن کثیر را به خود تحتیر نمودن می ۱
 .۱۴۱۱تا  ۱۴۴۰صص  ۰بلعمى، ج  ٢
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ید بن على بن امام حسین)ع( را کده  ابومسلم پس از فتح گوزگانان )جوزجان( جسد یحیى بن ز
به دستور نصر بن سیار کشته و به مدت پنج سال به دار آویخته شده بود، با عزت و احتدرام تمدام   
در شهر انبار )سرپل کنونى افغانستان( دفن نموده هفدت روز عدزاى عمدومى اعدلام کدرد. طبدق       

ى آویخته شده بود که تا حکایت مردم محل، جسد حضرت یحیى در همان چنار بزرگ و میان ته
 کنون هم باقى و داراى شاخ و برگ است.

بلعمى حوادث واقعه توسط ابومسلم خراسانى را با تفصیل نوشته است و ما اندکى از آن را نتل 
رسید، خوارجِ بسیارى  "مرو"که ابومسلم به نزدیک  آنگاه"به معنى کردیم. وى بازهم نوشته است: 

ده با نصر بن سیار در حال جنگ بودند کده از بزرگدان خدوارج، یکدى     های مرو مستترش به دروازه
جدیع کرمانى و دیگرى سفیان خارجى بودند و کسان ضحاک خارجى از سیستان و بلخ و بادغیس 

ها جمع بودند. نصر بن سیار نخست، امرِ ابومسلم را کوچک شمرده بده آن نپرداخدت و    به گرد آن
ای بدا آیدات    د تا کار ابومسلم باپ گرفت. وقتى ابومسدلم نامده  تمام همّش همانا جنگ با خوارج بو

وقت دانست که ابومسلم به خعر جدی بدراى امویدان    قرآن که تهدیدآمیز بود، به نصر فرستاد، آن
مروان بن محمد معروف بده مدروان حمدار آخدرین      ای براى تبدیل گشته است. نصر بن سیار نامه

د؛ ولى مروان به نصر نوشت که تو حاضر و مدا غدائبیم و   ی اموى فرستاد و طلب کمک نمو خلیفه
 بیشتر از تو مشکل داریم. آننه به نظرت صواب آید، آن کن و نصر از این جواب نا امید گردید.

ابومسلم اول کارى که کرد، با جدیع کرمانى یکدى از خدوارج معدروف و متتددر صدلح نمدود و       
ار بجنگد. چون نصر بن سدیار، از اتحداد ابومسدلم و    سپاهى تحت امر او قرار داد تا با نصر ابن سی

جدیع آگهى یافت، مکر نموده به جدیع کرمانى نوشت که ابومسلم براى تو خعرناک اسدت و اگدر   
مرا براندازد، آنگاه نوبت به تو خواهد رسید. پس بیا تا با هم معاهده بنویسیم و هر دو یدک دسدت   

ى نصر بن سدیار را ندزد ابومسدلم بدرده او را معلدع       امهشده ابومسلم را بر افگنیم. جدیع کرمانى ن
روم و کسدى را   ساخت. ابومسلم گفت: چه خواهى کرد؟ جدیع کرمانى پاسخ داد: به دیدن نصر می

سازم که در هنگام سخن بر نصر بن سیار یورش برده وى را از پاى در اندازد. ابومسدلم   مأمور می
م داد و میعاد ملاقات را تعیین کردند و اتفاقاً نصدر  گفت: نظرت خوب است. پس جدیع به نصر پیا

پوش آمدده بدود.    بن سیار هم همان حیلت را در نظر گرفته بود. مگر جدیع زِرِه نداشت و نصر زره
چنان دید، اشاره کرد و مأمور بر جدیع یورش برده او را کشت و سرش را بریده  چون نصر او را آن

ن على پسر جدیع و کسان نصر بدن سدیار آغداز گردیدد و در     به سوى مروان فرستاد. جنگ فیمابی
هنگام جنگ، چشم على بن جدیع بر تمیم پسر نصر افتاد و بر او حمله برد و از پاى در افگندش و 
بر نصر بن سیار بانگ زد که یک روز نبگذشت که انتتام خون پدر گرفتم. ابومسلم با نصر بن سیار 
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اه گردانید و تمام خراسان به سدوى ابومسدلم گرویدندد و اکثدر     به حرب پرداخت و روز را بر او سی

هُفن ااصْلحِِ الانمِيْْاااباا االلٰ " کردند که ی مروان حمار را برانداخته به نام ابومسلم خعبه همی امامان خعبه
ذدٍ)ص(" ا ابومسلم کار سخت شد، میان ابومسلم و نصر،...نصر بدانست که او را ب لُنْلفٍِ اامِيْنا آدِ مُحامن

ای اندر شد به مرو و بنشست و ابومسلم چهار مرد را بخواند از یاران  طاقت متاومت نیست. به خانه
خویش، یکى عامر بن اسماعیل الجرجانى و دیگر برادرش عمر بن اسماعیل و سه دیگر سدلیمان  

 از اجاندب   شدوید و او را  بن کثیر و چهارم پهز بن قریظ. ایشان را گفت نزدیک نصر ابن سیار 

ای آمده است از امام ابراهیم بن محمد و مدا   گوید: که نامه من سلام کنید و بگوئید: که امیر همی
خواهیم که بر تو عرضه کنیم. بیا ایمن و آرمیده. ایشان پدیش نصدر رفتندد و پیغدام دادندد و       همی

 ي ذياذالُبْٰ  پهزبن قریظ این آیت بر خواند: 
ا ذأا تامِرُوْ  ااِن المْا

ْ
قْتُلذُبْاا غ ذ ا  أ اذكا مِذنا بذِكا اااْ ین ْ ل اخْرُْ  اِ ِّ

خواهند ترا بکشدند، پدس خدارج شدو کده مدن        )اى موسى این قوم مجتمع شدند و می النناصِحِيْن  
ای اندر شد  روم( و به حجره خواه توام( نصر بن سیار گفت: سمعاً و طاعتاً )من نزد ابومسلم می نیک

ای بود و نصر از آن روزنه در شب تاریک به داخدل   و در حجره، روزنهو آن چهار نفر نشسته بودند 
بستان رفت و میرآخور اسپان را خواسته گفت: فلان اسپ را بیاور و با نتدینگى بدر اسدپ نشسدته    
بگریخت؛ چون نصر معلوم نشد، آن چهار نفر به آن حجره داخل شدند و روزنه را دیدند و دانستند: 

ه است. آنان نزد بومسلم برگشتند و ماجرا را گفتند و بومسلم گفت نصدر  که نصر بن سیار بگریخت
دانیم و فتط پهز بن قریظ  کنیم؟ آنان گفتند: نمی بن سیار را چه افتاد که دانست ما او را مکر می

بومسلم گفت: او از همین آیت دانسته اسدت   يا لب  اا المأيأتمروا..." "این آیت را بر خواند که 
 ت و هماندم گردن پهز را بزد.که بگریخ

هجدرى بدا علدى و     ۱٣۴اپول سدال   ابومسلم پس از فرار نصر بن سیار به تاریخ نهم جمدادی 
عثمان پسران جدیع کرمانى متتول وارد شهر مرو، شدند و نصر بن سیار به نشابور فرار نموده بود. 

هدا بده    رف شدد و پیدک  ابومسلم لشکر فرستاد و سرخس و نسا وابیورد را بددون خدونریزى متصد   
ماوراءالنهر فرستاد و آن مناطق هم به اطاعت ابومسلم درآمدند؛ سپس ابوداود و خالدبن ابراهیم را 
به بلخ فرستاد و بلخیان نیز اطاعت نمودند و ابوداود حاکمى از طرف ابومسلم براى بلخ مترر نمود 

 و خود به مرو بازگشت.

ى و عثمان پسران جدیع کرمانى بر جان خود احساس ابومسلم به ابوداود گفت: من از سوى عل
ها را بکشم لشکریان شان بر من خواهند  ها را نیز کرد؛ ولى اگر آن کنم. پس باید فکر آن خعر می

ی  شورید و اگر بمانم خعر دارند؛ پس بهتراست نخست لشکر شدان را متفدرق کدنم آنگداه چداره     
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رفت و بنواخت و خلعت شان داد تدا اطمیندان   خودشان سازم. پس با پسران جدیع بسیار محبت گ
های مختلف نیروهاى آنان را براى خدمت به شدهرهاى مختلدف بده طدور      یافتند. سپس به بهانه

پراگنده اعزام کرد و بعدعثمان بن جدیع را حاکم بلخ مترر داشت و به بلخ فرستاد و پس از شدش  
خ رفتى در فلان روز و ساعت، عثمان بدن  چون به بل"ماه ابو داود را حکم وپیت بلخ داد و گفت: 

جدیع را با همراهانش بکش. ابوداود به بلخ رفت و در روز موعود، عثمان بن جدیع را بدا یدارانش   
بکشت و در همان روز و ساعت ابومسلم هم در مرو على بدن جددیع را بدا یدارانش قتدل کدرد و       

آنگاه بومسلم کس فرسدتاد   ."سر برید گونه زیر پیمان و تعهد خویش زده آنان را بامکر و غدر این
به گوزگانان تا یحیى بن زید را از دار فروگرفتند و کفن کردند و دفن کردند و هرکه را یافت که او 

امیه بود، همى کشت تا از بهر خون یحیى بدن زیدد هشدتاد هدزار مدرد را بکشدت از        هواخواه بنی
 !عجب کشتار وحشتناک و عظیمى امیه! ی( بنی شیعت)شیعه

ابراهیم امام که قبلاً همراه بردرانش ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور دوانیتى، در حوالى شهر 
کردند. زمانى که مروان ابن محمدد معدروف بده مدروان حمدار،       حمیمه، نزدیک دمشق زندگى می

پایتخت خود را از دمشق به حرّان در جندوب ترکیده فعلدى و     ۱٢5ى اموى در سال  آخرین خلیفه
ک دیار بکر، یا )آمُد( انتتال داد، به انتتام مرگ نصر ابن سیار، ابراهیم امام را که در زندان بده  نزدی

توسط زهرى که در شیر انداخته به وسیله یکى از خادمان ابدراهیم امدام    ۱٣٢برد، در سال  سر می
نمدوده بده    که به خورد وى داده بود، مسموم کرده به قتل رسانید و برادرانش سفاح و منصور فرار

 بردند. کوفه آمدند و در مخفیگاه ابوسلمه ى خلّال به سر می

های سیاه،  از آنسوى هم محمد بن خالد قسرى از هوادارن بنى عباس، با اندک یارانش با جامه
شبانه به قصرهبیره؛ حاکم کوفه هجوم بردند. نگهبانان، قصر را رها نموده فرارکردند. بدین ترتیب 

کشتار به دست عباسیان افتاد. حسن بن قحعبده کده پدس از مدرگ پددر، بده       کوفه بدون قتل و 
فرماندهى لشکر رسیده بود، همراه با محمد بن خالد، نزد ابوسلمه خلّال رفته با وى بیعت کردندد.  
هماندم ابوسلمه که از دوستان و شیعیان معروف على)ع( بود و به نام وزیر آل محمد )ص( خوانده 

آل على )ع( هریک امام صادق )ع( و عبدالله بن حسن نواسه امام حسن و عمر شد، سه نامه به  می
بن على نواسه ى امام حسین نوشت که یکى از آنان خلافت را پذیرفته به کوفه بیایند؛ ولدى هدر   
سه تن، امر خلافت را با جنگ و کشتار توأم دیده که شخص ستمگر و خونریزى به نام ابومسدلم  

رد کردند و خلافت را نپذیرفتند. لدذا طرفدداران بندى عبداس،      عد کرده بود،خراسانى زمینه را مسا
 عبدالله ابوالعباس را که بعداً به سفاح معروف شد به مسجد کوفه آوردند.
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طرف نصر بن سیار در نشابور سى هزار مرد جنگى گردآورده به چند جهت اعزام نمود و از  از آن
جاندب عدراق    بن سیار را تعتیب کنند. نصر، گریخته بهاین طرف ابومسلم کسانى فرستاد که نصر 

رفت که در نزدیک رى یا همدان )ظاهراً در ساوه( مریض شد و بمدرد. خبدر مدرگ نصدر بده       می
تواندد پدیش بدرود.     ابومسلم رسید. پس قحعبه را با بیست هزار مرد جنگى فرستاد که تا هرجا می

هبیره، والى اموى کوفه اسپش به طور مشدکوک  قحعبه خود را تا دجله رسانید و در جنگ با پسر 
به دجله افتاد و قحعبه غرق گردید و لشکر، پسر او حسدن ابدن قحعبده را بده سدرداریى لشدکر       

خواسدت ابوالعبداس سدفاح و     ى خلال مدی  برگزیدند تا اینکه به شهر کوفه داخل شدند و ابوسلمه
موفق نشد تا اینکه در روز دوازدهدم   برادرانش را کشته کسى را از آل على به خلافت بنشاند ولى

ی سران لشکر به مسجد آمد و مدردم کوفده بدروى     با توطله ابوالعباس سفاح ۱٣٢اپول سال ربیع
 ۱ی بنى عباس آغاز گردید. بیعت کردند و از همان روز، خلافت پنجصد ساله

 تأسیس خلافت بنى عباس

عباسیان، ابوالعباس سفاح را به مسدجد   بعدازاینکه آل على )ع( خلافت را نپذیرفتند و هواداران
کوفه آوردند، مردم کوفه، به سفاح که جانشین بدرادرش ابدراهیم امدام شدده بدود، بیعدت کردندد.        

ی سدخت از   ی غلیظ و شدیدى خواندد و خدود را انتتدام گیرندده     ابوالعباس در مسجد کوفه خعبه
ا این سخن به مدردم فهمانیدد کده    ریز یادکرد و ب دشمنان آل و اوپد على گفته سفاح یعنى: خون

ازآن به لتب سفاح معروف گردیدد. سدفاح در    امیه خواهد ریخت، که پس های بسیارى از بنی خون
ی اموى از حرّان به  هجرى خود را خلیفه خواند. مروان حمار، خلیفه ۱٣٢اپول سال  دوازدهم ربیع

د کده بدا یدورش سدپاهیان سدفاح      قرب موصل و اربیل آمده در نزدیک رودخانه زاب، اردو زده بو
رو شده به سوى مصر فرار کرد و در راه مصر کشته شد. در بعضى از روایات، مروان حمدار در   روبه

 میلادى به قتل رسید. 5۰9دسامبر  ۱9و  ۱٢1قوس/ آذر  ٢9هجرى برابر به  ۱٣٢الثانی  آخر ربیع

 ابومسلم و خصومت با داعیان قدیمى

تدریج، به  ی محبوبیت ابومسلم در بین خراسانیان، او به العاده ش فوقرسد که با افزای به نظر می
فکر نابودى کسانی افتاد که دوران حتارت و بندگی او را دیده و او را خریدددارى نمددوده بودندد.    

های وى را در این  ها و برنامه توانست به راحتی اندیشه اطاعت خراسانیان از ابومسلم و نبوغ او، می

                                                           
 7و ابن اثیدر ج   ٣5تا  ٣٢از ص  7طبرى ج  و تلخیص و ترجمه از تاریخ ۱۴٣5تا ۱۴۱٣از صفحه  ۰نتل به مضمون از تاریخ بلعمى. جلد ۱

 و چندین منبع دیگر. ٣5۴تا  ٣۰7از ص 
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از شکست نصر و تصرف مرو عملی سازد. پیش از تصرف مرکدز خراسدان، ایدن کدار    زمینه، پس 
بسیار خعرناک بود؛ زیرا هم باعث تفرقه بین طدرفداران عباسدیان و هدم سدبب نافرمدانی دیگدر    

شد. ابومسلم زیرکانه در ابتدداى ورود بده خراسدان و ریاسدتش بدر داعیدان، در     داعیان از وى می
سلیمان بن کثیر با آرامدی و ندرمش واکدنش نشدان داد و با توسدل بده آیدات    های  برابر مخالفت

گویدد پروردگدار مدن الله اسدت      آیدا مدردى را بدده جددرم اینکدده مدی    "کرد کده  الهی، تأکید می
اما زمانی که نصدر بدن    ۱؟"که با ادلّه روشن از جانب خدا برای شما آمده است کشید، درصورتی می

توانست با قدرت،  کرد و او می مدرو بده دسدت ابومسدلم افتداد، شرایط فرق میسیار فدرار کدرد و 
مخالفانش را نابود کند. وى در همدین راسدتا پهزبن قریظ تمیمی، قحعبده بدن شدبیب طدایی،     

 ابوسلمه خلال و سلیمان بن کثیر خزاعدی را از میان برداشت.

وسدوی   یل آندان و یدا خدودش بدده سدمت  شاید تصور شود دپیل عناد ابومسلم با داعیان، تما
علویان و امام جعفر صادق )ع( بوده است؛ اما واقعیت این است که داعیانی که توسددط ابومسدلم   

ها بود در خدمت عباسدیان بودندد و در راه نهضدت آندان سدختی بسیار کشیدند و  نابود شدند سال
سدلیمان، پهدز و قحعبه از پیوستن مردم دانستند و همفکدران  خود را مرید خانددان عباسدی می

کردند. مردم عادی  های زیدد و یحیدی جلوگیرى می عادى و طرفداران معمدولی نهضدت بده قیام
که سران نهضت عباسدی   خواهان پشتیبانی از نهضدت زیدد و امثدال آن از علویدان بودند، درحالی

ادن نیروى هواخواهان در این راه بودندد.  امثال سلیمان بن کثیر مخدالف شدرکت مدردم و هددر د
شود که خود ابومسلم هم از طرفداران علویدان نبدود. وى یکددی از نوادگدان جعفدر بدن        گفته می

 ٢اینکه رقیب عباسدیان بدود، کشت.طالب به نام عبدالله بن معاویه را به سبب  ابی

دلمه طرفددار علویان هستند کرد؛ ابومسدلم و ابوس و امام صادق به یکی از علویان که تصور می
از چه وقت مردم خراسدان شیعه تو شده اند؟ "ى ابوسلمه صادقانه نوشته شده است، فرمود:  و نامه

"ای؟ مگر ابومسلم را تو به خراسان فرستاده
٣ 

ممکدن اسدت کده ابوسدلمه خلّال براى منحرف ساختن ذهن امویان از سران نهضدت عباسدی 
وسوی امام صادق )ع( و دیگر علویان نامه نگاشته باشدد. درسدت    ه سمتو جلدب توجده آندان بد

اسدت کده امویدان، دستکم از عهد خلافت هشام و امارت اسد بن عبدالله قسدرى بدر خراسدان از 
فعالیدت خراسانیان در نهضتی فراگیر معلع شدند؛ ولی از هویت رئدیس جنددبش اطلاعددی بدده     

                                                           
 .٢1غافر:  ۱
 .٣5٣ص  7ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج  ٢
 .۱7٢ابن طتعتی، الفخرى، ص  ٣
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 دسدت نیاورده بودند.

 ی ابومسلم براى کشتن پهزبن قریظ تمیمى نهالف. بها

ی تمیم از جمله داعیان سرشناس نهضت عباسی از آغاز دعدوت  پهزبن قریظ تمیمی از قبیله
کندد:   آنان در خراسان بود. نسب و ندام اجدداد وى اصدالت تمیمدی و نده عجمدی او را تأییدد می

 ۱بن سری بن کاهن بن زید بن عصبه.پهز بن قریظ 

بومسلم بده محدض فدراهم شددن زمینه و فرصتی که بهانه پزم براى قتل پهزبن قدریظ را  ا
به دست آورد، در کشتن وی تردید نکرد و سپس به ظاهر از قتل وى اظهار تأسف نمدود و سدحر   

ترین داعیان عباسى دانست. از کسی همنون ابومسلم، کده بدا    نصر را موجب نابودى یکى از مهم
برد، بعید است که تحت تأثیر احساسدات،   هایش را به پیش می ر و دوراندیشى برنامهدرایت و تدبی

 ازآن هم واقعاً اظهار ندامت نموده باشد. این اقدام را انجام داده باشد و بلافاصله پس

های بسدیارى را نیدز    پهز در راه گسترش دعوت عباسى زحمات زیادى کشیده بود و گرفتاری
گانه دعوت عباسى بود که در شروع دعوت از سوى بکیربن  ز نتباى دوازدهتحمل نموده بود. وى ا

 ٢عباسیان در خراسان برگزیده شد. ماهان و ابومحمد الصادق براى نشر دعوت

به دستور حاکم خراسان؛ اسد بن عبددالله  « الرضا»فتط در یک مرحله، به جرم دعوت مردم به 
خورد، ابومسلم سن و سال پایینی داشت.  تازیانه میقسرى سیصد تازیانه خورد. در زمانی که پهز 

بن هیثم براى دیددار   زمانی که پهز به همراه دیگر داعیان قدیمى مثل سلیمان، قحعبه و مالک
رفتند وى نوجدوانى در زنددان واسدط و در خددمت      شام می "حمیمه"با امام عباسى از خراسان به 

من تأکید بر سن پایین ابومسدلم در زمدان دیددار    بن معتل عجلى بود. برخى از روایات ض عیسى 
 ٣اند. ردن وى در آن زمان یادکردهداعیان با زندانیان، از گریه ک

ها  بن عمر ثتفى به زندان افتاده بود. بنابر آننه از برخى گزارش عیسى بن معتل توسط یوسف 
ار دینار و دویست هزار هزآید، ابومسلم توسط پهز و دیگر داعیان مثل سلیمان همراه بیست  برمی

هجرى به دنیدا آمدده بدود؛     99یا  ۱۴٢درهم و متاع بسیار به ابراهیم تتدیم شد. ابومسلم در سال 
بنابراین، در زمان تصرف مرو و قتل پهز، قریب سى سال داشته است. وى در این زمان، بر مرکز 

اعیان نموده بود. پهز اولدین  خراسان، مرو، مسلط شده و شروع به نابودى افراد موردنظر خود از د

                                                           
 .٣95ص  ۱٢بلاذرى، انساب اپشراف، ج  ۱
 .7۰٢ص  ۰؛ تاریخ العبری، ج ٢۱5اخبارالدولۀ العباسیۀ، ص  ٢
 .۱99ص  5العبرى، ج  تاریخ ٣
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جامگدان ندابود شدد، وى از زمدانى کده ابومسدلم        کار عباسى بود که توسط سردار سیاه داعی کهنه
نمدود. نفدوذ    کودکى بیش نبود، به عنوان یکى از داعیان معرح عباسدى در خراسدان فعالیدت مدی    

ر بن صخر برادر یکدى از  ابومسلم در بین هواداران پس از تسلط بر مرو، به حدى بود که وقتى بش
شدود و ابومسدلم نیدز    دار قتدل پهدز    داعیان عادى خشم ابومسلم را دید، خود پیشنهاد داد عهدده 

 ۱موافتت نمود.

 ب: قتل ابوسلمه خلال

یکى دیگر از بزرگان داعیان نهضت، که به دست ابومسلم به قتل رسید، ابوسلمه خلّال بود. وى 
زند کرمانى، اصالت عرب نداشت و از بومیان پارسى بود. وى برخلاف پهز، قحعبه، سلیمان و فر

حال، او دوران بردگدى و حتدارت ابومسدلم را دیدده بدود و       بن کعب بود. بااین از موالى بنى حارث 
خواست که وى نیز نابود شود )بعضى نوشدته اندد کده ابوسدلمه      می جامگان )ابومسلم( سردار سیاه

عباسى به جرم دوستى با آل على کشته شد. نگارنده( موافتدت  خلال به دستور سفاح اولین خلیف 
ابومسلم با قتل ابوسلمه باید با همین انگیزه بوده باشد. حتى برخى روایات تأکیدد دارندد ابومسدلم    
وقتی احساس کرد ابوسلمه نفوذ زیادی در دولت سفّاح به دست آورده است، بدون نظرخدواهى از  

نام مروان ضبی را به کوفه فرستاد تا ابوسلمه را   از سردارانش به خلیفه و یا بدون اشاره وى، یکی
 ٢قتل برساند و به خراسان برگردد. هنگام خارج شدن از نزد ابوالعباس سفّاح به

بنا بر نظر برخی از منابع، ابومسلم با پول ابوسلمه خریدارى شده بود. روایتى هم اشاره دارد که 
هارصد درهم خریدارى شده بود. بکیر در زمان ریاست ابومسلم ابومسلم توسط بکیربن ماهان به چ

ای برای بدنام کردن ابومسدلم   و عزت او زنده نبود که نابود شود. بعدها منصور، که به دنبال بهانه
دانسدت. منصدور بده ابومسدلم      بود، کشتن پهز و سلیمان را گناهى نابخشودنى برای ابومسلم می

شددن   همه در راه دعوت ما تلاش کرده بود و پیش از معرح که آن عتاب نمود که چرا سلیمان را،
 ٣دعوت مهم بود، از میان برداشتی؟تو در 

 های زیاد دیگری نیز براى وى برشمرد. البته علاوه بر این، جرم

 د. قتل سلیمان بن کثیر

بود  "اعهخز"تر بود. وى از قبیله  تر و شاخص بن کثیر در خراسان از سایر داعیان معرح  سلیمان

                                                           
 .۱٣۱ص  ٢5ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج  ۱
 .٣5۴دینوری، اپخبار العوال، ص  ٢
 .٢٣۱، ص ٣، تاریخ ابن خلدون، ج ۰9۱ص  5تاریخ طبری، ج  ٣
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بن سعد بن عبدالله. وى  بن کثیر بن امیۀ   صورت در منابع ذکرشده است: سلیمان و نسب وى بدین
ای بود. ریاست نهضت از سوى ابراهیم امام عباسى بده او پیشدنهاد شدد؛     در خراسان صاحب قریه

د و بدا  ولی نپذیرفته بود. وى ابتدا با ریاست ابومسلم جوان بر نهضت عباسدى مخالفدت کدرده بدو    
تلاش داعى دیگرى به نام ابوداود، دست از مخالفت و سرپینی با دستور ابراهیم امدام برداشدت؛   

  کثیر از عبدالرحمن  ولى قتل سلیمان به دست ابومسلم دلیل دیگرى هم داشت. ایرادهایى که ابن
سدردارى  اساس بود و تا زمان منصور بر همگان ثابت شده بود که ابومسلم  گرفت بی ابومسلم می

شد و فتط با حذف او محتدق   العاده زیرک و باهوش است؛ اما آننه از ذهن سلیمان پاک نمی فوق
 جامگان بود. گردید، حتارت دوران خُردسالی و کودکى ساپرِ سیاه می

گذاشدت و حتدى امامدت جماعدت هدواداران       ابومسلم در شروع قیام، به سلیمان احترام زیادى می
ی او بود. ابومسلم در زمان خلافت سفاّح و در زمانى کده منصدور،    بر عهدهعباسیان در آغاز نهضت 

صدورت علندى کشدت. وى     ولیعهد سفاّح بود، به دیدن وى رفته بود، سلیمان را به گمان و اتهام و به
خود به سلیمان گفت: به یاد دارى که به تو گفتم: امام به من فرمان داده است به هدرکس بددگمان   

ابومسدلم بده    "ام. من به تو بددگمان شدده  ". سلیمان گفت: آرى. ابومسلم گفت: شدى، وى را بکش
 ۱رساند. سلیمان پدرزن پهز بود. اصرار و التماس و سوگندهاى ابن کثیر وقعى ننهاد و وى را به قتل

جامگان زیاد شده بود و سدلیمان   زمانی که پهز به دست ابومسلم کشته شد، اعتبار سردار سیاه
اعتراضى داشته باشد. ابومسلم بر مرو، مرکز خراسان، تسلط یافته بود. در این زمان و  توانست نمی
ی سدلیمان بدر ضدد ابومسدلم وجدود       ازآن تا آمدن منصور به خراسان، هیچ شاهدى بر توطله پس

باره از سوى خلیفه و یا ولیعهد هم به وى دستورى داده نشده بود. دولدت امدوى     نداشت و در این
کدرد.   ی آن عباسدیان و ابومسدلم را تهدیدد نمدی     کامل نابود شده و خعدری از ناحیده   هم به طور

کدار عباسدى    های ابومسلم براى نابودی داعى کهنده  حال، فرصت مناسب برای اجراى برنامه بااین
شده بود. خود ابومسلم خعاب به سلیمان تأکید نمود که فتدط بددگمانى و نده خعدا باعدث       فراهم

 است.  ن شدهتصمیم سردار خراسا

البته در یکى از منابع متأخرتر اشاره شده است که سلیمان به یکى از علویان )عبیددالله اعدرج(   
کردیم  گفته بود که ما اشتباه کردیم و باید خلافت را از امویان به علویان و نه عباسیان منتتل می

تواندد   یدن موضدوع نمدی   و با اطلاع ابومسلم ازنظر سلیمان وى کشته شد؛ ولى به دپیل متعدد، ا
کثیدر   کرد کده چدرا ابدن     صحت داشته باشد؛ زیرا اوپً، زمانى که منصور از ابومسلم بازخواست می

                                                           
 .٣7۰ص  ٢٢ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج  ۱
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خزاعى را کشتى، وی از سخنان سلیمان بر ضد عباسیان هیچ نگفت و ثانیداً، اگدر واقعداً سدلیمان     
کرد و در طدول سدى    نمی همه زجر و آزار را تحمل بود در راه دعوت آنان آن طرفدار عباسیان نمی

کرد. ثالثاً، اگر هم پس از پیروزى عباسیان چنین  سال تلاش، با برخى از علویان ارتباط برقرار می
ی خوبى با علویان نداشدت   کرد آن را با یک علوى، که میانه اى به ذهن سلیمان خعور می اندیشه

بهدا گرفتده بدود،      های گران ى هدیهی وقت سفّاح برقرار کرده بود و از و و روابط مناسبى با خلیفه
 کرد. عبیدالله از ترس کشته شدن توسط نفس زکیه به خراسان فرار کرده بود. معرح نمی

هق به سلعنت رسدید و   ۱٣٢ی عباسی؛ ابوالعباس سفاح در سال  بدین ترتیب، نخستین خلیفه
ورزیدندد. آندان    نی میداشتند؛ اما با آل رسول سخت دشم عباسیان خود را خلفای پیامبر اعلام می

داخل بودند؛ اما با سادات علوی و فاطمی دشمنی عمیق داشتند. « سید»ی  هرچند در مفهوم واژه
تن به حکومت خود ادامده   ٣5ی  سال حکومت جابرانه 7۰7هق به مدت  ۰97تا  ۱٣٢عباسیان از 

ات عباسدی  ی چنگیدز خدان بدر انداختده شددند. سداد       دادند تا اینکه به دست هلاکو خدان نواسده  
ترین امپراتوری جهان را به وجود آورده بودند و از ترکستان شرقی )فعلاً واقع در سینگیانگ  بزرگ

 هایی از افریتا و اروپا را تحت سلعه داشتند. چین( تا بخش

 حکومت سادات علوی در طبرستان

 ٢7۴ایران کنونی تا دیلم و گیلان، در  طبرستانهمزمان با سلعنت عباسیان، سادات علوی در 
هق، حکومتی تأسیس کردند که باعث هراس عباسیان گردید. نخستین حداکم علدوی در شدمال    

بدود. پدس از او    داعدی کبیدر  ایران حسن بن زید بن اسماعیل بن زید بن حسن بن علی ملتب به 
ت علویان طبرستان تا رود. دول ترین حاکمان علوی در طبرستان به شمار می از مهم ناصر اطروش

بدرای حفدظ قددرت     هجری قمری ۰قرن ادامه داشت. علویان تا پیش از  هجری قمری ۱۴قرن 
خورده؛ اما پس از مدتی مناطق از  کردند و گاه شکست خود با دولت طاهریان و سامانیان پیکار می

مصادف شده و  بویه آلگرفتند؛ اما آنان از قرن چهارم به بعد با حکومت  پس میدست داده خود را 
رو، علویان طبرستان تا قرن دهم، یعنی دوره زوال، نتوانست بده   اقتدار خود را از دست دادند؛ ازاین

ی مستتل حکومت کند. پیدایش حکومت علویان طبرسدتان، منجدر بده اسدلام آوردن     عنوان دولت
 ساکنان مناطق شمالی ایران شد.

  

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DB%B1%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
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 های پیدایش حکومت علویان زمینه

ذکر کرده اند. بر اساس  هجری ٢قرن را اوایل  ایرانها تاریخ ورود علویان به  برخی از گزارش
قیدام   امویدان با حدود هفتاد نفر از یارانش در نشابور علیده   یحیی بن زیدها زمانی که  این گزارش
کشته شد مردم آن منعته در سوگ کشته شدن وی  ق۱٢۰سال و به نتلی  ق۱٢7سال کرد و در 

 ۱م فرزندان خود را یحیی گذاشتند.نا

به عنوان اولین علوی است که پس  نفس زکیهپس از وی نیز یحیی بن عبدالله بن حسن برادر 
 ایدران ایرانی به  حجاجو شکست آن، به همراه  حجازهق در  ۱۰9در  شهید فخاز شرکت در قیام 

خدود دعدوت کدرد و     امامدت اقامت کرد و مردمان آن دیدار را بده    دیلمصورت مخفیانه در  آمد، به
 ٢نست یارانی را دور خود جمع کند.توا

ی فرمانده لشدکر  اما قیام او به دلیل تهدید و تعمیع شدن یارانش توسط فضل بن یحیی برمک
به شکست منجر شد و یحیی مجبور به مصالحه با وی شدده و بده    الرشید هاروناعزامی از سوی 

هق در  ۱5۰الرشید به زندان افکنده شد و در سال  برگشت و پس از چندی به دستور هارون بغداد
 ٣جا از دنیا رفت. همان

ای در ایران پیدا کند  شده جایگاه تثبیت قرن سوم هجریها نتوانست تا  با این قیام زیدیهاگرچه 
سداز تثبیدت و    در ایران رقم خدورده و زمینده  های پیدایش زیدیه  کم با این اقدامات زمینه اما دست

 ۰در قرن سوم هجری و بعدازآن شد. گسترش این فرقه

 تأسیس حکومت علویان در طبرستان

بده   ریهق از  ٢7۴وی در سال  داعی کبیرملتب به  حسن بن زیدبا دعوت مردم طبرستان از 
شد. حکومت  آملپوشنگی وارد  طاهریاناز شکست عامل  آنجا رفته و از مردم بیعت گرفت و پس

هدایی بده مدردم     وگریز همراه بود؛ امدا او توانسدت در نامده    با جنگ ساله داعی کبیر همیشه بیست
مناطق مختلف شمال ایران شمار زیادی را که تا آن دوره اسلام را نپذیرفته بودند، به اسلام شیعی 

بر دیگدر صدحابه، نتدد     امام علی )ع(های او همواره بر شعائر شیعی، تفضیل  دعوت نماید. در نامه
 7أکید شده است.ت تجسیمو  تشبیهشدید جبرگرایی، 

                                                           
 هق.۱۰٣7هارونی، الإفاده فی تاریخ الأئمۀ الزیدیۀ،  ۱
 .۰٣٣ – ٣9۴ص  ل العالبین، صابوالفرج اصفهانی، متات ٢
 .۱٣1- ۱٣۰ص  طالب، ص ابی ابن عنبه، احمدبن علی، عمدۀ العالب فی انساب آل  ٣
 .۱۰٢و ۱۰۱های اسلامی، ص مادلونگ، فرقه ۰
 .۰5فرمانیان موسوی نژاد، زیدیه تاریخ و عتاید، ص 7
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 داعدی صدغیر  هق از دنیا رفت برادرش محمد بن زید با نام  ٢5۴ازاینکه داعی کبیر در سال پس
هق در درگیری با سپاه ٢15روای طبرستان شد و او نیز پس از حدود هفده سال حکومت در فرمان

فن کردند. مدفن وی به گور د گرگانمنتتل و بدنش را در  مروو  بخاراکشته، سر وی به  سامانیان
 داعی معروف است. بعدازاین شکست، طبرستان به قلمرو سامانیان درآمد.

 دولت علویان در دوره ناصر اطروش

پس از حدود سیزده سال از سیعره سامانیان بر این مناطق حسن بن علی بن حسن ملتب بده  
وگریز طبرسدتان را از تصدرف سدامانیان     و ناصر کبیر توانست پس از چند بار جنگ ناصر اطروش

 ۱هق وارد آمل شود. ٣۴۱اخته و در خارج س

های زیادی را  ناصر اطروش به عنوان یکی از امامان زیدی است که در دوره زندگی خود کتاب
های معتزلی باشدد   ست. او برخلاف دیگر امامان زیدی بیشتر از آنکه متأثر از اندیشهتألیف کرده ا

ای علمی را بندا نهداد و بده تعلدیم و تربیدت       گرایش داد. او در اواخر زندگی خود مدرسه امامیهبه 
های زیدیده، حاصدل اندیشده و     به عنوان یکی از شاخه ناصریهداخت. پیدایش مکتب شاگردان پر
 ٢است. تفکرات او

 علویان طبرستان در دوره آلبویه

ساله حسن بن قاسم پسرعموی ناصر حکومت علویدان در   ۱٢پس از ناصر اطروش و حکومت 
بویده امامدان زیددی     شکل گرفت. در دوره حکومدت آل  بویه آلایران منحل شده و سلسله شیعی 

تدوان   ترین ائمه زیدیه در این دوره می مهمهای محلی تشکیل دادند. از  صورت متععی حکومت به
ابوطالب یحیدی  هق( و برادرش  ۰۱۱)میابوالحسین هارونبه احمد بن حسین بن هارون ملتب به 

( اشاره کرد. آنان برخلاف ناصر اطروش گرایش اعتزالی داشتند و نتدش  ۰٢۰)محسین هارونیین 
مهمی در تدرویج فتده هادویده )منسدوب هدادی الدی الحدق رهبدر زیدیده یمدن( در برابدر فتده             

کتاب در شرح و تفسدیر   ۱۰که ابوطالب هارونی  طوری ناصریه)منسوب به ناصر اطروش( داشتند به
 ٣نگاشت. هادی الی الحقفته 

بویه برخوردار بوده و مورد  ی طبرستان از قرن چهارم به بعد در بیشتر موارد از حمایت آل زیدیه

                                                           
 .٣۰7 و ٢7۱ص   ،۱جعفریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، ج ۱
 .۱77حتیتت)رفیع(، جنبش زیدیه در ایران، ص ٢
 .5۰فرمانیان / موسوی نژاد، زیدیه تاریخ و عتاید، ص ٣
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82&action=edit&redlink=1
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یم آنان قرار گرفتند. به ادعای برخی مورخان امامان زیددی در سدایه حضدور دولدت     احترام و تکر
در اختیار گرفتند. و گرگان را  گیلانکه طبرستان، دیلم،  طوری بویه به اوج اقتدار خود رسیدند به آل

 ۱ه منازعات علمی درونی بوده است.های زیدیه در این دور ترین فعالیت یکی از مهم

 کیا سلسله آل 

پس از قرن ششم هجری تا قرن هشتم گزارشی از قیام زیدیان در شمال ایران وجود ندارد تدا  
زیدیه به شدمار   های تاریخی از هق سلسله آل کیا که بر اساس برخی گزارش 55۰اینکه در سال 

 ٢یا بنیان نهاده شد.رفتند در گیلان توسط سید علی بن سید امیر ک می

 اضمحلال دولت علویان و جایگزینی صفویه

با خدان احمدد گیلاندی آخدرین فدرد از خانددان کیدا         شاه طهماسبجنگی میان  صفویهبا ظهور 
کنند، خدان احمدد گیلاندی در     درگرفت که به شکست این سلسله منجر شد. برخی مورخین ادعا می

 ٣زیدی به امامیه درآمدند. ذهبهای مردم از م ق مذهب زیدی را کنار گذاشت و دنبال آن توده9۰۴

 خلافت سادات فاطمی

خلفای فاطمی از سادات علوی و فاطمه نسب بودند که به دلیل نسبت بردن به حضرت فاطمه 
، خانددانی کده در   اسدماعیلی بنت رسول اسلام، خود را فاطمی لتب دادندد. فاطمیدان از شدیعیان    

هدای غدرب جهدان اسدلام فرمدان       قمری بر منداطق وسدیعی از سدرزمین    7۰5تا  ٢95های  سال
، خدود را  خلفای عباسدی شدند. فاطمیان در رقابت با  راندند و با عنوان عبیدیان نیز شناخته می می

کنونی تأسیس شد و پس از مدتی بر  مراکشدانستند. حکومت فاطمیان ابتدا در  خلفای بر حق می
نیدز گسدتراندند و بدر     حجداز غلبه یافته و نفوذ خدود را تدا    یمنو  شام، مصر، آفریتاسراسر شمال 

 هایی از دریای مدیترانه حاکم شده و سیسیل را تصرف کردند. بخش

در شمال آفریتا به خصدوص   تشیعمذهب دوران طوپنی حکومت فاطمیان به ترویج و تتویت 
بدرای آمدوزش علدوم     جامعدۀ اپزهدر  در کشور مصر انجامید. در این دوران مراکز بزرگدی؛ مانندد   

اسلامی با گرایش اسماعیلیه تأسیس شد و آثار مهم این مذهب نگاشدته شدد. فاطمیدان در دوره    
های  )مبلغان مذهب اسماعیلی( به سرزمین داعیانحکومت خود با استفاده از نهاد دعوت و ارسال 

                                                           
 .۱۱7د  9٣البیت، ص محمد زید، عباس، ائمۀ اهل ۱
 .۰7و  ۰۱ -۰۴مرعشی، تاریخ گیلان و دیلمستان، تهران، اطلاعات، ص ٢
 .۰7د۰٣جعفریان، صفویه در عرصه دین، سیاست و فرهنگ، ص ٣
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و  هندد دور و نزدیک موفق به رواج تشیع اسماعیلی در نتاط مختلفی از جهان اسلام؛ مانند یمن، 
 شدند. ایرانمناطق شرقی 

 اختلاف در نسب خلفای فاطمی

پسر  عبداللهخود را از نسل  عبیدالله المهدینظر وجود دارد.  درباره نسب خلفای فاطمی اختلاف
که امامان اسماعیلی از نسل محمد بدن اسدماعیل، دیگدر     دانست؛ درحالی می امام جعفر صادق)ع(

با  -فرزندان عبیدالله مهدی -فرزند امام صادق، بودند. برای اصلاح اختلاف نسب خلفای فاطمی 
پیشین اسماعیلی، بعدها برخی از فاطمیان مدعی شدند که خلیفه دوم فاطمی پسر عبیدالله  امامان

اش  نبود؛ بلکه از نسل محمد بن اسماعیل بدود. خلیفده دوم فداطمی محمدد ندام داشدت و کنیده       
شد. بعدها در زمان المعز خلیفه چهارم فداطمی، فاطمیدان    ابوالتاسم بود و به لتب التائم خوانده می

یگری برای حل این مشکل برگزیدند، آنان اعلام کردند که عبیدالله مهدی از نسل محمد بن راه د
کرده است و نسدبش چندین    معرفی می عبدالله افعحاسماعیل بوده و از روی تتیه خود را از نسل 

بوده است: عبیدالله بن حسین بن احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق. بدین 
 ۱رسد. شان به محمد بن اسماعیل میترتیب فاطمیان مدعی شدند که نسب

 ها و پیدایش خلفای فاطمی زمینه

کنونی واقدع در   مراکشن، در ابوعبدالله شیعی داعی اسماعیلی در شمال افریتا حکومت فاطمیا
شمال آفریتا را تأسیس کرد و هسته اصلی نیروهای نظامی آن را قبایلی از بربرهای ایدن منداطق   

کریا مشدهور بده   دادند که توسط یکی از داعیان اسماعیلی به نام حسین بن احمد بن ز تشکیل می
گرویده بودند. ابو عبدالله شیعی که در اصل یمندی بدود، در    اسماعیلیعبدالله شیعی، به مذهب  ابو

مدذهب اسدماعیلی در ایدن دیدار بپدردازد. در آن       تبلی قمری به افریتیه سفر کرد تا به  ٢1۴سال 
ها، یمن یکی از مراکز اصلی دعوت اسماعیلیان بود و رهبری این دعوت را ابدن حوشدب بدر     سال

فرستاد. ابوعبددالله   های اسلامی می ور و نزدیک سرزمینعهده داشت که مبلغان زیادی به نتاط د
به افریتیه رفت و توانست گروهدی از قبایدل کتامده را کده خدود       ابن حوشبشیعی نیز به فرمان 

 ٢درآورد. اسماعیلیرفتند به کیش  شی از قبیله بزرگ صنهاجه به شمار میبخ

 ۱1۰های زوال قدرت حکومت اغلبیان بود که از سدال   دعوت ابوعبدالله شیعی همزمان با سال

                                                           
 .٣1-٣7؛ ناصری طاهری، فاطمیان در مصر، ص ٢7-٢٣، ص۱متریزی، اتعاظ الحنفاء، ج  ۱
 .٣۱، ص1ابن اپثیر، الکامل فی التاریخ، ج  ٢
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قبیله کتامه  ٢95تشکیل داده بودند. در سال  مغربفای عباسی، قدرتی نیمه مستتل در زیر نظر خل
به رهبری ابوعبدالله شیعی بر اغلبیان شوریدند و بر شهر مهم رقاده حاکم شدند. ابوعبدالله شدیعی  

ه سوی غرب حرکت کرد و با شکست دادن حکومت بنی مدرار و رسدتمیان و  با غلبه بر اغلبیان ب
از زندان او را بده متدام    عبیدالله مهدیای بنا کرد و با آزادی  غلبه بر شهر سجلماسه حکومت تازه

 ۱خلافت رساند.

 عبیدالله مهدی نخستین خلیفه فاطمی

در مورد شخصیت عبیدالله المهدی نخستین خلیفه فاطمی اختلاف بسیار است. برخی وی را از 
جعفر صادق)ع(  دانند و در متابل برخی نسبت وی را به امام می جعفربن  اسماعیلبن  محمدنسل 

های  شمارند. عبیدالله در پی ادعای امامت با مخالفت عوامل خلافت عباسی و سایر گروه کذب می
ویده یکدی از   مواجه شد و مورد تعتیب آنان قرار گرفت. زکرویه بن مهر قرامعهاسماعیلی از جمله 

داعیان اسماعیلی در شام قیام کرد و مناطتی از شام را تصرف کرد و به دنبال دستگیری عبیددالله  
برآمد. بدین ترتیب، عبیدالله از شام خارج شد و به فلسعین، مصر، طرابلس و سپس مغدرب سدفر   

ابوعبدالله ق.( دستگیر و بازداشت شد. ٣۰۰-۱۰1کرد و در سجلماسه به دست حکومت بنی مدرار )
ه به سجلماسه رسید و با شکست حاکم، عبیدالله مهدی را از حبس رهانیده و ب ٢9۰به سال  شیعی

 ٢نخستین خلیفه فاطمیان شد. خلافت گماشت و بدین ترتیب، عبیدالله مهدی

شده، بده عندوان مرکدز حکومدت      که امروزه در تونس واقع مهدیهشهر  در زمان عبیدالله مهدی
پیوسته بود   سو به خشکی ای ساخته شد که تنها از یک جزیره فاطمیان ساخته شد. این شهر در شبه
شد. عبیدالله مهدی، اندکی بعد ابوعبددالله شدیعی و برخدی از     و با دیواری مستحکم محافظت می

 ٣.را به طور کامل از آن خود کرد سران قبیله کتامه را به قتل رساند و قدرت

 ربفاطمیان در مغ

و « هدق  ٣٢٢-٢95« »عبیددالله مهددی  »در دوران خلافت سه خلیفه نخست فداطمی یعندی   
المعز لددین  »هق و نیمی از خلافت  ٣۰۱-٣٣۰« المنصور بالله»هق،  ٣٣۰-٣٢٢« التائم بامرالله»
، بیشترین توجه خلفای فاطمی مععوف به تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان داخلی و شورش «الله

بدود. از   افریتیده قبایل و نیز کشورگشایی در غرب آفریتا بود و قلمرو حکومدت آندان محددود بده     
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 اباضیهایی که حکومت نوپای فاطمی با آن مواجه شد، شورش فردی از خوارج  ترین شورش مهم
ت دومین خلیفه فاطمی، الحمار بود. شورش وی در زمان امار مذهب به نام ابایزید ملتب به صاحب

قائم بامرالله، آغاز و تا زمان خلافت منصور بالله ادامه داشت. قیام این گروه تا حدی گسترده شدد  
که بر قیروان، رقاده و بسیاری از شهرهای زیر سلعه فاطمیان دست یافتندد و شدهر مهدیده را در    

خعبده خواندندد؛ ولدی     انددلس قمری محاصره کردند و به نام عبدالرحمن اموی حاکم  ٣٣٣سال 
 ۱ال توانستند بر آنان غلبه کنند.فاطمیان بعد از گذشت یک س

توانسدتند  م( فاطمیدان  957-9٣۱هق) ٣۰7- ٣۰در زمان خلیفه چهارم فاطمی، المعز لدین الله 
قدرت خود را در مغرب تثبیت کنند. فرمانده سپاه او به نام جوهر توانست بتایای خارجیان صفریه، 

هدای غربدی بده     بنی مدرار و ادریسیان را از شمال آفریتا بیرون و بعد از سلعه کامل بر سدرزمین 
هایی برای فتح مصر صورت دادند،  حرکت کند. پیش از آن نیز فاطمیان تلاش مصرسوی شرق و 

امدا  از جمله در زمان عبیدالله مهدی، بعد از غلبه بر بَرسقَه، مدتی اسکندریه را نیدز تصدرف کردندد    
 ٢موفق به غلبه بر مصر نشدند.

 فاطمیان و تسلط بر مصر

ت مصر را دست داشت، در مصر موجب درگذشت کافور اخشیدی غلام حبشی اخشید که حکوم
ومرج شده بود و شرایط را ازنظر اجتماعی برای پیدروزی فاطمیدان و    آشفتگی امور، قحعی و هرج

ی  که جوهر صتلی )سیسیلی( فرمانده رو، هنگامی پذیرش آنان از سوی مردم مصر آماده کرد. ازاین
، پایتخدت مصدر وارد شدد، بزرگدان مصدر از او      فسدعاط قمری به  ٣71معروف فاطمیان، در سال 

ها شدهر  استتبال کردند. جوهر نیروهای خود را در محلی در نزدیکی فسعاط مستتر کرد کده بعدد  
 ٣قاهرۀ المعزیۀ در آن بنا

 ت فاطمیانی خلاف حدود گستره

 مرزهای غربی و شمالی

که المعز قصد سفر به مصر و انتتال پایتخت فاطمیان از مهدیه به قاهره کرد، بلکین بدن   هنگامی
زیَری، رئیس قوم صنهاجه را که از سردارانش بود، جانشین خود بر افریتیه و مغدرب کدرد و او را در   

ین ترتیب، حکومت بر مغرب، به خاندان بنی زیَری قیروان بر تخت نشاند و به او لتب ابوالفتوح داد. بد
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 ۱کردند. مستتل بر مغرب حکومت می صورت واگذار شد که به تدریج بر قدرت شان افزودند و به

هق، بیشتر اوقدات بدا   ۰٢٢-۱٣1حکومت  اندلس، امویاندر مرزهای شمالی، روابط فاطمیان با 
کشمکش، دشمنی و رویارویی نظامی در نتاط مرزی آفریتا و اندلس همراه بود. امویان از مخالفان 

کردندد و بدا    کردند و آنان را در شدورش علیده فاطمیدان، حمایدت مدی      داخلی فاطمی حمایت می
در مرزهای شمالی خود همننین شدند. فاطمیان  پیمان می امپراتوری بیزانس بر ضد فاطمیان هم

با امپراتوری بیزانس روبرو بودند. فاطمیان که بر سیسیل حاکم بودند، در مرزهدای ایدن جزیدره و    
شام نیز با های شمالی  سایر جزایر جنوب ایتالیا با بیزانس رویارویی نظامی داشتند. آنان در قسمت

 ٢بیزانس درگیر بودند.

 شام و عراق

رو  رچیدن خلافت عباسی و سلعه بر سراسر جهدان اسدلام بدود؛ ازایدن    هدف نهایی فاطمیان ب
هدای   بیشترین توجه فاطمیان بعد از انتتال پایتخت به مصر، مصدروف کشورگشدایی در سدرزمین   

در « فرمانده جوهر سیسیلی»شرقی شد. کشورگشایی در شرق با تصرف مناطتی از شام به دست 
ی بعدی ادامه یافت. جوهر بعد از غلبه بر مصر، یکی از دوره خلافت معز آغاز شد و در زمان خلفا

 ٣79فرستاد که توانسدت دمشدق را در سدال     شامسرداران خود به نام جعفر بن فلاح را به سوی 
 ٣هق، تصرف کرده و در آن به نام خلیفه المعز فاطمی خعبه بخواند.

در زمدان   ۰۴5حلب شام که در دست حمدانیان بود متاومت بیشتری کدرد تدا اینکده در سدال     
خلافت حاکم بامرالله به دست فاطمیان افتاد. فاطمیدان در شدام و برخدی منداطق شدمال عدراق       

های محلی  نشانده ابتا کردند. کشمکش فاطمیان با حکومت های محلی را به شکل دست حکومت
کردندد و نیدز حکومدت بیدزانس کده بدا برخدی از ایدن          ادعای استتلال میشام که بعضی مواقع 

 داد، در سراسر دوران غلبه فاطمیان بر شام ادامه داشت. ها اتحادهای موقتی تشکیل می حکومت

هق که بر مناطتی از عراق و جزیره  ۰19-٣59 عتیلیان؛ مانند عراقهای شیعی محلی  حکومت
هق کده بدر    ۰۱۰-۰5٢ مرداسیانهق که در حله حاکم بودند و  7۰7-۰۴٣ مزیدیان  حاکم بودند،

ای بدا   ی فاطمیان را پذیرفتند و روابدط دوسدتانه   هایی سلعه در دورهشمال شام غلبه یافتند، اغلب 
فاطمیدان مجدال    بغدداد در شمال فارس و  بویه آلآنان برقرار کردند. همزمان با انحعاط و ضعف 

بیشتری برای خودنمایی در عراق و شام پیدا کردند. اوج قدرت فاطمیان در عراق زمانی بود که در 
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، بساسدیری یکدی از سدرداران تدرک     سلجوقیانبویه به  ومرج و کشمکش انتتال قدرت از آل هرج
بر بغداد، غلبه یافت، حدود یک سال در این شهر، یعندی پایتخدت    ۰7۴خلیفه عباسی که در سال 

خلافت عباسی، خعبه به نام مستنصر بالله خلیفه فاطمی خواند و بدین ترتیب خلفای فاطمی را به 
؛ هرچند این دوره چندان پایدار نبود و با غلبه سلجوقیان آرزوی نابودی خلافت عباسی نزدیک کرد

 ۱بر بغداد پایان یافت. ۰7۱ر سال د

شناسداندند و دشدمنی بدا     سلجوقیان سنی مذهب، خود را همنون ناجیان خلافت عباسی مدی 
آورندد.   فاطمیان شیعه و احیای مذهب سنی را از اصدول کسدب مشدروعیت خدود بده شدمار مدی       

گذراندند، به سرعت بر شام نیز حاکم شدند و در سدال   وج قدرت خود را میسلجوقیان که دوران ا
دمشق را از فاطمیان پس گرفتندد و حکومدت فاطمیدان را بده مصدر محددود کردندد. آندان          ۰5۱

 و مدینه پایان دادند. شرفای مکههمننین به نفوذ فاطمیان بر 

 العرب شبه جزیرۀ

، از اهمیت زیدادی بدرای   مدینهو  مکهالعرب که به واسعه وجود شهرهای  سلعه بر شبه جزیرۀ
 ٣79سلاطین مسلمان برخوردار بود از همان آغاز مورد توجه فاطمیان قرار گرفت. جوهر در سال 

قمری با ارسال هدایا و اموالی برای روسای شهرهای مکه و مدینه آنان را به خواندن خعبه به نام 
، نزاعی طوپنی بین فاطمیان و عباسیان بر سر نفوذ بر مکه و خلیفه فاطمی واداشت. از این تاریخ

مدینه درگرفت و امرای مکه و مدینه که حکومتی مستتل داشتند، گاهی به نام خلیفده فداطمی و   
 ٢خواندند. م خلیفه عباسی خعبه میگاهی به نا

 یمن

مدت داشت؛ اما سدلعه سیاسدی فاطمیدان بدر ایدن       ای طوپنی دعوت اسماعیلی سابته یمندر 
سرزمین تا نیمه قرن پنجم که علی بن محمد صُلَیحی حکومتی در آن تشکیل داد و به نام خلیفه 

در  ۰٣9فاطمی خعبه خواند، به تأخیر افتاد. علی بن محمد که از داعیدان فداطمی بدود، در سدال     
یمن را  ۰77های محلی یمن، در سال  ن شورش کرد و با برتری بر حکومتمناطق کوهستانی یم

 ٣به طور کامل تصرف کرد.

در یمن ادامه یافت و در این مدت ارتباط بسیار  حدود یک قرن 7٣٢تا سال  صُلَیحیانحکومت 
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 ۱داشته و مورد حمایت آنان بودند.ای با فاطمیان مصر  دوستانه

 اختلافات داخلی و انحطاط فاطمیان

 کشمکش اقوام

یکی از مشکلات و عوامل ضعف حکومت فاطمیان، اختلاف اقوام در قلمرو تحت سلعه آنان و به 
ظامی در به دست آوردن قدرت بود. فاطمیان در آغاز کار خود بر های مختلف ن خصوص رقابت گروه

ای بربر و بومی شمال آفریتا و مغرب متکی بودند و سران سپاه فاطمیان  قدرت نظامی نیروهای قبیله
دادند. بعدازاینکه فاطمیان در مصر مستتر شدند، با به کار گیری نیروهایی  ها تشکیل می را همین گروه
برای کارهای نظامی از اتکای خود بر بربرها کاستند. معز خلیفه فاطمی بعد از ورود بده  از اقوام دیگر 

های مختلف خریداری کرد و به عنوان نیروی تحت فرمان خود  مصر، گروهی از غلامان را از قومیت
 ٢یان ترک و دیلم نیز روی آوردند.به کار گرفت. بعد از مدتی فاطمیان به جنگجو

های بعدی خلافت فاطمی ادامه یافت. بدین ترتیدب نیروهدای    ام مختلف در دورهتشکیل سپاه از اقو
هایی از نژادهای مختلف )به خصوص ترک و بربر( تتسیم شدند که بدرای بده    نظامی فاطمیان به گروه

کردند. رقدابتی کده بده کودتدا و عدزل بسدیاری از وزرا و گداه         دست آوردن قدرت با یکدیگر رقابت می
انجامیدد. خلفدا و مددعیان خلافدت نیدز بدرای غلبده بدر رقبدای خدود از ایدن             فا میشورش بر ضد خل

 ٣.ندشد های قومی برای غلبه بر گروه دیگر متحد می بردند و با یکی از این گروه ها بهره می بندی دسته

 کشمکش بر سر خلافت

 جدایی نزاریان

یان ایجاد شد. مستنصدر  بعد از مرگ المستنصر خلیفه فاطمی، دوپارگی بزرگی در خلافت فاطم
پسر ارشدش نزار را به جانشینی خود منصوب کرده بود؛ اما افضل پسر بدر الجمالی که وزیر و امیر 

تدرین فرزندد    الجیوش بود و قدرت اصلی را در دست داشت، دامداد خدود ابوالتاسدم احمدد جدوان     
و او را در سدال   مستنصر را برای خلافت معرح کرد و توانست در قاهره بدرای وی بیعدت گرفتده   

 ۰لمستعلی بالله بر خلافت بگمارد.با لتب ا ۰15

                                                           
 .1۴-59می، ص های اسلا واکر، پژوهشی در یکی از امپراتوری ۱
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 .۱٢-۱۱، ص٣متریزی، اتعاظ الحنفاء ج  ٣
 .۱۰، ص٣متریزی، اتعاظ الحنفاء، ج  ۰
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نزار به اسکندریه فرار کرد و در آنجا با برخی از نیروهای مخالف وزیر، شورشی را علیده قداهره   
هایی، نافرجام ماند و در پدی آن ندزار دسدتگیر و     آوردن پیروزی  انداخت که بعد از به دست  به راه

دستگاه اسماعیلیان مصر، بیشتر اسماعیلیان سوریه و نیز همه اسماعیلیان یمن  زندانی شد. با اینکه
و پیروان آن در هند غربی، خلافت مستعلی را قبول کردند و او را بده عندوان امدام نهدم فداطمی      

بدر عهدده داشدت و گروهدی از      حسدن الصدباح  پذیرفتند، اسماعیلیان ایران کده ریاسدت شدان را    
اسماعیلیان سوریه، بر حق نزار برای خلافت تأکید کردند. بدین ترتیدب، اسدماعیلیه بده دو فرقده     

 «الدعوۀ الجدیدۀ»)منسوب به مستعلی( تتسیم شدند. بعدها نزاریان را با عنوان  مستعلویهو  نزاریه
)دعوت قدیم( خوانده « الدعوۀ التدیمۀ»شناختند که در متابل مستعلویان که  ی)دعوت جدید( نیز م

 ۱رفت.گ شدند، قرار می می

 جدایی طیبیان

دیگدری در    ، بده دوپدارگی  7٢۰اتفاق مشابهی بعد از کشته شدن آمر خلیفه فداطمی در سدال   
ید به قددرت  خلافت فاطمی منجر شد. آمر فرزندی نداشت و بعد از قتلش، پسر عمویش عبدالمج

کرد اما بعد از مددتی در سدال    رسید. عبدالمجید در آغاز به عنوان نیابت و وپیتعهدی حکومت می
او را به عنوان خلیفه، با لتب الحافظ لدین الله بر کار گماشتند و از سندی سخن گفتند که بر  7٢۰

کده پیدامبر)ص(    اساس آن، آمر پیش از مرگش خلافت را به پسر عمویش منتتل کرده بود چندان 
امامت را به پسرعمویش علی)ع( سپرده بدود. بخدش بزرگدی از اسدماعیلیان یمدن، ایدن ادعدای        
عبدالمجید را نپذیرفتند. آنان معتتد بودن آمر فرزندی به نام طیب داشته است که چند ماه قبل از 

دهند کده   میمرگ آمر به دنیا آمده و جانشین قانونی پدر است. پژوهشگران از وجود اسنادی خبر 
 ٢کند. جود فرزند آمر را تائید میادعای و

 ضعف خلافت و سقوط

قدرت و نفوذ وزرا به تضعیف خلافت فداطمی انجامیدد. در ایدن      در نیمه دوم خلافت فاطمیان،
دوران وزرا امور خلافت را بر عهده گرفتند و افزون بر امرونهی بر خلیفه، گاه با نصب خلیفه ناتوان 

که وزارت را فردی قوی بر عهده داشت اوضداع   افزودند. در این شرایط هنگامی به قدرت خود می
یافت و با از میان رفتن او درگیری بدرای تصداحب منصدب وزارت،     به شکل موقت سروسامان می

کرد. بدر الجمدالی از مشدهورترین    های طوپنی بر سر قدرت می دربار فاطمیان را دچار کشمکش

                                                           
۱ ٢1. 
 ش.۱٣1۰دفتری، تاریخ و عتاید اسماعیلیه،  ٢
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که در زمان مستنصر به وزارت رسید و بعد از یک دوره آشفتگی کده   وزرای دوران فاطمیان است
وزیر به قدرت رسیدند و عزل شدند، بدرای مددت طدوپنی متتدرانده      ۰۴سال  9طی آن در مدت 

سال منصدب وزارت را در   ٢5وزارت کرد و اوضاع مصر را سروسامان داد. بعد از او، پسرش افضل 
ته شد. بعد از مرگ افضدل بدار دیگدر تغییدر مکدرر وزرا و      دست داشت تا اینکه به فرمان آمر کش

 های درباریان و نظامیان برای به دست آوردن منصب وزارت از سر گرفته شد. توطله

های شدید داخلی شدند. در این زمدان   از زمان خلافت الحافظ، فاطمیان دچار ضعف و درگیری
 7۰1کناری خلفا نتش داشتند. در سال کردند و در نصب و بر وزرا و حکام مناطق مختلف قیام می

را به مصدر فرسدتاد. بدا ورود     الدین ایوبی صلاح، حاکم محلی شام، شیرکوه و الدین زنگی نورهق 
الدین  گ شیرکوه صلاحشیرکوه به قاهره، عاضد خلیفه وقت فاطمی او را وزیر خود کرد و بعد از مر

الدین ایوبی نهادهای خلافت فاطمی را تضعیف و تشدیع را محددود کدرد و     ایوبی وزیر شد. صلاح
که هنوز چند روزی به  قمری درحالی 7۰5علمای سنی را به قدرت رساند؛ سرانجام در محرم سال 

ه نام خلیفده عباسدی   الدین دستور داد در قاهره ب مانده بود، صلاح مرگ آخرین خلیفه فاطمی باقی
 ۱خعبه بخوانند.

 سیاست مذهبی فاطمیان

های مختلف حکومدت طدوپنی آندان و متناسدب بدا       سیاست مذهبی فاطمیان، هرچند در دوره
طورکلی همراه بدا مددارا و تسدامح بدود.      های هر یک از خلفا، تغییرات زیادی داشت؛ اما به اندیشه

پرداختندد   ترش تشیع در قلمرو حکومت خود میطبیعی است که فاطمیان اسماعیلی مذهب به گس
های شدیعی و حمایدت از علمدای     و برای این متصود از ایجاد نهادهای دینی و تبلیغی، رواج آیین

زدندد؛ امدا در    دسدت مدی   اهل سدنت هایی برای  بردند و گاه نیز به ایجاد محدودیت شیعه بهره می
دینی و اجتماعی خود مشغول   بیشتر دوره حکومت فاطمیان، اهل سنت آزادانه به زندگی و فعالیت

شهرها و منداطق سدنی    التضات بسیاری از بودند. هر یک از مذاهب قاضی خود را داشتند و قاضی
 ٢مذهب بودند.

کردند. مجالس درس اهل سدنت نیدز    عمل می فاطمیان در اجرای احکام بر اساس مذهب خود
ها برخی از سنی مذهبان به متامات بداپی حکدومتی    دادند. افزون بر این به فعالیت خود ادامه می

که رضوان بن ولخشی در زمان خلافت الحافظ به وزارت رسید. فاطمیان با تشکیل  رسیدند، چنان

                                                           
 .7۰های اسلامی، ص واکر، پژوهشی در یکی از امپراتوری ۱
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منداطق زیدر سدلعه خدود بپردازندد. در      حکومت سعی کردند به ترویج مذهب تشیع اسماعیلی در 
شدد و عبدارت حدی     خوانی به نام امامان شیعه آغاز می کردند، خعبه شهرهایی که آنان تصرف می

 شد. علی خیر العمل به اذان اضافه و گاه جلساتی برای مناظره بین دو مذهب ایجاد می

هدایی   تفداوت  سیاست مذهبی خلفای نخستین فاطمی در ترویج مذهب اسماعیلی بدا یکددیگر  
داشت. در دوران دو خلیفه نخست، عبیدالله المهدی و جانشین وی التائم، سیاسدت تغییدر سدریع    

گیری بر سنی مذهبان و ایجاد محدودیت برای آنان پی گرفته شد که به مخالفت  مذهب با سخت
تشکیل شدید اهل سنت انجامید. در این دوران علاوه بر جلساتی که برای تبلی  مذهب اسماعیلی 

که مذهب غالب در شمال آفریتا بود، وضع شد  علمای مالکیهایی برای فعالیت  شد، محدودیت می
و  خلفدا بر اساس این مذهب ممندوع شدد و بددگویی بده      فتواو از جمله تدریس و تألیف و صدور 

 ۱ممنوع شد. نماز تراویحصحابه رواج یافت و اجرای مناسک خاص اهل سنت مانند 

بنابر روایت برخی مندابع در ایدن دوران تعددادی از علمدای مدالکی بده قتدل رسدیدند. چندین          
های ضدد فداطمی از    در شورش خوارجض مخالفان و همکاری آنان با برخوردهایی منجر به اعترا

جمله شورش ابویزید شد. از زمان خلافدت المنصدور، سدومین خلیفده فداطمی، سیاسدت مدذهبی        
آمیز مدذهب اسدماعیلی در    رویج مسالمتفاطمیان تغییر کرد و سیاست جلب اعتماد اهل سنت و ت

گرفته شد. این سیاست در دوره معز خلیفه متتدر فاطمی نیز ادامده یافدت. در ایدن     منعته در پیش
دوران در مناطتی که اهل سنت اکثریت بودند قاضیان مدالکی مدذهب بدر کدار گماشدته شددند.       

 بود بر سمت خود ابتا شد.فتح شد، قاضی ابوطاهر که سنی مذهب  ٣71که مصر در سال  هنگامی

 فاطمیان در دوره مصر

مذهبی فاطمیان بر اساس آزاد گذاشتن غیر اسماعیلیان در اجرای شعائر   ، سیاستمصربا ورود به 
اهر اندیشه و عمل اسدماعیلی  حال مظ خود و نیز ترویج تدریجی مناسک اسماعیلی ادامه یافت. بااین

آمد؛ مانند خعبه خواندن به نام ائمه و تغییر در اذان یا اجرای  شد به اجرا درمی در مناطتی که فتح می
هدای شدیعی: در ایدن دوران     سپاری معابق با عتیده شیعه. برگزاری آیین مناسکی مانند مراسم خاک

 ٢کردند. شیع اسماعیلی استفاده میهای شیعی نیز برای تبلی  مذهب ت فاطمیان از مناسبت

از جمله این  حضرت فاطمه)س(عید وپدت امامان و  و عید غدیر، روز عاشورابرگزاری مراسم 
در زمان خلافدت معدز لددین الله     ٣۰٣موارد بود. نخستین بار مراسم عزاداری روز عاشورا در سال 

                                                           
 .٣۰-٣7مذهبی فاطمیان در مغرب، ص  بازخوانی سیاست ۱
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شد و مردم همراه  مان دیگر خلفا نیز ادامه یافت. در روز عاشورا بازارها تععیل میبرگزار شد و در ز
بده سدوی    جامعۀ اپزهدر با صاحب منصبان مانند وزیر، داعی، اشراف و قاضی بعد از عزاداری در 

 ۱پرداختند. خواندن شعر و نوحه میرفتند و در آنجا به عزاداری و  می راس الحسینمشهد 

رفتده و عدزاداری    سدیده نفیسده  مزار امامزادگان مانندد کلثدوم و   در این روز همننین مردم به 
 شد. کردند. مراسم عزاداری همننین در قصر خلفا و با حضور خلیفه نیز برگزار می می

 یلیتدوین و تعلیم فقه اسماع

های شیعی، اقدامات فرهنگدی بیشدتری بدرای تثبیدت آیدین اسدماعیلی        در کنار برگزاری آیین
صورت گرفت. تألیف کتب فتهی و تتویدت جنبده فتهدی مدذهب اسدماعیلی و تشدکیل جلسدات        
آموزشی با نام مجالس الحکمه برای نوایینان اسماعیلی از جمله این اقدامات بود. در همین دوران 

که خود سنی اسماعیلی شده بود، با حمایت معز به تددوین نظدام فتهدی اسدماعیلی      قاضی نعمان
تدألیف کدرد. وی در جلسدات    در این زمینه « دعائم اپسلام»های مهمی؛ چون  دست زد و کتاب

عمومی و نمازهای جماعت به تعلیم فته اسماعیلی به عموم مردم پرداخت. با این رویکرد فاطمیان 
یت داد، پاسخ گفتند و بر رعا های باطنی اسماعیلیه را شریعت گریز جلوه می به اتهاماتی که گرایش

 ٢جنبه ظاهری دین تأکید کردند.

دف بود که فاطمیان به تأسیس و گسترش مراکز تعلیم مذهب در راستای دستیابی به همین ه
اسماعیلیه از جمله جامعۀ اپزهر پرداختند. دسترسی به تعلیمات دینی در اپزهر برای همگان آزاد 

 ٣.گرفت ی کمتر مورد توجه قرار میبود و در آن علوم باطن

 خلافت الحاکم بالله و پیدایش دروزیان

 دروزیان

آلود وی در ترویج مذهب اسماعیلی در  های تعصب م بالله به دلیل سیاستدوران خلافت الحاک
ای برای محدود کردن اهل ذمه، یهودیان و  گیرانه تاریخ فاطمیان متمایز است. حاکم قوانین سخت

 لعدن نیز برقرار کرد. سب و  اهل سنتگیرانه را درباره  های سخت مسیحیان وضع کرد. او سیاست
ها به گسدترش   کرد. این سختگیری و خلفا را رواج داد و مخالفان مذهبی را آزار و شکنجه صحابه

                                                           
 .٣٢9، ص ٢متریزی، المواعظ و اپعتبار بذکر خعط و الآثار، ج  ۱
 .۰٢-۰۱می، صهای اسلا واکر، پژوهشی در یکی از امپراتوری ٢
 .٢۰، ص «های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر متایسه و تحلیل سیاست»چلونگر،  ٣
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 ۱انجامید. ٣۰9رکوه ولید در سال  ها دامن زد و به شورش اهل سنت به رهبری ابو مخالفت

ثبات با رفتارهای متناقض مشهور است، مدتی بعد  ای بی الحاکم که در تاریخ فاطمیان به خلیفه
ری بده آندان داد.   گیرانده خدود را محددود کدرد و بدار دیگدری آزادی بیشدت        هدای سدخت   سیاست
گیرانه الحاکم بالله از سوی جانشینانش ادامه نیافدت. الحداکم بدالله در     های مذهبی سخت سیاست
ای  ناپدید شد و سرنوشتش نامعلوم ماند. هنوز الحاکم ناپدید نشده بود کده نظریده تدازه    ۰۱۱سال 

از داعیان اسماعیلی بین گروهی از طرفدارانش ایجاد شد که به زبان حسن بن حیدرۀ اپخرم یکی 
بیان شد و آن حلول روح الهی در الحاکم بود. اپخرم به سرعت از سوی مخالفان کشته شد و بعد 
از او حمزه بن علی بن احمد و بعد محمد بدن اسدماعیل درزی ایدن اندیشده را پدی گرفتندد و از       

ای از  فرقده الوهیت الحاکم سخن راندند. درزی مورد تعتیدب قدرار گرفدت و بده شدام گریخدت و       
 ی دروزیه در سوریه وجود دارد. مشهور شدند. فعلاً فرقه دروزیهاسماعیلیه را پی افکند که به 

 دستگاه دعوت فاطمیان

و قصر سلعان میان شدهر  »از قصر سلعان فاطمی در قاهره چنین است:  ناصر خسروتوصیف 
قاهره است و همه حوالی آن گشاده که هدیچ عمدارت بددان نپیوسدته اسدت؛ و مهندسدان آن را       

ه است و هر شدب هدزار   اند برابر شهرستان میافارقین است؛ و گرد بر گرد آن گشود مساحت کرده 
زنند  مرد پاسبان این قصر باشند؛ پانصد سوار و پانصد پیاده که از نماز شام بوق و دهل و کاسه می

گردند تا روز؛ و چون از بیرون شهر بنگرند قصر سلعان چون کوهی نمایدد، از بسدیاری    و گرد می
ی است؛ و گفتند که در این قصر عمارات و ارتفاع آن؛ اما از شهر هیچ نتوان دید که با روی آن عال

دوازده هزار خادم اجری خواره است و زنان و کنیزکان خود که داند، الّا آنکه گفتند سی هزار آدمی 
در آن قصر است و آن دوازده کوشک است؛ و این حرم را ده دروازه اسدت بدر روی زمدین... و در    

از شهر بیرون قصری ساخته است که زیر زمین دری است که سلعان سواره از آنجا بیرون رود؛ و 
اند، از حرم تا به کوشک؛  مخرج آن رهگذر در آن قصر است و آن رهگذر را همه ستف محکم زده

اندد و منظرهدا و    سدنگ تراشدیده   اند که گویی از یک پاره و دیوار کوشک از سنگ تراشیده ساخته
 ٢«.ها بسته از اندرون دهلیز دکانهای عالی برآورده و  ایوان

ستگاه دعوت که وظیفه آموزش مذهب اسماعیلیه و تبلی  آن در مناطق مختلف را بدر عهدده   د
کده   طدوری  های مؤثری داشت؛ به داشت، در دوره خلافت فاطمیان ساختار منظمی یافت و فعالیت

                                                           
 .۱59، ص ۰النجوم الزاهره، ج  -۰٢ ۱
 .55، سفرنامه، ص ناصر خسرو ٢
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هدایی از   هدای دوردسدت نیدز گدروه     توانستند در سدرزمین   مبلغان مذهب اسماعیلی در این دوران،
یلی پدید آوردند. رئیس سازمان دعوت معموپً باپترین مرجدع دیندی فاطمیدان و    نوکیشان اسماع
شد. ایدن   التضات بود که با عنوان باب یا باب اپبواب و نیز داعی الدعات شناخته می همان قاضی

 ۱فه انتخاب سایر داعیان را داشت.کرد و او وظی فرد را امام انتخاب می

ه دوازده بخش با نام جزیره تتسیم کرده بودند و بدرای هدر   فاطمیان، جهان غیر اسماعیلی را ب
شد. جزایر اپرض عبارت  کردند که با عنوان حجت شناخته می جزیره یک داعی بزرگ انتخاب می

های عرب، روم، صتالبه، نوب، خزر، هند، سند، زنج، حبش، چین، دیلم)ایدران( و   بودند از سرزمین
انی قرار داشتند که بدر اسداس اهمیدت و حددود اختیدارات و      بربر. بعد از حجت در هر جزیره داعی

شدند. داعیان نیز دستیارانی داشدتند   وظایف به داعی بلاغ، داعی معلق و داعی محدود تتسیم می
شدند. این سازمان که بدا عندوان مراتدب     که به داعی معلق و داعی محدود یا محصور تتسیم می

سلسدله  شدد و برخدی از    بود که به طور کامل اجرا نمیشد؛ یک الگوی آرمانی  الدعوه شناخته می
 ٢مراتب آن همیشه خالی بود.

داعیان اسماعیلی به کمک دستیاران شان در مناطق مختلف و بین اقشار مختلدف جامعده بده    
گشتند و آنان را با مذهب اسماعیلیه آشنا کرده و اگر فرد را راغب  دنبال افراد مستعد و کنجکاو می

آوردند. نوکیشان کده بدا عندوان مسدتجیب      مراحلی او را به کیش اسماعیلی در مییافتند طی  می
 ٣ند که اسرار دعوت را فاش نکنند.بست باید عهد پیمانی می  شدند، خوانده می

 تمدن عصر فاطمیان

هدایی از بحدران    شود. جز دوران های باشکوه تمدن اسلامی شناخته می عصر فاطمیان، از دوره
لی، مصر عصر فاطمیان اقتصادی پدر روندق و صدنعت و تجدارتی پیشدرفته      سا اقتصادی و خشک

داشت. علاقه خلفای مصر به مظاهر شکوه و جلال، به توسعه هنرهای تزئینی و معمداری یداری   
، حکیم و شاعر بلخی خراسانی که در عصر فاطمیان به مصر سفر کرد، ناصرخسرورساند. سفرنامه 

یکی از منابع بسیار مهمی است که شهرهای مصر را آبادان و زیبا توصیف کرده و از رونق بازارها 
 و صنایع خبر داده و عظمت معماری قصرهای سلاطین مصر را در اثرش منعکس کرده است.

 

                                                           
 .5٣های تعلیمی و علمی آنان، ص میان و سنتهالم، فاط -۰٣ ۱
 .۰9٣-۰9٢، ص1دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج   ؛ بجنوردی،57های تعلیمی و علمی آنان، ص هالم، فاطمیان و سنت ٢
 .17های تعلیمی و علمی آنان، ص هالم، فاطمیان و سنت ٣
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 معماری و شهرسازی

های برجسته تاریخ هنر اسلامی شناخته شده و مورد توجه هنر پژوهان  از دورهعصر فاطمیان، 
قرار گرفته است. از میان آثار هنری به جا مانده از این زمدان، آثدار معمداری در شناسداندن هندر      

، جامع الحاکم و جدامع اپقمدر از جملده مشدهورترین     جامعه اپزهرفاطمیان سهم بیشتری دارند. 
که در زمان فاطمیان از قاهره دیدار  ناصرخسروروند.  های هنر معماری این عصر به شمار می نمونه

ای درخشان از شهرسازی معرفی کرده و به رونق و آبدادانی ایدن شدهر،     کرد، شهر قاهره را نمونه
کرده است.  ها اشاره ها و درخت های تزیین شده با باغنه ها و خیابان تعداد زیاد کاروانسراها، گرمابه

ی از قصر باشکوه خلیفه به دست داده کده شدکوه معمداری قصدری را     وی همننین توصیف دقیت
تاباند. به گفته وی، قصر سلعان به وسعت شهری بوده و به دلیل بلنددی بناهدا از مسدافت     بازمی

هدای عمدارات آن نیدز     آمد و حتی بر سر بدام  طوپنی و خارج از قاهره همنون کوهی به نظر می
 .درخت کاشته و تفرجگاه ساخته بودند

 هنرها و صنایع

گری و  گری، سفال گذشته از معماری، آثار به جا مانده از سایر هنرهای رایج مانند نتاشی، شیشه
دهندده روندق هندر و صدنعت در دوران      کاری و کاغذسدازی نشدان   کاری، برنج کاری، منبت کاشی

دند که به ایجاد هایی بو فاطمیان است. برخی از این هنرها در این دوران شاهد تغییرات و نوآوری
هدای جدیدد در هندر     تدوان بده ابدداع شدیوه     ها مدی  های جدید انجامید. از جمله این نوآوری سبک
 ۱کاری، بلور و سفال اشاره کرد. هشیش

بدافی بدود. برخدی از     از جمله صنایعی که در زمان فاطمیان در مصر رواج زیادی یافت، پارچده 
بدافی در روزگدار    ترین مراکز صنعت پارچه ط از مهمشهرهای مصر مانند قاهره، تونه، تنیس و دمیا

هدای   هدا زبدانزد بدود. اسدتفاده از پارچده      کده کیفیدت منسدوجات آن    آمدند؛ چنان خود به شمار می
هدای   هدا در کارگداه   قیمت تزئینی نزد خلفا و دولتمردان فداطمی رواج داشدت و ایدن پارچده     گران

تزئیندی در مصدر رواج یافدت. در دربدار قداهره       های رو تولید پارچه شد؛ ازاین مخصوصی بافته می
هدای گونداگون مخصدوص کارکندان      ای به نام خزانه الکسوۀ قرار داشت که انباری از لباس خزانه

 ٢شد. ول مختلف بین آنان توزیع میهای مختلف و متناسب با فص ها در مناسب دربار بود. این لباس

ای کتانی که پارچه اختصاصی مصر بدود،  ه توان به پارچه از جمله محصوپت نساجی مصر می

                                                           
 .٣۰5-٣۰7، ٣٢٢-٣٢۱ص  ، ص۱۰امین، دایره المعارف اپسلامیه الشیعیه، ج ۱
 .٢9٢، ص٢متریزی، المواعظ و اپعتبار بذکر خعط و الآثار، ج  ٢
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ای بدراق و   های عتابی و شوشتری که از جنس ابریشم بودند و نیز پارچه قلمونی که پارچده  پارچه
 ۱یافت، اشاره کرد. ع میهای متنو درخشید و رنگ رنگی بود و با تابش نور آفتاب می

ودند. فاطمیان هر ساله پوشش های رایج در مصر ب دیباج، ستلاطون، شرَب، دبیتی از دیگر پارچه
فرسدتاند و توصدیفی کده از ایدن پوشدش در مندابع آمدده         کرده و به مکده مدی   کعبه را در مصر تهیه

هایی سخن  گذر از شهر تنیس از پارچهدر  ناصر خسرودهنده پیشرفت این صنعت در مصر است.  نشان
فروشدند. بده    شود و مخصوص سلاطین است و به کسی نمی گوید که تنها در این شهر تولید می می

قدری از پیشرفت رسیده بود که پادشاه روم از سلعان مصر  بافی در این شهر به گفته ناصرخسرو پارچه
 ٢خود، تنیس را به او دهد. مملکت درخواست کرده بود تا در عوض تسلیم صد شهر از

 تجارت در عهد فاطمیان

ترین ارکان اقتصاد عصر فاطمیان، رونق تجارت بود. مصر در دوران فاطمیدان بدا نتداط     از مهم
مختلف جهان تجارت داشت. محصوپت کشاورزی و کاپهای مصنوعی زیادی از هند و چدین از  

طریق دریای مدیترانه و جزایر جنوب ایتالیا  رسید. تجارت با اروپا از طریق دریای سرخ به مصر می
 ٣ودند.های مصری ب رونق بسیار داشت. اروپاییان و حکومت بیزانس از خریداران پارچه

فاطمیان با ایجاد اماکنی برای تجارت و استراحت مسافران و تاجران خارجی به رونق تجدارت  
ت تاجران خدارجی بدود کده از    هایی مخصوص اقام خارجی کمک کردند. از جمله این مراکز فندق

 ۰ط داشتند.شده و انبار و حیا های متعدد تشکیل اتاق

 علم و دانش

هدای تمددنی دوران    رونق علم و دانش از رهگذر گسترش نهادهدای علمدی، از دیگدر ویژگدی    
، در دوره فاطمیان مراکز علمی دیگری نیز سداخته شدد. از   جامعۀ اپزهرفاطمیان است. افزون بر 

مرکزی را به نام دارالحکمه بنا کرد که دانشمندان علوم مختلف  ٣97جمله حاکم بامرالله در سال 
هدای بدزرگ تجهیدز شدده بدود نیدز محدل         که با کتابخانده  در آن به آموزش پرداختند. قصر خلفا

ها نیدز روندق بسدیار     دانشمندان و برگزاری مجالس علمی و ادبی بود. در عصر فاطمیان، کتابخانه
ها بدود. مندابع    ترین این کتابخانه یافت. کتابخانه قصر خلافت در قاهره به نام خزانۀ الکتب از مهم

                                                           
 .٢۴۴وردی، فاطمیان و هنرهای زیبا، ص ۱
 .۰7ناصرخسرو، سفرنامه، ص  ٢
 .٣٢7-٣٢۰ص  م، ص۱99٣رمضان، تاریخ مصر اپسلامیه،  ٣
 .۱9۰ماجد، تاریخ الخلافه الفاطمیه، ص  ۰
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اندد   اند و گفته بخانه را از صد هزار تا یک میلیون جلد برشمرده های این کتا گوناگون، تعداد کتاب
 ۱از کتاب تاریخ طبری موجود بود. نسخه ۱٢٢۴که در این کتابخانه تنها 

داشت. در   دیگر کتابخانه بزرگ مصر کتابخانه متعلق به دارالحکمه بود که کتابخانه دارالعلم نام
شد از جمله رصدخانه الحکامی که در زمان حاکم هایی ساخته  دوران فاطمیان همننین رصدخانه

پرداختند؛  به امرالله تأسیس شد. مراکز علمی فاطمیان اگرچه در اصل به تعلیم آیین اسماعیلی می
ت نیدز در  ولی به دلیل تسامح مذهبی شهرت بسیاری در جهان اسلام یافته و دانشمندان اهل سن

 ٢آن به تعلیم پرداختند.

فاطمی اسماعیلی بیش از دو سده حکومدت خدود، در شدمال افریتدا، بده      بدین ترتیب، سادات 
ی سیسیل ایتالیا و سپس تا شام و برخی از مناطق عراق، امپراتوری  شمول تونس و مصر و جزیره

عباس  ها، شیعیان اثنی عشری، از ترس حکام بنی وسیع خود را گسترانیدند، در حالی در همان سده
ها از شیعیان اسماعیلی بیشتر بودندد؛ امدا در    امامی احتماپً تعداد دوازده  توانستند سربلند کنند. نمی

توانسدتند دم   عباس که خلافدت را بده زور قبضده کدرده بودندد، نمدی       اثر ظلم و فشار سادات بنی
طرف افریتا مهاجر شدده بودندد، زمینده را مناسدب      دربیاورند؛ اما سادات فاطمی اسماعیلی چون به

و لشکر، توانستند حکومتی را نخست در تونس و سپس مصر تشدکیل دهندد و    دیده با جذب نیرو
 آن را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل کنند.

 حکومت سادات در هند

کردند و با استعمار انگلیس در هند درگیر بودندد.   ها در هند حکومت می تعدادی از سادات، سال
 آبادیبه بعد به مالکان دوازده  اکبرشاهکه از دوران  لتبیگفتند.  می« باره سادات»ها را  در هند آن

کندونی، اطدلاق شدده اسدت      اوتارپرادش، هندشمالی  استان، واقع در ناحیه مظفرنگر در دوآبدر 
ی زرخیز را مالدک   واژه هندی و به معنای دوازده است؛ چون سادات مذکور، دوازده منعته «باره»

 ایلخاندان  حکومدت  تأسیسگفتند؛ چون پس از  می« باره سادات»ها را  بودند، به همین جهت، آن
 مهداجرت بده هندد   های سدادات   هق، بسیاری از خانواده ۰7۰حدود  بین النهرینو  ایراندر  مغول

هایی به ایشدان داده شدد. برخدی از ایدن      تا بیهار، آبادی پنجابکردند و در نواحی شمالی هند، از 
کردندد   تنها املاک خود را خوب اداره می کاردانی و لیاقتی برخوردار بودند که نهمهاجران از چنان 

بودند، جلب کردندد. آندان    مذهب هندونواحی مجاور را نیز که غالباً  دهدارانکه یاری و پشتیبانی 

                                                           
 .٣٣۰، ص۱۰؛ اپمین، دایره المعارف اپسلامیه الشیعیه، ج۱۰9خ الفاطمی اپجتماعی، ص؛ ایوب، تاری۱۴۱، ص۰النجوم الزاهره، ج ۱
 .۱٢5-۱٢۰ناصری طاهری، فاطمیان در مصر، ص  ٢
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 ن نیاز داشتند.همیشه به وجود آنا سلاطین دهلیرو  مردان پیق و شجاعی بودند و ازاین

 پسدر همراه دوازده گفت و،  ترک عراقرا در  واسطجدّ سادات باره، ابوالفرج، موطن اصلی خود 
کدرد و چهدار آبدادی را در ناحیده      مهداجرت  هندهفتم یا اوایل قرن هشتم، به  قرنخود در اواخر 

های باره در مظفرنگدر بده مالکیدت برخدی از نوادگدان او       دهشد. در قرن دهم، دهک مالک سَرسهِند
 درآمده بود.

 مقامات این خاندان در دستگاه حکومت

دست یافتند و به نُه تدن از   حکومتدر دوره اکبرشاه، این خاندان به متامات مهمی در دستگاه 
داده شد و جمع سپاهیان تحت فرماندهی ایشان  سپاهی ٢، ۴۴۴تا  ٢7۴سرکردگی  منصبایشان 

رفت. طبعاً افدراد   متامی بسیار عالی به شمار می بابُریهارسید و این فرماندهی در دربار  1، 77۴به 
ت های بزرگی در منعتده بده دسد   « جاگیر»های باره بود،  استترارشان آبادی مرکزاین خاندان که 

کردندد،   مدی  مباهدات دانستند و بده هنددی بدودن     خود می زادگاهآوردند؛ چون سادات باره هند را 
داشتند و در گردآوری نیروی نظامی،  خاصو توجه  محبتمذهب به آنان  هندوو امرای  سرداران
، راجپوتهاکردند. سرداران سادات؛ مانند  می یاری، آنان را پادشاهان مغول جنگهایدر  شرکتبرای 
 بجنگند. پیادهدادند  می ترجیحو موقع خاص داشتند و  متام سپاه طلایهدر 

 خاندان باره سادات در عصر اورنگ زیب

 حفدظ بده ظداهر    بابری خاندان سلعنتیسابق خود را به  وفاداریات ، ساداورنگ زیبدر عصر 
 سید حسدنعلی برآیند؛ مثلاً  قدرت سیاسی کسبایشان سبب شد که درصدد  جاه طلبیکردند؛ اما 

 سدادات بدرادر  کدوچکش حسدینعلی کده بده      برادرشد و  معروف عبدالله قعب الملککه بعدها به 
نشدانده خدود    دست سلعاننشاندند و در دستگاه  تختر را به فرخ سیهق، ۱۱٢۰معروف بودند، در 

پادشداه  »دوازدهم این دو برادر را  نقرترین متامات کشوری و لشکری شدند. اوایل  صاحب عالی
 داده بودند. لتب «گر

 ختیارات دولتدی هایی کردند؛ ولی دادن ا کوشش راجپوتها جلبو برای  لغورا  جزیهسادات برادر 
طبته سدوم در   «وایْشسیَه»و مورد توجه طبته  بازرگانکه « پله رَتَنَ چند»به  حدو اجرایی بیش از 

بدود، موجدب    کشداورزان و  صدنعتگران و  پیشده وران و  بازرگاندان نظام طبتاتی سنتی هند شامل 
 شد. حکومتیو  نظام اداریاختلاپتی مهم در 
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 اعدام فرخ سیر

 سدلعان هار کردند و سپس چ اعدامو  خلعرا  فرخ سیرهق، ۱۱٣۱ جمادی اپخر 9سرانجام، در 
، ناصرالدین محمدشاهرساندند؛ اما در آغاز سلعنت  سلعنتنشانده را یکی پس از دیگری، به  دست

و  سدادات بدرادر  نشدانده، گدروه مخدالف، بده سدرکردگی نظدام الملدک،         چهارمین سلعان دسدت 
هق، ۱۱٣٣ محرم ۱۰هق حسینعلی کشته شد و در  ۱۱٣٢ ذیحجه ۰طرفدارانشان را برانداخت. در 

، در ۱۱٣7درآمدد و سدرانجام، در اول محدرم     اسدارت خورد و به  شکست آگرهعبدالله در نزدیکی 
هدای   بودندد و برخدی از خانددان    شیعهمذهب سادات باره سادات باره  رسید.  قتلبه  دهلی زندان

کردند  زیست، سعی می الله دهلوی که در مجاورت ایشان می ، از جمله خانواده شاه ولیسنیسادات 
سادات باره شوند. رفتدار کمپدانی هندد شدرقی انگلدیس بدا        قدرت سیاسیاعتلای مجدّد  انعمکه 

آمیز بدود کده در خدود     مسلمانان این کشور در دورۀ ننگین استعمار، به حدی غیرانسانی و اجحاف
پیشگاه محمد)ص(  عذر تتصیر به»گلستان کتابی توسط اندیشمندان آن کشور منتشر شد به نام ان

 و تو حدیث معضل بخوان از این مجمل! «و قرآن

ای از  شدود، مرکدز حکومدت سلسدله     اکنون ایالت او تربرادش نامیده مدی  که هم« اوَدَ»اما منعته 
وری تیموریدان در هندد بودندد و هدم خدود      مذهب که هم وزیران و رجال اصلی امپراتد  سادات شیعه

ها پادشاهی مستتلی داشتند. از آن سرزمین زرخیز بخشدی از امدلاک و عوایدد وقدف      ازآن، سال پس
هدای دیندی عدراق تدأثیر      طلابّ و روحانیون عتبات عالیات شده بود که در توسعه و تحکدیم حدوزه  

ان و انتدراض امپراتدوری اسدلامی    بسیاری داشت؛ اما سلعه تدریجی کمپانی هند شرقی بر هندوست
ای کده پدیش رو داریدد چگدونگی      هند، اوضاع این موقوفات و عایدات را دگرگدون کدرد. در نوشدته   

و سعی در استفاده استعماری از آن به تفصیل آمده است؛ « اوَدَ»ها بر موقوفات  اندازی انگلیسی دست
العلما و مرحدوم سدیدمحمدعباس     همننین چگونگی برخورد علمای شیعی هند مانند مرحوم سلعان

شوشتری و علمای نجف و کربلا؛ مانند مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب عروۀ با موقوفاتی کده  
ها افتاده بود و عواید آن قرار بود در میان طلاب و علما توزیع شود؛ مورد معالعه و  به دست انگلیسی

 عزیزان و گرامیان.ی شما  دقت قرار گرفته است. به امید توجه و استفاده

از   ای سلسدله   قمدری  ۱٣و  ۱٢  در قدرون   کده   هند اسدت   شمال  نشین  شیعه  ، از مناطق«اَوَده»
را   هنگفدت   سلسله، از دیرباز مبلغدی   این  از اعضای  اند. برخی داشته  حکومت  بر آن  و شیعه  سادات
  برسد. از ایدن   و روحانیون  طلاب  مصرف  فتها به  نظارت  تحت  بودند که  کرده  عالیات  عتبات  وقف

، «هندد   تنخواه»، «هند  پول»، «هندیه  خیریۀ»، «هندی  وثیتۀ»با تعابیر گوناگون:   پول، در تواریخ
 شود. یاد می  و غیره «اَوَد  موقوفۀ»

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D8%AC%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DA%AF%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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  تا غروب  از طلوع« اوََده»  حکومت

دو   بدین   کده   است  هندوستان  در شمال  نشین بسیار قدیمی، زرخیز و شیعه   ای منعته« اَوَد» -۱
  در حدال   منعتده کده    باشد. این لَکهنَو می  و مرکز آن  قرار گرفته  رود مشهور جُمنا و گنگ

  هدای  رود، در سدال  شمار می  به -  فعلی  اوتر پرادش  ایالت -هند   های از استان  حاضر یکی
  ی دوم نیمده   و از اواسدط   بدوده « داَوَ»ی  شیعه  سادات  هق، قلمرو حکومت ۱٢5٣تا  ۱۱٣7
 است.  شده می  محسوب  مستتل  کشوری  میلادی ۱1  قرن

 از تبار علوی و سید اصل بودند.  گفتیم، اصالتاً  اود، چنانکه  حکام -٢

  از احفداد امدام    کده   است  خان  سعادت  مشهور به  موسوی  آنان، میر محمدامین  بزرگ  نیای -٣
 م بوده است.السلا علیه  هفتم

 خان، میرزا ناصر نام داشت.  شد. پدر سعادت می  نیشابور محسوب  و محترمان  و از بزرگان -۰

 هند بود.  تیموری  مذهب شیعی  سلعان -  اول  بهادر شاه  از کارگزاران -7

از   خدان   داد، سدعادت   رخ  صفوی  حسین  سلعان  شاه  در زمان  بهادر شاه که  از مرگ  و پس -۰
 -سِدیَر    فدرخ   در دسدتگاه   زودی گزیدد و بده    اقامت  و در دهلی  رفت  هندوستان  به  خراسان

 رسید.  عالی  متامات  به -  امپراتور تیموری

بهدادر داد و نیدز     لتب  میر محمدامین  سیر، به  فرخ  گورکانی، جانشین  بعد محمدشاه  چندی -5
او را   نپاییدد کده    م(، واگذار نمود. دیدری ۱5٢٢هق ) ۱۱٣۰او در سال   را به« اود«  حکومت
 ۱.شد  دیار گذاشته  بر آن  سلسله  این  پای حکومت  گونه  نامیدند. بدین  الملک  برهان

هدا بدا    و از آن  آن( بدوده   )و از جمله ارکدان   تیموری  امپراتوری  تابع  ها اسماً مزبور تا مدت  حکام
و   تیمدوری   امپراتدوری   شد؛ اما با افول و وزیر امپراتور در اَوَد( یاد می  متام و وزیر )قائم  اب نَو  عنوان
  این  ی استتلال هق( پایه۱۱59م، ) ۱5۰7هند از سال   کمپانی  بگیران حتوق  به  آن  سلاطین  تبدیل
  سلسدله   ایدن   ندواب   هفتمین  م که۱1۱9  ثانی  تشرین ٢9 شد و از  ریخته  دهلی  از حکومت  خاندان

اود   سلسلۀ  اعضای  یافتند. اسامی  پادشاهی  عنوان« اود«  کرد، حکام  گذاری حیدر( تاج  الدین  غازی)
 از قرار زیر است:  آنان  حکومت  و مدت

 هق؛ ۱۱7٢تا  ۱۱٣7از   الملک  برهان  خان  سعادت -۱

                                                           
1
 .۱5٢  در هند، ص  تشیع 
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 بود؛  خان  دتسعا  هق، گه داماد و خواهرزادۀ ۱۱۰1تا  ۱۱7٢از   صفدر جنگ  ابوالمنصور خان -٢

 ؛ هق، فرزند صفدر جنگ ۱۱19تا  ۱۱۰1از سال   الدوله  حیدر شجاع  الدین میرزا جلال -٣

 ؛ الدوله  هق، فرزند شجاع ۱٢۱٢تا  ۱۱19از سال   الدوله آصف -۰

 ؛ الدوله  ی آصف هق، پسرخوانده ۱٢۱٣تا  ۱٢۱٢از سال   خان میرزا وزیر علی -7

 ؛ الدوله  هق، فرزند آصف ۱٢٣۴تا  ۱٢۱٣از سال   ولهالد  یمین  خان علی  سعادت -۰

 ؛ علی  هق، فرزند سعادت۱٢۰٣تا  ۱٢٣۴حیدر از سال   الدین غازی  سلعان -5

 هق؛ ۱٢7٣تا  ۱٢۰٣حیدر از سال   نصیرالدین  سلعان -1

 ؛ علی  هق، فرزند سعادت ۱٢71نا  ۱٢7٣از سال   شاه  محمدعلی -9

 هق؛ ۱٢۰٣تا  ۱٢71از سال   شاه  امجد علی -۱۴

 ؛ هق، فرزند امجدعلی ۱٢5٢تا  ۱٢۰٣از سال   شاه  واجد علی -۱۱

 هق، فرزند واجدعلی. ۱٢5۰تا  ۱٢5٣قدر از سال   برجیس -۱٢

هند متامات   تیموری  مسلمان  امپراتوری  )صفدر جنگ( در دستگاه  و دامادش  خان  سید سعادت
  آن  شدوکتِ   حفدظِ   بودندد و در راه   گورکانی  مدشاهمح  تحرک  و بازوی  منفصل  یافته، عتل  مهمی

 ۱شمشیرها زدند.  امپراتوری

 امپراتدوریِ   جز تضدعیف   ای نتیجه  عملاً  هند )که  افشار به  ی نادرشاه حمله  در ماجرای  سعادت

و   جست  شرکت  نداشت( در نبرد کرنال «انگلیسی» نفسِ تازه  در برابر کمپانیِ  تیموری «مسلمانِ»
 ٢داد.  مگیر نشانچش  با نادر تهوری  در جنگ

  که  نادر( و شبی  )توسط  دهلی  بعد، در روز اشغال  و اسیر شد و چندی  مجروح  معرکه  در آن  وی
  از اهاندت   ناشی  شدیدِ  )اندوه  وارده  شد، بر اثر جراحات  نادر خوانده  نام  به  سلعنت  خعبۀ  آن  فردای
ه در ندوروز  دسدتور نادرشدا    نیدز بده    خوراندند و اموالش  او سم  به  قولی  یا به  ذشتوی( درگ  نادر به
 ٣شد.  هق مصادره ۱۱7۱

انجامید، چند   وی  از سوی  آنان  فجیع  و غارت  قتل  به  بر ضد نادرشاه افشار که  دهلی  مردم  قیام
را از   خدان   سعادت  مشکوک  و برخی، مرگ  گرفت  صورت  خان  پیکر سعادت  از تشییع  پس  ساعت

                                                           
 .۱۴9تا  ۱۴۱ص  ص« وارد» تهرانی  )نادر نامه(، محمد شفیع  نادرشاهی  تاریخ ۱
 .٣۰5 – ٣۰۰ص  الشیعیۀ، ص  اپسلامیۀ  المعارف  ٢
 .۱9۰و  ۱9۴  نادرشاه، همان، ص ٣
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  داد کده   صدفدر جندگ    دامادش  خود را به  خان، جای  اند. سعادت شمرده   دهلی  شورش  جمله عللِ
 ۱اند. و وزیر امپراتور خوانده« داو«  نواب  یعنی «وزیر  اب نو» را نخستین  وی

  ی قبایدل  حملده   نهمندو   زیدادی   شُرور و آفات  خویش  عمر سیاسیِ  صفدر جنگ نیز در طول
  کرد. هرچندد کده    دفع  تیموری  را از سر دولت« انی دُر  احمدشاه»و تجاوز « روهیلکند»روهیلا در 

  آن  تجدید عظمت  بلند صفدر جنگ در راه  ها و آمال وی، نتشه  اطرافیان  امپراتور و سعایت  سستیِ
  در پوشدش   نیدز کده    اسدتعمار انگلدیس    روزافزون  کرد و رشد و تهاجم  را خنثی  اسلامی  امپراتوری
را   هالیسدتر وی  شدد. جدان    کرد، مزید بدر علدت   می  عمل «هند شرقی  تجاری  کمپانی»ی  فریبنده

 ٢«.یبند بودخود پا  مذهب  آداب  رعایت  به  سخت» شمارد که می «متتی  شیعۀ  یک»

وانهاد.   الدوله شجاع   رزندشف  را به  و میدان  درگذشت م(،۱577هق، ) ۱۱۰1صفدر جنگ در سال 
از   پس  سال  هند است. سه  قبر همایون، از متابر بسیار زیبای  قبر صفدر جنگ سید در دهلی، نزدیک

و تزویدر و    بودندد بدا نیرندگ     قرار داده  خود را شهر کلکته  مرکز عملیات  ها که صفدر، انگلیسی  مرگ
  و بده   داده  سدخت   شکستی  پسی بنگال( را در نبرد پِ  حاکم)  الدوله  بومی، سراج  با خائنان  بندوبست

هدق   ۱۱5۱یافتندد و در سدال     تسدلط   بنگدال   مهدم   پیروزی، بدر منعتدۀ    این  رساندند و در پی  قتل
  مزبور نیز بریتانیدا رقیدب    از پیروزی  پس  پرداختند. چهار سال  سرزمین  آن  وسیع  غارت  م(، به۱571)

  و عتدد پیمدان    برداشدت   پای  قدرت، از پیش  جنگ  سال ۱7  را، در پی  خویش  سویفران  جانِ  سخت
 ٣«.داشت  مسلم  را در هندوستان  کمپانی  تفوق» و انگلیس  فرانسه  بین  هق(، پاریس ۱۱5۰م، )۱5۰٣

 گیرند. را هدف  تیموری  امپراتوری  قلب  ها مستتیماً انگلیسی  بود که  آن  نوبت  اینک

حکومدت، از    ی نخسدت  در نیمده   بدود. وی   الدوله  ی پرآشوب، شجاع زمانه  ، در آن«اود«  حاکم
بودند   خود قرار داده  حملات  را در هند، آماجِ  اسلامی  حاکمیت  هندو که  ماراتاهای  دفع  یکسو برای

  دولدت   مهدم   یاز وزرا  یکدی   عندوان   دیگر بده   شده بودند و از سوی  همدست  انی دُر  و با احمدشاه
 ۰گماشت.  همت  ها از بنگال گلیسیان  اخراج  تیموری، به

شدد.   می  اساسی  اقدامی  آن  دفع  بود و باید برای  شده  خعرناک  هند شرقی، اکنون، سخت  کمپانی

                                                           
 .۱5۰  در هند، ص  تشیع ۱
ص  الشدیعیۀ، همدان، ص    اپسدلامیۀ   المعدارف  تیموری، ر.ک، دائرۀ  در دولت  و صفدر جنگ  الملک  برهان  مهم  و خدمات  مناصب  در باب ٢

 .۱57و  ٣7۴ - ٣۰7
ی محمدود تفضدلی، ج    نهرو، ترجمده   جهان، جواهر لعل  تاریخ  به  و نگاهی 99 - 79ص  عُریضی، ص  حسین  هند، پیلرمیل، ترجمۀ  تاریخ ٣
 .۰٣۴ – ۰٢9ص  ، ص۱
 .۱99۰، ۱9عربی: مجله الموسم، محمد سعید طریحی، عدد   به  ترجمه J.R.EAaMCدر هند، ج.ر.کلو.« اود«  شیعی  مملکت ۰
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  تیمدوری   دولدت   تدلاش   کمپانی، آخدرین   )امپراتور تیموری( و قشون  دوم  عالمَ  شاه  نبرد بوکسار بین
  سدختِ   و فدرارِ   بدا شکسدت    الأسدف  مع  در هند بود که  انگلیس  روزافزون  سلعۀ  به  دادن  پایان  یبرا

در   را یکسدره   دیرینده   و شدوکت   توان  تیموری  م(، دولت۱5۰۰هق، ) ۱۱51در سال   عالم  شاه  قشونِ
 ۱شد.  خلع« اود«  ومتاز حک  داشت  امپراتور در نبرد شرکت  همراه  نیز که  الدوله  و شجاع  باخت

آبداد در سدال    الله  تحمیلدی   درآمد. پیمدان « انگلیس  کمپانی«  قوای  اشغال  قلمرو شاهد عالم به
ی  داد و منعتده   تندزل   کمپدانی   بگیر و حتوق  زیردست  فردی  م(، امپراتور را به ۱5۰7هق، ) ۱۱59
  مزبور نخست  شد. دو بخش  بازگردانده  الدوله  شجاع  آباد، به و الله  کوره  استثنای نیز، به« اود«  مهم
شدد و در    سدتانده   جبدراً   م(، از وی۱55٣هق، ) ۱۱15  در سال  گردید و سپس  امپراتور پیشکش  به

 ٢.شد  اود فروخته  حاکم  به  پیهرو  میلیون 7  پرداخت  ازای

« اود» «شیعی» دولت  فروغ پس، تنها  و از این  گرفت  خاموشی  تیموری  دولت  چراغ  گونه  بدین
  ساخت. سر هندری  می  هند را روشن  شمال  خویش  لؤ خعیر و حساس، با تلؤ  شرایط  بود که، در آن
  خداص   از صفات» شمارد که می «و داهی  و پرقدرت  باکفایت  شهریاری»را   الدوله  پرنس، شجاع

 ٣«.نداشت  کم  چیزی  سلاطین

اود،   شدیعیِ   الأسف، حکومت بود. مع  و باکفایت  شریف  یگم، نیز بانوییالدوله، باهو ب  همسر شجاع
  داشدت   خدویش   اشغال  را در چنبرِ  منعته  استعمار بریتانیا که  افعی  خویش، از محاصرۀ  لؤ تلؤ  در دوران

الدوله،   سراج  قتل  چون  کند. چه، با حوادثی  را تحمل  تدریجی  ی مرگ و مجبور بود شکنجه  برده رنج
و   و عدزل « اود»در   کمپدانی   نظدامی   با حضور نیروهدای   ویژه امپراتور و به  و هزیمت  فرانسه  شکست
و   الدولده   شدجاع   هند شرقی، از تدوان  «و قهارِ  حریص» کمپانیِ  گوشمالیِ  الدوله، طبعاً  شجاع  نصب
 ساخت. تر می را تنگ  رهی محاص حلته  سال به نیز سال  بود و کمپانی  خارج  وی  اخلاف

 «اود»  حکومت  استعمار در محو تدریجی  سیاست

  شدد وی   تحمیدل   الدولده   هق( با جبر و زور بر شجاع ۱۱15م، )۱55٣در سال   که  پیمانی  طبق
  ها، حکومدت  خود انگلیسی  اعتراف  به  که -  کمپانی  قشون  به  هزار روپیه ٢۱۴  ماهانه  متعهد گشت

  و نخسدتین   کمپدانی   ، رئدیس «هسِدتینگس   وارن»بپدردازد.   -  نداشدت   آن  بده   نیدازی   هیچ« اود»
  شدجاع   )فرزندد و جانشدین    الدولده   آصدف   حکومدت   نخست  هند، در سال  انگلیسی  کل  فرمانروای

                                                           
 .٢7۰  صحجازی،   محمدحسین  پاچنسکی، ترجمۀ  کردند؟ گرت  سفیدها چه ۱
 .۱۱۰، ص ٣الشیعیۀ، ج   اپسلامیۀ  المعارف دائرۀ ٢

٣ H.C. Irwin, The Garden of India, p.1۰. 
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 م(، وادار۱557هدق، )  ۱۱19باپ برد و او را در سدال    در ماه  هزار روپیه ٢۰۴را تا   رقم  الدوله( این
بود   روپیه  میلیون ٢از   بیش  درآمد آن  پور نیز که  و جَونپور و غازی  بنارس  از خالصجات  که  ساخت
 ۱بپوشد.  چشم

داد   افدزایش   م(، بازهم۱559و  ۱555هق، )۱۱9٣و  ۱۱9۱  های را در سال  مبل   این  هستینگس
 ٢نکرد.  بود اعتنایی  آمده  تنگ  به  اجحاف  همه از این  که  الدوله  آصف  اعتراض  و به

  کرد. جرمِ  را نیز مصادره  الدوله  آصف «اود، مادرِ  ی بیگم و خزانه  از املاک  بخشی» وی  علاوه
هدق،  ۱۱9۰  در سدال   بندارس، بدود کده     سنگ، خانِ  چیت  به  رساندن  اود، باهو بیگم، کمک  بیگم

  مصدادرات   دهدد کده   می  امر نشان  بود و این  شده  خود عزل  ها از متام انگلیسی  توسط م(، ۱51۱)
  و واکنشی  داشت« اود«  بریتانیا از دولت  در هراس  کمپانی، ریشه  پایان بی  از حرصِ  مزبور، گذشته

از   پس  الدوله  بود. آصف  با نفوذ استعمار در منعته  آنان  و غیرمستتیمِ  مستتیم  های در برابر مخالفت
 ٣را یافت.« اود«  اب نو  سِمتَ  درنگ پدر بی  مرگ

  بود که  کوششی  پاداش  متام  کرد و این  نصب  وزارت  )امپراتور تیموری( او را به  عالَم  بعدها شاه
لکنهدو    آباد به او از فیض  اود در زمان  بود. پایتخت  کرده  خان  ضابعه  از ستم  شاه  رهایی  برای  وی
 ۰شد.  منتتل آباد( فیض  فرسنگی ٢۴در   )واقع

و   گساری باده  سلعنت، اهل  نخست  سال  آصف جنگ( در دو سه  بهادر )جانشین  خان علی  سعادت
  رخ  وی  بدرای   که  بیماریی  در پی م(، ۱1۴۱هق، ) ۱٢۱۰دیگر بود؛ اما خوشبختانه، در   های روی زیاده
  و بده   کدرده   شفا، توبده   در صورت  که نذر کرد  شده  متوسل  السلام علیه  عباس  حضرت  پیشگاه داد، به
  سامان  معلوب  نحوی  را به  عمر مملکت  باقی  های وفا کرد و در سال  عهد خویش  گراید. او به  صلاح
در   کندد کده   می  غربی( نتل  هند پژوه  )مورخ«  اروین»معلب، از   این  به  اشاره  ، ضمن«هالیستر»داد. 
روزگار   در آن  باشد که  محلی  حاکم  و پیشروترین  ترین شاید او باکفایت »: نویسد می  علی  سعادت  بارۀ
  هندد شدرقی    کمپدانی   را بده « اود«  از اراضی  نیمی  تتریباً  باوجوداینکه»افزاید:  می  . سپس«زیست می

بود،   شده تپرداخ  آن  عوارض  تمام  روپیه  که  میلیون۱۴کرور اهر کرور  ۱۰  از مرگ  واگذار نمود، قبل
 7.«"خواندند خود می  رعایای  دوست "رو او را  و ازاین  داشت  جمع  در خزانه  اندوخته  صورت به

                                                           
 .۰٣٣  جهان، نهرو، همان، ص  تاریخ  به  نگاهی ۱
 .٣7۱ – ٣7۴ص  همان: ص  الشیعیۀ، ص  اپسلامیۀ  المعارف دائرۀ ٢
 .٣٣۴ – ٣٢9ص  اپحوال، ص  ر.ک، مرآۀ  الدوله  آصف  دربارۀ ٣
 .۱1۴  همان: ص ۰
 .۱1۱  در هند، ص  تشیع 7
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را   آن  پنجم  زور ستاند و یک  به  هنگفت  مبلغی  الدوله  ی آصف از مادر و نیز جده«  هستینگس»
 ۱زد!  جیب  هب  شد خود شخصاً می  ی استرلینگ هزار لیره ۱۴۴بر حدود   بال   که

  غوغدا بپدا کدرد و موجدب      لنددن   وقدت   در مجلس  حتی«  هستینگس  وارن«  پیاپیِ  های اخاذی
لرد »هستینگس،   ی نهرو: سلفِ نوشته  ی( او گردید. به در نهایت، تبرئه  )و البته  ی صوری محاکمه

شدود   یاد می «در هند  انگلیس  گذار امپراتوری بنیان» پُرطمعراقِ  با عنوانِ  از وی  ، نیز که«پیو کِ
در سدال    و حتدی   احضدار شدده    لندن  م(، به ۱5۰5هق، )۱۱1۱در سال   اعمال  نوع  همین  علت  به

 ٢بود.  زده  خودکشی  به  م(، دست۱55۰هق، ) ۱۱11

 7 در حدود  مبلغی» بنگال  زرخیزِ  بر استانِ  و تسلط  الدوله  سراج  از قتل  پس  هم« کلایو«  چراکه
جداگیر )=    نبدود یدک    راضی  هم  مبل   این  به  و چون  خود برداشت  ملیون و دوید هزار روپیه، برای

سدایر   درآمد داشدت!   صد هزار روپیه  چندین  هرسال  کرد که  خود تعیین  برای  مِلکِ( بسیار باارزش
 ٣«.دادند  پاداش  خودشان  رار بهق  همین  نیز به  انگلیسیان

و قلمدرو  « اود«  اب را بر ندو   کمپانی  کوشید تا سلعۀ  از دو راه«  هستینگس»مورخان:   نوشتۀ  به
  تدأمین   بود که  در منعته  کمپانی  نظامی  نیروهای  نخست، افزایش  بخشد. راه  تعمیق  وی  حکومت
دیگر،   هکرد و را می  ، سنگینی«اود«  مردم  بر دوش  حکومت و درواقع  بر دوش  آن  ی هنگفت هزینه
 ۰اود بود.  بر حاکم -وزیر   عنوان  به -  انگلیس  و جواسیس  از عمال  هندی  چند تن  و تحمیلِ  تعیین

ی  هند بدر ضدد سدلعه     جنوب  چشمگیر شیعیان  و قیام  تحرک  ، دوران۱1  قرن  پایانی  های سال
)در میسدور( بدا     یپو سلعانت  و فرزند شجاعش  حیدر علی  سخت  مبارزات  در قالب  بود که  انگلیس
 7.بود  روز یافتهب  کمپانی

  خداموش   توانسدت  اود نیز نمی  فشارِ  و تحت  شیعی  حکومتِ  که  سرنوشت، پیداست  جنگ  در آن
هدا نیدز    انگلیسدی   نکند. چنانکه  هند همدلی  جنوب  شیعیان  با قیام  یا غیرمستتیم  بنشیند و مستتیم

در میسدور را    شدیعه   تنور جندگ   هواکِش  جنبۀ  دیدند که می  هایی روزنه  نِرا در بست  و احتیاط  حزم
 ۱٢۱٣  در سدال   بیندیم  مدی   کده   نیسدت   رساند. تصادفی نیز می  آتش، هیمه  این  بسا به و چه  داشت
  او، لرد ولسلی  از قتل  پیش  سال  و یک  با کمپانی  تیپوسلعان  درگیری  در بحبوحۀ  یعنی  م ۱591ق/

                                                           
 .٣7۱  الشیعیۀ، ص اپسلامیۀ  المعارف دائرۀ ۱
 .۱۴۴و تاریخ هند، ص  ۰٣7 - ۰٣۰  جهان، صص  تاریخ  به  نگاهی ٢
 .۰٢٣  جهان، ص  تاریخ  به  نگاهی ٣
 .٣7۴  الشیعیۀ، ص  اپسلامیۀ  المعارف دائرۀ ۰
 .59۱و  ۰٣۰، ص ٢ج جهان،   تاریخ  به  نگاهی 7
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 «اود«  وقت  حاکم  خان میرزا وزیر علی« واترلو  فاتحِ» هند و برادر بزرگِ  انگلیسیِ  کل  فرمانفرمای
  در بندارس   کده   خان علی  برادر وی، سعادت  را به  سازد و حکومت جبر و زور از کار برکنار می  را به
  بر اساس  کند که می  تحمیل« اود«  جدیدِ  بر پادشاه  کند و همزمان، قراردادی واگذار می  زیست می

 ۰  کمپدانی، سداپنه    امرِ  تحت  ی نظامیانِ هزینه  تأمین  عنوان  شود، به مجبور می  علی  آن، سعادت
  قیامِ»از   را ناشی  وزیر علی  ، عزل«ج.ر.کلو»دهد.   ها باج انگلیسی  به  صد هزار روپیه میلیون و هفت

  کلکته، عزل  شور، فرمانفرمای  سر جان  توسط  است. وزیر علی  انستهها د انگلیسی  او بر ضد «کوتاهِ
 ۱درگذشت.  هق، در زندان ۱٢٣٢  الو برکنار گردید و در س

از   گیدری  و نیدز بهدره    از زور و نیرندگ   با اسدتفاده «  ولسلی»وزیر علی،   از عزل  پس  سال  یک
و   فرزند حیدر علی  شیعه  در هند؛ تیپو سلعانِاستعمار   دشمن  ترین خعرناک  توانست  داخلی  خائنان

  بده   تداریخی   پیدروزی، فرصدتی    بردارد و با این  م(، از سر راه۱599‘هق،  ۱٢۱۰فاطمه را در سال 
تر سازد.  محکم  را هر چه« اود»بر سراسر هند و از جمله:   ی انگلیس سلعه  های آوَرَد که پایه  دست

در سدال    کده   ای معاهدده   آلمانی، بر اساس  ی منتتد و موشکاف هنویسند« پاچنسکی»ی  نوشته  به
  الدوله تحمیل  خان؛ فرزند آصف علی  با زور بر سعادت«  لرد ولسلی«  م(، توسط ۱1۴۱هق، )۱٢۱۰

نظدر   صرف«  دو آب«  از سرزمین  و نیز بخشی« روهیلکند»ی  منعته  ناگزیر شد از تمامی  شد، وی
رشدته، هندوز     دهد و ایدن   اختصاص  انگلیس  اضافی  قوای  هزینۀ  پرداخت  هها را ب کند و درآمد آن

 ٢دراز داشت...  سری

حیددر سدپرد.     الدین  غازی  فرزندش  هق، به ۱٢۰٣تا  ۱٢٢9خود را در سال   جای  علی  سعادت
هدق،  ۱٢٣7سدال    محدرم   اول  کدرد و شدب    گذاری هق، تاج۱٢٣۰در عید غدیر   حیدر  الدین  غازی

هدا و   ارزش  بده   غالبداً   کده   در روزگداری «: »هالیستر«  نوشتۀ  گردید. به  از دهلی  مستتل  ادشاهیپ
 ٣«.داشت می  ها را محترم و ارزش  علایق  این  الدین  دادند، غازی ها بها نمی انسان  علایق

  برسدد چهدل    تسلعن  اگر به  بود که  نذر کرده  حیدر، در جوانی  ، نصیرالدین«اود«  بعدی  سلعان
با   فتط»او   مدت  عهد خود وفا کرد. در این  رسید به  سلعنت  به  کند و چون  را عزاداری  روز محرم
داد و از  نمدی   شدام   نوشدید، ضدیافت   نمدی   کدرد؛ بداده   مدی   ذکور خود زندگی  و خدمتکاران  بستگان
و انتشدار    چداپ   بده   کمدک   وی ماندگار  از جمله اقدامات«. کرد می  دوری  اش موردعلاقه  تجملات

                                                           
 .۰۰۰  خلفا و شهریاران، ص  نسبنامۀ ۱
 .۱۱۰  الشیعیۀ، ص  اپسلامیۀ  المعارف و دائرۀ ۱۴7 - ۱۴۰ص  هند، ص  تاریخ ٢
 .۱1٢ – ۱1۱ص  در هند، هالیستر، ص  تشیع ٣
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 ۱تورنر ماکان است.  چاپ  ی مصحح شاهنامه  اولین

  برآمدد و دسدتگاه    ی امدور سدلعنتی   از عهده  خوبی به»شاه، نیز   نصیرالدین، محمدعلی  جانشین
  روی  آهندی   پلی«. افزود« اود«  مالی  بر اندوختۀ  روپیه  لک  بخشید و هشت  را سروصورت  حکومت
از آثدار    جدیددی   ی ندوع  و نشدانه   ی او اسدت  کانپور یادگار دوره  به  شنی  و جادۀ  ی گومتی نهرودخا

« اود»ی  اندوختده » شداه، بداز هدم     فرزند محمددعلی، امجددعلی    سلعنت  است. در زمان  تاریخی
 ٢«.رسید  روپیه  لک  وشش ور و سیکر  یک  به  مرگش  هنگام  که طوری یافت، به  افزایش

  خوشدی   فرجدام   یک فرنگی، هیچ  کمپانی العاف!  یمن  ، به«اود«  توفیتات، سلاطین  ود اینباوج
از   اندد. پدس   او زهر خورانده  به  شد که می  و گفته  داشت  مشکوک  حیدر مرگی  نداشتند: نصیرالدین

  پادشاهی  را بر تخت  موناجان  فرزندش  بیگم( خواست  نصیرالدین، همسر او )پادشاه  مشکوک  مرگ
  غدازی   از برادران  یکی  وی  جای  کردند و به  را تبعید و زندانی  ها او و پسرش انگلیسی  بنشاند؛ ولی

 ٣دادند.  ی سلعنت اجازه  شاه علیمحمد   را با لتب  نصیرالدوله  به  موسوم

بدود    شاه  یمحمدعلی، امجدعل  اند. جانشین ساخته  را مسموم  مادر وی  معتتد بود که  محمدعلی
  گشت  محروم  شد و از سلعنت  خوانده  حیدر، دیوانه  علی  پسر ارشدش، مصعفی  درگذشت  چون  که
 ۰نشست.  بر مسند شاهی  شاه  علی واجد  نام  به  سلعان  او پسر دوم  جای  و به

هدد آمدد   خوا  کده   شرحی  م(، به۱17۰)‘هق  ۱٢5٢  سال  الثانی نیز در جمادی  واجد علی  باپخره
 7عمر در آنجا محصور گردید.  ایانتبعید شد و تا پ  کلکته  و به  خلع  ها از سلعنت انگلیسی  توسط

  حتدی   که  و چشمگیر است  زننده  ی حد  به« اود«  در منعتۀ  جمله  بریتانیا در هند و از آن  مظالم
  بده   در اعتدراض   که  است  وادار ساخته ها را و آن  انتتاد واداشته  ها را نیز به از خود انگلیسی  افرادی

بدا    جمله مسلمانان هندد کتدابی    و از آن  اسلام  خود در جهان  چی  مستعمره  وطنان هم  رفتار زشت
«  اود«  ها در ایالت بیشمار انگلیسی  بنویسند و جنایات «محمد و قرآن  پیشگاه عذر تتصیر به» عنوان
هق(، ۱٢۱۰م، ) ۱1۴۱  در سال «لرد ولسلی«: »پورت  دیون»ی  شتهنو  به بگیرند!  باد اعتراض  را به

درآمدد    او را کده   مسدتملکات   زور خواهد گرفت، نصدف   را به  نواب  مملکت  تمام  اینکه  با تهدید به
هزار  ٣۴۴  مبل   بود از او گرفت تا از پرداخت  هزار لیره٣۴۴و   میلیون ۱بر   بال   ی آن ساپنه  مالیاتی

                                                           
 .5  م، ص۱1٢9ماکان،   شاهنامه، چاپ  فارسی  متدمۀ ۱
 .۱1٣ – ۱1٢ص  در هند، ص  تشیع ٢
 .۱1٢  در هند، ص  تشیع ٣
 .۱1۰ – ۱1٣  همان: صص ۰
 .۰۰7و نسبنامه خلفا، ص  ٣٣7 - ٣٣۰  الشیعیۀ، صص  اپسلامیۀ  المعارف دائرۀ 7
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  اینجا ختم  ما به  و عوارض  مالیات  تحمیل  نباشد؛ ولی  بود ناراضی  شده  بر او تحمیل  که  قبلی  لیرۀ
 ۰بیشدتر از    هق(، مبلغی۱٢۰۴و  ۱٢٣۴م، )۱1٢7و  ۱1۱7  های سال  در بین  که  معنی  این  نشد، به
 «لدرد بنگدتن  » کده  طدوری  به شد و  حیدر( گرفته  الدین  )غازی  از نواب  وام  عنوان  به  لیره  میلیون

  و بدرای   ی اجباری اعانه  عنوان  به  مبل   گوید: این می  حتیتت  تر به نزدیک  ، با بیانی کل  فرمانروای
  او دادیم  )شاه( به  وخالی خشک  لتب  اعانه، ما فتط  این  شد. در متابل  از اقتدار ما بر او تحمیل  ترس

  ۱بهتر بود!  مخروبه  از زمین  ریقد  که  واگذار کردیم او  را به  حاصلی بی  و سرزمین

و   خشدن   از سیاسدت   روشدنی   هدا اسدت، بده    خود انگلیسدی   از زبان  اعترافاتی  فوق که  اظهارات
  مارکس  دارد. کارل برمی  اود پرده  شیعی  حکومت  تدریجی  و نابودی  ی بریتانیا در تضعیف وحشیانه

  رقصانی و گربه  شکنی و پیمان  کاری از طمع  شدت  به «و انگلیس  ایران  گجن» مشهور نیز در متالۀ
 ٢است.  هند انتتاد کرده  بومی  یها حکومت  به  هند شرقی( نسبت  کمپانی  ها )در پوشش انگلیسی

هدا در   نبود و لدذا انگلیسدی    کافی  استعمار انگلیس !فشار و تحکم، در منعقِ  همه این  اما گویی
  ؛ آخرین شاه  واجد علی  به  گستاخی  و باکمال  حد فراتر نهاده  م(، پا را از این۱17۰هق، )۱٢5٢سال 
  کمپانی  عمال  به  را مستتیماً  پول، حکومت  مبلغی  گرفتن  در ازای  پیشنهاد کردند که« اود«  پادشاه

 ند.تبعید کرد  کلکته  را به  گفتیم، وی  او نپذیرفت، چنانکه  واگذارد و چون

  مدردم   وسدیعِ   همسر و پسدر او بدا پشدتیبانیِ     که  ای جانانه  تبعید واجدعلی و نیز رزم  از ماجرای
م(، بدا  ۱171 - ۱175هدق، ) ۱٢57 - ۱٢5۰های  هند در سال «نبرد استتلال» منعته، در جریان

 گفت.  خواهیم  سخن  داشتند، در آینده  انگلیس  قشون

  که  ای گونه کشور است؛ به  آن  تاریخ  تابناک  از اوراق  هند، یکی در« اود«  سادات  حکومت  دوران
  ایدن   حکومدت   شدرر، از دوران   عبددالحلیم   هند، مولوی  مذهب  و مشهور سنی  ی برجسته نویسنده

ذد كاناذتگویدد:   کندد و مدی   یاد می «شرق  تمدن  نُمادِ  آخرین» با عنوان  سلسله   رلذزٍ   آخِذرُ « ااواد«  "لاقا
ضارةِ لل  ٣آخرین تمدن شرق بود.« ودا»یعنی: حکومت  الشرقية"؛  حا

  در هند پدژوه « پیتر هاردی»کند.  و هندو تأیید می  غربی  مورخان  را اظهارات  عبدالحلیم  سخن
  تیمدوری   در هندد در عصدر امپراتدوری     رایدج   اسدلامی   ورسوم ها، آداب سنت  به  انگلیسی، با اشاره

و   هند بیشدتر شدور و هیجدان     نادرشاه، پایتخت  دست  به  دهلی  از چپاول  هرچند پس»نویسد:  می

                                                           
 .۱۰۰ – ۱۰۰ص  محمد )ص( و قرآن، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، ص  پیشگاه عذر تتصیر به ۱
 .۱9  انگلیس، ص  و فردریش  مارکس  استعمار، کارل ٢
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  آباد و لکهنو تداوم را در الله  کهن  های سنت  توانست«  اوده»داد، دربار   خود را از دست  درخشندگی
  هشمارد ک می  ای منعته  متحده درمجموع  و وپیات  با شهر اگره  را همراه« اود»نهرو نیز «. بخشد
ی او: در  گفته  است. به  داده می  را تشکیل  و میانه  قدیم  کشور در قرون  آن  تمدن  هند و کانون  قلب

  کشید و چندی  هق( به نام نبرد استتلال شعله۱٢5٣م، ) ۱175  سال بزرگ  انتلاب  جا بود که همین
 ۱گردید.  سرکوب  رحمی و بی  شونتخ  بعد با کمال

                                                           
 .9٣، ص ۱هند، نهرو، ج   کشف ۱


